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بسم الله الرحمن الرحیم
»وَنرُِيدُ أنَ نمَُّنَّ عَلَى الذَِّينَ اسْتضُْعفُِوا فيِ 
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الوَْارثِیِنَ«  الَْرْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ

قصص/5
برادران گرامى و اساتید ارجمند در مکتب 

ارشاد جماعت اخوان المسلمین
اعضای محتــرم کادر رهبری حزب آزادی 

و عدالت
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

با نهايت خوشــوقتى، خبــر انتخاب دکتر 
محمد مرســى به عنــوان ريیس جمهور و 
اعتماد اقشــار مختلف ملت مصر به ايشان 
را دريافــت نموديم. ما در جماعت دعوت 
و اصلاح ايران اين مناسبت فرح بخش را به 
شما و عموم اعضا و هواداران و همفکران 
تبريک گفته، اين پیروزی را نتیجه فرخنده 
هشــت دهــه پشــتکار خســتگى ناپذير 
مخلصانــه و میوه ای از میوه های شــجره 
طیبه ای مى دانیم که بنیانگذار شــهید، امام 
حسن البنا -رحمه الله تعالى- غرس نمود و 
گرانبهاترين و پاک ترين خون ها آبیاری اش 
نمودند. همچنیــن ورود به عرصه آزمونى 
حقیقى اســت که تجربه اسلام گرايى را در 
ســرزمین مصر، قلب تپنده بیداری اسلامى 
به محک خواهد گذاشت. از خداوند بزرگ 
مى خواهیم دکتر مرسى را در نهادينه کردن 
آزادی، عدالــت، دمکراســى و ارزش های 
والای اخلاقى موفق گرداند و او را وسیله 
تحقق آرمان هــای ملت مصر از طیف ها و 
ديدگاه هــای گوناگون قــرار دهد و در بنا 
نهــادن نمونه ای پیشــاهنگ از »حکمرانى 

خوب« وی را ياری نمايد.
خداوند به تلاش های شــما برکت وفزونى 

عنايت فرمايد
برادرتان/ عبدالرحمن پیرانى

دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ايران
4 تیر 1391 / 24 ژوئن 2012

متن عربى پیام:

بسم الله الرحمن الرحیم
»وَنرُِيدُ أنَ نمَُّنَّ عَلَى الذَِّينَ اسْتضُْعفُِوا فيِ 
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الوَْارثِیِنَ«  الَْرْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ

قصص/5
الإخوة العزاء والساتذة الکرام في مکتب 

الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمین
السادة في قیادة حزب الحرية والعدالة

السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبرکاته

تلقینا ببالغ الفرح والإبتهاج نبأ إختیار الدکتور 
محمد مرسى رئیسا لجمهورية مصر العربیة 
بثقة عظیمة أولتها جماهیر الشعب المصري 
العظیم لفخامتــه، ونحن في جماعة الدعوة 
والإصلاح الإيرانیة إذ نهنئکم وکافة العضاء 
والمؤيدين بهذه المناسبة السارة، نعتبر هذا 
الفوز نتاجا مبــارکا لثمانیة عقود من العمل 
الدؤوب المخلص وثمــرة مبارکة من ثمار 
المؤسس  التى غرسها الإمام  الطیبة  الشجرة 
الشــهید حسن البنا رحمه الله تعالى وروتها 
أغلى الدماء وأزکیها. کما هو إختبار حقیقى 
أمام التجربة الإســلامیة على مستوی العالم 

فى قلب الصحوة النابض، أرض الکنانة.
نرجــوا الله ســبحانه وتعالــى أن يوفــق 
الدکتور المرسى فى إرساء الحرية والعدالة 
العلیا وأن  والديمقراطیة والقیــم الخلاقیة 
يستخدمه لتحقیق تطلعات الشعب المصري 
بکافة أطیافــه وتوجهاتــه وأن يمکنه في 

تأسیس نموذج رائد للحکم الرشید.
هذا وبارک الله في جهودکم وشد أزرکم

أخوکم/ عبدالرحمن پیرانى
المین العام لجماعة الدعوة والإصلاح الإيرانیة

2012/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم
قُتلَِ أصَْحَابُ الُْخْدُودِ )4( الناَّرِ ذَاتِ 

الوَْقُودِ )5( إذِْ هُمْ عَلَیهَْا قُعُودٌ )6( وَهُمْ 
عَلَى مَا يفَْعَلُونَ باِلمُْؤْمنِیِنَ شُهُودٌ)۷( 

)البروج(
کشتار بیرحمانه مسلمانان روزه دار و بى پناه 
در میانمار همچنان ادامه دارد و صحنه های 
دلخراش و تکان دهنده قتل و ســوزاندن به 
دلیل هويت، آرام و قرار وجدان های بیدار 

را هر لحظه مى ربايد.
جماعــت دعوت و اصلاح ايــران، ضمن 
محکوم کردن اين جنايات ســبعانه، عموم 
مؤمنان را به دعا و نیايش به درگاه خداوند 
بزرگ، بــرای زدودن و تســکین آلام اين 
ملت مظلــوم فرا مى خوانــد و برای همه 
جان باختگان اين فاجعه دهشــتناک طلب 

آمرزش مى نمايد.

جماعت دعوت و اصلاح ايران
1391/5/15

پیام دبیر کل 
جماعت دعوت و 

اصلاح ایران
 به مناسبت پیروزی 

محمد مرسی

بیانیه جماعت دعوت 
و اصلاح ایران
 در محکومیت 

کشتار مسلمانان 
میانمار

حکم فقهی رفتن به
تالارهای عروسی

هیأت افتای جماعت دعوت و اصلاح 
مهاباد

امــروزه پیــدا شــدن تالار ها و بــر پايى 
مراســم مختلف در آن ها، از جمله مراسم 
و جشنهای عروســى همراه با برخى امور 
خلاف شرع اسلام، مانند رقص و پايکوبى، 
اختلاط زنان و مردان نامحرم، دادن شــاد 
باش، آرايشهای نامشروع و...، برای شرکت 
کننــدگان بويژه برای کســانى که از تعهد 
دينــى و تقوای ايمانى برخوردارند، به يک 
معضل تبديل شده است و حتى برخى افراد 
در میان شرکت کردن و يا نکردن مى مانند، 
چــون هر دو جنبه برای آنان پیامد هايى در 
بر دارد و از سويى بسیاری ديگر، از حکم 
واقعى شــرکت کردن در اين گونه مجالس 
بى اطلاع مى باشــند. لذا بر آن شديم حکم 
شــرعى شرکت در اين مراســم ها را برای 
اســتفاده عموم خواهران و بــرادران دينى 

روشن نمائیم.
حکم تالار های عروسى:  

اصل تــالار از نظر شــرع اســلام ممنوع 
نمى باشــد و مانند بســیاری ديگر از ابزار، 
اماکن و کالاهای مورد استفاده در زندگى، 
بســته به اينکه چگونه و چه استفاده هايى 
از آن مى شــود، حکم آن تفــاوت مى کند. 
اگر اســتفاده از تالار بدور از ارتکاب امور 
خلاف شرع باشــد، نه تنها اشکالى ندارد 
بلکه جزو وســايل مباح محسوب بوده و 
حتى مهمانداری در آن ها نسبت به جاهای 
ديگــر مانند منازل، مســاجد و ...، نظر به 
ســهولت در کار و وجود امکانات مختلف 
مهمانــداری و پذيرايــى، ارجحیــت پیدا 
مى کند و هر جايى که منکرات شــرعى در 
آن ارتکاب شود، حکم تالار را پیدا خواهد 
کــرد و به تعبیری خود تالار نامشــروع و 
منکر نیســت بلکــه با نحــوه ی برگزاری 
مراســم، صورت نامشروع به خود مى گیرد 
و باعث مى شود که شرکت در آن نامشروع 

باشد.
منکرات مراسم عروسى:

ازدواج قبل از اينکه يک عادت اجتماعى يا 
يک سنت دينى باشد يک امر طبیعى است. 
قانون زوجیت به عنوان يک سنت الهى در 
میــان پديده های هســتى از جمله در میان 
درختان و نباتات حاکم اســت. اين قانون 
در راســتای بقای طبیعــت و دوام حیات 
حیوانى و نباتى نقش اساســى ايفا مى کند 

و به فرموده ی قرآن از هر 
چیز دو زوج آفريده شده 

است. )الذاريات /49(
علاوه بر اين، ازدواج يک 
ســنت دينى نیز مى باشد 
کــه در قــرآن مجیــد و 

ســنت نبى اکرم)ص( بدان اشــاره شده و 
جوانان و هر کس نیازمند آن باشــد، بدان 
تشــويق گرديده است. از نگاه دين اسلام، 
امــر ازدواج از آغازين مرحلــه ی آن، که 
مرحله ی انتخاب اســت تا آخرين مرحله 
که مراسم جشــن و عروسى است، بسیار 
ســاده و کم هزينه بوده و در صورتى که به 
توصیه های دين عمل شــود، خیلى آسان 
برپا شــده و بســیار پربرکت و ماندگار و 
با نتیجه خواهد بود. اما متأســفانه با نفوذ 
فرهنگ بیگانه و دور شــدن مردم از روح 
تقوی و دينداری و خو گرفتن به چشــم و 
همچشمى، بسیاری از روشها، سنن و آداب 
دينى آن متــروک و به عادات و آداب غیر 
شرعى تبديل شده  اســت. به همین خاطر 
زوجین به جز چند روز اول زندگى، خود 
را همســر يکديگر به حساب نمى آورند و 
درصــد زيادی از ازدواجهــای امروزی به 
طلاق منجر مى شوند. گاهى جدايى ناشى 
از اين ازدواجهــای بى برکت، يک يا چند 
فرزند بخت برگشــته را هم بى پدر و مادر 
و از زندگــى طبیعى و همراه با ســعادت، 

محروم مى سازد.
منکــرات و امور ناپســند و غیر شــرعى 
ازدواجهای امروزی بسیار بیشتر از آن است 
که بتــوان آنها را در يــک مقاله جای داد. 
برای نمونه با هم بودن پســر و دختر قبل 
از خواســتگاری و عقد برای مدتهای زياد 
و به صورت خلوت، تحت عنوان شناسايى 
يکديگر و تفاهــم و غیره، رفتن عروس و 
داماد با هم و بدون همراهى کسى ديگر به 
آرايشگاه و آزمايشــگاه قبل از عقد، زياده 
روی در مهريه بويــژه در بخش قرض آن 
که به يک مســأله ی تشريفاتى تبديل شده 
و دامــاد از اول تا آخــر قصد پرداخت آن 
را ندارد، - در حالیکه چنین شــوهرهايى 
طبق حديث روز قیامت زنا کار به حساب 
الفوائد،  الزوائد ومنبــع  مى آيند. )مجمــع 
الحافــظ الهیثمي، شــماره 6654(- و... را 

مى توان از اين منکرات برشمرد.
با اين وجود به برخــى از اين منکرات به 

طور خلاصه اشاره مى شود تا هر خواهر و 
برادر دينى چــه به عنوان اقدام کننده برای 
ازدواج و چــه به عنوان مهماندار يا دعوت 
شــده، از احکام مراحــل مختلف ازدواج 
بى اطلاع نماند و بتواند موضع درســت و 

شرعى را در برابر آنها اتخاذ کند:
1- آرايش

خودآرايــى زنان خواه با لباس باشــد يا با 
زيور آلات و ديگر وســايل آرايشــى، جز 
پیش زنان يا مردان محرم مانند پدر، برادر، 
شــوهر و ... جايز نمى باشد. زيرا منجر به 
نظر حرام و و فريب کســانى که در صدد 

ازدواج هستند خواهد بود.
قــرآن مجیــد مى فرمايــد » ... وَلَا يبُدِْينَ 
منِهَْا...«)نور/31(ترجمه:  ظَهَرَ  مَا  إلِاَّ  زيِنتَهَُنَّ 
نبايد)زنــان( زيور خود را نمايان کنند مگر 
آن قســمت که پوشــاندنش ممکن نیست 
مانند ظاهر لباس، صورت کف دستان و... .
حــال نــوع آرايــش را هم نبايــد از نظر 
دور داشــت چرا که برخى آرايشــها مانند 
خالکوبى، تغییر شــکل ابــرو، مگر در حد 
اصلاح و آن هم با اذن و اجازه ی شوهر ... 

حرام مى باشد.
2- عطر زدن:

اســتعمال عطر برای زنــان هنگام رفتن به 
میان مــردان نامحرم جايز نمى باشــد زيرا 
توجــه آنان را جلب مى نمايد و در حديث 
پیامبر گرامى)ص( آمده است: » أيَُّمَا امْرَأةٍَ 
لیِجَِدُوا ريِحَهَا فَهيَِ  تْ بقَِوْمٍ  اسْتعَْطَرَتْ فَمَرَّ
زَانیِةٌَ« )مســند امام احمد شــماره188۷9( 
ترجمه: هر زنى خــودرا معطر نمايد و از 
مقابل قومى)مردان( رد شود به هدف اينکه 
بوی او را استشمام کنند چنین زنى )از نظر 

گناه( زناکار به حساب مى آيد.
3- برهنگى

مى دانیم که زنان نبايد پیش بیگانگان )مردان 
نامحرم( به جز صورت و کف دســتان را 
نمايان ســازند ولى زنانیکه بــه تالار ها و 
مراســم شادی و عروسى دعوت مى شوند، 
بیشترشــان از هیــچ آرايش و پیرايشــى 
فروگــذار نمى نمايند و بــا آرايش تمام و 
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برهنگى شــرم آور، حضــور پیدا مى کنند، 
در حالیکه برخى از آنان برای شوهر خود 
بسیار بى توجه بوده و کمترين آرايش را از 

خود نشان مى دهند.
موضوع پوشــش و حجاب زنــان چیزی 
نیست بر هیچ فرد مؤمنى مخفى باشد، چون 
در قرآن و احاديث نبوی بسیار برآن تأکید 
شده است و در اينجا برای نمونه به حديثى 
از حضرت رسول)ص( استدلال مى شود که 
فرموده اســت: »... وَنسَاء کَاسیاَت عَاريِاَت 
...« پیامبــر)ص( در اين حديث مانند يک 
معجزه از آينده خبــر داده و مى گويد: دو 
دســته در میان مردم پیدا مى شوند که تا به 
حــال آنان را نديده ام: يکــى از آنان زنانى 
هســتند که به ظاهر لباس پوشیده اند ولى 
در واقــع لخت و عريان مى باشــند، چون 
لباسشان يا نازک اســت و پوست بدن، از 
زير آن ديده مى شــود و يا ناقص اســت و 
همه ی بدن را نمى پوشاند و يا اينکه اندامى 
و بدن چســپ اســت و جاهای حساس 
بدن را مجســم و نمايان مى ســازد. پیامبر 
عظیم الشــأن)ص( بعد از ذکر چند وصف 
ديگر بــرای آنان مانند خرامــان راه رفتن 
و... مى گويد چنین زنانى به بهشــت داخل 
نمى شــوند و حتى بوی آن را هم استشمام 
نمى کنند در حالیکه بوی خوش بهشت از 
مسافت ها به مشام مى رسد. )صحیح مسلم 

شماره 5۷04(
4- اختلاط زنان و مردان

در هم آمیختن زنان با مردان با ســه حالت 
صورت مى پذيرد و اينک حکم هر يک از 

اين سه حالت:
الــف( اختلاط زنان با مــردان محرم مانند 
پدر، برادر، عمو، دائى و... که بدون اشکال 

جايز مى باشد .
ب( اختــلاط زنان بــا مــردان نامحرم به 
هدف رســیدگى به وظیفه و انجام کارهای 
ضروری روزمره مانند تعلیم و تعلم، خريد 
و فــروش، علاج و تداوی، اقامه ی دعوی، 
دفــاع و شــهادت در دادگاه يــا غیر آن، 
برگزاری مراسم های شرعى و يا مباح مانند 
جشن عروسى، ضیافت و پذيرايى و... که 
اين حالت نیز به شــرط خودداری از نگاه 
و تمــاس جز در حد ضرورت و لزوم و با 

رعايت حجاب، شرعى جائز مى باشد.
ج( اختــلاط زنان با مردان بیگانه )نامحرم( 
بدون ضرورت، خواه بــا رعايت حجاب 
باشــد و يا بدون آن، بويــژه اگر به هدف 
فســاد، جلب توجه و جذب طرف مقابل 
باشــد که اين حالت حرام بــوده و بايد به 

شدت از آن خودداری شود.
بدون شــک آنچه امروزه در جريان انجام 
بیشتر مراسمها از جمله مراسم عروسى در 

تالارها يا غیر آن ديده مى شود اکثراً از نوع 
ســوم بوده و منجر به فساد و گناه مى شود 

زيرا:
1- برخى از زنان و دختران متأسفانه خود 
را به طور کامل آرايش داده، لباسهای ناقص 
يا نازک مى پوشــند و با استفاده ازعطرها و 
ويدکلونهای گرانبهــا خود را برای جذب 
ديگران و نگاههای ناروا آماده مى ســازند. 
حتى اينگونه دختــران و زنان گاهى بدون 
اذن و اجازه اولیا و شوهران خود و فقط با 
دعوت برگزارکننده ی مراسم در آن شرکت 
مى جويند و در بســیاری موارد هیچ يک از 

محارم خود را به همراه ندارند.
2- شرکت در اين مراسمها اغلب به رقص 

و پايکوبى زنان و مردان با هم 
و حتى احیاناً خلوت حرام در 
مراسم،  کنار محل  گوشــه و 
منجر مى شــود که اين امر هم 
به خودی خــود جزو اعمال 
حرام و ناشايســت به حساب 

مى آيد.
دلايل تحريم اينگونه اختلاطها 

از قرآن و سنت:
1- آيه 30 و31 ســوره ی نور 
که به خودداری از نگاه حرام، 
پاکدامنى، حفظ فروج، مخفى 
نگاه داشــتن زينت و رعايت 

حجاب در مقابل نامحرمان دستور مى دهد.
وا منِْ أبَصَْارهِِمْ وَيحَْفَظُوا   قُلْ للِْمُؤْمنِیِنَ يغَُضُّ
َ خَبیِرٌ بمَِا  فُرُوجَهُمْ ذَلکَِ أزَْکَى لهَُــمْ إنَِّ اللهَّ
يصَْنعَُــونَ )30( وَقُــلْ للِْمُؤْمنِاَتِ يغَْضُضْنَ 
مـِـنْ أبَصَْارهِِــنَّ وَيحَْفَظْــنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا 
يبُدِْيــنَ زيِنتَهَُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَــرَ منِهَْا وَلیْضَْرِبنَْ 
بخُِمُرِهِنَّ عَلَــى جُیوُبهِنَِّ وَلَا يبُدِْينَ زيِنتَهَُنَّ 
إلِاَّ لبِعُُولتَهِـِـنَّ أوَْ آباَئهِنَِّ أوَْ آباَءِ بعُُولتَهِنَِّ أوَْ 
أبَنْاَئهِنَِّ أوَْ أبَنْاَءِ بعُُولتَهِنَِّ أوَْ إخِْوَانهِنَِّ أوَْ بنَيِ 
إخِْوَانهِنَِّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتهِنَِّ أوَْ نسَِــائهِنَِّ أوَْ مَا 
مَلَکَتْ أيَمَْانهُُنَّ أوَِ التَّابعِیِنَ غَیرِْ أوُليِ الْإرِْبةَِ 
َّذِينَ لمَْ يظَْهَرُوا عَلَى  فْلِ ال جَالِ أوَِ الطِّ منَِ الرِّ
عَوْرَاتِ النِّسَــاءِ وَلَا يضَْرِبنَْ بأَِرْجُلهِنَِّ لیِعُْلَمَ 
ِ جَمِیعًا  مَا يخُْفیِنَ منِْ زيِنتَهِنَِّ وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ
أيَُّهَ المُْؤْمنِوُنَ لعََلَّکُمْ تفُْلحُِونَ )31( ترجمه: 
به مردان باايمان بگو چشمهای خود را )از 
نگاه به نامحرمان( فرو گیرند، و فروج خود 
را حفظ کنند، اين برای آنها پاکیزه تر است، 
خداوند از آنچه انجام مى دهید آگاه است. 
و بــه زنان باايمان بگو چشــمهای خود را 
)از نگاه هوس آلود( فــرو گیرند، و دامان 
خويش را حفظ کنند، و زينت خود را جز 
آن مقدار که ظاهر اســت آشکار ننمايند، و 
)اطراف( روسری های خود را بر سینه خود 
افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( 
و زينت خود را آشــکار نسازند مگر برای 

شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان 
يا پسرانشــان يا پســران همسرانشــان يا 
برادرانشــان يــا پســران برادرانشــان، يا 
پسران خواهرانشــان، يا زنان هم کیشان يا 
بردگانشــان )کنیزانشان( يا دنباله رواني که 
تمايلى به زن ندارند يا کودکانى که از امور 
جنســى مربوط به زنان آگاه نیســتند، آنها 
هنگام راه رفتــن پای های خود را به زمین 
نزنند تا زينت پنهانیشــان دانسته شود. )و 
صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد 
وجلب توجه کند( و همگى به سوی خدا 

بازگرديد ای مؤمنان تا رستگار شويد.
2- ابو اســید انصاری روايت کرده اســت 
که رســول خــدا)ص( در بیرون مســجد 
زنــان را ديــد کــه در 
حــال راه رفتن با مردان 
فرمود:  شــده اند  مختلط 
ـهُ لیَسَْ  ّـَ » اسْــتأَْخِرْنَ فَإنِ
رِيقَ  لکَُــنَّ أنَْ تحَْقُقْنَ الطَّ
رِيقِ «  عَلَیکُْنَّ بحَِافَاتِ الطَّ
)روايت از ابو داودشماره 
البانى  حديــث)52۷2( 
حديث را حســن داشته 
درنگ  ترجمه:  اســت( 
کنید)واايســتید( چــون 
شــما نبايــد در وســط 
راه برويــد)و بــا مردان 
مختلط شــويد( بلکه بايد در کناره های راه 
حرکت کنیــد. راوی گفته اســت»فکانت 
المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لیتعلق 
بالجدار مــن لصوقها به «ترجمــه: با اين 
دســتور پیامبر)ص( زنان چسپیده به ديوار 
راه مى رفتند و گاهى به علت چســپیدن به 
ديوار لباسهايشــان )در برآمدگیهای ديوار( 

گیر مى کرد.
3- ابو ســعید خدری)رض( روايت کرده 
اســت که رســول خدا)ص( در بخشى از 

حديث فرمود:
لَ فتِنْةَِ بنَىِ إسِْرَائیِلَ   »... وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإنَِّ أوََّ
کَانـَـتْ فىِ النِّسَــاءِ «)روايت از مســلم با 
شــماره ۷124( ترجمــه: از )ارتکاب گناه 
در رابطه با( زنــان بپرهیزيد چرا که اولین 
گرفتاری)مصیبت و بى دينى( بنى اســرائیل 

در رابطه با زنان بود.
4- حديث رســول خدا)ص( که فرمود: » 
جَالِ  مَــا ترََکْتُ بعَْدِی فتِنْةًَ هِىَ أضََرُّ عَلَى الرِّ
منَِ النِّسَــاءِ « )روايت از مســلم با شماره 
۷121( ترجمه: بعد از خودم فتنه و مصیبتى 
زيانبارتر از )فتنه ی( زنان برای مردان به جا 

نگذاشته ام.
5- خلوت

 تعريف: خلوت حرام آن اســت که مرد و 
زن در کنــار هم قرار بگیرند به گونه ای که 

پوشــش  موضــوع 
زنــان  حجــاب  و 
چیــزی نیســت بر 
هیــچ فــرد مؤمنى 
مخفى باشــد، چون 
احاديث  و  قرآن  در 
برآن  بســیار  نبوی 
است. شــده  تأکید 

کسى آنها را نبیند وکلامشان را نشنود. )فتح 
الباری، تعلیق بن باز، ج 9 ص333(.

داخل شــدن بر زنان اگــر خلوت هم رخ 
ندهد مادامى که ضرورت و لزومى در کار 
نباشــد، جايز نیســت ولى در صورتى که 
خلوت متحقق شــود به گونه ای که زن و 
مرد در جايى قــرار گیرند که هیچ احدی 
نــه مرد نه زن و حتى کــودکان نیز آنان را 
نبینند و صدايشــان به گوش کسى نرسد، 
اين خلوت حرام مى باشــد و نبايد به هیچ 

وجه صورت پذيرد.
دلايل تحريم خلوت:

الف( عقیبــه بن عامر روايــت مى کند که 
خُولَ  رســول خدا)ص( فرمود: إيَِّاکُمْ وَالدُّ
عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ منِْ الَْنصَْارِ ياَ رَسُولَ 
ِ أفََرَأيَـْـتَ الحَْمْوَ قَالَ الحَْمْــوُ المَْوْتُ «  اللهَّ
)روايت از بخاری با شــماره5232 و مسلم 
با شــماره 5803(، ترجمه: از وارد شــدن 
بر زنــان بپرهیزيد، يکــى از انصار گفت 
ای رســول خدا حکم وارد شدن خويشان 
مرد )مانند بــرادر، عموزاده، و ...( بر زنش 
چیست؟ فرمود داخل شدن اين گونه کسان 

بر زن به منزله ی مرگ است.
 به نظر امام نووی کلیه ی اقارب)خويشان( 
ذکور مرد به اســتثنای پــدران و اجداد در 

حکم برادر، عموزاده، و ... مى باشند.
منظــور حديث اين اســت کــه خطر اين 
اقارب از اجانب )بیگانگان( بیشــتر است 
چون احتمال ماندن زياد و در معرض گناه 
واقع شدن آنان، به دلیل فامیل بودن بیشتر 

است.
ب( رســول گرامى اسلام)ص( در بخشى 
از حديثى ديگر گفته است: »... وَلَا يخَْلُوَنَّ 
یطَْانَ ثاَلثِهُُمَا...«)بیهقى،  أحََدُکُمْ باِمْرَأةٍَ فَإنَِّ الشَّ
السنن الکبری، شماره13904( ترجمه: نبايد 
هیچ يک از شــما با هیچ زنى خلوت کند 

چون شیطان سومین آنان خواهد بود.
6- رقص و پايکوبى

رقص و پايکوبى به صورت امروزی که با 
اختلاط زنــان و مردان و آرايش های غلیظ 
و لباسهای نا مناســب و نیمه عريانى زنان 
همراه اســت، حرام اســت و شکى در آن 
نیست و نیازمند اســتدلال نمى باشد؛ چرا 
که در اين رقص ها علاوه بر موارد مذکور، 
تماس بدنى نیز صــورت مى گیرد. آن هم 
تماس با بدن برهنه يــا با لباس نازک و يا 
مفاتن)جاهای شــهوت انگیز( بدن طرفین، 
کاری که مفاســد فراوانى بــر آن مترتب 
مى شــود. به طور خلاصــه مى توان گفت، 
در رقص و پايکوبى های امروزی منکرات 
و مفاســد زير همزمان متحقق مى شــود: 
نــگاه حرام، تمــاس نامشــروع، برهنگى 
حرام، گوش دادن به موســیقى و آواز های 

مبتذل، برباد رفتن پــول با پرداختن آن به 
حاضران،  جنســى  تحريک  آوازخوانهــا، 
بدآموزی برای کودکان معصومى که هنوز 

به اين کارها آلوده نشده اند و...
۷- فیلمبرداری و عکاسى

اين کار- اگر به هدف تقديس و پرســتش 
نباشــد- در ذات خودش حرام نمى باشد 
و ماننــد بســیاری از ابزار کار و وســايل 
زندگى مى تــوان آن را در راههای صحیح 
و برای اهداف مشــروع به کار گرفت. اما 
اين اســتفاده ی نامشروع اســت که آنهارا 
حرام يا مکروه مى سازد. چرا که تصوير يا 
فیلم، صحنه يا عملــى را به صورت ثابت 
يــا متحرک ثبت و بازگــو مى نمايد کاری 
که هم به منظــور يادگاری و هم با اهداف 
ديگر بســیار مفید به نظر مى رسد. خاصه 
اينکه اگر فیلمبرداری از مراســم عقد گويا 
و با کیفیــت عالى و بدون دســت کاری 
باشد، ســند معتبری است بر وقوع عقد و 
به نظر مى رســد اگر جنبه ی تعبدی حضور 
شهود را در نظر نگیريم صادقترين شاهد و 
گوياترين گواه بر وقوع عقد تلقى مى شود 
و حتى تصوير مى تواند برخى از نقشــهای 
ســند و دفتر ثبت ازدواج را هم ايفا کند و 
شاهدی اســت که از نگاه همه ی مذاهب، 
بدون تزکیه يا تقلید پذيرفته شده و عادلتر 
از آن شاهد پیدا نمى شــود. ولى متأسفانه 
فیلمبرداريهــای امروزی غالبــاً به گونه ای 
انجام مى شــود که از دايره ی شرعى بودن 
خارج شــده و صورتى نامشــروع به خود 
مى گیــرد. زيــرا فیلمبردار بــه جای ثبت 
واقعه ی عقد و به تصوير کشــاندن عموم 
مراســم- به گونه ای که فیلم مورد ســوء 
استفاده واقع نشود- از خانم عروس و زنان 
ديگر که غالباً فاقــد حجاب و نیمه عريان 
هســتند و بالباســهای مبتذل و آرايشهای 
غلیظ به میــدان آمده اند، فیلمبرداری کرده 
وسپس فیلم را با آوازهای مبتذل ترکیب و 
در مقابل هزينه ای کمرشکن، تحويل داماد 
مى نمايد و اين تازه اول کار اســت، چون 
فیلــم، که مملو از تصاويــر دختران وزنان 
نامحرم مى باشــد دســت به دست گشته 
و در اختیــار هر کس و ناکســى قرار داده 
مى شود و چشم هر طمعکاری با آن روشن 

مى گردد.
8- حضور مطربان و آوازخوانان)تیپ های 

موسیقى(
يکى ديگر از منکرات مراســم عروســى 
در تالار هــا وغیر آن دعــوت از تیپ های 
موســیقى و منکرات ناشى ازحضور اين به 

اصطلاح هنرمندان است.
قبل از اينکه به بحث و بررســى اين منکر 
بپردازيم بجاســت مطلبى را خاطر نشــان 

سازيم و آن اينکه بايد بدانیم آواز وموسیقى 
را نمى توان به طــور کلى رد يا تأيید نمود 
و ديدگاه صاحبنظران مسلمان در اين زمینه 
متفاوت مى باشــد؛ برخى از نويســندگان 
بــه ويژه کســانى که دارای تفکر ســلفى 
مى باشــند، آوازخواندن و نواختن موسیقى 
را مطلقــاً حرام مى داننــد و در اين رابطه 
شــواهدی از قرآن کريم و ســنت رسول 
خدا )ص( را مورد اســتناد قرار مى دهند. 
در مقابل اين دسته نويسندگانى هستند که 
آواز و موســیقى را نه مطلقاً حرام دانسته 
ونه به طور کلى مى پذيرند. اين دســته نیز 
بــرای خود به يک دســته از دلايل نقلى و 
عقلى استدلال کرده و ضمناً دلايل دسته ی 
اول را مورد نقد وجــرح قرار مى دهند که 
البتــه اين مطلب بحث خاصــى طلبیده و 
بايد جدا گانه به آن پرداخته شود. )طالبان 
تحقیق بیشتر را به کتاب نفیس استاد محمد 
غزالى مصری موسوم به »نگرش نو در فهم 
احاديث نبوی« ترجمه از عربى به فارســى 
ناروئى صــص111-151  داود  آقــای  از 

ارجاع مى دهم(
بعــد از طرح دو ديدگاه فــوق جا دارد به 

ديدگاه مذاهب فقهى هم نگاهى بیندازيم:
مجتهــدان مذاهــب فقهــى هــم ماننــد 
نويســندگان غیر مجتهد در رابطه با حکم 
آواز و موســیقى يکدست و همنوا نیستند. 
بلکه از نگاه برخى از آنان آواز وموسیقى، 
تحت شرايط خاص جايز مى باشد و از ديد 
برخى ديگر حرام قلمداد شده است. اينک 
به نقل آرای فقها و صاحب نظران مقید به 

مذاهب مبادرت مى شود:
الــف( مذهب امام ابــو حنیفه)رحمه الله(: 
آوازخوانــدن از نگاه علمای حنفى مذهب 
مورد اختلاف مى باشــد؛ بعضى آن را هم 
برای جشــن عروســى و هم برای تمرين 
بر فصاحت زبان و ســنجیدن وزن و قافیه 
و هم در صورتى که شــخص آن را برای 
خودش و بــه هدف رفع غم وخســتگى 
بخواند، جايز دانسته اند، در حالیکه برخى 
ديگر آن را گناه کبیره تلقى کرده اند خاصه 
موقعى که آوازخوان به توسط آواز، مردم را 
در ارتکاب گناه کمک نمايد.)البحر الرائق، 

شرح کنز الدقائق، ج18، ص284(
ب( مذهــب امام مالک: بــه نظر مجتهدان 
مذهب امــام مالک)رحمه الله( آوازخواندن 
اگر همراه با موســیقى نباشد مکروه است 
واگر موســیقى با آن نواخته شود؛ چنانچه 
آلت موســیقى زهدار باشد ممنوع و حرام 
ودر غیر ايــن صورت، مکروه مى باشــد.

)الفواکه الدوانى، ج8، ص159(
  اين فقیهان همچنین گفته اند گوش کردن 
آواز اگر از طرف مرد خوانده شــود بدون 
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اشکال است، مگر اينکه آوازخوان خود را 
به شکل زنان درآورده باشد و اگر از طرف 
زن خوانده شود در صورتى که آواز شهوت 
برانگیز يا محتوايش زشــت و ناپسند باشد 
يا اينکه موســیقى با آن نواخته شود، حرام 
است ودر غیر اين صورت مکروه. )حاشیة 
الصاوي على الشرح الصغیر، ج5، ص211 
و حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ج8، 

ص41۷(
ج( مذهب امام شــافعى: درمتون محوری 
فقه مذهب شافعى)رحمه الله( آوازخواندن 
و گــوش کردن آن اگر همراه با موســیقى 
نباشــد، مکروه دانسته شده و حرام نیست 
ولى استعمال برخى آلات موسیقى از جمله 
آلاتى که مخصوص مجالس شــرابخواران 
است و نیز گوش دادن به آنها تحريم شده 
است.)السرج الوهاج، صص603و604( در 
الفقه الإســلامى  وأدلته ج3ص5۷4  کتاب 
آمــده اســت که قــول مشــهور مذاهب 
چهارگانه ی حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى 
براين اســت که اســتعمال و استماع آلات 
موسیقى اگر صدای آنها شادی آور وطرب 
افزا باشد حرام اســت. برخى از مجتهدان 
مذهــب امــام شــافعى)رحمه الله( آواز و 
موســیقى را بسته به پیامى که با خود دارند 
و تأثیری که بر شنونده مى گذارند، حلال يا 
حرام دانسته اند. از جمله امام محمد غزالى 
اصل را درموســیقى و آواز بر حلال بودن 
نهاده و مى گويد اين عوارض است که آواز 
و موســیقى راحرام يا مکروه مى نمايد وگر 
نه در اصل و بالذات مباح مى باشند. )إحیاء 

علوم الدين، ج2، صص24۷-2۷8(
د( مذهب امام احمد بن حنبل)رح(: مفتیان 
ايــن مذهب هم در رابطه بــا حکم آواز و 
موسیقى متفق القول نیستند؛ برخى از آنان 
مانند خلال، أبو بکر عبــد العزيز، ابراهیم 
بن ســعد، عنبري و بسیاری از اهل مدينه، 
آوازخوانــدن را مشــروط بــه اينکه منکر 
ديگری به آن اضافه نشــود، بدون کراهت 
مباح دانسته اند. دسته ای ديگر از علمای اين 
مذهب آن را مکروه و عده ای هم آن را حرام 
معرفى کرده انــد. در اين مذهب در باره ی 
تمام ابزارهای موسیقى که در عصر تدوين 
فقه وجود داشــته نیــز رأی واحدی ابراز 
نشده اســت بلکه اکثر آنها حرام، تعدادی 
بدون شرط مباح و بعضى هم اگر همراه با 
کف زدن، آواز ورقص باشند مکروه و گرنه 
مباح انگاشــته شده اند. )الشرح الکبیر لابن 
قدامه، ج12، صــص50-48(. البته فقهای 
مذاهب هرکــدام برای ديدگاه خود دلايلى 
ابــراز و ادله ی ديدگاه مقابــل را مورد نقد 
يــا تأويل قرار داده اند، ولى به خاطر پرهیز 
از به درازا کشــیدن مطلــب از آوردن آنها 

خودداری مى شود.

امــا رأی و نظر فقهای مقیــد به مذاهب و 
افراد مستقل، در مورد حکم آواز و موسیقى 
هرچه باشــد، نمى توان به هیچ وجه عمل 
تیپ های موســیقى امروزی شرکت کننده 
در مراســم عروســى و اوضــاع و احوال 
حاکم بر آنها را، مجاز دانســت بلکه بدون 
ترديد بايد کار آنها را نامشروع و خارج از 
دايره ی مباحات قلمداد کرد. در نتیجه بايد 
اذعان کرد که هم دعوت از آنها نامشــروع 
و هم حضور پیدا کردن در مراسمهايى که 
با حضور و هنرنمايــى اين تیپ ها برگزار 

مى شود، حرام مى باشد.
اينک عناصــری که موجــب حرمت اين 
هنرنمايى و کســب درآمــد از طريق آن و 

گوش کردن آن مى شود:
الف( استفاده از آن برای رقص و پايکوبى 

نامشروع
اگر چه هنر آواز و موســیقى را- همچنان 
که اشاره شد- نمى توان با هر شرايطى و به 
طور مطلق حرام و قابل انکار، تلقى کرد. اما 
چون در جشــن عروسى غالباً برای برپايى 
رقص و پايکوبى از آن اســتفاده مى شود، 
رقصى در شــکل حرام آن که با شرکت و 
اختــلاط زنان و مــردان، فراهم مى آيد که 
شــامل تماس حرام، نگاههای ناروا، تبرج 
و لختى و عريانى و... مى باشــد، نمى توان 
آن را مباح تلقى کرد و بدون شک بايد هم 
نمايش و هم اســتفاده و بهره برداری از آن 
را در حوزه ی محرمات قرار داد و به انکار 

آن پرداخت.
ب( کمک مالى به تیپ موســیقى) اعانه به 

معصیت(
در قرآن مجید آمده اســت: » ...وَلَا تعََاوَنوُا 
عَلَى الْإثِمِْ وَالعُْدْوَانِ...« ترجمه: همديگر را 
در کارهای حــرام و در عداوت همکاری 

نکنید«)مائده/2(.
 شکى نیست که امروزه تیپ های گرداننده ی 
مجالس عروســى و رقص با اختلاط زن و 
مرد، اگر از جانب مهماندار هم کمک مالى 
نشوند، با حیله هايى که به کار مى گیرند از 
جملــه با مدح بیجای شــرکت کنندگان با 
سرودن شعر همراه با آواز- که خود حرام 
ديگری اســت- از آنان هم پول)شادباش( 
دريافــت مى کنند، که ايــن کمک از طرف 
هر کســى باشــد، اعانه در راه معصیت و 
تقويت کار حرام به حساب آمده و از نظر 
شــرع نارواست. از ســوی ديگر برخى از 
شــرکت کنندگان پولى را که به خنیاگران 
مى پردازند، بــرای حفظ حرمت خود و از 
روی ناچاری و رودروايستى مى پردازند و 
به اصطلاح شرعى عنوان» غصب الحیاء« به 
خود گرفته واين بر حرمت آن مى افزايد و 

کاری است منکر و غیر شرعى.

ج( ايجاد مزاحمت صوتى
گروههای هنری آواز و موسیقى که خمیر 
مايه ی برگزاری مراســم شادی امروزی به 
حســاب مى آيند، منکر ديگری که مرتکب 
مى شوند اين است که با پخش صدای آواز 
و موســیقى- از طريــق بلندگو و باندهای 
قوی که در داخل ســالن و پیرامون محل 
برگزاری مراســم نصب مى کنند- به قول 
معــروف آلودگى صوتى ايجــاد مى نمايند 
که هم برای شــرکت کنندگان و هم برای 
اطرافیان، حتى با فاصله های چند کیلومتری 
باعث مزاحمت مى شوند، که علاوه بر شرع 
و وجدان اگر قانونى انسانى هم حاکم باشد 

بايد از آن جلوگیری به عمل آورد.
آری ايــن صداهای قــوی و نامطبوع اگر 
بزرگان شــرکت کننده هم بــه هر دلیلى با 
آن کنار بیايند و شــر وپیامدهــای ناگوار 
روحى آن را مورد مسامحه قرار دهند، گناه 
اطفــال و کودکان بى گناهى که به تبعیت از 
والدينشان، درآنجا حضور پیدا کرده و اصلًا 
به سن احســاس لذت از موسیقى و آواز 
نرسیده اند چیست؟ همچنین مردم ديگری 
که از کوچک و بزرگ، جوان و پیر، ســالم 
و بیمار، خوشحال و غمگین، ناخواسته در 
اطراف تالار واقع شــده اند يا بهتر بگويیم، 
تــالار را به صورت غیر قانونى در نزديکى 
آنان ســاخته اند چه گناهــى دارند که بايد 
هرماه و هر هفته و هر روز، زجر برگزاری 
اينگونه مراســم را بکشند و با قرار گرفتن 
ايــن صداهای گوشــخراش،  معرض  در 
تلخــى آلودگــى صوتى را بچشــند؟! در 
حالــى که همه مى دانیــم بعضى اوقات به 
سبب اين سروصداهای ناخواسته حتى در 
داخل مســاجد و منازل، کسى حرف کسى 
را نمى فهمد و به مدت چندين ســاعت در 
روز و يــا چندين روز در هفته و احیاناً هر 
روز بايد اين صداهای مزاحم را شــنید و 

زجر آن را کشید!
9- دعوت از اغنیا و اهمال فقرا

دعوت مردم به مراســم عروسى و به تعبیر 
کتابهــای فقهى )ولیمه ی عــرس( يک امر 
دينى اســت و برای هر کس ســنت است 
که در حد توان خويش، مردم را به مراسم 
دعوت نمايد؛ مشــروط بــه اينکه در میان 
ثروتمند و فقیر فرق نگــذارد. در حديث 
نبوی آمده اســت» شر الطعام طعام الولیمة 
يدعى الیها الغنیــاء و يترک الفقراء و من 
لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورســوله« 
)رويت مســلم و بخاری( ترجمه: بدترين 
طعام طعامِ دعوتى اســت کــه ثروتمندان 
در آن دعوت مى شــوند، اما فقرا فرا موش 
مى گردند، در حالــى که هرکس دعوت را 
اجابت نکند از فرمان خدا و رسولش)ص( 

سرپیچى نموده است.
در روايتى ديگر آمده است: »بدترين طعام 
طعام دعوتى است که کسى که آن را اجابت 
مى کند )به آن نیاز دارد( از آن منع مى شود 
و کسى که آن را اجابت نمى کند )به آن نیاز 

ندارد( به آن دعوت مى شود«
10- فوت نماز

يکى ديگر از منکراتى که بیشــتر مدعوين 
تالار های عروســى مرتکب آن مى شــوند 

بى توجهى به نماز يا ترک آن است، چون:
نخست: متأســفانه مراسم عروسى به دلیل 
تعطیلى ادارات و مدارس غالباً در روزهای 
جمعه برگزار مى گردد و نماز جمعه ی اکثر 
دعوت شدگان فوت مى شود و نه مهماندار 
و نه دعوت شدگان در فکر نماز جمعه که 

واجب است نمى باشند.
دوم: چنانچه مراسم در روزهای ديگر هفته 
واقع شــود، نماز ظهر و عصر و چه بســا 
نمــاز مغرب هم از دســت مى روند و اگر 
مراسم شبانه اجرا شود، نماز مغرب و عشا 
به خاطر برپايى مراســم و خستگى و نماز 
صبح هم به ســبب ماندن در خواب فوت 

مى شوند.
البته علت فوت شدن نمازها در سبب های 
فوق خلاصه نمى شود؛ بلکه اسباب ديگری 
هم وجود دارد که در فوت شــدن نمازها 
دخیل و مؤثر مى باشند؛ مانند نبود نمازخانه 
و امکانــات لازم برای نمــاز خواندن در 
برخى از تالار ها و نیز مى توان به جو حاکم 
بر محل برگزاری مراســم نیز اشــاره کرد، 
زيرا از يک طرف متأسفانه بعضى از کسانى 
که در اينگونه مراســم ها شرکت مى جويند 
اهل نماز و تقوی نیســتند و از طرفى ديگر 
آواز و موسیقى حرام، سروصدای حاکم بر 
جمعیــت و همچنین اختلاط مردان و زنان 
آرايش کرده، روح معنويت و خدا ترســى 
را در افــراد اهل نماز مضمحل ســاخته و 
جنبــه ی فجور و بى تقوايى افراد را افزايش 
مى دهد، به گونه ای که ممکن اســت ترک 
نماز بســیار آسان باشد و هیچ سؤالى را بر 
نیانگیزد ولــى برعکس خواندن نماز جای 

سؤال باشد!!
11- مصرف مشروبات الکلى

متأســفانه در برخى از مراســمهای برگزار 
شــده در تالار هــا و حتى در غیــر آنجا، 
تعــدادی از افراد از خــدا بى خبر که اهل 
برنامه و معتاد به مصرف مشــروب هستند 
و يا در اثنای مراســم نیروی شیطانیشــان 
تحريک شــده و فضا را مناسب مى بینند، 
به مصرف مشــروب روی مى آورند و با ار 
تکاب اين جرم مرتکب جرايم ديگری هم 
مى شــوند که برای نمونه مى توان به موارد 

ذيل اشاره کرد:

الف( گرم کردن بازار مشروب فروشان
ب( بدآموزی و معتاد کردن ديگران

ج( رخداد هــای ناگواری چــون طمع در 
ناموس مــردم و احیاناً پیش آمدن جنگ و 

نزاع و حتى قتل و خونريزی در اثر آن
د( تصــادف و وقوع خســارتهای مالى و 

تلفات جانى به علت مستى و بدمستى
آنچه ذکر گرديد گوشه ای از منکراتى است 
که در اکثر مراسم های عروسى امروزی به 
وقوع مى پیوندد و کمتر مراسمى هست که 
همه يا چندين منکر از منکرات فوق را در 
خود جای ندهد. بنا براين شرکت در چنین 
مجالس و مراســمى نه تنها از نظر شــرع 
اســلام جايز نمى باشد بلکه بايد به مثابه ی 

يک منکر با آن به مبارزه نیز برخاست.
زيرا همچنان که گفته شد شیوه ی برگزاری 
آنها و برخى از وقايعى که در آنها به وقوع 
مى پیونــدد، هم از نگاه مذاهب فقهى و هم 
ازديد افراد مستقل و آگاه از حلال و حرام 
در اسلام، در حوزه ی حرام و منکرات قرار 
مى گیرنــد و اين صاحب نظــران با وجود 
اينکــه اجابه دعــوت را واجب يا حد اقل 
ســنت مى دانند، رفتن به چنین جاها را به 
علت وجود منکرات، جايز نمى دانند و همه 
همرأی هستند بر اينکه در اينگونه مراسم ها 
نبايد شرکت کرد، مگر در صورتى که بتوان 

از وقوع منکرات جلوگیری نمود.
ضیافت و مهمانى در شرع اسلام:

ضیافــت و مهمانى در شــرع اســلام، به 
مناسبتهای مختلفى تجويز گرديده و در هر 
مناسبتى با کلمه ی خاصى از آن تعبیر شده 

است مانند:
1. دعوت در مراسم عقد کنان به »إملاک« 

يا »شِندِْخِيّ« از آن تعبیر شده است
2. به مناسبت عروسى»ولیمه«گفته مى شود. 
علمای شــافعى مذهب گفته انــد ولیمه را 
برای هر دعوتى مى توان به کار برد ولى اگر 
بدون قید اطلاق شــود بر دعوت عروسى 

حمل مى گردد.
3. به مناســبت زايمان»خُرس« يا »خُرص« 

آمده است
4. به شکرانه ی تولد فرزند»عقیقه« مى گويند

5. به مناسبت ختنه»إعذار« گفته اند
6. به مناســبت برگشــتن از سفر اصطلاح 

»نقیعه« به کار برده مى شود
۷. به مناســبت خريدن يا ســاختن خانه 

ضیافت را»وکیره« گفته اند
8. بــه مناســبت عزاداری»ضیمه« مصطلح 

است
9. به مناســبت حفظ قرآن و ختم هرکتاب 

ديگری» حِذاق يا حِذاقه « گفته اند

10. برای طعام و سفره ی هر دعوتى»مأدُبه« 
يا »مأدَبه« استعمال شده است. بويژه اگر به 
هدف کســب مدح و ثنای دعوت شدگان 

باشد. )حواشى الشروانى، ج۷، ص424(
حکم دعوت و پذيرفتن آن

در احاديث نبى اکرم)ص( آمده است:
 » إذَِا دُعِــىَ أحََدُکُمْ إلِىَ الوَْلیِمَــةِ فَلْیأَْتهَِا « 
ترجمه: هرگاه يکى از شــما بــه مهمانى 
دعوت شــد بايــد برود)صحیح مســلم، 

شماره3582(
 » إذَِا دُعِــىَ أحََدُکُمْ إلِـَـى الوَْلیِمَةِ فَلْیجُِبْ 
«. ترجمه: هرگاه يکى از شــما به مهمانى 
عروسى دعوت شد بايد دعوت را اجابت 
بن  کند)صحیح مسلم، شماره3583( خالد 
حارث، يکى از راويان حديث گفته اســت 
عبیــد الله بن عمر)راوی قبل از او( حديث 
را بر دعوت عروســى حمل مى کرد. چون 
حديث در شماره ی)3584( با عبارت »إذَِا 
دُعِىَ أحََدُکُمْ إلِىَ وَلیِمَةِ عُرْسٍ فَلْیجُِبْ« نیز 

آمده است.
عْــوَةَ إذَِا دُعِیتمُْ « ترجمه: هرگاه  »أجَِیبوُا الدَّ

دعوت شديد آن را بپذيريد.
»إذا دعا أحدکم أخوه فلیجب عرساً کان أو 
نحوه« ترجمه: هرگاه برادر دينیتان يکى از 
شــمارا دعوت کرد بايد دعوتش را اجابت 
کند؛ عروســى باشــد يا غیر آن.)المســند 
المســتخرج على صحیح الإمام مسلم، ج4، 

ص99(
حکم دعوت و اجابت آن از نگاه مذاهب:

الف( مذهب شافعى
اصل دعــوت به مناســبت مراســم عقد 
دعروســى را برخى از علمای پیرو مذهب 
امام شــافعى واجب دانســته اند و بعضى 
هم معتقدند که واجب نیســت بلکه سنت 

مى باشد.
حکم اجابــت دعوت هــم از نظر فقیهان 
اين مذهب يکى نیســت، زيــرا در حالى 
کــه گروهى از علما آن را مســتحب تلقى 
کرده اند، خود امام شافعى)رح( معتقد است 

که اجابت دعوت واجب است.
دلايل مورد استناد امام عبارتند از:

 نافــع از ابن عمر روايت کرده که رســول 
خدا)ص( فرمــود: » مَنْ دُعِــيَ إلِىَ وَلیِمَةٍ 
َ وَرَسُــولهَُ، وَمَنْ  فَلَمْ يجُِبْ، فَلَقَدْ عَصَى اللهَّ
جَاءَهَا بغَِیرِْ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارقِاً وَخَرَجَ مُغیِرًا« 
ترجمــه: هرکس به ضیافتى دعوت شــود 
و آن را اجابــت نکند، از خدا و رســولش 
نافرمانى کرده است و هرکس بدون دعوت 
برود مانند دزد داخل شده و مانند غارتگر 

بیرون مى رود.
ـهُ مَلْهُوفٌ « ترجمه:  ّـَ اعِيَ فَإنِ   » أجَِیبـُـوا الدَّ
به دعوتِ دعوت کننده پاسخ مثبت بدهید 
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چرا که او گرفتار و نیازمند کمک است.
 از رسول خدا)ص( روايت شده که فرمود: 
» لوَْ أهُْدِيَ إلِيََّ ذرَِاعٌ لقََبلِْتُ، وَلوَْ دُعِیتُ إلِىَ 
کُرَاعٍ لََجَبتُْ« ترجمه: اگر دست حیوانى را 
به من هديه کنند مى پذيرم و اگر به مهمانى 

پاچه ای دعوت شوم آن را اجابت کنم.
 ابو هريره)رض( روايت کرده که پیامبر)ص( 
عَــامِ الوَْلَائـِـمُ يدُْعَى إلِیَهِْ  فرمود: » شَــرُّ الطَّ
وَمَنْ  وَالمَْسَــاکیِنُ  الفُْقَرَاءُ  وَيحُْرَمُهُ  الَْغْنیِاَءُ 
َ وَرَسُــولهَُ  عْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَّ لـَـمْ يجُِبِ الدَّ
« ترجمه: بدترين طعام طعامِ دعوتى است 
که ثروتمندان در آن دعوت مى شــوند، اما 
فقرا و نیازمندان از آن محروم مى گردند در 
حالى که هرکس دعوت را اجابت نکند از 
فرمان خدا ورسولش)ص( سرپیچى نموده 

است.
 يکــى ديگــر از دلايل امام شــافعى اين 
اســت اجابت دعــوت موجــب انس و 
همگرايى شــده و رد آن زيــان و واگرايى 
در پى دارد.)الحاوی الکبیر، الماوردی، ج9، 

ص555باب الولیمه والنثر(
ب( مذهب حنفى

در ايــن مذهب دعوت مردم به صرف غذا 
در مجلس عقد يا جشــن عروســى سنت 
اســت )النتف في الفتاوی، ج1، ص242( 
و امــا در مورد حکم قبــول کردن دعوت، 
اختلاف نظر وجــود دارد؛ برخى گفته اند 
واجب اســت و نبايد آن را ترک کرد، در 
مقابل، عامه ی علمای اين مذهب معتقدند 
که اجابت دعوت ســنت است نه واجب. 
مؤلــف »رد المحتار« از منابــع فقه حنفى 
ســپس به توضیح پرداخته و نوشته است: 
چنانچه دعوت به مناســبت عروسى باشد 
بهتر آن اســت پذيرفته شود و در غیر اين 
صورت دعوت شده، مختار است که برود 
يا نرود ولى در هر حال قبول کردن دعوت 
بهتــر اســت، چراکه موجب خوشــحالى 
المحتار کتاب  دعوت کننده مى شــود.)رد 

حظر و اباحه(
شرايط پذيرفتن دعوت

علمای شــافعى مذهب برای واجب شدن 
قبــول دعوت، بر شــخص دعوت شــده 
شــرايطى قرار داده اند که به چند مورد از 

آنها اشاره مى شود:
1. فقط ثروتمندان دعوت نشــده باشــند، 

وگرنه اجابت آن واجب نیست.
2. دعــوت کننــده و دعوت شــده هردو 
مسلمان باشــند، در غیر اين صورت رفتن 

واجب نیست.
3. دعوت در روز اول باشــد؛ و اگر کسى 
بیشتر از يک روز مردم را دعوت کرد، رفتن 
در روز دوم ســنت و در روز سوم مکروه 

خواهد بود.
4. دعوت به خاطر مودت و نزديکى باشد، 
پس اگر کسى به خاطر ترس از او يا طمع 
در مقــام و منزلتش دعوت شــود، بر وی 

واجب نیست دعوت را بپذيرد.
5. نبايد دعوت کننده آدمى ستمگر ياشرور 
و يا اينکه مالش حرام باشــد که در هر يک 
از ايــن صورتها واجب نیســت دعوتش 

اجابت شود.
6. نبايد در مجلس يا محل برگزاری مراسم 
امر منکری مانند مشــروبخواری، اختلاط 
میان زنان و مردان و... وجود داشــته باشد. 
زيرا رســول خدا)ص( فرموده است» من 
کان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يقعدن على 
مائدة يدُار علیهــا الخمر « ترجمه: هرکس 
به خــدا و روز آخرت ايمــان دارد نبايد 
برسفره ای بنشــیند که مشروب بر آن قرار 
داده مى شــود )اخراج و تصحیح از حاکم 
المســتدرک: الدب، باب: لا تجلسوا على 

مائدة يدُار علیها الخمر: 288/4(
البتــه در صورتى که باحضــور او منکر از 
بین برود واجب اســت با پذيرفتن دعوت، 
حضور پیدا کرده و منکر را برطرف سازد. 

)الفقه المنهجى، ج4، ص۷0(
در کفايــه الخیار از منابــع فقهى مذهب 
امام شافعى آمده اســت: »... اگر در محل 
برگزاری مراســم امر منکری وجود داشت 
و با رفتن او برطرف نمى شد نبايد حضور 
پیدا کند، چون حضور پیداکردن به منزله ی 
راضى شــدن به منکر و تأيید آن است. .. 
و بنا بر رأی صحیــح، اگر بدون اطلاع از 
وجود منکر حضــور پیدا کرد )و يا بعد از 
حضور او منکری به وقوع پیوست )حاشیة 
بايد تا برطرف  البجیرمي على الخطیــب( 
شــدن، به انکار آن بپردازد، )ولو اينکه کار 
منکر در حضور اوعملى نشود مثلا در اتاقى 
ديگر انجام داده شود) حاشیة البجیرمي على 
الخطیب( پس اگر از منکر دست برنداشتند 
بايد آنجارا ترک کنــد. ) کفاية الخیار في 

حل غاية الإختصار، ص3۷5(
شرايط وجوب پذيرفتن دعوت نزد علمای 
حنفى هم تقريباً همان شــرايط مذهب امام 
شافعى است با اين تفاوت که گفته اند لزوم 
ترک مجلس در صورت اطلاع نداشــتن از 
وجود منکر و يا به وقوع پیوســتن آن بعد 
از حضور دعوت شــده، در صورتى است 
که دعوت شــده از کســانى باشد که مردم 
به عنوان الگو و مورد اقتدا به او نگاه کنند 
و يــا عمل منکر در حضــور او انجام داده 
شــود، پس اگر شخص دعوت شده حالت 
الگو نداشته باشــد، يعنى مردم عمل او را 
مستمســک قرار ندهند، ضمناً عمل منکر 
در حضور او انجام داده نشــود، ترک محل 

بعــد از حضور پیدا کردن لازم نیســت و 
بايد صبرکرده و به انکار قلبى اکتفانمايد.) 

مجمع النهر في شرح ملتقى البحر(
بــا توجــه بــه مباحــث گذشــته معلوم 
گرديد که حضور پیدا کــردن در مجالس 
عروســى امروزی يا هر مراسم ديگری که 
دربرگیرنده ی منکرات فوق الذکر يا برخى 
از آنها باشد از نگاه صاحبنظران مسلمان از 
جمله فقهای مذاهب جايز نمى باشد و نبايد 
در چنین مجالسى شــرکت نمود، مگر در 
صورتى که بتوان همه يا برخى از منکرات 

را برطرف نمود.
راه چاره:

گفتیم که آيین ها و مراسم های امروزی در 
اکثر مناطق با منکراتى همراه اســت که با 
وجود چنین منکراتى حضور پیدا کردن در 
اين مراســم ها نه تنها جايز نمى باشد بلکه 
بايد به عنوان يک مسلمان موضع منفى هم 
گرفت و حــد اقل دردل با منکرات آنها به 

مبارزه پرداخت.
 اکنون راه چاره کدام است؟

آيا راه اين اســت که بگذاريم اين فرهنگ 
وارداتى به رونــد رو به افزايش خود دامه 
دهــد، ما هم غیــر مســؤولانه از کنارش 
بگذريــم و حتــى در اجــرا و افزايش آن 
شرکت فعال داشته باشیم تا هرروز بیش از 
پیش بر اين معضل خانمان ســوز بیافزايیم 
و مشــکلات دنیايى آن را به جان بخريم و 
برای فردای قیامــت هم در آتش تاوان آن 
بســوزيم؟ يا اينکه وظیفه ای ديگر در پیش 

است؟
به نظــر مــا هرکــدام از مــا از صاحب 
مراســم گرفته تــا دعوت شــده و مالک 
تالار مســؤولیت ديگری بــر عهده داريم. 
در صورتــى کــه هرکدام از مــا در جای 
خود اين مســؤولیت را انجــام دهد، اگر 
مراســم هايمان را به اصالت و نزاهت خود 
هم بر نگردانیم، لا اقل از وقوع بسیاری از 
منکرات جلوگیــری خواهیم کرد. و اينک 

اين وظايف و مسؤولیت ها:
وظیفه ی صاحب مراسم

اصل دعوت به مناســبت ازدواج که هنگام 
عقد يا جشن عروسى انجام داده مى شود بنا 
بر رای اکثريت سنت است نه واجب. حتى 
اگر واجب هم باشــد لازم نیست از دور و 
نزديک و خويــش و بیگانه دعوت کنیم و 
کســى را از قلم نیندازيم. بلکه دعوت بايد 
در حــد طاقت و توان مالى باشــد واصل 
ســنت با پذيرايى بدون گوشت هم به جا 
آورده مى شــود )حاشیة العدوي على شرح 

کفاية الطالب الرباني، ج8، ص190(
بــه نظر اين جانبــان يکــى از انگیزه های 
دعــوت از افراد زياد، آوردن کادو اســت 

از طرف دعوت شــدگان، امری که توجیه 
شــرعى ندارد، زيرا دســتور شــرع بر آن 
اســت که صاحب مراســم در شکرانه ی 
نعمت عروســى، تعدادی از همســايگان 
وخويشاوندان را ســیر کند نه اينکه غذارا 
چند برابر گران تر به آنان بفروشــد، بدون 
اينکه میل و رضايتى در کار باشــد. چون 
کادو يا هديه بايد بدون انتظار هیچ عوضى 
يا قــرار گرفتن در رودروايســتى، و فقط 
از روی محبت ويا دلســوزی برای طرف 
فرستاده شــود. درحالیکه مى دانیم بیش از 
نــود درصد اين کادوهــا از روی ناچاری 
اهدا مى شــوند ونبايد درحرام بودن بیشتر 
آنها شک داشــت. بنا براين اگر پای کادو 
در میان نباشد، از اين همه مردم دعوت به 
عمل نمى آيد و در نتیجه از وقوع بسیار ی 
از اين مفاسد جلوگیری مى شود. نامشروع 
و حرام بــودن اين کادوها را مى توان برای 
مثال اين طريق معلوم ســاخت که بسیاری 
از ما کسانى را مى شناسیم که سالیانه شايد 
چنديــن میلون تومان پول نقــد را در راه 
دعوت هــای اينچنینى هزينه کنند در حالى 
که اگر برای امــر خیری پنجاه هزار تومان 
از آنان درخواست شود با جواب رد روبرو 

خواهى شد.
وظیفه ی دعوت شدگان

بر دعوت شدگان هم لازم است که از رفتن 
به چنین جاهايى خودداری کنند و نگذارند 
زنان و خواهرانشــان به بازار و ســینمای 
ديگران تبديل شــوند يا کودکانشان آسیب 
اخلاقى و روانى ببینند و بدين وســیله از 
هدر رفتن وقت و پولشــان هم جلوگیری 

به عمل آورند.
آنچه ما مى گويیم شــايد برای بعضى جای 
تعجب و يا غیر ممکن قلمداد شــود ولى 
نه جای تعجب دارد ونه غیر ممکن است، 
چون خطاب ما با کســانى است که مؤمن 
و متعهد مى باشــند- نه با کسانى که گناه، 
اخــلاق، قیامت و...سرشــان نمى شــود- 
وانسان باايمان بايد در راه محافظت از ايمان 
و اخــلاق، زن وبچه، وقت و مال خودش، 
مقاومت کرده و آشــکارا اعــلام کند که با 
اين اهداف و به خاطر تقوای خدا و ترس 
از فردای قیامت به چنین جاهايى نمى رود 
وبه قول قــرآن در راه به جا آوردن فرمان 
خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نهراسد. 
تا آنگاه ببینیم طرفداران فساد بدون دستیار 
و همکار چه فســاد و گناهى را مى توانند 

مرتکب شوند؟!
وظیفه ی مالک تالار

مالک تالار هم اگر مســلمان واقعى باشد 
و تالار را تله ی شــکار قرار نداده باشــد، 
حلال و حرام را بشناســد و پول حرام را 

به خورد زن و بچــه اش ندهد، بايد تالار 
را فقط به شرط پول در اختیار مشری قرار 
ندهد بلکه بايد به وظیفه ی مسلمان بودن، 
از قرار دادن تالار در اختیار کسانى که اهل 
فســاد و منکرات هستند و يا نمى توانند از 
وقوع منکرات و مفاســد جلوگیری کنند، 
خــودداری ورزد. اگر صاحب محترم تالار 
بگويد پس آنگاه مشتری نخواهم داشت- 
که اين جواب بسیاری از صاحبان شغلهای 
حرام مى باشد- در پاســخ مى گويیم طبق 
فرموده ی خداونــد در قرآن کريم هر کس 
راه تقوی را در پیش گیرد خداوند از محلى 
کــه اصلًا فکرش را نمى کنــد او را روزی 
خواهد داد و اگر شغلى فقط به درآمد حرام 
مى انجامد بايد آن را ترک کرد و روزی خدا 
را در جايى ديگر جســتجو نمود. خلاصه 
اينکه اگر همه در راه خدا دســت به دست 
هم دهیم مى توانیم بسیاری از مشکلات را 

برطرف کرده و يا رو به کاهش ببريم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

***

شعبه ی سی و ششم: زکات و صدقات
زکات و صدقات کــه بعد از نماز گام 
اساســى در عبوديت و بندگى انســان 
است، ســبب تقويت شخصیت ايمانى 
انسان مى شود هم چنین با ادای صدقات 
انســان ايمانش را تصديق مى کند. لازم 
به يادآوری اســت که زکات تنها متعلق 
به مال نیســت بلکه هر چه سبب رشد 
و توسعه شخصیت ايمانى انسان شود، 
زکات تلقى مى شــود و مى تواند شامل 

فداکردن مال و جان باشد.

شعبه ی سی و هفتم: کرم و سخاوت 
و انفاق مال

کرم و ســخاوت و انفاق مــال، در راه 
خدا که تايید زکات و تمرين برای بذل 
و بخشــیدن مال و جان در راه خداوند 
اســت و دادن مال مقدمه ی دادن جان 
اســت. کرم به عطايى گفته مى شود که 
در مقابــل عوضى انجام نگیــرد و به 
همیــن خاطر با کريمان کارها دشــوار 
نیست و توسعه شخصیت ايمانى انسان 

در گرو اهل کرم شدن اوست.

شعبه ی سی و هشتم: بخشیدن مال به 
قوم و خویشان و یتیمان و مساکین

بخشیدن مال به قوم و خويشان و يتیمان 
و مســاکین که يکى از گام های تقويت 
ارتباط ايمانى با نزديکان اســت، حتى 
اگر اهل دين هم نباشــد چون کمک به 
آنان مى تواند تشويقى برای آمدن آن ها 
به سوی دين باشد. و اين خود يکى از 
حقوق متعلق به مال اهل ايمان مى باشد 
که با پرداخت به موقع آن سبب تألیف 
دل ها و نزديک شــدن آن ها به يکديگر 

مى شود.

شعبه ی سی و نهم: اطعام مردم
غذا دادن بــه ديگران که نمادی از کرم 
و ســخاوت و در جهت ايجاد الفت و 
انس و نزديک کردن دل ها به هم ديگر 
مى باشــد. اطعــام از ويژگى های مهم 
اهل ايمان اســت چــون فضای ايمانى 
را تقويت مى کند و ســبب از بین رفتن 

کینه ها و عداوت ها مى گردد.
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پایگاه   دعــوت  و  دیــن  ســرویس 
اطلاع رسانی اصلاح

ايمان به قدر و قضا و درک صحیح مفهوم 
آن نقشى بســیار مهم و سازنده در زندگى 
انسان مؤمن دارد، چرا که از يک طرف او را 
از افراط مادی گرايى و تفريط جبری گرايى 
مى رهانــد و به زندگــى او تعادل و توازن 
مى بخشــد و از طرف ديگر بــه او نیرو و 
توانى مى دهــد که در مقابــل ناملايمات، 
صابر و در مقابل نعمت ها شــاکر باشــد، 
هم چنین ايمان به قدر و قضا شــجاعت و 
شــهامتى در نهاد انسان مؤمن مى آفريند که 
در مقابل هیچ طاغوتى سر فرود نمى آورد، 

چرا که ايمان دارد به اين که:
»قُلْ لنَْ يصِیبنَاَ إلَِاّ مَا کَتبََ الَلهُّ لنَاَ هُوَ مَوْلاناَ 
لْ المُْؤْمنِـُـونَ« ]1[يعنى:  وَعَلَــى الَلهِّ فَلْیتوََکَّ
»بگو: جز آن چه خدا برای ما مقرر داشــته 
هرگز به ما نمى رسد، او سرپرست ماست و 

مؤمنان بايد تنها بر خدا توکّل  کنند.«
»احفــظِ اللهَ يحفظْــکَ احفــظِ اللهَ تجده 
تجِاهک اذا سالتَ فَاسأَلِ اللهَ و اذا استعنتَ 
فَاســتعنِْ بالله وَ اعلَــم أنّ الُامَّة لوِاجتمعتْ 
علــى أنَ ينفعوک بشــى لــم ينفعوک الا 
بشَِــىءٍ قد کتبه الله لک، و ان اجتمعوا على 
وک بشَِــىءٍ لم يضروک إلَاّ بشَِىءٍ  ان يضُرُّ
قد کتبه الله علیک رُفعــتِ الََْقلام و جَفَّتِ 
حُــف.«]2[ يعنى: »حد و حدود خدا را  الصُّ
نگه دار تا خداونــد تو را حفظ کند، حريم 
خدا را نگه دار تا او را در مقابل خود بیابى، 
هرگاه چیزی را خواستى از خدا بخواه، هر 
گاه درخواســت کمک کردی از او کمک 
جو. بدان که اگر همه ی مردم جمع شــوند 
تا ســودی به تو برســانند، هرگز نخواهند 
توانســت، مگر اين که خداوند آن را برايت 
مقدر کرده باشــد. و اگر همه ی مردم جمع 
شــوند تا زيانى به تو برسانند، هرگز زيانى 
به تو نخواهند رســاند مگر اين که خداوند 
آن را برای تو مقدر کرده باشــد. قلم ها]ی 
تقدير خداوند[ برداشــته شده اند و کاغذها 
خشــک شــده اند و ]همه چیــز معلوم و 

مشخص است.[«
مرحوم »ســید جمال الدين« در مورد نقش 
ايمان به قدر و قضا در زندگى مســلمانان 
مى گويد: اعتقاد به قدر و قضا اگر با عقیده ی 
زشت »جبر« مورد اشتباه قرار نگیرد، موجب 
پیدايش صفت جرأت و اقدام، شجاعت و 
رادمردی مى گردد و انســان را از فرو رفتن 
در کارهای خطرناکى که دل های ســیاه و 
قلب های تاريک از ترس روبه رو شــدن با 
آن ها مى لرزد، مى ترســاند، ايــن اعتقاد بر 
جآن ها مهر پايداری و اســتواری و تحمل 
دشــواری ها، و دســت و پنجه نرم کردن با 
سختى ها و گرفتاری ها مى زند و جان انسان 
را با زيورهای بخشش و دهش مى آرايد، و 

او را برای دست برداشتن از هر چیز و هر 
کس که برايش عزيز و گران قدر است آماده 
مى سازد، حتى انسان ها را بر جان دادن در 
راه خدا و چشم پوشــى کردن از زيبايى ها 
و طروات هــای زندگــى وادار مى گرداند، 
همه ی اين ها در راه ايمان به حق و حقیقتى 
اســت که او را به اعتقاد به اين عقیده فرا 

خوانده است.]3[
فرد معتقدی که مى داند مرگ او در ساعت 
معینى خواهد آمد و رزق وی از جانب خدا 
تضمین شده است و کارها به دست خداوند 
است و هر گونه که اراده نمايد تحقق پیدا 
مى کند، چنین کسى در دفاع از حق و ادای 
وظیفه دينى خود هرگز از مرگ نمى ترسد 
و هیچ وقت از تنگ دستى نمى هراسد و در 
راه اجــرای اوامر الهى و اصول اجتماعى و 
بزرگداشــت حق و تحکیم پايه های عدل 
و اســتوار ساختن اســاس مجد و عظمت 
از هیچ کوششــى دريغ نمى ورزد. خداوند 
مسلمانان را به خاطر چنین عقیده و ايمانى 

تحسین مى کند و مى فرمايد:
»الذَِّينَ قَالَ لهَُمْ الناَّسُ إنَِّ الناَّسَ قَدْ جَمَعُوا 
لکَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَاناً وَقَالوُا حَسْبنُاَ 
الَلهُّ وَنعِْمَ الوَْکیِلُ * فَانقَْلَبـُـوا بنِعِْمَةٍ منِْ الَلهِّ 
وَفَضْلٍ لمَْ يمْسَسْهُمْ سُــوءٌ وَاتبَّعَُوا رضِْوَانَ 
الَلهِّ وَالَلهُّ ذُو فَضْــلٍ عَظِیمٍ« ]4[ يعنى: »همان 
کسانى که )برخى از( مردم به ايشان گفتند: 
مردمان برای )جنگ با( شــما گرد آمده اند؛ 
پس، از آنان بترســید. و)لى اين سخن( بر 
ايمانشــان افزود و گفتند: خــدا ما را بس 
اســت و نیکو حمايت گری است.* پس با 
نعمت و بخششى از جانب خدا، )از میدان 
نبرد( بازگشتند، در حالى که هیچ آسیبى به 
آنان نرسیده بود، و همچنان خشنودی خدا 
را پیروی کردند، و خداوند دارای بخششى 

عظیم است.« ]5[
همین اعتقاد به قدر و قضا بود که مسلمانان 
را در برابر سیل لشــکريان امپراتوری های 
ايــران و روم ثابــت  قدم نگه داشــت و 
توانســتند آن ها  را شکست داده و شرق و 
غرب جهان را پرفروغ سازند، همین اعتقاد 
بود که آنان را واداشت که همه ی دارايى و 
ثروت خود و هرچه را که داشــتند در راه 
برتــری کلمه ی حق و نام خدا بذل کنند و 
هرگز از تنگ دستى و فقر، ترس و هراسى 

به خود راه ندهند.
همین اعتقاد به قدر و قضا است که امنیت 
و آسايش را به انسان مسلمان مى بخشد که 
در پرتــو آن خوف و حــزن به قلب او راه 

نمى يابد.
به صــورت خلاصه مى توان نقش ايمان به 
قــدر و قضا در زندگــى را به صورت زير 

برشمرد:
1.   حکیمانه ديدن نظام جهان: کســى که 

بــه حاکمیت تقدير خداونــد حکیم برای 
جهان معتقد اســت، جهان را نظامى مبتنى 
بر حساب دقیق پنداشته، که در مجموع به 
ســوی اهداف بسیار بزرگ و عالى حرکت 
مى کند. پر واضح اســت که اين طرز تفکر 
انسان را از بدبینى و احساس پوچى نجات 
مى دهد. و اعتماد به نتیجه گرفتن از ســعى 

و فعالیت هايش را در او افزايش مى دهد.
2.  اعتقاد به علل معنوی و مأيوس نشدن از 
نارسايى های علل مادی: انسان با مشاهده ی 
نارســايى های عوامل ظاهری، ناامید نشده 
بلکه هر لحظه بر اساس تقدير الهى احتمال 
مى دهــد که عوامل معنــوی غیر از علل و 
عوامــل ظاهری جريان امــور را در جهت 

پیروزی او تغییر دهند.
3.  جلوگیری از »حزن و ســرخوردگى در 
مقابل سختى ها و حوادث ناگوار و غرور و 
سرمســتى در مقابل شادی ها و موفقیت ها« 

چرا که همه ی آن ها را از خدا مى داند.
»لکَِیلا تأَْسَوْا عَلى ما فاتکَُمْ وَ لاتفَْرَحُوا بمِا 
آتاکُمْ وَاللهُ لايحِــبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ« ]6[ 
يعنى: »هرگز برای آن چه از دســت شــما 
مى رود دل تنگ نشويد و به آن چه به دست 
مى آوريد، شــادمان )مغرور( نگرديد زيرا، 
خداوند هیچ متکبر خودســتايى را دوست 

ندارد. «
4.  ايجاد جرأت و شــجاعت و عدم ترس 
و هراس از مرگ و مســائلى که سختى و 
مشــکلاتى را به دنبال دارند چرا که انسان 
مسلمان معتقد است جز آن چه خدا برای او 

مقدر کرده است، به او نمى رسد.]۷[
»قُلْ لنَْ يصیبنَا إلّا ما کَتبََ اللهُ لنَا هُوَ مَوْلانا، 
لِ المُْؤمنِون« ]8[  يعنى:  کَّ وَ عَلَى اللهِ فَلْیتـَـوَ
»بگو، جز آن چه خدا برای ما مقرر داشــته، 
هرگز به ما نمى رسد. او سرپرست ماست و 

مؤمنان بايد تنها به خدا توکل کنند. «
5.  از دست ندادن امید به علت گناهکاری 
و نداشــتن غرور و عجب بــه علت انجام 
کارهــای خوب؛ چرا که بر اســاس تقدير 
الهى احتمال دارد انسان در آخرين لحظات 
عمــر خود تغییر کــرده و از حالى به حال 

دگر، دگرگون شود.]9[
6.  از ديگر فوايد ايمــان به قدر و قضای 
الهى اين اســت که انسان مؤمن تمام توان 
خود را برای انجام امور پســنديده به کار 
مى اندازد تا بــه خدا نزديک گردد؛ چرا که 
انسان با اعمال خود سرنوشت و تقديرش 

نقش ایمان به قدر و قضا در زندگی
را مشــخص کرده و برايش آشکار مى شود 
که خداوند از روز ازل چه چیزی را برای او 
مقدر داشته است. پس کسى که مى خواهد 
سرنوشــت خوبى داشته باشد بايد کارهای 

حسنه انجام دهد.]10[

منابع و مآخذ:
---------
1. قرآن کريم.

 2. ابن القیم الجوزيه، روضة المحبیّن.
 3. ابن تیمیــه، القضــاء و القــدر، دارالکتــاب 

العربى، بیروت.
 4. ابوزهره، محمد، خاتم پیامبران، مترجم: حسین 
صابری، جلد ســوم، ناشــر؛ بنیــاد پژوهش های 
اسلامى آســتان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول 

.13۷3
 5. احمــد بن حنبل، الزهد )مســند احمد(، دار 

الکتب العلمیه.
 6. الترمذی، الشمائل المحمديه، دارالمعرفة.

 ۷. بیهقى، شعب الايمان.
 8. جمال الدين اســد آبادی، رساله ی قضا و قدر. 

ترجمه ی سید هادی خسرو شاهى.
9. ديلمى، مسند »الفردوس«.

 10. عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانى، العقیدة 
الاسلامیة و أسسها، تهران 1364، جاپ دوم، نشر 

صبا تهران و بیان پاوه.
 11. عبــدالله احمديان، ســیر تحلیلى کلام اهل 

سنت، نشر احسان.
 12. عهلیباپیر،باسێكلهسهر »قضا و قدر« 

 13. محمد قطب. مفاهیم بنیادی اســلام. )لقمان 
محمودپور، مترجم(. نشــر احســان. چاپ اول 

)13۷9ش(
14. مصطفى خرمدل، تفســیر نور، چاپ ســوم 

1381نشر احسان.
15. مولوی، مثنوی مولوی: دفتر اول و پنجم

 16. يوســف قرضاوی، نقش ايمان در زندگى، 
ترجمه ی فرزانه غفاری و محســن ناصری، نشر 

احسان

پى نوشتها:
------

]1[ - قرآن کريم، سوره ی توبه، آيه ی51.
]2[ - ترمذی.

]3[ - يوســف قرضاوی، نقش ايمان در زندگى، 
ترجمه ی فرزانه غفاری و محســن ناصری، نشر 

احسان.
آل عمــران،  ســوره ی  کريــم،  قــرآن   -  ]4[

آيه ی1۷3و1۷4.
]5[ - سید جمال الدين اسد آبادی، رساله ی قضا 

و قدر. ترجمه ی سید هادی خسرو شاهى.
]6[ - قرآن کريم، سوره ی حديد، آيه ی23.

]۷[ - على باپیر، همان کتاب.
]8[ -  قرآن کريم، سوره ی توبه، آيه ی51.

]9[ - على باپیر، همان کتاب.
]10[- على باپیر، همان کتاب.

خالد محمدی
الحمد لله وصل الله وسلم على سیدنا محمد 

وعلى آله وصحبه  أجمعین
درود و ســلام خدا بر شــما بــرادران و 

خواهران گرامى
دانشى به من حماسه بخشید که نماز شب 
)قیام الیل( را برپا کنم حتى اگر يک رکعت 

هم باشد.
شیخ عمر عبدالکافى مى فرمايد: خانه هايى 
را که در آنها نماز شب ادا مى شود، نوری از 
آن خارج مى شود که اهل آسمان )ملايکه( 
آن نــور را مى بینند. چگونــه وقتى که ما 
انسان ها به آسمان مى نگريم نور ستارگان 
را مى بینیم، همانا ملائکه هم از آســمان به 
خانه هايى که در آن نماز شــب پابرجاست 

مى نگرند.
جای شگفتى و تعجب است، که ملائکه هر 
روز به نور خانه ات که در ان نماز شــب را 
برپا مى کنى عادت مى کنند و اگر يک شب 
نماز را برپا نکردی جويای حالت مى شوند 
بخاطر اينکه خانه ات را تاريک ديده اند نور 
خانه ات روشــن نبوده است و به ملائکه 
گفته مى شود که فلانى امروز بخاطر اينکه 
نماز شــب را برپا )قیام اللیل( نکرده است، 
مريضى يا ناراحتى يا مشکلى داشته است. 
بعــد از اين خبر ملائکه برای تو طلب دعا 
و شــفای عاجل از درگاه خداوند خواستار 
مى شــوند بخاطر شــوق ديدار دوباره نور 
خانه ات. از شاگرد امام ابو الحسن پرسیده 
شد وقتى که )امام ابوالحسن( خواب بعد از 
مرگش را ديده بود چگونه وصف مى کرد؟   
چنین فرمود: به خدای آسمان و زمین هیچ 
چیزی غیر از رکعتهايى که در آخر شب ادا 
مى کرديم و مردم در خواب عمیق بودند به 
دادمان نرســید نور قبرها را پیدا نکرديم الا 

به وسیله ی قیام اللیل.
و رســول صلى الله علیه وســلم فرمودند: 
ســلام کنید و به مسکینان غذا دهید و نماز 
شــب را ادا کنیــد، در حالیکه که مردم در 
خوابند، اگر اين اعمــال را انجام دهید به 
بهشت برين وارد مى شويد و همانا که شما 

در امن و سلامتى کامل هستید.
ای برادران و خواهران گرامى آيا مى توانیم 
خانــه هايمان را نورانى کنیم بوســیله برپا 
کردن نماز شــب که مثل ســتاره ای باشد، 
آنگاه اهل آسمان به آن بنگرند و مشوق آن 
باشند؟ و اگر روزی اين نور خاموش شود، 
اهل آسمان شفاعت و عفو را از درگاه الهى 

برای شما خواستار باشند.
عزيزان من! ما چه چیزی را از دست خواهیم 
داد، اگر روزی ساعت را 10 دقیقه مانده به 

نماز صبح کوک کنیم، آنگاه بیدار شويم و 
در تاريکى شب در برابر خداوندگار آسمان 

و زمین خضوع و خشوع داشته باشیم.
آيا مى دانید چه چیزهای بعد از فوت انسان 

تا مدت کوتاهى باقى مى مانند؟
قلب، 10 دقیقه /  عقل، 20 دقیقه
چشم، 4 ساعت /  پوست، 5 روز

استخوان، 30 روز
عمل نیک، تا روز قیامت و حساب و کتاب
در نتیجه، چیزی که ماندگارترين اســت و 
به دادمان مى رســد همان عمل نیک است. 
قیام اللیل يکى از آن اعمال نیک اســت و 
تا زمانى که قلبت در حال تپش است برای 
آخرتــت تلاش کن و بگــو: »لا اله الا الله 

محمد رسول الله«
عزيزانم قبر صدا مى زند و به میت مى گويد:
من خانه ی تنهايى هســتم، کسى را مونس 
خود قرار بده: )تلاوت قرآن ( تلاوت قرآن 

در قبر مونس تو خواهد بود.
دوباره صــدا مى زند من خانــه تاريک و 
وحشــتناکى هســتم،مرا با نماز شب )قیام 

اللیل( نورانى کن.
من خانه خاکى هســتم، فرشــم از خاک 

است، فرشت را از عمل نیک قرار بده.
مى گويد مــن خانه مار افعى و وحشــت 
هستم، ترياق حمل کن وآن ترياق بسم الله 
است که نمى گذارد آســیبى به تو برسد و 

نزديکت شوند.
مگويــد من خانه نکیر و منکر هســتم که 
سؤال مى کنند، شهادتین را بیشتر به زبانت 

بیاور.
عزيزانم بیايم توشــه ی آخرتمان را پر کنیم 
که بــا اطمینان کامل و آرامش کامل در قبر 
دفن شويم و در برابر اين بحرانها به راحتى 

بگذريم.

  واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

فضیلت قیام اللیل
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محمد قطب
ترجمه: عبدالرحمن جعفری

بســم الله الرحمــن الرحیــم، الحمد لله و 
الصلاة و السلام على رسول الله و على آله 

و من والاه
مطلبى که پیش رو داريد قســمتى از کتاب 
»هذا هو الاســلام« نوشــته ی اسلامشناس 
معاصر محمّد قطب اســت کــه بنده آن را 
ترجمه نموده، و اين بخش از آن را تقديم 
خوانندگان عزيــز مى نمايم. امیدوارم مفید 

فائده باشد.
»أنَتْمُْ بنَوُ آدَمَ وَآدَمُ منِْ ترَُابٍ« ]همه ی[ شما 
فرزندان آدم هستید، و آدم از خاک آفريده 

شده است. ]1[
»المُْسْــلمُِونَ تتَکََافَأُ دمَِاؤُهُمْ يسْعَى بذِِمَّتهِمِْ 
أدَْناَهُمْ« مسلمانان خونشان )از لحاظ ديه و 
قصاص( برابر است )و در اين امر شريف 
بر وضیـع برتری ندارد و عهد و پیمانى که 
هر يک از مسلمانان با ديگران ببندد، برای 
ســاير آنان معتبر اســت، چه( کوچکترين 
ايشان مى تواند از ســوی مسلمانان پیمان 

منعقد سازد )و يا زينهار دهد(. ]2[
»ألََا لَا فَضْلَ لعَِرَبىِ عَلَى أعَْجَمِى وَلَا لابیض 
عَلَى أسَْــوَدَ إلِاَّ باِلتَّقْوَی«]3[ آگاه باشید که 
عربى ای را بر عجمى و ســفید را بر سیاه، 
جز به تقوی هیچ فضل و برتری ای نیست.«

َّهُم کانوُا إذَا ســرقَ  »إنما أهْلَکَ من قبلکُم أن
ــريفُ ترَکُوه، و إذا ســرق فیِهمِ  فیِهمِ الشَّ
، لو أنَّ  ، وايمُ اللهَّ عیِــفُ أقَامُوا علیهِ الحدَّ الضَّ
فاطمَة بنت محمدٍ ســرقَتْ لقَطَعْتُ يدهَا«.

]4[ »اقوامى که قبل از شــما بودند، به اين 
دلیل هلاک شدند که آنان در میان خودشان 
هرگاه کســى بــزرگ و صاحــب منزلت 
مرتکب دزدی مى شــد، او را رها مى کردند 
و اگر فردی ضعیــف دزدی مى کرد، بر او 
حد جاری مى ســاختند؛ سوگند به خدا که 
اگر فاطمه دختر محمد دزدی مى کرد، حتماً 

دستش را قطع مى کردم.«
»والقوی عندی ضعیف حتَّى أخذ الحق منه 
إن شــاء الله و الضعیف فیکم قوی عندی 
حتى آخذ الحق له إن شاءالله.« »هر شخص 
قوی از شما نزد من ضعیف و ناتوان است 
تا آن که ان شاءالله حق ستمديدگان را از او 
باز ســتانم و بالعکس هر ضعیف و ناتوانى 

از شما نزد من قوی و توانا است تا آنگاه که 
ان شاءالله حقش را از ستمکار گرفته به او 
بازگردانم« )قســمتى از اولین خطبه ابوبکر 

صديق بعد از آن که به خلافت رسید(
اين احاديث و امثــال آن،  ايه های عدالت 

اجتماعى در اسلام هستند.
در اسلام طبقه ای وجود ندارد که امتیازاتى 
بیشــتر از ساير طبقات داشــته باشد. البته 
در جامعــه ی اســلامى نیــز ثروتمندان و 
نیازمندان همانند ســاير جامعه های روی 
زمین وجود دارند، امّا در اســلام طبقه ای 
به معنــى اصطلاحى طبقه وجــود ندارد. 
تنها علت آشــکار آن اين است که بشر در 
اســلام قانونگذار نیست بنابراين هیچگونه 
تفاوتى در بیــن ثروتمندان و نیازمندان در 
قانونگذاری وجود ندارد )همانند آنچه در 
تمام نظام های که بشــر در آن قانونگذاری 
مى کنــد، رخ مى دهد که صاحبان قدرت و 
ثروت به نفع خود و به ضرر ديگران قانون 

تصويب مى کنند(.
اين حقیقت بــزرگ، يعنى اينکه قانونگذار 
در اســلام خداوند اســت و بس، و بشر 
در اين زمینــه هیچگونه حقى ندارد( تمام 
جوانب زندگى اعم از سیاســى، اقتصادی، 
اجتماعى و فکــری و... را تحت تأثیر قرار 

مى دهد.
گاهى در وهله ی اوّل تمام آثار اين حقیقت 
در تمام جوانب مختلف زندگى خودنمايى 
نمى کنــد، گاهى هــم تأثیــر آن در مجال 
قانونگذاری بیشــتر از ساير جوانب آشکار 
مى شود، لکن حقیقت آن است که هرگاه در 
کندوکاو جوانب مختلف زندگى فرو رويم 
روان و وجــدان مــا در مقابل اين حقیقت 
بزرگ اذعــان مى کند و ما را مخاطب قرار 
داده و با زبان حال مى گويد: عدالت واقعى 

اينجاست، زيرا که از نزد خداست.
اين حقیقتى اســت که تمــام جاهلیتهای 
طــول تاريخ اعم از جاهیلتهای گذشــته و 
جاهلیتهای معاصر، آنان که بشــر به جای 
التزام به شرع و قانون خداوند خود منصب 
تشــريع و قانونگذاری را عهده دار شده اند، 

آن را انکار کرده، يا ناديده مى گیرند.
هرگاه انســان به جای خدا، نفس خود را 
فرمانروا و قانونگذار قرار داد و مدعى حق 
تشريع و قانونگذاری برای نفس خود شد، 
ظلمى به بزرگى و دوری قوانین ســاخته ی 
بشــر از قوانین خدا، در تمــام جنبه های 

مختلف زندگى رُخ مى دهد.
جاهلیــت معاصــر در غــرب، بزرگترين 

جاهلیتى است که به جای خدا انسان را اله 
و فرمانروا قرار داده اســت، بنابراين: »ظَهَرَ 
الفَْسَــادُ فىِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ بمَِا کَسَــبتَْ أيَدِی 
النَّاسِ« )روم/41( تباهى و خرابى در دريا و 
خشکى به خاطر کارهائى منتشرشده است 
که مردمان انجام مى داده اند. »ظَهَرَ« در اينجا 
به معنى استوارشــدن و جا افتادن و منتشر 

شدن است.
پیامبر صلى الله علیه و سلّم مى فرمايد: »أنَتْمُْ 
بنَـُـو آدَمَ وَآدَمُ منِْ ترَُابٍ« »]همه ی[ شــما 
فرزندان آدم هستید، و آدم از خاک آفريده 

شده است.
مقصــود پیامبر با اين گفتار تحقیر انســان 
نیســت، اين مخلوقى که خداوند او را از 
ُّکَ  خاک زمیــن آفريده اســت: » إذِْ قَالَ رَب
ِّى خَالقٌِ بشََرًا منِْ طِینٍ«)ص/۷1(   للِْمَلَائکَِةِ إنِ
 »وقتى )اين گفتگو در ملأ اعَلى و عالمَ بالا 
درگرفــت( که پروردگارت به فرشــتگان 

گفت: من انسانى را از گِل مى آفرينم.«
همان مخلوقى اســت که اورا ارج نهاده و 
بر بســیاری از آفريدگان خود کاملًا برتری 

داده است:
مْناَ بنَـِـى آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فىِ البْرَِّ  » وَلقََــدْ کَرَّ
لْناَهُمْ  یباَتِ وَفَضَّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مـِـنَ الطَّ
نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلًا « )الاسراء/۷0(  عَلَى کَثیِرٍ ممَِّ
ما آدمیــزادگان را )با اعطــای عقل، اراده، 
اختیار، نیــروی پندار و گفتار و نوشــتار، 
قامت راســت، و غیره( گرامى داشته ايم، و 
آنان را در خشــکى و دريــا )بر مرکبهای 
گوناگــون( حمل کرده ايــم، و از چیزهای 
پاکیزه و خوشمزه روزيشان نموده ايم، و بر 
از آفريدگان خود کاملًا برتريشان  بسیاری 

داده ايم.«
بلکه خطاب پیامبر )ص( به کسى است که 
به ناحق در روی زمین طغیان و سرکشــى 
نموده تا از جايگاه به ناحق خود تنزّل کند 

و در مقابل خداوند فروتنى کند.
انسان در بهترين حالتش هنگامى که جايگاه 
واقعى خود را در جهان هستى بشناسد بنده 
و عبد خداســت و آقا و ســرور در زمین، 
و هر آنچه که در آســمانها و زمین اســت 

مسخر و فرمانبردار اوست:
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ إلِاَّ آتىِ  » إنِْ کُلُّ مَنْ فىِ السَّ
حْمَنِ عَبدًْا«  )مريم/93( »تمام کسانى که  الرَّ
در آسمانها و زمین هستند، بنده ی خداوند 

مهربان )و فرمانبردار يزدان( مى باشند.«
ــمَاوَاتِ وَ مَا فىِ  رَ لکَُمْ مَا فىِ السَّ » وَسَــخَّ
الَْرْضِ جَمِیعًــا منِهُْ« )جاثیــه/13( و آنچه 
که در آســمان ها و آنچه که در زمین است 

عدالت اجتماعی در اسلام
همه را از ناحیه ی خود، مسخّر شما ساخته 

است.«
عبوديت و بندگى انســان بــرای خدا بوده 
و حاکمیت او در زمیــن با همديگر تضاد 
ندارند و هیچکدام ديگری را نفى نمى کند. 
هرگاه انســان اين حقیقت را درک کند و 
در زندگــى روزمره اجــرا کند به درجه ی 
اعلای انسانیت و کمال و ترقىّ و تمدن،که 
دو آيه ی کريمه ی ســوره ی حجرات مورد 

عنايت قرار داده، مى رسد:
ِ لوَْ يطِیعُکُمْ فىِ  » وَاعْلَمُوا أنََّ فیِکُمْ رَسُولَ اللهَّ
َ حَبَّبَ إلِیَکُمُ  کَثیِرٍ مـِـنَ الَْمْرِ لعََنتُِّمْ وَلکَِنَّ اللهَّ
هَ إلِیَکُمُ الکُْفْرَ  الْإيِمَانَ وَزَينهَُ فىِ قُلُوبکُِمْ وَکَرَّ
اشِدُونَ   وَالفُْسُــوقَ وَالعْصِْیانَ أوُلئَکَِ هُمُ الرَّ
ُ عَلیِمٌ حَکِیمٌ «  وَنعِْمَــةً وَاللهَّ  ِ  فَضْلًا مـِـنَ اللهَّ

 )حجرات/۷،8(
»بدانید که پیغمبر خدا در میان شــما است، 
هرگاه در بســیاری از کارها از شما اطاعت 
کند، به مشــقّت خواهید افتاد. امّا خداوند 
ايمان را در نظرتان گرامى داشــته است و 
آن را در دل هايتان آراســته اســت، و کفر 
و نافرمانــى و گناه را در نظرتان زشــت و 
ناپســند جلوه داده اســت، فقط آنان )که 
دارای اين صفات هســتند، يعنى ايمان در 
نظرشان محبوب و مزين، و کفر و فسق و 
عصیان در نظرشــان منفور و مطرود است( 
راهیابنــد و بس. اين، لطــف و نعمتى از 
سوی خدا اســت )که بدانان ارزانى داشته 
اســت( و خداوند دارای آگاهى فراوان و 
فرزانگى بیشمار است )و مى داند چه کسى 
شايســته ی هدايت، و بايسته ی مرحمت و 

نعمت است(.«
انســان در دو حالت متقابل با سربه زمین 
مى خورد: هنگامى کــه طغیانگران او را به 
استضعاف بکشند و او را بنده ی خود قرار 
دهنــد و او هم به طغیان و سرکشــى آنان 
راضى باشد و هنگامى که خود طغیان کند 
و خــود را رقیب خدا بداند يا اين که خود 
را به جای خدا فرمانروا بپندارد و شــروع 
بــه قانونگــذاری کند و بــدون خدا برای 
خود معیارهای قرار دهد، اين دو دسته هم 
آنانکه به اســتضعاف کشیده شده اند و هم 
آنانکه استکبار مى ورزند کسانى هستند که 
قرآن کريم، در بســیاری از آياتى که حال 
اهل جاهلیــت و عاقبت آنان در آخرت را 

توصیف مى کند، مورد اشاره قرار مى دهد:
عَفَــاءُ للَِّذِينَ  ِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّ » وَبـَـرَزُوا لِلهَّ
َّا کُنَّا لکَُمْ تبَعًَا فَهَلْ أنَتْمُْ مُغْنوُنَ  اسْــتکَْبرَُوا إنِ
ِ منِْ شَــىءٍ قَالوُا لوَْ هَدَاناَ  عَنَّا منِْ عَذَابِ اللهَّ
اءٌ عَلَیناَ أجََزِعْناَ أمَْ صَبرَْناَ  ُ لهََدَيناَکُمْ سَــوَ اللهَّ
مَا لنَاَ منِْ مَحِیــصٍ«  )ابراهیم/21(  »)روزی 
کــه قیامت نــام دارد( همــه در برابر خدا 
ظاهر و آشــکار مى گردند. )در اين هنگام( 

نیرومندانند،  نــادان  پیــروان  ضعیفان )که 
از راه تمســخر( به کســانى مى گويند که 
خويشــتن را )در دنیا( بزرگ مى پنداشتند: 
ما پیروان شــما بوديم، آيا مى توانید چیزی 
از عذاب خدا را از ســر ما برداريد؟! )در 
پاسخ( مى گويند: اگر خداوند ما را )به راه 
رســتگاری( رهنمود مى کرد، ما هم شما را 
)به راه نجات( رهنمود مى کرديم، )ولى ما 
خودمان گمراه بوديم و شــما را نیز گمراه 
کرديم. هم اينک( چــه بى تابى کنیم و چه 
شکیبائى نمائیم يکسان است )و سودی به 
حال خراب ما ندارد، و از عذاب خدا( راه 

نجات و گريزی برای ما نیست.«  
ِّهمِْ  المُِونَ مَوْقُوفُونَ عِندَْ رَب »وَلوَْ تـَـرَی إذِِ الظَّ
يرْجِــعُ بعَْضُهُمْ إلِـَـى بعَْضٍ القَْــوْلَ يقُولُ 
َّذِينَ اسْــتضُْعفُِوا للَِّذِينَ اسْتکَْبرَُوا لوَْلَا أنَتْمُْ  ال
َّذِينَ اسْــتکَْبرَُوا للَِّذِينَ  ـا مُؤْمنِیِنَ  قَالَ ال لکَُنّـَ
اسْــتضُْعفُِوا أنَحَْنُ صَدَدْناَکُمْ عَنِ الهُْدَی بعَْدَ 
َّذِينَ  إذِْ جَاءَکُــمْ بلَْ کُنتْمُْ مُجْرِمیِــنَ   وَقَالَ ال
للَِّذِينَ اسْــتکَْبرَُوا بلَْ مَکْرُ اللَّیلِ  اسْتضُْعفُِوا 
ِ وَنجَْعَلَ  وَالنَّهَــارِ إذِْ تأَْمُرُوننَاَ أنَْ نکَْفُــرَ باِللهَّ
ــا رَأوَُا العَْذَابَ  وا النَّدَامَةَ لمََّ لهَُ أنَدَْادًا وَأسََــرُّ
َّذِينَ کَفَرُوا هَلْ  وَجَعَلْناَ الَْغْلَالَ فىِ أعَْناَقِ ال

يجْزَوْنَ إلِاَّ مَا کَانوُا يعْمَلُونَ« )سبأ/31ـ33( 
»در آن زمــان که ســتمگران در پیشــگاه 
پروردگارشــان )برای حســاب و کتاب( 
نگاه داشــته شده اند )از کارشان در شگفت 
مى ماندی. چــرا که( همه بــا يکديگر در 
گفتگوينــد و هــر يکى گنــاه را به گردن 
ديگــری مى انــدازد. مســتکبران هــم به 
مســتضعفان مى گوينــد: آيا ما شــما را از 
هدايتى باز داشــته ايم که برايتان آمده بوده 
اســت ؟! )هرگز ما چنین کاری را نکرده ايم 
و( بلکه خود شــما گناهــکار بوده ايد )و 
به کفــر و الحاد گرائیده ايد(. مســتضعفان 
به مســتکبران )بار ديگر( مى گويند: بلکه 
توطئه ها و تبلیغات مکّارانه ی شما در شب 
و روز ســبب شد که ما از هدايت بازمانیم، 
در آن هنگامى که شما به ما دستور مى داديد 
که خدا را به يگانگى نشناســیم و انبازها و 
همتاهائى برای او قرار دهیم. )سرانجام هر 
دو گروه از شدّت وحشت، نفَسهايشان در 
ســینه ها حبس مى شــود( و پشیمانى خود 
را پنهان مى دارند، بــدان گاه که عذاب را 
مشــاهده مى کنند و ما غــل و زنجیرها را 
به گــردن کافران مى اندازيم )و ايشــان را 
روانه ی دوزخ مى سازيم(. آيا به آنان جزائى 
جز )جزای( کارهائــى که مى کرده اند داده 

مى شود؟«
عَفَاءُ  ــونَ فىِ النَّارِ فَیقُــولُ الضُّ » وَإذِْ يتحََاجُّ
ـا کُنَّا لکَُــمْ تبَعًَا فَهَلْ  ّـَ للَِّذِينَ اسْــتکَْبرَُوا إنِ
َّذِينَ  أنَتْـُـمْ مُغْنوُنَ عَنَّا نصَِیباً مـِـنَ النَّارِ  قَالَ ال
َ قَدْ حَکَمَ بیَنَ  َّا کُلٌّ فیِهَا إنَِّ اللهَّ اسْــتکَْبرَُوا إنِ

العْبِاَدِ  « )غافر/48،4۷(
»)خاطر نشان ســاز( زمانى را که در آتش 
دوزخ )دوزخیان( با همديگر به کشمکش 
و پرخاشــگری مى پردازند. ضعفاء )يعنى 
پیروان دنیوی( به مستکبران )يعنى رؤسای 
دنیوی( مى گويند: ما پیروان شما بوديم، آيا 
)هم اينک ای سردمداران( بخشى از عذاب 
را به جای ما پذيــرا مى گرديد و به گردن 
مى گیريد؟   مســتکبران )پاسخ مى دهند و( 
مى گويند: ما و شــما همگى در اين آتش 
دوزخ هستیم )و سرنوشت مشترکى داريم(. 
خداونــد در میان بندگان )خــود عادلانه( 
داوری کرده اســت )و سهم هر يکى را از 

عذاب چنان که بايد داده است(.«
در هر جاهلیتى عدّه ای يافت مى شــوند که 
تشــريع و قانونگــذاری مى کنند و عدّه ای 
هم  شرع و قانون مســتکبران را خاضعانه 
مى پذيرنــد، جاهلیت معاصر هــم از اين 
قاعده مستثنى نیست بجز در يک مورد، آن 
هم اينکه جاهلیت معاصر مى پندارد کســى 
که اســمش را مرد قانونگــذار نامیده اند، 
قانونگــذاری و حکم مى کنــد امّا در واقع 
سرمايه است که حکم مى کند و امور را بر 

وفق مراد خود به جريان مى اندازد!
انســان تنها و فقط در اســلام در بهترين 
وضعیت مطلوب خود مى باشــد چون در 
جايگاه واقعى و صحیح خود قرار دارد: بنده 
و عبدخدا، و رئیس و ســرور در سرزمین، 
چون اين سیادت را خدا به او ارزانى داشته 
است و تمام آنچه که در آسمان ها و زمین 
وجود دارد برای او مســخّر نموده تا نقش 
اساســى خود را يعنى خلافــت خدا را به 
ُّکَ للِْمَلَائکَِةِ  خوبى بازی کنــد: »وَإذِْ قَالَ رَب
ِّى جَاعِلٌ فـِـى الَْرْضِ خَلیِفَةً« )بقرة/30(  إنِ
»زمانى )را يــادآوری کن( که پروردگارت 
به فرشــتگان گفت: من در زمین جانشینى 

بیافرينم.«
و خداوند امکانــات لازم برای اين مهم را 
ُ أخَْرَجَکُمْ  در اختیار او قرار داده است: » وَاللهَّ
منِْ بطُُونِ أمَُّهَاتکُِمْ لَا تعَْلَمُونَ شَــیئاً وَجَعَلَ 
ــمْعَ وَالَْبصَْــارَ وَالَْفْئـِـدَةَ لعََلَّکُمْ  لکَُمُ السَّ

تشَْکُرُونَ  « )نحل/۷8(
»خداوند شــما را از شــکمهای مادرانتان 
بیــرون آورد در حالى که چیزی )از جهان 
دور و بر خود( نمى دانســتید، و او به شما 
گوش و چشم و دل داد تا )به وسیله ی آنها 
بشنويد و ببینید و بفهمید و نعمتهايش را( 

سپاسگزاری کنید.«
مردم در جاهلیت معاصر شايسته ترين مردم 
هســتند که اين حقیقت گم شــده را درک 
کننــد و همچنین درک کنند که گم شــده 
خــود را به بهترين وجه و کاملترين حالت 

در اسلام مى يابند.



شعبه ی چهلم: تقسیم مال یا ثروت
تقســیم مال يا ثروت بر دولت اسلامى 
واجب اســت که ثروت را به صورت 
عادلانــه در میان آحــاد جامعه توزيع 
کند و هرگونه توزيع ناعادلانه ثروتمند 
منجر به فســاد و انتشار فقر در جامعه 
انتشــار فســاد  عامل  مى گردد. اصولاً 
در جامعه توزيــع ناعادلانه ی ثروت و 
قدرت مى باشد طوری که تعداد اندکى 
حاکم بر منابع ثروت و قدرت گردند و 
مانع از جريان آن در میان جامعه شوند.

شــعبه ی چهل و یکم: کسب علم و 
انتشار آن

يکى از مظاهر پیشــرفت و توســعه ی 
جامعه تولیــد علــم و تقويت فضای 
علمى جامعه مى باشــد و اين خود در 
ايمان،  انجام بخشــیدن به امر  راستای 
بســیار موثر است؛ زيرا کسب دانش از 
اولويت های اساســى يک جامعه روبه 
رشــد و پوياســت و جامعه ای که در 
مسیر رشد و شــکوفايى علمى نباشد، 
جامعه ای عقب مانده و فاقد ارزش های 

متعالى است.
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» المُْسْــلمُِونَ  مى فرمايــد:  )ص(  پیامبــر 
تتَکََافَأُ دمَِاؤُهُمْ يسْــعَى بذِِمَّتهِمِْ أدَْناَهُمْ«]5[ 
»مســلمانان خونشــان )از لحــاظ ديه و 
قصاص( برابر است )و در اين امر شريف 
بر وضیـع برتری نداردو عهد و پیمانى که 
هر يک از مسلمانان با ديگران ببندد، برای 
ســاير آنان معتبر اســت، چه( کوچکترين 
ايشان مى تواند از ســوی مسلمانان پیمان 

منعقد سازد )و يا زينهار دهد(.«
همه درمیزان اســلام مســاوی هســتند و 
جنســیت و نســب و رنگ و زبان و مکان 
هیچکدام باعث برتری نیستند، برتری تنها 
مخصوص تقوا و پرهیزکاری است و بس: 
»ألََا لَا فَضْلَ لعَِرَبىِ عَلَى أعَْجَمِى وَلَا لابیض 
عَلَى أسَْوَدَ إلِاَّ باِلتَّقْوَی« آگاه باشید که عربى 
ای را بر عجمى و ســفید را بر ســیاه هیچ 
فضل و برتری ای نیســت جــز به تقوی. 
هنگامى که اســلام آنطورکه خداوند نازل 
نموده اجرا شود اينها فقط شعارهای نیست 
که در جهان خارج پشــتوانه نداشته باشد 
بلکه واقعیتى ملموس اســت که مردم آن 
رابه عیان لمس مى کنند، عمر رضى الله عنه 
مى گويد: »أبَوُبکَْرٍ سَیدُناَ وَ أعَْتقََ سَیدَناَ«]6[ 
يعنى ابوبکرســید و سرور ماست و سیدّ و 
ســرور مرا آزاد نمود!« منظور عمر از سیدّ 
آزادشده کیســت؟ منظور او بلال، برده ی 
ســیاه حبشــى اســت! عمر عربى قريشى 
که يکى از بزرگان قريش اســت، به بلال 
مى گويد: »سیدّ و سرور ما!« آيا قلّه ای بالاتر 
از اين در عدالت اجتماعى وجوددارد؟ آيا 
نمونــه ی آن در طول تاريخ بجز در موقعى 
که اسلام ناب حاکم بوده رخ داده است؟  

»تتَکََافَأُ دمَِاؤُهُمْ و يسْــعَى بذِِمَّتهِمِْ أدَْناَهُمْ« 
»مســلمانان خونشــان )از لحــاظ ديه و 
قصاص( برابر است )و در اين امر شريف 
بر وضیـع برتری ندارد و عهد و پیمانى که 
هر يک از مسلمانان با ديگران ببندد، برای 
ســاير آنان معتبر اســت، چه( کوچکترين 
ايشان مى تواند از ســوی مسلمانان پیمان 
منعقد ســازد )و يا زينهار دهد(« هنگامى 
که امت امــورات خود را به او واگذارکنند 
به نیابت از امّت ســخن مى گويد و به نام 
امّت عهد و پیمان مى بندد و امورات امّت را 
انجام مى دهد، نژاد و رنگ پوست و فقر و 
ساير اين اعتباراتى که در جاهلیت جايگاه 
انسان را تعريف مى کنند، او را از انجام اين 

کارها باز نمى دارد.
چه کســى فرمانده لشــکری بود که پیامبر 
صلّــى الله علیه و ســلّم در دم مرگ آن را 
بــرای جنگ با رومیان تجهیز کرد و قبل از 
آنکه لشــکر حرکت کند پیامبر فوت کرد؟ 
ســپس ابوبکر اين لشکر را به راه انداخت 
و فرمانده همان کســى بود که پیامبر تعیین 

نموده بود؟
او اسُــامه پســر زيد ـ رضى الله عنه ـ بود 
که تقوا و پرهیزکاری او را به فرماندهى بر 
بزرگان اصحاب رضى الله عنهم رسانده بود، 
ابوبکر ـ رضى الله عنه ـ خلیفه ی مسلمانان 
چــون در مدينه به کمک و همکاری عمرـ 
يکى از سربازان لشکر اسامه ـ نیاز داشت، 
با اين تعبیر از اســامه اجازه مى گیرد: »اگر 
مى خواهى مرا کمــک کنى اجازه بده عمر 
در اينجا بماند«. عظمتى اين چنینى بجز در 
زمان حاکمیت اســلام، در طول تاريخ رخ 

نداده است!
خلیفه ی اول ـ رضى الله عنه ـ در خطبه ی 
اوّل خود مى گويد: »و القوی عندی ضعیف 
حتى أخذ الحق منه إن شاء الله و الضعیف 
فیکــم قوی عندی حتى آخــذ الحق له إن 
شــاءالله.« »هر شخص قوی از شما نزد من 

ضعیف و ناتوان بود تا آن که ان 
شاءالله حق ستمديدگان را از او 
باز ستانم و بالعکس هر ضعیف 
و ناتوانى از شما نزد من قوی و 
توانا است تا آنگاه که ان شاءالله 
حقش را از ستمکار گرفته به او 
بازگردانم.« اين اســت عظمت 
اسلام در مجالى ديگر، در مجال 
قضــاوت و حقوق انســانها در 

برابر يکديگر.
زنــى اشــرافى از طائفه ی بنى 
مخزوم دزدی کرده بود، اسامه را 
نزد پیامبر ـ صلى الله علیه و سلّم 
ـ فرستادند تا پا در میانى کند و 
حد بر او جاری نشود! پیامبر ـ 
م ـ فرمود:  صلى الله علیه و ســلّ
ِ ثمَُّ  »أتَشَْفَعُ فىِ حَدٍّ منِْ حُدُودِ اللهَّ

َّذِينَ قَبلَْکُمْ  َّمَا أهَْلَکَ ال قَامَ فَاخْتطََبَ ثمَُّ قَالَ إنِ
رِيفُ ترََکُوهُ  َّهُمْ کَانوُا إذَِا سَــرَقَ فیِهمِْ الشَّ أنَ
عیِفُ أقََامُوا عَلَیهِ الحَْدَّ  وَإذَِا سَــرَقَ فیِهمِْ الضَّ
قَتْ  دٍ سَــرَ ِ لوَْ أنََّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُحَمَّ وَايمُ اللهَّ
لقََطَعْتُ يدَهَا« »آيا در حدی از حدود خدا 
برخاسته خطبه  شفاعت مى کنى؟! ســپس 
خوانده فرمود: مردمى را که پیش از شــما 
بودنــد اين چیز هلاک ســاخت که چون 
شخص شــريف و بزرگ زاده ای در میان 
شان دزدی مى کرد، او را فرو مى گذاشتند 
و چون شــخص ضعیف و ناتوان در میان 
شــان دزدی مى کرد، حــد را بر او جاری 
مى ساختند و سوگند به خدا که اگر فاطمه 
بنت محمد ـ صلى الله علیه و سلّم ـ دزدی 

مى کرد، حتماً دستش را قطع مى کردم.«
در بعضــى از نظام های جاهلــى که خود 
را قلّــه ی ســعادت بشــريت مى داننــد، 
ثروتشــان  کننــد،  دزدی  اگرثروتمنــدان 
ســبب رهايى آنان از قهر و خشــم قانون 

مى شــود، زيرا که اينان خــوب مى دانند 
قانــون را دور بزننــد و آن را فريب دهند 
و زبــان هشــداردهندگان را ببندند، مگر 
اين کــه اين ثروتمنــدان مرتکب حماقتى 
بسیار آشکار شــوند که امکان مدارا وجود 
نداشته باشد در اين صورت از منصب خود 
عزل مى شــوند ـ يا او را وادار به اســتعفا 
مى کننــدـ امّا میلیون هــا درهمى که دزدی 
کرده همچنان دســت نخورده در اختیارش 
باقى مى ماند، امّا در همین نظام اگرکســى 
چنــد درهم پــول دزدی کند، به ســختى 
مجازات مى شود و جريده ها و مجلات نام 
او را در ســرتیتر مطالب خود مى زنند و به 
عنوان فضیحتى بزرگ از آن نام مى برند در 
حالى که مفتضح های واقعى از ديده پنهان 
مى مانند و رســوايى آنان فراموش شده و 

دوباره بر مى گردند!
اسلام  که  در جامعه ای 
واقعــى و نــاب اجرا 
در  مردم  تمام  مى شود 
برابــر قانون مســاوی 
هستند، نمونه ای واقعى 
از تاريخ اسلام را ببین:
امام علــى ـ رضى الله 
عنــه ـ زره جنگیــش 
را گــم کــرده بــود، 
آن را پیــش يــک نفر 
يهــودی يافــت، او را 
نزد قاضى شُــرَيح برد 
و اقامــه ی دعوا نمود، 
گفــت: ايــن زره من 
اســت نه آن رافروخته 
قاضى  بخشیده ام.  نه  و 
رو به يهــودی کرد و 
گفت: نظرت در مورد بیانات امیرالمؤمنین 
چیســت؟ او گفت: زره مال من اســت و 
نمى دانم!  دروغگــو  نیز  را  امیرالمؤمنیــن 
)طبق عادت همیشــگى خود که عصا را از 
وسط بدســت مى گیرند!( شريح گفت: يا 
عای خود شاهد  امیرالمؤمنین برای صدق مُدَّ
داری؟ على ـ رضى الله عنه ـ گفت: شُرَيح 
درست مى گويد من شــاهد ندارم! شريح 
طبق قاعده ی»الحیازة سند الملکیه« تصرّف، 
سند مالکیت اســت زره را به يهودی داد. 
يهودی زره را براشــت و چند قدمى رفت، 
سپس برگشــت و گفت: امیرالمؤمنین مرا 
پیش قاضى خــود آورد، امّا قاضى برعلیه 
او حکم کرد! حقیقتاً همین اســت اخلاق 
انبیاء! أشــهَدُ أن لا إله إلا الله و أشــهدُ أنّ 
محمداً رسول الله! زره مال شماست از شتر 
خاکستری رنگت افتاد و من آن را برداشتم. 
امام على ـ رضى الله عنه ـ فرمود: امّا چون 

مسلمان شدی اين زره برای تو!

اسلام  درمیزان  همه 
و  هســتند  مساوی 
نسب  و  جنســیت 
و  زبان  و  رنــگ  و 
هیچکــدام  مــکان 
برتــری  باعــث 
برتــری  نیســتند، 
مخصــوص  تنهــا 
تقــوا و پرهیزکاری 
بــس؛ و  اســت 

عبرت اين واقعه فقط آن نیســت که على 
امیرالمؤمنین و صاحب قدرت اســت و با 
وجود آنکه به خوبى زره خود را مى شناخت 
و مى دانست که يهودی آن را دزديده است 
آن را بــا زور از يهــودی باز پس نگرفت، 
همچنین عبرت فقط آن نیســت که على ـ 
رضــى الله عنه ـ برای اســترداد حق خود، 
پیش قاضى مى رود و چون شــاهدی برای 
اثبات مدعای خود نــدارد، قاضى بر علیه 
او حکم مى کند )بــا وجود اين که قاضى 
از تــه دل به يقین مى دانســت که على در 
ادعای خود صادق است( بلکه اين عبرت 
را بــه آن بیفزای کــه دزد در اينجا يهودی 
اســت و مسلمان نیســت... اين جايگاهى 
است از عظمت که همتا ندارد! يهوديان چه 
توطئه های برای اسلام نکردند، برای نابودی 
اســلام از هیچ کوششــى دريغ نورزيدند، 
تا جايى که ســم در غــذای پیامبر ريختند 
و خواستند که ســنگى بزرگ را از مکانى 
بلند بر ســر او بیندازنــد و آن حضرت را 
بکُشند )جبريل آن حضرت را از اين توطئه 
باخبرکــرد و قبل از اجــرای آن، حضرت 
آن مــکان را ترک کرد( با اين گذشــته و 
کارنامه ی سیاه، على ـ رضى الله عنه ـ اقدام 
به انتقام ننمــود و برای پس گرفتن زره از 
قدرت استفاده نکرد، بلکه او را پیش قاضى 
بــرد، با اين حال قاضى حق را به او نداد و 
حق غصب شــده را به او برنگرداند اما او 
راضى شد! و گفت: شريح درست مى گويد 
من شاهد ندارم! )اين است استقلال قوّه ی 

قضائیه در اسلام(!
ايــن واقعه را با آن چیزی کــه امروزه در 
»گوانتانامو« بر سر مسلمانان مى آيد مقايسه 
کن، تنهــا بر اين گمان کــه زندانیان آنجا 
برخى موقع از نزديک يــا دور با جرائمى 
مشــارکت کرده اند کــه در دايره جرم های 
عمــدی قرار مى گیــرد! آلات و وســائل 
اعتراف گیری و ناديده گرفتن حق آنان در 
محاکم و دادگاه ها، يا اســتیناف رأيى که به 

نفع آنان صادرشده را ببین!
اسلام ســفارش به احســان با اهل کتاب 
مى کنــد مادام که در جنــگ و توطئه چینى 
َّذِينَ  ُ عَنِ ال با اسلام نیســتند: »لَا ينهَْاکُمُ اللهَّ
ينِ وَلمَْ يخْرِجُوکُمْ منِْ  لمَْ يقَاتلُِوکُمْ فـِـى الدِّ
 َ وهُمْ وَتقُْسِــطُوا إلِیَهمِْ إنَِّ اللهَّ ديِارکُِمْ أنَْ تبَرَُّ
يحِبُّ المُْقْسِــطِینَ« )الممتحنة/8( » خداوند 
شــما را باز نمــى دارد از اين کــه نیکى و 
بخشش بکنید به کسانى که به سبب دين با 
شــما نجنگیده اند و از شهر و ديارتان شما 
را بیرون نرانده انــد. خداوند نیکوکاران را 

دوست مى دارد.«  
َّتىِ هِى  »وَلَا تجَُادلِـُـوا أهَْلَ الکِْتـَـابِ إلِاَّ باِل
َّذِينَ ظَلَمُوا منِهُْمْ وَقُولوُا آمَنَّا  أحَْسَــنُ إلِاَّ ال

َّذِی أنُزِْلَ إلِیَناَ وَأنُزِْلَ إلِیَکُمْ وَ إلِهَُناَ وَ إلِهَُکُمْ  باِل
وَاحِدٌ وَ نحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ« )العنکبوت/46( 
»با اهل کتاب )يعنى با يهوديان و مسیحیان( 
جز به روشــى که نیکوتر )و نرمتر و آرامتر 
و به قبول نزديکتر( باشــد، بحث و گفتگو 
مکن، مگر با کسانى از ايشان که ستم کنند 
)و متوسّــل به زور يا گستاخى شوند و از 
حدّ اعتدال در جدال، خارج گردند. در اين 
صورت شدّت و حدّت در مقابله ی با آنان 
بلامانع اســت(. بگوئید: به تمــام آنچه از 
ســوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است 
ايمان داريم )که قــرآن و تورات و انجیل 
است(. معبود ما و معبود شما يکى است، و 

ما تنها تسلیم و فرمانبردار او هستیم.«
حتى از ايــن هم فراتر رفته و دايره محبت 
با اهل کتاب را وســعت داده تا روابط میان 
مســلمانان با آنان از زندگى مسالمت آمیز 
بدون روابــط کنار هم بــه علاقه ای گرم 

تبديل شود، خداوند متعال مى فرمايد:
َّذِينَ  ال یباَتُ وَطَعَــامُ  »الیْوْمَ أحُِــلَّ لکَُمُ الطَّ
أوُتوُا الکِْتاَبَ حِــلٌّ لکَُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لهَُمْ 
وَالمُْحْصَناَتُ  المُْؤْمنِـَـاتِ  منَِ  وَالمُْحْصَناَتُ 
َّذِينَ أوُتـُـوا الکِْتاَبَ مـِـنْ قَبلْکُِمْ إذَِا  مـِـنَ ال
آتیَتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِنیِنَ غَیرَ مُسَافحِِینَ 
انٍ« )المائدة: 5( »امروزه  وَلَا مُتَّخِذِی أخَْــدَ
)با نزول اين آيه( برای شــما همه چیزهای 
پاکیزه )طبع ســالم پسند( حلال گرديد، و 
)ذبائــح و( خوراک اهل کتاب )جز آنچه با 
آيات ديگر تحريم شــده است( برای شما 
حلال است و خوراک شما برای آنان حلال 
است، و )ازدواج با( زنان پاکدامن مؤمن، و 
زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حلال 
اســت، هرگاه که مهريه ی آنان را بپردازيد 
و قصد ازدواج داشته باشــید و منظورتان 

زناکاری يا انتخاب دوست نباشد.«
بــه همین دلیل بود که اهل کتاب ســالیان 
درازی را در ســايه ی دولــت اســلام با 
آرامش و امنیت سپری نمودند بدون اينکه 
کسى به حريم خصوصى آنان تجاوز نمايد 
و يــا عرصه را بر آنان تنــگ کند با وجود 
آنکه اعتقادات و عبــادات آنان اختلافات 
فاحشــى با اعتقادات و عبادات مسلمانان 
داشــت در کمال آزادی بســر بردند کسى 
آنان را وادار به ترک آداب و رســوم و راه 
و روش اجتماعى خود ننمود تا در مجتمع 

مسلمانان دغم نمايد.
تاريخ گواه اســت هنگامى که مســیحیان 
اروپــا يهوديان را به دلیل اينکه مســیح را 
به دارکشــیده اند زير فشار قرار دادند، آنان 
بجز ســايه ی امن و آرام دولت اســلام در 
اندلس هیچ جايگاهى  برای خود نمى يافتند 
و هنگامــى کــه مســلمانان در اثرقتل و 
خونريزی که مســیحیان به راه انداختند از 

اندلس رانده شدند يهوديان نیز همراه آنان 
به مغرب تبعید شــدند و تا امروز در آنجا 

به سر مى برند.
اين عدالت اسلامى کجا و آنچه که اروپای 
صلیبــى بر ســر زنان محجبه ی مســلمان 
مــى آورد کجــا! حجابى که جــزء دين و 
عقیده ی زن مسلمان اســت! چگونه اروپا 
مسلمانان مقیم آنجا را در سر دو راهى قرار 
مى دهد که يا بیرون رفتن، يا ترک عقیده و 
آداب و رسوم خود و در نتیجه حل شدن در 

جامعه ی غربى.
عجــب عدالتى که دمکراســى غرب برای 

بشريت به ارمغان آورده است!!  

پى نوشتها:
------

1ـ ترمذی وابوداود
2ـ سنن أبى داود

3ـ به روايت هیثمى درمجمع الزوائد
4ـ متفقٌ علیه

5ـ ابوداود.

6ـ بخاری.



13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

18

13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

19

ت
عو

و د
ن 

دی

ت
عو

و د
ن 

دی

ترجمه: عثمان بهمنی
حمــد و ســتايش مخصــوص خداوندی 
اســت که به نعمت و منت او کارهای نیک 
تکمیل مى شوند و درود و صلوات خداوند 
بر محمــد )ص( و پیروانش و هر کس که 

دوستش دارد، باد.
ای برادر حاجى: اســرار حج آنقدر زيادند 
که در شــمار نیايند. اما آگاهى تو بر اسرار 
مناســک حج تو را بر ادای مناسک حج به 
کاملترين روش تشــويق مى کند و تو را در 
تحمل ســختى ها با صبرتمــام و رضايت 
خاطر، کمک مى کند و اگر خودت را مانند 
يک زمین مناسب و پاک برای بذر مناسک 
حج گردانى، ثمر و نتايج حج در تو تحقق 
مى يابــد و ان شــاء الله حجــت مبارک و 
تلاشت به ياری خداوند مورد قبول خواهد 

بود.
و حالا برخى از اســرار مناسک حج تقديم 

مى شود:
1- خارج شــدنت از خانه، تــو را به ياد 
خارج شــدن از دنیا مى آوردو نقل مکانت 
برای ادای مناســک حج از يک سرزمین به 
ســرزمین ديگر، تقلايت در دشت محشر 
و پشت سر گذاشــتن گردنه های محاسبه 

خداوندی را در ذهن مجسم مى کند.
2- احرام که بعضى از اســرارش به شرح 

زير است
الــف( احرام يعنى نیت داخل شــدنت در 
مناســک حج و عمره و اين نیت شايســته 
اســت که تو را به حضــور قلب و تمرکز 
حواس وا دارد تا حجت را با خشوع تمام 
و با يقین و اخلاصى که هیچ شــکى آن را 
در بر نگیرد، ادا کنى مانند حالت نمازگزار 

خاشع و فروتن در نمازش.
ب( احــرام تــو را از دنیــا مى رهاند و به 
آخرت مشتاق مى سازد. غسلت برای احرام 
مرگ را به يادت مــى آورد و لباس احرام 

کفن را به ياد انسان مى آورد.

ج( احــرام با منع کردنــت از بعضى امور 
مبــاح. مانند بوی خــوش، کوتاه کردن مو 
و آمیزش با همســر. تو را بــر زندگى در 
شرايط دشوار، بدون هیچ قلق و اضطرابى، 
تربیت مى کند، همچنان که تو را در دوری 
از محرمات نیز کمک مى کند؛ زيرا کســى 
که بر ترک مباح صبر داشته باشد، بر ترک 

محرمات صبورتر خواهد بود.
د( احــرام در تو تســلط بر شــهوت های 
نفسانى و لغزش های زبانى و آزار رساندن 
جســمى ديگران را تقويــت مى کند. پس 
شخص محرم از آمیزش حتى با همسرش 
و از مجادله باطل و از فســق و فجور نهى 
شده است و بايد مواظب رفتار و گفتارش 
باشد که مبادا يکى از برادرانش را برنجاند 
و وقتى که شــخص محرم از آزار رساندن 
به گیاهان و حیوانات خشــکى نهى شــده 
است چطور برايش صحیح است که برادر 
مسلمانش را بیازارد. در اين مورد خداوند 

تعالى مى فرمايد:
الحَْجُّ أشَْــهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَــنْ فَرَضَ فیِهنَِّ 
الحَْــجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُــوقَ وَلا جِدَالَ فيِ 
دُوا  الحَْجِّ وَمَا تفَْعَلُوا منِْ خَیرٍْ يعَْلَمْهُ اللهُ وَتزََوَّ
ادِ التقَّْوَی وَاتقَُّونِ ياَ أوُليِ الَْلبْاَبِ  فَإنَِّ خَیرَْ الزَّ

)البقرة:19۷.(
هـــ( احــرام بــر ثروتمنــدان  در زمان 
احرامشــان- رنگى از زندگى همراه فقر و 
ســادگى واجب مى گرداند تا کسانى را که 
در بهترين احوال لباسشــان از لباس احرام 
کنندگان بهتر نیســت و بدن هايشان با بوی 
خــوش و نعمت آشــنا نیســت، از فضل 

خودشان فراموش نکنند.
3- طواف و از اسرارش:

الــف: طــواف اای بــرادر حاجــى- رمز 
بازگشت به خدا در دنیا، قبل از رسیدن به 
آخرت است. شخص طواف کننده در هفت 
دورطوافش، دور کعبه احساس مى کند که 
با ملائکه ای همراه مى شــود که دور خانه 
خــدا طواف مى کنند و با اين کار نفســش 
تزکیه مى يابــد و قلبش مطمئن مى شــود 
و يقیــن مى يابد که خداونــد از او راضى 
خواهد شــد همچنان که از ملايکه راضى 
شــده است و ان شاء الله با گناهان بخشیده 
شــده و تلاش مأجور بازخواهد گشت و 
چطور چنین نباشــد در حالى که خدا دور 
اســت از اينکه بنده ای را که چندين بار با 
خواهــش و تمنا دور خانه اش طواف کرده 

است، نا امید باز گرداند.

ب: طواف کعبــه همراهى با مبدا توحیدی 
اســت که بنايــش را ابراهیــم- صلوات 
خداوند بر او و بر پیامبر ما باد- بنیاد نهاد.

4- بوســیدن حجر الاسود يا مالش آن و يا 
اشاره به سوی آن: 

از اسرارش:
ايــن کار به منزلــه بیعت بــا خداوند بر 
تداوم ايمان به خداو به رســولش و عمل 
به مقتضای آن عهد و پیمان اســت و حجر 
الاســود به اين بیعت گواهى مى دهد. پس 
حجرالاسود حجتى است برای کسانى است 
که در بیعتشان صادقند و دلیل انکارناپذيری 
اســت علیه کسانى که در بیعتشان صداقت 
و اخلاص ندارنــد. از پیامبر )ص( روايت 
اســت که فرمود: »لیَأَْتیِنََّ هَــذَا الحَْجَرُ يوَْمَ 
القْیِاَمَةِ، وَلهَُ عَینْاَنِ يبُصِْرُ بهِمَِا، وَلسَِانٌ ينَطِْقُ 

». بهِِ؛ يشَْهَدُ عَلَى مَنْ يسَْتلَمُِهُ بحَِقٍّ
5- نماز در مقام ابراهیم )ع( و از اسرارش:
زنده نگه داشــتن ياد و خاطره ابراهیم )ع( 
واحترام به شــخصیت پاکش و اين اکرام 
– باذن الله- شــامل حال هر کسى مى شود 
که به دعــوت توحید خالص به پا خیزد و 

سهمى در بنای کاخ توحید داشته باشد.
6- نوشیدن از آب زمزم و از حکمت هايش 

اين است که:
به يادت مى آورد کــه خداوند تعالى برای 
هر سختى و مشقتى، فرجى قرار داده است 
همچنان که آب گوارا از دل ســنگ سخت 
بیرون مى آورد. اين پیامبر خدا اســماعیل 
)ع( است که تشــنه است و مادرش هاجره 
در بین صفا و مروه در پى آب دوان اســت 
و بعد از شــدت رنج و سختى، گشايشى 
مى آيد و آب مبارک زمزم جوشان مى شودو 

تا ابد ان شاء الله جوشان خواهد بود.
۷- وقــوف در عرفــه و آنچــه از آثارش 

متجلى مى شود:
الف- احساس حاجیان به اينکه اين جمع، 
بزرگترين جمعى است که خداوند تبارک و 
تعالى در بین ملايک به آن مباهات مى کند. 
پس بعــد از اين مباهات مبــارک، حاجى 
حريص مى شــود که در کارهای امرشده، 
خداونــد حاضــرش ديــده و در نواهى 

خداوند، خداوند او را غايب ببیند.
ب- احســاس حاجیان بــه اينکه آن ها در 
راهپیمايــى مشــترک بزرگى هســتند که 
خداوند آن ها را برای نشــان دادن محبت 
و دوستیشــان نسبت به خدا و رسولش، به 

بعضی از اسرار و حکمت های 
مناسک حج

اين راهپیمايى دعوت کرده اســت و آن ها 
نیز دعوت خداوند را لبیک گفته و اجابت 

کرده اند.
ج- احســاس حاجیان به برادری دينى و 
و  دوری سرزمین هايشان  علیرغم  اسلامى : 
گوناگونى رنگهايشــان، آن ها امروز در اين 
صحرای بــزرگ جمع شــده اند و خدای 
واحدی را که هیچ شــريکى ندارد عبادت 
مى کنند و همگى يکصدا فرياد بر مى آورند: 
لبیکَ اللهــمَّ لبیکَ، لبیکَ لا شــريکَ لکَ 

لبیکَ... 
د- دعــوت حجــاج به آشــنايى بیشــتر 
بینشــان و دعوت به با هم بودن برای حل 

مشکلاتشات و تبادل اخبار همديگر.
8- رمى جمرات و از اسرارش:

الف- همراهى و نشستن با سربازان خداوند 
متعال در ياری حق و ثبات بر آن. شــیطان 
در ايــن محل با اهل حق و ايمان دســت 
به يقه شــد اما سرانجام اين شیطان بود که 
ســرافکنده گرديد و شکست خورد و آن 
هنگامى بود که شــیطان در منصرف کردن 
اســماعیل)ع( از طاعت پدرش ابراهیم)ع( 
-در مسأله ی تصمیم بر قربانى کردن و ذبح 
فرزندش به خاطر اجابه امر خداوند- ناکام 

ماند.
ب- در حالــى که رمى جمــرات را انجام 
مى دهى تصــور کن که با وضوح تمام و با 
اصرار زياد جنگ علیه شیطان و دوستداران 
شــیاطین را اعلام مى کنــى و اين تو را وا 
مــى دارد که دوری کنــى از هر کس و هر 
چیــزی که مى خواهد حجت را بر باد دهد 
و ثوابت را باطل گرداند و چه بسا واقعیت 
نیز ســخن من را تأيید مى کنــد، زيرا چه 
بسیار حاجیانى که شیطان آن ها را مسخره 
مى کند زيرا بــاد غرور را در آنها مى دمد و 
اهل و عیال نیز با طبل و دهل به پیشــواز 

آن ها مى آيند.
9- قربانى و از اسرارش:

الف- حاجى شاد مى شود و به ياد اسماعیل 
)ع( که خداوند با هديه بزرگ او را نجات 

داد، قربانى مى کند.
ب- حاجى آرزو دارد که قربانى اش باعث 
کفاره و نجــات او از ســختى های دنیا و 

قیامت باشد.
10- تراشیدن و کم کردن مو و از اسرارش:
   ای برادر حاجى، اين را به يادت مى آورد 
که اســتجابه امر خداونــد بايد به صورت 
کامل باشد چه در آنچه دوست داری و چه 
در آنچه دوســت نداری. خداوند، حاجى 
را به زندگى ســخت در زمــان احرام فرا 
مى خواند و او نیز لبیک مى گويد و با تمام 
وجود مى پذيرد. خداونــد او را به قربانى 

در ثروتمنــدی و فقیری فرا مى خواند و او 
نیز لبیک مى گويــد.و ايام منى را به ذکر و 
ياد خداونــد مى گذراند همچنانکه خداوند 
از او خواســته است در قرآن: »وَاذْکُرُوا اللهَ 
لَ فيِ يوَْمَینِْ  فيِ أيَاَّمٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَــنْ تعََجَّ
رَ فَلا إثِمَْ عَلَیهِْ لمَِنِ  فَلا إثِمَْ عَلَیهِْ وَمَــنْ تأََخَّ
اتقََّى وَاتقَُّوا اللهَ وَاعْلَمُوا أنَکَُّمْ إلِیَهِْ تحُْشَرُونَ« 

)البقرة:203(
11- سعى بین صفا و مروه 

و آن هــم تو را بــه ياد دو کفــه ترازوی 
حســاب روز قیامت مى اندازد که صفا يک 
کفــه و مروه کفه ای ديگر و تو بین دو کفه 
مرددی و نمى دانى حســاب و کتابت چه 
مى شــود؟ و در رفت و آمــدت بین صفا 
و مــروه از خداونــد مى خواهــى که کفه 
حســناتت سنگین شود تا به لطف خداوند 

رستگار شوی.
برادر حاجى! اين برخــى از حکمت های 
مناسک حج بود که خوب است آنها را در 
ذهنت مرور کنى و در زمان انجام مناسک 
آنها را در نظر داشته باشى و اينکه بايد اين 
اعمال را که خدا فرمــوده انجام دهى چه 

حکمت آن را بدانى چه ندانى.
در خاتمه آرزو دارم که حجت قبول درگاه 
متعالى واقع شــود و تلاش و کوششــت 
مأجور گردد و از شما مى خواهم که ما را از 
دعای خیرتان در آن مکان مبارک بى نصیب 

نفرمايید. 
وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله ومن 
تبع هداه الى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد 

لله رب العالمین.

***

دکتر صلاح الدین سلطان
ترجمه: پایگاه اطلاع رساني اصلاح

روزه ســلامت اجتماعى بزرگى را به دنبال 
دارد که در هیچ جامعه ای نظیر ندارد و اين 

واقعیت در چند مورد نمود پیدا مى کند:
1-    در ماه رمضان شــیاطین ســرکش به 
بند کشــیده مى شــوند و چنان که از نبى 
اکرم روايت شده است ملائک رحمان ندا 
مى دهند که ای طالبــان خیر به پیش و اين 
طالبان شر کوتاه بیايید. در اين ماه مساجد 
آکنده از افراد نمازگزار مى شــود، صدقات 
افزايــش مى يابد و صله رحــم و ديدار ها 
دوچندان مى شــود. جان ها با روزه، شــب 
زنــده داری و ذکر و دعــا آرامش مى يابد 
و آرامش و امنیت و گذشــت و تسامح بر 
جامعه مسلمان ســايه مى افکند. اگر کسى 
قصد جســارت و ســوء ادبى داشته باشد 
همســايگان، دوستان و آشــنايان با گفتن 
جملــه »من روزه هســتم« بــا او برخورد 
مى کنند؛ چــرا که ياد خدا آنــان را از هر 
گونه درگیری و دشــمنى بــاز مى دارد و 
روزه شهوت خشم را فرو مى نشاند و ديگر 
نمى تواند بنیان جامعه را بلرزاند و آن را به 

قهقرا ببرد.
2-    در ماه مبارک رمضان هر مســلمانى 
بــرای اطعــام روزه داران و نیازمنــدان و 
تقويت ارتباطات تلاش مى کند و بر اساس 
راهنمايى رسول گرامى اسلام اين اعمال در 
کنار مراســم نمازهای جماعت نردبان های 
رسیدن به بهشت را تشکیل مى دهند. مؤمنان 
با دعوت خويشــان و آشنايان و دوستان و 
همسايگان مســلمان و غیر مسلمان بر سر 
ســفره غذا و صرف افطاری مى کوشــند 
روابــط مســتحکم انســانى و پیوندهای 
اجتماعى و وحدت ملــى نیرومندی را در 
میان مــردم جامعه ايجاد کنند. اين اســت 
که آيات قرآن پیوســته به اطعام نیازمندان 
و يتیمان و اســیران به خاطر دوستى خدا 

روزه، مدرسه ی 
اصلاح جامعه
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مى پردازد و اين واقعیت اهمیت طعام دادن 
را صرف نظر از رنگ و دين و نژاد انسان ها 

مورد تأکید قرار داده است.
3-    اطعــام به نیازمنــدان علاوه بر اينکه 
به قصد هديه صــورت مى گیرد گاه نیز به 
قصــد صدقه، نیکى و تقويــت صله رحم 
در حــق فقــرا و يتیمان انجــام مى گیرد؛ 
کفاره های گوناگون از اين نوع هســتند و 
افطــار روزه داران از جمله اعمالى اســت 
که بخشــش گناهان و آزادی از آتش را به 
ارمغان مى آورد. از ديگر تحفه های رمضان 
سرپرستى نیازمندان است که باعث فروکش 
کردن شعله کینه و نفرت بین ثروتمندان و 
فقرا مى شود. بنابراين هیچ ثرومندی فقیری 
را تحقیــر نمى کند و فقرا نیز به ثروتمندان 
رشک نمى برند بلکه همگان بر اين باورند 
که خداوند گروهى را به ثروت و گروهى 
را به فقر مى آزمايد تا ثروتمند بخشنده خود 
را به خدا و بهشــت و مــردم نزديک و از 
آتش دور کنــد و فقیر نیز با وجود منتهای 
تلاش خود پاداشى بهتر از صبر و رضايت 
به سرنوشــت خداونــدی را دريافت کند. 
پس چه امنیتى و آرامشــى مى تواند بهتر و 
بزرگ تر از اين دوستى محبت بین يکايک 

افراد امت در يک جامعه باشد.
4-    رمضان در کنــار آثار گرانقدر روزه 
بهترين فرصت برای پايان دادن به دشمنى و 
کدورت است؛ در اين ماه مى توان گروه های 
مسلمانان را که شیطان آنان را از هم جدا و 
بین برادران مسلمان و خويشان و دوستان 
و نزديکان رخنه کرده است بار ديگر به هم 
نزديک کرد و ايــن مى تواند بهترين زمان 
برای آرامش روح و اجر و پاداش بزرگ و 
ترويج خیر و نیکى و گذشت در بین مردم 
باشد. در اينجا نقش مصلحانى که به اهمیت 
کار خود واقفند و اجر عظیمى که مى برند 
آشکار مى شود. ابن ماجه از رسول گرامى 
اســلام مى آورد: »ألا أدلکــم على خیر من 
الصــلاة والصدقة والصلة والصیام، قلنا بلى 
يا رســول الله قال: إصلاح ذات البین، فإن 
فساد ذات البین هى الحالقة، لا أقول تحلق 
الشــعر، ولکن تحلق الدين« آيا مى خواهید 
شــما را به کاری رهنمون شوم که بهتر از 
نماز، صدقــه، صله رحم و روزه باشــد؟ 
گفتند آری ای رســول خدا. فرمود: اصلاح 
میــان مردم چرا که اختــلاف از بین برنده 
است و دين را از ريشه برمى کند. بنابراين 
چنین مصلحانى با اين شعار بلند مى شوند: 
َّمَا المُْؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِواْ بیَنَْ أخََوَيکُْمْ  »إنِ
َ لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ« )حجرات: آيه  وَاتَّقُــواْ اللهَّ
10( تنهــا مؤمنان برادراننــد پس در میان 
برادرانتان صلح و آشــتى ايجاد کنید و از 
خدا بترسید باشد که مورد رحمت او قرار 
گیريــد. چنین مصلحانى مى کوشــند افراد 

متخاصم و طرف هــای دعوای يک جامعه 
را گرد هم جمع کنند و آنان را ارشاد کنند 
تا اينکه خداوند سايه رحمت و بخشايش 
خود را بر سر تمام مسلمانان بگستراند مگر 
مســلمانى که بین او و بــرادرش کدورتى 
باشــد. در صحیح بخاری آمده اســت که 
رســول خدا فرمــود: »أرُيت لیلــة القدر 
فخرجــت أخبرکم بها فتلاحا )تشــاحن( 
مســلمان فرفعت، فالتمسو ها فى الو تر من 
العشــر الواخر من رمضان« شب قدر را به 
من نشــان دادند آمدم تا به شما خبر دهم 
امــا در   همان حال دو نفر از مســلمانان با 
يکديگر درگیر بودند که اين رحمت فراگیر 
خداوند يعنى شناخت شــب قدر از میان 
امت برداشته شــد پس آن را در دهه آخر 
رمضان جســتجو کنید. در دوران نبوت به 
خاطر درگیری و نزاع دو نفر از مســلمانان 
اين رحمت بى منتها يعنى شــناخت شــب 
قدر از جامعه رخت بربست اما با اين حال 
دســتیابى ثواب اين شــب بزرگ از دست 
نرفته اســت و اين امر مسئولیت همگانى 
ما را در راســتای ايجاد صلح و آرامش در 

جامعه آشکار مى سازد.
5-    چنین مصلحان که در بین طرف های 
درگیر صلح و آشتى ايجاد مى کنند اگر برای 
آشــتى میان دو خانواده يا دو گروه نیاز به 
پرداخت مبلغى داشته باشند شرعا مى توانند 
از اموال زکات و صدقات اســتفاده کنند؛ 
زيــرا   همان گونه که رســول اکرم فرموده 
است آنان نوعى مسئولیت مالى در اصلاح 
جامعه را به عهــده دارند و بايد از زندگى 
آبرومندانه ای برخوردار باشــند. طبیعتا اين 
زمانى است که از عهده زندگى آبرومندانه 

و حفاظت از پاداش کامل برنمى آيند.
6-    آنچــه اهمیــت ايــن ارتباطــات و 
اصلاحات اجتماعى را که به خاطر دوستى 
و اشــتیاق به نیکــوکاری و بهره مندی از 
پاداش آن انجام مى گیرد بیشتر مورد تأکید 
قرار مى دهد اين است که چنین ارتباطاتى 
تنها به زندگان محدود نمى شــود بلکه اگر 
در جامعه اسلامى مسلمانى بمیرد مسلمانان 
با نگرانى نســبت به آخرتــش او را بدرقه 
مى کننــد نه به اين خاطر که از دســت او 
راحت شــوند. در صحیح بخاری و مسلم 
و نیز ســنن ابى داود آمده است که رسول 
خدا فرمود: »مــن مات وعلیه صوم ثلاثون 
يوما فجمع له ثلاثون رجلا صاموا عنه يوما 
واحداً أجزأ عنه« هر کس بمیرد و روزه ای 
بر ذمه اش باشــد ولــى او بايد روزه اش را 
بگیرد. ابن حجر عســقلانى مى فرمايد: هر 
کس در حالى بمیرد که ســى روز روزه بر 
گردن او باشد بايد سى نفر در يک روز به 
نیابت از او روزه اش را بگیرند. اين گونه ای 
از والا تريــن مرتبه رحمــت و مهربانى در 

میان مســلمان خواه زندگان و مردگان آنان 
اســت تا اينکه امید همگان گرد آمدن در 
ســايه خداوندی در روزی باشــد که هیچ 
سايه ای جز سايه او وجود ندارد. فى ظلال 
على الرائک متکئــون{ )يس از آية 56(، 
در زير ســايه ها بر تخت ها تکیه مى زنند. 
}إخوانا على سرر متقابلین{ )حجر از آية 
28(. برادرانه بر تختهايى روبروی يکديگر 

نشسته اند.
يکى از مظاهر والای اخلاق اســلامى اين 
است که هر گاه مسلمانى روزه سنت داشته 
باشد يا اينکه مسلمان روزه داری بر کسى 
وارد شــود اصل بر اين است که روزه دار 
به احترام مه مان و آســايش او روزه اش را 
بشــکند و در خوردن با او شــرکت کند. 
ترمذی و ابن ماجه از رســول خدا روايت 
کرده اند که فرمــود: »إذا نزل الرجل بالقوم 
فلا يصوم إلا بإذنهم« اگر کسى بر گروهى 
وارد شــود نبايد جز با اجــازه آنان روزه 
بگیرد. رســول خدا وقتى مشاهده کرد که 
عبدالله بن عمرو بــن عاص هر روز روزه 
مى گیرد ضمن وصیت به او فرموده است: 
»إن لــزَوْرکِ علیک حقاً« مه مان بر تو حقى 
دارد. از راهنمايى رســول خدا فهمیديم که 
چنین روزه ای حقوق زيادی را تباه مى کند 
از جمله حق مه مان. اين حقیقت امروزه در 
هیچ يک از جوامع مشــاهده نمى شود اين 
اخلاق برازنده اجتماعى منحصر به جامعه 
اسلامى ماست که بايد به آن افتخار کنیم و 

آن را مدنظر قرار دهیم.
۷-    اصل بر اين اســت که بســیاری از 
مردان و زنان مســلمان مشتاقند که در دهه 
آخــر رمضان در مســاجد اعتــکاف کنند 
و ايــن امر روحیه سرشــار از ايمان را در 
طول ماه مبارک در رفت و آمد به خانه های 
خدا رواج مى دهد. امــا اين اعتکاف نبايد 
کارهای روزمره اجتماعــى را مختل کند. 
در موطای مالک از بن شــهاب نقل شــده 
است که رسول خدا گاه به خاطر پرداختن 

به کارهای خانه اعتکاف را ترک مى کرد.
 ابن قدامه مقدسى مى گويد: انسان معتکف 
مى تواند بــرای نجات غريــق يا خاموش 
کــردن آتش يا ادای شــهادت از مســجد 
خارج شــود. امام احمد مى گويد: معتکف 
مى تواند در تشــییع جنازه شرکت کند و به 
عیادت بیماران برود و ننشــیند. اين احکام 
به مســلمان ياد مى دهد که بايد در اجتماع 
حضور داشته باشــد و نبايد جامعه را   رها 
کند و تار و پود انسجام اجتماعى را از هم 
بگسلد. اينجاست که روزه مى تواند سلامت 
اجتماعــى بر پايه دوســتى و همکاری در 
نیکى و تقوا نه در گناه و دشــمنى را برای 

جامعه اسلامى به ارمغان آورد.

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
حِیمِ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ الَلهِّ الرَّ

سپاس و ستايش خدای يگانه را و درود و 
ســلام خداوند بر رسول گرامى اسلام و بر 

خاندان و ياران و پیروان آن حضرت.
از شرکت در اين همايش پربار برای دستیابى 
به اهداف مورد نظر آن بســیار خوشوقتم؛ 
همچنین مراتب تشــکر و ســپاس خود را 
از برگزارکننــدگان و ســامان دهندگان آن 
اعلام مى دارم به ويژه از جناب استاد دکتر 
عادل عبدالله الفلاح و همکاران ارجمندشان 
در وزارت اوقاف و امور اســلامى کويت 
و نیز برادران مان در مؤسســه حمايت از 
فرهنگ و علوم و تربیت اسلامى روسیه و 
صندوق خیريه قهرمان روسى حاج احمد 
قادروف سپاسگزارم و مقدم علما، متفکران 
و مهمانان ارجمند را بسیار گرامى مى دارم.
اين همايش تأمل آگاهانه ای است در قبال 
يکى از چالش هايى که انديشــه ی اسلامى، 
بلکه امت اسلامى و وحدت و موجوديتش 
با آن روبروســت. خداوند شــیوه میانه و 
متعادلى را برای امت اسلام برگزيده است 
و بدين وســیله آنان را از ســاير امت ها 
متمايز ساخته است و در اين باره مى فرمايد: 
»وکَذَلکَِ جَعَلْناَکُمْ أمَُّةً وَسَطًا لتِکَُونوُا شُهَدَاءَ 
سُولُ عَلَیکُْمْ شَهیِدًا...«  عَلَى الناَّسِ وَيکَُونَ الرَّ
بقرة:143. اين گونه اســت که شما را ملّت 
میانه روی قرار داده ايم تا گواهانى بر مردم 
باشید و پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( )نیز( 

بر شما گواه باشد. 
»وسطیت« به معنى اتخاذ روشى میانه روانه 
در بین غلو در دين و تفريط نســبت به آن 
اســت به اين معنى کــه نبايد در دين هیچ 
گونه کوتاهى يا زيــاده روی صورت گیرد 
و قــرآن کريم حقیقت میانه روی در دين و 
اختلاف با ســاير اديان را که در دام غلو و 
پیروی از هوا و هوس افتاده و خود گمراه 
شدند و ديگران را نیز به گمراهى کشاندند، 
برای مسلمانان ترسیم مي کند و مي فرمايد: 
»ياَ أهَْــلَ الکِْتاَبِ لَا تغَْلُواْ فـِـى ديِنکُِمْ وَلَا 
تقَُولوُاْ عَلَى اللهِّ إلَِاّ الحَْقِّ إنِمََّا المَْسِیحُ عِیسَى 
ابنُْ مَرْيمََ رَسُولُ اللهِّ وَکَلمَِتهُُ ألَقَْاهَا إلِىَ مَرْيمََ 
وَرُوحٌ مِّنهُْ فَآمنِوُاْ باِللهِّ وَرُسُلهِِ وَلَا تقَُولوُاْ ثلََاثةٌَ 
انتهَُواْ خَیرًْا لکَُّمْ إنِمََّا اللهُّ إلِهٌَ وَاحِدٌ سُــبْحَانهَُ 

مَاوَات وَمَا فىِ  أنَ يکَُونَ لهَُ وَلدٌَ لهَُّ مَا فىِ السَّ
الَرْضِ وَکَفَى باِللهِّ وَکیِلًا« نساء:1۷1.  

ای اهــل کتــاب در دينتــان از حد و حق 
نگذريد و جز حق بر خداوند نگويید، جز 
اين نیست که مسیح عیسى بن مريم پیامبر 
خدا و کلمه او و روح اوســت که آن را به 
مريم فراداد، پس بــه خداوند و پیامبرانش 
ايمان بیاوريد، و نگويید که ]خدا[ سه گانه 
است، از اين بازآيید که به خیر ]و صلاح [ 
شماست، همانا خداوند خدای يگانه است، 
که منزه و مبرا از داشــتن فرزند اســت، او 
راست آنچه در آسمانها و در زمین است، و 

خداوند کارسازی را کافى است . 
انسان مسلمان موظف اســت با اعتدال و 
اســتقامت و رعايت عدالــت در میان غلو 
)افراط( و ســهل انگاری )تفريط( حرکت 
کند؛ زيرا غلو به معنى تجاوز از حد است، 
خواه در اعتقاد باشــد يا در گفتار يا عمل 
و اين امر از مســلمان پذيرفته نیست. حق 
در میانه روی اســت و نبايد از حد گذشت 
يا از زير بار مســئولیت ها شانه خالى کرد. 
اين همان چیزی است که خداوند به پیامبر 
)ص( و کسانى که به رسالتش ايمان آورده 
بودند دســتور داده اســت. خداوند متعال 
ضمن دعوت پیامبر خود و مســلمانان به 
پايــداری و میانه روی آنــان را از غلو و 
سرکشى باز مى دارد: »فَاسْــتقَمِْ کَمَا أمُرِْتَ 
وَمَن تـَـابَ مَعَکَ وَلَا تطَْغَوْاْ إنِهَُّ بمَِا تعَْمَلُونَ 
بصَِیرٌ«  هود: 112. همان گونه که دســتور 
يافته ای پايداری کن و نیز هر کس که با تو 
روی به سوی خداوند آورده است ]چنین 
کند[ و سرکشــى مکنید، چرا که او به کار 
و کردارتان بیناســت . بديهى است که غلو، 
اســلام را از جاده میانه روی خارج مى کند 
و در نیتجه صفــا و پاکى و بردباری آن را 
مى زدايد و به سمت مبالغه و افراط گرايى 
و خــروج از جاده اعتدال ســوق مى دهد. 
رســول گرامى اسلام ما را از غلو و تجاوز 
از حدود قانونى باز مى دارد و با بیان اين که 
غلو علت اصلى نابودی امت های پیش از 
ما بوده است مى فرمايد: ))إيِاَّکُمْ وَالغُْلُوَّ فىِ 
ينِ، فَإنِمََّا أهَْلَکَ مَنْ کَانَ قَبلَْکُمُ الغُْلُوُّ فىِ  الدِّ
ينِ(( از غلو در دين بپرهیزيد چرا کسان  الدِّ

پیش از شما را غلو در دين نابود ساخت.
رســول اکرم پايه های استوار دين را بنیان 

مى نهد و با کلماتى کوتاه و ارزشــمند فهم 
صحیحى از اسلام ارائه مى دهد و از جمله 
مى فرمايــد: »إن هذا الديــن متین فأوغلوا 
فیه برفق« اين دين رزين و اســتوار است 
پس با دقت و شــکیبايى وارد آن شــويد. 
ينَ أحََدٌ إلَِاّ  ينَ يسُْــرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ و«إنَِّ الدِّ
دُوا وَقَاربِوُا، وَأبَشِْرُوا، وَاسْتعَیِنوُا  غَلَبهَُ، فَسَــدِّ
لجَْةِ« دين  وْحَةِ وَشَــيْءٍ منَِ الدُّ باِلغَْدْوَةِ وَالرَّ
آســان اســت و هر کس کــه در کار دين 
سخت بگیرد دين بر او چیره مى شود پس 
راه میانه را در پیش گیريد يا دســت کم به 
آن نزديک شــويد از اوقات صبح و شام و 
پاره ای از شب در انجام کارهای پسنديده 
ياری جويید. رســول اکرم بیان کرده است 
که شخص لجوج سخت گیر افراطى بدون 
شک هلاک مى شود و سه بار فرمود: »هلک 

المتنطعون« افراد سخت گیر هلاک شدند. 
حکمت تحریم غلو در دین

دلايل زيــادی برای تحريــم غلو در دين 
وجود دارد که از جمله آن مى توان به موارد 

زير اشاره کرد: 
غلو و افراط امر ناپسندی است که طبیعت 
بشری آن را بر نمى تابد و اگر هم گروهى 
آن را تحمل کنند غالب مردم قدرت تحمل 
آن را ندارنــد، و علت آن حديث جابر بن 
عبدالله انصاری اســت کــه در اين حديث 
رســول خدا، جابر را بــه خاطر طولانى 
خواندن نماز بر مردم و شــکايت يکى از 
نمازگزاران از وی مورد ســرزنش قرار داد 
و ســه بار به او فرمود: أفََتاَّن أنتَ يا معاذ؟ 
مگر تو فتنه گر هســتى ای معاذ؟ همچنین 
پیامبر صلى الله علیه و سلم هنگامى که معاذ 
و ابوموسى را به يمن مى فرستاد خطاب به 
آنان فرمود: »يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
وتطاوعا ولا تختلفا« آسان بگیريد و سخت 
مگیريد؛ بشــارت دهید و مــردم را متنفر 
نسازيد؛ با آنان با نرمى و انعطاف برخورد 
کنید و اختلاف نورزيد. عمر رضى الله عنه 
ضُــوا الَلهَّ إلِىَ عِباَدهِِ،  نیز مى فرمــود: »لَا تبُغَِّ
؟ قَالَ: يقَُومُ  وَقَالوُا: وَکَیفَْ ذَاکَ أصَْلَحَکَ الَلهُّ
ضَ  لُ عَلَیهْـِـمْ حَتىَّ يبُغَِّ أحدکُــمْ إمَِامًا فَیطَُوِّ
إلِیَهْـِـمْ مَا هُمْ فیِهِ«. خدا را در نزد بندگانش 
منفور نسازيد. گفتند: خدا خیرت دهد اين 
کار چگونه ممکن است؟ فرمود: چنان که 
يکى از شــما برای مردم امامت مى کند، به 

اندیشه ی اسلامی و نقش آن در 
رویارویی با غلو و افراطی گری

ترجمه سخنرانی استاد عبدالرحمن پیرانی در کنفرانس »اندیشه اسلامی و 
نقش آن در مواجهه با افراط گرایی« در مسکو
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نمــاز طول مى دهد تا جايیکــه نماز را در 
نزدشان ناپسند منفور مى سازد. 

غلو بى دوام است و انســان زود درمانده 
مى شود چرا که قدرت روانى و جسمى اش 
محدود اســت چه بسا غلو به کسالت يا به 
افراط و تفريط مى انجامد و از ســختگیری 
به بیهودگى ختم مى شــود. به همین خاطر 
رســول گرامى اسلام صلى الله علیه و سلم 
ينَ مَتیِنٌ، فَأَوْغِلْ  فرموده اســت: »إنَِّ هَذَا الدِّ
 ، ضْ إلِىَ نفَْسِکَ عِباَدَةَ الَلهِّ فیِهِ برِِفْقٍ، وَلَا تبُغَِّ
فَإنَِّ المُْنبْتََّ لَا أرَْضًا قَطَــعَ وَلَا ظَهْرًا أبَقَْى« 
اين دين، دين اســتواری است پس با مدارا 
در آن پیــش برو وعبادت خــدا را در نزد 
خود منفور جلوه مده زيرا رهرو عجول نه 
راهى را طى کرده و نه مرکب خود را حفظ 
کرده اســت. همچنین مى فرمايــد: »ياَ أيَهَُّا 
النـَّـاسُ، عَلَیکُْمْ منَِ الَْعْمَالِ مَا تطُِیقُونَ، فَإنَِّ 
الَلهَّ لَا يمََــلُّ حَتىَّ تمََلُّوا، وَإنَِّ أحََبَّ الَْعْمَالِ 
« ای مردم  إلِـَـى الَلهِّ مَا دُووِمَ عَلَیـْـهِ وَإنِْ قَلَّ
اعمالى را انجام دهیــد که از عهده اش بر 
مى آيید خداوند خسته نمى شود ولى شما 
خسته مى شويد و پسنديده ترين اعمال نزد 
خداوند آن است که صاحبش آن را پیوسته 

انجام دهد اگر چه کم باشد.
غلو در دين باعث ضايع کردن ساير حقوق 
و تکالیفى مى شود که رعايت آن بر مسلمان 
واجب است؛ حکما چه نیک گفته اند: هیچ 
اســرافى را نديده ام مگر آن که در کنار آن 
حقى ضايع شــده است. رسول خدا صلى 
الله علیه وســلم وقتى مشاهده کرد عبدالله 
بن عمر چنان غرق در عبادت شــده است 
که حقوق خانواده را از ياد برده اســت به 
، ألَمَْ أخُْبرَْ أنَکََّ تصَُومُ  او فرمود: »ياَ عَبدَْ الَلهِّ
النهََّارَ، وَتقَُومُ اللَّیلَْ؟ فَقُلْتُ: بلََى ياَ رَسُــولَ 
الَلهِّ قَالَ: فَلَا تفَْعَلْ صُمْ وَأفَْطِرْ وَقُمْ وَنمَْ فَإنَِّ 
لجَِسَــدِکَ عَلَیکَْ حَقًّــا، وَإنَِّ لعَِینْکَِ عَلَیکَْ 

حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْجِکَ عَلَیکَْ حَقًّا«.
»ای عبدالله اين درست است که تو روزها 
را روزه مى گیری و شــب هــا را به نماز 
مى ايستى؟ گفتم آری يا رسول الله! فرمود: 
چنین مکن! بعضى روزها را روزه بگیر، و 
گهگاه قیام شب داشــته باش، و بخشى از 
شــب را هم بخواب چرا کــه بدنت بر تو 
حقى دارد، چشــمانت بر تو حقى دارند و 

همسرت بر تو حقى دارد«.
برخی از نشانه های غلو در دین

استبداد رأی و بى توجهى به نظرات ديگران 
در مسائل اجتهادی و مسائل احتمالى و چه 
بسا شخص غالى مسائل اجتهادی را قطعى 
و يقینى تصور مى کند که تنها يک قول در 

آن درست است و آن هم قول اوست.
تلاش برای وادار کردن عموم مردم به آنچه 

خداوند بر آنان فرض نکرده است.

از ديگــر مظاهر  غلو در دين ســختگیری 
در کنار موجبات آســان گیــری و تلاش 
بــرای وادار کردن ديگران به آنچه خداوند 
بر انجام آن مکلفشــان نکرده است. مؤمن 
نبايد آســان گیری را در هنگام ســختى را 
رها کند و با رخصتى که خداوند قرار داده 
اســت مخالفت کند و جانب سختگیری را 
برگزيند. خداوند مى فرمايد: »يريد الله بکم 
الیســر ولا يريد بکم العسر« خداوند برای 
شما آســانى را مى خواهد و سختى را نمى 
خواهد. حضرت عايشه مى فرمايد: »مَا خُیرَِّ 
رَسُــولُ الَلهِّ صَلى الله عَلَیه وَسَلم بین أمَْرَينِْ 
إلَِاّ أخََذَ أيَسَْــرَهُمَا مَا لمَْ يکَُنْ إثِمًْا«. هر گاه 
رســول خدا در بین دو کار مخیر مى شــد 
حتما آن را که آسان تر بود انتخاب مى کرد؛ 

مادامى که گناه نبود.
سختگیری های نابجا:

از آنجايى که ســختگیری يکى از مهمترين 
مظاهــر غلو در دين اســت اگر در زمان و 
مکان مناســب و شايسته آن صورت نگیرد 
مصیبــت بزرگتری مى آفرينــد؛ چنانچه با 
افراد نو مســلمان و توبه کار و يا در خارج 
از به اصطلاح دارالاسلام و سرزمین اصلى 
مسلمانان اعمال شــود؛ زيرا اينان شايسته 
آسانگیری در مسائل فرعى و مسائل مورد 
اختلاف هســتند و بايد پیــش از پرداختن 
به جزئیــات در کلیات با آنان توافق کرد و 
ابتدا بايد به تصحیح عقايدشــان پرداخت. 
در ســفارش رســول خدا به معاذ بن جبل 
هنگامى که او را به يمن مى فرســتاد آمده 
است: »إنِکََّ سَــتأَْتىِ قَوْمًا أهَْلَ کتِاَبٍ، فَإذَِا 
جِئتْهَُمْ، فَادْعُهُمْ إلِىَ أنَْ يشَْهَدُوا أنَْ لَا إلِهََ إلَِاّ 
، فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا  دًا رَسُولُ الَلهِّ ، وَأنََّ مُحَمَّ الَلهُّ
لکََ بذَِلکَِ، فَأَخْبرِْهُمْ أنََّ الَلهَّ قَدْ فَرَضَ عَلَیهْمِْ 
خَمْــسَ صَلَوَاتٍ فىِ کُلِّ يوَْمٍ وَلیَلَْةٍ، فَإنِْ هُمْ 
أطََاعُوا لـَـکَ بذَِلکَِ، فَأَخْبرِْهُــمْ أنََّ الَلهَّ قَدْ 
فَرَضَ عَلَیهْمِْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ منِْ أغَْنیِاَئهِمِْ فَترَُدُّ 
عَلَى فُقَرَائهِمِْ، فَإنِْ هُــمْ أطََاعُوا لکََ بذَِلکَِ، 
فَإيِاَّکَ وَکَرَائمَِ أمَْوَالهِمِْ وَاتقَِّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، 
فَإنِهَُّ لیَسَْ بیَنْهَُ وَبیَنَْ الَلهِّ حِجَابٌ«يعنى: همانا 
شــما بر قومى از اهل کتاب وارد مى شوی 
ابتدا آنان را به پذيرش لا اله الا الله و محمد 
رســول الله دعوت کن اگــر پذيرفتند آنان 
را مطلع ســاز که خداوند شب و روز پنج 
وفت نماز را بر آنان فرض کرده است اگر 
قبول کردند به آنان يادآور شو که خداوند 
در اموال شــان صدقه ای قرار داده اســت 
که از ثروتمندان شــان گرفته مى شود و به 
نیازمندان شــان داده مى شود اگر اين را نیز 
پذيرفتند پس مواظب اموال آنان باش و از 
نفرين مظلوم بیم داشــته باش چرا که میان 

آن و خداوند مانعى نیست.
شدت و خشونت:

 از ديگر مظاهر غلو در دين خشــونت در 
رفتــار و برخورد و ناهنجــاری در دعوت 
اســت و اين برخــلاف دســتور خداوند 
و رســول گرامى اوســت. خداوند متعال 
مى فرمايد: »فَبمَِا رَحْمَةٍ منَِ الَلهِّ لنِتَْ لهَُمْ وَلوَْ 
وا منِْ حَوْلکَِ«  ا غَلیِظَ القَْلْبِ لَانفَْضُّ کُنتَْ فَظًّ
پس به واســطه رحمت خداوند اســت با 
آنان نرمخويى مى کنى و اگر درشــت خوی 
سختدل بودی بى شک از پیرامون تو پراکنده 
مى شدند. رسول خدا نیز مى فرمايد: »إنَِّ الَلهَّ 
ِّهِ« خداوند  فْقَ فـِـى الَمْرِ کُل رَفیِقٌ يحُِبُّ الرِّ
مهربان و باملايمت است و ملايمت را در 

همه امور دوست دارد.
بدگمانی نسبت به مردم:

 از ديگر مظاهر غلو و سختگیری و از لوازم 
آن حس بدگمانى نسبت به ديگران است؛ 
اصل در ســختگیری متهم دانستن ديگران 
است و غالبا در اتهام متوقف نمى شود وبه 
محکومیت مى انجامد؛ درست برخلاف آن 
چیزی که در تمامى شــرايع و قوانین مقرر 
مى دارند: متهم بى گناه اســت تا زمانى که 
جرمش ثابت شــود. انســان های افراطى 
احتمال شــر را بــر احتمال خیــر ترجیح 
مي دهند و مخالفان خود را به سهل انگاری 
در دينداری متهم مى کنند ويا آنها را بدعت 
گزار مى شــمارند. بدگمانى آنان به عموم 
مردم محدود نمى شــود بلکــه به نخبگان 
نیز ســرايت مى کند؛ هرگاه فقیهى فتوايى 
دهد و در آن قصد آســانگیری بر مردم و 
برداشتن موانع از سر راهشان را داشته باشد 
چنین شخصى را به مسامحه کاری و سهل 
انگاری در دين متهــم مى کنند و اين اتهام 
نه تنها زندگان، بلکه مردگانى را که قدرت 
دفــاع از خود ندارند هــم در بر مى گیرد، 
کســانى مانند ائمه مذاهب کــه با وجود 
فضیلت و جايگاهى که در نزد امت اسلام 
در تمــام دوران ها دارنــد از زبان و گمان 
گروه تندروان در امان نبوده اند. اشــتیاق و 
حرص نســبت به متهم کردن مسلمانان به 
نابودی و نه سازندگى ريشه تاريخى دارد؛ 
انتقــاد از ديگران و پیراســتن خود آنان را 
مغرور ســاخته اســت. خداوند متعال در 
اين باره مى فرمايد: »فلا تزکوا انفســکم هو 
اعلم بمن اتقى« خود را ســتايش وتمجید 
نکنید؛ او داناتر اســت نسبت به کسى که 
تقوا پیشه کند. رســول خدا نیز مى فرمايد: 
»إياکم والظن فإن الظــن أکذب الحديث« 
از ظن و گمــان دوری کنید چرا که گمان 

نادرست ترين گفتار است.
نگاه ایده آل به جامعه

از ديگــر مظاهر غلو آن اســت که فرد به 
جامعــه و افراد آن به ديد ايده آل و آرمانى 
مى نگــرد و در نظر او جامعــه بايد عاری 

از هر نوع گناه باشــد و فضای دوســتى و 
محبــت و اطاعت بر آن حاکم باشــد. اين 
يک نگرش ايــده آل آرمانى و خیالپردازانه 
است و کاملا دور از واقعیت است؛ گناه و 
معصیــت در تمام امت ها و در بین پیروان 
تمام پیامبران وجود داشته است. تمام انسان 
ها گناه کارند و رســول گرامى اسلامى نیز 
در حديثى پیرامون اين موضوع مى فرمايد: 
»کل بنــى آدم خطــاء وخیــر الخطائیــن 
التوابون« همه فرزنــدان آدم مرتکب خطا 
و اشــتباه مى شــوند و بهترين خطاکاران 

توبه کنندگانند. 
دلایل غلو در دین 

مهمترين دلايل غلو در دين عبارتند از:
ضعف بینش نسبت به حقیقت دین

در اينجا منظور از ضعف بینش نســبت به 
حقیقت دين دانش اندکى است که صاحبش 
مى پندارد او را به جمع عالمان بزرگ وارد 
ساخته است در حالى که بسیاری از مسائل 
را نمى دانــد؛ جزئیات را به کلیات ارتباط 
نمى دهد و متشــابهات را به محکمات بر 
نمى گردانــد. پیامبر اکرم صلــى الله علیه 
وســلم در اين زمینه مى فرمايد: »إنَِّ الَلهَّ لَا 
يقَْبضُِ العلِْمَ انتْزَِاعًا ينَتْزَِعُهُ منَِ العبِاَدِ، وَلکَِنْ 
يقَْبضُِ العلِْمَ بقَِبضِْ العُلَمَاءِ، حَتىَّ إذَِا لمَْ يبُقِْ 
الًا، فَسُــئلُِوا  عَالمًِا اتخََّذَ الناَّسُ رُءُوسًــا جُهَّ
فَأَفْتـَـوْا بغَِیرِْ عِلْمٍ، فَضَلُّــوا وَأضََلُّوا«خداوند 
علم را بــه کلى از بنــدگان مى گیرد بلکه 
آن را با گرفتن علمــا از بین مى برد تا اين 
که عالمى باقى نمى ماند و مردم رؤســای 
نادانى را بر مى گزينند و مســائل را از آنان 
مى پرسند، آنان هم به مردم فتوا مى دهند در 
نتیجه خود گمراه شده و مردم را نیز گمراه 

مى کنند. 
از نشــانه های فقدان بینش قوی نسبت به 
حقیقت دين، داشــتن رويکرد ظاهری در 
فهم متون دينى اســت، برخى از جوانان به 
معانى تحت اللفظــى چنگ مى زنند بدون 
اين که به فهم فحوا و شــناخت مقاصد آن 
بپردازند؛ آنان قیاس را نمي شناســند و آن 
را بــه کار نمى گیرند و به علت و حکمت 

شريعت نیز عنايت نمي ورزند. 
ديگر نشانه آن مشــغول شدن به درگیری 
های جانبى و غفلت از مسائل بزرگ است؛ 
از مهمترين دلايل اکتفا به دانش ســطحى 
و مظاهــر ضعــف بینش دينى مشــغول 
شــدن برخى از جوانان به مســائل جزئى 
و فرعى و غفلت از مســائل بزرگى است 
که با موجوديت امت اســلامى و هويت و 
سرنوشــت آن ارتباط دارد. به همین خاطر 
مى بینیم بســیاری از آنان به خاطر مســأله 
فرعى و مورد اختلاف در بین علمای سلف 

و خلــف که راهى هم برای اتفاق نظر آنان 
وجود ندارد اوضاع را به هم مى زنند؛ چنین 
مسأله ای از مســائل فرعى اجتهادی است 
کــه فهم افراد در آن با هم متفاوت اســت 
و دلايل هم بــا هم تعارض دارد. به عنوان 
مثال دســت گرفتن در نمــاز که آيا بالای 
سینه باشد، زير ناف باشد يا در بین اين دو؛ 
اختلاف در اين مســأله اصلا مهم نیست و 
نبايد در اين زمینه به تلاش بیهوده پرداخت 
و چیزهــای به مراتب مهمتــر و بزرگتر را 

رها کرد. 
مورد ديگــر افراط در حرام کردن اشــیاء 
)بــدون دلیل( اســت. از دلايــل ناآگاهى 
و دوری از فهــم صحیــح دينى گرايش به 
ســختگیری و افراط در تحريم است با اين 
که قرآن کريم و سنت نبوی و علمای سلف 
در اين زمینه هشدار داده اند. خداوند متعال 
مى فرمايد: »وَلَا تقَُولوُا لمَِا تصَِفُ ألَسِْــنتَکُُمُ 
الکَْذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتِفَْترَُوا عَلَى 
الَلهِّ الکَْذِبَ إنَِّ الذَِّينَ يفَْترَُونَ عَلَى الَلهِّ الکَْذِبَ 
لَا يفُْلحُِونَ« نحل: 116. و با هر دروغى که 
بــه زبانتان مى آيد، مگويیــد که اين حلال 
است و اين حرام، تا بر خداوند دروغ بسته 
باشــید، زيرا کســانى که بر خداوند دروغ 
ببندند رســتگار نمى شــوند. سلف صالح، 
حرام را جز در مواردی که مى دانستند قطعا 
حرام اســت به کار نمى بردند و اگر نص 
قطعى بر حرمت آن نیامده بود مى گفتند: ما 
از اين کار اکراه داريم يا آن را نمى پسنديم 
يا چنین عباراتى که صراحتا مفهوم تحريم 
را در بر نداشــت. غالیان بــا وجود امکان 
کراهت به سمت حرام کردن اشیاء گرايش 
دارند و با امکان آســانگیری به سختگیری 

روی مى آورند.
نشــانه ديگر، پیروی از متشابهات و ترک 
محکمات است. متشابه به چیزی مى گويند 
که معنای احتمالى داشــته باشــد و مفهوم 
آن قطعى نباشــد اما محکم امری است که 
معنايش روشن و مفهوم آن مشخص باشد؛ 
غالیان امروزی در تکفیر امت و مباح کردن 
خون آنان به متشــابهات روی مى آورند و 
اگر متشــابه را به محکم ارجاع مى دادند به 

عدالت و حقیقت حکم مى دادند. 
دوری از محافل علمى علما از ديگر مظاهر 
اين جهل اســت. از اســباب ضعف بینش 
برخى افراد اين اســت کــه علم را از اهل 
علــم و متخصصان واقعــى آن فرا نگرفته 
است برخى از آنان به تعدادی از کتاب ها 
و نوشتجات و مطالعه خارج از چارچوب 
منابع شرعى روی مى آورند و اين امر باعث 
مى شــود در فهم به خطا رونــد و نتوانند 
احکام را از اهل علم و دانشــمندان معتمد 

فرا گیرند.

ضعف بینش نسبت به واقعیت های زندگى، 
تاريخ و سنت های حاکم بر هستى

پس از ضعف بینش نســبت بــه حقیقت 
دين، مهمترين دلايل غلو در دين به مسأله 
ناآگاهى نسبت به واقعیت های  زندگى بر 
مى گردد؛ برخى از آنان چیزی را مى خواهند 
که امکان ندارد، و به دنبال چیزی مى روند 
کــه وجود خارجى نــدارد و در چیزهايى 
که هیــچ گاه روی نمى دهد خیال پردازی 
مى کننــد. چنین شــخصى واقعیــت را به 
صــورت غیر حقیقى مى فهمــد و آن را بر 
اساس خیالاتى تفسیر مى کند که در ذهنش 
نقش بســته است و در ســنت های حاکم 
خداوند بر آفريــده هايش جايگاهى ندارد 
و هیچ حکم شرعى درباره آن نیامده است. 
او مى خواهد جامعــه را تغییر دهد؛ افکار 
جامعه، احساسات، آداب و رسوم، اخلاق، 
ســاختار اجتماعى، سیاسى و اقتصادی آن 
را با ابزارهای واهــى و خیالى تغییر دهد. 
شــناخت تاريخ و آگاهى از واقعیت ها به 
معنى قرائت روايى مســائل نیســت بلکه 
به معنى آگاهى و عبــرت آموزی و ورود 
به ســنت های الهى اســت خداوند متعال 
مى فرمايد: »أفََلَمْ يسَِیرُوا فىِ الَْرْضِ فَتکَُونَ 
لهَُمْ قُلُوبٌ يعَْقلُِونَ بهَِا أوَْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا 
فَإنِهََّا لَا تعَْمَى الَْبصَْارُ وَلکَِنْ تعَْمَى القُْلُوبُ 
دُورِ« حــج: 46. آيا در زمین  التَّـِـى فىِ الصُّ
گردش نکرده اند تا دلهايى داشته باشند که 
با آن بینديشــند يا گوشهايى که با آن ]حق 
را[ بشنوند، آری ]فقط[ ديدگان نیست که 
نابینا مى شــود، بلکه دلهايى که در سینه ها 
هست هم نابینا مى گردد. تاريخ گنجینه پند 
و عبرت و اســتاد امت هاست همان گونه 
که فرد از رويدادهــای فردای امت درس 
مى آموزد امت نیز از گذشــته به سود زمان 
حــال پند مى گیرد و از صــواب و خطا و 

پیروزی و شکست آن استفاده مى کند.
درمان غلو:

 درمان قطعى غلو تنها از دو راه امکان پذير 
است:

گفتگوی جدی و جدال احســن بر مبنای 
نصوص شــرعى و قواعد معتبر از ســوی 
افراد قوی و متخصصان علوم شرعى، علوم 
اجتماعى، روان شناســى، حقوق و کسانى 
که به گفتگــو ارج مى نهند و به کارايى آن 

واقف هستند.
تلاش و پايداری در معالجه اسباب غلو و 
بررسى انگیزه های آن و بررسى هر يک از 
اســباب در جای خود خواه دينى باشد يا 
سیاســى، اجتماعى يا اقتصادی يا روانى و 
سپس کار در راســتای از بین بردن اسباب 

و علل آن.
 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
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دکتر محمود ويسى
رمضان ماه توحید و موحّد شــدن اســت. 
مــاه رهايى از دوگانگى شــخصیتى و نیل 
به شــخصیت توحیدی است. در مدرسه ی 
رمضــان مى آموزيم که توحید چیســت و 
موحّد کیست؟ در مدرسه رمضان با توحید 
حال، پیش از توحید قال آشــنا مى شويم. 
در پرتــو برکات رمضــان توحید ذوقى را 
درمى يابیم و مزه مزه مى کنیم و نهايتاً موحّد 
مى شويم و موحّد گشتن خود و ديگر اهل 
توحیــد را در عید فطر بــه منصه ی ظهور 
مى رســانیم و زبان و دل از شرک با روزه 
فرو مى شويیم و با توحید دل و زبان، افطار 
مى کنیم به همین خاطر است که شخصیت 
موحّد شــخصیتى پر از نشــاط و فرح و 
طربناکى است و از هرگونه يأس و ناامیدی 

و حرمان بدور است. 
توحیــد يعنى روی از هرکــس و هر چیز 
جز خدا برتافتن، يعنى دســت و دل از هر 
قبله ای جز قبله ی دوست شستن، يعنى در 
حســرت گذشــته نبودن و غصه دار آينده 

نبودن، يعنى در حال زيستن که: 
 صوفى ابن الوقت باش  ای رفیق 
نیست فردا گفتن از شرط طريق 

يعنــى اهل قبله ی واحد شــدن و به عقب 
ننگريســتن چرا که اندوه گذشــته و ترس 
از آينده با توحید در منافات اســت توحید 
يعنى خود بودن و به جای خود نشستن و 

خود را نفريفتن. 
توحیــد يعنى بیــش از آنکه به شــناخت 
ديگــران بپردازيم در خــود بنگريم، بیش 
از آنکه از ديگران ســؤال کنیم يا بر کسى 
خرده بگیريم خويشتن را زير سؤال ببريم 
و بپرســیم که ما کیســتیم؟ چیستیم و چه 
مى خواهیم؟ بــرای عرضه کردن چه داريم 

و آن را از کجا آورد ه ايم؟ 
 جان جمله علم ها اين اســت اينکه بدانى 

من کیم در يوم دين
اما انسان اهل توحید يا موحّد کیست؟ 

موحّد کسى است که با خود صادقانه سخن 

مى گويد و با مردم به صداقت رفتار مى کند، 
اگر در ارتباط با کســى دوگانگى نشان داد 
و ندانســته به فريبش دست زد، به پوزش 
برمى خیــزد و جبران مى کند، هــر اندازه 
نفس لوامه فعال تر باشــد بــا تأخیر زمانى 
کمتری بــه دوگانگى و نفــاق آگاهانه يا 
ندانسته خويشتن پى مى برد و برای جبران 
منتظر نمى ماند و به سرعت نیت را پاک و 

هماهنگ با ارزش ها مى کند. 
يک موحّد با ارزش هايش زندگى مى کند و 
آن ها را به معامله نمى گذارد، ارزش ها نزد 
او شــیوه ها و هدفهای ريستن اند نه وسايل 
برای رســیدن به اهداف ديگر. او مى داند 
که هســتى اش با عمل شــکل مى گیرد و 
تغییر مى کنــد. موحّد عمل را در تظاهرات 
و نمودهای رفتاری محدود نمى کند. نیت، 
احساس و انديشه عمل هستند که هستى را 
تغییر مى دهند لذا اگر بخواهیم شخصیتمان 
در جهت کمال متحول شــود بايد همه ی 
اعمال و احساسات، نیات، انگیزه ها، افکار 
و تمايــلات خــود را با ارزشــهای خود 
هماهنگ ســازيم. به عبارت ديگر قول و 
کــردار، ظاهر و باطن، نیــت و عمل بايد 

واحد و هماهنگ باشند. 
یـِّـبُ وَالعَْمَلُ  چون »إلِیَـْـهِ يصَْعَدُ الکَْلمُِ الطَّ
الـِـحُ يرَْفَعُهُ« )فاطــر: 10( موحّد اهل  الصَّ
کلمه ی طیبه و اعمال صالح و شايسته است 
تا عروج کنــد، کلمــه مى تواند صاحبش 
را عروج و مکانت بخشــد به شــرطى که 
موحّدانه باشــد. سیدنا يوســف زمانى که 
لب به ســخن در حضور عزيز مصر بعد از 
خروج از زندان مى گشايد، مکانت مى يابد 
»وَقَالَ المَْلکُِ ائتْوُنيِ بهِِ أسَْــتخَْلصِْهُ لنِفَْسِي 
ا کَلَّمَهُ قَالَ إنِکََّ الیْوَْمَ لدََينْاَ مَکِینٌ أمَیِنٌ«  فَلَمَّ

)يوسف: 54( 
موحّد مى داند که برای موحّد شــدن بايد 
ارزش ها و اعتقاداتــش، علم و آگاهى اش 
»درونى و نهادينه« شــود و به شکل خُلُق 
و جزء شــخصیت اش گردنــد، همان گونه 
که غــذا جذب ارگانهای بدن مى شــود و 
غذايى که جذب نشود يا در انبار مى ماند و 
مى پوسد يا در معده تلنبار شده و مى گندد 

و باعث بیماری و رنج مى شود. 
لذا آرمان ها و ارزشهای اعتقادی بعد از اخذ 
بايد تبديل به حال و نشاط و انرژی گشته 

و سپس برای عطا به ديگران ظهور يابند. 
با نهادينه ســاختن و جــذب ارزش ها و 
باور ها در هستى است که وحدت گفتار و 
کردار تأمین مى شود و دوگانگى، نفاق، ريا 
و فريب و تزلزل و سســتى، شخصیت فرد 

را فرا نمى گیرد. 

موحّد دارای شخصیتى موزون است چون 
میزان توحید را در اختیار دارد. 

لذا استمرار در عمل به همراه تأثیرپذيری از 
جماعت سبب تکامل شخصیت و اصلاح 

آن مى شود. 
موحّد دارای يک زندگى هادف و با معنى 
است، مى داند که چه مى خواهد و نشاط و 
باروری زندگى اش را در گرو هدفداری و 
داشتن معنايى برای آن مى يابد. مى داند که 
اگر هدف والايى برای هستى خويش نداشته 
باشد يا در ابتذال يک زندگى حیوانى راکد 
و يکنواخت مى پوســد و مى گندد و يا در 
برابر مشکلات و ناملايمات تاب مقاومت 
نیاورده تسلیم حوادث مى گردد. مى داند که 
همه چیز را نمى تواند با هم داشــته باشد و 
ناگزير از انتخاب است. مى داند که زلالى و 
پاکى آب تا زمانى اســت که جريان دارد و 
اين جريان با جمع شتاب و قوت مى گیرد. 

آب کوزه چون در آب جو شود
محو گردد در وی و جو او شود

»وَإنَِّ هَـــذِهِ أمَُّتکُُمْ أمَُّةً وَاحِــدَةً وَأنَاَ رَبکُُّمْ 
فَاتقَُّــونِ« )مومنــون: 52( و بــه هر دلیلى 
اگر متوقف شــود چهره اش افسرده و کدر 
و ماهیتش تغییر مى کنــد و تعفن مى يابد. 
او هســتى را در تــلاش و مجاهدت برای 
رســیدن به هدفهــای بزرگ و ارزشــمند 
لنَهَْدِينَهَُّمْ  فیِنـَـا  جَاهَدُوا  »وَالذَِّيــنَ  مى بیند 
سُــبلَُناَ« )عنکبــوت: 69( موحّــد اجازه ی 
نمى دهد ديگران چگونه زيســتن را به او 
بیاموزند يا برايش برگزينند و به قول دکتر 
شــريعتى تنها از خدا مى خواهد که چگونه 

زيستن را به او بیاموزد. 
موحّد آزادی و استقلال واقعى خود را در 

التزام به توحید مى بیند. 
موحّــد درپى حل تناقــض درون با بیرون 
اســت و نمى پذيرد کــه دو يا چند خدا بر 
درون و بیرون او فرمان برانند بلکه توحید 
را در يگانگــى خدای حاکــم بر درون و 
بیرون مى بیند و بــرای رفع اين تناقض و 
تضــاد مى خواهد که بیــرون را تابع   همان 
خدايى که بر درون حکم مى راند بگرداند. 
موحّد پیش از هر چیز يک انسان است که 
ويژگیهای انسانى در او بارز و متجلى است. 
موحّــد اهل صداقت، امانت و اســتقامت 
اســت، فروتن و بخشنده اســت، زمانى با 
نشــاط و شادمان اســت که فرصتى برای 
ياری رســاندن، محبت کردن و خدمت به 
خلق بدست آورد، قلبش از مشاهده اندوه 
و رنج ديگران به درد مى آيد، زودآشــنا و 
صمیمــى و بى غل و غش و عاری از کبر و 
خودبینى و غرور و خودنمايى است. کار و 

توحید چیست و موحّد کیست؟
خدمت بدون ريا را دوست دارد. روحیه ای 
شاد و پرنشــاط دارد و به هر محفلى وارد 

مى شود روح امید و زندگى مى دمد. 
فدای همت آن نازنینم که کار خیر بى روی 

و ريا کرد )حافظ( 
پر گذشــت و فداکار و آسانگیر و پرتحمل 
اســت در پذيرفتن مســئولیتهای ســخت 
پیشقدم، زود تر از همه وارد صحنه ی عمل 
مى شــود و آخرين نفر است که آن را ترک 

مى کند. 
موحّد کسى است که جايگاه انتقاد از خود 
را مى شناســد و تفاوت آن را با عیبجويى 
و نق زدن مى داند، قبــل از آنکه به عیب و 
نقــص کار ديگران نظر کند به خويشــتن 

مى نگرد و بر عیوب خود واقف مى شود. 
در برخــورد بــا ياران و ديگــران پیش از 
آنکه ضعف کار و عیبشان را ببیند بر نقاط 
قوت کار و شخصیت آنان نظر مى افکند و 
آن ها را برجســته و تشويق مى کند، ارزش 
کار ديگــران را مى فهمد و قــدر مى نهد. 
پیشــرفت خود را در عقب راندن ديگران، 
شــهرت و محبوبیت را در خوار و خفیف 
و بى مقدار ساختن، نديدن و نگفتن خصال 
و برجستگیهای پیشــگامان نمى بیند چون 
مى داند که: »وَلَا تبَخَْسُــوا الناَّسَ أشَْیاَءَهُمْ« 
)هود: 85( پیروزی و شــادی و سرفرازی 
جمع او را به نشــاط مــى آورد و افتخار و 
سربلندی ياران را سربلندی خود مى داند. 

موحّد نقاط ضعف و خصلتهای منفى را در 
رفتار و شخصیت يارانش مى بیند اما سعى 
نمى کند آن ها را وســیله ای برای تحقیر و 

کوچک کردن آنان قرار دهد. 
انســان موحّد خســتگى ناپذير است چون 
آموختــه که »فَإذَِا فَرَغْتَ فَانصَبْ« )شــرح: 
۷( پس پیوســته در افزايش قدرت مقاومت 
روحى و جسمى خود کوشاست. شکست 

او را مأيوس نمى کند و درهم نمى شکند. 
از شکســت به عنوان آيه ای کــه نمايانگر 
ضعف ها و اشتباهات خود و نشان دهنده ی 
قوت دشــمن است، اســتفاده نمى کند. از 
شکســت ها درس مى گیرد و آن ها را برای 
خود به پیــروزی تبديل مى کنــد: »قُلْ هَلْ 
ترََبصَُّونَ بنِاَ إلَِاّ إحِْدَی الحُْسْنیَیَنِْ« )توبه: 52( 
در عیــن حــال به پیــروزی هــم مغرور 
نمى شــود اگر به زعم خود کاری برجسته 
انجــام داده يا به نکتهای تازه پى برده، ابتدا 
اين احتمال را مى دهد که پیش از او کسان 
ديگری   همان کار ها را بهتر انجام داده و به   
همان نکته ها واقف بودهاند و اين فروتنى 
ســبب قدردانى از تلاشــهای گذشتگان و 
برخورداری از تجارب آن ها و رســیدن به 

قله های کمال مى گردد. 
آگاهــى از کار هــا و آثار برجســته ای که 
ديگران در گذشــته يا در نقاط ديگر پديد 
آورده اند که به مراتب از کار او پرارزشترند 

به وی فروتنى و ســعه ی صدر و ديد بلند 
مى بخشد. 

تواضع حقیقى نه رياکارانه، اســاس بندگى 
و توحید و موحّد شــدن اســت. خدا در 
نزد موحّد حقیقى زنده و فعال اســت »کُلَّ 
يوَْمٍ هُوَ فيِ شَــأْنٍ؛ او پیوسته دست اندرکار 
کاری اســت.«  )رحمن: 29( خدا را الگو، 
سرمشــق، راهبر، هادی و يار دلسوز خود 
مى داند و مى شناسد. در برابر هر دشواری 
از او ياری مى طلبد و مى داند که استجابت 

خدا همراه با عمل است. 
انســان موحّد ايمان دارد که برتری جويى، 
او  خودنمايــى و رياکاری، آفت هســتى 
هســتند و اگر در شخصیت فردی راه يابند 
و به موقع شــناخته و درمان نشــوند منشأ 
انحرافــات، خیانت ها و آســیبهای بزرگ 
مى گردنــد. لذا هــر مبارز اصیــل با اين 
خصلت ها در شــخصیت خويــش مبارزه 
مى کند و پیوسته مراقب است تا هستى اش 

را از درون فاسد و نابود نسازند. 
ايــن نکته بر موحّد پوشــیده نیســت که 
رابطه اش بــا خدا و خويشــتن دو چهره 
دارد. يک چهره؛ او که منبع فیاض شعور و 
آگاهى و قدرت است و چهره ديگر چهره 
خودش است که با شناختن و علم بر تلاش 
نیازمندانه از آن منبع به درون خود نهری از 
علم و قدرت جاری مى ســازد. برای يک 
موحّد خداوند نه تنها منبع شعور و معرفت 
و ابتکار و نوآوری است، بلکه منشأ صفات 
و ارزشهايى اســت که شالوده ی زندگى و 
مبارزات خــود قرار داده اســت. خداوند 
مظهر کمــال، عدالــت، آزادی، رحمت و 
محبت و زيبايى اســت و تحقق عینى اين 
ارزش ها در جهان محســوس است و آثار 
ايمانبخش و مؤثر آن کاملًا هويداست. در 
پرتو شــناخت عمیقى که از اين صفات و 
مظاهر قــدرت و زيبايى و کمال بدســت 
مى آيد دو احســاس در درون انسان جای 
مى گیرد يکى احســاس ستايش و احترام و 
محبت و تواضع، دوم احســاس نیازمندی 
يک تلاشگر به معلم و مربى و يار دلسوزی 
تــا او را در غلبه ی بر ضعف ها و نقايص و 
فقرش ياری کنــد و او را هرگز و در هیچ 
موقعیتى تنها نگذارد و با قوت گرفتن اين 
دو احســاس است که موحّد اهل نیايش و 

ستايش و طلب واقعى مى گردد. 
دست از طلب ندارم تا کام دل برآيد

يا جان رسد به جانان يا جان ز تن برآيد
موحّد خدا را از ســر عادت و به شــکل 
موروثــى بندگى و تقديــس نمى کند بلکه 
نیايش يک موحّد نیايش از ســر فقر و نیاز 
و ســوز و گداز است )سوز خواهم سوز با 
آن ســوز ساز( سوز ارزشمند سوزی است 
که بدنبالش ســاختن مى آيد. سوز نمازی 
که ســبب اتصــال دو روح يکى نیازمند و 
پرتلاش و يکى غنى و بخشنده مى شود تا 

در پرتو آن قابلیتهای فکری و روحى ارتقاء 
يابد. 

برای يک موحّد نماز و نیايش فرصتى است 
که در آن هدف ها، نظام ارزش ها و تعهدات 
خود را نسبت به خويشتن يادآور مى شود و 
تا زمانى که تحت تأثیر نماز است از سستى 
و حقارت گريزان است و خود را به دورغ 
و نفاق و خیانت و فســاد آلوده نمى سازد 
و عشــق ها و علائق حقیــر، قلبش را گرم 
و جــذب نمى نمايند. قــدر و قیمت خود 
را مى داند و خويشــتن را که هم صحبت 
آن حقیقت عظیم و باشــکوه بــود ارزان 
نمى فروشــد و از اعتماد به نفس مطمئنه، 
آرامش خاطر و ثبات و وحدت شخصیت 
تنهايى  از  برخوردار مى گــردد.  بیشــتری 
و بى کســى رهايى مى يابــد چراکه تنهايى 
آســان تر از جدايى است که جدايى   همان 
بى خدايى است که انسان را دچار تذبذب، 
حیرت، ســرگردانى و وحشت مى کند. اما 
تنهايى بى کسى است که با پیوستن به جمع 

اهل صدق، صفا و وفا پايان مى پذيرد. 
ايمان و احســاس بودن با خــدا به موحّد 
قوت قلب مى بخشــد و تــرس و يأس را 
از او دور مى کنــد. موحّــد مى داند که در 
هزينه کردن ارزشهای ناپايدار برای کسب 
ارزشــهای بر تر و پايدار، نبايد ترديد کند. 
او مشتاقانه تر وارد تجارت با خدا مى شود 
و يقین دارد که تجارت پرســودی را آغاز 
کرده اســت. تجارتى که هیچگونه کسادی 
در آن راه نــدارد. موحّد يقیــن دارد که با 
خــدا بودن و با خدا زيســتن و برای خدا 
زيســتن يعنى تجلى بخش صفات و اسماء 
نیکوی خداوند گشــتن، يعنى در يک جا 
و يک حالت باقــى نماندن و در جا نزدن، 
يعنى مرداب شــدن را مردن دانستن، يعنى 
پیشرفت مستمر در کسب دانايى، احیاگری 
در انــذار، آفريدن و تغییر دادن و هر لحظه 

نو شدن و نو ديدن و نو شنیدن 
ديدن دگر آموزشنیدن دگر آموز

موحّد مقصود از سفر خود به خدا را لذت 
ســیر و ســلوک مى داند و برای عروج در 
ســلوک نگاه به عقب و آشیانه ندارد بلکه 

پیش رو و قبله را مى بیند. 
لذت سیر اســت مقصود سفرچون نگه بر 

آشیان داری مپر
و پیوسته در حالِ شدن است. 

موحّــد مى داند کــه فعالیتهــای مثبت و 
ســازنده ی حیات، نشــاط آورند؛ چون بر 
دوش ايمان اند. پس اگر فعالیتى با کسالت، 
بیــزاری و اکراه همراه بود ريشــه در نفاق 
دارد. موحّد زيســتن را هنر مى داند و برای 
هنرمند شدن انسان به علم نیازمند است. او 
مى دانــد بايد به گونه ای زندگى کند که هر 
لحظه ی آن همراه با نشاط باشد و پرنشاط 
بودن در گــرو هدفداری و داشــتن آمال 

بزرگ است. 
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گفت يافت مى نشود گشته ايم ما 
گفت آنچه يافت مى نشود آنم آرزوست 

البته تنها پیروزی ها و دستاوردهای بزرگ و 
فوق العاده نبايد باعث شادی و نشاط شوند 
بلکه موحّد از موفقیت های کوچک، هم شاد 
مى شــود. مانند آب دادن به يک نهال تشنه،   
رها کردن مرغى از قفس و مرهم نهادن بر 
زخم کســى، گوش دادن به درد دل ها و... 
همه و همه برای او نشاط آورند، و نیز ديدن 
مظاهر حیات، زيبايى گل، وزش باد، بارش 
باران و پــرواز پندگان، تقلای مورچگان و 
لغزيدن قطره شبنمى از روی برگ گل همه 

او را سر شوق مى آورند. 
موحّد زنده انديش اســت و زندگى را زيبا 
مى بیند، لذا به زيبايى مى رســد که در اوج 
همه ی زيبايى ها خدا قرار گرفته اســت که 
»إن الله جمیل ويحب الجمال...« )به  روايت 

مسلم(
عشــق ورزيدن به جمال و زيبايى ها عشق 
ورزيدن به خداوند و ســتايش و تقديس 
اوست کوتاه ســخن اينکه زمزمه ی درونى 
موحّــد را در قالــب يــک غزل مســتزاد 

وثوق الدوله اينگونه بازگو مى کند. 
 لازم به ذکر اســت که استاد ناصر سبحانى 
بیــت اول اين غزل را ترجمه ای روان و پر 

مغز از کلمه ی توحید مى دانست. 

گر گذری هست و نه در کوی توست برخطاست
ور نظری هست و نه بر روی توست نابجاست

آنکه بسنجید رخت را به ماه ز اشتباه
گفت که همسنگ ترازوی توست از تو کاست 

و آنکه بدان نرگس شهلای باغ بهر لاغ
گفت که چون نرگس جادوی توست بى حیاست

و آن گل صد برگ و همه برگ و ساز گرنه باز
برگ و نوايش ز گل روی توست، بینواست

شیوه ی بدخويى و ناز و عتیب  ای حبیب
گر همه گويند که آهوی توست اين خطاست

خلق تو يکسر همه قهر است و کین دلنشین
يا همه گر جور و جفای خوی توست دل رباست

منع تو شوقم دهد  ای نوش لب در طلب 
منع که از لعل سخنگوی توست از قضاست

بدان امید کــه اهل توحید گرديم و برکات 
و ثمــرات آن را در حیات فردی و جمعى 

خود باز يابیم و مزه مزه کنیم.

محسن نصری
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلوات 
الله وسلامه على رســوله محمد وعلى آله 

وصحبه ومن والاه.
اما بعد: قــال الله تعالى: »ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا 
هَلْ أدَُلکُُّمْ عَلَــى تجَِارَةٍ تنُجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ 
ألَیِمٍ * تؤُْمنِوُنَ باِللَّـــهِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ 
فيِ سَبیِلِ اللَّـهِ بأَِمْوَالکُِمْ وَأنَفُسِکُم ذَلکُِمْ خَیرٌْ 
لکَُّمْ إنِ کُنتـُـمْ تعَْلَمُونَ * يغَْفرِْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ 
وَيدُْخِلْکُمْ جَنـَّـاتٍ تجَْرِي منِ تحَْتهَِا الَْنهَْارُ 
وَمَسَــاکنَِ طَیبِّةًَ فيِ جَناَّتِ عَدْن ذَلکَِ الفَْوْزُ 

العَْظِیمُ«]صف: 12-10[
)ای مؤمنــان آيا شــما را بــه بازرگانى و 
معامله ای رهنمود سازم که شما را از عذاب 
بســیار دردناک )دوزخ( رها سازد؟ )و آن 
اين اســت که( به خــدا و پیغمبرش ايمان 
مى آوريد، و در راه خدا با مال و جان تلاش 
و جهاد مى کنید. اگر بدانید اين برای شــما 

)از هر چیز ديگری( بهتر است(
 در منطق اسلام عمل يا برای دنیاست و يا 
عقبــى؛ و هر دو در جای خود لازم اند کما 
اينکه رسول مکرّم اسلام)ص( انسان کامل 
را انسانى مى داند که در هر دو راه بکوشد: 
»لیس الرجل رجل الدنیا ولیس الرجل رجل 
الآخرة بل الرجل، رجل الدنیا والآخرة«؛ و 
يا: »اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل 
لآخرتک کانک تموت غدا«؛ يعنى: آنچنان 
بــرای دنیا بکوش که فکر کنى تا ابد در آن 
مى مانى، و برای آخــرت هم، چنان عمل 
کن که فردا مى میــری. و گفته اند: بهترين 
مسافر کسى است که مى داند چه موقع باز 
مى گردد. بايد بدانیم از کجا آمده ايم و بهر 
چــه و به کجا برمى گرديم. و بر عکس اين 

شعر فارسى: 
نه بــه عمر مى گويــد برو و نــه به مرگ 

مى گويد بیا
ای عمر برو برو که من خسته شدم 

ای مرگ بیا بیا که آسوده شوم. 
بلکه مى گويد خدايا مرا در اين دنیا بگذار 
تا مى دانى که ماندنم خیر است و مرا بمیران 
هر وقت مى دانى مردنم خیر است. زندگى 

نیســت  ناشــناخته ای  قلعه ی  برای مؤمن 
برخلاف برخى کــه اين گونه فکر مى کنند. 
بنابراين هر دو را برای خدايش مى خواهد 
و مرگى که برای خدايش باشد و يا در کنار 
خدايش بدســت آيد برای او حیاتى ابدی 
اســت؛ و اگر مردنــى مى خواهد يا مرگى 
ماندنى مى طلبد هر دو را برای او مى خواهد 
که مى میرانــد و زنده مى کند حتى مرگ را 

ادامه ی زندگى خود مى داند.
بنابراين شــخص مؤمن به هر دو وابســته 
است، و مجدانه در زمینه ی کنترل سلامت 
ايمــان و اعمالش، و يا عمران هر دو منزل 
خود )هم دنیا و هم آخرت( مى کوشــد، و 
هرکســى برای خود به  فکر آينده و فردايى 
اســت، و انســان مؤمن آخرت را سرآغاز 
فــردای حیات واقعــى خــود مى داند، و 
حتى دنیــای خويش را مزرعه و اســبابى 
برای رســیدن به آن مى داند. بنابراين بايد 
همیشــه با اعمال و رفتــار خوب، خود را 
برای رسیدن بدان آينده ی بهتر، و آن فردای 
حقیقى که اوج خود را در آن مى بیند آماده 
و انرژی خود را برای فعالیتى جديد در اين 
زمینه جمع کند و عیار ايمان و توان قدرت 
خود را بشناســد و در خانه ی عمل غريب 
نماند بلکه بايد بکوشــد، چون او برای دو 

جهان مى کوشد.
بــا اين رويکــرد مى توان گفــت حداقل، 
کمترين ثمره ی چنین تفکری برای شخص 
مؤمنــى که با چنیــن روحیــه ای زندگى 
مى کند، اين اســت که از افسردگى بیرون 
مى آيد و از بسیاری از بیماری های روحى 
و روانى در امان است، و وقتى که ديگران 
با اســترس، خوف و حزن از حال و آينده 
خود در وحشــت اند و از ترس ســقوط 
بــا اضطراب بر آسانســور حیات ســوار 
مى شــوند، او با قلبــى آرام زندگى مى کند 
و با ســینه ای فراخ به سوی مرگ مى رود: 
ِّکِ  »يا أيََّتهَُا النَّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ*ارْجِعيِ إلِى  رَب
راضِیةًَ مَرْضِیَّةً«]فجر:28-2۷[. چون به خدا 
و راه و عمل و آينده ی خود مطمئن اســت 
و در اين سفر طولانى بهترين موقعیت ياب 
او همان پرتو عقیده ی اسلامى  اوست که با 
آن بزرگ مى شــود و پیر مى شود و زندگى 
مى کند و راه مى رود و با اين عقیده اســت 
که هرگز مســیر و راه خود را گم نخواهد 
الحَِاتِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ  کرد: »وَمَن يعَْمَلْ منَِ الصَّ
فَلَا يخََافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا«]طه:112[ و هر 
کس کارهای نیکو انجام دهد در حالى که 
مؤمن باشــد، نه از ظلم و ستمى  مى ترسد 
)که بــر او رود مثلًا بــر گناهانش افزوده 

شــود( و نه از کم و کاستى مى هراسد )که 
گريبان گیر کارهای نیک و پاداشش شود؛ 

چرا که حساب خدا دقیق است(.
شخص مؤمن با خدای خود انس مى گیرد 
و در پــى رضايت او گام برمــى دارد و با 
بیگانگان همراه نمى شــود و شــیاطین را 
اولیای خود نمى گیرد، نه ذوق زده اســت و 
نه ترشرو، و حیاتش را در مرگش مى بیند و 
از مردن نمى هراسد، بلکه خود را زايیده ی 
مرگ مى داند، در نتیجــه نه از آمدن زلزله 
و يــا انفجــار بمب اتم مى ترســد و نه از 
کودتای ديگران علیه خود در اندوه است؛ 
چون بدهکار کســى نیست همچون سیدنا 
عمــر)رض( آرام در زير ســايه ی درخت 
خرمــا مى خوابد، که چــون قاصد روم به 
ديدار او مى رود و او را با اين حال بســیار 
خاکى و متواضع مى بیند بسیار شگفت زده 
مى شــود، از هیمنه ی اين شخص لرزه بر 
اندامش مى افتد، که خلیفه ی اسلام و فاتح 
دو امپراتوری بزرگ جهان، چگونه اين گونه 
عبايش را بر سر خود کشیده و آرام خوابیده 
است و اين نشانه ی عدالتمندی اوست که 
آن هم ثمره ی خشیت خدا و ترس آخرت 
اســت. از خود مى پرسد پس قصر او کجا 
و نگهبانــان او کجايند؟ کــه مولانا-علیه 
الرحمة- آنرا در دفتــر اول مثنوی معنوی 

اينگونه مى سرايد: 
بى سلاح اين مرد خفته بر زمین        من به 

هفت اندام لرزان چیست اين
هیبت حقست اين از خلق نیست      هیبت 

اين مرد صاحب دلق نیست
هر که ترسید از حق او تقوی گزيد   ترسد 

از وی جن و انس و هر که ديد
مولوی در مورد روح بالا صحبت مى فرمايد 
که چگونه پايین مى آيــد و وارد قفس تن 
مى شــود و او لبُ مطلب خــود را در اين 
حکايت مى گیرد، هرچند ممکن است اين 
حکايت اصلًا واقعیت تاريخى هم نداشته 
باشــد و اما تقوا و هیبت مولا عمر)رضى 
الله تعالى عنه( زبانزد خاص و عام اســت، 
و کسانى که غرق و يا آلوده هوس اند مقام 
اولیا را نمى فهمند و به  قول بابا طاهر، غريق 

رحمت حق باد:
 مرا نه سر، نه سامان آفريدند

پريشانم، پريشان آفريدند
پريشان خاطران رفتند در خاک 

مرا از خاک ايشان آفريدند.
 و شــکى نیســت در دنیايى که سرگرمى 
 اســت، ســرگرمیم، که خیلى وقت ها در 
مباحث کلامى  و بازی های سیاسى و جنگ 
مذاهب و احزاب و... متأســفانه هدف )که 
رضايت خداســت( از ياد مــى رود، و در 

کارگاه های آخرت هم اگری کاری مى کنیم 
شايد چندان با خلوص نیت نیست، و برای 
اين است که کلام دعات چندان نافذ نیست، 
و به جای محاسبه ی خود، مى آيیم ديگران 
را متهم مى کنیم که چــرا گوش نمى دهند 
و عمــل نمى کنند و آن ابعــاد روحانى در 
انجام عمل را ناديده مى گیريم و يا بســیار 
کمرنگ است. و اگر ما برای خدا باشیم او 
هم برای ماست، بنابراين مشکل اصلى در 

خود ماست.
و در مکتب اسلام ملاک شعار و سخنرانى 
و تبلیغات های اعجاب انگیز نیست )اگرچه 
اين ها هم از اســباب و لازمه ی دعوت اند( 
بلکــه ملاک عمــل صالح اســت که اگر 
شخص داعى خودش قبل از ديگران برای 
گفته هايــش احترام قائل باشــد و به آن ها 
پايبند باشــد نتايج خوب کارش را خواهد 
ديــد، و در اين کره ی خاکــى و حتى در 
سماوات، ملائکه خدا برايش تبلیغ مى کنند 
َّذِينَ آمَنوُا  و محبوب خلق خواهد شد: »إنَِّ ال
الحَِاتِ سَیجَْعَلُ لهَُمُ الرَّ حْمَـــنُ  وَعَمِلُوا الصَّ
کســانى  بى گمان  يعنى:  ا«]مريــم:96[،  وُدًّ
کــه ايمان مى آورند و کارهای شايســته و 
پســنديده انجام مى دهند، خداوند مهربان 
آنان را دوســت مى دارد و محبت ايشان را 

به دل ها مى افکند.
بنابراين آرايش درون اســاس کار است نه 
صورت ظاهری و زبــان و ادبیات هرچند 
بعضى نطق و بیانشان سحرانگیز است اگر 

خود بدان عمل نکنند بى فايده است:
»وَإذَِا رَأيَتْهَُمْ تعُْجِبکَُ أجَْسَامُهُم وَإنِ يقَُولوُا 
تسَْمَعْ لقَِوْلهِمِ کَأَنهَُّمْ خُشُبٌ مُّسَندََّةٌ«]منافقون: 

]4
 يعنى: هنگامى که ايشــان را مى بینى، پیکر 
و سیمايشــان تو را مى گیرد و به شــگفت 
مى آورد )و به خود مى گويى: چه انسان های 
باوقار و برازنده ای!( و هنگامى  که به سخن 
در مى آيند )به علت حلاوت کلامشان( به 
سخنانشان گوش فرا مى دهى )با وجود اين 
جذبه ی ســیما و گیرايى گفتار( آنان انگار 
تخته هايى هســتند که )بر ديوار( تکیه داده 
شــده باشند. و کلام بى عمل اينگونه است، 
و اگــر خدا را اجابت نکنــد هرکس و در 
هر لباسى باشد بى مايه است چون خود از 
زلال معارف دينى و الهى بى بهره اســت، 
و آب زلال معرفت را هرچند ديده اســت 
ولى نچشیده است. عبارات و کلماتى را که 
مى خواند و مى شــنود، هرچند حق و لازم 
اســت برايش بى روح و تکراری اســت و 
از باورهايش جدا شــده اســت و به  جای 
استمرار در کارهای شايسته و رشد و تعالى 
برای رسیدن به مقصد اصلى، با انجام گناهان 
از آن مســیر حق فاصله مى گیرد. و هرچند 

خود را شیخ الشیوخ هم بداند منافقى بیش 
نیست. »ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لَا 
تفَْعَلُونَ * کَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللَّـــهِ أنَ تقَُولوُا مَا 
لَا تفَْعَلُونَ«]صف: 2-3[ و از اينجاست که 
برای راه های دراز برنامه ريزی های مناسب 

و دقیق لازم است. 
و امــا از نمونه ی ايــن کارگاه ها و يا بنادر 
تجاری آخرت که خدای متعال در مســیر 
حیات بــرای بندگان خود قــرار داده تا با 
انجام هر يــک از اين عبادات ربح عظیمى 
 بــرای روز جزا کســب نماينــد، اعمال و 
عبادات بســیاری وجود دارد که هر کدام 
در جای خود پلکانى برای صعود ملکوتى 
انسان مؤمن و صله ای مابین بنده و خدای 
متعالنــد و از جمله ی آن ها و فضیلت هايى 
که برايشان بیان شده صحبت زياد است. و 
بیان ثواب و ارزش هر عبادتى در اين مقوله 
نمى گنجد ولى اين سر آغاز مطلبى شد که 
مى توانیم در اين زمینــه مطالب زيادی در 
خصوص، بــرکات اجر و ثواب اعمالى که 
در معمل آخرت نصیب هر مؤمنى مى شوند 
بیان کنیم و يا به ذهن و ياد خود بیندازيم از 

انجام و عمل به آن ها غافل نمانیم.
و اعمال برّ بســیارند و هــر عبادتى خود 
کارگاهــى بزرگ در مســیر رضای خدا و 
آخرت است: مثلًا نماز، روزه، حج، زکات، 
جهاد، تلاوت قرآن، روابط اسلامى  و ايجاد 
صله ی رحم، احترام به والدين، دعوت در 
راه خدا و امر به معروف و نهى از منکر که 
همه ی اين ها منابع خیر برای آخرت بندگان 
خدا محسوبند، و هرکس کوتاهى کند خدا 
همیشــه غنى و حمید است و اين مايیم که 
محتاج خدايیم. »يـَـا أيَهَُّا الناَّسُ أنَتمُُ الفُْقَرَاءُ 
إلِىَ اللَّـه وَاللَّـهُ هُوَ الغَْنيُِّ الحَْمِیدُ«]فاطر:15[

اللهــم لا تکلنا ای انفســنا فنهلک، ولا الى 
سواک فنضیع.

اللهــم لا تجعل الدنیا اکبــر همنا ولا مبلغ 
علمنا، ولا تســلط علینا من لا يخافک ولا 

يرحمنا.
اقول قولى هذا واستغفر الله العظیم لى ولکم 
ولجمیع المسلمین من کل ذنب، فاستغفروه، 

انه هو الغفور الرحیم. 
 وصلى الله وسلم وبارک على محمد خاتم 

النبیین وآله وصحبه المکرمین.
 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

تجارت در کارگاه آخرت
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دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

فقدان محبت بین افراد خانواده 
پیش تر بــه برخى از بیماری های کشــنده 
امت اســلام که آفات و امراض زيادی را 
به همراه آورده و مقاومت امت را در برابر 
دشــمنانش کم کرده است اشــاره کرديم؛ 
اکنــون يکى ديگر از ايــن بیماری ها را که 
اخیراً به پیکره آن اصابت کرده است يادآور 
مى شــويم؛ اين بیماری همزمان با حملات 
اســتعماری و تهاجم اجتماعى و فرهنگى 
غرب به امت اسلام پديدار شد. اين مرض 
يا بیماری عبارت است از اختلال در روابط 
خانوادگى و فقدان محبت بین اعضای يک 

خانواده. 
تلاش اســلام در راســتای ايجاد خانواده 

مستحکم 
اســلام احکام و آموزه هايــى دارد که اگر 
مســلمانان کاملًا آن را مــورد توجه قرار 
دهند و نســبت به آن بــاور قلبى و همت 
عملى داشته باشــند مى تواند يک خانواده 
خوشــبخت و منســجم بــا کانــون گرم 
خانوادگى ايجاد کند؛ در چنین خانواده ای 
هــر فرد به منزله يک ســلول يا يک عضو 
از بدن اســت. آموزه های اسلامى در کتاب 
و ســنت بر ايجاد خانواده مستحکم تأکید 

دارد. 
نظام خانواده در اســلام بــا غرب تفاوت 
زيادی دارد؛ در غرب خانواده متشکل است 
از زن و شوهر و تعدادی فرزندان زير سن 
بلــوغ که اين فرزندان خواه دختر يا پســر 
هرگاه به سن بلوغ برسند هر يک راه خود 
را در پیش مى گیرنــد و هیچ ارتباطى بین 
والدين با فرزندان بالغ وجود ندارد. اسلام 
خانواده ای مى خواهد که متشــکل از زن و 
شــوهر و ســپس پدر و مادر و فرزندان و 
نوادگان و نیز برادران و خواهران و عمو ها 
و عمه و دايى ها و خاله ها باشد. خانواده در 
اسلام گســترده و باز است و پسرعمو ها و 

پسردايى ها را نیز شامل مى شود. 
اســلام با وضع مجموعه احکام و قوانینى 
روابط خانوادگــى را تقويت مى کند و در 

اين بــاره مى توان به برخــى از آن ها 
اشاره کرد: 

احــکام نفقه: نفقــه نزديــکان نیازمند بر 
نزديکان ثروتمند. 

احکام ديه: هر کس به خطا کسى را به قتل 
برســاند ديه مقتول بر عهده اقوام پدری و 

قبیله اوست. 
احکام میراث: خداوند ارث را حق نزديکان 
قرار داده اســت که با توجه به درجات و 
سطوح مشخص از آن برخوردار مى شوند. 
همــه اين احکام و قوانین برای پیوند دادن 
خانــواده به ايــن مجموعه قوانین اســت 
بنابراين اســتحکام خانواده هیچ گاه از همه 

گسسته نمى شود. 
نیکى به والدين

اسلام به مسئله نیکى به والدين شديد تأکید 
کرده اســت و آن را از اصول فضايل و در 
مرتبــه پس از حق خدا و توحید الهى قرار 

داده است: 
 )وَاعْبدُُوا الَلهَّ وَلَا تشُْرِکُوا بهِِ شَیئْاً وَباِلوَْالدَِينِْ 
إحِْسَاناً( ]نســاء: 36[ »تنها( خدا را عبادت 
کنید و )بس. و هیــچ کس و( هیچ چیزی 
را شــريک او مکنید. و نیکى کنید به پدر 

و مادر.« 
 )وَقَضَى رَبکَُّ ألََاّ تعَْبدُُوا إلَِاّ إيِاَّهُ وَباِلوَْالدَِينِْ 
إحِْسَاناً( ]اســراء: 23[ »پروردگارت فرمان 
داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و 

مادر نیکى کنید.« 
 )أنَِ اشْــکُرْ لىِ وَلوَِالدَِيکَْ إلِـَـىَّ المَْصِیرُ( 
]لقمــان: 14[ »هــم سپاســگزار من و هم 
سپاسگزار پدر و مادرت باش، و )بدان که 
سرانجام( بازگشــت به سوی من است )و 

نیکان را جزا و بدان را سزا مى دهم(.« 
ینْاَ الْإنِسَْانَ بوَِالدَِيهِْ إحِْسَاناً حَمَلَتهُْ أمُُّهُ   )وَوَصَّ
کُرْهًا وَوَضَعَتهُْ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ 
شَــهْرًا( ]أحقاف: 15[ »ما به انسان دستور 
مى دهیم که به پدر و مادر خود نیکى کند. 
چرا که مادرش او را با رنج و مشقّت حمل 
مى کند، و با رنج و مشقّت وضع مى کند، و 
دوران حمل و از شیر بازگرفتن او سى ماه 

طول مى کشد.« 
 )حَمَلَتـْـهُ أمُُّهُ وَهْناً عَلَــى وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فىِ 
عَامَینِْ( ]لقمــان: 14[ »مادرش بدو حامله 
شــده اســت و هر دم به ضعف و سستى 
تــازه ای دچار آمده اســت. پايــان دوران 

شیرخوارگى او دو سال است.« 
 صله رحم

اســلام نیکى به والديــن و صله و رحم و 
نیز رعايت حق خويشاوندان را مورد تأکید 

قرار داده است: 
هُ وَالمِْسْــکِینَ وَابنَْ   )فَــآتِ ذَا القُْرْبىَ حَقَّ
ــبیِلِ( ]روم: 38[ »پس حــق نزديکان  السَّ
)که نیکوئى و صله ی رحم اســت( و حق 
مستمندان و واماندگان در راه )که صدقه و 

زکات است( بده.« 
 )يسَْــأَلوُنکََ مَــاذَا ينُفْقُِونَ قُلْ مَــا أنَفَْقْتمُْ 
مـِـنْ خَیـْـرٍ فَللِْوَالدَِينِْ وَالَْقْرَبیِــنَ وَالیْتَاَمَى 
بیِلِ( ]بقرة: 215[ »از  وَالمَْسَــاکیِنِ وَابنِْ السَّ
تو مى پرســند: چه چیــز را صدقه و انفاق 
کنند؟ بگو: آنچه از )مال و دارائى پاکیزه و( 
پســنديده صدقه و انفاق مى کنند از آن پدر 
و مادر و خويشاوندان و يتیمان و بیچارگان 

و واماندگان در راه« 
 )کُتـِـبَ عَلَیکُْمْ إذَِا حَضَــرَ أحََدَکُمُ المَْوْتُ 
إنِْ ترََکَ خَیرًْا الوَْصِیـَّـةُ للِْوَالدَِينِْ وَالَْقْرَبیِنَ 
باِلمَْعْــرُوفِ حَقًّا عَلَى المُْتقَّیِن( ]بقرة: 180[ 
»هنگامــى که يکــى از شــما را )امراض 
مخوف و اســباب و علل( مرگ فرا رسد، 
اگر دارائى فراوانى )با توجّه به عرف محلّ( 
از خود به جای گذاشــت، )از سوی خدا 
قانون( وصیتّ بر شــما واجب شده است 
)و بايــد( برای پدر و مــادر و نزديکان به 
طور شايسته وصیتّ کند. اين حق )واجبى( 
است بر پرهیزکاران )مؤمن به کتاب خدا(.« 
ــا تـَـرَکَ الوَْالدَِانِ  جَــالِ نصَِیــبٌ ممَِّ  )للِرِّ
ــا ترََکَ  وَالَْقْرَبـُـونَ وَللِنسَِّــاءِ نصَِیــبٌ ممَِّ
ا قَلَّ منِهُْ أوَْ کَثرَُ نصَِیباً  الوَْالدَِانِ وَالَْقْرَبوُنَ ممَِّ
مَفْرُوضًا( ]نســاء: ۷[ »برای مردان و برای 
زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از 
خود به جای مى گذارند سهمى است، خواه 
آن ترکه کم باشد و يا زياد. سهم هر يک را 
خداوند مشــخّص و واجب گردانده است 

)و تغییرناپذير است(.« 
 )وَاعْبدُُوا الَلهَّ وَلَا تشُْرِکُوا بهِِ شَیئْاً وَباِلوَْالدَِينِْ 
إحِْسَــاناً وَبذِِی القُْرْبىَ( ]نساء: 36[ »تن ها( 
خدا را عبادت کنید و )بس. و هیچ کس و( 
هیچ چیزی را شريک او مکنید. و نیکى کنید 
به پدر و مادر، خويشان، يتیمان، درماندگان 

و بیچارگان، همسايگانِ خويشاوند.« 
 )وَاتقَُّوا الَلهَّ الذَِّی تسََــاءَلوُنَ بـِـهِ وَالَْرْحَامَ 
إنَِّ الَلهَّ کَانَ عَلَیکُْــمْ رَقیِباً( ]نســاء: 1[ »و از 
)خشــم( خدايى بپرهیزيد که همديگر را 

بدو ســوگند مى دهید؛ و بپرهیزيد از اينکه 
پیوند خويشاوندی را گسیخته داريد.«

 )فَهَلْ عَسَــیتْمُْ إنِْ توََلیَّتْمُْ أنَْ تفُْسِــدُوا فىِ 
الذَِّينَ  أوُلئَکَِ  أرَْحَامَکُــمْ  عُوا  وَتقَُطِّ الَْرْضِ 
هُــمْ وَأعَْمَــى أبَصَْارَهُمْ(  لعََنهَُــمُ الَلهُّ فَأَصَمَّ
]محمد: 22[ »آيــا اگر )از قرآن و برنامه ی 
اسلام( روی گردان شــويد، جز اين انتظار 
داريــد که در زمین فســاد کنیــد و پیوند 

خويشاوندی میان خويش را بگسلید؟« 
 فضايل صله رحم

عبدالرحمن بن عوف مى فرمايد: از رسول 
: أنا  خدا شنیدم که فرمود: »قال الله عزَّ وجلَّ
الله، وأنا الرحمن، خلقتُ الرحم، وشــققتُ 
لها  من اســمى، فمَن وصلها وصلتهُ، ومَن 
قطعها بتتـُـه« خداوند عز و جــل فرموده 
اســت: من الله هســتم، من رحمن هستم، 
رحم را آفريدم و آن را از نام خود ]رحمن[ 
گرفته ام پس هر کــس آن را به جای آورد 
من با او هســتم و هر کس آن را قطع کند 

من نیز از او فاصله مى گیرم. 
صدقه بر نزديکان اجر دوچندان دارد

نیازمنــدان صدقه محســوب  بــر  صدقه 
مى شــود اما بر نزديکان دو اجر دارد: اجر 
صدقــه و اجر صلــه رحــم. همچنین در 
حديث آمده اســت: بهترين صدقه، صدقه 
بر خويشاوندانى است که با انسان دشمنى 
دارند. بهترين صدقه و بالا ترين آن از لحاظ 
اجر و پــاداش صدقه ای اســت که به آن 
دسته از خويشــان پرداخت مى شود که با 
انسان دشمنى دارند و محبت و صفا در بین 
آنان وجود ندارد. زيرا با اين کار انســان بر 
نفس خود غلبه مى کند و با وجود کدورت 
فى مابیــن برای غلبه بر نفس و شــیطان به 

چنین شخصى صدقه مى دهد. 
ارتباط خانواده مسلمان در طول تاريخ

اين ها آموزه های اسلامى است و مسلمانان 
قرن های متوالى بــا چنین فرهنگى زندگى 
کرده انــد؛ مردم در يک خانــواده واحد و 
در کنار هم زندگــى مى کردند؛ فرزندان با 
پدران و نوادگان با نیاکانشان. ما در کودکى 
اين ها را ديده بوديــم؛ فرزندان و نوادگان 
در خانــواده بزرگ همراه بــا پدربزرگ و 
مادربزرگ زندگــى مى کردند، هر فرد پس 
از ازدواج در خانواده پدری مى ماند و تمام 
مايحتاج او اتاقکى بود که در آن با همسرش 
بیاسايد؛ همسر وظیفه اش پرورش و تربیت 
فرزندان بود همه با هم بر ســر يک سفره 
مى نشســتند و برکت و محبت بر سفره و 

کانون گرم خانوادگى آنان حاکم بود. 
تمدن مادی پیوند خانوادگى را سست کرده 

است 
پس از آن تمدن مادی معاصر با فلســفه و 
آموزه هــای اخلاقى و رفتــاری خود پا به 

عرصه گذاشــت؛ در چنین فضايى بود که 
هر کس پرچم استقلال طلبى بالا برد؛ خانه 
مســتقلى تدارک ديد و بــا زن و فرزندش 
جداگانــه در آن زندگى کرد؛ مســئله اين 
اســت که با وجود اين تغییرات مشکلات 
پايان نیافته اســت و همچنان به قوت خود 
باقى است؛ در عوض رشته محبت گسسته 
شد و ناســازگاری در خانواده ها گسترش 
يافــت؛ ناســازگاری در بین پســر و پدر، 
بین فرزندان با خانواده هايشــان. بســتگان 
زن تــلاش مى کنند روابط بین شــوهر با 
خانــواده اش را برهم زننــد و او را بر ضد 
اقوامش تحريک کنند. رسول خدا صلى الله 
علیه و ســلم يکى از اسباب بلای اين امت 
را فرمان برداری مــرد از زن مى داند و اين 
امر باعث مى شود از مادرش نافرمانى کند، 
رفته رفته با دوســتان قطع ارتباط مى کند و 

از پدرش فاصله مى گیرد. 
اين واقعیتى اســت که امروزه وجود دارد 
و نافرمانى فرزنــدان از پدر و مادر فراگیر 
شده اســت و در روزگار ما کاملًا مشهود 
است؛ ما از جوامع غربى ايراد مى گیريم که 
دچار منیتّ و خودخواهى شــده اند نه پدر 
از پسر مى پرسد و نه دختر از مادرش جويا 
مى شود. روزی را به مادر اختصاص داده اند 
و روزی را به پدر و فرزندان تلاش مى کنند 
در اين روز ها هدايايى از قبیل يک شیشــه 
عطر يا امثــال آن را به والدين خود تقديم 
کنند و چه بســا چنین هديه ای را با پست 
بفرستند! کســانى که ما از آنان عیب جويى 
مى کرديم کم کم در حال نزديک شــدن به 

آنان هستیم. 
نیاز انسان به احساسات و عواطف

کسانى هم هســتند که پدر يا مادرشان را 
در درمانــگاه يا آسايشــگاه ديدار مى کنند 
و در غیــر اين اماکن کمتر به خاطرشــان 
خطــور مى کند که والدينى دارند. انســان 
تنها بــه آب و غذا نیاز نــدارد که بگويیم 
آسايشگاه ســالمندان آب و غذا و پوشاک 
آن ها را فراهم مى کنند؛ انسان به احساسات 
و عواطف و روابط نیاز دارد؛ اگر از کســى 
فرزنــدان و نوادگانش جدا شــود زندگى 
برايش چه ارزشــى دارد؟ متأســفانه ما در 
حال نزديک شــدن به کسانى هستیم که از 

آن عیب جويى مى کنیم. 
حق والدين سرپرســتى و مراقبت فرزندان 

از آنان است
روابط خانوادگى تیره شده است بسیاری از 
پدران و مادران انتظار نیکى و احسان دارند 
و آن را حق خود مى دانند اما کسى از آنان 
دلجويى نمى کند و به حال آنان نمى پردازد. 
بســیاری از والدين هم گمــان مى کنند که 
بايــد فرزند به دنیا آورند و پس از آن هیچ 

توجهى به آنان کننــد فراموش کرده اند که 
خداوند درباره هر امانتى از انســان سؤال 
مى کند که آيا در مراقبت و نگهداری از آن 

کوشیده است يا خیر. 
هر سرپرستى درباره زيردستان خود مورد 
ســؤال واقع مى شــود در حديث نبوی نیز 
آمده است: »کلکم راع فمسئول عن رعیته، 
فالمیر الذی على الناس راع وهو مســئول 
عنهم، والرجــل راع على أهــل بیته وهو 
مسئول عنهم، والمرأة راعیة على بیت بعلها 
وولده وهى مسئولة عنهم، والعبد راع على 
مال سیده وهو مسئول عنه، ألا فکلکم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته« همه شما نسبت 
به زيردستان خود مســؤلیت داريد، حاکم 
مســؤل افراد تحت امر خود است؛ مرد در 
خانه مسؤول خانواده است؛ زن سرپرست 
و مسؤل خانه شــوهر و فرزندانش است؛ 
برده مســؤل مال ســید و آقای خود است 
بدانید که همه شــما نســبت به زيردستان 

خود مسؤلیت داريد. 
مســؤلیت پدر به مســئله مــادی خلاصه 

نمى شود 
خداوند هر انســانى را مورد ســؤال قرار 
مى دهــد؛ از پدر ســؤال مى کنــد که آيا 
فرزندانش را از آتش جهنم مصون داشــته 

است يا خیر؟ و در اين باره مى فرمايد: 
 )ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَــکُمْ وَأهَْلیِکُمْ 
ناَرًا وَقُودُهَــا الناَّسُ وَالحِْجَارَةُ( ]تحريم: 6[  
»ای مؤمنان! خــود و خانواده خويش را از 
آتــش دوزخى بر کنار داريد که افروزينه ی 

آن انسان ها و سنگ ها است.« 
آيا آنــان را از آتــش مصون داشــته ای؟ 
مى گويى: من برای آنان مال و دارايى فراهم 
کردم تا هــر چه بخواهند مصرف کنند؛ اما 
دارايى همه چیز انســان نیست و نیازهای 
انســان تنها بــه جنبه های مــادی محدود 
نمى شــود؛ فرزندان به عاطفه نیاز دارند، به 
دلســوزی نیاز دارند به سرپرستى به لبخند 
پدرانه و... سؤال اين است که چه کرده ای 
و چه خواهى کرد؟ پــدر صبحدم از خانه 
بیرون مى رود و فرزندان هم راهى مدرسه 
مى شــوند و زمانى به خانه برمى گردد که 
فرزندان در خــواب هســتند او نمى داند 
فرزندانش چه کرده اند پس مسؤلیت پدری 

چه مى شود؟ پدران مسئول هستند. 
برخــى از پدران در مســئولیت مادی هم 

کوتاهى مى کنند
برخــى از پدران حتــى از جهت مادی نیز 
وظیفه شان را به درســتى انجام نمى دهند؛ 
گاهى زن دوم اختیــار مى کنند و زن اولى 
را کــه دوران جوانــى و ســال های فقر و 
تنگدســتى را با او ســپری کرده است به 
فراموشى مى سپارند و او را   رها مى کنند؛ نه 

ضعف روابط از بیماری های امت اسلام است
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طلاقش مى دهند و نه با او زندگى مى کنند 
و فرزندانش را هم   رها مى کنند؛ نفقه شان را 
پرداخت نمى کنند مگر بسیار ناچیز. اما زن 
دوم و فرزندانــش از هر امکانات و عنايتى 
برخوردارنــد. برخى ها در جنگل و صحرا 
با چهارپايانشــان زندگى مى کنند گويى که 
اين ها مهم تر از فرزندانش هستند نه به حال 
آنان مى انديشند و نه چیزی در اختیارشان 
قرار مى دهند در حالى که آنقدر مال حلال 
در اختیــار دارند کــه بتواننــد خانواده و 
فرزندانــش را بــا آن اداره کنند پس حس 

پدری و سرپرستى کجاست؟ 
مربى نقش مادر را ايفا مى کند

برخى از مادران گمــان مى کنند به محض 
اينکه فرزندی به دنیا آوردند بهشــت زير 
پای آنان قرار مى گیرد با اين حال در راستای 
تربیت و سرپرســتى فرزندان نه تلاشى به 
خرج مى دهند و نــه چیزی هزينه مى کنند 
بلکه آنــان را در اختیار خادم يا مربى قرار 
مى دهند و به همین کفايــت مى کنند و از 
حال فرزندانش باخبر نیستند. متأسفانه اين 
پديده در جامعه ما مشــهود است؛ مادر به 
کارش مشغول است و فرزندان را   رها کرده 
اســت. برخى از فرزندان به من گفته اند: به 
خاطــر نداريم در کودکــى مادرمان گاهى 
مــا را در آغوش گرفته باشــد امــا به ياد 
داريم که گاهى ما را بوســیده است ما تنها 
مربى و خادمى را به يــاد مى آوريم که در 
ســايه او زندگى کرده ايم ما هیچ گاه چهره 
دلســوز مادر را نديده ايم کلمه زيبايى از او 
نشــنیده ايم و گاهى به روی ما لبخند نزده 
است و به ما رسیدگى نکرده است پس مهر 

مادری کجاست؟ 
مادر بودن تنها به ادعا نیســت و در عاطفه 
توخالى خلاصه نمى شود اگر عاطفه هست 
بايد آثار و مظاهر آن مشخص باشد؛ جامعه 
ما را چه شــده اســت که اين آثــار را در 
خانه های خود نمى بینیم؟ فرزندان و پدران 
در يک خانه زندگــى مى کنند اما به پدر و 
مادرشان وابســتگى ندارند! به راستى اين 
کجای اسلام اســت؟ در حالى که اسلامم 
مى گويد نه فرزندان بايد از والدين سرپیچى 
کنند و نه والدين نســبت به آنان سستى به 

خرج دهند. 
حقوق متقابل پدر و فرزندی 

در اينجــا بحث از حقوق و تکالیف متقابل 
است در مقابل هر حقى تکلیفى قرار دارد؛ 
پدر و مادر بايد حق فرزندان را در صورتى 

که مسلمان باشند کاملًا رعايت کنند. 
دشمنى میان برادران

جامعه ما عجیب اســت! بــرادر کینه برادر 
را بــه دل مى گیرد دنیا میان برادران جدايى 
انداخته است به ويژه زمانى که بر سر ترکه 

حاضر شوند؛ هر کس مى خواهد بگیرد نه 
که چیزی بدهد. گذشــت کجاست؟ ايثار 
کدام است؟ محبت چه شده است؟ گاهى 
در حــق افراد بیگانه بیــش از برادران تنى 
گذشت روا مى دارند و ابراز محبت بیشتری 
مى کنند؛ با آنان بیشتری انس مى گیرند و در 
  نهايت اخلاق و انســانیت و مدارا برخورد 
مى کنند امــا میان برادران دشــمنى وجود 
دارد؛ برای همديگر در کمین نشسته اند هر 
يک دوست دارد برادرش را از پای درآورد 
و خود اعلام وجود کند به راســتى اين چه 

رسمى ناپسندی است؟ 
فرزند آدم با برادرش حسادت مى کند 

درســت اســت که اين حادثــه مربوط به 
گذشــته بشــريت اســت يعنى زمانى که 
بشــريت عبارت بود از يک خانواده؛ يک 
مرد و زن با چنــد فرزند، يکى از فرزندان 
برادرش را به قتل مى رساند آن هم به خاطر 
حس حســادتى که میان يکــى از برادران 
نسبت به ديگری وجود داشت يعنى زمانى 
کــه قربانى يکى از آن دو پذيرفته نشــد و 

طرف زيانکار به برادرش گفت: 
 )قَــالَ لََقْتلَُنکََّ قَــالَ إنِمََّا يتَقََبـَّـلُ الَلهُّ منَِ 
المُْتقَّیِنَ( ]مائــدة: 2۷[ گفت: بیگمان تو را 
خواهم کشــت! )هابیل بــدو( گفت: )من 
چــه گناهــى دارم( خــدا )کار را( تنها از 

پرهیزگاران مى پذيرد!. 
عَتْ لهَُ نفَْسُــهُ قَتلَْ أخَِیهِ فَقَتلََهُ فَأَصْبحََ   )فَطَوَّ
الخَْاسِــرِين( ]مائــدة: 30[ پس نفس  منَِ 
)سرکش( او تدريجاً کشتن برادرش را در 
نظرش آراســت و او را مصمّم به کشــتن 
کــرد، و )عاقبت به ندای وجدان گوش فرا 
نداد و( او را کشــت! و از زيانکاران شــد 
)و هم ايمان خــود را و هم برادرش را از 

دست داد(. 
مسلمان بايد بهتر فرزند آدم عمل کند

درست است که اين اتفاق روی داده است 
اما ای انسان چرا مى خواهى از فرزند شرور 
آدم پیروی کنى و چرا نمى خواهى بســان 
فرزند ديگرش باشــى؟ او کــه خطاب به 

برادرش گفت: 
 »لئَنِْ بسََطْتَ إلِىََّ يدََکَ لتِقَْتلَُنىِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ 
يدَِیَ إلِیَـْـکَ لَِقْتلَُکَ إنِىِّ أخََــافُ الَلهَّ رَبَّ 
العَْالمَِینَ« ]مائده: 28[ اگر تو برای کشــتن 
من دســت دراز کنى، من دســت به سوی 
تو دراز نمى کنم تا تو را بکشــم. آخر من 
از خدا )يعنى( پروردگار جهانیان مى ترسم. 
چرا مى خواهــى قابیل باشــى و به هابیل 
نمى انديشــى؟ چرا مى خواهى از انســانى 
پیروی کنى که هر کسى که در دنیا مرتکب 
قتل مى شــود به اندازه گنــاه قتل به او نیز 
مى رســد؟ چرا که او نخستین کسى بود که 
در زندگى دنیايى به قتل و آدمکشى دست 

زد. 
برادران يوســف به او حسادت مى کنند با 

اين حال يوسف از آنان گذشت مى کند
از نبى زادگان هم کســانى بوده اند که برای 
برادرشان نقشه کشیدند؛ فرزندان يعقوب و 
برادران يوسف نسبت به او حسادت کردند 

و گفتند: 
 »لیوُسُــفُ وَأخَُوهُ أحََــبُّ إلِىَ أبَیِنـَـا منِاَّ« 
]يوســف: 8[ يوســف و برادرش )بنیامین 
که از يک مادرنــد( در پیش پدرمان از ما 
محبوب ترنــد، »اقْتلُُوا يوُسُــفَ أوَِ اطْرَحُوهُ 
أرَْضًا« ]يوسف: 9[ يوسف را بکشید، يا او 

را به سرزمینى )دور دست( بیفکنید. 
درست است که اين حادثه روی داده است 
اما چرا بايد مســلمان مانند برادران يوسف 
عمــل کند و مانند يوســف نباشــد؟ مگر 
اين بازی به ســود يوسف خاتمه نیافت و 
خوشبخت دنیا و آخرت نشد؟ مگر يوسف 
نبود که برادرانش را در وقتى که او نیاز پیدا 
کردند به گرمى پذيرفت و از آنان استقبال 
کرد. او دانست که برادرانش در آن روزگار 
در جهالت به سر مى بردند به همین خاطر 

زمانى که او را شناختند گفتند: 
 »أإنِکََّ لََنتَْ يوُسُــفُ قَالَ أنَاَ يوُسُفُ وَهَذَا 
أخَِــى قَدْ مَنَّ الَلهُّ عَلَینْاَ إنِـَّـهُ مَنْ يتَقَِّ وَيصَْبرِْ 
فَإنَِّ الَلهَّ لَا يضُِیعُ أجَْرَ المُْحْسِــنِینَ قَالوُا تاَلَلهِّ 
لقََدْ آثرََکَ الَلهُّ عَلَینْاَ وَإنِْ کُناَّ لخََاطِئیِنَ قَالَ لَا 
تثَرِْيبَ عَلَیکُْمُ الیْوَْمَ يغَْفرُِ الَلهُّ لکَُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ 
احِمِینَ« ]يوسف: 90-92[ گفتند: آيا تو  الرَّ
واقعاً يوسف هستى؟ گفت: من يوسفم و اين 
برادر من است. به راستى يزدان بر ما منتّ 
گذارده است )زيرا که ما را از بلا ها رهانیده 
و دوباره بهم رســانیده و سلامت و قدرت 
و عزّت بخشیده اســت(. بى گمان هرکس 
)خدا را پیش چشــم دارد و از او بترســد 
و( تقوا پیشــه کند و )در برابر گرفتاری ها 
و مصیبت ها( شــکیبائى و استقامت ورزد 
)خداونــد پاداش او را خواهد داد( چرا که 
خدا اجر نیکــوکاران را ضائع نمى گرداند. 
گفتند: به خدا ســوگند! خداوند تو را )به 
سبب پرهیزگاری و شکیبائى و نیکوکاری( 
بر مــا برگزيده و برتری داده اســت، و ما 
بى گمان )در کاری که در حق تو و برادرت 

روا داشته ايم( خطاکار بوده ايم. 
يوســف ايــن صفحه را پیچیــد و صفحه 
ديگری به رويشان گشود و آنان را به گرمى 

در جوار خود جای داد: 
دًا  وا لهَُ سُجَّ  »وَرَفَعَ أبَوََيهِْ عَلَى العَْرْشِ وَخَرُّ
وَقَــالَ ياَ أبَتَِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَیَ منِْ قَبلُْ قَدْ 
جَعَلَهَا رَبىِّ حَقًّا وَقَدْ أحَْسَنَ بىِ إذِْ أخَْرَجَنىِ 
ــجْنِ وَجَاءَ بکُِمْ مـِـنَ البْدَْوِ منِْ بعَْدِ  منَِ السِّ
ــیطَْانُ بیَنْىِ وَبیَنَْ إخِْوَتىِ إنَِّ رَبىِّ  أنَْ نزََغَ الشَّ
لطَِیفٌ لمَِا يشََــاءُ إنِهَُّ هُوَ العَْلیِــمُ الحَْکِیمُ« 

]يوسف: 100[ 
 )کاروان داخــل مصر گرديــد و به منزل 
يوسف وارد شد( و يوسف پدر و مادرش 
را بر تخت نشــاند )و به رسم مردمان آن 
زمان، در حق سران و امیران و فرمانروايان، 
جملگى( در برابرش کرنش بردند. يوسف 
ايــن تعبیر خواب پیشــین  گفت: پــدر! 
)روزگار کودکــى( من اســت! پروردگارم 
آن را به واقعیتّ مبدّل کرد. به راستى خدا 
در حق من نیکى ها کرده اســت، چرا که از 
زندان   رهايم نموده اســت، و بعد از آنکه 
اهريمن میان من و برادرانم تباهى و جدائى 
انداخت، شما را از باديه )ی شام به مصر( 
پــروردگارم هرچه  اســت. حقیقتاً  آورده 
بخواهد ســنجیده و دقیــق انجام مى دهد. 
بى گمان او بســیار آگاه )و کار هايش همه( 

دارای حکمت است. 
 چرا خود را به جای يوسف قرار نمى دهى 
و عفو و گذشــت پیشه نمى کنى تا به سود 
دنیا و آخرت نائل شــوی؟ چرا حســد در 
پیش مى گیری و نسبت به برادرانت کینه به 

دل مى گیری؟ 
دنیا بى ارزش تر از آن اســت که برادران به 

خاطر آن خون همديگر را بريزند
به خدا قســم دنیا پســت تر از آن است که 
انســان ها به خاطر آن مرتکب قتل شوند، 
با برادرانشان راه خصومت در پیش گیرند 
و به خاطر متاع ناچیــز دنیوی نزديکان از 
هم قطع ارتباط کنند؛ دنیا پســت تر از همه 
اينهاست. اگر دنیا به اندازه بال پشه ای نزد 
خداوند ارزش داشــت اجازه نمى داد هیچ 
کافری در آن جرعه آبى بنوشــد. پس چرا 
مردم در دنیا با هم دشــمنى مى ورزند؟ چه 
بلايى بر سر خانواده مسلمان آمده است که 

اين چنین از هم گسسته شده است؟ 
گذشت در حق نزديکان

در گذشــته و در دوران جاهلیت انسان ها 
نسبت به نزديکانشــان گذشت بهتری در 
پیــش مى گرفتند؛ فردی بــرادرزاده اش را 
کشــته بود، او را آوردند تا پدر مقتول از او 
قصاص کند؛ پدر شمشیر در دست گرفت 
و خواســت قاتل را بکشد چرا که فرزند و 
جگر گوشه اش را کشــته بود؛ اما بیدرنگ 
شمشیر را انداخت و اين ابیات را خواند: 

أقول للنفس تأساء وتعزيــــة إحدی يدی 
أصابتنى ولم ترُد

کلاهما خلف عن فقــد صاحبه هذا أخى 
حین أدعوه وذا ولدی 

ستخســر الســرة رجلًا آخر إذا قَتل أخاه، 
فعفا عن أخیه

فلئن عفوتُ لعفونْ جللًا ولئن ســطوتُ 
لُوهننَْ عَظمى

به خود دلــداری مى دهــم و مى گويم که 
گويى يکى از دستانم را از دست داده ام. 

هر دوی آن ها در نبود ديگری جانشــین او 
هستند اين برادرم است زمانى که صدايش 

مى کنم و اين فرزندم. 
اگر او را بکشم اين خانواده مرد ديگری را 
از دســت مى دهد بنابراين از گناه برادرش 

گذشت کرد. 
اگر ببخشــايم و گذشت کنم يقیناً گذشت 
بزرگى انجام داده ام و اگر از او انتقام گیرم 

بزرگى و هیبتم پايین مى آيد. 
 شاعر ديگری در همین مضمون مى سرايد: 
قومى همُ قتلوا أمیمَ أخى فإذا رمیتُ يصیبنى 

سهمى
قوم من کسانى هســتند که برادرم امیم را 
کشــتند اگر به ســوی آنان تیراندازی کنم 

تیرش به من باز مى گردد. 
عرب مى گويد: بینى ات از آن توســت اگر 
چه بريده باشد؛ اگر بینى ات بريده باشد باز 
قسمتى از بدن توســت و نمى توانى از آن 
بى نیاز باشى. به همین ترتیب يک خانواده 
بايد با هم متماســک باشد. شاعر مى گويد: 

شاعر ديگری مى گويد: 
أخاک أخاکَ؛ إن مَن لا أخا له
کساعٍ إلى الهیجـا بغیر سـلاح

مواظب بــرادرت باش چرا که کســى که 
برادر نداشته باشــد همانند کسى است که 

بدون سلاح به میدان نبرد مى رود. 
وإن ابنَ عم المرء فاعلم جناحُه 

وهل ينهض البازی بغیر جناح ]9[ 
بدان که پســرعمو هم به منزلــه بال و پر 
انســان اســت آيا ديده ای که باز بدون بال 

پرواز کند؟ 
بــاز چگونه بــدون بال پــرواز مى کند آيا 
شاهین و کرکس مى توانند بدون بال پرواز 
کنند؟ آيا بدون ســلاح مى توان وارد میدان 

نبرد شد؟ خیر خداوند مى فرمايد: 
 »وَأوُلوُ الَْرْحَامِ بعَْضُهُــمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فىِ 
« ]أحــزاب: 6[ خويشــاوندان  کتِـَـابِ الَلهِّ
نســبت به همديگــر )از نظــر ارث بردن 
بعضــى از بعضى( از مؤمنــان و مهاجران، 
در کتاب يزدان )قرآن( از اولويتّ بیشتری 

برخوردارند. 
علــى بن ابــى طالب خطاب بــه يکى از 
فرزندانش مى فرمايــد: طايفه ات را گرامى 
بدار زيرا طايفه پر پرواز توســت و اصل و 
سرچشــمه توست با آن حمله مى بری و با 

آنان مى گردی. 
 

منابع:
-----

]1[ - به روايــت أحمد )1686(، در تخريج اين 
حديث گفته اند: صحیح لغیره، وأبو داود در الزکاة 
)1694(، وترمــذی در البر والصلــة )190۷( و 
ترمذی آن را صحیح دانسته و البانى در الصحیحة 
آن را صحیح دانســته است )520(. حديث متفق 
علیه است از حديث عائشة، به روايت بخاری در 
الدب )5989(، ومسلم در البر والصلة )2555(. 

]2[ - به روايت أحمد )16233(، در تخريج اين 
حديث گفته انــد: صحیح لغیره، وترمذی )658(، 
ونســائى )2582(، وابن ماجه )1844(، هر ســه 
در الــزکاة، آلبانى آن را در صحیح الجامع صحیح 
بى.  دانسته است )3858(، از سلمان بن عامر الضَّ
]3[ - بــه روايت أحمد )23530( در تخريج اين 
حديث گفته انــد: صحیح، و طبرانــى در الکبیر 
)138/4(، والوســط )32۷9(، آلبانى در صحیح 
الجامع آن را صحیح دانسته است )1110(، از أبو 

أيوب أنصاری. 
]4[ - به روايت ترمذی در الفتن )2211(، و گفته 
اســت: اين حديث غريب است، وآلبانى الضعیفة 
آن را ضعیف دانسته است )1۷2۷(، از ابو هريرة. 
]5[ - به روايت نســائى در الکبری فى عشــرة 
النســاء )9129(، وأبو عوانة در الحدود )۷036(، 
وابــن حبان در الســیر )4492(، و أرناؤوط گفته 
است: إسنادش بر شروط بخاری و مسلم صحیح 
است، الحافظ در الفتح إسنادش را صحیح دانسته 
اســت )113/13(، وألبانى در غايــة المرام آن را 

صحیح دانسته است )2۷1(، از أنس بن مالک. 
]6[ - متفــق علیه: به روايت بخــاری در العتق 
)2554(، ومسلم در الإمارة )1829(، از ابن عمر. 

]۷[ - با تخريج سابق. 
]8[ - شعر از حارث بن وعلة. 
]9[ - شعر از مسکین الدرامى. 

]10[ - المستطرف فى کل فن مستطرف، أبشیهى 
صـ262.



13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

32

13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

33

ت
عو

و د
ن 

دی

ت
عو

و د
ن 

دی

دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

علامه يوســف قرضاوی با تأکید بر اينکه 
وفاداری نســبت به رســول خدا با ارائه ی 
ســیره و رســالت آن حضرت به جهانیان 
امکانپذير است نه با حمله به سفارتخانه ها، 
در ارتباط با حوادث پیش آمده و بى حرمتى 
برخى از جاهلان به ساحت نبوی مردم را 
به خشــم همراه با حکمــت و تعادل فرا 
اتحاد  خواند. اســتاد قرضاوی و رئیــس 
جهانى علمای مســلمین در خطبه ی نماز 
جمعه ی مسجد عمربن خطاب در دوحه با 
پرداختن به برخى از جوانب سیره ی مطهر 
آن حضرت اظهار داشــت چگونه مى توان 
اقدامات انجام شده را توجیه کرد در حالى 
که رسالت محمد مصطفى )صلى الله علیه 
وسلم( رسالتى پر از خیر، رحمت و برکت 
برای جهانیان و مايــه ی عدالت و کرامت 

برای بشريت بوده است. 
وی توصیه کرد که بايد با حرمت شــکنان 
ســاحت نبوی با شــیوه ای که شايسته ی 
آيین اسلام و آموزه های قرآن کريم و لايق 
اخلاق و تمدن اسلامى است برخورد کرد 
و نبايد به خشونت متوسل شد. وی تأکید 
کرد کســانى که  خشونت به خرج مى دهند 
به خطا مى روند و ما بايد برخوردی بهتر و 
بزرگوانه تر داشته باشیم؛ »به شما مى گويم 

که در حق پیامبرمان محمد )صلى الله علیه 
وســلم( خطا کرديد و قــدر و منزلتش را 
مراعات نکرديد.« وی خاطر نشان کرد که 
ابراز وفاداری نسبت به آن حضرت اينگونه 
نیست که با سنگ به ســفارتخانه ها حمله 
کنیم يا آن را به آتش بکشــیم و سفیر يک 

کشور و همراهانش را به قتل برسانیم. 
شیخ قرضاوی همچنین يادآور شد: آمريکا 
به عنوان يک کشور پشت سر اين قضیه قرار 
ندارد، به آمريــکا مى گويیم که بايد موضع 
قويتری اتخاذ کند و تلاش کند که در مقابل 
اين تندروی ها بايســتد اين کار را نمى توان 
يک خلاقیت نامید يا در چارچوب آزادی 
بیان توجیه کرد بلکه فحش و بهتان است. 
وی به مسلمانان يادآور شد که بايد سیره ی 
مطهــر آن حضرت و رســالت بزرگ او و 
آموزه های والای اســلامى را بــه امت ها 
آمــوزش دهنــد و در اين راســتا از تمام 
ابزارهای روز استفاده کنند. ضروری است 
که مســلمانان هم فیلم هايى بســازند و در 
آن رسالت محمدی را به تصوير بکشند و 
از غفلت و کوتاهى امت بزرگ اســلام در 
اين امر به گونه ای که شــايان آن حضرت 
باشــد انتقاد کرد. وی فاش ساخت که هم 
اکنون در قطر و با شرکت آن کشور مشغول 
تهیه ی فیلمى از زندگانى رسول اکرم است 
و خاطر نشــان کرد که بايد سیره و رسالت 
آن حضرت را در کنار هم به جهانیان ارائه 
کنیم و تنها ســیره کافى نیست؛ ما بايد اين 
مهــم را رعايت کنیم و وفاداری خود را به 
دين اسلام نشان دهیم. شیخ قرضاوی پس 
از ادای نماز جمعه و تظاهراتى که شخصاً 
در آن حضور داشــت از هموطنان مسلمان 
و شهروندان قطری خواست در تظاهرات 
نصرت رسول خدا شــرکت کنند و خشم 
و غضب مســلمانان را در تکرار بى حرمتى 
نســبت به ســاحت نبى مکرم اسلام نشان 

دهند.

استاد قرضاوی:
ما با خشونت برخورد نمی کنیم و وفاداری 

به رسول اکرم باید با ارائه ی سیره و 
رسالت آن حضرت به جهانیان باشد.

مصطفی مرادی
برای ايجاد تنبهى در خود، صفتى از صفات 
شیطانى را از قرآن برگرفته و با تلنگری به 
صفات خاموش شده ی »آدمیت« خود سعى 
خواهم کرد تا از خواب شیطانى بیدار گردم 
و متوجه شوم که چقدر به »آدم« نزديک و 

از »شیطان« دورم؟
 اگــر به آغــاز خلقت آدم و مکرم شــدن 
او بر تمام مخلوقات و ســجده ملائک در 
مقابــل او و ايجاد حســادت و کینه توزی 
شیطان نســبت به آدم برگرديم مى بینیم که 
چــه تفاوت عجیبى در بیــن اين دو يعنى 
»آدم« و »شــیطان« وجــود دارد. هر دو از 
امر خداوند سرپیچى کردند يکى در مقابل 
آدم سجده نکرد و ديگری از میوه ممنوعه 
خــورد. بزرگى گنــاه آن دو در مقابل امر 
خداوند يکسان است. اما واکنش و موضوع 
گیريشان در مقابل نتیجه خطای خود بسیار 
متفاوت اســت. »شــیطان« خدا را مقصر 
مى دانــد و »آدم« خــود را. از آنروز به بعد 
تفاوت »آدم« و »شیطان« مشخص گشته و 

هر کدام به صفاتى متصف شده اند. 
گناه اول شــیطان و آدم بى امری خدا بود. 
شیطان از روی غرور و حسادت نسبت به 
آدم، امــر خدای خويش را ناديده گرفت و 
در مقابل آدم سجده نکرد و بجای معذرت 
خواهى، با خداوند به مجادله پرداخت و در 
يک آن، هر آنچه که رســته بود پنبه کرد و 
از همه منفور تر گشت و مورد لعن خداوند 

قرار گرفت. 
آدم هم که قبل از ورود به باغات بهشــت 
مورد توصیه خداوند متعال قرار گرفته بود 
تــا به میوه ممنوعه نزديک نشــود و از آن 
نخورد، ولى امر خداوندی را فراموش کرد 
و مورد وسوسه شیطان قرار گرفت و از آن 
میــوه خورد و به يک باره از آن همه عزت 
و احترامى که داشت فرو افتاد و مورد قهر 
و غضب خداوندی قرار گرفت و از بهشت 

اخراج شد و به زمین تبعید گرديد. اما آدم 
کــه روح خداوندی در او دمیده شــده و 
بعدی از ابعاد او »رحمانى« بود متنبه گشت 
و اظهار ندامت و پشــیمانى نمود و مورد 

بخشش خداوند قرار گرفت. 
داســتان خلقت آدم و ماجــرای خروج او 
از بهشت و بخشــودگى او توسط خداوند 
متعال در قرآن کريم بسیار ساده و قابل فهم 
بیان شده اســت و هیچ پیچیدگى و گنگى 
در آن وجــود ندارد. اما مســئله ی مهمى 
که خداوند در طول تاريخ انبیاء خواســته 
اســت به انسان گوشــزد کند تفاوت بین 
رفتار شیطان و آدم و نحوه برخورد آنان با 
گناه شان بوده است. خداوند خواسته است 
با مقايسه رفتار آن دو مخلوق خود، آدمیان 
را از رفتــار يکى برحذر و به رفتار ديگری 
تشــويق نمايد. شــیطان بعد از اينکه مورد 
شماتت و قهر خداوندی قرار گرفت اولین 
واکنشــش تبرئه ی خود و مقصر دانســتن 
خداوند بــود. او بجای اينکــه خويش را 
مقصر بداند و از خــدای خويش معذرت 
خواهى کنــد مى گويد: »خدايا چون تو مرا 
گمراه کــردی، پس تا قیام قیامت در کمین 
بندگانت خواهم نشســت و به هر طريقى 
گمراه شــان خواهــم نمود«. بــه اين دلیل 
شیطان از درگاه خداوند رانده شد و مورد 
لعن پروردگار و ملائکه قرار گرفت. در اين 
قســمت از داســتان نکته ای که خداوند به 
انسان گوشزد مى کند عدم معذرت خواهى 
شــیطان و ديگری را مقصر دانستن است. 
موضوعى که امروزه بــه نام »فرا فکنى« و 

ديگران را مقصر دانستن مطرح است. 
اما در ســوی ديگــر آدم و حوا )که او هم 
از جنس آدم اســت( که مرتکب گناه شده 
و مورد قهر خداوندی قــرار گرفته اند چه 
واکنشى دارند؟ آن ها به جای اينکه خدای 
خويــش و حتى شــیطان را مقصر بدانند، 
تمام تقصیــرات را متوجه خويش کرده و 
بــه آن ها به صورت »ظلم به نفس خويش« 
مى نگرند و از خدای خويش مى خواهند از 
اينکه ظلمى بــه اين بزرگى به خويش روا 
داشته اند به آن ها رحم ورزد و مورد لطف 
قرار دهد در غیر اينصورت از »زيانکاران« 
خواهند بود. برخوردی به همین ســادگى، 
آدم و حــوا را از زيــان و خســران دنیا و 
آخرت نجات داد و مــورد لطف خداوند 

قرار گرفتند. 
در اين داستان و واقعه درسهای بس بزرگى 
بــرای ما فرزندان آدم وجود دارد. امروز ما 

که گرفتار بسیاری از معضلات خود ساخته 
هستیم و به ســوی تباهى گام بر مى داريم 
لحظه ای درنگ نمى کنیــم که عامل اصلى 
اين گرفتاری ها چیست؟ همواره خود را بر 
قله ی پاکى و صداقت نشانده و ديگران را 
مقصر مى دانیم، همواره عامل بدبختى های 
خويــش را ديگران مى دانیــم. از آنروزی 
که اطــراف خود را ديده ايــم عامل اصلى 
مشــکلات خود را پدر و مــادر، خواهر و 
برادر،   دوســت و رفیق دانســته ايم. وقتى 
به اجتماع پای گذاشــته ايم تمام مشکلات 
را ناشــى از اطرافیان دانســته ايم، همکار، 
رؤسا،  مســؤولان،  هموطن،  همشــهری، 
سیاســیون و بســیاری ديگر را مســؤول 
دانســته ايم. کمتر کوتاهى  مشکلات خود 
را به پای خود نوشــته ايم و خود را مقصر 
دانســته ايم. وقتــى که به شــغلى گمارده 
شــده ايم و در اجرای مســوولیت ناتوان 
بوده ايم و حب پست و مقام نگذاشته است 
دست از مسوولیت بداريم تمام تقصیرات 
را به گردن ديگران انداخته ايم. بعد از کلى 
ندانــم کاری و بــرای ديگران مشــکلات 
درست کردن، خود را تبرئه کرده و »عالم« 
و »آدم« را گنــاه کار قلمداد کرده ايم. کاش 
مى شد فقط يکبار در زندگیمان با ديگران و 
خدايمان رو راســت مى بوديم و تنها تاوان 
يکى از هزاران کار اشــتباه مان را به گردن 
مى گرفتیــم و در مقابل خدا و بندگان خدا 
معذرت خواهــى مى کرديــم و آنگاه چه 

گلستانى به پا مى شد!. 
اگر مقداری از خصوصیات آدم در ما باقى 
مى ماند، بعد از هر خطائى در مقابل خدای 
خويش و بندگان خــدا اقرار مى کرديم که 
ما نا توانیم و در اجرای امر کوتاهى کرده و 
قبــل از همه به خودمان ظلم کرده ايم، چرا 
کــه از مقام »آدمیت« فــرو افتاده ايم. اقرار 
مى کرديــم که قبل از همــه کس خودمان 
مقصريم. خطا هايمان را نه به گردن شیطان 
و يارانــش و نه به گــردن همنوعان خود 
نمى انداختیم. امروز که دنیا مملو از فســاد 
و تباهى اســت هر کس ديگری را مقصر 
مى داند، شــرق غرب را، چپ راســت را، 
مسلمان غیر مســلمان را، احزاب همديگر 
را، و... اما هیهــات از اينکه يکى از اين ها 
قبل از متهم کــردن ديگری خود را مقصر 

بداند. 
آری، اينگونه اســت که صفات »آدم« از ما 
رخت بربسته و متصف به صفات »شیطانى« 
شــده ايم. نه تنها خود را مبرا از هر خطائى 
مى دانیم بلکه در بســیاری از موارد خالق 

خود را هم مقصــر مى دانیم، که چرا ما را 
اينگونه خلق کرده است؟. امروز ما قیامتى 
به پا کرده ايم و بجای اينکه گناهان خويش 
را به گــردن بگیريــم و از خدای خويش 
طلب عفو نمائیــم، در مقابل او به مجادله 
پرداخته ايــم و خود او و ســاير بندگانش 
را مقصر مى دانیــم. اما غافل از اينکه زمان 
به ســرعت مى گذرد و مهلتى برای جبران 
مافــات باقى نمانده اســت و چاره ای جز 
گزيدن انگشــت حسرت بر آنچه از دست 

داده ايم نخواهیم داشت. 
بیائید با خودمان روراســت باشــیم و در 
خود تعمق کنیم و ببینیم که چقدر به »آدم« 
نزديک و از »شــیطان« دوريم؟ در پس هر 
خطائى چقدر به نقــش منفى خودمان بها 
مى دهیــم؟ ديگران را تا چــه اندازه مقصر 
مى دانیــم؟ در روز چقــدر از خدای خود 
طلب عفو مى کنیم که چــه اندازه به خود 
ظلــم کرده ايم؟ آيا خــود را پیرو آن پیامبر 
رحمت )ص( مى دانیم که در اوج ايمان و 
تقرب به خدای خويش، باز هر روز هفتاد 
بار استغفار مى کرد؟ يا نه، همانند »ابلیس« 
ملعون گناهان خود را به پای خدا و بندگان 

او مى اندازيم؟. 
پس بدانیم هر اندازه که در قبول اشتباهات 
و گناهــان خود صريح تر باشــیم به »آدم« 
نزديک تر و از »شیطان« دورتريم و در غیر 
اينصورت جزو »اخوان الشیاطین« هستیم و 

با آنان محشور خواهیم شد. 
البته لازم است در پايان يادآوری گردد که 
در موارد نادری ما تحت شــرايط اضطرار 
و ناخواســته و يا تحت فشار برخى عوامل 
اعمالى را انجام مى دهیم که خارج از اختیار 
ما بوده و ديگران در آن ها نقش داشته اند که 
در اين موارد تقصیــری متوجه ما نخواهد 
بود و آنگاه اســت که مــا از خدای خود 
مى خواهیم کــه: »خدايا امری بر ما تحمیل 
نکن که از طاقت ما بدور است« چرا که ما 

»بشريم« و ناتوان.

فرافکنـــــــــــــــــی های شیطانی!
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انستیتوی  نجار-رئیس  عبدالمجید  دکتر 
اندیشه ی اسلامی- آمریکا

ترجمه: جهاندار امینی
مقدمه

دين اسلام به انسان مسئولیت ويژه ای عطا 
کرده است و به عنوان تکلیف، امانتى به او 
ســپرده که موظف به حمل آن شده است. 
و مقولــه ی ايمان او را به آن مى خواند و به 
هر اندازه که عقل و آزادی وی بیشتر باشد، 
در راســتای ادای اين مسئولیت موظف به 
اجرای اوامــر و نواهى خواهــد بود و بر 
اســاس ادای اين مسئولیت، زندگى در دنیا 

و پاداش در آخرت شکل مى گیرد.
بنابراين اگر انســان مکلف بــه ادای اين 
مسئولیت است عدالت الهى اقتضا دارد که 
او انســانى آزاد در انتخاب فکر و انديشه 
باشــد تا بتواند آزادانه در مســیر حرکت 
کند و نیز تبع آن بايســتى آزاد در انتخاب 
عقیده ای باشــد تــا براســاس آن فکر و 
انديشه ی وی شــکل گیرد. چگونه ممکن 
اســت که او آزاد در انتخاب میسر نباشد و 
نیز آزاد در عقیده ای نباشد که اين مسیر را 
به واســطه آن طى کند، سپس وی مسئول 
باشد درباره ی آن چه که آزادی در انتخاب 
آن ندارد و براســاس آن مجازات يا پاداش 
داده شود! اين نتیجه ای است که با عدالت 
که از صفــات کمال خدای بــزرگ مرتبه 

است، منافات دارد.
اما آزادی انديشه و آن چه که به عقیده منتهى 
مى شود دارای دو بعد است: اول آزادی در 
بعد فرد اســت که به تجربــه فرد و آزادی 
انديشــه و آن چه به عقیده منتهى مى شود 
بســتگى دارد مثلًا به هر مســیری که مى 
خواهد فکر مى کند و به هر آن چه فکرش 

به آن منجر مى شود اعتقاد پیدا مى کند. اين 
آزادی در دايره ی شــخصى و فردی است 
که شــخص خود متحمل مســئولیت در 
روز آخرت مى شــود. دوم، آزادی در بعد 
اجتماعى که شخص در آن زندگى مى کند. 
و ايــن نوع آزادی به رابطه بین انديشــه و 
اعتقادات فرد و جامعه ای که در آن زندگى 
مى کند بســتگى دارد. ايــن رابطه با اظهار 
انديشــه و عقايد فرد برای مردم به مجرد 
بیان يا اعلان عمومى يا در قالب دعوت به 
ســوی آن و عمل براساس آن و تعريف و 
دفاع و دعوت به قبول آن نیز عمل به آن و 
به صورت فردی و گروهى منظم تحقق پیدا 
مى کند. بدون شــک بررسى مسئله آزادی 
انديشــه و عقیده از منظــرگاه دينى دارای 
دو بعد اســت: زيرا هــر حکم دينى مبنای 
جواز يا منع آن و تعیین شرايط و چارچوب 
آن به میزان مصلحت و مفســده آن بستگى 
دارد. و پر واضح اســت که آزادی انديشه 
و عقیــده در بعد فردی با بعد اجتماعى آن 
در میزان مصالح و مفاسد آن متفاوت است 
و همین اختلاف مقیاس شرعى احکام هر 
کدام را متفاوت مى سازد. چگونگى تعیین 
اين احکام و ضوابط و چارچوب هر کدام 
از اين دو بعد آزادی مطالبى اســت که در 

ادامه به آن خواهیم پرداخت.
تبیین اصطلاحات

اصطلاحات آزادی انديشه و آزادی عقیده 
در ظاهــر امر به علت کثرت اســتعمال و 
کاربــرد آن در جامعه مشــخص و واضح 
هســتند و نیازی به تعريف ندارند، اما در 
حقیقت اين چنین اســت زيــرا تعاريف 
فراوان ديگــری به اين دو اصطلاح افزوده 
شده که نوعى ابهام را بوجود آورده است و 
بسیاری از حدود و ضوابط اين دو اصطلاح 
تبیین و مشخص نشده است. بنابراين لازم 
اســت که ابتدا به طور دقیــق اين مفاهیم 

تبیین شوند.
آزادی اندیشه

 انديشــیدن، يعنى بــه کارگرفتن عقل در 
موضوع برای رســیدن بــه حقیقت آن، به 
عبارتــى حرکت عقــل برای رســیدن به 
شناخت است، در نزد اســلام گرايان اين 
تعريف مشهور اســت که گفته اند: چیدن 
و قــرار دادن معلومات برای رســیدن به 
مجهولات. اين قراردادن همان حرکت عقل 

برای رسیدن به شناخت است.

چارچوب و حدود آزادی اندیشه و عقیده
در جامعه اسلامی

و پیشــنهاد کرده ام صــلاح نمى بینم و به 
شــما پیشــنهاد نمى کنم، و من جز به راه 
هدايت و منتهى به سعادت، شما را رهنمود 
نمى کنــم.« از مثال های ديگــر در اين باره 
مى توان به آداب و رســوم اجتماعى اشاره 
کرد که بر عقل ها تســلط مى يابند. و عقل 
را به نتايجى مى کشــانند که موافق با آداب 
و رســوم حاکم اســت و آزادی انديشیدن 
را اين چنین از عقل ســلب مى کنند. مانند 
موضع گیــری اهل جاهلیــت هنگامى که 
به ســوی توحید دعوت مى شــدند. »أهَُمْ 
ِّکَ نحَْنُ قَسَمْنا بیَنهَُمْ  يقْسِــمُونَ رَحْمَتَ رَب
نیْا وَ رَفَعْنا بعَْضَهُمْ  مَعیِشَــتهَُمْ فىِ الحَْیاةِ الدُّ
بعَْضُهُمْ بعَْضاً  لیِتَّخِــذَ  فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ 
ا يجْمَعُونَ«  ِّکَ خَیرٌ ممَِّ سُخْرِيا وَ رَحْمَتُ رَب
)زخرف/32( »آيا آنان رحمت پروردگار تو 
را تقسیم مى کنند )و کلید رسالت را به هر 
کس که بخواهند مى ســپارند؟(. اين مائیم 
که معیشت آنان را در زندگى دنیا میانشان 
تقسیم کرده ايم. و برخى را بر برخى ديگر 
برتريهائى داده ايم، تا بعضى از آنان بعضى 
ديگر را به کار گیرند )و به يکديگر خدمت 
کنند(. و رحمت پروردگارت از تمام آنچه 

جمع آوری مى کنند بهتر است«
 از گرايشــات و قیــود پنهانــى که آزادی 
انديشــیدن را از عقل ســلب مى کند هوا 
و هوس مى باشــد. چه شــهوات و لذايذ 
نفســانى چــه خودخواهى هــا و عواطف 
خويشاوندی و يا دلبستگى ها و محبت ها،  
کــه در نفس جايــى مى گیرند و بر عقل ها 
تأثیرگــذار خواهند بود به گونه ای که عقل 
را مجبور به صدور احکامى مى کند که در 
راســتای اجابت به اين نوع خواســته ها و 
اشــباع و ارضای نفس باشــد فارغ از حق 
بــودن يا باطــل بودن آن هــا. و اين همان 
چیزی اســت که محمد عبده در به تصوير 
کشاندن کسانى که به واسطه هوی و هوس 
چیره شــدن بر آن ها، از دعوت دينى روی 
بر مى گردانند مى گويد: هرگاه ســخنى از 
رسالت ها و اديان بر آن ها مى شود اضطراب 
و پريشــانى درون آن ها را فرا مى گیرد و با 
وجود اختیار در تفکر، آن را رد مى کنند و 
از آن دوری مى گزينند و انگشتان شان را در 
گوش هايشان فرو مى کنند تا مبادا دلايل در 
اذهانشان فرو رود و آن ها را ملتزم به عقیده 
و اتباع از شريعت کند، خود را از لذت آن 
چه که چشیدن و يا آن چه که دوست دارند 
بچشــند محروم مى کنند و اين نوع بیماری 

در درون است.
از ديگر مصاديق اين قیود پنهانى رسانه های 
فريبنده و گمراه کننده ی امروزی اســت که 
ديــواری از معلومات واهــى و باطل را بر 
عقــل مى گذارنــد و هیچ راهــى را برای 
حرکت عقل باقــى نمى گذارند به جز يک 

حرکت عقل برای رســیدن بــه معلومات 
گاهــى متأثر از گرايشــات مقید به قیود و 
محــدود به حدودی خارجى اســت که از 
مقتضیات طبیعى عقل به شمار نمى آيد، اين 
گرايشــات و حدود و قیود عواملى هستند 
که عقــل را به نتايجى با اوصاف و اهداف 
خامى مى کشــانند که متفــاوت از نتايجى 
اســت که اگر عقل به طور طبیعى به دور 
اين حدود و قیود هم آن مى رسید بنابراين 
در اين صورت عقل در مســیر انديشــه ی 
بى بهــره از صفت آزادی اســت و عواملى 
مانند گرايشــات و قیودی که اشــاره شد 
نمونه هايى از اکراه فکری اســت که آزادی 
را از عقل ســلب مى کند. و گاهى نیز عقل 
در حرکت برای شــناخت مجهول به جز 
تأثیر از مقتضیات منطقى و طبیعى در وادی 
انديشه آزاد اســت و تنها با معلومات داده 
شده و در ارتباط با موضوع سر و کار دارد 
و از هــر نوع گرايــش و قیودی که خارج 
از طبیعت موضوع اســت فارغ است و در 
اين صورت است که اين حرکت عقلى از 

مجهول به معلوم را انديشه آزاد مى نامند.
گرايشات و قیودی که آزادی در انديشه را از 
عقل سلب مى کنند و عقل را مجبور به قبول 
نتايجى مشــخص و معینى مى کنند، به دو 
صورت آشکار و پنهانى مى باشند. از جمله 
اين گرايشات و قیود آشکار تسلط حاکمان 
اســت که يا سلطه مادی يا روحى بر مردم 
دارند و مى خواهند بر عقل های مردم مسلط 
باشند و انديشــه ها و انديشیدن به نتايجى 
منجر شــود که مراد و منظور آن هاست، نه 
نتايجى که انديشه ی آزاد براساس حقیقت 
بــه آن مى رســد و مطلوب آنان نیســت. 
مانند ســخن فرعون آن جا که مى خواست 
انديشــه های آزاد را که مى خواستند آزادانه 
در سخنان مردان مؤمنى که دعوت موسى 
را پذيرفته بودند بینديشــند، دگرگون کند، 
به مردم مى گفت: »يا قَوْمِ لکَُمُ المُْلْکُ الیْوْمَ 
ظاهِرِيــنَ فىِ الَْرْضِ فَمَنْ ينصُْرُنا منِْ بأَْسِ 
ِ إنِْ جاءَنا قالَ فرِْعَوْنُ ما أرُيِکُمْ إلِاَّ ما أرَی   اللهَّ
شادِ« )غافر/29(  وَ ما أهَْدِيکُمْ إلِاَّ سَــبِیلَ الرَّ
» ای قــوم من! امروز حکومت در دســت 
شما اســت، و در اين ســرزمین پیروز و 
چیره ايــد. امّــا اگر عذاب ســخت )خانه 
برانداز و ريشــه کن ســازالهى دامنگیرمان 
شــود(، چه کسى ما را مدد و ياری خواهد 
کرد و برای رستگاريمان خواهد کوشید؟! 
فرعون گفت: مــن جز آنچه صلاح ديده ام 

راه و آن نیل به اهداف و احکامى است که 
مطلوب آن هاست و نیز از جمله ی اين قیود 
پنهان در دنیای امــروز نوعى اکراه فکری 
است که از جانب گروه های فشار بر مردم 
تحمیل مى شــود که به صورت تســلط بر 
رســانه های جمعى ظهور پیدا کرده است. 
تا بدين وسیله افکار عمومى را به سوی آن 
چه مطلوب آن هاست هدايت کنند و خود 

به اهداف پشت پرده دست يابند.
منظور از عقیده، ايمان به افکار و مفاهیمى 
اســت که شخص آنها را حق مى پندارد؛ از 
جمله اعتقاداتى که درباره ی جهان هستى، 
حیــات و هر آنچــه که به امــور فردی و 
اجتماعــى انســان، مرتبط اســت، مطرح 
مى شــود. در همین مقوله گاهى مفاهیم و 
افکاری که رنگ و بوی دينى دارند مطرح 
هســتند که عمیق تر از هــر مفهوم ديگری 
است و اعتقاد به آنها، اغلب اوقات تأثیری 
به مراتب قوی تر در نفس انســانى دارد که 
بر آن حکومت مى  کند و گاهى نیز رنگ و 
بوی فلسفى دارند که اين نیز به نوبه ی خود 

تأثیرگذار مى باشد.
آزادی عقیده، يعنى آزادی اختیار و انتخاب 
مفاهیــم و افــکاری که منتهى به انديشــه 
مى گردد، سپس عقايد مشخصى مى شود که 
شــخص به آنها ايمــان دارد و آنها را حق 
مى پنــدارد و بینش و منــش زندگى آدمى 
براســاس آن شــکل مى گیرد، بدون اينکه 
دســتخوش ظلم و ســتم يا تحقیر شود و 
يــا اينکه بر ترک عقايد يــا قبول عقايدی 

مخالف با آنچه بدان باور دارد اکراه شود.
 حقیقت اعتقاد، زمانى به نسبت فردی معتقد 
معنى پیدا مى کند که باور قلبى شــخص، با 
آنچــه که در ظاهر از فکــر و رفتار )بینش 
و منش( از وی مشــاهده مى شود، مطابقت 
داشته باشــد. بنابراين آزادی عقیده ممکن 
نخواهد بود مگر وجود شــرايطى که جمع 
بین باطن شــخص و ظاهر وی را تضمین 
مى کند و تنها محــدود به باورهای قلبى و 
درونى شخص شــود؛ زيرا مجرد تصديق 
باورهای درونى امری پنهانى است و هیچ 
شــیوه ای از شیوه های مخالفت، بر علیه آن 
قد علم نمى کند و در اين صورت سخن از 
آزادی امری کاملًا خارج از موضوع است و 
اصلًا امکان موضع گیری در مقابل آن وجود 

نخواهد داشت.
 اضافه بر اينکه شــرط اساســى در آزادی 
عقیده، تصديق و حق پنداشــتن مسأله از 
نگاه فرد معتقد اســت، شــرط دوم بیان و 
اعلان اين عقیده توسط اوست؛ به عبارتى 
شخص بايد حقیقت عقايد خود را بیان کند 
و مفهوم آن را شرح دهد و بر آن استدلال 
بیــاورد و از آن حمايت کنــد. و از ديگر 

شــرايط آن تلاش برای عملى کردن آنچه 
در راســتای مقتضیات عقیده است؛ مانند 
قیام به شــعاير عبادی، بر پايى جشــن به 
مناســبت های مختلف دينى، اجرا و اعمال 
آنچه که مطلوب و براساس عقیده مى باشد 
در زندگى فردی، خانوادگى و اجتماعى و 
نیز هر آنچه که از مصاديق تطبیق رفتاری يا 

عملى محسوب مى شود.
شــايد مهمترين ويژگى بــرای آزادی فرد 
معتقــد، آزادی وی در دعــوت به ســوی 
باورهــای خود مى باشــد و تــلاش برای 
انتشــار آن در میان مردم تا با اقبال عمومى 
مواجه شود و اين نیازمند آزادی رسانه های 
مختلف جمعى، و آزادی در برپايى مجالس 
و همايش ها به منظور تبین و تشريع عقايد، 
آزادی کار گروهــى به منظــور دعوت و 
تبیلغ عقايــد و آزادی عضويت در احزاب 
و جمعیت ها و مؤسســات مختلف و غیره 
مى باشد. اين شرايط که لازمه آزادی عقیده 
مى باشد، اگر مهیا شود آزادی محقق، و اگر 
در يکى از اين شــرايط خللى ايجاد شود، 
منجر به نابودی و زوال اين آزادی خواهد 

شد.
اندیشه  آزادی  برای  قانونگذاری اسلامی 

و عقیده
تعالیم دينى آمده اســت تا قوانینى را برای 
آزادی فکــر از بندهايى که مانع از حرکت 
طبیعى فکر در موضوع خاصى مى شــود، 
تشــريع کند، تــا مبادا عقل بــه نتايجى از 
پیش تعیین شده برسد که مخالف مقتضای 
حرکت طبیعى عقل اســت، کــه در نتیجه 
منجر بــه گمراهى برای شــخص خواهد 
شــد و آثار زيانباری در زندگى وی به بار 
خواهد آورد. از جمله ايــن قوانین که در 
جهت آزادی انديشــه در اسلام است، نهى 
از پیروی کورکورانه از آداب و رسوم غلط 
گذشتگان تنها به مجرد اينکه ارث پدرانشان 
است، اين پیروی کورکورانه، آزادی عقل را 
مصادره مى کند و عقل را به مسیری مى برد 
که اين آداب و رسوم آن را اقتضا مى کنند، 

فارغ از اينکه آنها حق هستند يا باطل.
خداوند مى فرمايد: »وَ إذِا قیِلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا ما 
ُ قالوُا بلَْ نتََّبعُِ ما ألَفَْینا عَلَیهِ آباءَنا أوََ  أنَزَْلَ اللهَّ
لوَْ کانَ آباؤُهُمْ لا يعْقلُِونَ شَیئاً وَ لا يهْتدَُونَ« 
)بقره/1۷0(»هنگامى که به آنان گفته شود: 
از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید 
)و راه رحمان را پیش گیريد، نه راه شیطان 
را(، مى گويند: بلکه ما از آنچه پدران خود 
را بر آن يافته ايم پیروی مى کنیم )نه از چیز 
ديگری(. آيا اگر پدرانشان چیزی )از عقائد 
و عبــادات دين( را نفهمیده باشــند و )به 
هدايــت و ايمان( راه نبرده باشــند.« تقلید 
از پدران تنها به مجرد اينکه قرابت نســبى 
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وجود دارد چیزی است که اين آيه به شدت 
آن را مورد سرزنش و توبیخ قرار مى دهد، 
همزه وارده در آيه به معنى سرزنش افکار 
آمده است، همچنین اين آيه به دنبال آيه ای 
آمده که نهى از پیروی از برنامه های شیطان 
در آن ذکر شــده، انگار دلیل بر اين است 
که يکى از مصاديق پیــروی از برنامه های 
شــیطانى، پیروی از آئین گذشتگان است 
و ايــن توجیهى اســت بر اينکــه عقل در 
مســیر انديشه بايستى آزاد از قیود و رسوم 
گذشتگان باشد و مسیر استدلال آزاد را در 

پیش گیرد.
از ديگــر قانونگذاری هــای اســلامى در 
راستای آزادی انديشــه که در نفس انسان 
مانع از انديشــیدن آزادانه هســتند، نهى از 
پیروی هوی و هوس و شکل های مختلف 

آن است.
هر چند کــه به صورت های مختلف ظهور 
پیــدا مى کنــد ماننــد: تمايل به شــهوات 
نفســانى، گرايش به عواطف و احساسات 
به شکل عشق و محبت يا نفرت يا تعصب 
کورکورانه به فکــر يا گروه يا نژاد خاصى 
و... همــه اين موارد مانع از حرکت آزادانه 
عقل در مســیر انديشیدن اســت و مسیر 
منطقى عقل را به انحراف مى کشاند و عقل 
را توجیه مى کند که براســاس مسلکى که 
هوا و هوس مى خواهد حکم صادر مى کند 

هر چند که در ذات خود گمراه باشد.
َّا جَعَلْناکَ  خداونــد مى فرمايد: »يــا داوُدُ إنِ
خَلیِفَةً فىِ الَْرْضِ فَاحْکُمْ بیَنَ النَّاسِ باِلحَْقِّ 
ِ إنَِّ  وَ لا تتََّبعِِ الهَْوی  فَیضِلَّکَ عَنْ سَــبِیلِ اللهَّ
ِ لهَُمْ عَذابٌ  َّذِيــنَ يضِلُّونَ عَنْ سَــبیِلِ اللهَّ ال
شَدِيدٌ بمِا نسَُــوا يوْمَ الحِْسابِ« )ص/26(» 
ای داود! مــا تو را در زمیــن نماينده )ی 
خــود( ســاخته ايم )و بر جــای پیغمبران 
پیشــین نشــانده ايم( پس در میان مردم به 
حــق داوری کن و از هــوای نفس پیروی 
مکن که تو را از راه خدا منحرف مى سازد. 
بى گمان کســانى کــه از راه خدا منحرف 
مى گردند عذاب سختى به خاطر فراموش 
کردن روز حساب و کتاب )قیامت( دارند« 
َّذِينَ آمَنوُا کُونوُا  و نیــز مى فرمايد: »يا أيَهَا ال
ِ وَ لوَْ عَلى  أنَفُْسِکُمْ  امیِنَ باِلقْسِْطِ شُهَداءَ لِلهَّ قَوَّ
أوَِ الوْالدَِينِ وَ الَْقْرَبیِنَ إنِْ يکُنْ غَنیِا أوَْ فَقیِراً 
ُ أوَْلى  بهِمِا فَلا تتََّبعُِوا الهَْوی  أنَْ تعَْدِلوُا وَ  فَاللهَّ
َ کانَ بمِا تعَْمَلُونَ  إنِْ تلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فَإنَِّ اللهَّ
خَبیِراً« )نســاء/135(» و اگــر )میان زن و 
شــوهر اختلافى افتاد و( ترسیديد )که اين 
کار باعث( جدائى میان آنان شــود، داوری 
از خانواده ی شوهر، و داوری از خانواده ی 
همسر )انتخاب کنید و برای رفع و رجوع 
اختلاف( بفرستید. اگر اين دو داور جويای 
اصلاح باشــند، خداونــد آن دو را )کمک 

نموده و در يکى از دو کار: ســازش نیک 
و خداپســندانه، يا جدائى زيبا و معقولانه( 
موفقّ مى گرداند. بیگمان خداوند مطّلع )بر 
ظاهــر و باطن مردمــان و( آگاه )از نیاّت 
همگان( اســت« در اين دو آيه به وجوب 
آزادی فکر از ســیطره هوا و هوس تأکید 
شده تا عقل با تأمل به مباحث مطرح شده 
آزادانه بنگرد و به حقیقــت نايل آيد و از 

گمراهى رهايى يابد.
 قانونگذاری به منظور آزادی عقیده

 اگر دســت يابى به ايمان بــه اعتبار اينکه 
رأس تکالیف شرعى است، مسیری نیز که 
منجر به ايمان مى شود با ضوابط و شرايطى 
همراه است تا معیار و مقیاس دقیقى برای 
قوت و ضعف ايمان يا قبول و رد آن باشد.
اين ضوابط و شــرايط تشــريع شده برای 
رســیدن به اعتقاد، همان ديدگاه استدلالى 
صادر شــده از فکــری آزاد از همه قیود و 
حدود آشــکار و پنهان است و اين همان 
رســالتى اســت که قرآن برای دعوت به 
ايمان، به واســطه ی تأمل و تفکر در وجود 
انسانى و جهان هستى، به آن فرا مى خواند، 
تا عقــل بتواند با دلايل و شــواهد قطعى 
عقیده ای محکم بنا نهد، از جمله اين آيات، 
ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ  »قُلِ انظُْرُوا ما ذا فىِ السَّ
مــا تغُْنىِ الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يؤْمنِوُنَ 
« )يونس/101(»بگو:بنگريد )و چشم برون 
و درون را باز کنید و ببینید( در آســمانها و 

چیزهائى  چه  زمین 
آيــات  اســت؟! 
کتابهای  )خواندنى 
آســمانى، از جمله 
قــرآن، و ديدنــى 
و  هســتى(  جهان 
بیم دهندگان )پیغمبر 
و  اندرزها  و  نــام، 
کدام(  هیچ  انذارها 
کســانى  حال  بــه 
سودمند نمى افتد که 
ايمان  نمى خواهند 
که  آنجا  و  بیاورند« 
به سرزنش و توبیخ 
کسانى مى پردازد که 
از شــیوه استدلالى 
شــده اند:  منحرف 

»أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أکَْثرََهُمْ يسْمَعُونَ أوَْ يعْقلُِونَ 
إنِْ هُــمْ إلِاَّ کَالَْنعْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَــبِیلًا « 
)فرقان/44(»آيا گمان مى بری که بیشتر آنان 
)چنان که بايد( مى شنوند يا مى فهمند؟! )نه 
آنان تفکّر و تعقّل ندارند(. ايشــان همچون 

چهارپايان هستند، و بلکه گمراه تر«
بنابرايــن ايمان مورد قبول شــريعت، تنها 
ايمانى اســت که با اســتدلال آزاد کسب 

شــده باشد. و هر نوع ايمانى که با تقلید و 
شیوه ای غیر از آنچه گفته شد کسب گردد، 
پايین تريــن درجه از نوع ايمان اســت هر 
چند که مورد قبول و تأيید بیشــتر علمای 
اهل رأی مى باشد و در نزد برخى نیز اصلًا 

مورد قبول نیست.
1- ضمانــت اجراهای آزادی انديشــه و 

عقیده
چه اندازه قانونگذاری در راســتای آزادی 
انديشــه و عقیده به اعتبــار اين که مبنايى 
برای رســیدن بــه همــان آزادی که مورد 
قبول شريعت اســلامى است، مهم و حائز 
اهمیت اســت؛ به همان انــدازه اعِمال و 
اجــرای ضمانت اجراهای عملى آزادی در 
جامعه دارای اهمیت اســت، بدون اين که 
کوچکترين تغییر يا تأويلى در معنای آزادی 
صورت پذيرد، هــر چند که به ظاهر دلیل 

شرعى نیز داشته باشد.
چه بسیار مفاهیمى شــرعى که در مرحله 
عمل پشتوانه اجرايى نداشته اند، به مرحله 
ظهــور نیز نرســیده اند. به همیــن خاطر 
عملى  اجراهايى  اسلامى ضمانت  شريعت 
متنوعــى برای عملى کــردن آزادی فکر و 
عقیده تشــريع کرده اســت؛ اين ضمانت 
اجراهــا عبارتند از: ضمانت اجرای برنامه، 
ضمانت اجــرای کیفری و ضمانت اجرای 

قانونى.
  ضمانت اجرای برنامه

مى کند  آرزو  انسان  گاهى 
و مشــتاق اســت که در 
انديشیدن و عقايدش آزاد 
باشــد و تلاش مى کند که 
در عمــل نیز ايــن چنین 
باشــد، اما در عمل ناتوان 
آن  به  يافتــن  از دســت  
اســت؛ در اين حالت او 
در توهــم آزادی به ســر 
مى بــرد و در وادی عمل 
بــه دور از آزادی زندگى 
مى کند. زيرا او فاقد يکى 
از شــرايط اســت؛ يعنى 
بتواند  که  عملى  برنامه ای 
آزادی انديشــه و عمل را 
برای انديشــه و عقیده در 
اختیار انسان ها قرار دهد و شرايط مشخص 
و معینــى را در اين باره تشــريع نموده تا 
فردی معتقد به ايمانى درســت و اعتقادی 

راستین دست يابد.
در اين باره شريعت اسلامى آياتى را نازل 
فرموده کــه دلالت بــر آزادی عقل از بند 
هوا و هوس و شهواتى که مانع از حرکت 
آزادانه عقل هســتند و عقل را به مســیری 
مى کشــاند که خلاف حرکــت منطقى آن 

بشمار مى رود، و به عبارتى عقل را به طور 
کلى مصادره مى کنند.

به همین خاطر قرآن کريم به شدت کسانى 
که هوا و هوس خــود را اله قرار مى دهند 
و اوامــر و نواهــى او را اطاعت مى کنند و 
آزادی عقل را کاملًا ســلب کرده اند، مورد 
ســرزنش قرار مى دهد. آنجا که مى فرمايد: 
»أرََأيَتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَــهُ هَواهُ أَ فَأَنتَْ تکَُونُ 
عَلَیــهِ وَکیِــلًا« )فرقان/43( »بــه من بگو 
ببینم، آيا کســى که هــوا و هوس خود را 
معبــود خويش مى کند )و آرزوپرســتى را 
جايگزين خداپرســتى مى ســازد، تا آنجا 
که ســنگهای بى جانى را برمى گزيند و به 
دلخواه مى پرســتد( آيا تو وکیل او خواهى 
بود؟« و نیز آنجا که به شدت نهى مى کند از 
استبداد عقلى که به واسطه  ی پیروی از هوا 
و هوس ايجاد شــده است و شخص را به 
صدور احکام ظالمانه وادار مى کند. »يا أيَهَا 
ِ شُهَداءَ باِلقْسِْطِ  امیِنَ لِلهَّ َّذِينَ آمَنوُا کُونوُا قَوَّ ال
وَ لا يجْرِمَنَّکُمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلى  ألَاَّ تعَْدِلوُا 
 َ َ إنَِّ اللهَّ اعْدِلـُـوا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوی  وَ اتَّقُوا اللهَّ
خَبیِرٌ بمِا تعَْمَلُونَ« )مائده/8(»ای مؤمنان! بر 
ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و 
از روی دادگری گواهى دهید، و دشمنانگى 
قومى شــما را بر آن ندارد که )با ايشــان( 
دادگری نکنید. دادگــری کنید که دادگری 
)به ويژه با دشمنان( به پرهیزگاری نزديکتر 
)و کوتاه ترين راه به تقوا و بهترين وســیله 
برای دوری از خشــم خدا( است. از خدا 
بترسید که خدا آگاه از هر آن چیزی است 
که انجــام مى دهید« و نیز قــرآن کريم به 
شــدت بر کســانى که برای خود حاکم و 
سلطه ای خارجى قرار مى دهند و هر آنچه 
به آنها امر شود اطاعت مى کنند و در نتیجه 
آزادی انديشــه را از خود ســلب مى کنند 
و به دنبــال آن آزادی عقیده را از دســت 
مى دهنــد، و اين ســلطه خارجى را حاکم 
بر عقل خويش کرده اند، به شدت مى تازد. 
اين سلطه به شیوه های مختلف ظهور پیدا 
مى کند، مانند: پدران و اجداد آنها، و گاهى 
در قالب بزرگان و شــخصیت های دينى و 
يا هــر آنچه که در درون انســان جای گیر 
مى شــود و بر عقل ها حکومــت مى کند. 
خداوند مى فرمايد: »وَ کَذلکَِ ما أرَْسَلْنا منِْ 
قَبلْـِـکَ فىِ قَرْيةٍ منِْ نذَِيــرٍ إلِاَّ قالَ مُترَْفُوها 
َّا عَلى  آثارهِِمْ  ـا وَجَدْنا آباءَنا عَلى  أمَُّةٍ وَ إنِ ّـَ إنِ
در  گونــه  مُقْتدَُونَ«،)زخرف/23(»همیــن 
هیچ شــهر و دياری پیــش از تو )پیغمبر( 
بیم دهنــده ای مبعوث نکرده ايم مگر اين که 
متنعّمان )خوشــگذران و مغرور از ثروت 
و قــدرت( آنجا گفته اند: ما پدران و نیاکان 
خود را بر آئینى يافته ايم )که بت پرستى را 
بر همگان واجب کرده است( و ما هم قطعاً 
)بر شــیوه ی ايشان ماندگار مى شويم و( به 

دنبــال آنان مى رويم.« هم چنیــن »اتَّخَذُوا 
ِ وَ  أحَْبارَهُــمْ وَ رُهْبانهَُمْ أرَْبابــاً منِْ دُونِ اللهَّ
المَْسِیحَ ابنَْ مَرْيمَ وَ ما أمُرُِوا إلِاَّ لیِعْبدُُوا إلِهاً 
ا يشْرِکُونَ«  واحِداً لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ سُــبْحانهَُ عَمَّ
)توبه/31(»يهوديــان و ترســايان علاوه از 
خدا، علماء دينى و پارســايان خود را هم 
به خدائــى پذيرفته اند )چرا کــه علماء و 
پارسايان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا 
را حلال مى کنند، و خودسرانه قانونگذاری 
مى نماينــد، و ديگران هم از ايشــان فرمان 
مى برند و ســخنان آنان را دين مى دانند و 
کورکورانــه به دنبالشــان روان مى گردند. 
ترســايان افزون بر آن( مسیح پسر مريم را 
نیــز خدا مى شــمارند. )در صورتى که در 
همه ی کتابهای آســمانى و از سوی همه ی 
پیغمبران الهى( بديشان جز اين دستور داده 
نشده است که: تنها خدای يگانه را بپرستند 
و بس. جز خدا معبودی نیســت و او پاک 
و منزّه از شرک ورزی و چیزهائى است که 
ايشان آنها را انباز قرار مى دهند.« همه منکر 
اين هستند که عقل هايشان تسلیم سلطه ای 
خارجى است و بلکه عقل های آنهاست که 
حکومت مى کند و آنچه را که او مى خواهد 

مى شود.
اين برنامه ای است که شريعت آن را ضامن 
آزادی انديشه و عقیده از سلطه های داخلى 
و خارجــى کــه آزادی را مصادره مى کند، 
تشــريع کرده اســت؛ که در آنها ارشاداتى 
عمومى برای انسان قبل از پای ريزی عقیده 
و حتى بعد از آن نیز مى باشــد که تضمینى 
برای ابتدای کار و نیز ادامه مســیر صحیح 
مى باشد. تمســک به اين ضمانت ها که در 
حقیقت قواعدی کلى محســوب مى شوند 
شــامل آزادی انديشــه و عقیده شــخص 

مى باشند.
 امروزه زياد هســتند کســانى کــه ادعای 
آزادی انديشــه مى کنند امــا هیچ برنامه ای 
برای پشــتوانه اين ادعا ندارنــد. ابهامات 
مختلف  شايعات  رسانه ها،  مذهبى، سیطره 
گمراه کننده، اشــکال گوناگونى از سیطره 
بر عقل هاست که آزادی فکری را تعطیل و 
منجربه شکل گیری عقايدی مى شود که در 
بســیاری مواقع صاحب عقیده از آن غافل 
خواهد ماند، همه اين  ها مشکلات به برنامه  
برمى گــردد که تعالیم دينى در اين راســتا 
قواعد بســیار دقیقى را به عنوان واجبات 

مطرح کرده است.
ضمانت اجراهای کیفری            

آزادی انديشــه و عقیده چیزی نیست که 
شريعت اسلامى به صورت اختیاری تشريع 
کرده باشد؛ به اين صورت که اگر شخص 
بخواهد به عنــوان يکى از حقوق خود آن 
را بکار گیرد و اگر مايل نباشــد از اين حق 

خود چشم پوشى کند. بلکه به عنوان واجبى 
کــه ذات آن حق بوده و بر پیروان خود امر 
نموده اســت و از اين زاويه مسئولیت معنا 
پیــدا مى کند که در صــورت عدم رعايت 
آن يا کوتاهى در عمــل به آن، مجازات و 
کیفر بر شــخص تحمیل مى شود. بنابراين 
مسئولیت کیفری يکى از مهمترين ضمانت 
اجراهای کاربردی در راستای عملى کردن 

آزادی به شمار مى رود.
زمانى که شريعت اســلام قوانینى را برای 
آزادی انديشه و عقیده تشريع کرده است، 
به دنبال آن مسئولیتى در قبال اجرا يا عدم 
اجرای قوانین يــا نتايج حاصله از آن قرار 
داده اســت. پس اگر انســان برای آزادی 
انديشــه تلاش کند و ســلطه های مختلف 
داخلى را از قبیل: هوا و هوس و شــهوات 
يا خارجى از قبیل: پدران و رهبران مذهبى، 
رسانه های گروهى  گمراه کننده و غیره را بر 
عقل خود حاکم کند، او مسئول خواهد بود 
و در برابر اين مســئولیت کیفر و مجازات 

خواهد شد.
از انسان هیچ گونه عذری در قبال کوتاهى 
از آزادی انديشه و عقیده و خود را معرض 
تسلط نیروها و گمراهى آنها قرار داده است، 
پذيرفته نخواهد شد؛ زيرا به صورت فطری 
و نیز ارشــادات دينى، زمینــه آزادی برای 
وی فراهم بــوده ولى خلاف اين فطرت و 
شــريعت حرکت کرده و خودداری نموده 
و نفس خود را در معرض تسلط نیروهای 
بیگانه قرار داده اســت؛ بنابراين لازم است 
که مسئول در قبال آزادی انديشه و آنچه که 

به عقیده مختوم مى شود، قرار گیرد.
در آيــه ای از قرآن کريم کســانى را که در 
قبال آزادی خويش کوتاهى کردن به تصوير 
مى کشد با وجود اينکه مى توانستند بر نفس 
یطانُ  خويش تسلط داشته باشند: »وَ قالَ الشَّ
َ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الحَْقِّ  ــا قُضِى الْمَْــرُ إنَِّ اللهَّ لمََّ
وَ وَعَدْتکُُــمْ فَأَخْلَفْتکُُمْ وَ ما کانَ لىِ عَلَیکُمْ 
منِْ سُلْطانٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبتْمُْ لىِ فَلا 
تلَُومُونىِ وَ لوُمُوا أنَفُْسَکُمْ ما أنَاَ بمُِصْرِخِکُمْ وَ 
ِّى کَفَرْتُ بمِا أشَْرَکْتمُُونِ  ما أنَتْمُْ بمُِصْرِخِى إنِ
المِِینَ لهَُمْ عَــذابٌ ألَیِمٌ«  مـِـنْ قَبـْـلُ إنَِّ الظَّ
)ابراهیــم/22(»و چون کار]داوری[ به پايان 
رسید، شیطان مى گويد: براستى خدا به شما 
وعده راستین داده است و من ]نیز[ به شما 
وعده ]ی دروغین[ دادم و با شــما خلاف 
وعده کردم و مرا بر شما هیچ سلطه ای نبوده 
است جز اين که شما را ]به بیراهه[ دعوت 
کردم و شما ]دعوت[ مرا اجابت کرديد پس 
مرا ملامت نکنید و خــود را ملامت کنید. 
]امروز[ نه من فريادرســى شمايم و نه شما 
فريادرس من هستید. بى گمان من از اين که 
پیش از اين مرا شريک ]خدا[ مى دانستید کفر 

گاهى انســان آرزو مى کند 
و مشــتاق اســت کــه در 
آزاد  عقايدش  و  انديشیدن 
باشــد و تلاش مى کند که 
در عمــل نیز ايــن چنین 
باشــد، اما در عمل ناتوان 
از دســت  يافتــن بــه آن 
است؛ در اين حالت او در 
مى برد  به سر  آزادی  توهم 
و در وادی عمــل به دور 
از آزادی زندگــى مى کند.
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ورزيدم ]و از آن تبری جستم[. براستى برای 
ستمکاران عذابى دردناک است.« آنان که با 
وجود تسلط بر خويشتن، شیطان را حاکم 
بر عقول خود کرده و آزادی خويش را تباه 
کردند، هیچ عذری از آنها پذيرفته نیســت. 
زيرا اجبار و قدرتى برای آنها حاکم نبوده، 
بلکه خود به اختیار تمکین کرده و آزادی را 
نابود ســاختند. پس آنان مسئول کوتاهى و 
تقصیر در قبال آزادی انديشه خواهند بود. 
بنابراين برای حمل اين مسئولیت، ضمانت 
اجرای کیفری اعمال مى شــود که يکى از 
مهمترين ضمانت اجراهای عملى مى باشد. 
اين همان چیزی اســت که ابن عاشــور در 
شرح آيه بالا اشاره کرده است، او مى گويد: 
»خداوند آزادی را به طور کامل و جامع به 
مردم ابلاغ کرده اســت تا مردم آنچه را که 
بر آنان حلال است به خوبى بدانند و آن را 
وســیله ای برای بیداری آنان قرا داده تا در 
حقايق پنهان بینديشــند و آنها را واضح و 

آشکار درک کنند«.
ضمانت اجراهای قانونی

و  رأی  آزادی  گاهــى 
آزادی عقیده به نسبت 
شخص، امری آسان و 
قابل صدور اســت از 
آن جهت که شــخص 
ضمانــت  مقابــل  در 
اجراهــای کیفــری و 
عملــى  برنامه هــای 
همین  و  مى گیرد  قرار 
وادار  را  او  مى توانــد 
آزادی  کردن  عملى  به 
بنمايــد. اما اگر از بعُد 
مقوله  بــه  اجتماعــى 

آزادی نگريســته شود، مسأله بسیار سخت 
و پیچیده خواهد بــود، زيرا در اين حالت 
تفاوت بسیار چشــم گیری بین بعُد فردی 
وجــود دارد. آزادی نمى تواند اهداف خود 
را در خلال همــکاری اجتماعى به ظهور 
برساند و بخش اعظمى از ارزش اين آزادی 
کاسته مى شــود هر چند که در بعُد فردی 
تحقق يابد. هم چنان که قبلًا هم بیان شــد 
جوهــره ی اصلى آزادی انديشــه و عقیده 
در اجتمــاع ظهور پیدا مى کنــد؛ به همین 
خاطر شريعت اســلامى اهمیت ويژه ای به 
بعُد آزادی انديشــه و عقیده داده اســت و 
در اين راســتا ضمانت اجراهای قانونى را 
برای تحقق عملى اهداف آزادی تشــريع 

کرده است.
از مهمتريــن اين ضمانت هــای منع اکراه 
شــخص مى باشــد؛ برای هیچ فــردی يا 
گروهى حــق اجبار ديگــران در پذيرش 
دين وجود نــدارد، »لا اکراه فــى الدين« 

)بقره/256( هــم چنین »وَ قُــلِ الحَْقُّ منِْ 
َّا  ِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمنِْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیکْفُرْ إنِ رَب
المِِینَ ناراً أحَاطَ بهِمِْ سُرادقُِها وَ إنِْ  أعَْتدَْنا للِظَّ
يسْتغَیِثوُا يغاثوُا بمِاءٍ کَالمُْهْلِ يشْوِی الوُْجُوهَ 
رابُ وَ ساءَتْ مُرْتفََقاً« )کهف/29(  بئِسَْ الشَّ
»بگو: حق )همان چیزی است که( از سوی 
پروردگارتــان )آمده( اســت )و من آن را 
با خــود آورده ام و برنامــه ی من و همه ی 
مؤمنان اســت( پس هرکس که مى خواهد 
)بدان( ايمان بیــاورد و هرکس مى خواهد 
)بدان( کافر شود. ما برای ستمگران آتشى 
را آمــاده کرده ايم که )از هر طرف ايشــان 
را احاطه مى کند و( ســراپرده ی آن، آنان را 
در بر مى گیرد، و اگر )در آن آتش سوزان( 
فريــاد برآورند )کــه آب(، با آبى همچون 
فلز گداخته به فريادشان رسند که چهره ها 
را بريان مى کند! چه بد نوشــابه ای! و چه 
زشــت منزلى! « اين آيات دلايل واضحى 
هستند که حمايت قانونى از افراد جامعه را 
در آزادی پذيرش هر نوع ايده ای را نشان 
مى دهد، به گونه ای کــه از اصول قانونى 
آزادی انديشه و عقیده 

به شمار مى روند.
ايــن  ملحقــات  از 
ضمانت اجرای قانونى 
و  انديشه  آزادی  برای 
که  اســت  اين  عقیده 
شريعت اسلامى تنها به 
منع اکراه در دين برای 
مسلمانان اکتفا نمى کند 
را  قانــون  اين  بلکــه 
هم  غیرمسلمانان  برای 
اکراه  که  نموده  تشريع 
بــه هر شــیوه ای و بر 
هر عقیده ای مذموم مى باشد و تلاش کرده 
تا اين مســأله يک اصل انسانى و عمومى 
محسوب مى شــود. به اندازه ای که )اکراه 
ديگران بــر عقیده ای خاص( حکم محاربه 
را برای کســانى که ديگراه را بر عقیده ای 
خاص اکراه مى کنند، صادر کرده اســت تا 
آنها را آزاد ســازد و بــا اختیار خويش هر 
دينى را آزادانه انتخاب کنند. و هیچ جنگى 
در اسلام برای تبلیغ دين تحقق نگرفته مگر 
اينکه تحت همین اصل بوده اســت، يعنى 
هدف اصلى رفع اکراهى بوده که از جانب 
حاکمان زورگو يا کشیشــان بوده که دين 
خــود را با اکراه مادی يــا معنوی بر مردم 
تحمیل مى کردند، تا مــردم بتوانند با تمام 
اديان به طور يکسان روبرو شوند و آزادانه 
و بــا اختیار هــر کدام را کــه مى خواهند 

برگزينند.
از ديگر ضمانت هــای قانونى منع تفتیش 
عقايد است و شــخص مى تواند براساس 
همکاری های اجتماعــى و قانونى در بین 

مــردم زندگــى کند بدون توجــه به آنچه 
کــه وی به آن معتقد اســت حتــى اگر به 
شــیوه های ديگری معلوم گردد که وی چه 
انديشــه و عقیده ای دارد. بــه عنوان مثال 
پیامبر)ص( مى دانست که برخى از کسانى 
که در مدينه بــه نزد وی مى آمدند و اظهار 
ايمان مى کردند، هنوز بر عقايد شــرک آلود 
خود هست ولى با اين وجود آنان را تأيید 
مى کرد و براســاس آنچه که آنان به ظاهر 
عمل مى نمودند با آنها تعامل مى کرد و هر 
نوع برخورد بــا آنان را از جانب اصحاب، 
رد مى کــرد. هم چنان کــه پیامبر)ص( به 
شــدت با يکى از اصحــاب برخورد کرد 
که در جنگى، يکــى از کفار را که با تلفظ 
شهادتین اعلام ايمان کرده بود، به اين دلیل 
که وی به هدف نجات ايمان آورده اســت 

او را به قتل رساند.
 لازم اســت مقارنه ای بــا اين بینش عمیق 
اســلامى و آنچه که بعد از سقوط اندلس 
اتفاق افتاد، داشــته باشــیم. وقتى اندلس 
ســقوط کرد، مســلمانان را وادار به قبول 
دين مسیحیت )نصرانى( مى کردند و حتى 
اعترافات ظاهری آنان اکتفا نمى کردند و به 
تفتیــش عقايد آنان مى پرداختند و اين حق 
قانونى کــه ضامن آزادی عقیده آنان بودکه 
تعامل با ظاهر افراد کفايت مى کند، همانند 
شــريعت اســلام، اصلًا مورد توجه قرار 

نگرفت.
از ديگــر ايــن ضمانت اجراهــا، حمايت 
قانونى از اشــخاص به منظــور بیان عقیده 
شــرح و توضیح و انجام عملى به صورت 
شعاير عبادی، است. در جامعه اسلامى هر 
صاحب دينــى مى تواند عقايد خود را بیان 
کند و به اقامه شــعاير دينى خود در معابد 
خويش بپردازد و هیچ کس نمى تواند او را 
وادار به انکار يا تغییر دينش به هر شیوه ای 
از اکراه و اجبار شود، و به اين شیوه آزادی 
عقیده را از او ســلب کند. واضح است که 
حمايــت از اين حق ضامــن آزادی عقیده 
و به دنبال آن ظهــور قولى و عملى عقیده 
مى باشد. ضمانت های قانونى و تلاش های 
عملى در راســتای حمايت از اين حق در 
تاريخ جوامع اســلامى مشخص و معلوم 
است و نیازی به دلیل ندارد. از مصاديق بارز 
اين نوع ضمانت اجرا، حمايت از کســانى 
است که در جامعه اسلامى زندگى مى کنند، 
مى  توانند از عقیده خويــش دفاع کنند، بر 
صحت آن اســتدلال بیاورند و به سوی آن 
فــرا بخوانند و در نقد عقیده اســلامى نیز 
ســخن بگويند و کسى نیز متعرض آنان به 
وســیله اکراه مادی يا معنوی نشده است. 
موضع گیری يهوديان که در جامعه اسلامى 
مدينــه زندگــى مى کردند و عقايدشــان 
مخالف عقايد پیامبر)ص( بود نمونه ای در 

تايید اين مطلب است که قرآن به آن اشاره 
ِ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ  داد: »وَ قالـَـتِ الیْهُودُ يــدُ اللهَّ
أيَدِيهمِْ وَ لعُنِوُا بمِا قالوُا بلَْ يداهُ مَبسُْوطَتانِ« 
خدا  دست  مى گويند:  )مائده/64(»يهوديان 
به غل و زنجیر بســته است! )و بخل او را 
از عطاء و بخشــش به ما گسسته است!(. 
دستهايشان بسته باد! )و بخل بهره ی ايشان، 
و دستهايشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!( 
و به سبب آنچه مى گويند نفرينشان باد )و 
از رحمــت خدا محروم و مطرود گردند!(. 

بلکه دو دست خدا باز «
به جز نکوهش و ســفاهت خواندن سخن 
آنها پاسخى داده نشــد، هر چند که انتقاد 
آنها گســتاخى و جسارت بزرگى به شمار 

مى رود.
در دورانى که حکومت اســلامى بر مسند 
رياســت بوده از غیر مســلمانان حمايت 
کافى به نســبت بیان عقايــد و دفاع از آن 
داشته است به ويژه زمانى که به نقد عقايد 
اسلامى پرداخته اند. مجالس و نشست هايى 
عملــى و حلقات درســى مناظرات علمى 
زيــادی در بین صاحبــان اديان مختلف و 
علمای اسلامى صورت گرفته که در آن به 
نقد و بررســى آراء و انديشه های يکديگر 
پرداخته اند و کتاب ها و نوشته هايى فراوانى 
در اين زمینه به تألیف رســیده اســت. از 
جمله اين تألیفات: کتابى از ابن نديم است 
که شــماری از عالمان را برمى شمارد و در 
مورد آنهــا مى گويد، اين عالمان کتاب های 
زيــادی را در تبلیغ مســیحیت و حمايت 
از مســیحیان تألیف کرده انــد که متکلمان 

اسلامى نیز به آنها پاسخ داده  اند.
اين امکان مــى رود که در برخى از جوامع 
اســلامى در طول تاريخ، ايــن حق اظهار 
عقیــده و دعوت به آن به دلايلى صحیح يا 
غیرصحیح، )قابل توجیه يا غیرقابل توجیه( 
محدود شده است اما آنچه که اصل شرعى 
محسوب مى شود، حمايت از اظهار عقیده 
در همه زمان ها و تلاش شــريعت اسلامى 
برای تحقق آن در جامعه دينى اســت اين 
اصلى اســت که در زمان معاصر نیز مورد 
تأيید بسیاری از دانشمندان حقوق اسلامى 
مانند: ابوالعلى مودودی است که مى گويد: 
»غیر مســلمانان در حکومت اسلامى اين 
حــق را دارند که دين اســلام را مورد نقد 
و بررســى قرار دهند- همان طور که اين 
حق برای مســلمانان وجود دارد- و نیز در 
تعريــف و تمجید مذهــب خويش آزادی 

کامل دارند.«
از ديگر ضمانت اجراهای قانونى به منظور 
عملى کردن آزادی عقیده، وجود حق برابر 
در بین طوايف جامعه اســلامى اســت هر 
چنــد که عقايد متفــاوت و مختلفى با هم 

داشته باشند؛ اين مساوات در همه حقوق و 
تکالیف متصور است مگر در کانديد شدن 
برای رياست جمهوری، و اين نیز به دلیل 
اهمیت اين جايگاه و موقعیت اســت؛ زيرا 
در اسلام لازم است دين )اکثريت( جامعه 
در نظــر گرفته شــود و اقلیت های مذهبى 
مستثنى مى شوند. شايد بتوان گفت در طول 
تاريــخ، جوامع قديم و جديد، حکومتى را 
نتــوان يافت که چنین اســتثنايى را لحاظ 

نکرده باشد.
اما مســاله ای که گاهى اوقــات به عنوان 
نقدی بر جامعه اســلامى مطرح مى شود و 
آن را نوعى بى عدالتى به نسبت اقلیت های 
دينى بشــمار مى آورند، قضیه جزيه است. 
اما در واقع جزيه مقدار مالى اســت که بر 
اقلیت های دينى در جامعه  اسلامى واجب 
مى شــود تا در قبــال آن حکومت حمايت 
نظامى از آنها به عمل مى آورد. پس هرگاه 
آنها خود به خدمت ســربازی اعزام شوند، 
جزيه ساقط خواهد شــد. در اين صورت 
دريافت جزيه بى عدالتى و ظلم اجتماعى به 
صاحبان اديان ديگر محسوب نمى شود.]1[
اين ضمانــت اجراهای قانونــى با مفهوم 
شــرعى آن که بــا قانون مکتوب کشــور 
مــورد حمايت قرار مى گیرد، خود نشــان 
از حمايتى واقعى و عملى آزادی انديشــه 
و اعتقاد اســت، تا انسان در بیان انديشه و 
دفاع و دعوت به آن احساس امنیت کند و 
با کسانى که در يک جامعه زندگى مى کنند 
برخوردار از حقوق مســاوی باشند و اين 
قوانین برای عملى کردن آزادی انديشــه و 

عقیده تشريع شده اند.
دوران قدرت و شکوفايى جامعه اسلامى، 
مصداقى واقعى برای اعطای اين آزادی بود. 
آنجــا که برای عملى کــردن اين آزادی به 
مقیاس وسیع آن، بازار فرهنگى، اجتماعى 
و با نشاط مسیحیان بر پا مى شود و ثمره ی 
آن، همــان گنجینــه فکری و همزيســتى 
اجتماعى مسالمت آمیز بود، و اگر در جامعه 
اســلامى موضعى غیر از اين اتخاذ شود يا 
گاهــى اجتهاداتى خلاف اين حقیقت ديده 
مى شــود، به درستى که اصل را بايد ملاک 

قرار داد و امور بر مدار اصول مى چرخند.
2-چارچوب و ضوابط آزادی انديشــه و 

عقیده
اگر آزادی انديشــه و عقیده در سطح فرد 
تعريف شــود نیازی به تعیین چارچوب و 
شرايط آن نیست، زيرا فرد مى تواند هرگونه 
که مى خواهد بینديشــد و هر عقیده ای را 
که مى خواهد انتخاب کند و به تبع، آثار و 
مسئولیت آن نیز به وی برمى گردد. اما اگر 
از بعُد اجتماعى مطرح شــود، برای ظهور 
واقعى آن مسئولیت، نیاز به انتشار و دعوت 

دارد که قبلًا بیان شد. در اين صورت تعیین 
چارچوب و ضوابط امری مهم و ضروری 
مى  نمايد و همین نیز زمینه فعالیت انسان را 

در بعُد اجتماعى فراهم مى کند.
ضوابط و چارچوبى که برای آزادی انديشه 
و عقیده در بعُد اجتماعى، با شرايط خاص 
خود مطرح مى شــود، مسأله ای بسیار دقیق 
مى باشد، زيرا اگر براساس معادلات دقیق و 
با رعايت اصل آزادی و نیز اهدافى که از آن 
متصور است، محاسبه نشود، آزادی محقق 
نخواهد شد يا به واســطه قیودی که مانع 
بروز حقیقت آزادی اســت يا به واسطه ی 

افراطى که منجر به آشفتگى مى شود.
و اين چیزی است که در طول تاريخ حتى 
تاريخ جوامع اســلامى يا در ورای نظر و 
يا در وادی عملى نیز اتفاق افتاده اســت، 
اما بــا تأملى در ضوابــط و چارچوبى که 
جامعه اســلامى آن را بنا نهاده و در طول 
دوران های مختلفى آن را به اجرا گذاشــته 
است، پیداســت که با محاســبات دقیقى 
تنظیم شــده است که در مســیر منجر به 
آزادی، فارغ از اضطراب و پريشــانى و هر 

نوع قیود ظالمانه ای است.
از مهمترين اين ضوابط عبارتند از:

پیشــگیری از فريب و اغفال: به اين معنى 
که آزادی انديشه و عقیده )حمايت از افراد 
برای انتشــار و دعوت به عقیده( نبايستى 
منجربــه فريب و اغفال مردم شــود؛ مانند 
اينکه در ضمن دعوت و فراخوان مردم به 
عقیده از ابزارهای ديگری خارج از استدلال 
و برهان برای اقناع مردم اســتفاده شــود؛ 
بنابرايــن عقايد خود را بیــن مردم ترويج 
مى دهنــد و مردم را همراه مى کنند اما نه به 
خاطر قوت ذاتى آراء و انديشــه های آنها 
بلکه به خاطر عوامل خارجى گمراه کننده و 
فريب دهنــده و امروزه اين ابزارهای فريب 

و اغفال، اشکال گوناگون و مدرنى دارند.
از جمله ، فريب به واسطه ی سخنرانى هايى 
که همراه با وسوســه های مادی و با وعده 
دادن مال يا تأمین شــهوات کــه در واقع 
شــبیه به يک دادوستد است انجام مى گیرد 
و قبول اين عقايد از طرف مدعوين )مردم( 
در مقابل وعده های مادی پیشــنهاد شده به 
آنهاست و نه به خاطر پذيرفتن آن از جهت 

قوت انديشه و استدلال است.
اين شیوه چون شــامل نوعى تقلب است، 
آزادی عقیده را متوقف مى کند و اين نوعى 
از اکراه درونى اســت، که ســرمايه گذاری 
برای رفع نیازهای مادی محسوب مى شود 
تا بدين وسیله عقايد خود را منتشر کنند و 
اين نوعى دزدی است که شامل گول زدن 
و کلاهبرداری مى شــود. قرآن در اين باره 
مى فرمايد: »ادع الى ســبیل ربک بالحکمة 

گاهى آزادی رأی و آزادی 
عقیده به نســبت شخص، 
امری آســان و قابل صدور 
است از آن جهت که شخص 
در مقابل ضمانت اجراهای 
برنامه های عملى  و  کیفری 
همین  و  مى گیــرد  قــرار 
مى توانــد او را وادار بــه 
بنمايد. آزادی  عملى کردن 
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و الموعظة الحسنة« )نحل/125( آيه اشاره 
بــه اين دارد که دعوت به ســوی عقايد با 
شــیوه های فريب و تطمیع، امری ناپســند 
بشــمار مى رود که آزادی دعوت را مختل 
مى کند. امــام فخر رازی نیــز در اين باره 
مى گويد: »دعوت به ســوی رأی و مذهب 
ضرورتى اســت که بايد بــر مبنای دلیل و 

برهان صورت گیرد«.
از ديگر شیوه ها، فريب انسان های ضعیف، 
بى ســواد و ســاده لوح اســت که از محیط 
خانواده يــا اجتماع منزوی شــده  و دنبال 
تکیه گاهى هســتند که به آن متوسل شوند؛ 
پس به واســطه ی ضعف و ناتوانى، آنان را 
اســتثمار و از آنها بهره کشى مى کنند. عقايد 
خود را بــه آنها عرضه مى کنند در حالى که 
شــبیه نوعى نیرنگ و فريب است که توان 
بررسى آنچه که بر آنها تلقین و تزريق شده 
را ندارند و در نتیجه اختیاری در رد و بدل يا 
قبول نخواهند داشت. بنابراين پذيرفتن اين 
نوع انديشه و عقیده نوعى اکراه است و اين 
دلیلى است بر اينکه اين نوع فريب، ديواری 

است که آزادی عقیده را متوقف مى کند؛
و آنچه که امروزه ذيل اين نوع فريب قرار 
مى گیرد، تلاش برنامه های تلويزيونى برای 
اطفال است که با برخى مضامین و مفاهیم 
اعتقادی به شیوه اشاره آنان را مورد خطاب 
قرار مى دهند، تا اين مفاهیم را به اذهان آنها 
تزريق کنند بدون اينکه آنان توان تشخیص 
و تمییز آنها را از همديگر داشــته باشــند. 
اين شیوه ای است که مفاهیم در اذهان اين 
بچه ها قــرار مى گیرد تا زمانــى که بزرگ 
مى شــوند و به درجه تمییز و تشــخیص 

مى رسند تا براساس آن بینديشند.
شبیه به اين مسأله تلاش رسانه های جمعى 
در مخاطب قرار دادن عموم مردم است، که 
با اشارات مستقیم و غیرمستقیم عقايد خود 
را منتشر مى کنند و با شیوه های مختلف در 
ذهن و عقل مردم تزريق مى کنند، که در هر 
کدام از اين شــیوه ها نوعى فريب و نیرنگ 
نهفته اســت. همچنین مخاطب قرار دادن 
کســانى که توان تشخیص بین حق و باطل 
را ندارند، به وســیله ظاهرسازی و آرايش 
باطــل و ناتوانى بســیاری از مخاطبان در 
تشخیص حقیقت در ورای ظاهرسازی ها، 
خود نوعى شستشوی مغزی به حساب مى 
آيد، زيرا با برنامه ريــزی برای مخاطبان و 
تکرار مستمر عقايد خويش در اذهان آنان 
جای مى گیرند بدون اينکه مجالســى برای 
نقد و بررسى فراهم گردد تا براساس دلیل 
پذيرفته شود)چراکه اين شرط آزادی عقیده 
و انتشار و دعوت به آن است( بنابراين در 
ايــن حالت آزادی مختل و در اين ســطح 

متوقف خواهد شد.

فرصت برابر
در جامعه اســلامى برای هر شخصى اين 
آزادی وجود دارد که براســاس ضوابط و 
چارچوب آزادی عقايد و انديشــه خود را 
عرضه کند يا به ســوی آن فراخواند، يکى 
از اين ضوابــط برای آزادی وجود فرصت 
برابــر برای معارضین بــا مخالفین در بیان 
و دعوت عقايد خود مى باشــد. به گونه ای 
که تمامى امکانات موجود به طور مساوی 
برای طرفین وجود داشته باشد چه کسانى 
که عقايد خــود را عرضه مى کنند و بر آن 
دلیل مى آورند و چــه مخاطبین اين عقايد 

که آن را نقد و بررسى مى کنند.
منظــور از فرصــت برابر در اين مســأله، 
تســاوی همه گروه ها در رعايت شروط و 
ضوابط خارجى حاکم بر آزادی انديشــه و 
عقیده است و ارتباطى به مهارت در دعوت 
و تبحر در عرضه کردن و تخصص در اقامه 
حجت و قدرت در اقناع و مواردی از اين 
قبیل ندارد؛ زيرا اين مسائل به توانايى های 

اکتسابى صاحبان عقیده برمى گردد.
از ديگر شــرايطى که در راســتای آزادی 
عقیــده مى توان برشــمرد، برابری گروه ها 
از برخورداری از وســايل اعلان از جمله 
حضور در منابر و تريبون ها و تشــکلات 
فرهنگى و مؤسسات آموزشى و تخصیص 
اعتبــار و تأمین بودجه به طور مســاوی و 
نیز ايجاد شــرايط برابر و مشابه به منظور 
فعالیت و نشــاط گروه ها بــرای دعوت و 

تبلیغ به عقايد و انديشه ها مى باشد.
اما اگــر به هر دلیلى لطمــه ای در يکى از 
اين فرصت ها صورت گیرد، به گونه ای که 
برای برخى مهیا و برای برخى محرومیت، 
در اين صورت اين خطای بزرگى است که 
منجر به توقف آزادی عقیده در بعُد انتشار 
و دعــوت به آن مى شــود. آنچه که از اين 
صدمه ناشــى مى شــود از قبیل اختلال در 
دفاع از انديشه يا مقايسه بین آنها و اختلال 
در اقناع طــرف مقابل، فرصتــى را برای 
کســانى مهیا مى کند که بتوانند بهتر عقايد 
خود را عرضه کنند و از منابر و تريبون های 
مختلف انديشــه های خود را منتشر کنند و 
با بهره گیری از برنامه ريزی و سازمان دهى 
دعوت خــود را به همگان برســاند و در 
مقابل، طرف های ديگــر از اين فرصت ها 
محــروم مى شــوند. بنابراين اين مســأله 
موجب مى شود که شنوندگان و مخاطبان 
در جامعه صدای آنها را نمى شــنوند و تنها 
يــک صدا را مى شــنوند و صداهای منتقد 
و مخالف محــروم مى گردند و اين نوعى 
فريب اســت که آزادی را متوقف مى کند 
و انديشه ای واحد را عرضه و انديشه های 
ديگر را محروم و در نتیجه امکان تشخیص 

و مقايسه و انتخاب را از بین خواهد برد.
آنچه که امروز مشــاهده مى شــود، تقسیم 
نابرابر اين فرصت هاســت که برخى مجال 
دعوت و انتشــار را بــا امکانات ويژه  داده 
و ديگــر عقايــد از آن محروم مى شــوند. 
طرح ريــزی برای به کارگیری شــبکه های 
جهانــى و خبرگذاری هــا در کشــورهای 
مختلف از جمله کشــورهای اســلامى با 
حمايت های مالى  فراوان و با رســانه های 
گروهى فعــال و تســهیل کار بــا آنها با 
مؤسســات مختلف و... در راستای انتشار 
عقايدشــان حرکــت و تــلاش مى کنند و 
ديگران دست بسته و ناتوان از ابراز عقايد 
خود يا نقد و بررســى عقايد آنها مى باشند 
و اين موانع و محدوديت های مســتقیم يا 
غیرمستقیمى اســت که در مقابل آنها قرار 
گرفته اســت که بــه واســطه توطئه ها و 
دسیســه ها يا با نیروی قانون يا با استبداد و 
فشار يا با محرومیت از وسايل دعوت، آنان 

را ناتوان و خاموش مى کنند.
اما در جامعه اســلامى لازم اســت که اين 
امکانات و فرصت ها به صــورت برابر به 
صاحبان انديشه داده شــود تا بدان وسیله 
شناخته شوند، زيرا تطبیق و بررسى آراء و 
انديشه ها، حق و باطل برای مردم براساس 

قوت دلیل و برهان، آشکار مى کند
و مــردم نیز با آزادی آنچه را که آنها را قانع 
مى کند انتخاب مى کنند. بنابراين اگر فرصت 
برابر برای دعوت و تبلیغ عقايد به هر يک از 
صاحبان عقايد داده شود برای هر فردی در 
جامعه اسلامى آزادی بیان و دعوت به عقايد 
وجود دارد همان طور که قبلًا هم اشاره شد.

رعایت امانت در عرضه
 وقتى صاحب عقیده ای در جامعه اســلامى 
مى خواهــد، عقیده اش را بشناســد و به آن 
دعوت کنــد، در مقابل ايــن آزادی که به 
وی داده مى شــود از وی خواسته مى شود، 
امانت را در عرضه عقیــده اش آن گونه که 
هست مراعات کند. رعايت امانت از حیث 
پايه های فکر يــا تاريخى يا از جهت آثار و 
نتايج آن عقیده را شــامل مى شود. اگر اين 
شخص جديداً اين عقیده را پذيرفته امانت 
اقتضا مى کند، شــنوندگان ايــن را بدانند و 
شــخص عقیده اش را با وضوح و روشنى 
بیان کند. اما اگــر در بیان عقیده و حقیقت 
و تاريخ آن، تقلب و فريبى در میان باشد و 
اضافه کردن يا کــم کردن مطالبى به منظور 
حفظ نام کــه در اصل عقیده وجود ندارند، 
اين مرزی اســت که آزادی عقیده را در بعُد 
دعوت محــدود مى کند؛ بنابراين اين آزادی 
با نیرنگ و فريب، امور زشــت و ناپسند را 
آرايش مى کند و شــنوندگان را از عقیده ای 
باطل به ســمتى مى کشــاند که گمان برند 

عین حقیقت اســت. و اين نوعى تجاوز به 
آزادی در انتخاب است. اين آزادی مقتضى 
اين اســت که مردم در آنچه که به واقع بر 
آنها عرضه شده انتخاب کنند نه آنچه که با 
تقلب و فريب آراســته شده است. بنابراين 
اگر در عرضه عقايد تقلب و نیرنگى در کار 
باشــد بهتر است به منظور صیانت از آزادی 
شنوندگان، آزادی چنین عرضه ای را محدود 
کرد. قید ديگری که ذيل همین عنوان برای 
آزادی عقیده مطرح است اين است شخصى 
که مى خواهد در کنــار عرضه عقايد خود، 
عقیده ديگری را مورد انتقاد قرار دهد لازم 
اســت که امانت را رعايــت کند و نقد وی 
براساس حقايقى باشد که نزد صاحب عقیده 
نقد شــده وجود دارد، بدون اينکه کمترين 
تحريفى در عقیده مقابل انجام داده باشــد 
يا تصوير ناپســندی از آن به مخاطبین ارائه 
کرده باشــد. اين تحريف و تقلب به آزادی 
عقیده لطمه وارد مى کند، زيرا اختیار آزادانه 
را در انتخاب عقیده مخدوش مى کند. و اين 
انتخاب آزاد، زمانى تحقق مى يابد که عقايد 
مختلف آن گونه که هســتند عرضه يا مورد 

نقد و بررسى قرار گیرند.
و اگر رعايت ايــن امانت در عرضه کردن 
عقايد شــرطى برای آزادی عقیده به معنای 
عام مى باشــد، در عرصه تعلیــم و تربیت 
دينــى دانش آموزان که نظــام حاکم آن را 
به عهده دارد، شــرط بســیار ضروری و با 
اهمیت محســوب مى گردد. معلمى که اين 
وظیفــه را بــه عهده دارد، لازم اســت در 
رعايــت اين امانت که به آن مکلف شــده 
است، بسیار کوشا باشد. پس اگر انحرافى 
از ارائه عقیده ای بــا تأويلات خاص خود 
داشــته باشــد با اين انحراف بايد تغییر در 
حقیقت مســأله صورت پذيــرد که در نزد 
صاحبان آن عقیده تغییر تلقى شــود، دوم 
خیانت در ادای تکلیــف؛ در اين صورت 
و تجــاوز به آزادی عقیده و آزادی انتخاب 
به مراتب شــديدتر و قوی تر مى باشد، زيرا 
تجاوز و تعدی به آزادی انتخاب مضاعف 

شده است.
از مصاديقى که امروزه در تطبیق اين مسأله 
مشــاهده مى کنیم، عــدم رعايت امانت در 
ارائه ی اســلام اســت که برخى از مدعیان 
عقیده اســلامى در ارائه ی ديــن به عموم 
مردم يا در ارائــه ی آن بر دانش آموزان در 
مجال تعلیم و تربیت آن را رعايت نمى کنند 
و در اين عرضه، عقايد اسلامى به جز اسم 

آن ارائه نمى شود.
و در محتــوا با آنچه در منابــع و يا ارکان 
اساسى که در طول تاريخ در میان معتقدان 
وجود داشــته، پیوندی نــدارد، بلکه تنها 
تأويلاتى اســت که حقايق آن را واژگون و 

وارونه نشان مى دهد.
و از اســلام، صفــات و ويژگى هايى ارائه 
مى شود که با حقیقت آن قابل تطبیق نیست 
در اين گونه موراد نمى توان شــعار آزادی 
عقیده را ســر داد به خاطر تقلب و فريب 
در ادعای اســلامى بودن آنچه که در واقع 
از اسلام نیســت، به ويژه اگر اين تقلب و 
فريب در مجال تعلیم و تربیت باشــد اگر 
ايــن افــراد عقايد خود را بــا نامى غیر از 
اسلام عرضه کنند چه بســا اين امر بیشتر 
داعیه وجود آزادی باشد به شرطى که ساير 

ضوابط و شروط آزادی رعايت شود.
احترام به احساسات دینی

شــرايط  ديگر  از 
و ضوابط اساســى 
آزادی  بــرای 
عقیــده، احترام به 
دينى  احساســات 
زيــرا  مى باشــد؛ 
مشخص  و  معلوم 
اســت که هر کس 
برای عقايد درونى 
احتــرام  خــود، 
و حرمتــى قائــل 
اســت، به گونه ای 
عقیده  صاحبان  که 
حاضر هستند جان 
خود را در مســیر 
کنند.  فــدا  عقايد 

اگر آزادی عقیده مجالى برای نقد و بررسى 
عقايد بیان ضعف ها و فرصتى برای نشــان 
ناتوانى ها و بى فايده بودن انديشه ای است 
در عیــن حال نبايــد از چارچوب دلايلى 
عقلى خارج و منجر بــه جريحه دار کردن 
صاحبان عقیده ای شــود، و به اين ســبب 
اذيت شــوند، چرا که عقايد آنان تحقیر و 

مورد تمسخر قرار گرفته است.
از ديگــر مصاديقــى کــه احساســات را 
جريحه دار مى کند، تحقیر و ناقص دانستن 
و مــورد اهانت قــرار دادن عقايد ديگران 
اســت. از جمله، مورد اهانــت قرار دادن 
اشخاص و مقدســات ديگران با شیوه های 
ناخوشــايند مادی و معنوی از قبیل سب و 
لعن و اتهام زدن و ناســزا گفتن است؛ هم 
چنین تخريب شــخصیت ها با بدگويى و 
افترا و عیب جويى، به صورت مســتقیم يا 
غیرمســتقیم با بکاربردن کنايه، و حکايت، 
طنز و غیــره، اين نوع عملکردها ســبب 
نمودن احساســات و عواطف  جريحه دار 
گشــته چرا که حقیــر دانســتن و ناچیز 
پنداشتن مقدسات است که مؤمن به خاطر 
عشق و علاقه به عقايد خود توان تحمل آن 

را نخواهند داشت.

در حقیقت آزادی عقیده، اجازه نقد و بررسى 
را مى دهــد اما جريحه دار کردن عواطف و 
احساســات انســانى را نمى پسندد و جايز 
نمى داند، زيرا نقد، بیان حقیقت هايى است 
که در ذات عقیده موجود است که به هدف 
آشــکار کردن حق يا باطل موجود در آن 
انجام مى گیرد تا شنونده براساس شناخت 
از حق و باطل آن موضع بگیرد، که در اين 
حالت، دلايل عقلى بر مســأله مطرح شده 
به همگان ارائه مى شود اما تحقیر و توهین 
و بدگويى و غیره براســاس دلايل عقلى، 
بر مســأله وارد نمى شــود تا محل مجادله 
عقلى و نقد و بررســى باشد بلکه به هدف 
اذيت و آزار بر احساسات 
معتقدين تحمیل مى شود و 
انتقاد  به  ارتباطى  اين هیچ 
نــدارد تا مجال وســیعى 
شود  گشــوده  عقل  برای 
که با ادله ی عقلى پاسخى 
گشــودن  تنها  بلکه  دهد، 
درهای فتنه و آشــوب به 
آثاری  و  است  مردم  روی 
جز آشوب و هرج و مرج 
نخواهد داشــت و نیز فتح 
بابــى برای اضطــراب و 
خواهد  اجتماعى  ناامنــى 
بود. اين توجیهى است که 
به سوی  را  آزادی  درهای 

چنین کسانى مى بندد.
در  که  شــرعى  ضابطه ای 
تأيید اين مسأله مهم در آزادی انديشه وارد 
شده، آيه ای از قرآن اســت که مى فرمايد: 
 ِ َّذِيــنَ يدْعُونَ مـِـنْ دُونِ اللهَّ »وَ لا تسَُــبُّوا ال
َ عَدْواً بغَِیرِ عِلْمٍ« )انعام/108(»)ای  فَیسُبُّوا اللهَّ
مؤمنان!( به معبودها و بتهائى که مشــرکان 
بجز خدا مى پرستند دشــنام ندهید تا آنان 
)مبادا خشــمگین شــوند و( تجاوزکارانه 
و جاهلانه خدای را دشــنام دهند.« حکم 
شريعت در مجادله و مباحثه بر سر مباحث 
اعتقــادی با تعبیــر »و جادلهــم بالتى هى 
أحســن« وارد شده، يعنى مجادله و مباحثه 
با شــیوه ای نیکو بايستى انجام بگیرد و اين 
جواز آزادی عقیده است که در آن ضابطه ی 
مهمــى برای آزادی بیان در قالب احترام به 
احساســات دينى ذکر شــده است و نهى 
موجود در اين آيه آمده اســت تا گفتگويى 
را که منجربه دشنام و اهانت و جريحه دار 
کردن احساسات و در نهايت منجربه فتنه و 

آشوب مى شود، تغییر دهد.
اين اصــل دقیــق در آزادی عقیده، اصلى 
عمومى اســت کــه در جامعه اســلامى، 
مســلمان و غیرمسلمان مســاوی هستند، 
آزادی در مجادله با دلیــل و برهان و بیان 
عقايد و نقد و بررسى مخالفان حقى برای 

از ديگر شــرايط و ضوابط 
اساسى برای آزادی عقیده، 
دينى  احساسات  به  احترام 
مى باشــد؛ زيــرا معلوم و 
هر  که  اســت  مشــخص 
درونى  عقايــد  برای  کس 
خــود، احتــرام و حرمتى 
بــه گونه ای  اســت،  قائل 
که صاحبــان عقیده حاضر 
هســتند جان خــود را در 
مســیر عقايــد فــدا کنند.
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همگان است، اما اين آزادی در جايى که به 
بدگويى و فحش و توهین ختم مى شــود، 
برای همگان ممنوع مى گردد، و اين مسأله 
را ابن عاشــور اين چنین توضیح مى دهد: 
»بى اعتبار ســاختن عقايد غیرمسلمانان در 
مقــام مناظره از مصاديق ســبّ )فحش و 
ناسزا( نیست اما اگر در مقام مناظره نباشد، 
سبّ محسوب مى شود همانند اين مسأله را 
علما اشاره کرده اند که اگر اهل ذمه در مقام 
مناظره سخنانى را در سبّ )فحش و ناسزا( 
به خدا و رســول گفتند کــه از اصول کفر 
محسوب مى شود، سبّ محسوب نمى شود، 
اما اگر ازاين محدوده تجاوز کنند، ســبّ 

بشمار مى رود.«
اين معیار دقیقى بیــن مناظره ای که آزادی 
در آن وجود دارد و بین بدگويى و ناسزايى 

است که آزادی در آن ممنوع است.
بــر همین اســاس، آنچه کــه در اين چند 
سال اخیر از بى حرمتى های زخم زننده که 
بر مقدسات اســلامى با شیوه های نمادين 
مختلــف تحقیر و اتهــام و ضعف و غیره 
وارد شده اســت، نمى توان از باب مناظره 
با دلیل و برهان دانســت که شمول آزادی 
خواهند بود و اين عاملى شد که احساسات 
مسلمانان را شــديداً حريحه دار نمود و در 
توجیه و دفاع گفته مى شــد اين شــیوه ای 
اســت که در آن نیازی بــه عرضه حقیقت 
مسأله ندارد بلکه مى توان به صورت نماد و 
رمز و اشاره)مانند کاريکاتورها( بیان کرد. 
اين شــیوه از نقد عقايد که شامل بدگويى 
و ناسزا است تنها بى حرمتى به احساسات 
مى باشد و مجادله يا مناظره بشمار نمى رود، 
بنابراين از دايره آزادی بیان خارج اســت. 
احساسات عمومى در موضع گیری خود در 
مقابــل اين نوع تجاوزات، دقیق و صادقانه 
عمل نمود، زيرا اين احساســات هرگز در 
مقابل انتقــادات زيادی که در قالب مناظره 
صــورت گرفته، تحريک نشــد، نقدی که 
براســاس دلايل عقلى صــورت مى گیرد، 
پذيرفته شــده، اما اگر تعدی و تجاوزی به 

و  بدگويى  شــیوه ی 
ناســزا بر احساسات 
اســلامى وارد آيــد، 
انقــلاب  آن  نتیجــه 
مشــخص و پاسخى 

قاطع خواهد بود.
پیشگیری از توطئه

عقايد  از  انتقــاد  اگر 
ديگران امری اســت 
کــه آزادی عقیده آن 
مى شــمارد،  جايز  را 
هــم چنان کــه قبلًا 
ولى  کرديم،  اشــاره 

اقدامات توطئه آمیز در قالب آزادی که منجر 
مى شود،  احساســات  کردن  به جريحه دار 
ممنوع و آزادی از آن ســلب مى گردد. پس 
اگر هر صاحب عقیده ای در جامعه اسلامى 
بخواهد در راســتای انتشــار عقايدش از 
شیوه های دسیسه و توطئه بهره گیرد يا اين 
شیوه را در مقابل عقايد مخالفین بکار گیرد 
تا مانــع گرايش مردم به ســوی آن عقايد 
گردد، عمــل وی در دايره ای نیســت که 
آزادی به آن تعلــق گیرد؛ زيرا اين رفتاری 
نیست که مردم را براساس دلیل و برهان و 
بیان ضعف ها و قوت ها به سوی عقیده ای 
فراخوانــد يا از عقیده ای نهــى کند، بلکه 
بکار گرفتن وســايل خارجى است )يعنى 
خــارج از چارچــوب آزادی( که مردم را 
غافلگیرانه به سوی عقیده خود مى کشانند، 
يا مردم را از عقايد خود دور مى کنند و اين 
نوعى فريبکاری است که آزادی به آن داده 

نمى شود.
از مصاديق اين نــوع رفتارهای توطئه آمیز 
قبلًا بــه تحريف عقايــد در مجال ارائه ی 
آن، اشــاره کرديم که عقايــد را بر خلاف 
حقیقت و آنچه کــه در مصادر و منابع آن 
موجود است، ارائه مى دهند، شنوندگان را 
اقناع به قبول آن کنند. در تأيید اين مســأله 
قرآن مى فرمايد: »أفََتطَْمَعُونَ أنَْ يؤْمنِوُا لکَُمْ 
ِ ثمَُّ  وَ قَدْ کانَ فَرِيقٌ منِهُْمْ يسْــمَعُونَ کَلامَ اللهَّ
فُونهَُ منِْ بعَْــدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يعْلَمُونَ«  يحَرِّ
)بقره/۷5( »آيــا امیدواريد که )يهوديان به 
آئین اســلام و( به شما ايمان بیاورند با اين 
که گروهى از آنان )که احبار ايشان بودند( 
ســخنان خدا را )در تورات( مى شنیدند و 
پس از فهمیدن کامل آن، دست به تحريفش 
مى زدند؟ و حال آن که علم و اطّلاع داشتند 
)که درست نیست به کتابهای آسمانى دست 
برد(« تحريف عقايد مخالف از جانب اين 
گروه، از مصاديق توطئه و نیرنگى اســت 
که به هــدف بازگرداندن مردم از آن انجام 
مى گیرد. که در ادامه همین آيه به شــیوه ای 
از اين نیرنــگ پرده برمى دارد و مى فرمايد: 
َّذِينَ آمَنوُا قالوُا آمَنَّا وَ إذِا خَلا  »وَ إذِا لقَُــوا ال
قالوُا  بعَْضٍ  إلِى   بعَْضُهُمْ 
فَتحََ  بمِــا  ثوُنهَُــمْ  أتَحَُدِّ
وکُمْ  لیِحَاجُّ عَلَیکُــمْ   ُ اللهَّ
ِّکُــمْ أَ فَلا  بـِـهِ عِنـْـدَ رَب
)بقره/۷6(»و  تعَْقلُِــونَ« 
چــون بــا کســانى که 
روبرو  آورده اند  ايمــان 
مى شــوند، مى گوينــد: 
اين  )به  آورده ايم  ايمان 
که شما بر حق مى باشید 
و محمّد پیغمبری است 
که در تورات وصف او 
هنگامى  و  است.(  آمده 

که بــا يکديگر خلوت مى کنند )دســته ای 
بديشــان اعتراض مى نمايند( و مى گويند: 
آيا مطالبى را که خداوند )درباره ی صفات 
محمّد( برای شما بیان کرده برای مسلمانان 
بازگو مى کنید و از آن ســخن مى رانید، تا 
)روز رســتاخیز( در پیشــگاه خدا بر شما 
حجّت گیرند و علیه شــما بدان اســتدلال 
کنند؟ مگر نمى فهمید و عقل نداريد؟« اين 
تحريف از جانب اين گروه به هدفى انجام 
مى گیرد که خداوند در ادامه به آن اشــاره 

مى کند »و اشتروا به ثمناً قلیلًا«.
ممکن اســت يکى از شیوه هايى که آزادی 
شــخص را محدود مى شود، منتسب کردن 
خود به عقیــده  ديگران به منظــور انجام 
رفتارها و اقدامات رسواکننده و بدنام کننده 
تا آن عقیده را در انظار ديگران زشــت و 
ناپســند نشــان دهد و مردم بــا ديدن اين 
شــخص از عقیــده ای که خــود را به آن 
منتســب نموده دوری گزينند، اين نسبت 
دادن چــون نوعى فريب و نیرنگ بشــمار 

مى رود، از آزادی محروم خواهد بود.
اين امر موجب انتقاد از عقیده ای مى شــود 
که به صورتى زشــت و بــد قیافه عرضه 
شده اســت و هیچ ارتباطى به ويژگى های 
ذاتــى آن ندارد و انتقاد به ضعف يا عیوب 
حقیقــى عقیده برنمى گردد؛ اين شــیوه ای 
اســت که اگر بین مردم شايع شود، جامعه 
را بــه ناامنى و اضطراب شــديدی خواهد 
کشاند و اگر آزادی منجربه اضطراب شود، 
اجــازه محدود کردن وجود دارد و شــايد 
در تأيید اين مســأله بتوان به اين آيه استناد 
کرد که مى فرمايد: »لئَنِْ لـَـمْ ينتْهَِ المُْنافقُِونَ 
َّذِيــنَ فىِ قُلُوبهِمِْ مَــرَضٌ وَ المُْرْجِفُونَ  وَ ال
فىِ المَْدِينةَِ لنَغُْرِينَّکَ بهِمِْ ثمَُّ لا يجاوِرُونکََ 
فیِها إلِاَّ قَلیِلًا« )احزاب/60( »اگر منافقان و 
بیمار دلان و کسانى که در مدينه )شايعات 
بى اســاس و اخبار دروغین پخش مى کنند 
و( باعث اضطــراب )مؤمنان و تزلزل دين 
ايشــان( مى گردنــد، از کار خود دســت 
نکشــند، تو را بر ضدّ ايشــان مى شورانیم 
و بر آنان مســلّط مى گردانیــم، آن گاه جز 
مدّت اندکى در جوار تو در شــهر مدينه، 
نمى مانند )و بلکه در پرتو شــوکت اسلام 
از آنجا رانده مى شوند.(«کسانى که در اين 
آيه رفتار آنها ناپســند خوانده شده، همان 
گروهى هستند که در جامعه اسلامى مدينه، 
خود را به منظور توطئه و نیرنگ منتسب به 
اسلام مى کردند و در رفتارهايى که از خود 
نشان مى دادند اسلام و مسلمانان را ناتوان 

و درمانده جلوه دهند.
و بــا اخبار دروغین و شــايعه پراکنى های 
بى اساس خود را متزلزل و مضطرب نشان 
مى دادند تا بدين وســیله مردم را منصرف 

انتقاد از عقايد ديگران  اگر 
امری است که آزادی عقیده 
هم  مى شمارد،  جايز  را  آن 
چنان که قبلًا اشاره کرديم، 
ولى اقدامات توطئه آمیز در 
به  منجر  آزادی کــه  قالب 
جريحه دار کردن احساسات 
مى شــود، ممنوع و آزادی 
مى گــردد.  ســلب  آن  از 

کنند و اضطراب و فتنه را در جامعه منتشر 
کنند. برخــى از يهوديان در مدينه با عقیده 
اســلامى که پیامبر)ص( منادی آن بود، به 
مجادله برمى خواســتند و اسلام را به نیت 
تثبیــت عقايد خود مورد نقد قرار مى دادند. 
همین امر ســبب شــد آزادی يهوديان نیز 
محدود شــود البته نه بــه خاطر مجادلات 
آنها با اســلام بلکه به علت وجود گروهى 
که خود را منافقانه منتسب به اسلام نموده 
بودند تا بدين شــیوه اسلام و مسلمانان را 
درمانــده و ناتوان جلوه دهنــد؛ اگر آزادی 
اين گروه محدود نمى شــد منجربه فساد و 

اضطراب جامعه مى گشت.
آنچه در تعالیم اسلام از ممنوعیت ارتداد و 
صدور احکام شــديد برای مرتد وارد شده، 
تحت همیــن عنوان و به منظــور محدود 
کردن آزادی عقیده تشــريع شــده است. 
محدود کــردن آزادی در جايى اســت که 
آزادی عقیده منجربه اقدامات توطئه آمیز و 
فريبکارانه اســت. ارتداد از عقیده اسلامى 
بعــد از پذيرفتــن و گردن نهــادن به آن، 
احتمــال و گمان توطئــه و نیرنگ مى رود؛ 
زيرا از قوی ترين شیوه های توطئه و نیرنگ 
اين است که کسى خود را به اسلام منتسب 
نمــوده و بعد از مدتــى آن را رها کند و به 
ســوی عقیده ای ديگر برود، با اين دلیل که 
اين معتقد تجربه اساسى در تطبیق عملى آن 
داشته و بعد برايش مشخص گشته که اين 
عقیده نمى تواند زندگیش ســامان ببخشد؛ 
اين مخرب ترين توطئه و نیرنگى اســت که 
بیشــترين تأثیر منفى را بر جای مى گذارد 
به ويــژه زمانى که ارتداد جمعى و گروهى 

باشد.
شــايد از مؤثرترين امور غیرقابل مقاومت 
در هر دينى اين اســت که مجموعه زيادی 
از مردم بــه آن ايمان مى آورند ســپس به 
صورت گروهــى از آن برمى گردند )مرتد 
مى شوند(. اين شــیوه ای مشهور و قديمى 
در بیان توطئه ها و دسیسه های سیاسى است 
که برای ناتوان ساختن احزاب، مؤسسات و 
حکومت ها به کار گرفته مى شــود و همین 
نوع توطئه و نیرنگ به شــیوه ای شديد در 

توطئه اعتقادی به کار گرفته مى شود.
بنابراين ارتداد در اسلام به عنوان وسیله ای 
بســیار مؤثر به منظور فريب ديگران بکار 
گرفته مى شــود. در تفســیر رازی آمده که: 
»گروهــى از هل کتاب به هدف به شــک 
انداختن مســلمانان و ايجاد تزلزل در آنها، 
اظهار ايمان مى کردند و ســپس به آن کافر 
مى شــدند و قرآن در مورد آنها مى گويد: 
»آمنــوا بالذی انزل علــى الذين آمنوا وجه 
النهار و کفروا آخره لعلهم يرجعون« يعنى: 
)برويد در ظاهر( بــه آنچه بر مؤمنان نازل 

شده، در آغاز روز ايمان بیاوريد و در پايان 
روز، کافر شويد )و بازگرديد( شايد آنها )از 

آيین خود( بازگردند.«
ارتداد آنها تنها برای ايجاد تزلزل در اسلام 
و بازگردانــدن مردم از آن اســت. جريان 
بزرگترين ارتداد در زمان ابوبکر ذيل همین 
عنوان قرار مى گیرد که به هدف توطئه کردن 
برای اسلام انجام گرفت نه براساس انتخاب 
آزادانه عقیــده، به همین خاطــر برخورد 
قاطعانه در مقاومت در برابر اين فتنه انجام 

گرفت.
چه بسا مهمترين دلیل وجود مجازات بسیار 
ســنگین و بى رحمانه برای مرتد همین بعد 
توطئه و دسیسه مى باشــد. بنابراين ارتداد 
در چارچوب نظام اســلامى، به شــدت با 
وسوسه و فريفتن و در عین حال با نیرنگ 
و فريب همراه است، تأثیر بسیار زيادی در 
جامعه اسلامى دارد. جامعه اسلامى تمامى 
اصول زندگى را براســاس دين بنا نهاده، و 
بکار گرفتن نیرنگ و توطئه ارتداد، منجربه 
نابودی کامل جامعه مى گردد و شبیه به آن 
چه که در قوانین کشورهای معاصر به عنوان 
جرم خیانت علیه امنیت ملى نامیده مى شود 
و مجازات های بســیار سنگینى برای آن در 
نظر گرفته شــده؛ چرا کــه تهديدی واقعى 
برای نابودی کامل جامعه به شمار مى رود، 
اما در کشــورهايى که زندگى براساس دين 
نیســت و دين تنها بعُد فردی دارد، ارتداد 
در آنجــا با انگیزه توطئــه انجام نمى گیرد، 
چون تأثیر آن از حدود زندگى فردی تجاوز 
نمى کنــد. البته ديدگاه ديگــری از محققان 
اســلامى وجود دارد که تأمــل به تعزيری 
بودن حکم ارتداد مى باشــد يعنى مجازات 
آن به صلاحديد حاکم واگذار مى شود. چه 
بســا اين ديدگاه به همین قضیه برگردد به  
گونــه ای که اگر ارتداد مرتــد برای توطئه 
صورت گرفته يا خیر، میزان شدت مجازات 
تعیین خواهد شد. در اين زمینه به عملکرد 
پیامبر)ص( در قبال مرتدين استناد شده که 
حکم صادره از ايشــان به نسبت برخى با 
برخى ديگر متفاوت بوده اســت. هم چنین 
به گفتگوهای بین خلیفه اول ابوبکر)رض( 
با اصحاب به نســبت قتل مرتدين اســتناد 
مى کنند، که اين گفتگــو نوعى اجتهاد بود 

برای تعیین مجازات مرتدين.]2[
بر اين اساس مى توان گفت، مجازات مرتد 
نه به خاطر تغییر دين است، بلکه به خاطر 
توطئه و دسیسه ای است که در قالب ارتداد 
ظهور مى کند و اين خط قرمزی برای جواز 

آزادی است.
سخن آخر

جامعه اســلامى که براساس مبادی دينى و 
احکام اسلامى تأسیس شده است، قوانینى 

اساســى و الزامى برای آزادی انديشــه و 
عقیده تشــريع کرده است که شامل آزادی 
عقل در انديشــیدن از عوامــل تأثیرگذار 
داخلى و خارجى که آن را از مسیر منطقى 
بحث خارج مى کند و شــامل آزادی افراد 
در التــزام به عقیده خــود و تبیین، دفاع و 
دعوت به ســوی آن و انتقــاد از مخالفین 
است. اين آزادی با ضمانت اجرهای عملى 
و قانونى حمايت مى شــود تا تنها در قالب 
تئوری و نظری صرف کــه جنبه کاربردی 
ندارد، باقى نماند. در عین حال اين آزادی با 
شرايط و چارچوبى، ضابطه مند و مشخص 
گرديده اســت تا اين آزادی، خود منجر به 
نقــض حقیقت و ذات آزادی نشــود و نیز 
عامل اضطراب و پريشــانى برای جامعه ای 
نباشد که آزادی به منظور تدارک مسیر برای 
حرکت مستقیم آن و نیل به اهداف تشريع 

شده است.
البته در تفســیر قوانین اســلامى که برای 
آزادی عقیده تشــريع شده اند، گاهى آرائى 
صادر مى شــوند که به ظاهــر محدوديت 
آزادی را بــه همراه دارد و در برخى جوامع 
اسلامى براســاس آن حکم شده است، اما 
در اغلب موارد بر مبنای اين اصول عمومى 
که تشــريع آزادی انديشــه و عقیده است، 
آراء عادلانه ای نیز صادر شــده اســت، که 
نمونه هايى از تطبیــق علمى آن در جوامع 
اسلامى براساس اين آراء عادلانه مشهود و 
مشــهور است و واقعیت جامعه  اسلامى در 
هــر زمان و مکانى بوده اســت. پس بر هر 
مسلمانى به طور عام، واجب است که برای 
اقامه آزادی انديشه و عقیده در جامعه خود 
براســاس اصول کلى آن، تلاش کند و اين 
اصلى است که هرگز تبديل و تغییر نخواهد 
داشــت. بر هر مسلمانى در عصر حاضر به 
طور خاص، لازم که در اين زمینه براساس 
قواعــد آن کوشــش نمايد، تا پاســخى به 
مقتضیات زندگى اجتماعى بغرنج و پیچیده 
امروز داده باشــد و اين يکى از بزرگترين 
امتحاناتى است که مســلمانان امروز با آن 

مواجه هستند.

 پى نوشت ها
-------

]1[-  در جامعه اســلامى زکات نیــز بر همه افراد 
جامعه واجب است و اقلیت های دينى به جای زکات 
موظف به پرداخت جزيه خواهنــد بود تا امورات 
ملک اداره شــود. به هر حال آنها نیز عضوی از اين 
جامعه هستند که از امکان و خدمات دولت بهره مند 

مى شوند. مترجم
]2[- در سايت اصلاح از اين مترجم  برای آشنايى 
بیشتر با اين موضوع مراجعه شود به مقاله »مجازات 

ارتداد، حد يا تعزير؟«.
مطالب مرتبط: 

مجازات ارتداد، حد يا تعزير؟
ارتداد در ترازوی نقل

قتل مرتد .. چرا ؟ پرسش و پاسخى پیرامون ارتداد
مجازات اعدام

از تساهل تا خشونت
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مسلم خدری
موضوع ظلم و ســتم اگر چه ممکن است 
در بین آفريده هــای ديگر به وقوع بپیوندد 
اما موضوعیت آن در بین انســان ها بیشتر 
اســت. زيرا اگر تمام درندگان روی زمین 
را به جان خودشــان يا به جان انسان های 
بى گناه و بى دفــاع بیندازند هرگز جناياتى 
مثل جنايات هیروشــیما، ناکازاکى، بوسنى 
هرزگوين، سردشت و حلبچه که به دست 

»انسان« آفريده شده است نمى آفرينند. 
بــا توجه به قــرآن که در بــر گیرنده همه 
آموزه هــای اديــان الهــى اســت يکى از 
فلســفه های مهم اديان الهى مبارزه با ظلم 
و ســتم بوده است و مناديان مبارزه با ظلم 
و ســتم از جمله پیامبران در اين راه دچار 
بسیاری از ســختى ها و مصیبت ها شده اند 
و خود شــايد از نخستین کســانى بوده اند 
که مورد ســتم ستمگران زمان خويش قرار 
گرفته اند اين پديده ی زشت در طول تاريخ 
توانسته است جان بســیاری از انسان های 
بى گناه را بگیرد و خرابى های وصف ناشدنى 
را به بار آورده و امنیت و آســايش همه ی 
جانداران روی زمیــن و حتى جمادات و 
غیره را به خطر بیندازد و صد ها هزار انسان 
را در زمان های مختلف از خانه و کاشــانه 
خــود آواره و دربه در کند. اگر چه تعريف 
ظالم و مظلوم و ظلم ممکن است آسان به 
نظر برسد اما تطبیق آن بر افرادی که دارای 
چنین ويژگى هايى هســتند در دنیای امروز 
پیچیده به نظر مى رســد و هر کس با توجه 
به ديدگاه ها و معیار هايى که دارد به آسانى 
مى تواند بخشى از اين واژگان را بر رقبا يا 
پیروان خود اطــلاق کند و از آن بهره های 

لازم ببرد. 
بنده در پى تعريف واژه ظالم و ظلم نیستم 
اما در بین واژه مذکور که از آن ها بحث به 
میــان رفت و خود مورد ظلــم قرار گرفته 
واژه »مظلوم« اســت که متأسفانه اين واژه 
هماننــد بســیاری از واژگان دين به مرور 
زمان مورد تحريف قرار گرفته اند و طبیعى 

است که هر حرکت تحريفى نسبت به هر 
واژه ای به خصوص ايــن واژه مورد نظر، 
مى تواند پیامد های منفى سیاسى و اجتماعى 

و غیره را در بر داشته باشد. 
لذا برای روشــنى مطلب و به منظور دفاع 
از کلمه »مظلوم« و کســانى که به حق اين 
کلمه در هر زمانى بر آن ها اطلاق مى شــود 
لازم ديــدم که توجه خواننــدگان عزيز را 
به چند آيه از قــرآن معطوف بدارم به اين 
امید بتوانیم همان گونه که پیغمبر خدا)ص( 
دســتور فرموده اســت به کمــک ظالم و 
مظلوم شتافته و با جلو گیری از ظلم ظالم 
و مظلوم واقع شدن ديگران در حد وسع و 
توان خود بتوانیم از پديده »ظلم و ستم« در 

جامعه انسانى جلوگیری کنیم. 
آنچــه در میان عامه مردم جا افتاده »مظلوم 
و ستمديده« به کسى گفته مى شود که مورد 
ســتم قرار گرفته است ديگر خواه اين فرد 
ســتمديده از ســتمى که بر او رفته راضى 
باشــد يا نه و يا اينکه بتواند برای دفع ستم 
از خود دفاع بکند يا نه اما در قرآن با توجه 
بــه آيات زياد از جملــه آيات 21 و 22 و 
23 سوره ابراهیم به خوبى روشن مى شود 
که »مظلوم« به کسى گفته مى شود که مورد 
ستم ســتمگران واقع شده اما به دفاع خود 
مى پردازد و زير بــار ظلم نمى رود و برای 
رفــع ظلم از خود تا پای جان مى ايســتد. 
اما کســى که هر چند مورد ستم واقع شده 
مــادام به دفاع از خود نپــردازد مگر اينکه 
راه چاره ای نداشته باشد از حوزه »مظلوم« 
خارج شــده و کلمه ظالم و ســتمگر بر او 

اطلاق مى گردد. 
برای روشــن تر شدن مطلب اشاره ای گذرا 

به مفهوم سه آيه مذکور مى کنم. 
خداوند اشــاره به صحرای محشــر و سه 
دسته از انسان ها در آن روز دارد. دو دسته 
از آن ها سخت گرفتارند و هیچ راه گريزی 
از اين ســختى و عذاب و گرفتاری ندارد 

خواه بر آن صبر کنند يا نه. 
يک دســته از آن ها کســانى مى باشند که 
بــه ديگران ظلم و ســتم روا داشــته اند و 
مستکبرين به شــمار مى روند و يک دسته 
ديگر کسانى بوده اند که در اين ظلم و ستم 
پیرو و دنباله رو ســتمگران بوده اند بدين 
معنى که يا کمک و شــريک مستکبرين و 
ستمگران بوده اند و از ته دل عملکرد آنان 
را تأيید کرده و با آنان همدســت و شريک 
بوده انــد و يا اينکه چــون فکر کرده اند که 
همه قدرت دســت ســتمگران اســت و 
ستمگران بر هر چیزی قادر و توانا هستند 
و صاحب قدرت حقیقى که خدا اســت را 

فراموش کرده اند جرأت نکرده اند در برابر 
ستمگران بیســتند و آنان را از ظلم و ستم 
باز دارنــد و ناچاراً و بر خلاف میل باطنى 
هم بر خودشان و هم بر ديگران ظلم شده 
است و آن دسته »ضعفا« به شمار مى روند. 
نکتــه ای در اينجا لازم به ذکر اســت واژه 
»ضعفــا« با مســتضعفین فــرق دارد زيرا 
مســتضعف واقعى در اصطــلاح قرآن به 
کســى گفته مى شــود که او را بــه زور به 
استضعاف کشانده اند و او نیز برای رهايى 
از چنین دامى تمام سعى و تلاش خود را به 
خرج داده است که در واقع مى توان گفت 
مســتضعف   همان مفهوم »مظلوم« به معنى 

قرآن دارد. 
دو دسته مذکور يعنى »مستکبرين و ضعفا« 
در میدان محشر بعد از عصبانى و بد و بیراه 
گفتــن به يک ديگر و تقصیــر را به گردن 
هم انداختن به اين نتیجه مى رسند که علت 
اصلــى پديده »اســتکبار و ضعف« که هر 
کدام به آن گرفتار شده اند و سبب هلاکت 
و بدبختى آنان گرديده اســت شیطان بوده 

است. 
آنان همان طور که از سیاق آيات مذکور بر 
مى آيد به ســراغ شیطان رفته و با استیضاح 
او مبنى بر اينکه چرا آنــان را به اين حال 
و روز انداختــه او را مقصــر اصلى تمام 

گرفتاری ها مى دانند. 
 شــیطان نیز ضمن پذيرش اينکه او سبب 
گمراهى و بدبختى آنان بوده است از خود 
دفاع کــرده و در   نهايت تقصیر را به گردن 
خود آنان مى اندازد زيرا او فقط يک دعوتگر 
به شر و بدی ها بوده و بر کسى زور و اجبار 
نداشته و آن ها بودند که به دنبالش رفتند و 
راه و روش او را در پیــش گرفتنــد با اين 
بگو مگو ها ما بین مســتکبرين و ضعفا از 
يک طرف و بین آن ها و شــیطان از طرف 
ديگر که هیچ ســودی از آنــان نیز حاصل 
نمى شود قضیه ختم مى شود و حکم قطعى 
که همانا رفتن ستمگران يعنى »مستکبرين، 
ضعفا، شــیطان« به عذاب دردناک اســت 
صادر مى شود و تنها دسته ی سوم که همانا 
اهل ايمان و عمل صالح اند يعنى کســانى 
که نه موجب پديده »ظالم« شــده اند و نه 
به ديگران ستم روا داشته اند و نه به کمک 
ستمگران جهت تأيید آن ها شتافته اند و نه 
در مقابل ظلمى که بر آن ها رفته ســکوت 
کرده اند نجات پیدا مى کنند؛ و برای همیشه 

در آسايش و امنیت به سر مى برند. 
به امید رفع ظلم از همه ی مســتضعفین و 

مظلومین جهان 
والسلام علیکم ورحمة الله 

مظلوم در اصطلاح قرآن

یوسف سلیمان زاده
يکــى از رويدادهايــى کــه در ســیره ی 
پیامبر)ص( روی داده است و متأسفانه مورد 
ســوء اســتفاده ی دو طیف خشونت طلب 
اسلامى و دشــمنان اســلام قرار مى گیرد، 
مسئله ی  کشتن شــدن يهوديان بنى قريظه و 
از سويى  اســت.  يهودی  کعب بن الاشراف 
تندروهای اسلامى در جهت تأيید و وجهه ی 
دينــى دادن به کارهای خــود اين بخش از 
ســیره ی پیامبر)ص( را مورد اســتناد قرار 
داده و در ســايه ی آن، بسیاری از رفتارهای 
نامطلوب خود، اعمّ از ترورها و کشــتارها 
را موجّــه جلوه مى دهند و از ســوی ديگر 
دشــمنان و مغرضان دين اسلام، با استناد به 
اين که بانیان و بنیان گذارانش دست به چنین 
به شیوه های  زده اند،  اعمال خشونت آمیزی 
مختلف ســعى در کريه نشان دادن اين دين 
در اذهان مى نمايند. هرچند سیره نويسان و 
تاريخ نگاران بــر اين امر صحه نهاده اند، که 
پیامبر)ص( بعــد از غزوه ی بنى قريظه طبق 
داوری ســعد بن معاذ، هم پیمان بنى  قريظه، 
تعدادی از مردان يهودی را در مدينه ســر 
بريد. )1( و ممکن است اين حکم در نگاه 
اول به دور از رأفت  اســلامى و در نهايت 
خشــونت آمیز تلقى شــود ولى با بررسى 
همه جانبه و اتفاقــات صورت گرفته در آن 
زمان، افراد منصف اجرای اين حکم را عین 
عدالت تلقّى نمــوده و آن را يکى از دلايل 
تحکیم دولت اســلامى برای اتفاقات بعد 
از آن به شــمار مى  آورند. تصوّر کنید يک 
جامعه نوپای اســلامى در حال شکل گیری 
است، جامعه ای که تنها جرمشان اين است 
که ادّعا دارند بايســتى حاکمیت بندگان در 
زمین از بین رفتــه و از طريق حاکمیت الله 
تمام افراد يکسان باشند. افراد اين جامعه در 
ســايه ی اين جهان بینى از خانه و کاشانه ی 
خــود رانده شــده و نبردهای بى شــماری 
بر آنان تحمیل مى شــود، به گونه ای که در 
جريان جنگ بدر پیامبر)ص( دست به دعا 
برداشــته و مى فرمايند: »خداوندا، اگر اين 
جماعت امروز از دست بروند،  ديگر کسى 
تو را نخواهد پرستید، خداوندا اگر خواهى 

از پس امروز ديگر هرگز پرستیده نشوی ... 
« و آنقدر تضرّع و زاری و التماس مى نمايند 
که ردا از شانه هايش به پايین مى افتد. همین 
جامعه ی نوپا با تحريک يهوديان نبرد احزاب 
بر آنان تحمیل مى شود. 10 هزار مرد جنگى 
از قبائل مختلف قريش جمع مى شــوند تا 
چنــان ضربتى بر مســلمانان وارد کنند، که 
مرگ حتمى اسلام و مســلمین را به دنبال 
داشته باشد. لشکريان اطراف مدينه را احاطه 
نمــوده و خندق اطراف مدينــه تنها حايل 
میان مسلمین و مشــرکین است. مسلمانان 
در اسفناک ترين و سخت ترين شرايط قرار 

دارند. 
ابوطلحه گويد: »نزد رســول خدا رفتیم تا 
از گرســنگى به ايشــان شــکايت کنیم. ما 
پیراهنمان را بالا زديم تا آن حضرت بنگرند 
که هر يک از ما تخته ســنگى را بر شــکم 
بسته ايم آن حضرت پیراهنشان را بالا زدند و 
ديدم دو تخته سنگ بر شکم شان بسته اند. «

در ايــن اثنا که مســلمانان مشــغول کندن 
خندق و محافظت از مدينه بودند و زنان و 
فرزندان خود را رها نموده اند، بزرگ تبهکار 
بنى نضیر، حى بن اخطب به منطقه سکونت 
بنى قريظه مى شــتابد و سراغ کعب ابن اسد 
قراظى مى رود که سرور و پیشوای بنى قريظه 
است. اين شــخص نماينده ی عهد و پیمان 
با رســول الله )ص( مى باشند مبنى بر اينکه 
هرگاه جنگى پیش بیايد از ايشان پشتیبانى 
 کند. پس از اصرار فــراوان، حى مى گويد: 
 »بــرای تو عزّت جاويــدان را همراه با يک 
دريای بیکران آورده ام. قريشیان را همگى با 
فرماند هان و سروران آورده ام و با من عهد 
بسته اند تا ريشه ی محمد و اطرافیانش را از 

جای نکَننَد، از اين منطقه بیرون نروند. «
کعب به اصــرار حى بن اخطب پیمانش را 
شکسته و با مشرکان در جنگ با مسلمانان 
همدســت مى گردد و از لحاظ تدارکات و 
پشتیبانى، کمک رساندن به مشرکان را آغاز 
مى نمايد. سعد بن معاذ به دستور پیامبر)ص( 
جهت يادآوری به میــان بنى قريظه مى رود 
ولــى آنان مى گويند عهد و پیمانى با محمد 
نداريم. مسلمانان در شرايط بسیار دشواری 
قــرار مى گیرند و هیچ حائلــى میان آنان و 
ضربت زدن بنى قريظه وجود ندارد. روبروی 
آنان هم لشکری بى حدّ و حصر، پیوسته در 
تکاپو است، که نمى توانســتند از آن غافل 

شوند. 
خداوند وضع مســلمانان را چنین توصیف 

مى کند: 

»إذِْ جَاءُوکُــمْ مـِـنْ فَوْقکُِــمْ وَمنِْ أسَْــفَلَ 
منِکُْــمْ وَإذِْ زَاغَتِ البصَْــارُ وَبلََغَتِ القُْلُوبُ 
نوُناَ )10( هُناَلکَِ  الحَْناَجِرَ وَتظَُنوُّنَ بـِـالَلهِّ الظُّ
زلِزَْالاشَــدِيدًا«  وَزُلزِْلوُا  المُْؤْمنِـُـونَ  ابتْلُـِـى 

)احزاب:10ـ11(
»و آن هنگام که چشــم ها از حدقه درآمده 
و دل ها از ســینه بیرون پريده بود، درباره ی 
خداوند چه گمان ها که نمى کرديد! در آنجا 
و در آن اوان، خــدا باوران ســخت گرفتار 
آمده بودند و به سختى به خود مى لرزيدند. «
در آن موقع منافقان هم که در کنار مسلمین 
بودند، شــروع به سســت کردن روحیه ی 
مؤمنان نموده و به عنوان ســومین دشمن، 
شــرايط را برای مسلمین ســخت تر کرده 

بودند. 
وَإذِْ يقُولُ المُْناَفقُِونَ وَالذَِّينَ فىِ قُلُوبهِمِْ مَرَضٌ 
ورًا )12( وَإذِْ  مَاوَعَدَناَ الَلهُّ وَرَسُــولهُُ إلِا غُــرُ
قَالتَْ طَائفَِــةٌ منِهُْمْ ياأهَْلَ يثرِْبَ لا مُقَامَ لکَُمْ 
فَارْجِعُوا وَيسْــتأَْذنُِ فَرِيقٌ منِهُْمُ النبَّىِ يقُولوُنَ 
إنِّ بیُوتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَاهِى بعَِوْرَة إٍنِْ يرِيدُونَ إلِا 

فرَِارًا )احزاب:12ـ13(
»و آن هنــگام که منافقان و آن کســانى که 
بیمــار دل بودند، مى گفتند: خدا و رســول 
خــدا جز فريب به ما نويــد نداده اند!  و آن 
هنگام که طايفــه ای از آنان گفتند: ای اهل 
يثرب! چه نشســته ايد؟ بى درنگ بازگرديد! 
و گروهــى از آنــان از پیامبــر)ص( اجازه 
بازگشت مى خواستند و مى گفتند:  خانه های 
ما آســیب پذير و خانواده ی ما بى پناه اند. در 
حالى کــه هرگز چنین نیســت، اينان فقط 

مى خواهند از صحنه ی کارزار بگريزند. «
به شیوه ای معجزه آســا و در سايه ی الطاف 
خداوند، آنچنان که در کتب سیره آمده است، 
توسط مردی از قبیله غطفان به نام نعیم بن 
مســعود بن عامر اشــجعى بین يهوديان و 
سپاهیان مشرکین اختلاف و تفرقه افتاده و 
مشرکان بعد از يک ماه محاصره مدينه در ماه 
ذيقعده به محاصره آن پايان دادند. در همان 
روزی که پیامبر)ص( به مدينه  بازگشــتند، 
فرمان خداوند بر رســول اکرم )ص( نازل 
شد که برای جنگ با بنى قريظه روانه شود. 
روايت شده است وقت ظهر جبرئیل نزد آن 
حضرت آمد و گفت: ای محمد مگر اسلحه 
بر زمین گذاشته ايد؟ فرشتگان هنوز اسلحه 
بــر زمین ننهاده اند و خداونــد به تو فرمان 

مى دهد که به سوی بنى قريظه بروی. 
به اين ترتیب لشکريان اسلام، فوج فوج به 
سوی بنى قريظه رهسپار گرديدند. سپاهیان 
اســلام که 3 هزار نفر بودند و 30 اســب 

بررسی جنگ با یهود بنی قریظه در زمان پیامبر)ص(
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داشــتند، در کنار قلعه های بنى قريظه مستقر 
شــده و آنان را مــدت 25 روز به محاصره 
خويش درآوردند، پــس از آنکه حلقه های 
محاصره تنگ تر شد و رعب و وحشت در 
میان يهوديان افتاد. رئیس آنان کعب بن اسد 
يهوديان را در انتخاب 3 راه مخیر گردانید، 
يا اينکه مســلمان شــوند و خون و مال و 
فرزندان و زنانشان در امان بماند. چنانکه به 
آنان گفت که: به خدا برای شــما به روشنى 
معلوم شده که او نبى مرسل و همان پیامبری 
اســت که نام و نشــان او در کتاب آسمانى 
خودتان آمده است. راه دوم اينکه فرزندان و 
زنان خويش را با دست های خود کشته و به 
سپاه پیامبر حمله و با او کار را يکسره کنند 
و يا پیروزی و يا تا آخرين نفر کشته شوند. 
يا اينکه در روز شــنبه بــه پیامبر و يارانش 
يورش برند؛ زيرا آنان مطمئن اند که يهوديان 
در روز شــنبه دســت به حملــه و کارزار 
نمى زنند. يهوديان از پذيرش هر سه پیشنهاد 
خودداری کردند. سرانجام يهوديان حکمیت 
ســعد بن معاذ رئیس قبیله اوس را که هم 
پیمان بنى قريظه و در جنگ احزاب زخمى 
شــده بود، پذيرفتند. ســعد هم حکم کرد 
که مردان بنى قريظه کشــته شوند، کودکان 
و زنانشان اســیر و اموالشان میان مسلمانان 

تقسیم شود. 2
در کتاب سیاست نبوی چنین آمده است:

در نهايت ســعد بر اساس ســفر ثانیه باب 
بیستم تورات حکم کرد که مردان بنى قريظه 
کشــته شــوند و زنان و کودکانشــان اسیر 
گردند، نوشــته شده است که حدود 600 يا 
۷00 نفر کشته شــدند. غلو در مورد تعداد 
کشته شدگان به شدت آشکار است. به نظر 
امیر على، انديشمند هندی تعداد کشته های 
بنى قريظه از 200 يا حداکثر 250 تن بیشتر 
باشد. استاد سید جعفر شــهیدی، قتل اين 
تعــداد از مردان بنى قريظــه را نمى پذيرد و 
معتقد است اين داستان از همان ابتدا به دلیل 
رقابت اوس و خزرج دچار تحريف و غلو 
شده است و هدف آن بوده که بگويد حرمت 
طايفــه ی اوس نزد پیامبر به اندازه ی خزرج 
نبوده اســت؛ زيرا پیامبــر)ص( هم پیمانان 
خزرج را نکشــت ولى هم پیمانان اوس را 
گردن زد. همچنین خواسته اند رئیس قبیله، 
اوس را مورد سرزنش قرار دهند که جانب 
هم پیمانان خود را رعايت نکرده اســت. به 
هــر حال به چند دلیل آمار کشــته های اين 

واقعه مخدوش است: 
اول( نقل های متفــاوت تاريخى: اين واقعه 
را ابن اســحاق و طبری هر کدام به گونه ای 
نوشته اند. واقدی )متوفای 20۷ ق( از يکسو 
مى نويسد اسیران را کنار گودالى گردن زدند 
و از سوی ديگر مى نويســد اسیران را بین 

خانه هــای اوس تقســیم کردند تا صاحب 
هر خانه اســیرانش را بکشــد. ابن شهاب 
زهــری)124-51 ق( از شــمار محکومان 
چیزی ننوشته و فقط قتل حیى بن اخطب را 

تصريح کرده است. 
دوم( تعداد جمعیــت: اگر مردان بنى قريظه 
600 تا ۷00 نفر بوده باشند، بايستى جمعیت 
آنان حدود 5000 نفر باشــد و اگر جمعیت 
يک قبیله ی کوچک در يک قلعه اين تعداد 
باشد، جمعیت مدينه سر به میلیون مى زند و 

اين درست نیست. 
سوم( ســیره ی پیامبر)ص( : سیره ی رسول 
اکرم )ص( در جنگ ها، چه قبل از بنى قريظه 
و چه بعد از آن، اساســاً مبتنى بر بخشش و 
عطوفت و مطلقاً به دور از خشــم و انتقام 
بوده اســت که کشته شدن اين تعداد هم با 
ســیره ی پیامبر)ص( و هم با مبانى اسلام و 

قرآن سازگاری ندارد. 
چهــارم( بســیاری از تواريخ نام، نســب 
و قبیله ی تمــام کشته شــدگان و جزئیات 
مربوط به آنــان را در جريان غزوات پیامبر 
ذکر کرده اند. نگارنده به رغم جســتجوهای 
فــراوان، هیچ کتاب تاريخى نیافت که بیش 
از ده اسم از کشته شدگان بنى قريظه را ذکر 

کرده باشد. 
پنجم( مختصر بودن حادثه: در تمام تواريخ 
آمده کــه پس از حکــم ســعد، يهوديان 
بنى قريظــه را آوردند، پــس از کندن چند 
گودال ســر آنان را زدند در حالى که کشته 
شــدن اين تعداد به دســت يک يا دو نفرـ 
چنانچه نوشــته اند و دفن آنان به چند روز 

زمان نیاز دارد. 
ششم( ناسازگاری با عقل و عرف: میانگین 
تعــداد کل آنچه جنگ هــای پیامبر نامیده 
مى شود اعم از غزوه ها و سريه هاـ بر اساس 
اقــوال مختلــف ۷4 فقره اســت. میانگین 
مجموع کشته های دو طرف در ۷3 جنگ و 
مأموريت نظامى)غیر از بنى قريظه( 540 نفر 
است در حالى که گستره و اهمیت غزوه ی 
بنى قريظــه از بســیاری از جنگ های ديگر 

کمتر بوده است. 
همچنین در اين کتاب آمده اســت: ابولبابه 
که به يهوديان گفته بود در صورت تســلیم 
شــدن، پیامبر)ص( آنان را مى کشد به اين 
نتیجه رسید که با اين سخن خود چه خیانتى 
در حق خدا و رسولش مرتکب شده است؛ 
به همین دلیل توبه کرد و خود را به ســتون 
بســت و تا فرمان خدا مبنى بر بخشش او 
نازل نشد اجازه نداد از ستون باز شود. اگر 
سخن ابولبابه با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد 
سازگاری داشــت خیانت تلقى نمى شد. به 
عبارتى ديگر ابولبابه عملى را به پیامبر)ص( 
نســبت داده بود که هیــچ گاه پیامبر آن را 

انجام نمى داد. همچنین رفتار بنى قريظه چه 
در زمــان جنگ خندق و چــه پس از آن و 
محاصره شدن قلعه هايشان، نشان مى دهد که 
آنان نگران و مضطرب نبودند و از مسلمانان 
هراسى به دل نداشــتند. اگر پیامبر)ص( و 
مسلمانان گروهى خشن، مستبد و خون ريز 
بودند اين حد از آســودگى خاطر و چنین 
رفتارهايــى از بنى قريظه و ســاير يهوديان 
مشــاهده نمى شد. )سیاست  نبوی، على اکبر 

علیخانى و همکاران، صص285-289(
بررسى و نگاهى به داوری سعد بن معاذ 

الف(  يهوديان با مسلمانان سر جنگ داشتند 
و در موضع جنگ بودنــد و اين موضع را 
تا آخريــن لحظه حفظ کردنــد و بعداً که 
دريافتند راهى جز شکســت ندارند، خود 
خواهان آن شــدند که ســعد در مورد آنان 
داوری کند. ســعد قبل از ايــن در هنگام 
محاصره ی مشرکین و ســختى های جنگ 
احزاب به میان يهوديان رفته بود و آنان را از 
شکســتن و نقض پیمان خود با رسول خدا 
بر حذر داشته بود و آنان پاسخ شديداللحنى 
به او داده بودند و سعد دريافته بود که آنان 
خواهان از میان رفتن اســلام و کشته شدن 
مسلمانان هســتند. )همچنین سعد در طى 
جنگ احزاب مجروح شــده بــود و بر اثر 

همین جراحت شهید شد(
ب(  در طى لشکرکشــى اعراب علیه مدينه، 
يهوديــان بنى قريظه چنین بــه خود اجازه 
دادند که پیمان خود را شکسته و برخلاف 
آن عمل کنند و بکوشــند تا نقاط ضعف و 
رخنه گاه های مدينه را به دشمن اطلاع دهند 
يا خود از آن استفاده کنند و حتى حملاتى 
علیــه خانه پیامبــر)ص( و خانه های ديگر 
مؤمنان ترتیب داده و قصد تعرض به زنان و 

کودکان مسلمان را داشتند. 
ج( اگر پیامبــر)ص( آنان را مورد عفو قرار 
مى داد به طور حتم پايه های نوپای حکومت 
اسلامى به خطر مى افتاد و آنان با بازسازی 
قوای خــود، دوبــاره درصــدد نابودی و 
ريشه کنى حکومت اســلامى بر مى آمدند. 
همچنین عفو و گذشت را مى توان با کسانى 
در پیــش گرفت که امید خیر و اصلاح آنان 
وجود داشته باشــد و اين در حالى بود که 
آنان نه تنها پیمان شــکنى کرده بودند؛ بلکه 
با پافشــاری روی تعصبــات دينى خود در 
بحرانى ترين شرايط از پذيرش اسلام امتناع 

کرده بودند. خداوند مى فرمايد: 
»کَیفَ وَإنِْ يظْهَرُوا عَلَیکُمْ لايرْقُبوُا فیِکُمْ إلِا 
وَلا ذمَِّةً يرْضُونکَُــمْ بأَِفْوَاهِهمِْ وَتأَْبىَ قُلُوبهُُمْ 

وَأکَْثرَُهُمْ فَاسِقُونَ« )توبه: 8(
»چگونــه مى توان با آنان عهد و پیمانى نگه 
داشــت در حالى که اگر آنان بر شما چیره 
شــوند حرمت هیچ عهد و پیمانى را درباره 

شما نگه نمى دارند. «
اگر رســول خــدا )ص( مردان آنــان را به 
قتل نمى رســاند در حالى که اگر آنان توان 
مى يافتند پیامبر)ص( و همه مســلمانان را 
مى کشتند و اســلام را از میان مى بردند و با 
وجود اينکه گذشــت در مورد جنايتکاران 
خود يک ستم بر بشــريت است، پس چه 

بايد مى کرد؟ 
در واقع يهوديان بنى قريظه دست به اقدامى 
زده بودنــد که در صــورت موفقیت در آن 
حکومت نوپای اســلامى متلاشى و تمامى 
بشريت از انوار هدايت آن محروم مى شدند 
و با اقدام آنان جامعه بشــری بعد از دوران 
پیامبــر)ص( را متضــرّر مى نمودنــد. پس 
عدالت اقتضــا مى کند که گروهى جنايتکار 
که امید به اصلاح آنان نیســت در راستای 
تحکیم پايه های اســلامى و خیر رسانى به 
جامعه ی بشــری فدا شــوند. )اينکه گفته 
مى شود امید به اصلاح آنان نیست، بر اساس 
عملکرد خودشان و از سوی ديگر چون در 
عصر پیامبر)ص( اين اتفاق روی داده است 
و دوران نــزول وحى الهى بــوده، در واقع 
قضاوت در مورد اصلاح آنان وابسته به علم 

لايزال بوده است(
د( حتىّ پس از صدور حکم ســعد، همان 
کسانى که خود توطئه کرده و اکنون محکوم 
داوری او  بودند، نیز بــه داوری او تن داده 
و دريافتند که اين جــزای کردار خود آنان 
اســت. تا آنجا که روايت شده است وقتى 
حى بن اخطب را برای اعدام حاضر کردند 
وی به رسول خدا )ص( مى گفت: »به خدا 
ســوگند از اينکه با تو دشمنى کرده ام خود 
را ســرزنش نمى کنم، اما ايــن حقیقت را 
دريافته ام که هر کس به خدا پشت کند خدا 
نیز او را خوار خواهد نمود. « وی سپس به 
مــردم رو کرد و گفت: »ای مردم! ايرادی به 
حکم خداوند نیست که اين تقديری نوشته 
شده و حماسه ای اســت که خداوند آن را 

مقرر داشته است. « 3
و( اگر دشمنان اســلام در راستای دفاع از 
يهوديــان بنى قريظه و در جهت دلســوزی 
با آنان نداها ســر مى دهند، بايستى به آنان 
حق داد، چون آنان هم اکنون درصدد همان 
کاری هستند که نیاکان و اجدادشان 15 قرن 
قبل مى خواستند آن را به انجام برسانند، ولى 
جای تعجّب بســیار دارد که اين انسان های 
مدافع حقوق بشــر چــرا در برابر اين همه  
اســتثمار و جنايتى که فرزندان اين يهوديان 
از زمان انتفاضه، روزانه در فلســطین انجام 
مى دهند سکوت اختیار نموده اند؟ چرا اين 
همه جنايت و کشــتارهای کودکان و زنان 
بى دفاع تحت عناوين استعمار، جهانى سازی، 
نازيسم، قوم برگزيده و ... حسّ بشردوستى 

آنان را تحريک نمى کند؟
همچنین مصطفى حســینى طباطبائى دلايل 
زير را در راستای تأيید حکم قتل جنگجويان 

بنى قريظه ارائه مى دهند:
اولاً: اين گروه پیش از پیمان شــکنى، تعهّد 
نموده بودند که اگر با دشــمنان مســلمین 
همراهــى کنند و مدينه را بــه خطر افکند، 
جانشان هدر و اموالشان مصادره گردد. آنان 
خود پذيرفته بودند کــه اگر راه خیانت در 
پیش گیرند، پیامبر)ص( در اجرای اين حکم 

محق است. 
ثانیــاً: بنى قريظه هنگامى به خیانت دســت 
زدند کــه مدينه در محاصره دشــمن قرار 
داشت آنان در چنین وضعى آهنگ شبیخون 
به مســلمانان کردند و يک گروه ده نفری و 
پیشتاز از ايشــان نیز وارد عمل شدند؛ و ما 
مى دانیم که خیانت و سازش کاری با دشمن 
در زمان جنگ جرمى بزرگ تر از پیمان شکنى 
عادی، به شمار مى آيد و کیفر سخت تر دارد 
و مرتکبین به اين کار در تمامى دادگاه های 
نظامى جهان )چه قديم چه جديد( به مرگ 
محکوم مى شــوند و هیچ قانون گذاری اين 

حکم را ظالمانه نشمرده است. 
ثالثاً: کتاب آســمانى يهوديان يعنى تورات 
دستور مى دهد که اگر قومى روش بنى قريظه 
را بــا يهوديان در پیش گیرنــد محکوم به 
مرگ خواهند بود، چنان که در ســفر تثنیه 
مى خوانیم »چون به شهری نزديک آيى تا با 
آن جنــگ نمايى آن را برای صلح ندا کن و 
اگر تو را جواب صلح دهد و دروازه ها را به 
رويت گشايد، آن گاه تمامى قومى که در آن 
يافت شوند به تو جزيه دهند و تو را خدمت 
نمايند و اگر با تو صلح نکرده و با تو جنگ 
نمايند پس آنان را محاصره کن و چون يهود 
خدايت آن را به دســت تو بسپارد، جمیع 
ذکورانش را به دم شمشیر بکُش. لیکن زنان 
و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد، يعنى 
تمامــى غنیمتش را برای خود به تاراج ببر« 
بنابراين حکم، سعد بن معاذ حق داشت که 
جنگجويان يهود را بــه مرگ محکوم کند. 
)يعنــى در حقیقت، حکم کتــاب مقدس 
خودشان را برايشان جاری سازد( زيرا پس 
از آن که بت پرستان در جنگ خندق از مدينه 
دور شدند، و پیامبر)ص( يارانش را به سوی 
دژهای بنى قريظه فرستاد و يهوديان به جای 
استقبال از ايشان به ناســزاگويى پرداختند 
و از اعــلام جنگ به مســلمانان خودداری 
نکردند؛ چنان که نخستین بار نیز هنگام خبر 
آوردن از پیمان شکنى يهود، به همین شیوه ی 
ناپسند عمل شد يعنى بنى قريظه فرستادگان 
پیامبر)ص( را کــه دعوت به صلح و وفای 
به عهد مى کردند، جز با دشنام های پست و 

اعلام جنگ پاسخ ندادند. 

رابعاً: ابوسفیان رهبر ســپاه مشرکان، چون 
خواســت از مدينــه دور شــود، نامه ای به 
پیامبر)ص( نوشت و ضمن آن، تهديد کرد 
که: »ما اگر اينک )به مکّه( باز مى گرديم ولى 
روزی همچون روز احد از ســوی ما برای 
شما پیش خواهد آمد، که گريبان زنان در آن 
روز در ديده خواهد شــد. « با توجه به اين 
تهديد، مســلمانان نمى توانستند، بنى قريظه 
را آزاد بگذارند تا به ســاير يهوديان ملحق 
شــوند و به همراه قريــش بر مدينه يورش 
آورند و اين بار همه ی مســلمانان را به قتل 
برســانند. همچنین نمى توانستند آنان را در 
مدينه سکونت  دهند تا اگر مشرکان دوباره 
يورش آوردند و به درون شــهر راه يافتند، 
بنى قريظه خیانت را از سر گیرند؛ لذا هیچ راه 
خردپســند و عادلانه ای جز در هم شکستن 
سپاه کینه جوی يهود، برای مسلمانان وجود 

نداشت. 
خامساً: پیامبر)ص( در مرحله اجرای حکم 
تا آنجا که ممکن بود از عفو و اغماض دريغ 
ننمود. چنان که به گزارش ابن هشــام، چند 
تن از يهوديانى که به اســلام گرايش نشان 
دادند، آزاد شــدند و نیز رسول خدا )ص( 
مردی به نام رفاعه را مــورد عفو قرار داد. 
همچنین عمروبن ســعدی را کــه به ياران 
خود گفته بــود: »هرگز بــه محمد نیرنگ 
نمى زنم« از کشته شدن در امان مانده و نیز 
جوانانى که در آســتانه ی بلوغ بودند؛ مانند 
عطیه قرظى از ســوی پیامبر)ص( بخشوده 
شــدند. همچنین تمام خانواده زبیر بن باطا 
آزاد گشــته و اموالشــان را به آنان باز پس 
دادند و تنها مردان جنگجو محارب از پای 

درآمدند. «)4(
1-سر بريدن در روزگار قديم احتمالاً يکى 
از آسان ترين و انســانى ترين شیوه ی اعدام 
کســانى بوده است که مســتحق مجازات 
مــرگ بوده اند. چــون بعــد از قطع نخاع 
ناشــى از بريدن ســر، ارتباط مرکز درد در 
مغز با اندام های پايینى قطع شده و شخص 
بلافاصله حیات دنیوی را از دست مى دهد. 
بسیاری از مواد مخدّر اعمّ از هروئین، ترياک 
و کدئین از طريق سرکوب درد در نخاع مانع 
ارسال پیام های عصبى تولید شده به وسیله 

محرک های ايجادکننده ی درد مى شوند. 
شــیخ   مؤلــف ،  نبــوت،  2-خورشــید 
ترجمــه،  مبارکفــوری،  صفى الرحمــن  
محمدعلى  لسانى  فشارکى، صص604ـ595. 
3-خاتم پیامبران، مؤلــف، محمد ابوزهره، 
ترجمه ، حســین صابری چاپ سوم، جلد 

دوم، صص663-6۷2
4-خیانــت در گزارش تاريــخ »نقد کتاب 
بیســت و سه  سال على دشتى« بخش  سوم، 
مصطفى  حسینى طباطبائى، صص16۷-1۷0.
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جلیل بهرامی نیا
مى دانیم که بشــر علاوه بر عقل و انصاف، 
که دو بال ســعادت هستند، قوای غضبیهّ و 
شــهويهّ هم دارد و اين دو نیز دوشادوش 
آن دو، کمابیش در تشخیص ها، گزينش ها 
و ســنجش های بشری، حضور و اثر دارند 
و با حضور خود، هنر ها را مى پوشــانند و 
از دل بر ديده، صد حجاب مى افکنند! اين 
واقعیتّ چنان بى حجاب و چهره نماســت 
که روان شناســان معرفت را به شناخت و 
گزارش قانونى نافذ به نام قانون »عقلانیتّ 
معکوس« واداشــته است که بر اساس آن، 
هرچه موضوع شناخت، ارتباط بیشتری با 
مصالح و منافع ما داشته باشد، امکان قضاوت 
عقلانــى و منصفانه دربــاره ی آن به    همان 
میزان کاهش مى يابد و داوری ما درباره اش، 
پیش و بیش از آنکه بر حقیقت سنجى مبتنى 
شود، بر مصلحت ســنجى و منفعت گرايى 
اســتوار مى گردد و ذهن آدمى، تحت تأثیر 
روان شناســىِ او، به جای سنجش قوّت و 
ضعف دلايل يک نظر يا يک ادّعا و بررسى 
عقلانى ماهیتّ آن، به ســنجش پیامدهای 
قبــول يا ردّ آن و ارزيابى نــوع ارتباط آن 
پیامد ها بــا مصالح و منافع خود مى پردازد. 
يعنــى عقل عملى به ناحــق در جای عقل 
نظــری مى نشــیند و موضوعــى علمى-
فلسفى به مجمع تشخیص مصالح سیاسى، 
اقتصادی و هويتّى سپرده مى شود. اين امر 

در واقــع، به مثابه ی خشــتى کج در    همان 
ابتدای بناســت که نتیجه را نیز به صورت 
مضاعف، کج مى ســازد و لذا پرهیز از آن، 
مقتضای اخلاق علمى و شرط لازم سلامت 

ادراک و قضاوت است. 
 مى دانیم در حوزه هايى مانند دين و مذهب 
به علّت درآمیختگى شــديد آن با منش و 
میراث تاريخى افراد و نیز نقش هويتّ سازِ 
آن در اجتماع، چالش و تعارض حقیقت و 
مصلحت بســیار محتمل و معمولاً در حدّ 
قطعیتّ است و کمتر افرادی يافت مى شوند 
که بتوانند بــا حوصله و انصاف و به قصد 
ادراک حقايــق، ســخنان مخالفان عقیدتى 

خويش را مُجِدّانه استماع و تحلیل کنند. 
 اکنون خواننــدگان حق دارنــد که اصل 
مطلب را جويا شــوند و بپرسند که طرح 
اين مقدّمات برای چیســت؟! اين نوشتار 
در پى شناســاندن واقعى تر شــیخ الاسلام 
حَرّانى  ابوالعبـّـاس احمد بن عبدالحلیــم 
دمشقى )661-۷28ق(، مشهور به ابن تیمیه 
و دفع پاره ای اتهّامات مطرح شده درباره ی 
در نوشــته های شیعیان  اوست که معمولاً 
اينکه:  درباره اش ديده مى شــود؛ از جمله 
»اگر رأی تقى الدّين ابن تیمیه معیار باشد نه 
اين بنده که تمامت شیعه ی اهل بیت، علیهم 
السّــلام، متهّم به رفــض و خروج از دين 
در  »ابن تیمیه  فقیه/1382[؛  هستند«]رضوی 
کتاب منهاج الســنهّ بار ها اعتراف کرده که 
خدا جسم و ديده مى شود«]اسلامى/13۷9/
ص۷[؛ »او بسیار به سرزنش حضرت على 
پرداخته و سعى در سرزنش و ناسزاگويى 
مرکــز  مى کند«]اســلامى/ص54[.  او  از 
بررســى های اســلامى الغدير در جزوه ای 
کــه دربــاره ی ابن تیمیه نوشــته و به قول 
ناشــر آن، »جــزوه ی مفیــد و پرمحتوايى 
جهت شــناخت بیشــتر افکار آلوده ی اين 
به اصطلاح »شــیخ الاســلام« اســت«، با 
ابن تیمیه  ناامانتدارانــه،  نقلى گزينشــى و 
را مخالف اهل بیــت مى خواند و به عنوان 
مؤيـّـد ادعای خود و بى توجّــه به تفاوت 
نقد انديشــه امامت با تنقیــص امامان، از 
قــول او نقل مى کند که: »انديشــه ی مقدّم 

شــمردن اهل بیت از اثرات جاهلیتّ است 
که اهل بیت رؤســای قبايــل خود را مورد 
احترام قرار مى دادند«]اسلامى/48[. خلاصه 
اينکه هــر خواننده ای که در نوشــته های 
شــیعیان درباره ی ابن تیمیــه دقتّ کند، در 
مى يابد که بیشتر آنان، اين دانشمند مسلمان 
را به دشــمنى با اهل بیت و تکفیر شیعیان 
متهّم مى کنند؛ در حالى که لحن تند و زبان 
گزنده ی وی در منهاج الســنهّ نه درباره ی 
امامان اهل بیت و شیعیان آنان، بلکه متوجّه 
تحلیل و نقض انديشه امامت و نقد مدّعیان 
پیروی از ايشان است و او، چنان که خواهیم 
ديد، منصفانه هم بــه امامت علمى/ فقهى 
و اخلاقــى امامان اهل بیــت و پرهیزکاری 
ستودنىِ ايشان، قائل و معترف است و هم 
حساب شیعیان آنان را از مدّعیان تشیعّ جدا 

کرده است. 
 ابن تیمیه در ابتدا مبانى و ملاک های انديشه 
خود را معرّفى مى کند و مى گويد: »مذهب 
اهل سنتّ، مبتنى است بر قبول قرآن، سنتّ 
و اجمــاع ســلف امّت اســلامى«]منهاج، 
183/1[. ســپس بیان مى کند کــه در میان 
مســلمانان، فقط و فقط سخن پیامبر)ص( 
حجّـــیتّ شــرعى دارد: »شــأن حضرت 
رســول، پیام آوری از ســوی آفريدگار و 
ابلاغ امر و نهى او به بشــر اســت؛ بر اين 
اســاس، هیچ آفريده ای جز او نبايد بى قید 
و شرط اطاعت شــود«]منهاج، 109/2[ و 
»انســان های ديگر از آنجا که درباره ی آنان 
احتمال خطا و صواب هســت، اقوالشــان 
حجّت و الزام آور و شايسته اطاعت مطلق 
نیست«]منهاج، 110/2[. »در علوم عقلى نیز 
نیازی به امــام نداريم«]منهاج، 29/1[؛ »در 
دانش های نقلــى مانند تاريخ و حديث نیز 
آنچه ملاک اســت، سلامت و وثاقت اسناد 
اســت«]منهاج، 24/2[. نیاز بــه امام، على 
القاعده فرع بر وجود دين است و شأن يک 
امام و پیشــوای دينى نه دريافت پیام خالق 
و ابلاغ آن به انسان ها، بلکه تبیین، توجیه و 
پاسداشت عقايد و استنباط احکام حوادث 
واقعه از منابع و ادلهّ ی يک دين اســت و 
امام بدون آگاهــى از منابع دينى نمى تواند 

از پیش خــود نظر بدهد؛ »دانش مورد نیاز 
امامان و امّت اســلامى نیز دو نوع اســت: 
الف( دانش کلّــى، مانند وجوب نمازهای 
پنج گانــه و روزه ی ماه رمضان و... ناروايى 
محرّمات و موارد مشابه؛ ب( دانش جزيى، 
مانند وجــوب زکات بر فــلان فرد، لزوم 
اقامه ی حد بر فلان شــخص و...؛ در مورد 
نخست که شــريعت خود مستقل است و 
نیازی به امام نیست؛ زيرا پیامبر)ص( خود، 
اصول ضروری شرع را بیان فرموده و موارد 
قیاســى را نیز به قیاس و اجتهاد واگذاشته 
اســت«]منهاج، 255/3[. بنابرايــن امامت 
در اســلام در دين شناســى، دين گستری و 
دين بانى، محدود خواهد ماند و »اگر کسى 
تحت عنوان معصوم، بدون ارجاع و استناد 
به نصوص شــرعى به تعییــن واجبات و 
خواهد  مستقل  بپردازد، شخصى  محرّمات 
بود و نه پیرو؛ چنین شــخصى نیز، کســى 
جز پیامبر نخواهد بود«]منهاج، 256/3[؛ هم 
چنین »اگر کســى قائل به وجود معصومى 
پــس از پیامبــر باشــد و ايمان بــه تمام 
گفته هايــش را واجب بشــمارد، گو اينکه 
لقــب نبوّت به او نداده امّا مفهوم و شــأن 
نبى را به او داده اســت؛ پیداست که چنین 
نگــرش و ادّعايى نیز، خلاف دين اســلام 
و قرآن و ســنتّ و اجماع گذشتگان امّت 
اســلامى و امامان آن است؛ زيرا بر اساس 
آيه ی مشهور »اولى الامر«]نساء/59[، مرجع 
رفــع اختلافات احتمالىِ مســلمانان، فقط 
قرآن و ســنتّ اســت و اگر کسى قائل به 
عصمت شــخصى غیر از پیامبر باشد، در 
واقع با توجّه به همسانى معصوم با پیامبران 
در خطاناپذيری، ارجاع اختلافات به او را 
واجب شــمرده و اين، خلاف قرآن است؛ 
از سوی ديگر، پذيرش بى قید و شرط قول 
معصوم، واجب و مخالفت با او مستوجب 
تهديد الهى و کیفر اخروی است ]نساء/14[ 
و چنین شأنى در قرآن فقط و فقط به پیامبر 
داده شده است«]منهاج، 1۷4/3و1۷5[؛ »بر 
اين اساس، علمای مســلمانِ آگاه از قرآن 
و ســنتّ بر اين قاعده اتفّاق دارند که غیر 
از پیامبر)ص(، نظر هر شــخص ديگری را 
مى توان رد يا قبــول کرد«]منهاج، 255/3[. 
ابن تیمیه در آثار خود در پرتو اين مبانى، به 
قضاوت پرداخته و معتقد است که: »هر نوع 
نظری را که مســتدل و مضبوط به ضوابط 
شرعى باشــد، بايد بدون توجّه به هويتّ 
پذيرفت«]منهاج،  آن  گوينــده ی  مذهبــىِ 
13/1[؛ وی هــم چنین به درســتى اظهار 
مى دارد کــه: »ارتکاب محرّمات و معاصى، 
چه از ســوی ســنىّ و چه از سوی شیعى، 
ناپسند و نکوهیدنى است«]منهاج، 133/1[. 
وی بــه رغم نقــد و نقــض بى رحمانه ی 
عقايــد اختصاصى شــیعه و با وجودی که 

در سرزنش آنان، پای از حدّ اعتدال بیرون 
نهاده اســت، امّا هیچ گاه متعرّض حرمت و 
مقام امامان اهل بیت نشــده و حتىّ شیعیان 
را، بر خلاف تصوّر خود شیعیان و بسیاری 
از ســلفى های امروزی، تماماً تکفیر نکرده 
اســت. ابن تیمیه در پرتو آيیــن داوری و 
نصفت و با ملاحظه ی پیچیدگى مکانیســم 
شناخت و باورمندی، با ظرافت مسؤولانه ی 
فقیهــى متعهّد که از خطــورت پیامدهای 
تکفیر و تفســیق آگاه اســت، بر ضرورت 
تفکیک عقیده از معتقــد در قضاوت های 
کلامى تأکید مى ورزد و مى گويد: »يک باور 
گو اينکه ماهیتّاً کفر و دين زُدا باشــد، امّا 
شــخص معتقد به آن را، که ممکن اســت 
از روی ناآگاهــى يا تأويل ناروش مند بدان 
رسیده باشــد، نمى توان لزوماً کافر خواند؛ 
زيرا ثبوت کفر در حقّ اشــخاص، همانند 
تحقّــق وعید هــا و تهديدهــای اخروی 
درباره ی آنان اســت که شــروط و موانع 
خاصّ خود را دارد«]منهــاج، 60/3[. وی 
هــم چنین، ضمن تفکیک نیـّـت از نتیجه، 
شیعیان دوازده امامى را پاکْ نیتّ و آراسته 
به سلامت اخلاقى امّا ناواصل به حقیقت و 
مى گويد:  و  مى داند  گرفتار خطای شناختى 
»بدعت دو گونه اســت؛ بدعت کســانى 
همانند خوارج و شیعیان مسلمان که قصد 
ايشــان متابعت قرآن و پیامبر است، امّا در 
فهم نصوص دچار خطا شده اند يا احاديث 
و آيات مخالف نظــرات و تصوّرات خود 
را تکذيــب مى کنند؛ اينــان البته با منافقان 
دين ستیزی که به رغم بى دينى قلبى، اظهار 
النبّوّات/ متفاوتند...«]کتاب  مى کنند،  تشیعّ 

ص129[. شايد وی در اين تحلیل، به حکم 
حضرت على)رض( درباره ی خوارج نظر 
داشته است که فرمود: »لا تقُاتلُِوا الخوارجَ 
بعدی، فَلَیسَْ مَنْ طَـلَبَ الحَْقّ فَأخْطَأهُ کَمَنْ 
عبده/ البلاغه  فَأَدْرَکَهُ«]نهج  البْاطِــلَ  طَلَبَ 
خ61[: پــس از من با خوارج جنگ نکنید؛ 
زيرا آنکه در جستجوی حقیقت است ولى 
به خطا رفته اســت، با آنکه در طلب باطل 
است و به آن رسیده است، يکسان نیست. 
ابن تیمیه حتىّ فرا تر از اين، به خلاف پاره ای 
منسوبان کنونى وی که بى پروا غلیان عاطفى 
خويش را با داوری های اخلاقى و اعتقادی 
ترجمه مى کنند و همه ی شیعیان را به چوب 
تکفیر مى رانند، پس از مقايســه ی شیعیان 
اسماعیلى و شیعیان دوازده امامى و تفضیل 
امامیهّ بر اســماعیلیهّ، به صراحت بر وجود 
افراد مؤمــن در میان امامیهّ تأکید مى کند و 
مى گويد: »شیعیان امامیهّ به رغم ناآگاهى و 
کژروی زيادی که دارند، افرادی در میانشان 
هســت که در ظاهر و باطن مسلمانند و از 
زندقه و نفاق بدورند«]منهاج، 228/1[؛ در 
جايى ديگر مى گويد: »تشــیعّ میانه رو، که 

مضمونش قول بــه افضلیت على و برتری 
ايشان بر ديگر صحابه است، ساخته زناديق 
نیست... و شیعیان قائل به افضلیتّ على و 
حتى افرادی از آنان که طرفدار منصوصیتّ 
امامت و عصمت هســتند امّا در عین حال، 
نبوّت حضــرت محمّد را ظاهــراً و باطناً 
مى پذيرنــد و اعتقــادات خود را اســلام 
مى پندارند، خطای فکری و معرفتى دارند و 
خارج از امّت پیامبر)ص( نیستند«]مجموع 
الفتاوی، 203/1۷و204[؛ وی حتى به هنگام 
نقد و نقض آرای فلاســفه ی يونان باستان، 
يادآوری مى کند که: »بیان بطلان آرای اين 
فیلسوفان و منافات آن با آموزه های دينى، 
درباره ی سرنوشــت  قضــاوت  معنای  به 
اخروی آنان، مستلزم دوزخى دانستن ايشان 
نیســت«]مجموع الفتاوی، 65/9[؛ بنابراين 
لازم اســت که با تأسّى به علمای خويش، 
به هوش باشیم که در کشاکش رقابت های 
هويتّى و در گرماگرم نزاع سیاسى، انصاف 
و خیرخواهــى را نبازيم و ســعى کنیم به 
جای تخلیه ی هیجانى و تبادل طعن و لعن، 
با گزارش و ارزيابى منصفانه و پیراســته از 
جرح عواطف، فضايى آرام و منطقى برای 
هم انديشى و تفاهم فراهم آوريم که در غیر 
اين صورت، زيانــکار و گناه آلود خواهیم 
شــد؛ چنان که خود ابن تیمیه نیز يادآوری 
مى کند: »بر آدمى اســت که کارش پیش از 
هر چیز برای خدا و انگیزه اش فرمانبرداری 
از او با انجــام نیکى ها بوده و اقداماتش از 
سرِ نیک خواهى و برای تبیین حقايق باشد؛ 
وگرنه در صورتى که مجادلات فکری فرد، 
به منظور اثبات برتری خود يا مذهب خود 
و به قصد رقیب افکنى باشد، اقدام وی گناه 
و در درگاه خداونــد، ناپذيرفتنــى خواهد 
بود؛ نیز اگر چنین کاری را برای خودنمايى 
و جســت و جوی نام و جاه انجــام دهد، 

بى پاداش خواهد ماند!«]منهاج، 64/3[. 
 ابن تیمیــه به رغم اينکــه در اصل، کتاب 
منهاج الســنهّ را در برابر »منهاج الکرامه«، 
اثر جدلى علامه حِلّى، و برای نقد و نقض 
انديشه های شــیعى نوشته اســت، امّا در 
مواردی به خطای برخى افراد اهل سنتّ نیز 
اعتراف مى کند؛ چنان که گفته اســت: »ما 
نمى گويیم که تمامى گروه های اهل ســنتّ 
بر راه صوابند؛ بلکه در میانشان هم راست 
رو هســت و هم کژرو؛ بــا وجود اين، در 
جمع بنــدی کلّى، حقّانیتّ اهل ســنتّ از 
شــیعه و خطای شیعیان از اهل سنتّ بیشتر 
اســت.«]منهاج، 233/1[. در جايــى ديگر 
مى گويد: »بار ها گفته ايم که ما منکِر وجود 
خطا در میان برخى طوائف سنىّ نیستیم؛ در 
عین حال معتقديم که اهل ســنتّ به خلاف 
شــیعیان، بر خطا اتفّاق نکرده اند.«]منهاج، 

 .]1۷/2

شواهدی بر بطلان یک ادّعا
 )بررسی مستند نظرات ابن تیمیه درباره ی امامان اهل بیت(
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 ابن تیمیــه بــر خــلاف پنــدار و افترای 
بســیاری از مخالفانــش کــه وی را منکر 
فضائــل اهل بیت مى داننــد و مى نمايانند، 
دوســتى اهل بیت را بر مســلمانان واجب 
مى شمرد]منهاج، 118/2 و مجموع الفتاوی، 
219/28[؛ نیز در جايى ديگر در بیان اصول 
باورهای اهل سنتّ مى گويد: »... اهل سنتّ، 
اهل بیت پیامبر)ص( را دوست مى دارند و 
سفارش های حضرت رسول درباره ی ايشان 
را پاس مى دارنــد؛ از جمله اينکه در غدير 
رُکُمُ اللهَ فى  خم درباره ی ايشان فرمود: »اذَُکِّ
اهل بیتى«: هشــدار که در رفتار با اهل بیتم 
خدا را در نظر داشته باشید. نیز به عمويش 
عباّس، کــه از جفای برخى قريشــیان در 
حقّ بنى هاشــم گله مند بود، فرمود: »وَالذّی 
نفَْســى بیِدَِهِ لا يؤُْمنِونَ حَتىّ يحُِبوّکُمْ لِلهِّ وَ 
لـِقَرابـَتى«: سوگند به آنکه جانم در دست 
اوست، مؤمن قلمداد نمى شوند مگر آن گاه 
که شــما را برای رضای خدا و به ســبب 
بدارند...«]العقیدة  خويشاوندی من دوست 
الواسطیة/ص53[ در صفحه ی بعدی همین 
کتــاب توضیح مى دهد که: »اهل ســنتّ از 
روش نواصب که با گفتار يا رفتار، اهل بیت 
را مى آزارند، اعلام برائت مى کنند«. وی بر 
ثبــوت امامت امامان اهل بیــت چه در بعُد 
فقهى/اعتقادی و چه در بعُد اخلاق و تقوا 
اعتــراف دارد و پیروی از آنــان را مايه ی 
هدايــت و نجات مى داند؛ همه ی ســخن 
او اين اســت که برای احراز اين هدايت و 
نجات، صِــرف ادّعای پیروی از آنان کافى 
نیست؛ يعنى نقد و نقض های ابن تیمیه نه بر 
ضدّ شیعیان اهل بیت، بلکه بر ضدّ مدّعیان 
تشیعّ است و اين نکته ی ظريف و رهگشا 
را در مطالعــه و گــزارش مباحث جدلى 
ابن تیمیه، به حکم انصاف بايد لحاظ کرد. 

 وی ضمــن تفکیک عقايد ائمّه ی اهل بیت 
از عقايد مدّعیان پیروی از ايشان، مى گويد: 
»ثبــوت و صحّت انتســاب امامیهّ و ديگر 
فرَِق شــیعى بــه اهل بیــت را نمى پذيريم 
و معتقديــم که شــیعیان در تمامى اصول 
اعتقــادی خــود همانند توحیــد، عدل و 
امامــت که با اهل ســنتّ اختــلاف دارند، 
مخالف علــى)رض( و امامان اهل بیت نیز 
هستند«]منهاج، 116/2[؛ وی حتىّ از اينکه 
کسانى با عقايد ناسره و توجیه ناپذير، خود 
را به ائمّه منتسب کنند اظهار تأسّف مى کند 
و مى گويد: »يکى از نابختیاری ها و مصائب 
نوادگان حســین)رض(، انتســاب شیعیان 
غالى به ايشــان است.«]منهاج، 125/2[. در 
اعتراف بــه امامت پیشــوايان اهل بیت در 
دانش و تدينّ، مى گويد: »امامت آنان به اين 
اعتبار )به اعتبار عالم و متقّى بودنشان(، از 
نظر اهل ســنتّ جای ترديد و نزاع نیست 
و ســنیّان، همان گونه که قائــل به امامت 

سعید بن مسیبّ، عُرْوَه بن زبیر،... مالک،... 
ابوحنیفه، شافعى و احمد بن حنبل هستند، 
به امامت ائمّه ی اهل بیت در امور دينى نیز 
اعتراف دارند؛ امّا احاديث و فتاوايى که از 
دســته ی اوّل نقل و تدوين شده، از گروه 
دوم بیشتر اســت؛ وگرنه اهل سنتّ، يحیى 
بن ســعید را از جعفر بن محمّد، زُهری و 
حَماد را از ابوجعفر باقر و قاسم بن محمّد 
و عروه بن زبیر را از على بن حسین سجّاد، 
بر تر و بالا تر نمى دانند و همه ی اينان را در 
اهلیتّ امامت و نقل احاديث، ثقه و صادق 
»علــى  135/2و136[؛  مى دانند«]منهــاج، 
بن حســین سجّاد، پســرش ابوجعفر باقر 
و جعفر بن محمّد صــادق و ديگر امامان 
از ايــن نظر )بهره منــدی از دانش و تقوا(، 
امامان اهل سنتّ نیز هستند و روايات آنان 
از جدّشان رسول الله همانند روايات ديگر 
راويان، قابل قبول اســت و اگر روايات و 
آرای منقول از مالک، شــافعى و احمد بن 
حنبل از آرا و روايات منقول از موســى بن 
جعفر کاظم، على بن موسى الرّضا و محمّد 
بن على جواد بیشــتر نمى بود، مسلمانان از 
گروه اخیر به گروه قبلى عدول نمى کردند؛ 
در غیر اين صورت چه علّتى داشت که علما 
و دين داران، مالک بن انَسَ را بر موسى بن 
جعفر کاظم، که همشهری و معاصر او بوده 
اســت، ترجیح دهند؟!«]منهــاج، 140/2[. 
چنــان که ملاحظــه مى شــود ابن تیمیه نه 
تنها مخالف امامان اهل بیت نیســت، بلکه 
حبّ آنان به واســطه خويشاونديشــان با 
پیامبر)ص( را واجب مى شــمرد و آنان را 
در دين شناســى و تقوا، دارای مقام اجتهاد 
مطلق و پیروی از ايشــان را مايه ی هدايت 
مى داند و سرْمذهب نشدن آنان برای عموم 
مســلمانان را نه ناشــى از فقدان شــرايط 
علمى و شخصیتّى ايشــان، بلکه محصول 
شرايط جامعه شناختىِ آن روزگار مى داند. 
وی بر خلاف پاره ای تبلیغات يک ســويه 
و غیرمنصفانه، دوســتدار صمیمى اهل بیت 
است و دوستى ايشان را لازمه ی مسلمانى 
مى خواند: »به لحاظ تاريخى و حديثى ثابت 
است که پیامبر)ص( حَسَنیَن و پدرشان را 
در زير کســاء قرار داد و فرمود: پروردگارا 
اينــان اهل بیت من هســتند؛ پس پلیدی را 
از ايشــان دور دار و کاملًا تطهیرشان فرما. 
هم چنین آنان را به هنگام مباهَلَه به عنوان 
خانواده ی خود فراخواند. خلاصه، فضائل 
اين دو فراوان اســت و هر دو از والا ترين 
بــزرگان مؤمنان اند«]منهــاج، 121/2[؛ در 
جايى ديگر ضمــن يادآوری حديث ثقِلین 
در صحیــح مســلم ]ش2408[، وجــوب 
مهرورزی و تولىّ با اهل بیت و پاسداشــت 
حرمت آنان و تبرّی از ناصبیوّن و يزيديوّن 
را مــورد اجمــاع اهل ســنتّ مى شــمرد: 

]مجموع الفتــاوی، 219/28[. ابن تیمیه در 
باره امام حســین مى گويد: »لعنت خدا بر 
قاتل حســین و بر ياريگر قاتلش و بر آنکه 
به کشــتنش راضى بوده اســت«]مجموع 
الفتــاوی، 253/4و260[؛ بر خلاف افترا و 
وارونه نمايى های برخى مغرضان، او مدافع 
و دوســتدار يزيد نیســت؛ بلکه مى گويد: 
»قضاوت اهل ســنت در اين باره اين است 
که نه او را دوست مى دارند و نه به او دشنام 
و ناسزا مى گويند... برای نمونه وقتى به امام 
احمد حنبل خبر رسید که برخى افراد يزيد 
را دوســت مى دارند، بــا تعجب گفت: آيا 
فرد باورمند به خدای متعال و روز قیامت، 
مى تواند يزيد را دوســت بدارد؟!«]مجموع 
الفتاوی، 223/3و250/4[. وی در کنار نقد 
و ردّ مراســم عزاداری و سوگواری برای 
امام حسین، بلافاصله اظهار جشن و سرور 
در عاشورا را نیز تقبیح و رد مى کند و آن را 
برخاسته از خصومت ناصبیوّن يا لجاجت 
هويتّــى جهّال و در هــر دو حال، محکوم 
و ناپذيرفتنى مى شــمرد ]مجموع الفتاوای، 
140/25[؛ درباره ی امام سجّاد، امام باقر و 
امام صادق مى گويد: »علىّ بن حسین سجّاد 
به لحاظ دينى و علمــى از بزرگان تابعین 
به شــمار مى آيد... خداترســى، فروتنى و 
دســتگیری پنهانى او از نیازمندان و فضايل 
فراوانش در تاريخ معروف اســت... او از 
برجسته ترين علما و وارستگان نسل تابعین 
بود... ابوجعفرمحمّد بن على از برگزيدگان 
و نامــداران عرصه ی دانش و دينداری بود 
و به سبب تبحّر علمى اش او را باقر )يعنى 
شــکافنده( مى گفتند... جعفر صادق)رض( 
در دانــش و ديانــت، برجســته و ممتاز 

بود«]منهاج، 123/2[. 
دربــاره ی حضرت علــى)رض( مى گويد: 
»عموم اهل ســنتّ بر اين امــر اتفّاق دارند 
که على از طلحــه و زبیر، بر تر و فاضل تر 
است، چه رســد به معاويه و ديگران! و او 
و يارانش در برابر معاويه و همراهانش، به 
حق و صواب نزديک ترند ]منهاج/196/2[؛ 
مع الوصف، بنا بر نصوص قاطع نبوی، ترک 
نزاع برای هر دو گروه، بهتر و سودمند تر و 
پرهیز از هم ستیزی بهتر از اقدام به آن بود و 
حضرت على به رغم حقّانیتّ بیشتر، اگر از 
جنگ خودداری مى ورزيد، زيبنده تر و بر تر 
و بهتر مى بود؛ با همه ی اين ها، اهل ســنتّ 
به حکم فرموده ی الهىِ »وَالذّينَ جاءُوا منِْ 
بعَْدِهِمْ يقَولونَ رَبنّاَ اغْفرِْ لنَا و لِإخِْواننِاَ الذّينَ 
آفريدگار  از  باِلْايمانِ...«]حشر:10[،  سَبقَونا 
بزرگ برای همه ی آنان درخواست رحمت 
204/2[؛  مى کنند«]منهــاج،  آمُــرزش  و 
»اهل ســنتّ هم چنین، بر وجوب دوست 
داشــتن على، اجماع و اتفّــاق دارند و در 
برابر گروه هايى چون خوارج و نواصب که 

از على بدگويى مى کردند، با سرســختى و 
جديتِّ بى نظیر از او دفاع کرده اند ]منهاج، 
206/2[ و »کتب تمامى طوائف اهل سنتّ، 
سرشــار از ذکر فضايــل و مناقب على و 
نکوهش کســانى اســت که، با هر پايگاه 
مذهبى، در حقّ او جفــا کرده اند؛ آنان هم 
چنین ســبّ على را تقبیح و دشنام گويان 
بــه او را محکوم کرده انــد... فرا تر از اين، 
اهل سنتّ بالجمله بر اين حکم اجماع دارند 
که حضرت على در نظر خدا و رسول خدا 
و مســلمانان، از معاويه و پدر و برادرش، 
که از وی بهتر بــود، ارجمند تر و والا تر و 
برای تصدّی خلافت، لايق تر و شايســته تر 
بوده اســت«]منهاج، 206/2[. لازم به ذکر 
است که اهل ســنتّ، چنان که ابن تیمیه نیز 
اشــاره کرد، به صورت هم نوا و يک صدا 
از    همان آغاز، بر حقّانیتّ حضرت على در 
برابر تمامى مخالفانش صحّه گذاشته اند؛ به 
عنوان مثال ابوالحسن ندْوی)رح( با اقتباس 
از کتــاب مناقــب الامام الاعظــم ]38/2[ 
نوشته ی صدر الائمّه موفقّ بن احمد مکّى، 
قول امــام ابوحنیفه )متوفاّی150ق( در اين 
بــاره را چنین نقل مى کند: »هیچ کســى با 
على نجنگیده مگر اينکه على از وی به حقّ 
و صواب نزديک تر بوده اســت و اگر على 
در برابر آنان موضع نمى گرفت، هیچ کسى 
نمى دانســت که )به هنگام بروز منازعات 
سیاسى( در میان مســلمانان چگونه رفتار 
ابوالحســن  امام  کند«]المرتضى/ص1۷۷[. 
اشــعری )متوفـّـای324ق( نیــز تمامــى 
کســانى چون ام المؤمنین عايشه، طلحه و 
زبیر)رضــى الله عنهم( را که بــر ضدّ امام 
على شــورش کردند، تخطئه و بر حقّانیتّ 
خلیفه ی چهارم در برابــر آنان تأکید کرده 
است ]ابن فورک، صص194و195[؛ علامه 
ابوالفرج ابن جوزی نیز در همین رابطه گفته 
است: »در میان علما کسى مخالف اين رأی 
نیســت که در تمام جنگ هايى که با على 
شده، حق با على بوده است؛ چگونه چنین 
نباشــد در حالى که پیامبر برايش دعا کرد 
که: خدايا على به هر ســو که مى رود، حق 
او همراه ساز«]صیدالخاطر/ص243[.  با  را 
تمام سخن اهل سنتّ اين است که شورش 
مسلّحانه بر ضدّ خلیفه ی قانونى مسلمانان، 
به رغم حرمت و ممنوعیتّى که دارد، سبب 
خروج از دين و جواز سبّ و لعن و تکفیر 

نیست. 
 امّا حکايت ايراد اتهّام تجسیم به ابن تیمیه 
مه خواندن نیز، بیش  و او را از نحله ی مجسِّ
از آنکه پايه ی علمى و استنادی داشته باشد، 
از جنس کژخوانى انديشه ی رقبا برای بدنام 
کــردن آنان در میان عوام اســت؛ ابن تیمیه 
ضمن تأکید بر سرشت فراعقلىِ خدا شناسى 
و مرجعیتّ انحصاری قرآن و سنتّ در اين 

حوزه، اکتفا به آيات و احاديث را لازمه ی 
انضباط منطقى مى شمرد ]منهاج، 249/1[ و 
بار ها در نوشته هايش به نفى جسم انِگاریِ 
خــدای متعال تصريح مى کنــد: »نمى توان 
جســمانیت  مانند  مخلوقات،  ويژگى های 
ــد را بــه خداوند متعال نســبت  و تجسُّ
داد«]مجموع الفتاوی، 14۷/1۷[؛ امّا از آنجا 
که در آن زمان، برخى عالمان برای فرار از 
اتهّام تجسیم، آيات بیانگر حضور خداوند 
در آسمان را تأويل يا تعطیل مى کردند، وی 
از سر شــدّت پايبندی به موازين قرآنى، با 
استواری مخصوص خود بر اثبات بلاتکییفى 
و بلاتعطیلى آيات الصّفات پای مى فشرد و 
به صراحت مى گفت: »جســم در لغت به 
معنای جســد اســت و هر کس فرشتگان 
و ارواح را در ايــن معنــا، غیرجســمانى 
بنامد درست گفته اســت و به طريق اوَلى 
ربّ العالمین را نیز نمى توان جسم نامید؛ امّا 
فلاســفه و متکلّمان معنای جسم را فرا تر 
مى برند و هر چه قابل اشاره ی حسّى باشد 
يا اينجا و آنجا درباره اش به کار رود، جسم 
مى نامند«]مجموع، 158/1۷[ »هر کس خدا 
را جســم بنامد و منظورش اين باشــد که 
او مرکّب از اجزاســت، باطل گفته است؛ 
نیز اگر منظورش اين باشــد کــه او مانند 
مخلوقات اســت، از آنجا که شرعاً و عقلًا 
ثابت اســت که هیچ چیزی در هیچ صفتى 
همانند خدا نیســت، به خطا رفته است... 
از ســوی ديگر، اگر کســى نیز برای گريز 
از اتهّام تجســیم، صفات مندرج در قرآن 
و ســنتّ را نفى کند، به خطا رفته است و 
هر کس قبول آن صفات را تجســیم بنامد، 
مرتکب نوعى تلبیس شده است«]مجموع، 

 .]148/1۷
 بنا بر آنچه به صورت مستند از نوشته های 
ابن تیمیه، عالم دلیر و جريان ساز قرن 8 ه.ق، 
نقل شد، وی بر خلاف القای مخالفانش، نه 
دشمن اهل بیت اســت و نه قائل به کفر و 
تکفیر شــیعیان امامیه؛ بلکه وی، دوستدار 
اهل بیــت و معترف بــه صلاحیتّ دينى و 
علمى آنان برای پیشــوايى مسلمانان است 
و هــر فردی که خلاف اين ها را از زبان او 
نقل کند، آيین پژوهــش و گزارش علمى 
و ضروريـّـات اخلاق و تقوا را نقض کرده 
اســت؛ چه بهتر که به جــای چهره نگاری 
غیرمنصفانه از مخالفان فکری خويش برای 
بدنام کردن آنــان در میان جامعه، در پرتو 
دستور رهگشای »وَ لا يجَْرِمَنکُّمْ شَنئَانُ قَوْمٍ 
على انَْ لاتعَْدِلــوا« لوازم توصیف علمى و 
معرّفى عادلانه را پاس بداريم و در اجرای 
توصیــه حکیمانه »انظر الى ما قال و لاتنظر 
الى من قال«، به جای ســیاه نمايىِ هويتّ 
گوينده، به تأمّل جدّی و تفهّمى در ماهیتّ 
و میــزان اعتبار گفتــار بپردازيم و به خود 

تقرير  بالا ترين مصلحــت،  کــه  بقبولانیم 
حقیقت است. 
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سال اوّل، شماره ی100، يکشنبه 15 تیر 1382.
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گلاله  محمدی،  ایلقــار  صادقی،  پروانه 
رسولتاش و جیران بقایی

مقدمه:
ســتايش خداوندی را سزاست که نوشتن 
را بــه انســان آموخت و بــه او هر آنچه 
نمى دانســت آموزش داد، و درود و سلام 
بر حضــرت محمّد )ص( پیامبــر امىّ که 
خداونــد او را برای هدايــت بندگان خود 
انتخاب فرمود و به عنــوان آموزگار مردم 
فرســتاد تا همواره آنان را به سوی خداوند 
دعوت نمايد. کتــاب او را به آنان آموزش 
دهد و فرامیــن او را برای مردم تعینن کند 
که خود فرمــود: »قَدْ جَاءکُم مِّــنَ اللهِّ نوُرٌ 
وَکتِـَـابٌ مُّبیِنٌ يهْدِی بهِِ اللهُّ مَنِ اتبَّعََ رضِْوَانهَُ 
لُمَاتِ إلِىَ  ــلَامِ وَيخْرِجُهُم مِّنِ الظُّ سُبلَُ السَّ
بإِذِْنهِِ وَيهْدِيهمِْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّسْــتقَیِمٍ«  النوُّرِ 
از ســوی خدا نوری و کتاب روشنگری به 
پیش شما آمده است. خداوند با آن )کتاب( 
کســانى را به راههای امــن و امان هدايت 
مى کند که جويای خوشنودی او باشند، و با 

ترجمه: زنده یاد اسکندر محبوبی راد

]با تشکر از همسر محترم زنده ياد اسکندر محبوبى راد که  
اين نوشتار را در اختیار ما قرار دادند.[

ای نفس، اين کلمات را برای تو مى نويسم!
از تو رنج فراوان کشیده ام.  

چه موجبات اندوه و غم و زندگى بسیار تلخ 
که برايم فراهم نکردی؟!

ای نفس، مرا با ارتــکاب گناه نابود کردی، 
با ارتکاب اشــتباه رنج بسیار نصیبم کردی، 
ديگــر بس اســت. آيــا از دنیــا و ظواهر 
فريبنده ی آن سیر نشده ای؟ اين قدر به دنیا 
و لذايذ بى مقدارش دل خوش مکن، زيرا به 
زودی از اين دنیای زود گذار خواهى رفت، 
هر روز در آرزوی فردايى و فردای فردا! هر 
روزی که مى گذرد، اجل نزديکتر و نزديکتر 

مى شود.
تا کى معصیت؟

تــا کى به غفلت و لهو و پشــت پا زدن به 
دستورات الهى ادامه مى دهى؟

آيا فکر مى کنى با سرپیچى از دستورات الهى 
و مشغول شدن به لهو و لعب و غافل شدن 
از خداوند متعال خوشــبخت خواهى بود و 

شاد مى شوی؟
نه، هزار بار مى گويم که اين تصور غلط است.
آيا انســان عاقل به دنیای فانى و پست دل 

خوش مى کند؟!
آيــا انســان با چیزی کــه پايدار نیســت، 

خوشبخت مى شود؟!
آيا انسان از گناهى گذرا و فانى لذت مى برد؟
آيا انســان عاقل به شــادی کوتاه مدت دل 
خوش مى کند و غم و اندوه دراز مدت را به 

جان مى خرد؟
نه، به خدا سوگند که انسان عاقل هیچ وقت 
چنین نمى  کند. من تو را خوب مى شناســم. 
تو هیچگاه به خوشــیهای زودگذر و دنیای 
فانى شاد نمى  شوی، زيرا عاقل برای چیزی 

که نابود مى شــود تلاش نمى   کند و وقت و 
انرژی نمى  گذارد، بلکه همیشــه در تلاش 

است که چیزی ماندنى کسب کند.
حال، بیا و برای چیزی تلاش کن که ارزشش 

را داشته باشد.
دنیا رفتنى است. زيور و مظاهر دنیا و لذت 
ها و فتنه هايش همه گذرايند، زيرا »هر چه 

در دنیاست فانى است«.
حتى تو ای نفس! نابود مى شوی و مى میری. 
حال بــرای پــس از مرگت چــه به ارث 

نهاده ای؟ چه کرده ای؟ چه جمع کرده ای؟
نفس! به خدا ســوگند که بــرای من خیلى 

ارزش داری
زيرا به وســیله تو و از طريق تو و با تلاش 
توست که بدبختى و شــقاوت يا شادی و 

سعادت من رقم مى خورد.
به وسیله تو ای نفس، وارد آتشى مى شوم که 

بسیار سوزاننده و دردناک است
و با تو مى توانم وارد بهشــتى شــوم که به 

اندازه آسمانها و زمین است.
توبه کن ای نفس، توبــه کن، پیش از آنکه 

نتوانى توبه کنى
دســت از گناه و معصیت و هوی و هوس 
و لهو و لعب بردار، يقین بدان که آرامش و 
آسايش حقیقى جز با ايمان و ياد پروردگار 

رحمان به دست نمى  آيد.
خودت بهتر مى دانى که معصیت و گناه فقط 
غم و اندوه و نگرانى و پريشــانى و زندگى 
دشوار در پیش دارد. همان طور که خداوند 
متعــال مى فرمايد: » وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذکِْرِي 
فَإنَِّ لهَُ مَعیِشَــةً ضَنکًْا وَنحَْشُــرُهُ يوَْمَ القْیِاَمَةِ 

أعَْمَى«
به ســوی خداوند جل و علا برگرد. ديگر 

ارتکاب گناه و لهو و لعب کافیست.
ای نفس، هر چه تا به حال کردی بس است. 

هوی پرستى و عصیان کافى است.
خواهش مى کنم، تقاضا مى کنم، به ســوی 

خداوند عز و جل باز گرد.
ديگــر زمان اين کار فرا رســیده اســت. با 
توبه ای صادقانه و با همت و عزمى استوار و 
با انجام عبادات به سوی خداوند بخشنده و 

مهربان باز گرد.
اکنون زمان بازگشت فرا رسیده است.

از اين بیشــتر تأخیر جايز نیســت. به خدا 
توکل کن و به ســوی خدا باز گرد، زيرا او 
توبه کنندگان و بازگشت کنندگان را دوست 

دارد.

ای نفــــــــــس!

مشیت و فرمان خود، آنان را از تاريکیهای 
)کفر و جهل( بیرون مى آورد و به ســوی 
نور )ايمان و علم( مى برد، و ايشان را به راه 

راست رهنمود مى شود. ]1[
اما آنچه انسان مســلمان را مى رنجاند اين 
اســت که مى بیند مســلمانان از ضعفى به 
ضعف ديگر کشــانده مى شوند. از جهل و 
نادانــى بیرون نمى آيند مگر اين که به جهل 
و نادانى ديگری گرفتار مى شوند. در حالى 
کــه نمى دانند علت حقیقى اين گرفتاری و 
ضعف و بى خبری چیست؟ خوب روشن 
اســت که علت حقیقى آن بــى خبری از 
شريعت اسلام و ســهل انگاری در تطبیق 
شــريعت اســلام به کمال آن و نامگذاری 
صحیح آن اســت و نمى داننــد که چنگ 
زدن و گرايــش به وضع قوانین فاســد و 
بى محتوی باعث فســاد آنها شده است و 
ضعف و ذلت را برای آنها باقى گذاشــته 

است.
جهــل و بى خبری ما از احکام شــريعت 
اســلام و بى توجهى علما يا ناتوانايى آنها 

در شناساندن شريعت اسلام به مردم باعث 
عقب ماندگى ما مســلمانان از اسلام شده 
اســت. اگر هر مســلمانى واجبات شرعى 
خود را وفق شريعت اسلام مى دانست هر 
آينه از حرکت به ســوی آن باز نمى ماند و 
در عمل به خدمت شــريعت از ما سبقت 
مى گرفت و احکام آن را خوب مى آموخت.
بهترين خدمتى که انســان مى تواند در حق 
برادر مسلمان خود انجام دهد اين است که 
او را از احکام شــريعت اسلام آگاه کند و 
آنچه را از شــريعت اسلام برايش نامفهوم 

است بیان کند. ]2[
يکى از اموری که مســلمانان از آن غفلت 
ورزيده و آن را به وادی فراموشى سپرده اند 
قرآن کريم مى باشــد که مســلمانان صدر 
اسلام بوسیله عمل بدان سیادت و رهبری 
جهان را به دست گرفته و عدالت اسلام را 

در سراسر جهان پیاده نمودند.
در ايــن مقاله تلاش نموده ايــم تا جايگاه 
واقعــى قرآن را معرفى نموده و آثار ناگوار 
غفلت مســلمانان از آن و راه  حلهای آن را 
بیان نمايیم، امید است با مطالعه اين مختصر 
هرچه بیشتر با قرآن آشنا شده و آثار عمل 
به آن را در زندگى فردی و اجتماعى خود 

احساس نمايید.
حیم حمنِ الرَّ  بسِمِ اللهِ الرَّ

الحمــدُ للهِ الـَّـذی هدانا لدِينِ الاسِــلام و 
دٍ خیرِ الَانام  لامُ على نبَیِنِّا مُحَمَّ لاةُ والسَّ الصَّ
و على آله وصَحبهِِ العظام و جمیع المُؤمنین 

المتقَّین الکرام.
دو کتــاب هدايت بخش ســعادت دنیا و 
آخرت انســانها در بررسى و کشف حقايق 

بیشتردر کتاب بزرگ يزدان است.
1- قرآن، که که کتاب خواندنى و معجزه ی 
جاويدان وســند حقانیت آيین اسلام است 
و پیوســته بسان خورشــید تابان بر تارک 
زمان درخشان وهمه ی مردمان را به تحدی 
مى خواند و نه تنها يکايک دانشمندان بلکه 
ســوره ای  نگارش  برای  ايشــان  جملگى 
همسان يکى از ســوره های قرآن دست به 
دست هم دهند از انجام چنین کاری درمانده 
و ناتوان مى گردند. خداوند مى فرمايد: »وَإنِ 
لنْاَ عَلَــى عَبدِْناَ فَأْتوُاْ  ا نزََّ کُنتـُـمْ فىِ رَيبٍ مِّمَّ
بسُِورَةٍ مِّن مِّثلْهِِ وَادْعُواْ شُهَدَاءکُم مِّن دُونِ اللهِّ 
إنِْ کُنتْـُـمْ صَادقِیِنَ« اگر درباره آنچه بر بنده 
خود نازل کرده ايم، دچار شــک و دودلى 
هستید، ســوره ای همانند آن را بسازيد )و 
ارائه دهید( و گواهان خود را بجز خدا )که 
بر صدق قرآن گواهى مى دهد( فرا خوانید 

اگر راستگو و درســتکاريد. ]3[ هم چنین 
ســوره ی هود آيه 13 و اسراء آيه ی 88 به 

اين مطلب اشاره دارند.
2- جهان، که کتاب ديدنى طبیعت اســت، 
و از آنجا که ســاخته و معجزه ی آفريدگار 
سبحان اســت، کســى قادر به آفرينش و 
افزايــش ذره ای بــر ذات آن نمى باشــد. 
خداوند مى فرمايد: »هَــذَا خَلْقُ الَلهِّ فَأَرُونىِ 
المُِونَ فىِ  مَاذَا خَلَــقَ الذَِّينَ منِ دُونهِِ بلَِ الظَّ
ضَلَالٍ مُّبیِنٍ« اينها )که مى نگريد و مى بینید( 
آفريده های خدايند، شما به من نشان دهید 
آنانى که جز خدايند چه چیز را آفريده اند؟ 
)تا شايســته پرستش و شراکت در الوهیت 
را داشته باشند(. بلکه ستمگران )کفرپیشه( 
در گمراهى آشکاری هستند. ]4[ همچنین 
نگاه شــود به سوره فاطر آيه 40 و احقاف 

آيه 4.
هرچه بینشها وسیعتر و ديدها عمیقتر گردد 
و مطالعــه و تحقیق درباره ی اين دو کتاب 
خداوندگار هستى بیشتر انجام گیرد، رموز 
حقايق  و  مى شود  بهترجلوه گر  واسرارشان 
تازه تری ازآنها بدست مى آيد. همانگونه که 
دانشمندان در گذر زمان، طبیعت را با معیار 
و میزان موجود درخود طبیعت سنجیده اند 
و با آهنگ طبیعت، مواد راکاويده و زير و 
روکرده اند، وشگفتیهايى از راز و مرز نهفته 
در زوايــای گیتى پى برده انــد، واين همه 
نوآوريها را به دنیا ارزانى داشته اند، بهمین 
منوال اگــر فرزانگان آيات قرآنى را باخود 
قرآن تفسیر وتبیین کنند، وبا تلاش جانانه 
وسعى مخلصانه، حقايق زيبا واسرار والای 
اين کتاب سترگ ومعجزه ی بزرگ آسمانى 
را کشف و منعکس ســازند، تفاسیرمعتبر 
و ســودمندی رابه مؤمنان ارزانى مى دارند. 
البته اين عمــل از ديد دانايــان پرهیزگار 
بدورنمانده است وتفسیرهای ارزشمندی در 
اين راستا نگارش يافته است اما پويندگانى 
هم بوده اند که اين سبک راپیش نگرفته اند، 
بلکه با روشــهای گوناگون ديگری دست 
بديــن خدمت ارزنــده يازيده اند، يکى از 
زاويه ی ادبى، ديگری از ناحیه ی فلســفى، 
برخى بر اساس احاديث نبوی، دسته ای از 
نظرتاريخــى گروهى از لحاظ علوم طبیعى 
ودانش جديد زمان و... به نگارش تفســیر 

قرآن پرداخته اند.
قرآن برنامه ی زندگى مسلمانان است

 کســى که خود را مســلمان مى داند، بايد 
مسائل زندگى مادی ومعنوی و موضوعات 
خانوادگــى و اجتماعى خــود را با قوانین 

جایگاه قـــــــــــــــــــرآن، غفلت مسلمانان و راه حل آن
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قرآن تنظیم و در پرتو قرآن حرکت نمايد. 
لــذا بر فــرد مؤمن لازم اســت تلاوت و 
بررســى قرآن را جزو برنامــه ی روزانه ی 
خويشتن قرار دهد، تا بر اثر تدبر در قرآن، 
اوامر و نواهى آن آويزه ی گوش دل و جان 
اوگردد. آيا برنامه ی زندگى را بايد فهمید و 
برابر آن زيســت، يا آن را بوسید و در لای 

پارچه ها  پیچید؟
قرآن نسخه ی آسمانى است

خداوند بــرای درمان دردهــای جامعه ی 
انســانى، نســخه ای از آيات قرآنى را فرو 
فرستاده است تا مســلمانان دواهای آن را 
برابر دســتور - بدون کم وکاست - بکار 
ببرنــد وســلامت عقل وجان، وســعادت 
دنیــوی و اخــروی خــود را بازيابند. آيا 
دواهای نسخه را بايد خورد و بکار برد، يا 
از دواهای خوب و خط خوانای آن فقط به 
به گفت؟ که متأســفانه اکثر از دواهای اين 
نسخه آسمانى فقط به به نصیبشان مى شود. 
مى گويند به به چه صدای دارد برای قرآن 
خواندن به به چه نفسى دارد برای خواندن 
قرآن. بله، قرآن خواندن خیلى ثواب دارد. 
امّا چه خوب اســت وقتى آن را مى خوانیم 
برای قلب بیمارمان درمان باشد، خوب ما 
درباره ی قلب چه مى دانیــم حتماً با خود 
مى گويیم که قلب يک تکه گوشت در بدن 
انســان که اگر از کار بیفتد.انسان مى میرد، 
من با توجه به مطالعاتى که کردام دانســتم 
که قلــب به روش های مختلفــى مى تواند 
بمیرد با اينکه انسان زنده است و مى تواند 
حرکت کند يکى از اين روشها وارد نکردن 

قرآن به معنای واقعى به قلب است.
چون اگر قــرآن به معنای واقعى بر قلبمان 
جاری شــود ما مى توانیم پرتوهای نور و 
کمال را در خودمان ببینیم چون انسان برای 
رسیدن به کمال آفريده شده است. ای انسان 
و ای دعوتگر راه خدا! بايد يک شخصیت 
قرآنــى پیدا کنى و آثار اين شــخصیت در 
گفتار و کردار تو نمايان شود به گونه ای از 
قرآن و ســنت تأثیر پذيری که بسان پیامبر 

)ص( اخلاقت کاملًا قرآنى شود.
 اقبــال لاهــوری -رحمــه الله- بامدادان 
و شــامگاهان قــرآن تــلاوت مى کــرد و 
پدرش هر روز صبح بــه او مى گفت: چه 
مى خوانى؟ اقبال مى گفت: قرآن مى خوانم. 
او به مدت سه سال پیوسته اين سؤال را از 
اقبال مى پرســید تا اينکه روزی از پدرش 
ســؤال کرد: تــو هر روز اين ســؤال را از 
من مى پرســى و من هم پاســخ همیشگى 
را به شــما مى دهم منظورتان از اين سؤال 
چیست؟ پدرش گفت: مى خواهم قلبت را 
متوجه قــرآن کنم و چگونگى تأثیر پذيری 
از قرآن را به تو بیاموزم. پسرم! به گونه ای 

قرآن را بخوان که بر تو نازل شــده است. 
اقبال مى گويد: از آن روز به بعد قرآن را به 
گونه ای کاملًا تازه، با قلب و فکر و حواس 
و تمــام نیرويى که در بــدن دارم تلاوت 
مى کنم، و به موجودی ديگر تبديل شده ام 
و درک و فهــم من از زندگى کاملًا عوض 
شــده اســت. آری قرآن تا تمام وجودت 
را بــه اختیار نگیرد، مقــداری از وجودش 
را در اختیار تو نخواهــد داد. ما نیز اگر با 
چنین ديد و نگرشــى قرآن را تلاوت کنیم 
مى توانیم بسان اقبال شخصیتى قرآن کسب 

کنیم.
نقش قرآن چون که بر جان ها نشســت :: 

نقش های پاپ و کاهن را شکست
فاش گويم آنچه در دل مضمر است :: اين 

کتابى نیست چیز ديگر است
چون که در جان رفت، جان ديگر شــود :: 

جان چو ديگر شود جهان ديگر شود
آيا تا کنون نکاتــى چند از عمل نکردن به 

قرآن و سنت برايمان روشن شد؟
خوب ديگر: مقدار ديگر از مســأله را باز 

مى کنیم.
قرآن فرمان فرمانده کل جهان برای ســپاه 

ايمان است.
قرآن نامه ی سرگشــاده  است که از جانب 
حاکم جهانیان برای مسلمانان فرستاده شده 
است تا برابر دســتور آن حرکت نمايند و 
عمل کنند و با لشــکر جهل و کفر و ظلم 
و زور و هواها و هوســها بجنگند. يا بهتر 
بگويم: حزب الله باشند و بر حزب شیطان 
زنند. آيا بسنده است سربازان قرآن، نامه ی 
يزدان را بخوانند و فهمیده يا نفهمیده آن را 
با تعظیم و تکريم بر هم نهند؟ آيا فرمانده ی 
کل جهــان از ايــن کار مؤمنان خوشــنود 

مى گردد؟
قرآن اسلحه ی برّان مسلمانان است

مســلمانان صدر اســلام در زير پرچم لا 
الــه الَااّلله با دو اســلحه ی تیــز و برّان به 
جنگ کافــران و منافقان برخاســتند و دو 
ابرقدرت کیاســره و قیاصره ی ايران و روم 
را بر انداختند. اين دو اسلحه يکى قرآن و 

ديگری سنتّ نبوی بود.
هر دوی اينها در دســترس ماســت لیکن 
بجای اينکــه آنها را در دســت بگیريم و 
به پیکار بنشــینیم، آنهــا را در پارچه های 
زيادی پیچیده ايم و بر طاقچه ها نهاده ايم يا 
به گورســتانها برده ايم و بجای زندگان بر 
مردگان مى خوانیم! دشــمنان اسلام خوب 
مى دانند که مايه ی حیات مســلمانان قرآن 
اســت و بايد آن را از دست ايشان گرفت، 
اما برچیدن قرآن از خانه  و کاشانه و مساجد 
مؤمنان ناشــدنى است ولى بر گرفتن آن از 

دل و جان و گستره ی زندگى آنان با تلاش 
بى امان و نیرنگهای نهان انجام پذيراست.

قرآن کتاب اندرز و رهنمود است
خداونــد قرآن را به عنوان اندرز و رهنمود 
به مــا معرفــى مى فرمايد: »وَالقُــرآنِ ذیِ 
کر ]5[(ذلــک الکِتابُ لا رَيبَ فیهِ هُدیً  الذِّ

للمُتقَّین«]6[
خداونــد به ما دســتور مى دهد که مردمان 
را با قــرآن پنــد و اندرز دهیــم آنجا که 
مى فرمايد: »فَذَکِّر باِلقُرآنِ مَن يخَافُ وَعید« 
ولى ما بجای استفاده از قرآن که منبع اصلى 
اسلام و ســازگار با فطرت انسان است. از 
ايــن کتاب و آن کتاب، مطالب و مواعظ و 
سخنرانیهای خود را تهیه مى بینیم و مؤمنان 
را نه با فرموده يزدان بلکه با گفته ی مردمان 
ارشــاد و راهنمايــى مى کنیم! مگــر به ما 
دستور داده نشده است که قرآن را بر مردم 
بخوانیم؟ و با آن ديگران را به رحمت خدا 
امیدوار و از خشــم او بترسانیم؟ و ايشان 
را به راستای خداشناسى رهنمود گردانیم؟

پس ای مســلمانان برای نیل به سعادت در 
دو جهان به ســوی قرآن برگرديد. قرآن را 
برنامه ی عملى زندگى خود سازيد. دواهای 
نسخه ی ربانى و حکیم صمدانى را به تمام 
و کمــال و به جا و به موقع بــکار بنديد. 
فرمــان خداوندگار عالم را اجــرا نمايید، 
زبان قــرآن بیاموزيد و خودتان شــخصاً 
بــه نامه خدا بنگريــد و آن را فهم کنید. با 
سلاح آسمانى قرآن مجهز شويد و به پیکار 
برخیزيد و با قرآن خردها را رهنمود نمايید 
و مواعظ آن را آويزه ی گوش جانها سازيد 
تا با چشم ســر توفیق و مدد خدا را ببینید 
و شاهد پیروزی را در بخل گیريد. »انَِّ فىِ 
معَ  ذلکَ لذَِکری لمَِن کانَ قَلبٌ اوَ الَقَى السَّ
و هُوَ شَهید« براســتى در اين )سرگذشت 
پیشــینیان( بیدار باش و اندرز بزرگى برای 
آن که دلى آگاه داشــته باشد، يا با حضور 

قلب گوش فرا دارد. ]۷[
پس با اين مطالبى که گفته شد فهمیديم که 
علل عمل نکردن به قرآن و سنت نفهمیدن 
آن اســت يا بهتر بگويم خود را به نفهمى 
زدن است که متأســفانه باعث خوشنودی 

دشمنان مى شود.
ولى قرآن مجیــد اين حقیقت را در دلهای 
مؤمنان تثبیت مى کند و مســتقرّ مى سازد تا 
کار و بار دشمان و شــأن و منزلت ايشان 
را در دلهايشــان بى ارزش و ناچیز بدارد 
و تــرس و هــراس و شــوکت و هیبت 
دشــمنان را برطرف نمايد و از گســتره ی 
دلهايشــان بزدايد. اين پیامى اســت که بر 
حقیقت استوار است و ندای آن از حقیقت 
برمى خیــزد و يک آمادگى روحى و روانى 
اســت که بر حق اســتوار و پايدار است. 

هرگاه مسلمانان خود را جدّی بگیرند و با 
صداقت و جدّيتّ آن را در دســت بگیرند 
و در واقعیتّ زندگى برابر آن بینديشــند و 
بگويند و بکنند کار و بار و شــأن و منزلت 
دشمنان شان و دشمنان يزدان ناچیز و زبون 
در برابر ديدگانشــان جلوه گر و نمودار و 
پديدار مى آيد و دلهای مســلمانان در يک 
صــف يگانه گــرد مى شــود و نیرويى در 
زندگى در برابرشان تاب ايستادگى نخواهد 
داشــت، کســانى که به خدا ايمــان دارند 
برايشان لازم اســت که حقیقت حال خود 
را و حقیقت حال دشــمنان خود را خوب 
بدانند و نیکو بشناســند. اين کار خودش 
نصف جنگ و پیکار بشــمار مى آيد. قرآن 
مؤمنان را بر اين حقیقت آگاه مى ســازد و 

مسلمانان بايد حقیقت جهان را بشناسند.
موانع تدبر در قرآن

1 - بیماری دل براثر بارگناه و پافشاری بر 
انجام آن گناه: يکــى از بزرگترين موانعى 
ســت، که دل قــاری را از پنــد پزيری و 
سینه اش را از گشود. شدن برای پندپزيری 
از قرآن و در يافت حکمت ها و احکام آن، 
باز مــى دارد.در دين بار. خداوندمى فرمايد: 
»سَــأَصْرِفُ عَنْ آياتىِ الذَِّيــنَ يتکََبرَُّونَ فىِ 
« از آيات خود کســانى  الَرْضِ بغَِیرِ الحَْقِّ
را باز خواهم داشت، که در زمین به ناحق 

تکبر مى ورزند.
ابــن قدامه رحمــه لله گفته اســت: »بايد 
تلاوت کننده ی قــرآن از موانع فهم آن به 
دور باشــد، و خود را از گناهــان بپالايد. 
برخى آن گناهان چنین اند: پافشاری بر گناه 
و داشــتن تکبر و پیــروی از خواهش های 
نفس. بى شــک اينگونه کارها به تاريکى 
دل و زنــگار زدگى آن مى انجامد، زيرا دل 
هم چون آينه اســت. و شهوت ها هم چون 
زنگار، و معانى قــرآن، هم چون تصويرها 
و چهره هايى هســتند کــه در آينه نمايان 
مى شوند، رياضت کشــیدن برای دل با از 
بین بردن شهوت ها مانند جلا صیقلى دادن 

آينه و شفاف ساختن آن است.«
زرکشى رحمه الله گفته است: »بدان که فهم 
و درک معانى قرآن برای نگاه کننده ی آن به 
دست نمى آيد؛ و رازهای آن برای او آشکار 
و روشــن نمى شــود در حالى که در دلش 
بدعت يا تکبر يا خواهش نفس يا عشــق 
و محبت دنیا وجود داشــته باشد، يا اينکه 
برگناهى پافشــاری کند يا ايمانش تقويت 
نشــود و واقعى نباشد يا بر مفسری اعتماد 
دارد که در آن زمینه دانش و آگاهى ندارد. 
همه ی اينها موانعى هســتند که نمى گذارند 
قرآن دريافته و شــناخته شود، و برخى از 

آنها نسبت به برخى ديگر قوی تر هستند.«
 بى گمــان از بزرگتريــن گناهانى که دل 

را از تدبر در قرآن باز مى دارد، وابســتگى 
به شــهوت های دنیوی ســت، بى شک دل 
نمى تواند و امــکان آن را ندارد که به بلند 
مرتبگى اوج بگیرد و به فضايل ارزشــمند 
دست يابد و به کلام خدا مشتاق باشد و در 
کنار آن آرام بگیرد در حالى که کنار لاشه ی 
بدبو و همت های پســت و ضعیف زندگى 
کند و کارهای پست و ضعیفى انجام دهد 
که همت فاسقان و مردمان پست و اوباش 
بــه گــرد آن مى چرخــد. از بارزترين آن 
کارهای پست گوش دادن به موسیقى های 
پســت و محرک و لذت بــردن با کلمات 
و اشــعار آن اســت. ابن قیمّ رحمه الله در 
قصیده ی»نونیه«اش درباره تأثیر گوش دادن 
به اين گونه موسیقى و آواز بر دل و ايمان 

گفته است:
»همانا تأثیــر بدِ گوش دادن به موســیقى 
و آواز در دل و ايمــان، هماننــد تأثیر زهر 
در بدن هاســت. پس دل از لحاظ دوست 
داشــتن و اخلاص ورزی همراه با نیکى، 
خانــه ی پروردگار بزرگوار اســت. هرگاه 
به شنیدن موســیقى و آواز وابسته شد، او 
را بنده ی هر زن و مردی مى کند. دوســت 
داشــتن کتاب خدا و دوست داشتن آواز و 
موسیقى)مبتذل و محرک در دل بنده با هم 

جمع نمى شوند.(
2 - مشغول شــدن دل و پراکندگى ذهن: 
غفلــت دل، انســان را از تدبــر در قرآن 
وتأثیرپذيــری از آن باز مــى دارد. اگر دل 
زنده باشــد، اما به چیز ديگری بپردازد، دل 
غايب اســت، و حاضرنیست، و نمى تواند 
هیچ پند و اندرزی را از قرآن فرا بگیرد، هر 
چند آمادگى بالقوه داشته باشد، مانند انسان 
بینايــى که به چیزنا پســندی مى نگرد، در 
حالى که آهنگ چیزی ديگری کرده است.

حســن بصری رحمه الله گفته است: »ای 
فرزنــد آدم! چگونه در هنگام تلاوت قرآن 
دلت نرم و پندپذير مى شــود، در حالى که 
همت و تلاش تو برای رسیدن به آخرسوره 

و پايان بردن قرائت آن است؟!«
 ابــن قیم رحمه الله گفته اســت: مردم در 
برابر قرآن سه گروهند: 1 - کسى که دلش 
مرده است، 2-کسى که دلى زنده دارد، اما 
به چیز ديگری مى پــردازد. چنین دلى نیز 
هیچ گونــه پند و انــدرزی نمى گیرد، 3- 
کســى که دلى زنده و آماده دارد، و آيات 
قرآن بــراو خوانده مى شــود، و او به آنها 
گوش فرامى دهــد، دلش را حاضر مى کند. 
چیز ديگری به جز فهم آن چه شنیده، او را 
مشــغول نمى کند. چنین کسى دلش حاضر 
است. اين گروه از آيات قرآن بهره مى برند. 
وی درادامه گفته اســت: »پس هرگاه چیز 
تأثیرگذار)قــرآن( و محــل پذيرش آن و 

شــرط)خوب گوش فرادادن( هم موجود 
باشــد: و موانع )غافل شــدن دل از درک 
معنای مورد خطاب( نیــز از بین برود، به 
يقیــن تأثیرگذاری قرآن به دســت خواهد 
آمــد، و آن هم بهره منــدی و پندپذيری از 

قرآن است.«
خداوند در بیشــتر سوره های قرآن مؤمنان 
را به اطاعت کامل اول از خود و پیامبرش 
دســتور مى دهد زيرا کســى که مى خواهد 
بنده ی واقعى خدا باشــد و بندگى او را به 
درستى انجام دهد بايد هم دستورات خدا 
و هم دســورات پیامبــر را اطاعت نمايد، 
خداونددر اين رابطــه مى فرمايد:  »وَأطَِیعُواْ 
سُــولَ لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ« » و از خدا  اللهَّ وَالرَّ
و پیغمبــر اطاعت کنید تا کــه )در دنیا و 
آخرت( مــورد رحمــت و مرحمت قرار 
گیريد.« ]8[ و نیــز مى فرمايد: » وَمَن يطِعِ 
اللهَّ وَرَسُولهَُ يدْخِلْهُ جَناَّتٍ تجَْرِی منِ تحَْتهَِا 
الَنهَْارُ خَالدِِينَ فیِهَا وَذَلکَِ الفَْوْزُ العَْظِیمُ« »و 
هرکس از خدا و پیغمبــرش اطاعت کند، 
خدا او را به باغهای )بهشت( وارد مى کند 
که در آنها رودبارها روان اســت و )چنین 
کســانى( جاودانــه در آن مى مانند و اين 
پیروزی بزرگى است.«]9[. »وَمَن يعْصِ الَلهَّ 
وَرَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبیِناً«؛ »هر کس هم 
از دســتور خدا و پیغمبرش سرپیچى کند، 
گرفتار گمراهى کاملًا آشــکاری مى گردد.« 

.]10[
بــا توجه بــه اين دلايل کــه از نص قرآن 
مى باشــد ما بايد از خدا و رسولش اطاعت 
کنیــم و از دســتورات آنان پیــروی کامل 
نمايیــم چون همه آفات و امراض قلبى که 
برای انســان ها بوجود مى آيد در اثر عمل 

نکردن به قرآن و سنت است.
و امّا آثار عدم رعايت قرآن و سنتّ

1( ارتکاب کارهای حرام: وقتى انســان به 
دستوراتى که خداوند در قرآن داده دقت و 
تأمل ننمايد مرتکب کارهای حرام مى شود 
و کارهای حرام را به راحتى انجام مى دهد 
و اين گناهــان بر اثر کثــرت انجام آن به 
تدريج برای او به يک خصلت در مى آيند.

2( احســاس سنگدلى: شــخص احساس 
مى کند که قلبش به ســنگ سختى در آمده 
اســت و اصلًا هنگام تلاوت قرآن بدنش 
نمى لرزد چون توجهى به آيات قرآن نکرده 
و در معنى آن ها تدبر ننموده است. خداوند 
مى فرمايد: »ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبکُُم مِّن بعَْدِ ذَلکَِ 
فَهىِ کَالحِْجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً«؛ »پس از آن، 
دلهای شما سخت شــد، همچون سنگ يا 

سخت تر از سنگ.« ]11[.
حتى در هنــگام عبادت فقط يک ســری 
حرکات خشک و بى روح و نمايشى انجام 
مى دهد و اصلًا در عباداتشــان از خشوع و 
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خضوع تهى است. متأســفانه امروزه اکثر 
کسانى که احساس قساوت قلب و سنگدلى 
مى کنند و احســاس ضعف ايمان شديدی 
مى نمايند برای درمان آن بیشــتر به افراد و 
عوامل بیرونى تکیــه و توجه مى کنند و به 
روانشناسان و روانپزشکان مختلف مراجعه 
مى کنند در صورتى کــه تنها راه درمان آن 

ارتباط راستین با خدای بزرگ است.
و اما ارتباط بــا خدا تنها با تأمل و تفکر و 
تدبر در معانى قرآن کريم حاصل مى شود. 
قرآن نوری است که خداوند با آن بندگانش 
را از حیرت و سرگردانى به حق و هدايت 
راهنمايى کرده اســت. اين يعنى تا قرآن را 
عمیــق نخوانیم و به مفاهیم آن عمل نکنیم 
همیشــه در گمراهى و سرگردانى خواهیم 

بود.
3( شــرک ورزيدن به خداوند: بســیارند 
کسانى که شب و روز قرآن مى خوانند حتى 
آن را حفظ مى کننــد ولى به اصلى ترين و 
مهم ترين رکن و توصیه ی قرآن که توحید 
اســت عمل نمى کنند. قرآن را مى خوانند 
ولى به شــیخ يا امامزاده و يا مقبره ای پناه 
مى برند و ســلامتى و شعار و حاجت خود 
را از چیزهای بى جــان مى خواهند و اين 
بزرگترين آفت عمل نکردن به دســتورات 
خداوند در قرآن است. و اما دلیل اين مورد 
اين اســت که خداوند مى فرمايــد: » وَمنَِ 
الناَّسِ مَن يتخَِّذُ منِ دُونِ اللهِّ أنَدَاداً يحِبوُّنهَُمْ 
«؛  ِّ کَحُــبِّ اللهِّ وَالذَِّيــنَ آمَنوُاْ أشََــدُّ حُباًّ لِلهّ
برخى از مردم هستند که غیر از خدا، خدا 
گونه هائى برمى گزيننــد و آنان را همچون 
خدا دوســت مى دارند، و کسانى که ايمان 
آورده اند خدا را ســخت دوست مى دارند. 

.]12[
کُواْ بهِِ شَیئاًَ« خدا را  »وَاعْبدُُواْ اللهَّ وَلَا تشُْــرِ
عبــادت کنید و هیچ چیزی را شــريک او 

مکنید.]13[
آفات عمل نکردن به سنت پیامبر )ص(

بوجود آمدن خرافــات و اعمال بیهوده ی 
زياد به نام دين که به آن بدعت مى گويند، 
همین گونه که در حديث پیامبر آمده است: 
»مَن احَدَثَ فــى امَرِنا هذا ما لیسَ منهُ فَهُوَ 
«؛ هرکــس در امر ما )شــريعت چیامبر  رَدٌّ
)ص(( چیزی پديد آورد که در دين وجود 

ندارد، مردود است. ]14[

بسیار شنیده ايم که اين شماره نحس است 
و يا اين روز نحس اســت در حالى که اگر 
به ســنت پیامبر )ص( و قــرآن عمل کنیم 
اين مســائل پیش نمى آيد. اين خرافات و 
اعمال چون مطابق شــريعت نیستند علاوه 
بــر عذاب اخروی در زندگى دنیايى ما هم 
مشکل و ســختى ايجاد مى کنند، به عنوان 

مثال مى توان به مراســم های جشن تولد و 
ختم انعام ها اشاره نمود که در زمان پیامبر، 
اصحــاب و تابعین چنین چیــزی وجود 
نداشت لذا بدعت مى باشــند ومردم برای 
انجام آن هزينه هنگفت و تشريفات زيادی 

را متحمل مى شوند.
 تجديد عهد با قرآن

در هر برهــه ای از زمان بــاز آفرينى عهد 
زرين صــدر اســلام و تجديــد میثاق با 
آرمان های بلند نبوی يکى از شاخص های 
بارز راهروان راســتین راه حق و حقیقت 
بوده و همواره خواهد بود. الگو قرار دادن 
آموزه های رســول اکــرم )ص( و گفتار و 
کردار ايشان وتحقق بخشیدن، سیره ی عمل 
و راه و رسم زندگى آن سالار برگزيدگان، 
خود حــد فاصل حق و باطل مى باشــد و 
شیوه ای است که انسان مسلمان را محمدی 
قرار داد، ســر منزل اسلام رهنمون خواهد 
شد. امروزه مشکل جهان اسلام و مسلمانان 
تنها عقب ماندگى مادی، عملى، صنعتى و 
تکنیکى نیست. بلکه عامل اصلى و بنیادين 
رنج محنت مسلمانان، خود باختگى است. 
خود باختگــى ذهنى و عقبگــرد ايمانى. 
امروزه مشکل مســلمان اين است که خدا 
را نمى شناسد يا با حضرت محمد )ص( نا 
آشناست. يا با تعالیم گرانقدر اسلام رابطه 
ندارد. گرچه اين امر هــم در خور اهمال 
وشــايان غفلت نیست. ولى مشکل بزرگتر 
مسلمان آن است که گريزان و فراری است. 
گريزان از شــیوه ای که عزتــش را تأمین 
مى نمايد و او را در کســوت انســان کامل 
قرار مى دهد. از صورت و ســیرت الگوی 
پاکان و نیک سیرتان يعنى حضرت محمد 
)ص( گريزان و هراسناک است. از هر آنچه 
کــه در ترقى او به پله های کمال تأثیر گذار 
اســت و او را به آرامش واقعى و ســکون 
ابدی پیوند خواهد داد. آری! مســلمان از 
خود وآيین حیــات بخش خويش گريزان 
و خوفناک اســت و خويشــتن را در قعر 
درياهای پرتلاطم ماديت غربگرايى و غرب 
پرستى در انداخته است و عجیب آنجاست 
که باز هم مى خواهد به ســاحل بهرورزی 
و کرانه ســلامتى و امن و ايمان برسد »در 
حالى که اين خیال اســت و محال اســت 
وجنون(( با بازنگری اوراق قطور تاريخ به 
اين نتیجه خواهیم رسید که هرگاه مسلمانان 
برپايه اســتقلال فرهنگى، ذاتى و بر مبنای 
متین واستوار آيین اسلام و فرامین گرانقدر 
نبوی و با معیار قررار دادن زندگى ســرور 
جهانیان حضرت محمد )ص( زندگى کرده 
و پیش رفته انــد، همــواره در ابعاد ديگر 
زندگى نیز پیشــرفت های چشمگیر و قابل 
بايد اذعان نمودکه  ملاحظه ای داشته اند. و 
عقب نشینى از فرهنگ اسلامى و سنت های 

نبوی و اسوه قرار دادن بیگانگان و غربیان، 
خسارت های غیر قابل جبرانى را برای امت 
داشــته اســت و در پس منظر اين حقیقت 
ذلت های فراوانى را تحمل کرده اند. دوری 
گزيدن از سیره پیامبر )ص( گرچه در حد 
گسترده ای شــايع و فراگیر شده است. امّا 
بايد يقین نمود که بحران های زاينده )فساد 
و فحشــا، و افسارگسیختگى اخلاقى را در 
جوامع مختلف و به ويژه جامعه اسلامى در 
پى خواهد داشــت و حضرت عمرس چه 
زيبا فرمودند: اسلام آيین عزت بخش است 
و هر کس عزت را در ورای آن جســتجو 
نمايد، خداوند ذلیلــش مى گرداند. امروزه 
ما شــاهد ذلت های پى در پى مســلمانان 
در سرتاسر جهان هســتیم، ذلتى که ناشى 
از غفلت و خود باختگى خود مســلمانان 
اســت. و در اثر آن جهان کفر جرأت پیدا 
کــرد. در هر جايى بخواهد خواســته های 

شیطانى خويشتن را اعمال نمايد.
امام ســید ابولحســن ندوی مى نويســد: 
استعمار غربى پس از ازريابى منابع نیروی 
نهان در نهان مسلمانان و قلب شان در يافته 
نیرو  اســت که بزرگ ترين سرچشمه های 
و حیــات در آنان ايمان اســت. لذا با آن 
به نبرد پرداختند و برمســلمانان دو دشمن 
را مســلط گردانیدند که از مغول و تاتارها 
نیزخطرناک تر بودند. يکى شــک وضعف 
يقین اســت که انگیــزه تمامى ضعف ها و 
بزدلى های امت اســلام مى باشد وديگری 
خود باختگى و احساس ذلت است. بدين 
معنى که خويشتن را نا چیز و مورد اهانت 
به حســاب آورند و اين امر در ريشــه ی 
دلهای شــان اثر گذاشته است و هر آنچه را 
که با دين و تهذيب و اخلاق رابطه ای دارد 
مورد تحقیر قــرار مى دهند. و در هر امری 
برتری غربیان و اروپايیان را باور داشته هر 

خیر را در آنان مشاهده مى کنند.
پس چیــزی که از يک مســلمان مطلوب 
اســت، دخول کامل در اسلام مى باشد. و 
اين امر بدون اطاعت کامل احکام خداوند 
عز و جل و فرامین رســول مکرّم اســلام 
)ص(میسر نخواهد بود، خداوند عز و جل 
دوست ندارد که به طور کامل در محدوده 
اسلام و مســلمانى داخل گردد، تا بنده ی 
مخلص خداوند عزوجل قرار گیرد و همین 
است مســلمانى کامل. زينت و زيبايى هر 
مســلمانى دخول کامل در دايره ی اســلام 
اســت. به گونه ای که اگر مسلمانى يکى از 
احکام را ناديده انگاشته و بدان بى توجهى 
نمايد باعث نقص در زيست او خواهد شد. 
با مثالى مى توان اين مســأله را در ک کرد: 
زيبا وخوش تیپ به کسى گفته  مى شود که 
تمام اعضای او متناسب و برابر باشند، اگر 
چنین نباشــد به او زيبا گفته نمى شود. اگر 

چشم، بینى، پیشانى هر کسى متناسب، اما 
دندان هايش برابر نباشــد، بــه او زيبا گفته 
نمى شــود يا اينکه دندانهايش برابر اما بینى 
او غیر معمولى و نامتناســب باشد باز هم 
به او زيبا گفته نمى شــود. مسلمانى نیز اين 
چنین است اگر عقیده صحیح است اعمال 
و اخلاق و شــیوه ی زندگى هم بايد مطابق 
سنت و برابر با موازين صحیح اسلام باشد 
و يــا اگر اخلاق نیکو اســت يا عبادت به 
طور احســن انجام مى گیرد، بايد عقايد و 
بقیه مســايل زندگى هم مطابق با شريعت 
اسلام باشــد و گرنه به مجرد نام اسلام و 
ادعای مســلمانى و عدم دخــول کامل در 
اسلام هرگز زينت و زيبايى اسلامى کسب 

نخواهد شد.
 مولانــا جلال الديــن رومــى در مثنوی 
معنــوی مثالى آوردهاســت کــه کاملًا بر 
احوال مســلمانان امروزی صــدق پیدای 
کند. مولانا مثال شخصى را مى آورد که نزد 
حجام و خالکوب رفته از او در خواســت 
مى نمايد تا برپشتش تصوير شیر را ترسیم 
و خالکوبى کند، وقتى خالکوب ســوزن را 
برداشته در قســمتى از بدن او فرو کرد، آه 
و ناله  وی برخواست. از حجام)خالکوب( 
پرسید کدام قسمت بدن شیر را مى کشى؟ 
او گفــت، ســرش را. گفت: ســر را رها 
کن بقیه را بکش. خالکوب ســوزن را در 
جايــى ديگر فرو کرد. بــاز هم آه و ناله ی 
اين شــخص بلند شد و پرسید: اين کجای 
شیر اســت؟ خالکوب گفت: شکمش. وی 
گفت: شــکمش را نیز رها کن جايى ديگر 
را بکش. خالکوب ســوزن را در قســمتى 
ديگــر از بدن او فرو کــرد که باز هم تاب 
نیاورد. دســتش را گرفت و پرسید: ديگر 
کجای آن را مى کشــى؟ خالکوب گفت دم 
او را. گفــت: دم را هم رها کن جايى ديگر 
را بکش. خالکوب. خشمگین گشته سوزن 

را انداخت و گفت:
شــیر بى دم و سر و شــکم که ديد :: اين 

چنین شیری خدا کى آفريد؟
چون نداری طاقت ســوز زدن :: از چنین 

شیر ژيانى دم مزن
آری اين مثال، تصوير از مسلمانى مسلمانان 
امــروزی اســت. بدين نحو که مســلمان 
هستند، اما مسلمانى شــان نه سری دارد و 
نه شکمى. از طرفى ادعای مسلمانى دارند 
و از طرفــى ديگر از عمل نمودن به احکام 
خدا و رســولش طفره مى روند خواهشات 
نفســانى را پیــروی مى نماينــد. در نتیجه 
مســلمانى هم از دست مسلمانان به حالت 

احتضار در آمده است.
دوری مسلمانان از سنت ها 

اعتقاد کامل و يقین راســخ و اســتوار به 

ايده و آيین، همواره انگیزه ی رشــد ترقى 
اقوام بوده اســت و هر کس نســبت امری 
عقیده  نداشــته باشد، مســلماً در آن راه با 
مشــکلات فراوان و سختیهای بى شماری 
مواجه خواهدگشت. امروزه مشکل اساسى 
و مصیبت بزرگ مســلمانان بیگانگى آنان 
از ســنت های گرانبها و پرارج رسول اکرم 
مى باشد. محبت دين و ايمان، عقیده و آيین 
از دلهاشــان بیرون رفته، حب دنیا، رقابت 
در ســرمايه، فراهم نمودن اسباب عیش و 
عشــرت و مدپرســتى جايگزين آن گشته 
است مسلمانانى که در گذشته بزرگ ترين 
افتخــارات تاريخ را مى آفريدند و هیچ گاه 
در قید و بند دنیا گرفتار نمى شدند. امروزه 
تمام هــم و غم آنها دنیا گشــته و با خدا 
و رسول و با ســنت های گهربار حضرت 
رســول )ص(بیگانــه شــده اند. امــروزه 
مسلمانان عزت شان را در مال و متاع دنیا، 
ترقى شــان را در رها کردن قرآن و سنت 
مى دانند و دنباله روی غربى ها و اروپايیان 
را در رســم و آيیــن زندگى، از اســباب 
مباهات و فخر مى پندارند و فقط با داشتن 
نامى از اسلام و نوای از قرآن بسنده کرده و 
عمل کردن به سنت ها را هرگز جزء دين به 
نمى آورند. هرگاه محبت حضرت  حساب 
رســول )ص(از دلها بیرون رفت و انسان 
مسلمان برای باروری درخت ايمان و يقین 
هیچ ســعى و تلاشى ننموده همان روز سر 
آغاز زبونى و خواری او خواهد بود. تاريخ 
گواه اين مدعا اســت که محبت رســول 
)ص(و عمل به ســنت های ايشان نقطه ی 
آغاز سعادت و کامیابى مى باشد و رهاکردن 
قرآن و ســنت و بیرون رفتن محبت آن دو 
از دل ها، آغاز بدبختــى و فلاکت خواهد 
بود. امروزه مسلمانان بنابر ضعف ايمان و 
يقین که دارند، از عمل کردن بر سنت های 
حضرت رســول اکرم )ص( احساس شرم 
و حیــا مى کنند امــا در راه تقلید فرنگیان 
و غربیان و شــیوه ی زندگى آنان، يکه تاز 
میدان هســتند. حتى در لباس، مو، اصلاح 
سر و صورت و رفتارها و کردارها همواره 
ســعى بر آن دارند تا آنان را الگو و نمونه 
خويش قــرار دهند. پس بــا چنین ايمان 
ضعیف و عقیده سستى نیست، احکام الهى 
و فرامین نبوی، چگونه مى خواهند به مرز 

سعادت و بهروزی برسند.
کتاب و سنت معیار حقانیت

حضرت امــام مالک بن انســس در موطا 
مرســلًا از حضرت رســول )ص( روايت 
نموده است که فرمود: »ترکت فیکم امرين 
لن تضلوا ما تمســکتم بهمــا، کتاب الله و 
سنتى«: دو چیز را در میان شما گذاشتم که 
تا وقتى به آنها چنگ بزنید گمراه نخواهید 
شد. کتاب خدا و سنت من. کتاب و سنت 

در حقیقت معیار و ترازوی دين هســتند. 
کــه هر امری بايد در آيینه کتاب و ســنت 

سنجیده شود و سپس به آن عمل گردد.
جنید: فرموده است. اين مذهب ما مقید به 
اصول کتاب و ســنت است. پس کسى که 
با کتــاب الله ارج ننهاد، و به تحريرحديث 
بپردازد قابل اقتدا نخواهد بود. شايد گاهى 
اوقات عده ای در اين کار و انديشــه باشند 
که برخى از کارها به علت دارا بودن برخى 
از خصوصیات از نظر رتبه و درجه فراتر از 
کتاب و ســنت هستند اما حقیقت آن است 
که هیــچ عملى به جز در معیار شــريعت 
قابل پذيرش نخواهد بود و بســا شیطان از 
راه کرامات و بزرگ منشــى نشر گمراهى 
و ظلالت را بر قلب بســیار از انسانها فرو 
مى کنــد که بايــد از مبتلا شــدن به چنین 
خطاهايى بیدار بود. پس مشــخص شد که 
همچنانکه خوشــگوار بــودن زندگى پس 
از مرگ و ســرافراز گرديدن از نعمت های 
بهشــت وابســته به ايمان به خدا و رسول 
و سعى و کوشــش در راه اوست حصول 
زندگى ســعادتمندانه و خوشگوار دنیوی 
و بهرمندی از نعمت های دنیا نیز وابســته 
به آن اســت يعنى بايد به خدا و رســول 
او ايمان آوريم و تمام ســعى و کوشش و 
نیروی خــود را در راه خدا صرف نمايیم. 
وزمانــى که ما اين کار را انجام داديم يعنى 
به خدا و رسولش ايمان آورده و با سعى و 
کوشش در راه او خود را به اعمال شايسته 
آراســته نموديم. آن وقت مستحق خلافت 
و پادشــاهى در روی زمیــن مى گرديم و 
سلطنت و حکومت به ما داده خواهد شد.

 منابع:
----

 خرمدل، مصطفى، تفسیر نور، نشر احسان. 
 قطب، ســید، فى ظلال القرآن، ترجمه مصطفى 

خرمدل، نشر احسان.
 الهلالى، مجدی، تدبــر در قرآن،ترجمه مجتبى 

دوروزی، نشر احسان. 
نارويى، عبداللطیف، اتباع سنت. 

مولانا احتشام الحسن، عقب افتادگى مسلمانان و 
راه حل آن، ترجمه مولوی عبدالغنى شیخ جامى.
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ارکان حیاتی
اســت  بلندی  داســتانى حکايات  ادبیات 
از قهرمانى هــا و فداکاريى هــای افــرادی 
که برآمده از يک قوم و ملت هســتند. در 
ايلیاد و اديســه هومر آشیل را نماد پهلوانى 
و شکســت ناپذيری آورده است. در ايران 
فردوسى توسى رســتم را به عنوان جهان 
پهلوان شکســت ناپذير ايــران و توران به 
میان آورده اســت و به تمجید و توصیف 
پرداختــه  او  دلاوريهــای  و  قهرمانى هــا 
اســت. جدا از شــیوه ی داستان سرايى و 
اسطوره سرايى يک نوع ديگر از داستان نیز 
وجــود دارد که در بطن زندگى مردم نهفته 
است که به داســتانهای کوتاه معروفند. از 
صاحب سبک ترين سردمداران آن در ايران 
کسانى چون محمدعلى جمال زاده و صادق 
هدايــت که آثار متعددی را به اين شــیوه 

داستان سرايى به جا گذاشته اند. 
در درون مرزهــای ايــن مملکــت اقــل 
گويش ها و اقــل نژادهايى نیز وجود دارند 
که نحوه داستان ســرايى خاص خودشــان 
را دارا هســتند. يکــى از ايــن اجتماعات 
انسانى که در کشور ما قرار دارند اورامنان 
هستند که هرچند بعنوان يکى از گروه های 
ديگر نژاد کرد بشــمار مى آيینــد اما با اين 
وصف پیچیدگى های ســاختاری زيادی را 
مى توان در بطنشان مشاهده نمود. حکايات 
فولکلــور و عامیانه پر محتوايى که در میان 
اورامان وجود دارد بصورت ســینه به  سینه 
پس از هزاران ســال همچنان دارد توسط 
افــراد اين ناحیــه روايت مى شــود. لذت 

واقعى اين داستان ها را مى شود در شب های 
ســرد و برفى زمســتان در زير سقف های 
چوبى بام های پلکانــى اورامان و در کنار 
بخاری های چوبى خانه از زبان پدر بزرگان 
و مادر بزرگان پیر که پینه های دست هايشان 
يادآور سختى و مشــقت گذشته شان بوده 
اســت مى توان جســت و جو کرد. داستانى 
که من گردآوری کرده ام به صورت شفاهى 
بوده و هیچگونه منبع نوشتاری در مورد آن 
صدق نمى کند. اگر با نگاهى شــگرف اين 
حکايت پر محتوا را مورد بررسى قرار داد، 
نکات بســیار مهمى راجع به دوران قديم 
اورامان دستگیر خواننده مى شود. برداشت 

نهايى داستان به  سلیقه خودتان است. 
 حکايت مرد نساج )کابرایجۆڵه( 

از  يکــى  در  دور  بســیار  روزگاران  در 
روســتا های اورامان زن و مــردی در کنار 
هم زندگى مى کردند. مــرد خانه به حرفه 
»جولــه ای« و يا نســاجى مشــغول بوده 
و گلیــم و جاجیم مى بافتــه و با کمک آن 
امرار معاش مى کرده اســت. از قضا زن او 
روزی برای آوردن آب به سرچشــمه رفته 
اما مى بیند که چشــمه شلوغ بوده و اهالى 
روستا نیز کوزه هايشان را برای آوردن آب 
به آنجا برده اند. زن ســاعات زيادی را در 
نوبت مى ايســتد تا به او آب برسد ولى زن 
ملای ده از راه مى رسد و بدون نوبت به او 
اجازه مى دهند تا مشکش را پر از آبّ کند. 
زن نساج هم مى خواهد همین کار را انجام 
دهد ولى زنان اين اجازه را به او نمى دهند 
و مى گويند بايد داخل صف بايستد تا نوبت 
او بشود. او هم با قهرو ناراحتى بخانه رفته 
و از شــوهرش گلايه مى کند که امروز اين 
اتفاق برای من افتاده اســت )یامــهویمــهلایا
تهڵاقمگهرهکا( تو هم بايد ملا شــوی. تا همه 
مردم به ما هم احترام بگذارند و نســاج را 
تهديــد مى کند که اگر ايــن کار را نکند از 
او طلاق مى گیرد. نساج بخت برگشته هم 
در فکر فرو رفته و بــه فکر متقاعد کردن 
زنش مى افتد که او راضى نمى شــود والله  
بالله مى خواهد شــوهرش ملا شــود. مرد 
نساج نیز مى گويد: آخر زن هر چیز اصولى 
دارد و من از ملايى هیچ نمى دانم نه عربى 
خوانده ام و نه آياتى را از حفظم و اصلًا نه 
سواد دارم. زن هم به او يک کتابچه پاره و 
قديمى مى دهد و مى گويد: يک عبا بپوش 
و ايــن کتاب را زير بغلــت بگذار. او هم 

با هزار اصرار توســط زنش قبول کرده و 
به شــهری ديگر مى روند. آن ها به نزديکى 
ورودی شهر مى رســند که چند نفر سواره 
به آن هــا نزديک شــده و مى گويند که از 
پادشــاه شهر ما چند عدد ياقوت گرانبها را 
دزديده اند و تو بايد آنها را برای ايشان پیدا 
کنى و گرنه کشــته خواهى شد. مرد نساج 
مى گويد آخر چرا من بايد دزد را بشناســم 
و آن ها مى گويند آخر تو ملايى و همه چیز 
را مى دانى ملا هم به فکر فرو رفته و بدون 
هیچ قصد و منظوری مى گويد: باشــد ولى 
40 هندوانــه برای مــن بیاوريد و 40 روز 
به من فرصت دهیــد. زن مى گويد ديوانه 
منظورت از اين کار چــه بود. او مى گويد 
من منظوری نداشــته ام ولى بــا گفتن اين 
حرف به سربازان حاکم آن ها فکر مى کنند 
که من مــلای عالمى هســتم و چند روز 
ديگر که مجال فرار پیدا کرديم يواشــکى 
اينجا را ترک مى کنیم. زن هم که خودش و 
شوهرش را بیچاره کرده است در جواب او 
مى گويد: مرده شور تو را ببرد با اين علمت 
کــه تا ما را به کشــتن ندهى دســت بردار 
نمى شــوی. مرد مى گويد بگــذار چندتای 
آن ها را در طى چند روز بخوريم نصفه های 
راه فرار مى کنیم و از شهر مى رويم. از قضا 
جواهرات ســلطان را يک گــروه 40 دزد 
برده اند و آن ها از اتفاق اخیر باخبر شــده 
که هیأت حاکم فــردی را برای پیدا کردن 
ياقوت هــا معین نموده اســت. يک نفر از 
دزد ها بر ســر بام خانه مرد نســاج مى رود 
که در حال بريدن هندوانه است. مرد نساج 
هنگامى که اولین هندوانه را نصف مى کند 
بــا خودش مى گويد: جه چله ی يوشــا؛ از 
چهل تا يکى شــون. فرســتاده دزد ها هم 
ترســیده و فکر مى کند منظور مرد نساج او 
بوده که به عنــوان يکى از چهل دزد او را 
پشت بام خانه شان ديده است. او هم پیش 
ســرکرده دزد ها رفته و موضوع را گزارش 
مى دهد. فردا شــب 2 نفر از دزد ها بر فراز 
خانه مرد نساج مى روند و او در حال بريدن 
دومین هندوانه بود و مرد نســاج مى گويد: 
جه چله ی دوی شــا؛ از چهل تا دوتاشون. 
دزد ها هم مى ترسند و فکر مى کنند منظور 
نساج متوجه آن ها است، ولى نمى دانستند 
منظــور او دو نفر از چهــل تا دزد نبوده و 
چهل هندوانه بوده. مجدداً آنرا به سرکرده 
خود گزارش داده و او هم به شــرط آنکه 

مرد نساج،
نمونه ای از ادبیات داستانی شفاهی منطقه ی اورامان امام شهید حسن البنا

ترجمه: مصطفی اربابی
پديده ای مانند قرآن کريم نديده ام، که از يکسو، 
میان امت سخت بدان عنايت شود و از سوی 
ديگر، کاملًا اهمال و زير پا نهاده شود. خداوند 
قرآن کريم را کتاب محکم، نظام فراگیر، قوام 

کار دين و دنیا قرا رداده است: 
»لَاّ يأَْتیِهِ البْاَطِــلُ منِ بیَنِْ يدََيهِْ وَلَا منِْ خَلْفهِِ 

تنَزِيلٌ مِّنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ«]فصلت: 42[ 
هیچگونــه باطلى از هیــچ جهتى و نظری 
نتوجه قرآن نمى گردد. قرآن فرو فرســتاده 

پروردگار فرزانه ستوده است. 
معتقدم، که مهم ترين مسئولیت امت اسلام 

در قبال قرآن کريم 3 مورد است: 
نخست:  تلاوت کردن آن، تعبد با قرائت آن و 
تقرب به پیشگاه خداوند متعال به وسیله آن، 
دوم: قرار دادن آن در جايگاه منبع و احکام 
دين؛ بايد همه چیــز از قرآن برگرفته؛ و از 
آن استنباط شود. از چشمه چشمه زلال آن 
سیراب؛ و آموختنى ها از آن فر گرفته شوند. 
ســوم: قرار دادن آن در جايگاه بنیان و پايه 
احکام دنیا؛ بايد همه چیــز از قرآن و مواد 
حکیمانه اش کمک گرفتــه و در زندگى به 

اجرا گذاشته شود. 
اين ها مهم ترين مقاصد و اهداف کتابى است، 
که خداوند آن را فرو فرستاده و پیامبرش را 
مامور به ابلاغ آن کرده اســت. آن را پس از 
پیامبر واعظ، پند دهنده، داور عادل و میزان 
سنجش میان ما قرار داده است. سلف صالح 
-رضى الله عنهم- آن مقاصد را دريافتند؛ و 
در پــى تحقق آن ها بر آمدند؛ و در پى آن به 
وظیفه ی خويش عمل کردند. گروهى قرآن 
را 3 روزه ختــم مى کردنــد؛ گروهى هفت 
روزه؛ و عده ای کمتر يا بیشــتر. اگر يکى از 
آنان به علت گرفتاری نمى توانست ورد قرآن 
خويش را بخوانــد، به قرآن نگاه مى کرد؛ و 
بعضى از آيات را مى خواند؛ و مى گفت: تا از 
جمله کسانى نباشم، که قرآن را   رها کرده اند. 
قرآن بهار دل ها و ورد، عبادتشــان بود و در 
طول شــبانه رو زآن را تــلاوت مى کردند. 
خداوند از خلیفه سوم خشنود باد! که هنگام 
محاصره خانه اش، در حالى که شمشــیر بر 

گردنش نهاده بودند، از قرآن جدا نشد: 
تمنى کتــاب الله اول لیلةو آخره لاقى حمام 

المقادر
سر شب کتاب خدا را آرزو کرد؛ و در آخر 

شب با کبوتر تقدير ديدار کرد. 
خداونــد او را رحمت کند، که در رثای اش 

بهتر از اين گفتار نیست: 
ضحوا بأشــمط عنوان السجود به يقطع الیل 

تسبیحا و قرآنا

نمودگار فروتنى و ســجود، که شــب را با 
تسبیح و قرآن سپری مى کرد، با موهای سپید 

و سیاه اش قربانى کردند. 
چون به ســیره سرگذشت ايشــان بنگريد، 
يکــى را هم نمى بینید، که کتاب خدا را فرو 
نهــاده؛ يا تلاوت آن را بــه مدت يک هفته 
به فراموشــى سپرده باشد؛ چه برسد به يک 
ماه کامل، يا سالیان سال. نمى خواهم بحث 
را به درازا بکشانم؛ به کتاب های شرح حال 
مراجعه کنــم، و از نور صفحات کتاب های 

تاريخ و سیره پرتوی برگیرم. 
ســلف صالح -رضى الله عنهم- در استنباط 
احکام، قرآن را نخســتین منبع مى دانستند. 
براستى اگر کتاب خدا منبع نخست نباشد، 
پس چه چیز مى تواند منبع نخســت نباشد، 
پس چه چیزی مى تواند منبع نخست باشد؟ 
شــما مى بینید که پیامبر برگزيده -صلى الله 
علیه وسلم- هنگام فرســتادن معاذ به يمن 
از وی پرســید: بر پايه چــه چیزی داوری 
مى کنى؟ گفت:: بر اساس کتاب خدا، سپس 

سنت مطهر رسول خدا. 
مى دانید که عمر -رضى الله عنه- به بسیاری 
از اصحاب بزرگوارش هشدار مى داد، مبادا با 
مسلمانان از حکايات، احايث و وقايع سخن 
بگوينــد؛ در حالى که آنان هنوز دانش قرآن 

را حاصل نکرده اند. 
به آنا توصیه مى کرد، که حلال و حرام قرآن 

را به مردم بیاموزند. 
همچنین مى دانید که امامان نخستین تابعان 
و تبع تابعان، مثل ســعید بن مسیب اجازه 
نمى دادند فتوای آنان به صورت نوشته مدون 
گردد، تــا مبادا مردم از کتاب خدا برگردند؛ 
و به اين نوشــته ها روی آوردند. سعید بن 
مســیب، نوشــته ای از فتواهايش را که در 
دست کسى بود، برگرفت؛ و آن را پاره کرد؛ 
و گفت: ســخن مرا مى گیری؟ و کلام خدا 
را   رها مى کنى؟ سپس مى روی، و مى گويى: 
سعید چنین گفت، يا سعید چنان گفت! خود 
را به کتاب خدا و سنت رسول خدا -صلى 

الله علیه وسلم- ملزم کنید. 
آيا نمى بینید که ايشــان و ديگر سلف صالح 
-رضــى الله عنهم- کتاب خدا را اصل همه 
اصول قرار مى دادند و دين و احکام آن را از 

آن استنباط مى کردند؟ 
آنان در امور دنیا جز امور مطالب قرآن عمل 
نمى کردند و تســلیم بى چــون و چرای آن 
بودند. حقوق را از آن مى آموختند؛ حدود را 
بــر پايه آن برپا مى کردند؛ احکام را طبق آن 
به اجرا در مى آوردند؛ و اموامر را بر پايه آن 
صادر مى کردند؛ هرگز به الغا، تعطیل، تعلیل 
و تأويل قرآن راضى نمى شــدند. آن روزی 
که انسان با طراوت بود؛ میوه های دين چیده 

حق قـــــــرآن

مى شــد؛ و مردم از آن بهــره مى برند - آن 
روزگار - مســلمانان حکمت وجود قرآن 
را در میان خويش مى دانســتند؛ و چنانکه 
صاحب و پیام آور، قرآن را به آنان آموزش 

داده بود، عمل مى کردند: 
برَُّ وا آياَتهِِ  »کتِاَبٌ أنَزَلنْـَـاهُ إلِیَکَْ مُبـَـارَ کٌ لیِّدََّ

رَ  أوُلوُ الْلَبْاَبِ«]ص: 29[  وَلیِتَذََکَّ
 ]ايــن [ کتابى مبارک اســت کــه آن را به 
سوی تو نازل کرده ايم تا در ]باره [ آيات آن 

بینديشند، و خردمندان پند گیرند. 
ســپس او دولت و صولت جايگاه قرآن در 
انديشه و خرد مردم کم رنگ شد؛ و در زيان 
و عقل مردم گنگى و کج فهمى شايع شد، تا 
جايى که اين کتاب در سمت و سويى مردم 
در جهت ديگر قرار گرفتند؛ و فاصله آن دو 

به اندازه فاصله مغرب و مشرق شد: 
سارت مشرقا و سرت مغرباشتان میان مغرب 

و مشرق
او به شــرق رفت و من بــه مغرب، چقدر 

فاصله است میان شرق وغرب! 
تعبد به تلاوت قرآن در طول شــبانه روز؛ 
تعداد اندکى از مــا به آن عنايت مى ورزند، 
و بدان عمل مى کننــد؛ اما بقیه پرهیزگاران، 
هر کس روشــى را برای خود پديد آورد؛ و 
پیرانشــان برا يآنا اوراد، احزاب، وظايف و 
دعاهايى را مقــرر کردند، که به ترک کتاب 
خدا منجر شد. آن اوراد جای کتاب خدا را 
گرفتو در عبادت بار ها به تکرار آن پرداختند. 
بديهى است ما اوراد صحیح را رد نمى کنیم، 
و حرام نمى دانیــم؛ و مانع اوراد و دعاهايى 
که مانع شــريعت نباشــد، نمى شــويم؛ اما 
مى گويیم: کتاب خدا مقدم است. اول برای 
خودتان بخشــى از کتاب خدا را به عنوان 
ورد برگزينید، که دل هايتــان را پیوند دهد 
و ارواحتان را با فیض و نور آن اســتحکام 
بخشد. ســپس هر چه مى خواهید خدا را با 
زبان های مختلف ذکر کنید. البته به شــرطى 
که مخالف احکام دين نباشد؛ اما اينکه قرآن 
را فرو گذاريــد؛ و عبادتتان در دعاهايى که 
خود ســاخته ايد؛ يا ديگران بر ســاخته اند، 
خلاصه کنید، اين خود کنار گذاشتن کتاب 

خدا و بى توجهى به حقوق آن است. 
استنباط احکام از قرآن؛ در اين روزگار مردم 
نسبت به کتاب خدا و بى توجهى به حقوق 

آن است.
منبع: حســن البنا کتــاب پیام بیــداری ترجمه 

مجموعه رسائل، مترجم مصطفى اربابى
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ماجرای دزدی را به پادشاه نگويند خلعتى 
بزرگى از جواهر به مرد نســاج مى دهد. او 
هــم وقتى با اين اتفاق رو به رو مى شــود 
گیــج و مبهوت قضايا شــده ولى زنش با 
زيرکى تمام خودشــان را آگاه بر اتفاقات 
نشــان مى دهند. او هم پیش پادشاه رفته و 
جواهراتش را پس مى دهد. پادشاه هم به او 
هزار سکه مى دهد و مرد نساج هم از مرگ 
حتمى نجات پیدا مى کند. طى چند ســالى 
که ملا با زنش در روستا های متعدد اورامان 
سکونت گزيده اند، مسائل زيادی را به چشم 
ديده و با بخت و اقبال آن ها را حل مى کنند. 
در آن ايام که او و زنش در دهات اورامان 
بودند نام و آوازه او در همه جا پیچیده و به 
عنوان ملايى دانا بر همه چیز معرفى شــده 
و از دور و نزديک برای ديدنش مى آمدند. 
از قضا ملاهای دهات اورامان برنامه ای را 
برای سخنرانى او در مسجد قديمى شهری 
که مرد نساج در آنجا بوده تدارک مى دهند. 
فردا روز که مرد نساج به مسجد مى رود تا 
برای حضــار حرف بزند از آنهمه جمعیت 
و انسانهای دانشمند که آنجا هستند ترسیده 
و از منبر پايین آمــده و فرار مى کند. مردم 
هم به دنبال او مى دوند، و وقتى که مردم از 
مسجد بیرون مى دوند مسجد فرو مى ريزد. 
آنــگاه تمام ملاها و مردم کار او را از روی 
دانايیش دانســته که به بیــرون فرار کرده. 
چون که مى دانســته مسجد فرو مى ريزد و 
نمى توانســته به تک تکشان بگويد که فرار 
کنید. و زمانى هم که به او مى گفتند شــما 
چطور فهمیدی که مســجد فــرو مى ريزد 
گفته بود ايــن چیزها را من بر اثر رياضت 
فهمیده و در کتاب هم به آن اشاره شده بود 
در حالیکه او هیچ ســوادی نداشته است. 
مردم از آن به بعد برای مرد نســاج و زنش 
احتــرام زيادی قائل بودند و برای ايشــان 
خلعتــى و پول مى بردنــد. او و زنش يک 
عمر با آرامش زندگى کردند و زن نســاج 
بعــد از آن همه اتفاقات برگشــت و به او 
مى گويد: مه ر نه واتم بوه به مه لا؛ مگر نگفتم 
برو ملا شــو. اين داستان کوتاه نمونه ای از 
داستانهای قشــنگ در اورامان است که به 
علت طولانى بودنش قسمت هايى از آن را 

حذف نموده ام.

***

عادل مرادپور
مقدمه

شد محمد ز رحمتت معلوم
گشت لاتقنطوا ازو مفهوم
شده نامم به نام او موسوم
دوستان را کجا کنى محروم
تو که با دشمنان نظر داری

)دیوانمحویص:۵۸۰(

محوی شــاعر، عارف و انديشــمند بزرگ 
کرد در قــرن نوزدهــم1830 -1904م از 
جمله ی شاعران بزرگ کردی است که در 
تاريخ، ادبیات، عرفان و انديشــه دست به 
هنرآفرينى زده و به زبانهای کردی، فارسى، 

عربى و ترکى شعر سروده است. 
به اقرار هنرمندان و شاعران و انديشمندانى 
چون استاد گوران، استاد علاءالدين سجادی، 
محمد ملاعبدالکريم مدرس، استاد کاکه ی 
فلاح و ... اشعار و غزلیات محوی را زيبا، 
اســتخوان دار و دارای جايگاه رفیع ادبى 
و عرفانى و فکری دانســته اند. بويژه  استاد 
نجم الدين ملا ســلیمانى محوی را از نظر 
سرودن شعر عشــقى و فلسفى با حافظ و 
سعدی شیرازی و در عقیده و باور با جامى 
و مولانای رومى همطراز دانسته است. اما 
مــا مى خواهیم در اين تحقیق، محوی محو 
دريای عشــق دوست اما در شعر و انديشه 
هويــدا از اوســت، علل و اهداف شــاعر 
بزرگ کرد محوی را از سرودن شعرکردی 
و فارسى بررسى نمايیم. که در اين راستا از 
نظر پیشــینه تحقیقى آثار معدودی شايد به 
تعداد انگشتان دست در اين زمینه در مورد 
اشــعار و غزلیات محوی ديده ام که برای 
بسط بیشتر و نائل شــدن به هدفم در اين 
تحقیق آن ها را مطالعــه کرده ام و در پايان 

نوشتار حاضر منابع را ذکر نموده ام. 
اما ضــرورت و اهمیــت پرداختن به اين 
تحقیــق و پژوهش کوچک از نظر بضاعت 
علمــى و زمانى نويســنده اين اســت که 
چون شــناختن و معرفت بزرگان و اديبان 
و عارفان و انديشــمندان ديار کردستان به 
غیرکرد زبانان ضــرورت مى نماياند، چون 
که اين بزرگان ســتونهای ســاختمان ادبى 
و عرفانى و فکری و ســازنده هويت ملى 
و دينى ما مى باشــند که با شناخت درست 
و بهتر اين بزرگواران مى توانیم باگذشــته 
و گذشــتگان خود ارتبــاط برقرارکنیم و 
برای حال و آينده ســقف فلک را بشکافیم 
و طرحى نــو براندازيــم. بخصوص اين 
بزرگان، بويژه  محوی فرا تر از زبان مادری 
به زبان های ديگر و همسايه چون فارسى، 
عربى و ترکى برای نشر افکار و انديشه ها 

و معرفى ملتش شعر سروده است. 
اما روش تحقیق در اين پژوهش اين چنین 
اســت که با دقت و توجه به زمان، مکان و 
زندگى شــاعر )محوی( که انسان به ذات 
انســان بودنش و ابســته و متأثر از شرايط 
زمانــى و مکانى بر عواطف و احســاس، 
افــکار و رفتارش اســت. و با کمک ســه  
تاريخــى  علمــى؛ جامعه شناســى  روش 
جامعه ی زندگى عصر محوی، روان شناسى 
اجتماعــى، روان و اجتماع عصر محوی و 
روان شناســى تاريخى، روحــى، اخلاقى، 
شــخصیتى و تربیتى شــخص محوی. به 
بررسى و کاوش در زندگى و حیات ايشان 
پرداخته ام. تا چــه قبول افتد و چه در نظر 

آيد. 
بگوش اين )قُوا أنَفُس( از مرغ سحر بشنو

خروس عرش بر فوج ملک هم مى زند قوقو
نگردی تا چو قطره محو در دريای عشق دوست
محال است اتحادت تا ابد يک يک بود دو دو

دیوانمحویص:۵۶۳

محــوی، شــاگرد میخانه ی مى فروشــان 
معرفــت از ســوز، فرزند ســلف صالح 
چله کشــان در غار از جــوش و خروش، 
شــیخ سر سجاده ی دل روشــنان به چشم 
پر اشک از خون، پیر ديوانخانه ی پهلوانان 
با باوری محکم و يقینى از آهن، شــیدا به 
سخنان نغز در مورد آيین و دين، جنگاور و 
قهرمان مبارزه با نفس پلید و زشت اماره به 
سوء پیشوای بى دينى. دانا به فلسفه ی راهى 

که راه طريقت است، عالم به ريزه کاريهای 
عقیده که انديشه شريعت است، سخنانش 
آيینه ی دل اســت و شــعرش معجونى از 
حال روحانى و اقتضای خاکى بودن انسان 
زمینــى. و صاحب نفس عرفانى، صوفى و 

انديشه ی تیز و عمیق. 
مختصری از زندگی محوی

محمــد فرزند ملا عثمان بالخى )بالخ دهى 
است در منطقه ماوت درسلیمانیه( در سال 
1830م در شهرسلیمانیه به دنیا آمد. در سن 
هفت سالگى شــروع به خواندن و نوشتن 
نمــود و از کتاب های کوچک تحصیلى که 
فارغ شد ابتدای علوم اسلامى را نزد پدرش 
شروع کرد. در ابتدا به عنوان طلبه به مهاباد 
پیش ملا عبدالله پیرباب رفت ســه ســال 
در آنجا ماندگار شــد و سپس به سلیمانیه 
برگشــت و در آنجا پیش اســتادان کاردان 
علوم دينــى و ادبى درس خواند. ســپس 
به بغداد پیش اســتاد مفتى زهاوی رفت و 
مدتى نزد ايشان بود و از ايشان اجازه نامه ی 
تدريــس، اجتهاد و افتا دريافت نمود. و در 
سال 1859م محوی را به ماموستايى و امام 
مسجد امام اعظم )رح( منسوب نمودند. و 
در ســال 1862م بغداد را تــرک کرد و به 
سلیمانیه برگشــت و در آنجا عضو دادگاه 
و محکمه شــد. در سال 1868م پدرش به 
رحمت ايزدی پیوست. و محوی نیز دست 
از کار دولتى کشید و شروع به درس دادن به 
طلبه ها کرد-ملاعثمان پدر محوی خلیفه ی 
شــیخ ســراج الدين تويله ای بوده است.- 
محوی نیز در همان خانواده خلیفگى شیخ 
بهاءالدين را اخذ کرد و از دو قسمت به دو 
مسیر، علم و تصوف را آموزش مى داد. در 
سال 1883م تصمیم به سفر حج گرفت و به 
حج رفت. وقتى ازحج برگشت به استانبول 
رفــت. و مردم کرد آن ديــار او را به پیش 
ســلطان عبدالحمید بردند. محوی با علم و 
تصوف به دل سلطان نشست. و به محوی 
علاقه و ابراز محبت زيادی کرد و دســتور 
داد در ســلیمانیه برايش خانقاهى درست 
کردند و به نام خانقاه محوی مشهور شد و 
هم اکنون آن خانقاه به يادگار مانده است. 
و قتى از پیش سلطان به سلیمانیه برگشت، 
شــروع به درس گفتن و رهبری مردم در 
طريق تصوف کرد. تا در ســال 1904م در 
عمر ۷3 سالگى شــربت مرگ را نوشید و 
به رحمت ايزدی پیوست.  پیکر محوی در 

خانقاهش به خاک سپرده شد.  
اما اين ســؤال علل و اهداف استاد محمد 
محوی از ســرودن شعر و ادبیات کردی و 
زبان های ديگر بخصوص فارسى چه بوده 
اســت؟ همانطورکه در مقدمه تحقیق به آن 
اشــاره کردم مى خواهم با توجه به شرايط 

زمانى و مکانى که هرانسانى در هر زمان و 
مکانى متأثر از شرايط و اتفاقات و حوادث 
اجتماعى و حالات روحى روانى و تربیتى 
و شــخصیتى که بر فرد و اجتماع او وارد 
است. به کاوش و پژوهش در زندگى استاد 
محوی برای دســتیابى به علــل و اهداف 
ايشــان در سرودن شــعر و بنیان نهادن اثر 
ادبــى، عرفانى و فکری بپردازم و ان شــاء 
الله به مقصــود نائل آيم. البته ابتدا ذکر اين 
نکتــه را بر خود لازم مى دانــم که در اين 
تحقیق به علل و اهداف شــاعر از سرودن 
شــعر به کردی و فارســى باتوجه به سه 
تاريخى  گفته شده 1-جامعه شناسى  روش 
2-روان شناســى اجتماعى 3 -روان شناسى 
تاريخى. پرداخته ام و نه تحلیل و بررســى 
و نقد ادبى از کیفیت و کمیت نوع و جنس 
شــعر و قطعه شــعر. چون به قول متفکر 
بــزرگ اصول نقد ادبــى، آی. ا. ريچاردز: 
منتقد ادبى خوب ســه شــرط دارد، اول: 
اينکه در تجربــه ی حالت ذهنى مربوط به 
اثر هنری که درباره اش داوری مى کند توانا 
باشد، بدون دارا بودن خصايص عجیب و 
غريب. دوم: اينکه قادر به تمییز تجارب از 
يکديگر، تا آنجا کــه مربوط به کیفیات نه 
چندان ســطحى آن ها مى شود، باشد. سوم: 
اينکه بايد قاضى ژرف نگر ارزش ها باشد.  

روش اول: جامعه شناسى تاريخى، جامعه و 
زندگى محوی

محوی بزرگ شــده ی عصری است که از 
نظر اجتماعى و سیاســى بــه آن نگاه کنیم 
مى بینیم میرنشــین بابــان از میان رفته بود. 
آمــدن عثمانى ها بــه آن منطقــه و ايجاد 
تغییرات اجتماعى که بر ســر سلیمانیه به 
آمده  بود، جريان تــازه فکری حیاتى را به 
عرصه  آورده بود. محوی خود نیز صاحب 
نفســى آزاد و بلند نظر و بــا کرامت بوده 
است و در ســلیمانیه زندگى کرده که میان 
آنهمه درگیــری و جدال میان حق و ناحق 
و ظلم و داد بوده اســت. زبان شــعری در 
جامعه و عصــر زندگى محوی چند زبانى 
بوده اســت نه بر يک زبان خاص بلکه با 
توجه به نیت شــاعر و همچنین قدرت و 
فضايى که آن زبان قدرت هنرنمايى داشته 
شاعران و هنرمندان ادبى معانى اشعار خود 
را درقالب الفاظ آن زبان ريخته تا به کمک 
آن ها منظور و هدف خود را به مخاطبانشان 
برســانند. و زبان کردی زبان مادری شاعر 
بوده است که محوی بیشتر اشعارش را به 
اين زبان برای مردم کردستان سروده است 
اما زبان ديگری که محوی از آن برای گفتن 
شعر استفاده نموده است زبان فارسى بوده 
که چون از نظر ريشــه ای زبــان کردی و 
فارســى به هم نزديکترند تا زبانهای عربى 
و ترکــى. و همچنین زبان فارســى در آن 

روزگار زبان فرهنگى و ادبى بوده اســت 
و محوی با شــعر شــاعران فارســى زبان 
چون مولانا، ســعدی و حافظ و ... آشنايى 
داشــته به آنان ارادت ورزيده است و اين 
از اولین علل و اهداف شــعری محوی از 
سرودن شعر فارسى بوده است و در اشعار 
فارســى اش در دوبیتى هــا و تخمیس ها از 

اشعار آنان استفاده نموده است.
 برای نمونه: 

تضمین دو بیتى مثنوی 
پس   همان به هر دم آری )محويا( 

رو به سوی بارگاه کبريا
با دوصد زاری از اين شه خواهیا
 )ای کرامت بخش جان اولیا( 

 )يا بکش، يا باز خوانم، گو: بیا( 
 تخمیس دو بیتى سعدی شیرازی: 

ای مبرا و جودت از همه ريب
در کمال ظهور ذات تو غیب

پاک کن بنده را زنقص و زعیب
 )ای کريمى که زخزانه ی غیبت( 
 )گبر و ترسا و ظیفه خور داری( 

و اين اشــعار مشــتى از خروار هســتند 
شاهدی بر ارادت محوی به شعرای بزرگ 
زبان فارسى. زبان ديگری که محوی به آن 
شعر ســروده زبان عربى است که در عصر 
ايشــان بیشتر زبان آيینى و دينى بوده که به 
وسیله ی آن کســب علوم دينى بويژه  قرآن 
و حديث را به و ســیله آن مى آموختند و 
معمولاً زبان عربى را در سرودن مناجاتنامه 
و مدح پیامبر اســلام و ياران ايشــان بکار 
برده انــد. دومیــن علل و اهداف شــعری 
محوی در اين فضا گفتن شعر از بدخواهان 
و دشــمنانى که همانند زالو خون مردم را 
مى مکند يا در شیشه مى کنند. و درجامعه ی 
عصر محوی هماننــد انگل ها و آفت هايى 
بوده اند که مانع از رشــد و توســعه افراد 
و جامعــه بوده اند. بــرای نمونه محوی از 
کســانى که به ناحق قتل کرده اند و خونى 
ريخته اند يا مکیده اند و در شیشــه کرده اند 

اين چنین پاسخ مى دهد: 
باز خواهم زنده گرديدن پى عذر آوری 

)محويا( بر دامن قاتل بزد خون شما
دیوانمحویص.۵۱۶

که خون به ناحق ريخته، عاقبت قاتل را از 
بین برد و قصاص کرد. 

يا در اين شعر: 
متاب سر ز دم تیغ تیز  ای )محوی( که در 

زمانه چه خون ريختن علم شده است
دیوانمحویص.۵۲۳

که خون ريختــن در اين زمانه و عصر امر 
بديهى و عادی و علمى شده است و آن را 

پژوهش و بررسی علل و اهداف، 
شاعر بزرگ کرد، محوی

از سرودن شعر کردی و فارسی
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آموزش مى دهند. 
سومین علل و اهداف از شعر گفتن محوی 
به کردی و فارســى مشکلات و ضعف ها 
و فســاد اجتماعى اســت. که بــا بیان آن 
مى خواهد ضعف ها و مشکلات را برجسته 
کند، همانند پزشکى که محل درد و بیماری 
را پیدا مى کند و سپس علت بیماری را پیدا 
مى کند و ســپس به مداوای آن مى پردازد. 

برای نمونه در اين شعر: 
غهیریئهمهکهسۆیندیدرۆیپـێبخۆنوبهس

قوربانیناوی،ناویلهناوانهماخودا

يعنى: نــام اعظم خداوند، فدای نام او، جز 
برای قسم گفتن در جامعه به کار نمى برند 
و ياد نمى کنند. و اين نشــان مى دهد که در 
اين جامعه هم دروغ اســت هم سوگند به 
دروغ و هم نبــود ذکر و ياد خدا که عامل 
آرامش دل ها ســت و روشن است چنین 
جامعــه ای نیز آرام نخواهد بود. بلکه رو به 

هرج و مرج و فساد خواهد نمود. 
چهارمین علــل و اهداف از شــعر گفتن 
محوی به کردی و فارســى فســاد زاهد و 
واعظ و صوفى نما که با نام دين تجارت و 

بازرگانى مى کنند. 
به قول حافظ: 

پشمینه پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو
از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند

که محوی اينطور بیان مى کند: 
قدر خون گشتن دل هیچ ندانى زاهد

تو که در عمر خودت عشق نورزيدی هیچ
دیوانمحویص.۵۳۱

بله زاهد نمای که از صبر و سختى و خون 
شدن دل آگاهى ندارد و هیچ و قت در عمر 
خودش از عشــق بوی نبــرده را نمى توان 
زاهد دانســت. و به ايــن خاطر محوی در 

ادامه مى گويد: 
هرگزت ديده شرفیاب تماشا نشود

تو که از اشک به خونابه نغلطیدی هیچ 
و ديده ی زاهد تقلبى هرگز شــرف تماشا 
را نخواهد داشــت چون از چشمانش هیچ 
اشــک خونى را نگريسته است. محوی به 
زاهــد نمايان و و اعظــان تقلبى و صوفى 
نما های جامعه عصر خود تاخته اســت تا 
آنــان را نه تنها به همزبانــان خود بلکه به 
همسايگان فارسى زبانش نیز معرفى نمايد. 
تــا عرصه را بر آنان تنگ نمايد و جامعه را 

از لوسشان پاک نمايد. 
روش دوم:

 روان شناســى اجتماعى، اجتماع، زمان و 
مکان عصر محوی

روان شناسى اجتماعى به عنوان علم مطالعه 
رفتــار متقابل بین انســان ها يا علم مطالعه 
تعامل انســان ها شــناخته مى شود.  بخش 

اعظم رفتار های انسان، تحت تأثیر حضور 
ديگران قــرار مى گیــرد و حاصل عوامل 
اجتماعى است. از آنجا که انسان موجودی 
اجتماعى اســت، بســیار طبیعى است که 
رفتار او از ديگران اثر بپذيرد و تحت تأثیر 
ديگران واقع شود. اين مسئله آنچنان بديهى 
اســت که مى توان به جــرأت ادعا کرد که 
رفتارهای ما، حتى اگــر در تنهايى هم که 
باشــیم تحت تأثیر ديگران قرار دارد. اما با 
توجه به اين تعريف علمى از روان شناسى 
اجتماعى، محوی با تلاش و مبارزه مداوم 
علیه فساد سیاسى و اجتماعى و دينى عصر 
خود پرداخته اســت و ايــن اولین علت و 
هدف اين روش در ســرودن شعر کردی و 

فارسى محوی مى باشد. برای نمونه: 
تشويش حال من، تو ز تخلیط من بفهم
ز اهل زمانه بس که رسد بر دلم جفا

دیوانمحویص:۴۵

اين بیت از غزلى اســت که در آن محوی 
از ســه زبان کردی، فارسى و عربى در آن 
استفاده کرده است. و همانطور که در بیت 
بالا گفته اســت با آوردن تخلیط سه زبان 
در يک شعر نشــانى از تشويش و نگرانى 
روحى و روانى محوی است که از اطرافیان 
و جامعه عصر خــودش جفا ها و دردهای 
زيادی کشیده اســت که سبب اين تخلیط 
شعری در شــعر او شده است و محوی با 
بیــان آن مى خواهد مخاطبانــش را از اين 
فســاد اخلاقى و اجتماعى که در حق او و 
همنوعانش مى شــود آگاه کند. و در جای 

ديگر به کردی اين چنین مى گويد: 
وهسیهتیمهجنونه:ههرکهسدهردیدنیاعارهبۆی

خۆبکاوهکمنبهدهردیعیشقییارێموبتهلا

يعنى: مجنون که پیشــوای عاشــقان است 
سفارش کرده که کسانى که درد و جفاهای 
دنیوی برايشــان دشــوار و سخت است و 
قابــل تحمل نیســت و نمى خواهند به دام 
آن بیفتن و اســیر و ذلیل دست آن نشوند 
بیايند و همانند او مســیر عشق را بگیرند و 
خود را گرفتار درد عشق ياری بکنند. چون 
تنها از راه دلدادگى و عاشــقى است انسان 
آزادی واقعى خود را به دســت مى آورد و 
از تمايــلات دنیوی و ماده پرســتى رهايى 

مى يابد. 
اما علل و هدف دوم با نگرش روان شناسى 
اجتماعى به زندگى محوی از سرودن شعر 
کردی و فارسى. محوی بر اين باور بود که 
انسان همدرد مشکلات و سختى های مردم 
باشــد و برای خدمتگزاری و کمک به حل 
مشکلات آن ها قدم بردارد. برای نمونه در 

اين شعر کردی: 
نووریعومریسهرفئهکابۆکهشفیتاریکیلهخهڵق

وهکچراههرکهسبهشۆخیمهجلیسئارایــیبکا

دیوانمحویص:۴۹

يعنى هرکــس که مجلس و انجمن زندگى 
را بیارايد، همانند چراغى روشنايى زندگى 
خود را مى پراکند، برای اينکه تاريکى جهل 
و ظلم را بــرای جامعه و مردم از بین ببرد 
و راه زندگى و حیات راســت و درســت 
آشکار کند. تا مردم در اين مسیر با اطمینان 
و آرامش قدم بردارند و زندگى پر طراوت 

و بى اضطرابى داشته باشند. 
اين تفکر و انديشه ای اخلاقى و ايثارگونه 
در روش انديشــگى محوی بوده و خود را 
به عیان در شعرش آشکار مى کند را مى توان 
متأثر از فکر اســلامى او و طريق تصوف و 
عرفانى او دانســت که در طريقت تصوف 
و عرفانى اينگونه از خود گذشــتگى ها و 
ايثار ها بســیار ديده شده است. حتى اگر از 
جانب ديگران مورد ملامت و بیمهری قرار 
گیرند. حافظ به خوبى اين انديشه ی عمل 
به باور هايش و تعهد به آن را بیان مى دارد: 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
 که در طريقت ما کافريست رنجیدن

و اين در انديشــه ی عارفانــه و صوفیانه ی 
محــوی نیز بوده اســت. همچنین انســان 
موجودی اســت که نمى تواند نســبت به 
همنوعانش بى تفاوت باشــد. و نســبت به 
مشکلات و دردهای اطرافیان و همنوعانش 
احساس مسئولیت و ابراز همدردی مى کند. 
و محوی مانند حافظ و مولوی به  سعدی نیز 

ارادت زيادی مى ورزيده چه زيبا گفته که: 
بنى آدم اعضای يکديگرند

که در آفرينش زيک گوهرند
چو عضوی به درد آرد روزگار

 دگر عضو ها را نماند قرار
 يا درباره محوی در اين شعر کردی: 
عهجیبمدێلهعهقڵیئهوکهسهواتێدهگامهرده

کهچیوهکخانوخانمدائیمادڵخۆشوبێدهرده

دیوانمحویص:۳۱۳

يعنى: کسى مرد است که در مورد اين دنیا 
بینديشــد و فکر کند و برای مشــکلات و 
سختى ها و درد ها احساس همدردی کند و 
غم بخورد و در دل ترس خدا را داشته اشد 
نه اينکه همیشه مشغول بزم و خوشگذرانى 
باشد. که اشاره به اين حديث پیامبر )ص( 
دارد که مى فرمايد: رأس الحکمة مخافة الله، 
يعنى منبع و سر چشمه ی حکمت ترس و 

تقوای خداست. 
تاريخى، روحى،  روان شناسى  روش سوم: 

اخلاقى و شخصیتى شخص محوی
همانطــور کــه در روش قبــل گفتیم و به  
آن اشــاره نموديــم جامعــه و اطرافیان و 
ســبک دينــداری صوفیانــه و عارفانه بر 

احســاس، افکار و رفتار محوی مؤثر بوده 
و نمونه هايى از آن در شــعرهای کردی و 
فارسى ايشان ذکر کرديم. اما در اين روش 
با توجه بــه دو روش قبلى که بیان کرديم 
اخلاقى،  مى خواهیم دغدغه هــای روحى، 
شخصیتى و فکری شخص محوی را بیشتر 
برجســته کنیم که از علل و اهداف اصلى 
ديگر محوی برای سرودن شعر به دو زبان 

کردی و فارسى بوده است. 
اولین علت در اين روش را مى توان افتخار 
کردن محوی به کردبودنش دانســت، چون 
زبان مادريش اســت و با آن بزرگ شــده 
اســت و با هدف توســعه دادن و خدمت 
کردن به زبان کردی در جهت شناســاندن 
آن و قابلیت و توانای آن در ادب و شعر و 
هنر اســتفاده کرد. برای نمونه در اين شعر 
که هرچند به زبان فارســى است اما در آن 
عشق ورزی شــاعر به زبان و ملتش کاملًا 

آشکار است. 
فخر هر کس به زبان خودش است  ای )محوی( 

پارسى را تو که بگزيده ای بر کردی حیف
يا در اين شعر کردی: 

کوردیزوبانیئهسڵمه،گهرتهرکیکهمبهکول

بۆفارسی،بهکوللیئهمندهبمهبێوهفا

يعنى: کردی زبان مادری  و اصلى ام اســت، 
اگر بیايم و به کلى از آن دست بردارم و به 
فارسى شعر بگويم مثل آن است که به زبان 
خودم پشت کرده باشم که در اين صورت 
کاملًا مردی بى وفا و نمک نشناس در برابر 

ملتم قلمداد مى شوم. 
علت دوم در اين روش از روی عشــق و 
دوستى و زيبايى است که مى توانیم بگويیم 
که قســمت اعظم ديوان محوی برای اين 
موضوع تخصیص داده شــده و شعرهای 
گرم و زيبايى در اين مورد ســروده است 
برای نمونه اين جوش و خروش و عشــق 
و دوســتى و زيبايى که در جان اين شــعر 

خودش را مى نماياند: 
لهکنپشکوتنیخونچهیدهمی،وهکگوڵسهراسهرگۆیم

گوڵیروخساریدهرخا،نێرگسئاساسهربهسهرچاوم

يعنى: در آنجا غنچه نرم و نازک و قرمز لب 
و دهان معشــوقم مى شکوفد و باز مى شود 
سراســر جانم همانند گل محمدی گوش 
مى شود. تا بدانم چه مى گويد؟ اما اگر بیايد 
و گل رخســارش را به تمامى بنماياند، به 
يکباره  سر تا پای جانم همانند دشت پر از 
نرگس، چشم مى شود. برای تماشا کردنش. 

يا در اين شعر فارسى محوی: 
از بلبل و پروانه بیا عشق بیاموز
بر تر بود اين علم ز تعلیم و تعلم

دیوانمحویص:۵۵۸

که عشــق آموزی از بلبل و پروانه )که بلبل 

عاشــق گل و پروانه عاشق نور( را بر تر از 
هر تعلیم و تعلمى مى داند يا در اين شعر: 
 )محويا( عشق غیور است به دردش بساز

از شفا خانه اش آخر به دوايى برسم
دیوانمحویص:۵۵۷

يعنى اينکه هر چند عشــق ورزی کار هر 
کس نیست که بتواند درد آن را تحمل کند 
اما خودش را دلداری مى دهد که بالاخره از 
شفا خانه ی آن مداوا خواهد شد. پس صبر 

پیشه مى کند و با دردش مى سازد. 
علت ســوم در اين روش، تصوف و تعالى 
شــخصیت در شعر محوی است  . همانطور 
که قبلًا اشــاره کردم شــاعر دانشــمندی 
متصوف و عــارف بوده. تصــوف که در 
اســاس انديشه ای دينى اســت و هدفش 
شکســتن و کشــتن نفس و آرزوی انسان 
و پاک کردن جان آدمیزاد اســت از ناپاکى 
و دنیاپرســتى و ماديگری و با اين ديد به 
زندگى و طبیعت مى نگرد که وحدت همه 
جا را گرفته و جهانى پر از عشق و دوستى 
واقعى و مسیر جانانه ای دور از ماده پرستى 
به دور خودش درست کرده که پر است از 
خیال نازک و احساس مبارک که دلسوزی 
و راســتگويى و جگر سوزی از آن فوران 
مى کند. بدين خاطر، شــاعر در بسیاری از 
ديوانش اين انديشــه تصــوف را آورده و 
دنیا را بى ارزش به چشــم آورده و محبت 
و عشــق بى همتايى را در دل و درون خود 
پرورانده و همیشه با نفس خود در افتاده. 

بێمنهتڕزقێکهغهم،بمرملهبرسائهودهخۆم

تهفرهناخۆموتهڵهبناکهملهدنیاقووتیرۆح

يعنى: غــم و غصه ذخیــره ی منت خودم 
اســت اگر از گرسنگى نزديک باشد بمیرم 
باز غم مى خورم هرگز فريب نمى خورم و 
دست طلب برای خوراک جان در اين دنیا 

دراز نمى کنم. 
هدف و منظور محوی اين است که هدف 
بلند و مبارک بايد به ســبب مبارک باشد. 
اگر ذخیره ای ديگر از راه راست و درست 
دستگیرش نشــد. بايد ذخیره ی بى منتى را 
برگزيــد و غم و نفس جايگاه بلندی دارند 
اگر به آنان قناعت کرد و فريبکاران، فريبت 

ندهند. 
يا   همان مفهوم و هدف در اين شعر فارسى 

محوی بخوبى پیداست: 
جگر خون گشتن و از خود گذشتن، خويشتن کشتن

ره عشقست، دارد اين مقامات و منازل ها
توانگر تا توان داری بکوش و گوش کن اين پند

بشکر چشم بینا گوشه ی چشمى به سائل ها

يا در اين شعر: 
گذشتن از دو عالم کار پای همت است و بس

ز دنیا بهر عقبى گذر از عقبى )لوجه الله( 

محوی با نگرش عارفانه و عاشــقانه حتى 
مى گويد دنیــا را که بخاطــر آخرت کنار 
گذاشــتى، از آخرت نیز به  خاطر و جه الله 
بگذر چون آن مقصود اصلى اســت و اين 
جز با پای همت و تلاش و پشتکار حاصل 

نمى آيد. 
نتیجه گیری: 

امــا نتیجه ای کــه مى تــوان از اين تحقیق 
يافت اين اســت که محوی توانسته بود با 
هنرمندی و مهارت اســتادی از ابزار زبان 
کمک بگیرد تا اهداف و منظور خود را در 
قالب آن ها به مهم ترين و جه کامل بیارايد 
چه به زبان کردی و چه به زبان فارســى. 
و دانســتیم که حوادث و اتفاقات، مسائل 
موجود در جامعه و همچنین مشى حرکت 
فکری و دينى ايشــان در سرودن اشعارش 
آشــکارا معلوم و مؤثر بوده اســت. و چه 
زيبا و هنرمندانه توانسته از شعر برای بیان 
دغدغه های درونى مشکلات و ضعف های 
جامعــه، ذم زاهدنما هــا و صوفى نما ها و 
واعظــان دنیاطلب بپــردازد. و همچنین به 
کمک شعر تلاش کرد برای مبارزه با فساد 
اجتماعــى و دينى و کمــک به خدمت به 
مردم همانند نوری کــه جهل و ظلم را از 
بین مى برد و افتخار بــه کرد بودن و زبان 
شیرين کردی بیان راز عشق و محبت برای 
تحمل ســختى های دنیا، دعــوت به حق 
پرستى، تعالى شــخصیت و تصوف انسان 

سازانه و .... 

بدرســتى کــه محوی شــاعر، عــارف و 
انديشمند بزرگى است هرچند که شناختن 
بهتــر او نیاز به پژوهش هــا و تحقیق های 
بیشــتر و دقیقتری دارد. اما بنده نیز در حد 
و سع و توان خود تلاش کردم که همنشین 
اشــعار ديوان محوی شوم و در مورد آن ها 
بینديشــم و قلمى به دست گیرم و چیزی 
بنويسم. و از اين چشــمه ی معرفت بقدر 
همت و و ســع خود از آن بنوشم. باشد که 
ديگران نیز از اين چشمه ی جوشان معرفت 
)ديوان محوی( بنوشــند و خود را سیراب 

کنند. 
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۲-فرهنگکردی–فارسیههنبانهبۆرینه،عبدالرحمن

شرفکندی)ماموستاههژار(

ســعید ترجمــه ریچــاردز، ا. .
آ
ا ادبــی، نقــد اصــول -۳

حمیدیان،انتشاراتعلمیوفرهنگیسال۱۳۷۵

۴-روانشناســیاجتماعــی،دکـتــریوســفکریمــی،نشــر

ارسبارانسال۱۳۷۶
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مصطفی ویسی -کرمانشاه
کمــال همنشــینى و رفاقــت در ســخن 
بزرگان و در ادبیــات ما از مراتب ويژه ای 
برخودار است زيرا لحظه ی شروع رفاقت 
و همنشــینى مى تواند نقطه عطفى در مسیر 
پرفراز و نشیب زندگى ايجاد کند همه ی ما 
بطور مکرر شنیده ايم، افرادی از مسیر رشد 
و تعالى در زندگى خارج شــده و به مسیر 
ضلالت و نکبت افتاده اند يکى از علل و يا 
مهمترين آنها را رفیق ناباب بیان مى کنند.، 
اما من معتقدم که هر پديده، فقط مى تواند 
يک معلول باشد و اين معلول به علت و يا 
عللى وابسته است، امر انتخاب راه، رفیق، 
همســر، شــغل و ... معلول جهان بینى فرد 
است و اينکه فرد چه تصوری از راز خلقت 
دارد و يا اصولاً روند رشد و تعالى در مسیر 
خلقــت را چگونه مى بیند؟ فردی که هنوز 
هدف غايى از خلقت را درک نکرده است 
و هدف های بینابینــى و ناتمام را به عنوان 
هدف غايى تلقى مى نمايد، بديهى اســت 
که در راه و مســیر تعالى باز خواهد ماند. 
مجالست با رفقا و دوستانى که صرفاً برای 
به اصطــلاح خوشــگذرانى و لذت، دور 
هم جمع مى شــوند، به تدريج هســته ها و 
بذرهای بى بند و باری و انحراف از مســیر 
اصلى را در فرد مى کارد و به عبارتى ديگر 
از تمییز راه و بیراهه باز مى ماند و به مرور 
زمان، ادامه ی اين رفــت و آمدها هويت، 
نگرش و تعبیر فرد دستخوش دگرگونى و 
تزلزل مى گردد. اکثر قريب به اتفاق افرادی 
که به هــر دعوتى جواب بلى مى گويند در 

زمره ی اين افراد قرار مى گیرند. 
 چــون از لحــاظ جهان بینــى و تصور از 
هــدف خلقت ضعیــف و جاهل اند. افراد 
به اصطلاح سســتْ عنصر همــواره در پى 
تحکیــم اين ضعف خود هســتند و چون 
از جهان بینــى و اعتقــاد رســالت معتبری 
برخوردار نیســتند، معمولاً و به ناچار در 
دام تارهــای عنکبوتى فرصت طلب گرفتار 
مى شــوند. در اين برهه از روند ماجراست 
که جای يک راهنما و مرشــد دلســوز به 
شدت خالى اســت ولى شناختن، يافتن و 

برقراری ارتباط با اين رفیق دلسوز و مرشد 
خودآگاه، ســدی مطمئــن در برابر هجوم 
افات گمراهى و نکبت است، البته مهارت 
داشتن در يافتن اين رفیق، منوط به خواستن 
و تمايل به رشد و تعالى و نیروی محرکه ی 
ايــن خواهش و تمنای درونى برخورداری 
از يــک جهان بینى و تصور هدفمند خلقت 

است. 
خالق جهان هســتى و دانا و حکیم مطلق 
خداوند ذوالجلال در کلام خود مى فرمايد 
مــا انســان را نیافريديم الا بــرای بندگى 
و عبــادت. و برای نیل بــه اين هدف مهم 
يعنــى بندگــى و در قید خالق بــودن نیز 
ابزارهــای لازم را در اختیار مــا قرار داده 
و فرســتادگانى را نیز از بین خودمان برای 
راهنمايى برگزيده اســت که اگر دل را در 
گرو فرمــان خالق و گوش را به شــنیدن 
رهنمود فرســتادگانش بــکار گیريم قطعاً 
ويژگى هــای رفیــق و همــراه را خواهیم 
آموخت و چه مهارتى گران سنگتر از آنکه 
در تنگناهای مســیر زندگى بتوانیم مشاور 
و رفیــق صديق و دلســوز را و به عبارت 
ديگر ســره را از ناسره تشــخیص دهیم، 
مگر نه اينکــه جهان بینى مبتنى بر دانش و 
خرد اســت که در مناسبت ها و فرآيندهای 
اجتماعى اثرگذار و ثمربخش اســت. من 
معتقدم بــرای آموختن يــا اصلاح کردن، 
بايد گوش هايى بــزرگ و دهانى کوچک 
داشــته باشــم، البته در آموزش دادن هم 
اين اصل مى تواند بســیار مفید باشد، زيرا 
گوش دادن پزشــک به اظهارات مريض و 
يــا مددجو بخش عمده ای از فرآيند درمان 
است. يکى از دلايل گم کردن راه و خروج 
از مسیر درســت، اين است که نمى شنويم 
و يا ناشــنیده مى گیريم، بــا اين تصور که 
خود مى دانیم درســت کدام و يا ناصواب 
چه اســت؟ اين هم معلول علتى است بنام 
گم کردن کیــل و میزان، بلى کیل و میزان! 
واحدهای اندازه گیری ما واحدهايى هستند 
که خــود تعیین کرده ايم، خطى که رســم 
نموده ايم خطى اســت کــه خط کش آن از 
هواهــای نفســانى و خواهش های درونى 
نشــأت گرفته، از جهان بینى ماست و اين 
همان نقطه ی آغاز خروج از ريل است که 

عاقبت آن معلوم است. 
اگــر ما ملاک های ســنجش و ا نتخاب را 
بر مبنــای دســتورالعمل و راهنايى خالق 
و فرســتاده اش قرار دهیم، حتماً از آسیب 
گمراهى و به دام نااهل گرفتار آمدن مصون 
خواهیم بود. اين وعده ی خالق به مخلوق 

تأثیر رفاقت در هدایت یا گمراهی

مراد یوسفی
گاهى از گوشــه و کنار، شــنیده مى شود 
کــه محمد بن عبدالله  شــخصیت بســیار 
برجسته ای داشــت و درستى اين موضوع 
را در دارا بودن بیــش از يک میلیارد پیرو 
مى توان مشاهده نمود، ولى فرد برگزيده ی 
خداونــد نبود و تنها به ســان يک نابغه ی 
اجتماعى در عصــر خود عمل کرد و هیچ 
دلیلى وجود ندارد ما از ســخنان مردی که 
1400 سال پیش زندگى کرده، پیروی کنیم!
و ايــن تنها يکى از موضوعاتى اســت که 
توسط تعدادی از جوانان مسلمان هم گفته 
مى شــود، جالب اينکه همین دوستان، که 
گاهى از روی تفنن و يا توجیه تنبلى هايشان 
در اجرای دستورات دينى به اين اوهامات 
متوسل مى شوند در اوقات و لحظات تنگنا، 
از ژرفــای وجود خدای ســبحان را صدا 
مى زننــد! زيرا هنوز عقیــده ی توحیدی و 
صیانت خود را به کلــى نباخته اند، اگرچه 
دچار لغزش شده و راه ناکجاباد را در پیش 
گرفته انــد، »هر چند با عــدم وجود عقیده 
درســت،آن چنان که از قــرآن و احاديث 
بر مى آيــد و واقعیت های بى شــماری به 
ثبوت رســانده اند، نمى توانیم منکر فطرت 

خداخواه بشر باشیم.«
اما ما با دوســتان ســخنى داريم و دوست 
داريم جواب دهند؛ که آيا يک بار ســیره ی 
پیامبــر)ص( را خوانده ايد که اين چنین در 

موردشان قضاوت مى کنید؟
آيا مى دانید، همین گمراهانى که ســعى بر 
کشیدن خط بطلان بر عقیده ما و نابود کردن 
ارکان دين و عقیده ی توحیديمان دارند، که 
برق دندان تیزشان از دور هويداست حتى 
فرعى ترين و جزئى ترين نکته ی آيین خود 

را پاسداری مى کنند!
اما گذری بر ســخن ايــن افراد که خود را 

روشن فکر نیز قلمداد مى کنند:
فراموش نکنیــم نابغه ی اجتماعى به فردی 
گفته مى شــود که به دنبال فکر و ممارست 
و تجارب فراوان و کوشش مداوم با اتکاء 
به اطلاعات و معلومات و هزاران گرايش، 
حــدس، نظريــه، تخیل، فکر و انديشــه، 

قرارداد و عادت و غیره بدبختى های مردم 
را مى بیند، فســادها را کــه رخ مى دهد به 
نظاره مى نشــیند، اوضــاع جامعه را درک 
مى کند و متأثر مى شــود؛ بعــد برای چاره 
و تغییر نابســامانى های مردم مى انديشد و 
در فکر بهبودی ملت بســر مى برد يا چیز 

جديدی را کشف مى کند.
يعنى واقعاً نمى دانید:

پیامبر اســلام)ص( يک کلمه هم ســواد 
نداشت!

سؤالاتى ديگر:
چرا قبل از چهل ســالگى نابغه نبود؟ ولى 

بعد از آن يک دفعه نابغه شد؟
چرا يک فرد بى ســواد تا اين اندازه مطالب 

علمى را دقیق بیان کرده؟
 بــه عنوان مثال 14 قــرن پیش در قرآن به 
صورت کامل از تغییــرات جنین در رحم 
مادر بحث شــده، در حالــى که نزديک به 
500 سال از ســاخت اولین میکروسکوپ 
مى گذرد! کــه فقط توانايى بــزرگ کردن 
اجســام تا 10 برابر اندازه ی خودشــان را 

داشت.
جالب تــر اينکه هنوز يک قرن از کشــف 

سونوگرافى نگذشته!
 پديده ی بیگ بنگ يا انفجار بزرگ که قرآن 
آن را مطرح کرده و دانشــمندان چند سالى 
اســت به آن پى برده اند را چگونه توجیه 

مى کنید؟
»ئوری بیگ بنگ چیره ترين تئوری علمى ای 
است که در مورد منشأ کائنات وجود دارد. 
تئوری بیگ بنگ مى گويد کائنات چیزی بین 
10 تا 20 میلیارد سال قبل »دانشمندان هنوز 
در حال تلاش برای يافتن اين زمان با دقت 
بیشتر هستند« توسط يک انفجار کیهانى که 
باعث پرتاب شدن ذرات به جهات مختلف 

شد بوجود آمد. ]انبیاء: 30[«
نابغــه ی اجتماعى  اينکــه  نکتــه ی ديگر 
نمى تواند با فکر خودش حقايق تاريخى را 

بازگو کند.
به عنوان مثال:

در آيه ی 38 سوره ی قصص، خداوند حرفى 
از فرعــون را باز گو میکند که )فرعون( به 
فردی به نام هامان مى گويد آتشــى از گل 
برايم بر افروز و برايم برجى بلند بساز تا از 

خدای موسى آگاهى يابم.
اما تــورات در قســمت زندگى حضرت 
موســى)ع( حرفى از هامان به میان نیاورده 

است.
و در فصــل آخر عهد عتیــق، کمک کننده 

به يکى از پادشــاهان بابل معرفى شده که 
هزار و صد سال بعد از حضرت موسى)ع( 
بــه آزار مردم پرداخته اســت، تا قرن ها از 
ايــن موضوع به عنوان دلیلــى بر رد قرآن 
استفاده مى شد، و خط کتیبه های مصر هم 
کــه »هیروگلیف« نام دارد به دلیل انتشــار 
عیسويت در قرن های دوم و سوم فراموش 
شده بود. تا اينکه در سال 1۷99تخته سنگى 
به نام »Rosetta stone« که مربوط به ســال 
196 قبل از میلاد بود کشف شد. اين تخته 
به ســه زبان يونانى، دموتیک و هیروغلیف 
نوشــته شــده بود، به کمک آن توانستند 
حروف قديمى مصری را دوباره بشناسند، 
اين کار توسط محققى فرانسوی به نام ژان 
فرانسوا شمپولیون انجام گرفت. زمانى که 
کتیبه های مصر باســتان ترجمه گرديد نام 
هامان را در کنار فرعون و رابطه ی نزديک 

اين دو را با هم يافتند.
اگر پیامبر)ص( فقط يک نابغه ی اجتماعى 
بود و با پروردگار ارتباط نداشت چگونه از 

هامان اطلاع داشت؟
موضــوع ديگــر اين اســت کــه نوابغ و 
دانشــمندان کار و فعالیتشــان مخالــف با 
نظريات آنها نیست در حالى که بسیاری از 
مواقع نظر شــخصى پیامبر با وحى مخالف 
بود، به عنوان مثال در آيه 43 ســوره توبه 

خداوند به پیامبر)ص( میفرمايد:
»خداوند از تو در گذرد، چرا به آنان اجازه 

]باز ماندن [ دادی؟«
پس به خوبى مى فهمیم که محمد بن عبدالله 
پیامبر برگزيده خداونــد بود که پروردگار 
جهانیــان وی را به عنــوان رحمت برای 
عالمیان در هر زمانى فرســتاد و اين سخن 
نیــز که چرا از حــرف 1400 پیش تبعیت 
کنیم اشتباه است زيرا دين مسأله ای فطری 
اســت و هیچگاه کهنه نمى شود، خداوند 
در قرآن فرموده که بــه پدر و مادر احترام 
بگذاريد، آيا اين قانون الهى برای فردی که 
1000 ســال پیش با پدر و مادرش زير نور 
چراغ زغالى و روی حصیر نشسته است با 
شخصى که امروز با والدينش در هواپیمای 

شخصى هم نشین است، تفاوت دارد؟
اسلام مبارک برای کلیه ی روابط اجتماعى 

يک قانون کلى دارد:
»چیزی که بــرای خود مى پســندی برای 
ديگــران نیز بپســند و آنچه بــرای خود 

نمى پسندی، برای ديگران نیز مپسند.«
آيــا اين حکم گرد و خــاک زمان را پذيرا 

خواهد گشت؟

يا اينکه چرا اين شــعر از سعدی شیرازی 
که مى گويد:

»بنى آدم اعضای يکديگرند
که در آفرينش چو يک گوهرند«

و ...
بر سر در ســازمان ملل متحد در نیويورک 

نوشته شده است؟
مگــر چندين قرن از ســرودن اين شــعر 

نگذشته؟
چرا در عصر انرژی و فناوری نانو، آن هم 
در قلب ســرزمین ســران )به خیال باطل( 
گرداننده ی افکار جوان مســلمان، همچین 

چیزی نوشته شده است؟
پس به اين نتیجه مى رسیم که مسائل فطری 
از جمله دســتورهای دينى هیچ وقت کهنه 

نخواهند شد.
به امید آن روز که خود را بشناسیم...

دلايل زيادی برای حقانیت پیامبر اکرم)ص( 
و دينى که خداوند برايمان فرســتاد وجود 
دارد ولى در اين نوشــتار به چند دلیل ذکر 

شده اکتفا شد. وبه قول شاعر:
دل بگفتا علم لدنى هوس است
بگو تو را آنچه در دسترس است
گفتم الف گفت دگر گفتم هیچ

 گر در خانه کس است يک حرف بس است
و همچنین فراموش نکنیم:

کسى که خوابیده است مى توانیم بیدار کنیم 
ولى کســى که خود را به خواب زده باشد 

هرگز!

منابع:
قرآن کريم

1- عبد المالک شفا، اسلام از ديدگاه عقل.
2- هارون يحیى، اعجاز قرآن در پرتو ساينس و 

تکنولوژی معاصر، ترجمه ی دکتر فريد آسمند.
3- قرآن شگفت انگیز، گری میلر، فصلنامه ی پیام 

جاويدان سال سوم 1384، شماره 9.

آیا محمد پیامــــــــــــــــبر بود؟
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خود است و هیچ سازنده ای دوست ندارد 
هیچ آسیبى به اين دست ساخته اش برسد، 
بلکه همواره در جهت ارتقا و تعالى آن نیز 

تلاش مى کند. 
 اين را برای دوســتان و رفیقانى مى گويم 
که در انتخاب رفیق و تشــخیص را ترديد 
دارند. دوســتان عزير مجالســت و صرف 
وقت و هزينه با افرادی که ســد راه و رشد 
و تعالى شما هستند را بايد با ترديد ارزيابى 
کرد و هراز چند گاهى واپس نگری مســیر 
الزامى  است که با اين نااهلان از کجا شروع 
کــردم و چه خلق و خويى داشــتم و هم 
اکنون در کجا هســتم و چه خلق و خويى 
دارم. تجديد نظر و مشــاوره با اهل صلاح 
که معیارهای سنجش و انتخاب را مى دانند 
چراغ راهنمای مطمئنى برای شــما هستند، 
نسبت به خود بخیل نباشید و راه های تعالى 
و انسان شــدن را بر خود سد نکنید، چون 
فرصت بسیار اندک است و خیلى زود دير 
مى شود، از حلاوت ماندگار و تعالى بخش 
مجالســت و رفاقت با اهل فضل و ايمان 
بســیاری از خلأهای ايمانى و عاطفى شما 
را پــر خواهد کرد و اين همان نســخه ی 
شــفابخش جوانانى اســت که در ابتدای 
راه ترديد دارند و وسوســه های فريبنده و 

توخالى آنها را جدّاً تهديد مى کند.

***

یوسف سلیمان زاده- سقز
1391ـ92  تحصیلى  ســال  آغاز  پیشاپیش 
را به تمامى راهــروان علم و دانش اعم از 
تبريک  دانشجويان  و  دانش آموزان  اساتید، 
و تهنیت عرض نمــوده و بر اين باورم که 
اکثر مشکلات و گرفتاری هايى را که عصر 
حاضر گريبانگیر آن است ناشى از عالمان 

بدون تربیت و مربیان بدون علم است. 
تعريــف علم و دين چیســت؟ آيا اين دو 
مفهوم مى توانند بــا همديگر و در يک جا 
جمع شوند؟ رابطه ی  آن ها چگونه رابطه ای 
اســت؟ آيا مکمــل همند يا بــا همديگر 
متناقض اند و يا ضد هم به حساب مى آيند؟ 
کــدام يک معیار و ملاک درســتى ديگری 
اســت؟ تفاوت فرضیه با نظريه ی علمى و 
قانون علمى چیســت؟ هنگام تقابل علم و 
دين کدام يک بیانگر حقیقت و واقعیت به 
شــمار مى آيد؟ منبع علم و دين کجاست؟ 
آيا مى تــوان هم عالم بود و هم ديندار؟ آيا 
فهمى که گذشتگان از علم و دين داشتند با 
فهم انسان، در عصر مدرن يکى است؟ آيا 
مى توان آموزه های قرآنى را علمى به شمار 
آورد؟ و از آن گزاره هــای علمــى مربوط 
به علوم تجربــى را بیرون آورد؟ منظور از 
اعجاز علمى قرآن چیســت؟ اين سؤالات 
و بســیاری ديگر از ســؤالات در رابطه با 
علم و دين ممکن اســت در ذهن بسیاری 
از خوانندگان عزيز وجود داشــته باشد که 
ســعى مى شود پاســخى مناسب و درخور 

توجه به آن ها داده شود. 
نــگاه قرآن به علم و علما چگونه اســت؟ 
روش علمى چیست؟ آيا علم جديد برای 
انسان مفید است يا ضررش بیش از نفعش 
به حســاب مى آيد؟ چرا دينداران، از اينکه 
عالمى در رشــته های مختلف علوم تجربى 
به دين گرايــش پیدا کند بــر آن مى بالند 
و حتىّ ســعى مى کنند در ســايه ی اتکای 
مســتقیم به عالمان و دانشــمندان و علم 
آن ها، گزاره های دينى مورد بررســى قرار 
گیــرد و به آيات قرآنــى و احاديث نبوی 
رنــگ و لعاب علمى داده شــود؟ چرا در 
ســايه ی نظريات علمى بســیاری از آيات 

قرآنــى مورد تاخت و تاز واقع شــود و از 
ســوی عالمان و مدعیان روشــنفکری به 
چالش کشیده مى شــود؟ آيا دستاوردهای 
منفى علم در ساخت بمب های هسته ای و 
سلاح های پیشرفته و آلودگى  محیط زيست 
توانســته چهره منفوری از علم را در اذهان 
به وجود آورد؟ آيا بشــر در ســايه ی علم 
توانســته سعادتى نســبى را در اين کره ی 
خای برای خويش به ارمغــان بیاورد؟ آيا 
علم توانسته اســت برای حیات اخروی و 
زندگى پس از مرگ، سعادت و خوشبختى 
در آن حیات برای آدمى ارائه طريق نمايد؟ 
آيا علم و دين مى توانند تمامى ابعاد زندگى 
انسانى را پوشــش دهند؟  به تمام حريم ها 
واردشــده و آن را زيــر چ تر شــناخت و 
معرفتى خويش قرار دهند؟ محدود ه ی علم 
و دين تا کجاســت؟   آيا مى توانند هر کدام 

وارد حريم ديگری شوند؟ 
علم بهتر است يا ثروت؟ 

خوشــحال  تحصیــل  دوران  در  چقــدر 
مى شــديم وقتى معلّم، اين عنوان را برای 
انشــاء انتخاب مى نمود؛ زيــرا در نظرمان 
بســیار ســاده جلوه مى نمــود و جوابش 
را بدهــى و واضــح مى يافتیم بــا ذهنى 
محافظه کارانه رأی به برتــری علم داده و 
در مدح آن قلم فرســايى نموده و آن را بر 
ثروت و مزيت هــای آن ترجیح مى داديم. 
در کلاس سى نفره کمتر کسى پیدا مى شد؛ 
ثروت را به عنــوان برتری بر علم انتخاب 
نمايد. حــال که به آن روز ها مى انديشــم 
برايم بسیار تعجب آور است که چرا افرادی 
کــه در دوران کودکى پول را بر هر چیزی 
ترجیح مى دهند و آن را زمینه ساز برآوردن 
غرايز خويــش تصور مى کنند؛ اين گونه در 
نگرش خود تغییر ايجاد کرده و با چرخش 
صد و هشتاد درجه ای علم را بر نماد ثروت 

)پول( ترجیح مى دهند. 
اين ســؤال را از چند نفر سؤال نمودم که 

اين گونه جواب دادند: 
خانمى 26 ســاله که فــوق ديپلم کامپیو تر 
اســت اين چنین پاســخ مى دهد: علم بهتر 
است؛ زيرا ثروت چیزی است که از دست 
مى رود و فقط جنبه ی دنیايى دارد. اگر علم 
داشته باشــیم مى توانیم به ديگران خدمت 
کنیــم. امکان دارد ثروت زمانى از دســت 
برود. امّا علم همیشــه در وجودمان هست. 
اگر علم داشته باشیم مى توانیم به ثروت هم 
دســت بیابیم؛ مثلًا مدرک بگیريم و استاد 
دانشگاه شويم امّا اگر ثروت داشته باشیم با 

ثروت علم به دست نمى آيد. 

دانیال سلیمانى پســری 12 ساله که دانش 
آموز اوّل راهنمايى اســت اين گونه پاسخ 
مى دهد: اگر عقل تشــخیص دهــد تا نام 
ثروت به گوشش مى رسد ثروت را انتخاب 
مى کنــد ولى با علــم مى توان ثــروت را 
هــم به دســت آورد. در زمانى که خواجه 
نصیرالدين طوســى زندگى مى کرد خشم 
مغول ها سرگرفت و خواجه با خود انديشید 
جامعه به سه چیز احتیاج دارد: قلم، شمشیر 
و دينار. اگر بدانیم از قلم خوب اســتفاده 
کنیــم شمشــیر و دينار را هم به دســت 
مى آوريــم. اگر يک نفر ســوار بر ش تر از 
بیابانى رد شود اگر هزار ها هزار دينار پول 
به همراه داشته باشد جانش در خطر است 
و هر لحظه ممکن است راهزنان پول او را 
بدزدند و او را بکشــند ولى اگر عالم باشد 

هیچ کس به او کاری ندارد. 
زگهواره تا گور دانش بجوی. 

خانمى 25 ســاله که ديپلم علوم انســانى 
اســت اين گونه پاســخ مى دهد: علم بهتر 
است چون اگر علم داشته باشیم مى توانیم 
از طريــق علم به ثروت دســت پیدا کنیم 
و صاحب ثروت بشــويم ولى اگر ثروت 
بدون علم داشــته باشــیم و ثــروت را از 
دست بدهیم يک ورشکسته ی به تمام معنا 
هســتیم. ديگر چیزی نیست که جای آن را 
بگیرد ولى اگر علم داشته باشیم با استفاده 
از علممان مى توانیم چیزهای از دست رفته 

را به دست آوريم. 
آقايى 35 ســاله که لیســانس و معلم بینش 
و قرآن اســت مى گويد: پاسخ به اين سؤال 
ديرينه بستگى به بینش و نگرش افراد دارد؛ 
زيرا اين بینش و نگرش انســان اســت که 
تعیین کننده ی موضع گیری، رفتار و اقوال او 
خواهد بود. به نظر من اين ســؤال از اساس 
اشتباه است؛ زيرا بر فرض تضاد و تعارض 
و مقابله ی اين دو اســتوار است. در نگرش 
اســلامى کســب هــر دو لازم و ضروری 
است؛ زيرا هر دو جهت داشتن يک حیات 
عزتمندانه، سعادتمندانه و مفید به حال خود، 
خانواده و اجتماع لازم و ضروری است. علم 
واقعى روشنى بخش و راهنمای انسان و کلید 
گشايش انديشه ی او برای مقابله با خرافات، 
بیماری هاســت و  نادانى ها، مشــکلات و 
از ســوی ديگر ثروت در دســت انســان 
متعهد، مؤمن و دلســوز نیز دســتیار، ياور، 
رهايى بخش، نجات دهنده و اسباب سعادت 
است. پیامبر)ص( مى فرمايد: »چه نیکوست 
ثروت و مال شايسته در دست انسان صالح 
و نیکوکار«. در   نهايت اين که هر دو مکمل و 
موجب اکمال و بهره مندی از ديگری است، 
علم مى تواند ســبب کسب ثروت حلال و 
ثروت نیز در دنیای امروزی مى تواند باعث 
کسب مدارج بالا و خدمات انسان دوستانه و 

خداپسندانه باشد. 

نکته ی جالــب توجّه در اکثر جواب ها اين 
اســت که علم را به خاطر بقايش ممدوح 
و ثــروت را بــه خاطــر زوالــش مذموم 
مى شــمارند. نکته ی ظريف و جالب توجّه 
نهفتــه در اکثريت جواب ها اين اســت که 
هر چند به ظاهــر رأی به برتری علم داده 
مى شود ولى در ادامه علم را نیز در خدمت 
کســب ثروت و برای به دســت آوردن آن 
مورد ستايش قرار مى دهند. بنابراين اظهار 
نظر در اين مورد و ارائه ی پاســخ، آن گونه 
که در ظاهــر تصور مى شــود چندان هم 
آســان نیســت. نگاهى به اطراف خويش، 
جامعــه ای کــه در آن زندگــى مى کنیم و 
در افق و ديدی وســیع تر نگاهى به جهان 
انداخته تا از اسارت در دام محافظه کاری ها 
و تعارضات بى جا رهايــى يافته و جوابى 
واقع بینانه به اين ســؤال داده شود. يکى از 
نزديکانم به عمــل جراحى فوری نیاز پیدا 
کرده و هر لحظه ســايه ی مرگ را بر روی 
خويش احســاس مى کند تنهــا راه رهايى 
او هم جراحى فوريش توســط پزشــکى 
متخصص اســت ولــى مانع بزرگى ســر 
راهش قرار گرفته که او را هر چه بیشــتر 
به مرگ نزديک تــر مى نمايد آن هم میزان 
پولى اســت که آن پزشــک از خانواده ی 
ما درخواســت مى کند که بايد به صورت 
زيرمیزی به عنوان رشــوه به او داده شود. 
مبلغى میلیونــى که از عهده ی پرداخت آن 
عاجزيم. همه دست بر زانو در راهروهای 
بیمارستان شاهد جان دادن عزيزمان هستیم 
و از اين که نمى توانیم کاری را انجام دهیم 
به شدّت ناراحت و اندوهگین و غمناکیم. 
التماس به دکتــر متخصص فايده ای ندارد 
تا اينکــه مردی که از نزديک شــاهد اين 
اتفاقات اســت و او هم بــه جهت بیماری 
يکى از اطرافیانش به بیمارســتان مراجعه 
نمــوده کلیه ی هزينــه ی جراحى و درمان 
را تقبل نمــوده و عزيزمان از مرگ حتمى 
نجات پیدا مى کند. اگر همان جا از اعضای 
فامیل پرسیده شود نظرشان در مورد علم و 
ثروت چیست؟ چگونه جواب مى دهند؟ از 
يک طرف پزشکى را مشاهده کرده اند که با 
بالا ترين درجه ی علمى و مدرک تحصیلى 
اين گونه خويشتن را اسیر منافع مادی نموده 
و در دام غرايــز و هوس دنیــوی افتاده و 
مرد ثروتمندی که با وجود عدم بهره مندی 
از مــدارک و درجه ی علمى، نجات بخش 
انسانى چون خود مى شود. آيا نمى توان در 
اين لحظه جواب تمامى اعضای خانواده را 
در مورد قضاوت دربــاره ی علم و ثروت 

حدس زد؟ 
فکر کردن به اين پزشک متخصص، فردی 
با آن ســطح علمى که اين گونه نســبت به 
حیات انســان ها بى توجه اســت به شدّت 
آزارم مــى داد. اينکه چنیــن فردی چگونه 

مى انديشــد، چــه تصــوری از حیات در 
اين  کــره ی خاکى دارد؟ چــه تعريفى از 
حیات انســانى دارد؟ نســبت به هنجار ها 
و ارزش های جامعه چــه ديدگاهى دارد؟ 
و سؤالات بى شــمار ديگری که به شدّت 
کنجــکاو بــودم به پاســخ آن ها برســم. 
همین گونه که مى انديشــیدم و در رابطه ی 
بین علم و ثروت تأمل مى کردم، فسادی را 
که از ناحیه ی دستاوردهای علمى گريبانگیر 
جامعــه ی بشــری شــده اســت را مرور 
مى نمودم، جنگ افزار ها و تجهیزات نظامى 
که ســالانه جان هزاران انســان بى گناه را 
مى گیرد و مايه ی تهديد حیات بشری شده 
و دوام و ماندگاری حکام مستبد و زورگو 
را بیمه نموده اســت، ابزار ها، ماشین آلات 
و کارخانجــات صنعتى که به خدمت نظام 
ســرمايه  درآمده و بحرانــى جدی را برای 
محیط زيســت بــه ارمغان آورده اســت، 
نقــش و جايگاه عالمــان در جوامع و در 
تصمیم گیری های کلان سیاســى، اجتماعى 
و... را مرور مى کردم به اين نتیجه رســیدم 
بیانگر نگاهى جديد  آنچه بدان مى انديشم 
و انديشــه ای نو درباره ی علم و موقعیت 
عالمان در اين کره ی خاکى اســت. آدمى 
تقســیم بندی های  از  لحظاتــى دور  وقتى 
بشــری جهت آرامش و آســايش شبانه به 
میان خانــواده بر مى گــردد؛ تلويزيون را 
روشن کرده و کانال ها و شبکه های مختلف 
آن را دنبال مى نمايــد. معیار ها و میزان های 
غلــط حاکم بر جامعه ی انســانى حتىّ در 
منزل هم آسايش و آرامش را از آدمى سلب 
نموده و مشاهده مى نمايد که عالمان واقعى 
و دردمندان جامعه ی انسانى جای خود را 
به مجموعه ای از مجری های ســتايش گر و 
کوک شــده و مطربــان و رقاصانى داده اند 
که از دستاوردهای علمى عالمان در جهت 
اغفال مردم و نهادينه کردن قدرت و ثروت 
در دســت عدّه ای خاص   نهايت استفاده و 
بهره را برده و در راستای دوام و ماندگاری 
حاکمیت ســلطه در مناســبت هايى سالانه 
ممکن است نامى از علما برده شود وگرنه 
فکر، انديشه  و دستاوردهای آن ها مهجور و 
در خدمت اهداف و خواسته های صاحبان 
ثروت و قدرت مصادره شــده و به تاراج 
برده مى شــود. ورای تمامى عوامل توجه 
روزافــزون و همه  جانبه ی تمامى اقشــار 
جامعه به فوتبال برگ ديگری را بر معیار ها 
و میزان های آشــفته در اينجامعه ی جهانى 
افزوده اســت. فوتبال به عنــوان مهم ترين 
عامل افیون توده ها در قرن بیســت و يکم 
میلیارد هــا نگاه را متوجــه خويش نموده 
اســت. بالا ترين مقام های اجرائى کشور ها 
را جهت عوام فريبى و رفتارهای پوپولیستى 
متوجــه خويش نمــوده به گونــه ای که 
رئیس جمهور نیجريه پــس از حذف تیم 

رابطه ی عـــــلم و دین
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اين کشــور از جام جهانى آفريقای جنوبى 
2010 تصمیم مى گیرد به مدت دو سال تیم 
ملى را از شــرکت در میاديــن بین المللى 
محروم نمايد که با مداخله ی فیفا منصرف 
مى شود؛ آن وقت که رئیس جمهوری فرانسه 
»ساکوزی« تشــکیل کمیته ای را مى دهد تا 
دلايل حذف فرانســه از مرحله ی مقدماتى 
جــام جهانى را بررســى نمايد و همچنین 
بلافاصله به دســتور ايشان هانری بازيکن 
محبــوب فرانســوی جهت پاســخگويى 
در راســتای اين حذف به کاخ رياســت 
جمهوری برده  مى شــود. دستان دروازبان 
تیم ملى اســپانیا )کاســیاس( شش میلیون 
يورو بیمه مى شــود و اين درحالى اســت 
کــه میلیون ها نفر در همیــن آفريقا از نبود 
غذا و آب آشــامیدنى جانشان را از دست 
مى دهنــد. پس از حذف تیــم ملى برزيل 
يک  نفر، با انداختن خويش در زير ماشین 
خودکشى کرده و چند نفر هم دچار سکته 
قلبى شــده و با حیــات در اين کره خاکى 
وداع مى نمايند. باراله چه بر ســر اينجامعه 
بشری آمده است، جامعه انسانى در عصری 
که ادعــای عقل گرايى و علم گرايى مى کند 
چرا اين گونــه معیار ها و میزان هايش به هم 
خورده اســت؟ آيا براســتى معیار و میزان 
جهانى دچار مشــکل شده و يا موازين من 
به هم خورده و نمى توانم صحیح را از غلط، 

اخلاقى را از غیراخلاقى تشخیص دهم؟ 
پــروردگارا! فرق و تفــاوت يک کودک، 
نوجــوان يا جوان مســتعد روســتايى که 
روز هــا در آن گرمــای ســوزان به دنبال 
ســايه ی درختى مى گردد تا خويشــتن را 
از اشعه ی ســوزان آفتاب محفوظ دارد؛ با 
آن دروازبانى که دســتانش را شش میلیون 
يورو بیمه مى کند چیست؟ آيا اگر معیاری 
درست بر جهان حاکم بود و ترازويى عادل 
ارزش ها و هنجار ها را مى ســنجید باز هم 
شاهد اين گونه تقســیم بندی های ناعادلانه 
بوديم؟ چرا میلیارد ها نفر در سراسر جهان 
مسابقات جام جهانى را دنبال مى کنند ولى 
افرادی که جشنواره ها و مسابقات مختلف 
علمى، المپیادهای جهانى را دنبال مى کنند 
تعدادشان به میلیون نمى رسد؟ چرا دستمزد 
ســالانه يکى از بازيکنان فوتبال میلیون ها 
دلار ولى نفر اوّل يکى از المپیاد های بزرگ 
علمى بیــش از چند هــزار دلار دريافت 
نمى دارد؟ چرا ثروت های خدادادی و منابع 
طبیعى که بايســتى به تمامى آحاد جامعه 
جهانى اختصاصى داشــته باشــد اين گونه 
در جوامع در بین جمعى محدود تقســیم 
مى شود؟ به گونه ای که ثروت و علم، عالمان 
و ثروتمندان در خدمتشان بوده و از اين که 
با آن ها عکسى يادگاری بیندازند و امضائى 
از ايشان دريافت دارند له له مى زنند و جمع 
کثیری هم به کمتريــن امکانات رفاهى و 

بهداشتى دسترسى ندارد. همین گونه که در 
فکر فرو رفته بــودم و از طريق افکارم به 
هر گوشــه ای از جهان سرک مى کشیدم تا 
شايد ضعفى از علم امروزی به دست آورم 
يک دفعه خاموشى برق مرا به خود آورد و 
ارزشــمندی و نقاط مثبت علم، خود را بر 
من تحمیل نمود و از اين که مبادا علم را در 
افکارم به دار مجازات بیاويزم و به حیاتش 
پايان دهم و خويشتن نیز دچار   همان اشتباه 
جهانى در ارزيابى مسايل شوم مرا به خود 
آورد؛ تلنگــری به افــکارم زد تا اين گونه 
يک طرفه به قضاوت نروم و بدون اجازه ی 
تشکیل هیئت منصفه و گرفتن وکیل، علم 
را محکــوم ننمايــم و در دادگاهى عادلانه 
به او هم اجازه دفاع از خويشــتن را بدهم. 
چگونه مى توان منکر فوايد علم برای جامعه 
بشــری شد و نقش آن در حیات انسانى را 
ناديــده گرفت، چگونه مى توان از خدماتى 
کــه رشــته های مختلــف علوم تجربى و 
علوم انسانى به ارمغان آورده اند چشم پوشى 
نمود. آيا نقش علم در ريشــه کنى و کنترل 
بسیاری از بیماری ها، ساخت انواع ابزار و 
وسايل تکنولوژيک، آسان نمودن ارتباطات 
و تماس هــا و برقراری تعامل انســان ها با 
هــم، ارائه نظرات و تئوری های بســیاری 
در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاســى، 
اجتماعى و روان شناســى و بسیاری ديگر 
از فوائــد و مزايای انديشــمندان علمى را 
مى توان به آســانى ناديــده گرفت و از آن 
چشم پوشــى کرد؟ قدری آرام گرفتم و از 
دغدغه  فکريم کاسته شد؛ ولى هنوز سؤال 
مهــم و بزرگــى در ذهنم باقــى بود و آن 
اينکــه چرا با وجود ايــن همه فوائدی که 
علم برای جامعه بشــری به ارمغان آورده 
بســیاری از عالمان از نظر شأن و مرتبه ی 
اجتماعى آن گونه که شايسته آنهاست ارج 
نهاده نمى شــوند؟ چرا نتايج علم اين گونه 
در جامعــه جهانى فســاد و ويرانى به بار 

 مى آورد؟ 
به نظر من جواب اين ســؤال را بايستى در 
ايــن جمله يافت که آيا بايد اخلاق، علمى 
باشــد يا علم اخلاقى داشــته باشــیم؟ آيا 
بايستى از شکم علم اخلاق را بیرون آورد 
و يا معیارهايى مســتقل از علم بر عالمان 
حاکم و آن ها را در مسیر راست و درست 

هدايت کند؟ 
آيا از علمى که با طبیعت ســر و کار دارد 
و به معنای توصیف و معرفت واقعیت ها و 
چگونگى هســت و نیست هاست، مى توان 
اخلاق را که سر و کارش با فضیلت است؛ 
به معنای تکلیف و معرفت ارزش ها و با چه 
بايد کرد و نبايد کرد سروکار دارد استنتاج 

و استنباط کرد؟ 
آری راز افتادن ارابه ی علم در مســیر فساد 
و انحراف و تبديل شــدن عالمان به ابزاری 

در خدمــت صاحبان قــدرت و ثروت و 
پايین آمدن شــأن اجتماعى علما را بايستى 
در اين امر مهم جســتجو کــرد که دانش، 
ارزش مى آفريند، شــناخت، تعهد مى آورد 
و اخلاقى که قبلًا پشــتوانه ی الهى داشت 
و همچون ناظری معیــار و میزان ارزيابى 
قرار مى گرفت از علم زاده شد و پوزيتويسم 
اخلاقى کــه ارزش ها را مخلــوق روابط 
اجتماعى مى دانســت نه وحى و آموزه های 
الهى، رايج بودن را دلیل بر جايز بودن تلقى 
نموده و با تمسک به قانون نسبیت انیشتین، 
رأی به جواز نسبیت اخلاق داده و اخلاق 
بورژوازی و سیوسیالیســتى و مارکسیستى 
را در دامــن خويش پرورش دادند. گرفتن 
اخــلاق از علــم، منشــأ شــکل گیری و 
استراتژی برخى از مکاتب در دنیای غرب 
شد و خلط نمودن و عدم تفکیک میان طبع 
و وضع و استخراج بايد از هست تبديل به 
مشخصه ی بارز اين مکاتب گرديد. اخلاق 
علمى کم کم ســبب شکل گیری نژادپرستى 
شــد؛ چراکه آن ها از اختلافات نژاد، رنگ، 
پوســت و زبان و بســیاری از تفاوت های 
وراثتــى که بیــن آدمیان وجود داشــت و 
علــم بدان پى برده بــود اين اصل اخلاقى 
را کــه حقوق آدمیان نیز بايســتى متفاوت 
باشــد؛ اســتخراج نمودند؛ چنان چه آدلف 
هیتلر براســاس اين منطــق در کتاب نبرد، 
دلايل بى شــماری را در برتری نژاد آريايى 
ارائه مى دهد و بســیاری از متفکرين نظام 
بــرده داری و بردگــى و حتـّـى حیوانیت 
ســیاهان را براساس اين تفاوت های نژادی 
توجیه مى کردند؛ چنان چه ســاموئل کارت 
رايــت در مقاله ای برای اثبــات حیوانیت 
ســیاهان به موهای آن ها متوسل مى شود و 

مى نويسد: 
 »ســاقه هــر موی آنــان هم چون پشــم 
با پوششــى فلس مانند پوشیده  گوسفندان 
شده اســت و همچون پشــم مى توان آن ها 
را به هــم بافت. موی حقیقــى هرگز اين 
چنین نیست... سیاهان از نظر بويايى بسیار 
نزديک به حیوانات پســت اند و مى توانند 

فقط با بو کردن مار را تمیز دهند.«)1( 
اخــلاق علمى بــه توجیــه بســیاری از 
نابرابری های سیاســى و اقتصادی حاکم بر 
جوامع پرداخــت و چون فقر و خونريزی 
و حاکمیت استبدادی را روند پايدار حاکم 
بر طبیعت مى پنداشــت هر نــوع مقابله و 
رويارويى با آن را مذموم و مورد سرزنش 
قرار مــى داد و خضوع و تســلیم در برابر 
قوانین ثابتــه طبیعت را ناشــى از اخلاق 
علمى مى دانســت چنان چه تصويب قانون 
کمک به بینوايان در قرن 18 در انگلســتان 
امواجــى از مخالفت با خــود برانگیخت. 
کارل مارکس در کتاب ســرمايه نظر يکى 
از روحانیــون قرن نوزدهم را در مورد اين 

قانون اين گونه بیان مى کند: 
ج. تو نبیند کشیش والامقام در رساله خود 

چنین مى نويسد: 
 »گرســنگى نه تنها يک فشار بسیار آرام و 
ملايم و مســتمر و تحمل پذير است؛ بلکه 
به صورت طبیعى ترين محرک کار و صنعت 
نیرومند تريــن اقدامــات را برمى انگیــزد. 
به نظر مى رســد که اين خــود يک قانون 
طبیعت باشــد؛ که بینوايان بايد تاحدی در 
فقــر بمانند؛ تــا بتوان کســانى را يافت تا 
پســت ترين و نوکرانه ترين امور اجتماعى 
برعهده آن ها نهاده شــود. در اين صورت 
بر ذخیره خوشبختى بشريت افزوده خواهد 
شد و نازک طبعان و ظرفا نیز بدون زحمت 
بــه کاری که برای آن ســاخته شــده اند، 
مى توانند بپردازند. بنابراين قانون کمک به 
بینوايان نظم و زيبايــى و تقارن خدادادی 

طبیعت را به هم مى زند.«)2( 
به عرصه آمــدن نظر علمى داروين و تنازع 
بقا و اصل انتخاب طبیعى ايشان و ساری و 
جاری دانســتن اين نظريه علمى در حیات 
انسانى مبنى بر اين که در يک نزاع همیشگى، 
همیشــه ناشايســت ها حذف و انواعى که 
بیشــترين ســازگاری را با طبیعت دارند، 
باقى مى مانند، بهانه ای در دســت بسیاری 
از مکاتب فردگرا و جمع گرا، کمونیستى و 
پوزيتويستى داد تا به توجیه علمى رفتار و 

اخلاقیات خويش دست يازند. 
همه ی مســتبدان و خونخواران تاريخ در 
خفا و آشکار از آتیلا و نرون تا بیسمارک و 
هیتلر همه پیروان و ستايشگران اين منطق 
علمى بوده اند و همه با اشاره يا به تصريح 
اين ضرب المثل انگلیســى را تأيید کرده اند 
که قدرت يعنى حق و يا به گفته ی بیسمارک 
حق در لوله ی تفنگ اســت. آدولف هیتلر 
خشــونت و خونريــزی وحشــیانه را در 
پوششــى زيبا و ظريف )احتــرام به قانون 
طبیعــت( چنین توجیه مى کنــد: اگر ما به 
قانــون طبیعــت احترام نگذاريــم و اراده 
خود را به حکم قوی تر بــودن به ديگران 
تحمیل نکنیــم؛ روزی خواهد رســید که 
حیوانات وحشى ما را دوباره خواهند دريد 
و آن گاه حشــرات نیز حیوانات را خواهند 
خــورد و چیزی بر زمین نخواهد ماند مگر 

میکروب ها.)3( 
براســاس  که  داروين  تکاملى  ديدگاه های 
موازين دقیق علمى حتىّ فاقد ارزش علمى 
است؛ چنان مورد اســتقبال مکاتب فکری 
با ديدگاه های کاملًا متضاد و متناقض واقع  
شــد؛ که زمینه ساز شــکل گیری مکاتب 
سیاسى اجتماعى در نیمه دوّم قرن نوزدهم 
به نام دارونیســم اجتماعى شد. اين مکتب 
در ســال های 18۷0 در بريتانیــا و آمريکا 
پديدار شد. نخســتین بانیان و حامیان آن، 
فیلســوفان و جامعه شناسانى چون هربرت 

سپنسر، وال تر باگهوت در انگلستان، ويلیام 
گراهام سومنر در آمريکا بودند که بنجامین 
کید، گوســتاف رات زنهوفــر، گیدينگز و 
نیکســون کارور نیز از چهره های برجسته 
در میان هواخواهان و توسعه دهندگان اين 
افراطى  مى روند. خوشبینى  به شمار  مکتب 
نسبت به آينده ی جهان به جامعه شناسان و 
فیلســوفان اين قرن که در عصر امپريالیسم 
مى زيســتند اين امــکان را داد تــا از علم 
طبیعت راهى به سوی حرکت اجتماعى باز 
کرده و رقابت جانداران را بهترين دلیل بر 
طبیعى بودن و مجاز بودن رقابت اقتصادی 
در پهنــه ی اجتماع قلمداد کنند. به گونه ايى 
که رشــد و توســعه انحصارات بزرگ و 
پیشــه وری های کوچک را  بلعیده شــدن 
نمود مجســم انتخاب طبیعــى و بقا اصلح 
به شــمار آوردند و حمله به مناطق بومى و 
کشورهای غیرصنعتى را حقّ مجاز و بديهى 
تمدن يافتگان وانمود مى کردند و فرونشاندن 
عطش جهان خواری خود را به کمک اصل 
تنازع بقا، علمى صددرصــد موافق قانون 
طبیعت و همگام با آن تقســیر مى نمودند. 
امپريالیسم، کاپیتالیسم، نژادپرستى، فاشیسم 
و ســلطه طلبى و استعمار همه  رنگى علمى 
بــه خود گرفته و همه برمبنای اصل تکامل 
برای محدوديت خــود محمل و مجوزی 

فراهم کردند. 
کتاب اوتوآمون فیزيکال آنتروپولوژيســت 
و سوسیال  داروينیســت سرسخت آلمانى 
به ســال 1859 تحت نام نظم اجتماعى و 
مبانى طبیعى آن منتشــر گرديد که حاوی 
شــروع نظرات آمون درباره تکامل اجتماع 
و راه هــای گزينش طبیعى قشــرهای بر تر 
اجتماعــى بــود؛ از نظــر او در طبیعت از 
طريق سه روش عمده، انتخاب افراد اصلح 

صورت مى گیرد: 
گرسنگى نخستین غربال بى عاطفه طبیعت 
اســت که از طريــق آن تصفیــه نالايق ها 
صورت مى گیرد، ســپس مدرسه و قانون 
که خاص اجتماعات انسانى است؛ ادامه ی 
تصفیــه را انجام مى دهد تا در اثر مدرســه 
نوآوران عقب افتاده، نارس و آموزش ناپذير 
از تحصیــل محــروم و راه بــرای آنان که 
دارای نبوغ و شايســتگى هستند باز شود 
و در   نهايت قانون نیز هدفش بازشــناختن 
کسانى اســت که از نظر ارثى و ساختمان 
بدنى جنايتکاران فطری هســتند تا آن ها را 

از نعمت حیات محروم نمايد.)4( 
بنابرايــن اخــلاق تکاملى از ايــن نظر که 
پیــروزی و شکســت ظاهــری در صحنه 
طبیعت و تاريخ را معیار خوب و بد مى داند 
و تاريخ را در مقام داور برای رفتار انسان ها 
است،  ظاهرپرســت  اخلاقى  مى دهد  قرار 
از ايــن نظر که در طول زمان و در مســیر 
حرکت تکاملى همیشــه شايسته ها برجای 

ناشايســت ها زوال مى پذيرند؛  و  مى مانند 
اخلاقى آينده پرســت اســت و از آن جايى 
کــه بر هرگونه ســبعیت، به نــام علم مهر 
تصويب مى نهــد و انتخاب طبیعى و بقای 
اصلح را نتیجه تنازع بقا مى شمارد، اخلاقى 
نزاع طلب و رقابت پســند مى باشد. حال آيا 
از چنیــن علمى که اين چنین اخلاقى بر آن 
حاکم اســت غیر از فســادآفرينى مى توان 
انتظار ديگری داشــت؟ آيا مى توان امیدوار 
بود چنین علمى به عمــران و آبادانى اين 
کــره ی خاکــى بینجامد؟ آيا پزشــکى که 
اخلاق بورژوازی بر او حاکم اســت و جز 
به کســب ثروت از طريق علم نمى انديشد 
و حتىّ علم را در خدمت ثروت مى خواهد 
مى توان ايــن انتظار را داشــت که علم و 
وقــت خويــش را صرف عمــل جراحى 
پیچیــده و وقت گیر نمايد و درخواســت 
رشوه ننمايد؟ آيا برای چنین فردی حیات 
انسان ها ارزشمند تر است يا توجّه به حیات 
مادی خويش و ارضــای غرايز و هواهای 
نفســانى خويشتن؟ آيا از کســانى که کار 
شــناخت اجتماع و تاريخ و ارائه قوانین و 
اخلاقیات را نخســت از نظريات و قوانین 
علمى؛ مثلًا از نظريه برآمدن زيست شناسى 
آغاز مى کنند؛ آن را همچون مبنا و مأخذی 
برای قوانین و برآمدن های اجتماعى به کار 
مى گیرنــد و جــان و وجــدان خويش را 
راضى مى کنند که از علم آغاز کرده اند و بر 
علم بنا کرده اند؛ مى توان انتظار داشــت که 
دستاوردهای علمیشان مفید به حال بشريت 
باشد و از ســوی صاحبان قدرت و ثروت 

مصادره نشود؟ 
دکتر الکســى در کتاب راه و رسم زندگى 

اين چنین مى نويسد: 
 »قوانیــن طبیعى از قوانین انســانى به کلى 
متفاوتند چنان چه اوّلى مولود کشف و دوّمى 
محصول ابداع است. چون آبى که پیش از 
حفر در عمق چاه ها جريــان دارد، قوانین 
طبیعى قبل از کشــف هم وجود داشته اند 
ولى قوانین قضايى و مدنى به دســت آدمى 
نوشــته شــده اند. قوانین اجتماعى همیشه 
موقتى ولى برعکس قوانین طبیعى جاودانى 
اســت، از آغــاز پیدايــش جهــان وجود 
داشــته اند و برای همیشه نیز باقى خواهند 
ماند. سرعت سیر نور هیچ گاه تغییر نخواهد 
يافت. برای ما همیشــه غیرممکن خواهد 
بود که با پای خود بر روی آب راه برويم. 
بافت های انســانى چنان ساخته شده اند که 

در اثر الکل فاسد مى شوند.« 
پانوشت ها:

1ـ دانش و ارزش، عبدالکريم سروش، ص1۷
2ـ همان، ص21
3ـ همان، ص30

4ـ همان، ص199
5ـ همان، ص23
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عبدالعزیز مولودی
اعلام نام محمد مرســى به عنــوان اولین 
رئیس جمهــور منتخب مــردم مصر بعد 
از جنبش موســوم به بهار عربى، درحالى 
صــورت گرفت کــه از يک ســو آگاهان 
سیاسى و بخشــى از افکار عمومى  جهان 
نسبت به »پديده ی بهار عربى« دچار ترديد 
شــده بودند و از سوی ديگر تصور مى شد 
که انتخاب کانديدای مورد حمايت اخوان 
المسلمین نوعى بازگشت به استبداد از نوع 
دينى آن خواهد بود. به همین علت برخى 
برآن بودند که با حمايت از احمد شفیق از 

تبعات منفى آن اين حرکت بکاهند.
 بــالا آمدن خبر پیروزی محمد مرســى به 
ســطح خبــر اول رســانه   ها و متعاقب آن 
فرستادن پیام   های تبريک کشورها و احزاب 
مختلف بــه وی، حتى رقیــب وی احمد 
شفیق و شورای نظامیان حاکم نشاندهنده ی 
آن اســت که در تحلیلهای صورت گرفته 
از وقايع مصر، ناظران خويشتنداری لازمه 
را نداشتند. پیام محمد مرسى بعد از اعلام 
پیروزی وی نیز مزيد بر علت شــد و نشان 
داد فرهنگ سیاســى مردم مصــر بالاتر از 

چهارچوبهای تصورشده است.
 اگرچــه در ابتدای امر اخوان المســلمین 
مصر نسبت به آينده ی جنبش مردمى  مصر 
از مواضع روشــنى برخوردار نبود و حتى 
در مورد کانديداتوری کسانى از آن حزب 
بــرای انتخابات رياســت جمهوری بدون 
تأمل گفتند که کانديدايى نخواهند داشت، 
اما تغییر اين رويه و اعلام کانديدای اخوان 
برای شــرکت در رقابتها، شــوک ديگری 
بــود که به جامعه و مردم مصر وارد شــد 
و ســوءظن   هايى را در مورد رفتار سیاسى 
اين حــزب برانگیخت و در میان برخى از 
اعضا شکاف ايجاد کرد. به نظر مى رسد که 
هم اخوان و احزاب ديگر تا مقطع پیروزی 

مردم در جنبــش، دنباله رو جنبش بودند و 
نمى توانســتند آنرا اداره و رهبری کنند. اما 
چون جامعــه و مردم مصر نظامى  مبتنى بر 
احزاب سیاسى را در بدترين شرايط ممکن 
هم تجربه کرده بودند، بعید به نظر مى رسید 
که در اين روند افراد - مســتقل از احزاب 
سیاســى - بتوانند نقش جدی ايفا بکنند يا 
مورد اعتماد مردم قرارگیرند. نمونه ی بارز 
آن محمد البرادعى به عنوان فعال سیاسى و 
البته احمد شفیق به عنوان بازمانده ی نظام 

پیشین بود.
 اقبــال مردم مصــر به کانديــدای اخوان 
المســلمین را نه مى توان به عنوان پذيرش 
راديکالیسم اســلامى  از نوع طالبانگری يا 
اقتدارگرايى   هــای دينى و مذهبى در منطقه 
از ســوی مردم و اخوان تلقــى کرد و نه 
به معنای آن اســت که اخوان المســلمین 
دچــار دگرديســى در روش و منش خود 
شده اســت. در واقع به نظر مى رسد که به 
قدرت رسیدن رسمى  اخوان بعد از 8 دهه 
تلاش در مصر و داشــتن تجربیات متعدد 
در منطقه از نظر ناکامــى  دولتهای مذهبى 
در تحقق حداقل اهــداف خود، آنها را از 
چنان تحلیــل واقعبینانه ای برخوردار کرده 
باشــد که نخواهند از قدرت بدست آمده 
استفاده نامشروع نمايند يا روند روبه رشد 
نوعى از دموکراســى را در مصر به استبداد 
بکشــانند. چنانکه محمد مرسى در سخنان 
خود به صراحت پايبندی خود را به اصول 
دموکراتیک و حفظ منافع ملى و همبستگى 
سیاسى مصر اعلام داشت. در واقع مى توان 
گفت جامعه و مــردم مصر فرصتى طلايى 
را در اختیار اخوان قرار داده اســت تا توان 
خــود را در اداره ی جامعه در حال تحول 
مصر بیازمايد و ديدگاه   های خود را در اين 

زمینه به محک آزمون گذارد.

اين امر دارای پیامدهای ديگری هم خواهد 
بود. از جمله ترسى که کشورهای قدرتمند 
از آينده ی ســوريه دارنــد را کاملًا از بین 
خواهد برد. چرا که کشــورهای قدرتمند 
از ترس اينکه ســوريه بعد از اسد به دست 
اخوان المســلمین خواهد رسید، در حال 
حاضر با اســد و حامیان وی در ســوريه 
مماشــات مى کنند. اما اگر تجربه ی مصر با 
اخوان نتیجــه ی مورد نظر را که راديکالیزه 
شــدن قدرت بــه ســود بنیادگرايى دينى 
اســت، ندهد به نظر مى رســد کشورهای 
قدرتمند به راحتى از فروپاشــى نظم - در 
واقع بى نظمى - موجود در سوريه حمايت 
خواهنــد کــرد و يکى ديگــر از نظامهای 
اقتدارگرای منطقه نیز ســقوط خواهد کرد. 
از سوی ديگر مى تواند در کشورهای ديگر 
منطقه هم اثر مثبت داشــته باشد. به عنوان 
مثــال روند موجود در عراق را زير فشــار 
قرار مى دهد تا دولــت اقتدارگرای مالکى 
و احزاب حامى  آن نتوانند به همین روش 

اعمال قدرت نمايند.
 تجربــه ی جديــد مصر را من بــه عنوان 
مرحله ی ديگری از گســترش دموکراسى 
و حکومــت قانون در مصر و راهگشــای 
تغییرات مسالمت آمیز ديگر در منطقه تلقى 
مى کنم. بهار عرب در حال به نتیجه رسیدن 
اســت، نتیجه ای کــه ضرورتاً به ســمت 
اقتدارگرايى و اســتبداد نیست. در غیر اين 
صــورت اخوان المســلمین مى دانند که با 

مقاومت جدّی مردم روبرو خواهند شد.

بررسی روند تحولات مصر و منطقه بعد از به 
قدرت رسیدن محمد مرسی در این کشور

سعید آقاعلیخانی
  طرحى از يک زندگى

نامش »محمد محمدمرســى عیسى العیاط« 
اســت، هرچند او را تا مدت هــا به عنوان 
»محمد مرســى« مى شــناختند امــا اکنون 
او بــه صفت هــای ديگری چــون اولین 
اولین ريیس جمهور  ريیس جمهور منتخب، 
غیرنظامى، اولین ريیس جمهور اســلامگرا 
و اولین ريیس جمهور جمهوری دوم مصر 
مى شناســند. برای کســانى کــه از دور و 
با نگاهى ســطحى و بدون در نظر داشتن 
تنوع و پیچیدگى جريان های سیاسى مصر 
و صرفــا با توجــه به عنوان اســلامگرای 
محمد مرســى، با هراس يا شادمانى، آينده 
مصر را دنبال مى کنند، شــايد بســیاری از 
ويژگى های محمد مرسى همچون دکترای 
مهندســى متالورژی، رياست سابق حزب 
عدالــت و آزادی )تا پیــش از پیروزی در 
انتخابات اخیر( و عضو سابق مکتب ارشاد 
اخوان المسلمین پوشیده باشد. سیاستمداری 
کــه با آموزه های اســلامى از يک ســو و 
چارچوب های دموکراســى بیگانه نیســت 
و زندگى او نشــان مى دهد اسلامگرايى او 
با اســلامگرايى گروه هايى چون جماعت 
با  دموکراســى خواهى اش  و  اسلامى مصر 
لیبرال مآبى های مرسوم گروه های نزديک به 

حاکمیت سابق، تفاوت آشکار دارد.
محمد مرســى در 20 آگوســت 1951 در 
روســتای العــدوه )مرکز هحیا در اســتان 
الشــرقیه(، در خانواده ای فقیــر از پدری 
کشــاورز و مادری بى ســواد و خانه دار به 
دنیا آمد. محمد پســر بــزرگ خانواده بود 
و دو خواهر و ســه برادر داشت. او دوران 
ابتدايى و متوسطه را در زادبوم خود سپری 
کرد و برا ی تحصیل در رشــته مهندســى 

فلزات )متالورژی( به دانشــگاه قاهره رفت 
تــا در ســال 19۷5با درجه ممتــاز از اين 
دانشــگاه فارغ التحصیل شــود. مرسى در 
ســال 19۷5 وارد ارتــش و در تیپ دوم 
مشغول  شــیمیايى  واحد جنگ های  پیاده، 
به خدمت شــد. مرسى يک ســال پس از 
پايان خدمت با نجــلا محمود ازدواج کرد 
)30نوامبــر19۷8( که حاصــل اين ازدواج 
پنج فرزند به نام های احمد، شیماء، اسامه، 
عمر و عبد الله است. نجلا محمود در طول 
تبلیغات انتخاباتى، محمد مرسى را همراهى 
مى کــرد. وی دختردايى مرســى و متولد 
ســال 1962 در قاهره است. نجلا محمود 
در زمان تحصیلات مرســى در آمريکا، به 
گروه اخوان المســلمین پیوســت و پس از 
بازگشــت به مصر به عنوان يک عضو فعال 
در کارهــای خیريه و آمــوزش اين گروه 
به فعالیــت پرداخت. خانواده مرســى در 
مصاحبه هــای مختلف تاکیــد کرده اند که 
تمايلى به انتقال به کاخ رياســت جمهوری 
ندارند و خانه استیجاری خود در فاز پنجم 
شهرک »التجمع« را ترجیح مى دهند هرچند 
تاکنون در اين باره با محمد مرسى صحبت 
نکرده اند. زندگى کنونى خانواده مرسى در 
رفت و آمد میان قاهره و زقازيق اســت و 
نزديــکان اين خانواده هــم تاکید مى کنند 
کــه تغییر يا هیجان چندانــى در آنها حس 
نکرده اند. آن گونه که خبرنگاران مختلف با 
ارزيابى واکنش اين خانواده متوجه شده اند، 
اعضای خانواده مرســى ترجیح مى دهند به 
دور از تشــريفات يــا حفاظت های خاص 
نیروهــای امنیتى بــه زندگى خــود ادامه 
دهند تــا رابطه عادی خود را با مردم حفظ 
کنند. »نجلا محمود«، همسر مرسى چندان 
علاقه ای به لقب بانــوی اول ندارد و گفته 
اســت که دوســت دارد به دور از سیاست 

فعالیت های  باشــد، هرچند مثل گذشــته 
خیريه و اجتماعى خود را به دور از چشــم 
رســانه ها انجام خواهد داد. خانم مرسى با 
لباس هايى به شدت ساده و ارزان قیمت که 
گاه موجب تمسخر او نیز مى شود، در انظار 
ظاهر مى شود؛ ظاهری که برای مردم مصر 
که به لباس های گرانقیمت و دوخت پاريس 
»ســوزان مبارک« خو کرده بودند، چندان 

طبیعى و مانوس نیست.
»احمد مرسى«، پســر بزرگ محمد مرسى 
پزشــک متخصص ارولوژی اســت و در 
بیمارســتان المانــع در منطقــه الاحســاء 
عربســتان کار مى کند. او پــس از موفقیت 
پدرش تاکید کرده قصد ترک عربســتان را 
نــدارد و ترجیح مى دهد به دور از هیاهوی 
سیاســت و وضعیت جديد خانواده اش به 

زندگى عادی خود ادامه دهد.
»شیماء« تنها دختر مرسى نیز پزشک است. 
او فارغ التحصیل دانشــگاه زقازيق است که 
با دکتر عبدالرحمان فهمى اســتاد دانشکده 
طب زقازيق ازدواج کرده است. شیماء سه 
فرزند به نام های على، عايشه و محمود دارد 
و به واسطه تنها دختر محمد مرسى و مادر 
ســه نوه اوســت که رابطه عاطفى نزديکى 
با پدر دارد. »اســامه« سومین فرزند محمد 
مرسى لیســانس حقوق و در زقازيق دفتر 
وکالت دارد. او نیز مى گويد که قصد ترک 
اين شــهر را ندارد. »عمر« چهارمین فرزند 
محمد دانشجوی سال آخر رشته بازرگانى 
اســت و در فعالیت های انتخاباتى پدرش 
نقش فعالى داشت. »عبدالله« پنجمین فرزند 
مرسى، دوران دبیرســتان را سپری مى کند 
و پرشــور تر از ساير فرزندان محمد مرسى 
اســت. عبدالله رابطه نزديکى هم با مردم و 
مطبوعات دارد، چنان که بعد از اعلام نتايج 
انتخابات در صفحه فیس بوک خود نامه ای 
به پدرش نوشــت که انعکاس گسترده ای 
در مطبوعات مصر داشــت. او در اين نامه 
خطاب به پدرش نوشــت: برای گام نهادن 
در راه خدا تو را همراهى کرديم و بر همین 
گام برداری  انقلاب  برخلاف  اگر  اســاس، 
علیــه تو بر مى خیزيم و اگر حق شــهدای 
انقــلاب را نگیری و راه آنها را ادامه ندهى 

از فرمانت سرپیچى مى کنیم.
خانواده مرسى هیچ گاه از آسیب فعالیت های 
سیاســى او برکنــار نبوده انــد، چنانکه در 
انقلاب اخیر نیز ترکش های اين فعالیت ها به 
آنها هم رسید. چهارشنبه دوم فوريه 2012 
عبدالله به همراه ۷0 نفر از هم کلاسى هايش 

مرور خانواده و پیشینه رئیس جمهوری تازه مصر
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مورد حملــه 300 نفــر از اراذل و اوباش 
وابسته به حکومت قرار گرفت و پس از آن 
توسط نیروهای امنیتى بازداشت شد. کمى 
بعد پلیــس آزادی او را به اخذ وثیقه مالى 
منوط کرد و وقتى اسامه برادر بزرگ تر برای 
پرداخت وثیقه به پاسگاه پلیس زقازيق رفت 
او را به درختى بستند و پس از غارت اموال 
و برگه هــای هويت، لباس هــای او را پاره 
کرده و اســتخوان های دست و کتف او را 
شکستند. اسامه 35 ساعت در اين وضعیت 
به سر برد و در همان روز عمر، ديگر فرزند 
مرســى نیز در جريان يک راهپیمايى مورد 
ضرب و شتم پلیس قرار مى گیرد وآن گونه 
که محمد مرسى در مصاحبه ای گفته است: 
به دلیل ضربه باتوم به ســرش دو هفته در 

خانه بستری مى شود.
پايــان خدمت محمد مرســى در ارتش با 
قبولى او در مقطع کارشناسى ارشد مهندسى 
متالورژی دانشــگاه قاهره همزمان شد و از 
همین جا بــود که موفق به اخذ بورســیه 
تحصیلى مقطع دکترا در دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبى در رشته مهندسى تعمیر و نگهداری 
موتورهای فضاپیما از اين دانشــگاه شــد. 
دوران تحصیل در آمريکا، دورانى است که 
سختکوشى و مهارت های بالای اين جوان 
مصری مــورد توجه »پروفســور کروگر« 
کالیفرنیای  دانشــگاه  استادان سرشناس  از 
جنوبى قرار مى گیرد و به توصیه و حمايت 
او بود که محمد مرسى به عنوان استاديار و 
کمى بعد استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبى و 
دانشگاه ايالتى در نورث ريج و لس آنجلس 
)1985-1982( مشــغول به کار مى شــود. 
علاوه بر آنچه گفته شــد فعالیت علمى و 
پژوهشى و تدريس در دانشگاه های قاهره، 
زقازيق و الفاتح طرابلس )لیبى( در کارنامه 

محمد مرسى وجود دارد.
اگرچه مرسى فعالیت سیاسى خود را از بدو 
ورود به دانشــگاه قاهره آغاز کرد اما ورود 
رســمى او به اين فعالیت ها در سال 19۷9 
و با عضويت در اخوان المســلمین اســت، 
امری که در سال 1992 و با تاسیس شاخه 
سیاسى اخوان شدت يافت. مرسى در سال 
1995 نامزد نمايندگى در مجلس شــعب 
مصر شــد اما ورود او به مجلس شعب در 
انتخابات سال 2000 اين مجلس رقم خورد 
و نــام او در طول مدت نمايندگى به عنوان 
سخنگوی فراکسیون اخوان در اين مجلس 

بر سر زبان ها افتاد.
 موفقیت مرسى در انتخابات 2005 مجلس 
شعب برخلاف دو دوره گذشته به سادگى 
اتفاق نیفتاد زيرا آرای او که سه برابر بیشتر 
از خالد زردق سرلشــکر سابق ارتش بود 
چندان به مذاق مســوولان امــر انتخابات 
خــوش نیامد و هرچند در نهايت مرســى 
به مجلس راه يافت امــا روند انتخابات با 

درگیری هــای فراوانى همراه بــود که در 
نهايت به مجروح شــدن دست کم 18 نفر 
در حوزه انتخابیه زقازيق منجر شد. مرسى 
در طول دوران فعالیت نمايندگى خود و به 
مدد جســارت و بیان خود بارها در کانون 
توجه رسانه ها قرار گرفت اما آنچه بیش از 
همه در ذهــن مردم مصر باقى مانده، طرح 
سوال وی از دولت در سانحه قطار الصعید 
بود. عضويت در کمیتــه مقاومت در برابر 
صهیونیسم در استان الشرقیه، عضويت در 
کنگره بین المللى احزاب و گروه های سیاسى 
و ســنديکاهای صنفى و نیزتاسیس کمیته 
مصری »مقاومت در برابر پروژه صهیونیسم« 
از جمله ديگر فعالیت های سیاســى مرسى 
است که وجه ضدصهیونیستى او را در مصر 
پررنگ تر کرده است. مرسى در سال 2004 
با همکاری دکتــر عزيز صدقى، جبهه ملى 
تغییر و در سال 2010 نیز با همکاری محمد 
البرادعى جمعیت ملى تغییر را تاسیس کرد 
چنانکه در سال 2011 با همکاری 40حزب 
و جناح سیاســى ائتلاف دموکراتیک برای 
مصر را بنا نهاد تا وقتى در 30 آوريل 2011 
به عنوان ريیس حزب عدالت و آزادی مصر 
در کنار عصــام العريان )معاون اين حزب( 
و محمد ســعد الکتاتنــى )دبیرکل حزب( 
انتخاب شود، به عنوان چهره ای کاملا آشنا 

در افکار عمومى مصر تثبیت شود.
محمد مرســى بارها به واسطه فعالیت های 
سیاسى خود بازداشت شده است. در جريان 
انتخابات مجلس شــعب در ســال 2005، 
محمود مکى و هشــام البسطیوسى، دو نفر 
از قضات خوشنام مصری به تقلب در اين 
انتخابات اعتــراض کردند، امری که باعث 
تعقیب قضايى و ســرانجام بازداشت آنان 
به دستور کمیته صلاحیت ها باعث شد که 
محمد مرسى در حمايت از اين دو عهده دار 
هماهنگى تجمع گستره اعتراض آمیزی )18 
مى 2006( شــود و به همین جرم به همراه 
40 نفر ديگر از اعضای اخوان نیز دستگیر 
شــود. بار دومى که مرســى زندان دوران 
مبارک را تجربه کرد صبح روز جمعه خشم، 
28ژانويه 2011 و در راســتای ممانعت از 
حضور وی و همراهانش در کنار انقلابیون 
رخ داد اما چندروز بعد و با گسترده شــدن 
اعتراض ها و تجمــع در برابر زندان وادی 
النطــرون کار به جايى رســید که مقامات 
امنیتى ترجیح دادند که او را آزاد کنند لیکن 
اين اقدام آنان با مخالفت مرســى روبه رو 
شــد و وی اعلام کرد که تا مشخص شدن 
دلايل قانونى بازداشتش در زندان مى ماند. 
با پیــروزی انقلاب مردم مصــر و پس از 
کش و قوس فراوان و مشخص شدن زمان 
قطعى انتخابات رياســت جمهوری اگرچه 
عــدم حمايت اخوان از محمــد ابوالفتوح 
با نارضايتى وی و معرفى خیرت الشــاطر 

به عنوان نامــزد اين حزب همــراه بود اما 
رد صلاحیت خیرت الشــاطر باعث شد که 
نام محمد مرســى به عنوان نامزد اخوان در 

انتخابات مطرح شود.
رياســت جمهوری  انتخابــات  اول  دور 
مصر رقابت بر ســر چهره ها و اشــخاصى 
بود کــه هرکــدام ســودای ورود به کاخ 
رياست جمهوری را داشــتند، اما دور دوم 
عرصه ای برای رويارويى بین دو قطب اصلى 
سیاسى در اين کشور شد. قطب اول جريان 
انقلابى بود که خواهان تغییرات بنیادين در 
ساختارها و رويه های سیاسى در اين کشور 
اســت و مرســى نمايندگى آن را داشت، 
هرچنــد در اين دوره عده ای نیز با اشــاره 
به جايگزينى ناگزيــر وی برای رويارويى 
انقلاب با نظام سابق، او را با لقب »لاستیک 
زاپاس« مورد شماتت قرار مى دادند. قطب 
دوم ايــن کارزار هم احمد شــفیق بود که 
به زعم مخالفان انقلابى اش ريشه در جريان 
محافظه کاری وابســته به نظام پیشین مصر 
داشــت و در محافل انقلابــى نماد چکمه 
نظامیــان تمامیت خواه معرفى مى شــد. در 
چنین وضعیتى صدور احکام دادگاه قانون 
اساسى دو روز مانده به برگزاری دور دوم 
انتخابات، فضای سیاســى مصر را ملتهب 
و فضــای دو قطبى انتخابات را تشــديد 
کــرد. دادگاه قانــون اساســى مصر ضمن 
باطل دانستن آرای يک  ســوم از نمايندگان 
مجلس اصلى مصر موسوم به مجلس مردم، 
رای به انحــلال اين مجلــس داد. اين در 
حالى بود که کمتر از شش ماه از تشکیل اين 
مجلس مى گذشت. از ســوی ديگر دادگاه 
قانون اساســى در حکمى ديگر، صلاحیت 
احمد شفیق برای شــرکت در انتخابات را 
تايید کرد. اين حکم دادگاه قانون اساســى 
مصر، مصوبه اخیر مجلــس مردم مصر را 
که به قانون »محرومیت سیاســى« موسوم 
است، نقض مى کرد. به موجب اين مصوبه، 
وابستگان به رژيم گذشته مصر حق تصدی 
هیچ منصبى را نداشتند. در چنین شرايطى 
دور دوم انتخابات رياســت جمهوری مصر 
روزهای 2۷ و 28 خرداد، برگزار شد. البته 
فقط چندســاعت پس از پايــان رای گیری 
در دور دوم، شــورای عالى نظامى مصر که 
اداره اين کشــور را از زمان سقوط مبارک 
برعهده داشته، با صدور بیانیه ای در اقدامى 
بحث برانگیز اعلامیه ای را منتشر کرد که در 
آن اختیارات بیشــتری برای خود در حوزه 
قانونگذاری، تعیین بودجه و نیز فرماندهى 
نیروهــای مســلح در نظر گرفــت. وقوع 
تحولات متوالــى از انحلال مجلس گرفته 
تا اعلامیه شــورای نظامى انقلابیون را در 
مصر به اين نتیجه رســاند که طرح هايى در 
کار اســت تا با مانع تراشى در برابر فرآيند 
دموکراسى ســازی در اين کشور، شرايط را 

به قبل برگردانند. برخى حتى اين وقايع را 
کودتای ارتش علیه دموکراسى نوپای مصر 
خواندند. نگرانى ها در اين زمینه باعث شد 
تا در روزهای اخیر  هزاران نفر از انقلابیون 
را در میــدان تحرير قاهره گرد هم آورد تا 
نســبت به شرايط موجود در مصر اعتراض 

کنند.
پــس از آنکه هر دو نامــزد انتخابات خود 
را پیروز اعلام کردند، کمیســیون انتخابات 
اعلام نتايج را بــه تعويق انداخت و اعلام 
کرد که به دلیل بالابودن شکايات دو رقیب 
علیه يکديگر رســیدگى بــه اين موضوع 
نیازمنــد زمــان لازم اســت با ايــن حال 
ســرانجام با معرفى محمد مرسى به عنوان 
انتخابات  پرونده  ريیس جمهوری جديــد، 
بحث برانگیز رياســت جمهوری اين کشور 
بسته شد. ترديدی نیست که محمد مرسى 
به عنوان ريیس جمهوری جديد راه دشواری 
را در فضای تاريک و مبهم سیاســى مصر 
خواهد داشت. شــورای عالى نظامى مصر 
گرچه اعــلام کرده که تا چنــد روز ديگر 
قدرت را به ريیس جمهوری منتخب واگذار 
خواهد کرد، اما با توجه به اينکه هنوز قانون 
اساســى جديد مصر تدوين نشده، حدود 
نیز  ريیس جمهوری  اختیــارات  و  وظايف 
چندان روشن نیست. در چنین فضايى، نبود 
پارلمان با توجه بــه انحلال آن و نیز بیانیه 
اخیر شــورای نظامى که اختیارات بسیاری 
را بــرای خود در نظر گرفته، اين نگرانى را 
ايجاد کرده کــه ريیس جمهوری برای اداره 

کشور با موانع بسیاری روبه رو باشد.
از سوی ديگر احمد شفیق گرچه نتوانست 
در انتخابات پیروز شود، اما احتمالا جريان 
اپوزيســیون قدرتمندی را در برابر دولت 
نوپای مرسى که ســکاندار مصر و اوضاع 
اقتصادی درهم ريخته آن اســت، تشکیل 
خواهد داد. آنچه محمد مرســى در فضای 
کنونى روی آن حســاب کــرده، حمايت 
گســترده افراد و جريان های انقلابى از وی 
اســت. در صورتى که اين حمايت ها ادامه 
پیدا کند و محمد مرســى بتواند توازن لازم 
میــان آرمان های اســلام گرايانه و مطالبات 
دموکراســى خواهانه اقشــار مختلف مصر 
را در چارچوبــى متــوازن و منطقــى گرد 
هــم آورد، وی مى تواند در تلاش برای به 
کرسى نشاندن برنامه ها و سیاست های خود 
در قالب »پــروژه اخوانى نهضت مصر« که 
پیش تر قول آن را داده بود، به موفقیت خود 
در ايجاد ثبــات و امنیت در جمهوری دوم 

مصر امیدوار باشد.
منبع: 

روزنامه ی شرق 8 تیر 1391

صلاح الدین خدیو
روزها و ســاعات تأخیــر در اعلام نتايج 
انتخاباتى رياست جمهوری مصر، لحظاتى 
حســاس و تاريخى بود. کشــتى سیاست 
مصر در دريای متلاطم و طوفانى سیاست 
خاورمیانه ســرگردان بود. کشــتیبان را هر 
سیاســتى مى آمد امواج و تبعات آن نه تنها 
مصــر بلکه کل منطقــه را تحت تأثیر قرار 

مى داد.
مصــر بعد از 24 ژوئــن در بدترين حالت 
مى توانســت به الجزاير دهــه ی نود تبديل 
شــده و ســالها صحنه ی پیــکار ارتش و 
اســلامگراها شود. بر اســاس فرضیه های 
خوش بینانه تــر هم محتمل بود که شــاهد 
کودتاهــای پى در پى ارتش مانند دهه های 
نیمه ی دوم قرن گذشته در ترکیه شود. صد 
البته مدل پاکســتان مفلوک و ورشکسته از 
لحاظ سیاســى، اقتصــادی و اجتماعى هم 
در افق سیاسى اين کشــور چندان دور از 

دسترس نبود.
اعلام پیــروزی محمد مرســى موقتاً اين 
تهديدها را از ســر راه برداشــته است. اما 
ساده انديشى است اگر گمان بريم که مصر 
راه پرفراز و نشــیب گذار به دموکراسى را 
آســان طى خواهد کرد. فهــم آنچه که در 
گفتگوهــای محرمانه ی روزهای گذشــته 
بین سران اخوان المســلمین و فرماندهان 
ارتش گذشــته، بــرای گمانه زنى در مورد 
دورنمای دموکراتیک ســرزمین نیل الزامى 
 اســت. همانگونه که برای افتادن مصر در 
مسیر ترکیه ی دهه ی اول قرن حاضر رفتار 
آتى اين دو بازيگر عمده بس مهم اســت. 
اينکه اســلامگرايان به دموکراســى چون 
کالای يکبار مصــرف ننگرند و ارتش هم 
از آقا و بالاســر عرصه ی سیاسى به نهادی 
حرفه ای و غیر سیاسى بدل شود برای طى 
اين مسیر ضروری است. سرو سامان دادن 
به اقتصاد علیل و نابســامان اين کشور هم 
عاملى مؤثر است. چه در ترکیه ی اردوغانى 
هم بدون برآمدن بــورژوازی آناتولیايى و 
طبقه ی کارآفرين مســلمان و محافظه کار، 
امکان اصلاحات سیاسى چیزی نزديک به 

صفر بود.
تغییر حزب عدالت و توســعه ی ترکیه از 
ريشه های  دارای  اســلامگرای  يک حزب 
اخوانــى بــه حزبى بــا گرايش راســت 

میانــه و محافظه کار چه به دلايل ســلبى 
-محدوديت های ســاختار سیاسى ترکیه و 
فشــار ارتش از سويى و تعهدات ترکیه در 
پروسه ی ورود به اتحاديه ی اروپا از سوی 
ديگــر - و نیز دلايل ايجابى چون خوانش 
جديد نسل جوان و عملگرای سیاستمداران 
اســلامگرای اين کشور از شــرايط جديد 
ترکیــه و جهان، دگرديســى حزب مذکور 
را به تغییری اســتراتژيک تبديل نموده که 
امکان عقبگرد در آن بعید به نظر مى رســد. 
امری که تا همین اواخر منتقدان و مخالفان 
حزب مذکور با بدگمانى بدان نگريســته و 
آن را صرفاً يک تغییر تاکتیکى مى دانستند؛ 
غافل از اينکه سیاست خود محصول همین 
ســتیزها و سازشهاســت و قبــل از اينکه 
انگیزه ها مهم باشــد، اين انگیخته ها هستند 
که سمت و سوی حوادث و مالاً معادلات 

سیاسى را تعیین مى کنند.
درست اســت که الگوی هیچ کشوری را 
نمى توان دقیق در کشوری ديگر کپى برداری 
کرد، همانگونه که کمونیســم چینى به راه 
کمونیســم روســى نرفت و سکولاريسم 
فرانســوی از بنیاد با همتای امريکايى اش 
متفاوت اســت و فرق سوسیال دموکراسى 
و دولت رفاه کشــورهای اسکانديناوی هم 
با ســرمايه داری تاچری و ريگانى و بعدها 
قرائت هــای نومحافظه کارانه از آن بســان 
فاصله ی زمین و آســمان است. خاورمیانه 
اما جايى اســت که بیشتر از هر جغرافیايى 
ديگــر در اين کره ی خاکى به آزمايشــگاه 
ايدئولوژی هــا و مدل های حکومتى  انواع 
تبديل شــده است. در ســده ی گذشته ی 
میلادی کــه از همان اوايل آن نخســتین 
برخوردهــا و يا به بیــان دقیقتر تصادم و 
تصادف هــای ايــن کهنه جهــان تاريخى 
با جهان نوشــده و مــدرن غربى صورت 
گرفت، تاکنون خاورمیانه شــاهد عروج و 
رانتیر،  پادشاهان جبار، حکومت های  افول 
سیاهه ای بلندبالا از ايدئولوژی ها از ماورای 
راســت گرفته تا چپ، انــواع بنیادگرايى 
از اســلامى  گرفته تا ســکولار و تا همین 
گذشته نزديک کمونیستى و صدالبته همه ی 
آنها با چاشــنى اقتدارگرايى بوده است. و 
عجبــا همه ی آنان در مدرن کردن جامعه و 
کشور که آرمان غايى تقريباً همه با درجاتى 

متفاوت بود ناکام ماندند.

مصر بر دوراهی انتخاب
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مى گويیــم هــدف همه ی آنــان، چون که 
حتى جريانات اســلامى  هــم، خودآگاهى 
تاريخیشــان خود نتیجه ی رســیدن امواج 
مدرنیته ی غربى به کشورهايشــان چه در 
قالب اســتعمار و حکومت های سرسپرده 
و يا دســتاوردهای فنى و تکنولوژيک آن 
و يا احیانــاً پیامدهای اجتماعى و فرهنگى 
مدرنیســم بوده است و نیاز به گفتن ندارد 
کــه جملگى هــم، در اين راه شکســت 
خوردند و نه به توسعه ی اقتصادی رسیدند 
و نه به مدرنیتــه ی دموکراتیک که صورت 

غربى توسعه ی سیاسى است. 
»وحــدت، سوسیالیســم، آزادی« شــعار 
محوری ناســیونالیزم عربى که زمانى تقدم 
و تأخر دو واژه ی وحدت و سوسیالیســم 
آن عرصه ی مجــادلات نظری فراوان میان 
دو نحله ی بعثى و ناصری اين ناسیونالیسم 
بــود و در واقع ترجمانــى ايدئولوژيک از 
مقولاتى چون دموکراسى و توسعه به شمار 
مى رفت، در عرصه عمل ناکام ماند و بلکه 
پیامدهايى تراژيک هــم يافت. چه اعراب 
امــروزه از هر زمانــى متفرقتر و عدالت و 
آزادی هم يا به مســلخ خون آشامانى چون 
صدام، اسد و قذافى رفته و يا در روياهای 
نفتى حاکمان حاشیه ی خلیج فارس تعبیری 
مغشوش و کابوس آسا يافته اند. بهار عربى 
اما حجت خدا و تاريخ بر آنهاست تا خواه 

از آن پند گیرند و خواه ملال.
تقدير تاريخ اما حکم کرده است که حزبى 
با تبار اســلامى  در اين هر دو- توســعه ی 
سیاســى و اقتصادی- گوی ســبقت را از 
همسايگان عرب و عجمش بربايد، اعتماد 
بــه نفس سیاســى مــرده را از مرده ريگ 
امپراطوری قديم ققنوس آســا باز آفريند و 
عــزت و احترام بین المللــى را هم نصیب 
آنــکارا نمايــد. حزبى که در گذشــته ای 
نه چنــدان دور از طرف رقبای ســکولار 
و جزم انديــش اقتدارگرايــش نــه حامل 
دموکراسى و توسعه ی اقتصادی بلکه حامى 

 ارتجاع و واپسگرايى نامیده مى شد.
تجربه ی حزب عدالت و توســعه ی ترکیه 
اينک در ويترين سیاست خاورمیانه چشمان 
»حزب آزادی و توسعه« مصر را خیره کرده 
است. آزمون کارگشای تلفیق نان و دين و 

آزادی و يا راه میانبر توسعه ی بومى.
راه تهران و رياض هم البته گشــوده است، 
درست اســت که ابتکار عمل به تنهايى در 
دستان اخوان المســلمین نیست. ارتش و 
ديوانسالاری قديمى  هم بازيگرانى عمده و 
قدرتمندند. اما اين هم قابل انکار نیســت 
که »گذار دموکراتیک« بــدون اجماع ملى 

نخبگان طى نمى شود.
شوربختانه انتخابات اخیر، جامعه ی مصر را 
دوشقه و شــکاف های بزرگى ايجاد نموده 
است. از حسن اتفاق اما شکاف های مزبور 

عمیق و متراکم نیســتند. شکاف انقلاب و 
ضدانقلاب که به ويژه در انتخابات اخبر سر 
باز کرد، قبل از آنکه ژرفای فکری و سیاسى 
داشــته باشد، محصول دلزدگى و پژمردگى 
منتج از طولانى شدن روند سیاسى و نبودن 
چشم انداز روشــن در افق سیاست و بازی 
ماهرانه ی نخبگان نظامــى،  در اين عرصه 
اما، گرچه  است. شکاف مذهبى- سکولار 
فراخنــای بزرگتر و ژرفــای تاريخى تری 
دارد، ولى روی شــکاف اول متراکم نشد، 
بلکه با قطع آن صحنه ی سیاســى مصر را 
چــون صلیبى نمود که در چهارســوی آن 
نیروهای اجتماعى تقســیم شدند. من باب 
مثال انقلابى های ســکولار که از ترمیدور 
زودرس و بازگشت نظام گذشته در هراس 
بودند، پشت انقلابى های مسلمان را گرفتند. 
همانگونه که بخشــى از لايه های سنتى و 
محافظــه کار جامعه که دغدغــه ی ثبات و 
امنیت، اولويت درجه اولشــان بود در کنار 
قبطى ها و اقشــاری از طبقه ی متوســط که 
نگران از دســت دادن آزاديهای شخصى و 

اجتماعى هستند، قرار گرفتند.
 در ايــن زمینــه، حمايــت چهره هــای 
انقلاب  لیبرال و ســمبل های  برجســته ی 
چون وائل غنیم در صورت تعمیق و تداوم 
برای اخوان مى تواند در زدودن نگرانیهای 
جامعــه ی مدرن مصر و همراه کردن آنها با 
خود واجد اهمیتى فراوان باشد. همانگونه 
کــه انحصارطلبى و فرقه گرايــى مى تواند 
پادزهر موفقیت دولت مرسى و نتیجتاً روند 

دموکراتیک شود.
شکى نیست که دولت مرسى از همان اوان 
کار با مشــکلات و دردسرهای پیچیده ای 
دست به گريبان خواهد بود. اختیارات کم، 
اقتصاد بیمار و وابستگى شديد به کمک های 
سالیانه ی ايالات متحده تنها بخشى از اين 
مشکلات به شــمار مى روند. در اين زمینه 
هم تجربــه ی ترکیه مى تواند بــه کار آيد. 
ترکیه ی دهه ی نود هم دارای اقتصادی بیمار 
و ارتشى قدرتمند و مداخله جو در سیاست 
بود که خود را میراث دار ســنت ســکولار 
نیرومند اين کشور مى انگاشت. سنتى که از  
قضا به کارِ گذارِ دموکراتیک اين کشور هم 
آمد. چه بخشى از دگرديسى های فکری و 
عملى حزب اردوغان بــه  دلیل ناتوانى در 
ناديده گرفتن اين میراث اســت. همانگونه 
که حکومت ســکولار هم که سرتاسر قرن 
بیستم را صرف جهد بى توفیق برای ستردن 
میراث اســلامى  نمود و سر آخر نتیجه آن 
شد که اکنون مى بینیم. در مصر هم در کنار 
میراث غنى و صدها ساله ی اسلامى، سنت 
ســکولار نیرومندی دهه هاست به حیات و 
بالندگى خود ادامه مى دهد. تجربه ی اسلام 
سکولار آناتولى مى تواند به کار دلتای نیل 

هم آيد.

فتح الله  حقانی

مقدمه:
از آغاز انقلاب مردم مصر در میدان تحرير 
قاهره، به صورت مستمر، اين جريان را از 
رســانه های مختلف، به ويژه  تلويزيون های 
عربى پیگیری مى نمودم و احساس مى کردم 
که نتايج اين انقلاب با صحنه های فرهنگى، 
آرام و بدون خشونتش منحصر به مصری ها 
نیســت و برای همه ی مردم دنیا خصوصاً 
مردم کشــورهای اســلامى پیام آور است. 
درپى برگزاری انتخابات رياست جمهوری 
و پیروزی کانديدای حزب آزادی و عدالت 
و جنبش اخوان المســلمین، علاقه مند شدم 
مراحــل انتقــال قدرت در مصــر را کمى 
جدی تر دنبــال کنم. در اين راســتا بدون 
ارجاع بــه منابع، به تحــولات اخیر مصر 
مروری نموده و برداشــت های شخصى ام 
را در رابطه با ايــن موضوع به خوانندگان 

گرامى عرضه مى نمايم.
در مــورد واگذاری قدرت مصــر، بعد از 
انقلاب 25 ژانويه 2011 به شــورای عالى 
نظامى، بســیاری از ناظــران و تحلیلگران 
سیاســى و بین المللــى چنیــن اظهار نظر 
مى کردند کــه انقلاب بــزرگ مردم مصر 
علیــه ديکتاتوری از مســیر خود منحرف 
شده اســت. اين اظهار نظرها ناشى از آن 
بود که تقريباً همیشــه و در همه جای دنیا 
امانت سیاست و قدرت در دست نظامیان 
غیر قابل برگشــت بوده اســت؛ خصوصاً 
در مصری کــه در 6 دهه ی اخیر، نظامیان، 
حاکمان مطلق سرنوشــت سیاسى بوده اند. 
اما در ايــن اظهارنظرها جنبــه ملى بودن 

ارتــش از يک ســو و نفــوذ جريان های 
تأثیرگــذار سیاســى و اجتماعى، خصوصاً 
جريان تربیتى اخوان المســلمین در ارتش 
ناديده گرفته شده بود. ارتشى که در تاريخ 
11 فوريه 2011 قدرت سیاسى در مصر بعد 
از سقوط حسنى مبارک را به امانت گرفت، 
در 30 ژوئــن 2012 در يک صحنه ی زيبا 
آن را به صاحبان اصلى )مردم( و به رئیس 
جمهور برگزيده ی آنان برگرداند، تا مصر و 
جهان شــاهد تاريخ و فرهنگ جديدی در 

تعامل بین مردم و قدرت باشد.
علیرغم نگرانى شــديد بعضى از احزاب، 
گروه ها و جريانات انقلابى مصر نسبت به 
امانتداری شــورای عالى نظامى، اين شورا 
به کمــک قوه ی قضائیه ی مصر توانســت 
علاوه بر اداره ی امور اداری کشــور مصر، 
3 انتخابات مهم و بــزرگ مصر را برگزار 

نمايد.
1 - انتخابات مجلس ملى )مجلس الشعب( 

که در سه مرحله برگزار گرديد.
2 - انتخابات مجلس شورا که در دو مرحله 

برگزار گرديد.
3- انتخابات رياست جمهوری که به دور 

دوم کشیده شد.
بــدون توجــه بــه مجــادلات وســیع و 
نگرانى های احزاب و جريانات سیاســى و 
اجتماعى مصر در مورد احزاب اسلامى که 
اکثريت دو مجلس را کســب نموده بودند 
و بدون توجه به تحلیل هايى که گاه ناشــى 
از بد بینى، پیشــداوری و مقايسه تجربه ی 
جديد مصربا موارد مشــابه در کشورهای 
ديگر بــود، مقدمات برگــزاری انتخابات 
رياست جمهوری، بسیار بحث برانگیز شد.
 از يکسو، کانديدايى که بتواند اعتماد تمام 
جريانات شريک در انقلاب را جلب نمايد 
ديده نمى شــد. زيرا چهرهای بزرگى مانند 
دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح، حمدين صباحى، 
دکترعمرو موســى، دکتر سلیم العوا، دکتر 
ايمن نور، به دلايلى اين توان را نداشتند. از 
ســويى زمزمه ی بازگشت نیروهای وابسته 
به نظام ســابق )فلول( بر سر زبان ها بود تا 
کم کم نام هايى چون عمر ســلیمان )رئیس 
ســازمان اطلاعات رژيم مبارک( و احمد 
شــفیق )رئیس دولت انتقالــى مبارک در 
جريان انقــلاب( برای کانديداتوری مطرح 
شــدند، و از سويى ديگر، مهمترين جريان 
سیاســى و اجتماعى تاريخــى مصر يعنى 
اخوان المســلمین و حزب سیاسى وابسته 
بــه آن، » عدالت و آزادی« در همان ابتدای 

انقلاب، اعلام کرده بودند که در انتخابات 
رياست جمهوری کانديدا معرفى نمى کنند 
و از کانديدايى خاص نیز حمايت نمى کنند. 
اســلامگرايان طیــف ســلفى و خصوصاً 
حــزب نور ســلفى نیز با وجــود حضور 
مؤثر و قوی در انتخابات مجالس شــعب 
و شــورا توان حضور قــوی در انتخابات 
رياســت جمهــوری را نداشــتند. در اين 
شرايط، هوشیاری سیاسى اقتضا مى کرد که 
بزرگترين جريان سیاسى و اجتماعى مصر 
يعنى اخوان المســلمین، به اندازه ی حجم، 
تاريخ و توان خود در قبال سرنوشــت اين 
کشور احساس مسؤولیت و اقدام مسؤولانه 
نمايد. در انجام اين مســؤولیت، از يکسو، 
طرح عزل سیاســى مقامات ارشــد حزب 
دموکراتیک ملى )حزب مبارک( در مجلس 
شعب به تصويب رسید تا از کانديداتوری 
وابستگان به نظام ديکتاتوری سابق ممانعت 
شود )اگرچه از طرف دادگاه، اين قانون رد 
شــد و در نتیجه وابستگان نظام سابق برای 
کانديداتوری مشــکل قانونى نداشــتند( و 
از ســوی ديگر اخوان طرح کانديداتوری 
يکــى از اعضای خود را مطــرح نمود که 
نیروی های سیاســى و رسانه های گروهى 
علیــه آن تبلیغات وســیعى نمــوده آن را 
بهانــه ای برای وارد نمودن هر نوع اتهام به 

اخوان المسلمین قرار دادند.
مهم تريــن اين اتهامــات آن بود که اخوان 
المسلمین اساساً به هیچ عهدی وفادار نیست 
و در حوزه ی سیاست نمى تواند مورد اعتماد 
قرار گیرد. اين برخورد رسانه ای و تبلیغاتى 
علیه اخوان آنچنان شــديد و غیر منصفانه 
بود کــه گويى در اين میان کســى به فکر 
تکمیل مسیر انقلاب نیست. البته تحولات 
بعدی صحنه سیاســى مصر و حضور قوی 
احمد شفیق در انتخابات رياست جمهوری 
نشان داد که اخوان المسلمین مرحله ی گذر 
سیاســى مصر را به خوبى تشخیص داده و 
کاملًا مســؤولانه اقدام بــه معرفى کانديدا 
)ابتدا معرفى مهندس خیرت شــاطر و پس 
از احتمــال رد صلاحیت وی معرفى دکتر 

محمد مرسى( نمود.
هجوم تبلیغاتى علیه اخوان المســلمین آن 
چنــان بود که حزب نور ســلفى هم پیمان 
حزب عدالت و آزادی و اخوان در مجلس، 
در مرحلــه ی اول انتخابات از دکتر محمد 
مرسى حمايت نکرد اگرچه گزينه ی مورد 
حمايت اين حزب از بزرگترين چهره های 
عبدالنعیم  )دکتر  اخوانى  ســابقاً  سیاســى 

ابوالفتــوح( بود. اما به هر صورت تجربه ی 
اخوان  کانديدای محجوب  اخوان،  سیاسى 
کــه ديرتر از همــه ی کانديداهــا به گود 
انتخابات وارد شــده بود را برتر از احمد 
شفیق نشاند تا نشان دهد که اين کار بزرگ 
در اين مقطع فقط مســؤولیت و رســالت 
اخوان بود و اخوان نمى توانست از زير بار 

اين مسؤولیت شانه خالى کند.
 دور دوم انتخابــات و در پیــکار تجربه ی 
ســال ها و دهه های پرمشقت و محرومیت 
و تحمــل آزار و زندان اخوان برای رهايى 
مصر از ديکتاتــوری در مقابل چهره ای که 
به تاريخ ديکتاتوری رژيم های گذشــته ی  
مصر وابســته بود از هجوم تحلیلگران غیر 
منصف و رســانه های آنها نکاســت. البته 
شايد عده ای حق داشتند که فکر کنند قرار 
گرفتن چهــره ای چون محمد مرســى در 
کرسى رياســت جمهوری و برتری اخوان 
المسلمین و اسلامگرايان در توزيع قدرت 
سیاســى مصر، ممکن اســت مانند تجربه 
کشــورهای ديگر آنچنان بــه ديکتاتوری 
بیانجامد که مردم مصر ديکتاتوری نظامیان 
را به آن ترجیح دهند. زيرا قدرت همیشــه 
مى تواند فسادآور بوده و عامل زياده خواهى 
تربیت شدگان  قدرتمندان  اگر  شــود حتى 
اخوان باشند و نبايد اين جنبه مورد غفلت 

قرار گیرد.
 اگرچــه تجربه ی مشــارکت اخــوان در 
حکومــت آزموده نشــده اســت ولى در 
کشــورهای ديگر، مردم از سلطه گری قهار 
کســانى که به نام ديــن حکومت کرده و 
مى کنند به ســتوه آمده اند و به همین خاطر 
ايــن عده و ديگران نیز حق داشــته و حق 

دارند که نگران باشند.
به هر حال انتخابات رياســت جمهوری با 
همه ی داســتان ها و تحلیل های تحلیلگران 
برگزار شد، به دور دوم کشیده شد و اخوان 
المســلمین با تکیه بر حضور سیاســى و 
اجتماعى گسترده و در اختیار داشتن اعضا 
و هواداران بــا انگیزه در پای صندوق های 
رأی، بلافاصلــه کار ســتاد انتخابــات در 
ارائــه ی نتايج را انجام داد. اخوان به صدق 
و درستى قضات برگزارکننده انتخابات که 
نتايج صندوق ها را گــزارش و امضا کرده 
بودند باور داشــت و چــون نتايج تک تک 
صندوق هــا در اختیار نمايندگان کانديداها 
قرار داشت امکان تغییر نتیجه ی نهايى بدون 
ابطال گسترده ی صندوق ها يا تقلب بزرگ 
انتخابات  امکان پذير نبود واز ســتاد عالى 

بازخوانــــــــــــــــی تحولات سیاسی اخیر مصر
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مصر بعید بود که اقدام به تقلب نمايد و در 
صورت وقوع چنین تقلبى، اخوان، اين بار 
اطمینان داشت که مى تواند راه انقلاب را به 
گونه ای ديگر ادامه دهد. لذا در بامداد روز 
پس از برگزاری انتخابات، ســتاد انتخاباتى 
دکتر مرسى اقدام به برگزاری يک کنفرانس 
خبری نمود و پیروزی دکتر مرســى را به 
اطلاع مردم مصر رســاند. دکتر مرسى در 
اين کنفرانس، سخنرانى کوتاهى ارائه نمود، 
البته نه به عنوان رئیس جمهور، ولى مطمئن 
از اين که رئیس مصر مى شود. او وعده داد 
که در مســیر تحقیق اهداف انقلاب بزرگ 

ملت مصر و تکمیل آن کوتاهى نکند.
در مورد اعلام نتايج، ســتاد عالى انتخابات 
مصر، بــا توجه به حساســیت بیش ازحد 
نتیجه انتخابات و عکس العملهای احتمالى 
به آن(، بســیار با احتیاط عمل نمود و پس 
از حدود يک هفته و بررســى اعتراضات 
در تاريخ نتیجــه ی انتخابات را با پیروزی 
دکتر محمد مرســى اعلام کرد. اما قبل از 
آن پس از حکــم دادگاه عالــى اداری به 
ابطال يک سوم کرسى های پارلمان، شورای 
عالى نظامى، مجلس ملى )شعب( را منحل 
نموده و با اعلام متمم قانون اساسى موقت 
و انتقال بســیاری از اختیارات مهم رياست 
جمهوری به شورای عالى نظامى، شرايطى 
را پیــش آورده بود که بــار ديگر مردم به 
میدان تحرير)انقلاب( قاهره برگردند و اين 
بــار اعلام نمايند که تــا تحقق اين اهداف 

میدان را ترک نمى کنند:
1-  الغای متمم قانون اساسى و برگرداندن 

اختیارات رياست جمهوری
2- الغای حکم انحلال مجلس ملى

3- انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب
حزب آزادی وعدالت و اخوان المسلمین، 
از دعــوت کنندگان بــه اعتراضات میدان 
تحريــر بودند. اگر چه باز هم بســیاری از 
تحلیلگــران، از کنار آمــدن رئیس جمهور 
منتخب و اخوان با ارتش و نظامیان سخن 
گفته و نگــران آثار اين رفتــار بر ثمرات 
انقلاب بودند. ولى در اين میان يک مشکل 
بســیار جدی وجود داشت آن هم اينکه بر 
اساس متمم قانون اساسى صادره از طرف 
نظامیــان، رئیــس جمهور بايــد در مقابل 
دادگاه قانون اساســى ادای قسم مى کرد در 
حالــى که در صورت وجود مجلس ملى و 
عدم صدور اين متمم، قسم رئیس جمهور 
در مقابل مجلــس ملى که نمايندگان مردم 
بودند صورت مى گرفت. اين مسئله رئیس 
جمهور منتخــب را در معــرض آزمونى 
بزرگ قــرار داد. او در تمام دوره تبلیغات 
انتخاباتى و قبل از اعــلام نتايج انتخابات 
به مردم قــول داده بود که عزت و کرامت 

آنــان را در هرحال حفظ نمــوده و آنها را 
ناامید نمى کند و مردم از او مى خواستند که 
در مقابل واگذارکنندگان اين مسؤولیت به 
وی ادای ســوگند کند. )مردم يا نمايندگان 

منتخب آنها(.
مرســى، آزادی و عدالت و اخــوان، اين 
امتحان ســخت را چگونه بايد بگذرانند؟ 
بســیاری در مصر و خارج از مصر، منتظر 
خطا، لغزش و ضعف در اين امتحان بودند 
تــا انقلاب مصر و تاريخ اخــوان را با هم 

تمام شده به حساب آورند.
اما مرسى، آن نماينده برگزيده ی پارلمانهای 
آزادی   ،2005-2000 دوره ی  در  دنیــا 
و عدالــت اين حزب جوان برخاســته از 
تجربه ی 8 دهه ی تربیت و مبارزه ی اخوان، 
و اخوان المســلمین، ايــن حرکت اصیل 
انسانى - اسلامى اين امتحان را به تجربه ای 
تبديل کردند که هم برای مردم مصر و هم 

برای بشريت تاريخى نوين رقم مى زند.
رئیس جمهور منتخب تصمیم گرفت ابتدا 
در مقابل مردم مصر و در میدان تحرير نماد 
آزادی، انقلاب، کرامت و عزت مردم مصر 
قسم ياد کند تا بگويد که به عهدش با آنها 
وفادار اســت. او قبل از آن در نماز جمعه 
دانشگاه الازهر حاضر شد تا نشان دهد به 
پايگاه دينى اش از منظر قدســیت دينى نه 
از منظر قدسیت حکمى پايبند است. او به 
ســخنان حکیمانه ی خطیب آن نماز جمعه 
به دقــت گوش مــى داد ... و نمى دانى آن 
ســخنان چه بود و چرا حکیمانه بود مگر 
باری ديگر به آن گوش بســپاری! خطیب 
گفت: عمر بن خطاب در فتح بیت المقدس، 
از ادای نماز در کلیســا خودداری کرد. او 
نمازش را در گوشه ای و به صورت فرادی 
خواند تا مســلمانان، کلیسای مسیحیان را 
اشغال نکنند و بدانند که ادب حکم مى کند 
که حتى برای نمــاز )مقدس ترين عبادت 
مســلمانان( نبايد آرامش انسانهای ديگر را 

داد.  قرار  تعرض  مورد 
باشد که مرسى، آزادی 
و عدالــت، اخــوان و 
ساير مســلمانان چنان 
باشــند که همه انسانها 
احساس  وجودشان  از 

آرامش کنند.
دانشــگاه  از  مرســى 
تحرير  میدان  به  الازهر 
رفت اما بــدون جلیقه 
ضد گلولــه؛ تا بگويد: 
و  الله«  الا  أخــاف  »لا 

اين شعار آزادی واقعى است. او در ضمن 
مطالب بســیار مهمى که بیان کرد سوگند 
رياست جمهوری اش را در مقابل مردم به 

مثابه ی واگــذار کنندگان و صاحبان اصلى 
قدرت سیاســى ادا نمود و بســیار واضح 
اعلام نمود که » مردم منشأ قدرت سیاسى 
هستند« و هیچ کس نمى تواند اين قدرت را 

از آنها سلب نمايد.
مرســى روز جمعه در میدان تحرير مورد 
استقبال و تشــويق گرم حضار -و به نظر 
من مورد تحسین تمام بینندگان تلويزيون ها 
در سراســر دنیا- قرار گرفت. ديدگاه های 
تحلیلگــران تلويزيون های مختلف مصری 
و غیرمصری پس از ســخنرانى مرسى در 
میدان تحرير حاکى از شگفت زدگى همگان 

به اين اقدام بود.
اما هنوز از نظر رسمى مرسى قدرت مصر 
را در دســت نگرفته است! زيرا او بايد در 
مقابل دادگاه قانون اساسى ادای قسم نمايد. 
تحلیلگــران اين کار را فقط ادای ســوگند 
شکلى )رســمى( مى ديدند. اما مرسى روز 
شــنبه برای ادای قســم بــه دادگاه قانون 
اساسى رفت و آنجا نیز سخنانى مهم ايراد 
نمود. ظاهراً قرار بوده اســت مرسى در هر 
مرحله بهتر از مرحله قبل ظاهر شــود و او 

چنین کرد.
مرســى از دادگاه قانون اساسى به دانشگاه 
قاهــره رفــت. جايى که شــخصیت های 
سیاسى، اجتماعى، اعضای کمیته ی تدوين 
قانون اساســى، اعضای مجلس شــورا و 
مجلس ملى)شــعب( حضور داشتند. آخر 
او اساساً بايد در مقابل مجلس ملى)شعب( 
ادای ســوگند مى کرد و البته اين جلسه را 
به همین منظور ترتیب داده بود و عملًا در 

مقابل مجلس ملى قسم ياد کرد.
او در دانشــگاه قاهره قبل از ســخنانش از 
دانشــجويانى که امتحاناتشان به خاطر اين 
جلســه به تعويق افتاده بــود عذرخواهى 
کرد و از اينکه دوران دانشجويى اش را در 
دانشــگاه قاهره آغاز کرده بود ابراز افتخار 

کرد.
میــان  در  مرســى   
ســخنانش در دانشگاه 
قاهره به نکات بســیار 
نمود.  اشــاره  مهمــى 
اين مطالــب در کمال 
دقــت و برای ارســال 
به  صريــح  پیام هــای 
افراد، گروهها، نهادها و 
کشورهای مختلف بود. 
اين  تأکید کــرد که  او 
لحظه ی تاريخى ثمره ی 
تلاش و مبارزه ی مردم 
و خون شهداســت و به شهدا ادای احترام 

کرد.
او گفــت: قــدرت از آن مردم اســت و 

قرارگرفتگان در کرسى های قدرت به نیابت 
از مردم واجد اين منصبهای قدرت شده اند 
و هرگاه مردم بخواهنــد مى توانند قدرت 
را از آنان ســلب کنند، از جمله رياســت 

جمهوری!
او اعلام کرد که به همــه ی معاهدات بین 
المللى مصر پايبند اســت و در اين راســتا 
منافــع ملت مصر و عــزت و کرامت آنها 

مورد توجه اوست.
او ضمــن اعــلام پايبنــدی بــه تعهدات 
بین المللــى، گفت که در امور داخلى ديگر 
کشورها دخالت نمى کند و اجازه ی مداخله 

در امور داخلى مصر را به کسى نمى دهد.
و به دنبــال آن اعلام نمود که مصری ها به 

دنبال صدور انقلاب نیستند.
البته مرسى گفت که در کنار ملت فلسطین 
مى ايستد تا صلح داخلى در میان فلسطینى ها 
کامل شده و بتوانند حقوقشان را بگیرند و 
همچنین گفت که بــرای کاهش آلام ملت 

سوريه تلاش مى نمايد.
امّا مرســى همچنین گفت که برای نهادينه 
کــردن دموکراســى و بازگشــت همه ی 
نهادهای قانونــى و انتخابى تلاش مى کند. 
در ضمن، مرســى از قوه ی قضائیه و ستاد 
انتخابات، شــورای عالى نظامى و ارتش و 
همچنین نیروهای پلیس تشــکر کرد که در 
مرحله ی گذار، زحمت اداره ی امور کشور 

را به عهده داشته اند.
البتــه مرســى در همان ابتدای ســخنانش 
پژوهش را به عنوان مهم ترين عامل توسعه 
مورد توجه قرار داد و از اين منظر اهمییت 

دانشگاهها و مراکز علمى را متذکر شد.
سخنان مرسى در دانشگاه قاهره بارها مورد 
تشــويق حضار قرارگرفت به گونه ای که 
صــدای الله اکبر و کــف زدن با هم همنوا 

شده بود.
شــورای عالى نظامى برای تحويل رسمى 
قدرت به امانــت گرفته شــده، به رئیس 
جمهــور منتخب، ســايت  هايکســتب را 
انتخاب کرده بــود. جايى که مقامات عالى 
سیاســى و نظامى در مقابل اشعه آفتاب و 
حرارت زياد، شاهد زيباترين انتقال قدرت 
از نظامیان بــه رئیس جمهوری منتخب در 
سرزمین مصر بودند. انتقال قدرتى که مصر 
بــه خود نديده بود و شــايد در جهان هم 

نمونه ای به اين زيبايى نداشته باشد.
در اين مراسم و پس از گزارشى از مرحله ی 
پس از انقلاب که شورای عالى نظامى، مصر 
را رهبری کرده بود، حسین طنطاوی رئیس 
شــورای عالى نظامى پس از بیان لطیفه ای 
در مورد حرارت و گرمای سايت، با اظهار 
خوشحالى و با تشکر از رياست جمهوری 
منتخب و احســاس غرور از اينکه توانسته 

است مرحله ی سخت گذر به دموکراسى را 
به مصر رهبری کند با طیب خاطر و رويى 
گشاده، امانت مردم را به نماينده ی صاحبان 
اصلى آن يعنى دکتر محمد مرســى واگذار 
نمود و برای او و ملت مصر آرزوی توفیق 
کــرد. طنطاوی اعلام کرد کــه او نیروهای 
ارتش برای حمايت از مصر در کنار رئیس 

جمهور منتخب مردم مصر خواهند بود.
در  هايکســتب، دکتــر مرســى، دوباره از 
وفاداری شــورای عالى نظامى، فرماندهان، 
افسران و سربازان ارتش و همچنین پلیس 
تشکر کرد و با صراحت تمام اعلام کرد که 
من امروز اين امانت مســؤولیت را از شما 
تحويل مى گیرم تا از امروز، مسؤول در برابر 
همه ی مردم مصر و همچنین مسؤول شما 
ارتشــیان باشم. اين پیام علاوه بر احترام به 
ارتش برای فداکاريها و تلاشهايش برای به 
ثمر رسیدن انقلاب و اهداف آن، به نوعى 
اعــلام پايان دولت ارتــش و نظامى ها در 
مصر برای همیشه بود. آخر همیشه نظامیان 
حاکم مصــر بوده اند. ولى امــروز رئیس 
جمهور با اعلام اينکه مســؤول سرنوشت 
آنان است اعلام مى نمايد که ديگر حکومت 

ازآن نظامیان نیست.
البته مرســى هوشمندانه و با وعده ی تأمین 
حقوق و مايحتاج نظامى ها و اينکه او نه به 
دوران گذشته )پشت سر( و بلکه به دوران 
آينده )پیش رو( مى نگرد به نظامیان اطمینان 
داد که همانطور که مصر برای شــهروندان 
مدنى اش شــاهد امنیت و پیشرفت خواهد 
بود برای شــهروندان نظامى اش نیز چنین 

خواهد بود.
و اين چنین امر مديريت و رياست مصر از 
تاريخى چند هزار ساله به يک رئیس جمهور 
منتخب مــردم با انتخاباتــى آزاد، رقابتى، 
شفاف و سالم سپرده شد تا مصريان و ساير 
مردم جهان شاهد باشند که: »و تلک اليام 
نداولها بین الناس« ولــى راه اداره ی مصر 
در مرحله ی پیش رو آســان نیست و اين 
را رئیس جمهور منتخب، جريانات سیاسى 
و اجتماعــى، احزاب بــزرگ، تحلیلگران، 
جوانــان و ... همه مى دانند و گذر موفق از 
روزهای سخت پیش روی مصريان مقتضى 
همدلــى، همراهى و همکاری همه ی مردم 
مصــر خصوصاً جريانات اســلامگرا و به 
صورت ويژه رئیس جمهور منتخب است.

درس هايى از تحولات مصر:
 به نظر مى رسد تحولات اخیر مصر حاوی 
درس های مهمى است. که به مواردی از آن 

اشاره مى کنیم.
1- برای اسلامگرايان و خصوصاً مدرسه ی 

اخوان
الف( پذيرش مسؤولیت اجتماعى و سیاسى، 

مقتضى قبول ديگران به عنوان شــهروندان 
برابر و برابری در حقوق شهروندی است. 
لذا همه بايد برابری حقوق شــهروندی را 

تمرين کنند. 
 ب( بــرای آنکه در اندازه ی مســؤولیت 
اجتماعــى و سیاســى خود ظاهر شــوند 
لازم است نســبت به داشته هايشان فروتن 
و سپاســگزار بوده و برای به دست آوردن 

نداشته هايشان تلاش جدی بنمايند.
ج( اگر مى خواهند ديگران حقوقشــان را 
رعايت کننــد و به آنان احتــرام بگذارند، 
حقــوق ديگــران را رعايــت نمايند و به 

ديگران احترام بگذارند.
د( بــرای قرار گرفتن در مســند رهبری و 
مديريت جامعه عجله نکنند و هر وسیله ای 
را مجاز ندانند. آنان لازم است لوازم تربیت 
خود را فراهم نمــوده و قابلیت های خود 
را برای زمان مناســب ارتقا دهند و وقتى 
کــه در موقعیــت ويژه ای قــرار گرفتند با 
کمال قدرت، عدالت و انصاف و سلامت، 
مسؤولیت آن را بپذيرند همانند دکتر محمد 

مرسى!
2- بــرای ســاير احــزاب، جريانــات و 

گروههای سیاسى و اجتماعى
الــف( نفى مطلــق تأثیر مثبــت جريانات 
مشهور به اسلامگرايى بر تحولات سیاسى 
و اجتماعى، منصفانه نیســت. بر اســاس 
منطقى منصفانــه، تعامل فراگیر و مبتنى بر 
احترام متقابــل ضامن ايجاد جامعه ای بهتر 

برای همگان است.
ب( گفتگو، همــکاری و احترام متقابل با 
جريانات مشهور به اسلامگرايى، زمینه ساز 
ارتقای رفتار های مدنى و متناسب با حقوق 

برابر شهروندی است.
ج( اگــر نظامهــای ايدئولوژيک، تبديل به 
ديکتاتوری شــده اند، موارد بســیار زيادی 
از نظامهــای سیاســى وجــود دارنــد که 
به اســم دموکراســى و حقوق مــردم، در 
نهايت خشــونت علیه مردم اعمال قدرت 
ديکتاتورانه کرده اند )مصــر نمونه ای بارز 
است(. لازم است ما از پرداختن به تأسیس 
يک جامعــه مدنى مبتنى بــر حقوق برابر 
شــهروندی به بهانه هــای مختلف فاصله 

نگیريم.
د( برای اينکه ايــن جريانات مورد احترام 
واقع شــوند و حقوقشــان رعايت شــود 
لازم اســت به ديگران احتــرام بگذارند و 

حقوقشان را رعايت نمايند.
ه( جنگ برای به دست آوردن قدرت، بدون 
آمادگى های لازم روحــى، روانى، اخلاقى 
و تخصصــى نمى توانــد شــرايط رهبری 
و مديريــت کارا را برايشــان مهیا نمايد. 
لــذا برای آنکه در آينــده رهبرانى موفق و 

قدرت از آن مردم است و 
قرارگرفتگان در کرسى های 
قدرت بــه نیابت از مردم 
واجد اين منصبهای قدرت 
شــده اند و هــرگاه مردم 
قدرت  مى توانند  بخواهند 
را از آنان ســلب کنند، از 
جمله رياســت جمهوری!
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کارآمد باشند لازم است ويژگى های فردی 
و جمعى رهبــری را حاصل نمايند. تا اگر 
روزی ســهم قابل توجه قدرت، به امانت 
به آنان واگذار شــد بتواند الگوی خوبى از 
برابری شهروندی، عدالت، آزادی و امنیت 

را برای مردم به ارمغان آورند.
3- برای هیأت های حاکمه در دنیای اسلام
الــف( حکومــت بر مــردم به نــام دين 
دينداری  بــرای  بزرگى  آفت های  متضمن 
و حکومت داری اســت. شــأن دين اقتضا 
مى کند زمامداران ديندار بیش از ديگران بر 
پاسداشت حقوق شهروندان حريص باشند.
ب( دوران حکومت های پادشــاهى مطلقه 
با مجالــس فرمايشــى و همچنین شــبه 
جمهوريهــای بى توجه به رأی و حق مردم 
رو به پايان اســت. در صــورت تمايل به 
ادامه ی حیات سیاســى و بــه منظور بهبود 
وضعیت کشورهايشــان دست به اقدامات 
اصلاحى جدی بزنند تا مردم در فرايند های 
آزاد، عادلانه و شــفاف بتوانند حقوق خود 
را به دست آورند و اراده ی مشروع خود را 

اعمال نمايند.
ج( فشــار بر مردم، گروه های سیاســى و 
اجتماعى و خصوصاً جريانات اســلامى را 
کاهش دهند تا مســیر گذر به دموکراسى 

برای آنها کم هزينه تر شود.
د( بــا الگوهــای جديــد حکومــت در 
کشــورهای اســلامى به گونه ای همکاری 
نماينــد که در مجموع، مــردم همه ی اين 
کشورها از ثمرات توسعه، آزادی و عدالت 

بیشتری بهره مند گردند.
4- بــرای نظــام بین الملــل و خصوصــاً 

قدرت های بزرگ
حکومت هــای  حمايــت  از  الــف( 
و  جمهــوری(  يــا  ديکتاتور)پادشــاهى 
ناکارآمد دست بردارند تا اراده ی ملت ها بر 
سرنوشت آنان حکمفرما شود. در اين تغییر 
زيانــى نخواهند ديد و اين تغییر يک بازی 
بـُـرد- برُد هم به نفــع ملت ها و هم به نفع 

آنها خواهد بود.
ب( با حکومت های سر برآورده از تحولات 
دموکراسى خواهى در دنیای اسلام بر مبنای 
استقلال و احترام متقابل تعامل کنند تا حقد 
تاريخى میان مردمان کشورهای اسلامى و 
ساير کشــورها )خصوصاً غرب( تبديل به 

حسن نیت و حسن روابط بین آنها گردد.
اخــوان  جملــه  از  و  اســلامگرايان  ج( 
المســلمین نه تنها آن اندازه که غربى ها و 
رســانه های آنها مى گفتند خطرناک نیستند 
بلکه مى توانند در دستیابى بشر، به جامعه ای 
عادلانه و انسانى کمک قابل توجهى نمايند.

الف( برابــری در شــکل دهى: يعنى بايد 
قالبى ايجاد بشــود که شیعه و سنى از يک 
وضعیت برابر در اين ســازمان برخوردار 
باشــند. برتری يکى بر ديگــری به معنى 
آن اســت که فرصت به   همان اندازه برای 
ايجــاد اين ســازمان يا موفقیــت آن کم 
مى شــود. اين يک اصل است. به خصوص 
با وجود پیشامد مســائل پرحساسیتى بین 
شــیعه و ســنى، برای اين که بهانه ها بريده 
شود و يک عمل موفقیت آمیز داشته باشیم، 
چاره ای نداريم کــه بیايیم و يک وضعیت 
برابر را ايجــاد کنیم؛ عملى که هم عقلانى 
و هم دينى اســت و هــم در ذات وحدت 
اســلامى چنین معنايى نهفته اســت. يعنى 
نمى توان برای رسیدن به وحدت اسلامى از 
»نابرابری« استفاده نمود که اقتضای وحدت 

اسلامى در آن نیست«. 
حقیقتاً وقتى نوشــته های ايشان را خواندم 
در   همان آغاز مبتــلا به همذات پنداری و 

همدلى گشــتم و چنان دچار وجد ناشــى 
از ناباوری و شــگفتى شــدم که درباره ی 
هوشــیاری و فارســى خوانى خود ترديد 
کــردم و ناچار دوباره مطلــب را خواندم! 
اما مطلــب   همان بود و ســخن از برابری 
فرصت ها رفته بود و تأکید بر اينکه برتری 
سیاسى-اداری يک مذهب، هم ايجاد چنین 
ســازمانى و هم کارايــى آن در تکوين و 
حفظ وحدت را کم مى ســازد و نمى توان 
برای رسیدن به وحدت اسلامى از نابرابری 
استفاده نمود! البته بعداً که موج هیجانم فرو 
نشست دريافتم که چندان بیراهه نرفته ام و 
پیشــنهاد ايشــان معطوف به بعُد خارجى 
اســت که در آن شــیعیان در اقلیت اند و 
کشف و ابراز عقلانى و دينى بودن برابری 
فرصت هــا و ارجاع آن بــه ذات وحدت 
اسلامى، برکت فرودستى در مقیاس جديد 
و برآمده از جايگاه اقلیت در جهان اســلام 
و مصداقى ديگر از درستى نظر آن فیلسوف 

فرنگى اســت که خیلى وقت قبل گفته بود 
پیش کشیدن اخلاق و انصاف در عرصه ی 
سیاســى معمولاً کار افــراد و دولت های 
ضعیف اســت! نیز پى بردم روان شناســان 
اجتماعى کــه نوع قضاوت اشــخاص را 
تابعى از جايگاه اجتماعى آنان دانســته اند، 
به ناحق به ترويج نسبیت اخلاق اجتماعى 
متهم شــده اند و گناه شان فقط اين بوده که 
يک واقعیت مشهود را اعلان کرده اند! باری 
راز هم سخنى و همدلى بنده و آقای مبلغى، 
اشــتراک تصادفى در پايگاه اجتماعى بوده 
است و گرنه از آنجا که داوری های عقلانى 
تخصیص بردار نیستند، نشانه ی باور ايشان 
به مشــروعیت نابرابری، آن است که ابتدا 
رنج بررســى ايــن اصلیتريــن ملزومه ی 
وحدت در داخل را بر خود هموار ســازند 
و وزن اجتماعى اهل سنت را از روی   همان 
معیارهای عقلانى و دينى، با ســهم آنان از 
امکانات و فرصت های مشاع کشور مقايسه 
و ســپس نتیجه را اعلام کنند! البته از حق 
نبايد گذشــت و همین که ايشان نابرابری 
اداری-رســانه ای را آشــکارا خلاف ذات 
وحدت اسلامى و عامل ناکامى طرح تقريب 
مذاهب اعلام کرده اند و لازمه ی وحدت را 
مراعات عدالت و حتى مساوات دانسته اند، 
شايســته ی تأيید و ستايش است. تأکید بر 
نابرابــری در تعامل پیروان  ضرورت رفع 
مذاهب، بیانگر اين واقعیت ناگوار اســت 
که خوی نفســانى تکاثر، چنان با سرشت 
آدمیــان درآمیخته اســت کــه هويت های 
فرزند  اگــر  حتــى  تاريخى-اجتماعــى، 
عدالت خواهى نیز بوده باشند، گاه مادرخوار 
مى شــوند و عدالت را فدای بقا و گسترش 
خويش مى سازند! مذهب را مبصر عدالت 
ســاختن و عدل را بر مبنايــش معناکردن، 
مخصوصاً از ســوی کســانى که سال ها به 
نام عدلیــه بى محابا اشــعريت را به جرم 
واداشتن عدالت به پیروی از دين و غفلت 
از ضرورت عادلانه بــودن دين و مذهب، 
فروکوفتــه و دادار جهــان را بــه مراعات 
دادگری مکلف دانســته اند، از آن طنزهای 
تلخ روزگار اســت و نشان مى دهد که اولاً 
قدرت و ثروت تا چــه اندازه در تحريف 
معنوی انديشه ها ماهر و تردست اند و ثانیاً 
دشواريهای اجتماعى زيستن و هشدارهای 
قرآنى در باب فريبندگى دنیا نبايد ســهل 
انگاشته شود. بى گمان تا روزی که منصب 
از روی مذهب، درجه ی سرهنگى از روی 
تعلق فرهنگى، نان از روی ايمان، دانش و 
مدرک از روی گرايش و مسلک، فرصت از 

روی قومیت و نوش و عیش از روی دين و 
کیش توزيع شود و نفى باورهای يک گروه 
با نفى وجود يا حقوق آنان ملازم انگاشــته 
شود، افق همگرايى و اتحّاد همچنان تاريک 
و ناامیــد کننده خواهد بــود و جز اتلاف 
وقت و هزينه و اثبات و تثبیت تحلیل های 
بدخواهان حاصلى نخواهد داشت و صرفاً 
نوعى اغفالگری سیاســى فاقد پشــتوانه ی 
جدّی تلقّى خواهد شــد؛ وحدت از جنس 
امــور فرهنگى اســت و الزامات فکری و 
ســاختاری خاص خــود را دارد و بر يک 
بستر ژلاتینى زمینه ساز مواجهه ی انديشگى 
و تبادل نظر اصیل نخبــگان مى رويد و با 
فرمان رســمى و قطعیت انديشــى نسبتى 
ندارد؛ اصولاً در جهان سوم به علت ضعف 
مشــروعیت و فقدان جامعــه ی مدنى، به 
جای مديريت پديده ها، کنترل امور اولويت 
مى يابد کــه جز ترويج چندشــخصیتى و 
تظاهر منافى عزت انســانى حاصلى ندارد؛ 
تدينّ و وحدت، اگر جوششــى و اکتشافى 
و در نتیجــه داوطلبانه و برآمده از درک و 
نباشــد،  اجتماعى  اصیل گروههای  تلاش 
اگر از مرحله ی انعقاد و جنینى هم بگذرد، 
قطعاً مرده يا زمینگیر متولد خواهد شد؛ اين 
گمشده های ارزشمند زمانى تحقق خواهند 
يافت که راهبرد مديريت جايگزين راهبرد 
کنترل گشــته و فضای ســاختاری مناسب 
فراهم گــردد؛ امیدوارم روزی برســد که 
همه ی ما و به ويژه نخبگان اداری/سیاسى 
کشور، با واقع نگری يا تجربه بدين نتیجه ی 
وحدت ساز برســیم که حقانیت کلامى يا 
حاکمیت سیاســى، نه اخلاقاً و نه شــرعاً 
مجــوّز اعِمال نابرابری و تحقیر نیســت و 
»برای اينکه بهانه ها بريده شود و يک عمل 
موفقیت آمیز داشــته باشیم، چاره ای نداريم 
کــه بیايیم و يک وضعیت برابــر را ايجاد 

کنیم«. 

منبع: 
ديپلماسى وحدت اسلامى

دیپلماسی وحدت اسلامی، اقتضــــــــــای موقعیت یا دغدغه ی فرهنگی؟!

جلیل بهرامی نیا
حجةالإســلام احمد مبلغی، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، در نوشتاری با 
عنوان »دیپلماســی وحدت اســلامی« که ۲۹ تیر در سایت تابناک منتشر شده 
است، پس از ترسیم وضع کلی همگرایی مذاهب اسلامی و عمدتاً مذاهب شیعه 
و سنی و تأکید بر ضعف شــدید این همگرایی، پیشنهاد کرده اند که سازمانی 
جهانی با امکانات دولتهای مســلمان برای حمایت از تقریب تشــکیل شود و 

نخستین ملزومات چنین سازمانی را اینگونه بیان کرده اند: 
 »تحقق وحدت اســلامی منوط اســت به رعایت یک اصل مهم و آن اصل، 
»همســانی و برابری در فرصت ها و امکانات« است. امروز که ملت ها به فضل 
بیداری اسلامی به میدان آمده اند و تریبون های پرقدرت بین المللی را در اختیار 
گرفته اند و به راحتی می توانند در فضاهای جهانی و به ویژه در فضای بین الملل 
اسلامی با صدای رسا مطالبات خود را بیان کنند، بیش از هر چیز باید تلاش ها 
را معطوف کنیم تا همه بیایند و یک ســازمان پیگیر وحدت اســلامی را به هر 
شکلی و در هر قالبی با امکانات دولت ها ایجاد کنند. البته ایجاد چنین سازمانی 

ملزوماتی دارد که بدون تن دادن به آن ملزومات، این هدف محقق نمی شود: 
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مسلم خدری
يکى را به سر برنهد تاج بخت 

 يکى را به خاک اندر آرد 
کلاه سعادت يکى برسرش
 گلیم شقاوت يکى بر درش

  )سعدی(
شکست و پیروزی دو مقوله ی جدانشدنى 
در طول تاريخ از انســان بوده است. بسیار 
طبیعى اســت که هر شکســت و پیروزی، 
مرهون عواملى اســت که به مرور زمان در 
لابلای آن ها خزيده است اما آنچه که مهم 
است »طعم« آن دو است که گاهى از سطح 
يــک فرد و خانــواده و جامعه مى گذرد و 
کام جوامع ديگر که مصالح مشترکى با هم 

دارند تلخ يا شیرين مى گرداند. 
 پیروزی اســلام خواهان و شکست رقیب 
در کشــور مصر در اين روز ها مى تواند از 
مصاديق بارز اين مقوله باشــد. صرف نظر 
از اينکه اين شکســت و پیروزی توانست 
چهره ی بســیاری از انسان ها را در داخل و 
خارج مصر شــاد يا غمگیــن کند اما آنچه 
که مهم اســت تبعات و پیامد های مثبت و 
منفى آن دو در آينده است. به نظر مى رسد 
در دنیــای کنونى تحلیل اين قضیه بســیار 
قابل توجه اســت؛ زيرا دنیای کنونى دنیای 
تکنولــوژی و ارتباطات اســت و کمترين 
جهتگیری مى تواند در کمترين زمان، افکار 
عمومى را به خود مشــغول و تحت تأثیر 
قرار بدهد. به نظر بنده در بین تحلیل هايى 
که دنیای امروز از علل آن دو پديده دارند 
بــدون تعصــب، تحلیل اســلام مى تواند 

تحلیلى منطقى معقول و مسئولانه باشد. 

در قــرآن که سرچشــمه ی همــه ی منابع 
اسلامى است نماد های پیروزی و شکست 
بســیارند اما نماد موسى و فرعون به عنوان 
دو جبهــه مخالف و ضد هم شــايد بتواند 

بیشتر از همه خود را بنماياند. 
اگر ما نگاهى گذرا به ســوره ی »سیاســى 
انقلابــى« اعــراف از آيــه 103 تــا 128 
بخصوص، و از آن به بعد داشــته باشــیم 
خداونــد متعال به صــورت صريح و  گاه 
ضمنى علل شکســت و پیروزی ها را بیان 

فرموده است. 
خداوند بــه تعبیر »عامیانه« بیان مى دارد که 
فرعــون »شــورش« را در آورده بود زيرا 
فرزنــدان ملت را به بد ترين شــیوه قتل و 
عام مى کرد و از زنان آن ها بهره برداريهای 
ظالمانه مى برد و به تمام معنى آزادی عمل 
را از آن ها ســلب کرده بــود و هر صدای 
را از جانب مخالف به بد ترين شیوه پاسخ 
مى داد و ذره ای از قدرتش را در راســتای 
مصالح ستم ديدگان، بینوايان و مستضعفان 
جامعه بــه کار نمى برد و نــدای »فَقَالَ أنَاَ 
رَبکُُّمُ الَْعْلَى–« »و گفت من پروردگار برتر 
شما هستم » را در زمین سر مى داد. در زمین 
که هیچ، گســتاخى اش به جايى رسیده بود 
که مى خواست پیراهن کبريايى خداوند را 
در آســمان ها از او برباياند و برتن خويش 
کند. اما خداوند متعال که در اصل با طغیان 
و سرکشــى از سوی هر کســى که باشد 
مخالف و به ضرر بندگانش مى داند از سر 
دلسوزی موســى را پیش فرعون فرستاد تا 
بــه او بگويد اين راهى که شــما در پیش 
گرفته ايد به بیراهه ختم مى شــود و عواقب 
آن نیز دامن خودت و پیروانت را مى گیرد 
به همین خاطر لازم و ضروری اســت که 
دست از ظلم و ستم برداريد و حقوق ملت 
را رعايت کنید و نسبت به آن ها عدالت به 
خرج بدهید و آزادی و کرامت از دســت 
رفته آنان را به آنــان بازگردانید و با چنین 
اصلاحات پايــه ای امنیت خود و جامعه را 

تضمین کنید. 
فرعون که گوشش به اين حرف ها بدهکار 
نبود در برابر موســى موضعگیری بســیار 
تنــدی به خــرج داد و به  جای تشــکر و 
قدردانى به مبارزه با موســى پرداخت و در 
مقابل او سخت ايســتاد و همه ی اعوان و 
انصارش را علیه او شــوراند تا شايد بتواند 
تخــت و بخت خــود را بــه   همان روش 

ظالمانه برای چند صباحى ديگر حفظ کند 
و در اين کارزار پیروز میدان گردد اما حق 
به جانب بودن موسى سبب شد که جمعى 
از لشــکريان فرعون همچون ساحران که 
بسیار کار کشته و ماهر و بلندپايه بودند از 
او جدا شده و به موسى بپیوندند. و با تمام 
شجاعت و شهامت از طريق مسالمت آمیز 
بــه دفاع از حقــوق پايمال شــده ی ملت 
ســتمديده بپردازند. فرعون نیز با در پیش 
گرفتن خشــونت و متهم کــردن مخالفان 
به اخــلال در امنیت ملى بــه تهديد آنان 
در قالب شــکنجه و زندانى پرداخت. اين 
رويارويى نزديک بــود دو طرف درگیر را 
به ستوه آورد. از يک طرف فرعون هر روز 
بــرای حفظ قدرت خود بايد به سیاســت 
جديدتری دست مى زد و موج سرکوب و 
بگیر و ببند ها را افزايش مى داد و از طرف 
ديگر موســى و يارانش روز به روز فشار 
بیشــتری بايد تحمل مى کردند. در اين گیر 
و دار موسى به عنوان رهبر مبارز ه با تدبیر 
حکیمانه ی خودش، ذهن و فکر يارانش را 
به دو نکته ی پیروز مدار معطوف داشــت 
و از آنان خواســت که »استعانت از خدا و 
صبر و مقاومت« داشــته باشند و آنان را به 
آينده ی روشن که در پس گرد و غبار میدان 
مبارزه نهفته بود و بســیاری آن را خیال و 
سرابى بیش نمى دانستند امیدوار مى ساخت. 
موسى با اين استراتژی يعنى »ياری از خدا 
و صبر و بردباری« توانســت پیروز میدان 
مبــارزه گردد و فرعــون و فرعونیان را از 
صحنــه بدر کند و قــدرت و نفوذ آنان را 
بر جامعه خنثى و بى اثــر نمايد. و خود و 
پیروانش عامل و حامل قدرت و سیادت و 

رهبری بر جامعه گردند. 
 نکته ای که در لابلای اين مبارزه بسیار مهم 
و طاقت فرسا بچشم مى خورد سخن پايانى 
موسى نســبت به يارانش است که فرمود 
»حال که پیروز میدان گشته ايد اين پیروزی 
ســبب فريب شما نگردد و از عطا کننده ی 
پیروزی که خداوند است غافل نشويد زيرا 
خداونــد متعال نگاه مى کنــد »فَینَظُرَ کَیفَْ 
تعَْمَلُونَ« که شما بعد از پیروزی و به دست 
گرفتن قدرت چطور از اين قدرت استفاده 

مى کنید؟!! 
بلى! حدود يک قرن پیش پس از شکست 
عثمانى مصلحانى همچون محمد  خلافت 
عبده و ســید جمال الدين با بینش قرآنى 

موسى گونه در برابر استعمارگران انگلیس 
و غیره پرچم مبارزه را بر افراشتند تا اينکه 
البنا  به مصلــح بزرگ تر همچون حســن 
رســید. امام شهید حســن البنا نیز با تأسى 
از پیشــگامان اصلاح و بیداری و »تدوين 
برنامه و تنظیم« توانســت در پرتو قرآن و 
ســنت نور چراغ راه بیداری را روشــن تر 
نگه بدارد. دشمنان اصلاح و بیداری که از   
همــان ابتدای امر خــوب خطر را حس و 
درک کرده بودند خواســتند با شهادت اين 
مصلح بزرگ اين چراغ نورانى و روشنگر 
را خاموش و مانع پیشرفت بیداری اسلامى 

گردند. 
آنان در کشــور های مختلف از جمله مصر 
با نقشه های پلیدی که مى کشیدند و توسط 
عواملشان اجرا مى شد مى خواستند سد راه 
مســلمانان بیدار و مبارز گردند انصافاً در 
اين راه کمترين کوتاهــى و تقصیر بخرج 
ندادند! آنان فرعون گونــه هر روز جوانان 
مصلح، مخلص، دلسوز و فداکار را به سیاه 
چاله های که خود ساخته بودند مى انداختند 
و بــا انواع شــکنجه ها تهمت ها، توهین و 
تحقیر ها و پاکســازی ها، خودشــان و زن 
و بچه ها و هم قطارانشــان را مورد اذيت 
و آزار قرار مى دادند تا شــايد با تعقیب و 
شکنجه ی جســمى و روانى بتوانند شعاع 
نورانــى برگرفته از نور خــدا را خاموش 
کنند. اما اين کوته فکران ســتمگر و متکبر 
که فريب قدرت پوشــالى خود و اعوان و 
انصارشان را خورده بودند و از حکمت و 
تدبیر خدا کــه حکمت و تدبیرش بر همه 
چبــز غالب و بالا تر اســت غافل بودند: » 
وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّـهُ – وَاللَّـهُ خَیرُْ المَْاکرِِينَ« 

)آل عـمران: 54( 
موســى صفتان نیز با »ياری از خدا، صبر و 
بردباری و مديريت صحیح« در برابر تمام 
سختى ها ايســتاده و به مبارزه ی خود ادامه 
دادند تا به فضل خدا و ياری او آبرومندانه 
در برابر خدا و مردم در اين مبارزه ســر بر 
آوردند و با حکمــت و تدبیر قدرت را از 
دســت فرعونیان زمان بــا   نهايت عزت و 
شــهامت گرفتند و در برابــر خدا و ملت 
سوگند ياد کردند که ديگر اين »قدرت« به 
فرعونیان باز نخواهد گشت و دنیا را حیران 

و سرگشته کردند. 
حال ضمن تشکر و ســپاس از پروردگار 
جهانیان که ضايع کننــده ی اجر مصلحان: 
آنانــى کــه به کتاب تمســک جســتند و 
اقامه ی صــلات کردند نیســت و تبريک 
اين ايام فرخنده به رهبــر همه ی رهبران، 
حضرت محمد )ص( و همه ی دلســوزان 
و خیرخواهــان بخصوص پیشــروان اين 
میدان مبارزه از جمله »برادران مســلمان« 

توجه خواننــدگان محترم را به آموزه هايى 
از قرآنکه بى ارتباط با اين داستان واقعى و 

عبرت انگیز نیست معطوف مى دارم. 
 )1( »إنَِّ اللَّـهَ لَا يغَُیرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ– يغَُیرُِّوا 
مَا بأَِنفُسِــهمِْ« )رعــد: 11( خداوند حال و 
وضع هیچ ملتى را تغییر نمى دهد )و ايشان 
را از بدبختى به خوشــبختى، از نادانى به 
دانايــى، از ذلــت به عــزت، از نوکری به 
ســروری و.... و بالعکس نمى کشاند( مگر 

اينکه آنان احوال خود را تغییر دهند 
 )2( »وَأنَ لیَّسَْ للِْنِسَــانِ إلَِاّ مَا سَــعَى– * 
وَأنََّ سَعْیهَُ سَوْفَ يرَُی– * ثمَُّ يجُْزَاهُ الجَْزَاءَ 
الَْوْفَى–«)نجم: 39-41( »ترجمه مفهومى« 
هیــچ موفقیــت و پیروزی بــدون رنج و 
زحمت و اذيت و آزار حاصل نمى شــود و 
هرچه کاشته شود   همان درو مى شود و بايد 

به آينده امیدوار بود 
 )3( »اسْتعَیِنوُا باِللَّـهِ وَاصْبرُِوا – إنَِّ الَْرْضَ 
للَِّـــهِ يوُرثِهَُا مَن يشََاءُ منِْ عِباَدهِِ – وَالعَْاقبِةَُ 
للِْمُتقَّیِنَ« )اعــراف: 128( ترجمه مفهومى 
ـ لازمــه ی پیــروزی اســتعانت از خدا و 
صبر و اســتقامت در مسیر زندگى است و 
آينده از آن کســانى است که صحنه مبارزه 
و میدان هــای آزادی! را تا بر آورده شــدن 

خواسته هايشان   رها نمى کنند 
 )4( »إنَِّ الذَِّينَ قَالوُا رَبنُّاَ اللَّـــهُ ثمَُّ اسْتقََامُوا 
لُ عَلَیهْمُِ المَْلَائکَِةُ ألََاّ تخََافُوا وَلَا تحَْزَنوُا  تتَنَزََّ
وَأبَشِْرُوا باِلجَْنةَِّ التَّيِ کُنتمُْ توُعَدُونَ« )فصلت: 

)30
 لازمه ی صبر و استقامت اعتقاد به معنويت 

و نیروی والا تر و بالا تر است. 
ــکُونَ باِلکِْتاَبِ وَأقََامُوا   )5( »وَالذَِّيــنَ يمَُسِّ
المُْصْلحِِینَ«  إنِاَّ لَا نضُِیــعُ أجَْــرَ  ــلَاةَ  الصَّ

)اعراف. : 1۷0(
خداوند هیچگاه اجر و پــاداش مصلحان 
و نیکــو کاران آنانى که به کتاب تمســک 
جســتند و نماز را بر پا داشــته اند به هدر 

نمى دهد. 
با توجه به اين آموزه هــای محرک و امید 
دهنده ی قرآنى کسانى که در مسیر دعوت 
و اصــلاح و خیرخواهى و خیرانديشــى 
برای بشــريت در هر زمــان و مکانى قرار 
گرفته اند بدانند به شــرط اينکــه خود را 
مجهز به اســباب نصر و پیروزی از جمله 
»صبر و استقامت« بکنند، هرچند زمان طول 
بکشــد موفق و به نتیجه خواهند رسید و 
نبايد اذيت و آزار ها که موضوع پیوســته و 
طبیعى در مســیر زندگى است اراده ی آنان 
را سســت و ضعیف کند و يا از مسیر باز 

بدارد. 
 و به کسانى که حال به پیروزی رسیده اند، 
بدانند پیــروزی و موفقیت بدســت آمده 
بخشى از کار است و بخش مهم ديگر آن، 

استفاده ی درست و صحیح از اين موفقیت 
و و پیروزی است و هرچه موفقیت ها بیشتر 
و بزرگ تر باشد چشم ها را خیره تر مى کند؛ 
لذا مواظب باشند که همه ی دنیا و بالا تر از 
همه، خداوند متعــال نظاره گرند که بیینند 
»فَینَظُــرَ کَیفَْ تعَْمَلُــونَ؟« از اين موفقیت 
چگونه بهره برداری مى کند و مواظب باشند 
که نیمه ی موفقیت ها همانگونه که در جنگ 
احد به وقع پیوست آنان را نفريبد و از مسیر 
و هــدف اصلى باز نــدارد. در پايان برای 
رسیدن به پیروزی کامل که همانا حاکمیت 
آزادی و عدالت برای بشريت است توجه 
همگان را به چند آيه از ســوره ی هود که 
خطاب به رهبر همه ی رهبران و مسلمانان 

است معطوف مى دارم: 
»فَاسْــتقَمِْ کَمَا أمُرِْتَ وَمَنْ تـَـابَ مَعَکَ وَلَا 
تطَْغَوْا إنِهَُّ بمَِا تعَْمَلُــونَ بصَِیرٌ * وَلَا ترَْکَنوُا 
ــکُمُ الناَّرُ وَمَا لکَُمْ  إلِـَـى الذَِّينَ ظَلَمُوا فَتمََسَّ
مـِـنْ دُونِ الَلهِّ منِْ أوَْلیِاَءَ ثـُـمَّ لَا تنُصَْرُونَ * 
لَاةَ طَرَفَىِ النهََّــارِ وَزُلفًَا منَِ اللَّیلِْ  وَأقَمِِ الصَّ
یئِّاَتِ ذَلکَِ ذکِْرَی  إنَِّ الحَْسَــناَتِ يذُْهِبنَْ السَّ
اکرِِينَ * وَاصْبرِْ فَــإنَِّ الَلهَّ لَا يضُِیعُ أجَْرَ  للِذَّ
المُْحْسِنیِنَ * فَلَوْلَا کَانَ منَِ القُْرُونِ منِْ قَبلْکُِمْ 
أوُلوُ بقَیِةٍَّ ينَهَْوْنَ عَنِ الفَْسَــادِ فىِ الَْرْضِ إلَِاّ 
نْ أنَجَْینْاَ منِهُْمْ وَاتبَّعََ الذَِّينَ ظَلَمُوا مَا  قَلیِلًا ممَِّ
أتُرِْفُوا فیِهِ وَکَانوُا مُجْرِمیِنَ * وَمَا کَانَ رَبکَُّ 
لیِهُْلکَِ القُْرَی بظُِلْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلحُِونَ« )هود: 
112-11۷( ترجمــه: بنابراين،   همان گونه 
کــه فرمان يافته ای )در راه تبلیغ و ارشــاد 
و مبــارزه و پیکار و پیــاده کردن تعلیمات 
قرآن( اســتقامت کن همراه کسانى که )از 
کفر و شرک دســت کشیده اند و( با تو )به 
ســوی خدا( برگشته اند و )ايمان آورده اند، 
و از حدود قوانین خدا( تجاوز نکنید )و از 
جاده اعتدال به کنــار نرويد و راه افراط و 
تفريــط مپوئید( چرا که خدا مى بیند چیزی 
را که مى کنید )پس مواظب پندار و گفتار و 

کردار خود باشید(. 
و به کافران و مشــرکان تکیــه مکنید )که 
اگر چنین کنید( آتش دوزخ شــما را فرو 
مى گیرد، و )بدانید که( جز خدا دوســتان 
و سرپرستانى نداريد )تا بتوانند شما را در 
پناه خود دارند و شــر و بلا و زيان و ضرر 
را از شــما به دور نمايند( و پس از )تکیه 
به کافران و مشــرکان، ديگر از سوی خدا( 
يــاری نمى گرديد و )بر دشــمنان( پیروز 

گردانده نمى شويد. 
در دو طرف روز )کــه وقت نماز صبح و 
عصر است( و در اوائل شب )که وقت نماز 
مغرب و عشاء است( چنان که بايد نماز را 
به جای آوريد. بیگمان نیکى ها )و از جمله 
نمازهای پنجگانه( بدی ها را از میان مى برد. 
بیگمــان در اين )ســفارش ها و قانونهای 

باید دید چگونه عمل خواهند کرد؟
)تحلیلی قرآنی بر پیروزیهای اخیر اسلامگرایان مصر(
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آسمانى( اندرز و ارشــاد کسانى است که 
پند مى پذيرند و خدای را ياد مى کنند و به 

ياد مى دارند. 
و )در برابر ســختیهای چیزهائى که به تو 
دستور داده شده اســت( شکیبائى کن که 
خداوند پاداش نیکوکاران را ضائع نخواهد 
کــرد )و رنج آنان را در دنیا و آخرت هدر 

نخواهد داد(. 
چــرا نمى بايســت کــه در میــان ملّتهای 
)گذشته( پیش از شما فرزانگانى باشند که 
از فساد در زمین نهى کنند )تا ديگران را از 
گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائى 
بخشــند؟( مگر مردمان کمى که )به وظیفه 
امــر به معروف و نهى از منکر عمل کردند 
و( ما نجاتشان داديم، و )امّا در   همان حال( 
کافرانى مى زيســتند که از خوشــگذرانى 
و تنعّــم و تلــذّذی پیــروی مى کردند که 
آنان را مغرور و فاســد کــرده بود، و دائماً 
گناه مى ورزيدنــد )و هیچ وقت به دعوت 
پیغمبران و خیرخواهان گوش نمى دادند و 

از فساد و تباهى دست نمى کشیدند(. 
 )سنتّ و عادت( پروردگارت چنین نبوده 
اســت که شــهر ها و آبادی ها را ستمگرانه 
ويران کنــد، در حالى که ســاکنان آنجا ها 
)متمسّــک به حق و ملتزِم به فضائل بوده 
و( درصدد اصــلاح )حال خود و ديگران( 

برآمده باشند. 
 بــه امیــد حاکمیــت آزادی و عدالت در 

سرتاسر کره ی خاکى 

***

سمنتا پاور
ترجمه: کیومرث يوسفى

مقدمه
 »چگونه انفال را به ديگران بشناســانیم؟« 
اين سؤال بسیاری از افراد است. سؤالى که 
به   همان اندازه که  زاده ی دلسوزی شخص 
پرسشــگر است، ناشــى از عدم آگاهى و 
شــناخت او از مطالبى اســت که در مراکز 
تحقیقــات قانونــى و بین المللــى درباره 

»انفال« نوشته شده اند.
امروز به جز افرادی که به شیوه ای مستقیم 
و يا غیرمستقیم در »انفال« دست داشته اند، 
کسى نمى تواند ادعا کند »انفال«، »ژينوسايد« 
)نسل کُشى( نیســت. زيرا هیچ حاکمیتّى 
همانند حاکمیتّ بعث به مستندســازی و 
حفظ ســوابق و مدارک اعمال وحشتناک 
ودهشــت انگیز خود حريص و علاقه مند 
نبوده ونیســت. اين مســأله نه تنها مدارک 
لازم دربــاره ی »انفــال« و عاملانش را در 
اختیار ما قــرار مى دهد، بلکــه دروازه ای 
بــه روی افرادی که قصــد دارند درباره ی 
»انفال« تحقیق و بررسى نمايند، مى گشايد.

کم نیســتند افرادی که دربــاره ی »انفال« 
تحقیقات مســتقلى انجــام داده اند. کتاب 
حاضر يکــى از اين تحقیقات با ارزشــى 
است که در دانشــگاه های جهان درباره ی 

»انفال« انجام شده است.
تقاضــا دارم خواننده فکــر نکند قصد ما 
بى توجهى به »انفال« بسان »ژينوسايد« )نسل 
کُشى( است؛ برعکس هدف ما تلاش برای 
جلوگیری از مشغول شــدن به شناساندن 
مسأله ای است که به خوبى شناسانیده شده 
است. »انفال« شناخته شده تر از آن است که 

بخواهیم آن را به جهانیان بشناسانیم.
در اين صورت، چه بايد کرد؟!

بدون شــک بسیارند دولت ها و جناح هايى 
که لازم اســت همانند وظیفــه ای اخلاقى 
آن ها را وادار به شناسانیدن »انفال« به عنوان 
»ژينوسايدی« )نســل کُشى( بى سابقه وبى 
مانند در قرن بیستم بنمايیم. دولت هايى که 
به صورت غیر مستقیم در آن دخیل بوده و 
يا به هنگام »نســل کُشى کورد ها«، سکوت 

اختیار کردند.
شايســته اســت که آن ها را وادار به إقرار 
وتأيید »انفال« به عنوان »ژينوســايد« و نیز 
محکــوم نمودن آن نموده تــا هم خود از 
»ژينوســايد« جلوگیری کنیم و هم بتوانیم 
ابرقدرت ها را وادار به جلوگیری از نســل 
کُشــى و ژينوســايدهايى کنیم که بشريتّ 
در آينده با آن مواجه خواهد شــد... و اين 
شــدنى نیست مگر با شناختى کامل وعمیق 
از نســل کُشــى هايى که در جهان معاصر 
روی داده، و يادگیری و آموختن از قربانیان 
بازمانده از اين نسل کُشى ها و ملّت هايشان، 
که چگونه تبديل بــه نیرويى از نیروهايى 
شــويم که همیشــه در صف مقدم به نسل 

کُشى و ژينوسايد »نه« مى گويند.
هــم زمان بايد دولت هــای مهمى را که به 
نحوی در »انفال« شــرکت داشته اند، وادار 

نمود به اين نسل کُشى اعتراف نمايند.
بهترين راه برای اين کار محکوم نمودن اين 
کشورهاســت که بارتند از »ايالات متحده 
آمريــکا، انگلیس، فرانســه، آلمان، مصر، 

ترکیه و...«
مهم اين اســت که خوش خیال نباشیم به 
اينکه، ايــن کار چندنفر شــهرت طلب و 

کوتاه بیــن، يا نه کار افرادی اســت که با 
صدور بیانیه جهــان را تغییر مى دهند. اين 
کار تنها زمانــى به موفقیتّ مى رســد که 
به صــورت سیســتماتیک و بى وقفه بدان 
پرداخته شــود. اين وظیفه ی افرادی است 
که با از خودگذشــتگى، بــا نیروهايى که 
سال هاســت در اين میدان مبارزه مى کنند، 
همکاری نمايند. برای اين کار مى بايســت 
»انفال« را در ســطح آمــوزش عمومى، به 
پــروژه و برنامه ی روزانــه ی خود تبديل 
کنیم. يعنى نبايد تنها به آنچه در ماره چهارم 
)مارس( مى گذرد، اکتفا کنیم؛ بلکه بايد آن 
را تبديــل به بخشــى از کار وفعالیت هايى 
نمــود که روزانه در جامعــه ی کوردی در 

جريان است.
هرچند در بالا اشــاره شــد کــه نیازی به 
نداريم،  به جهانیــان  »انفال«  شناســانیدن 
در اينجــا تأکید مى کنم کــه، آنچه لازم و 
ضروری است، شناسانیدن »انفال« است به 
خود. به ديگر سخن آشنا نمودن خود است 

با »انفال«.
اغــراق نکرده ام اگر بیان دارم لازم اســت 
»انفــال« را تبديل به بخشــى از تفکرات 
سیاســى، اجتماعى، اقتصــادی و اخلاقى 
خود نمايیم. حتىّ لازم است وقتى کمپانى 
وشرکتى بین المللى قدم به کشور ما مى نهد، 
تحقیقاتى کافى و وافى درباره همکاری اين 
شــرکت با دولت عراق و دخالت يا عدم 
دخالت آن در پروسه »انفال« صورت گیرد. 
نوشــته ی حاضر ترجمه ی نوشته ی »زنى« 
اســت که به معنای واقعى کلمه، شايســته 
ارزش واحترام اســت. نوشته ی زنى است 
که آمريکا را در حساسترين لحظات به لرزه 
درآورده و تمامــى دروغ هايى را که آمريکا 
را به عنوان دوســت و فريادرس قربانیان 

معرفى مى کرد، برملا مى سازد.
 »سَمَنتا پاور« )نويسنده اين کتاب( ا کتاب 
مشــهور خود به نام )مشــکلى از دوزخ: 
آمريکا و دوره ی نسل کُشى(، وجدان بیمار 
آمريــکا را نه يک بار، بلکه هشــت بار به 
لرزه درآوُرد. هشت نسل کُشى قرن بیستم 
که سَــمَنتا آن را تحت عنوان »قرن نســل 
کَشى« نام مى برد، با ياد آمريکا و آمريکائیان 
مى آوَرَد که در هر هشــت مورد ســکوت 

اختیار کرده و عملى انجام نداده اند.
با وجود تخصصى بودن کتاب »سَمَنتا پاور«، 
بخشــى از آن به »ژينوســايد ونسل کُشى 
کورد ها« از ســوی دولت عراق اختصاص 
دارد، بخشى که نه سیاسیون ما جرأت بیان 
آن را دارنــد و نه روشــنفکران ما دانش و 
تــوان کافى برای بحث از آن را دارند و آن 
مســأله أنفال و آمريکاست، که لازم ديديم 
آن را در اختیار خوانندگان کورد قرار دهیم. 

بدون شــک بخش های ديگر کتاب سَمَنتا 
برای نويســندگانى که قصد دارند درباره 
ژينوسايد تحقیق کنند، و يا خوانندگانى که 
قصد آشنايى با ژينوسايدهای قرن بیستم و 
سیاست خارجى آمريکا را دارند، گنجینه ی 

باارزشى است.
عنوان اصلى کتاب عبارت است از: »عراق: 
حقوق بشــر و بى پروايــى در بکارگیری 

سلاح های شیمیايى«.
خوانندگان و خانواده های »انفال شــدگان« 
عذر ما را بــه خاطر اشــتباهات احتمالى 

موجود در متن بپذيرند.

***

سرآغاز
در مــارس )198۷(، يــک ســال پس از 
 = )Genocide( بیانیه ی ژينوسايد تصويب 
نسل کُشى، از ســوی سنای آمريکا، صدام 
حســین رئیس جمهور عراق، پسر عموی 
خود »على حســن المجیــد« را به عنوان 
دبیرکل دفتر شــمال حــزب بعث، يکى از 
استان های پنجگانه ی عراق، منصوب نمود.

ديکتاتور عــراق اختیــارات تامى به على 
حسن المجید تفويض نموده و بیان داشت: 
»دستورات على حسن المجید برای تمامى 
دســتگاه های نظامى - غیر نظامى و امنیتى، 

فصل الخطاب و لازم الإجرا مى باشد.«
مســؤل جديد دفتر شــمال تصمیم گرفت 
اختیــارات تام خود را بــکار گرفته، تا به 
قول خود »مســأله ی کورد را حل کرده و 
گردن ياغیان را قطع نمايد.« صدام حســین 
از   همــان آغاز جنگ عــراق علیه ايران در 
ســال )1980(، با »مسأله ی کورد دست به 

گريبان و نگران آن بود.«
کورد ها بیش از چهــار میلیون از جمعیت 
هجده میلیونى عراق را تشــکیل مى دادند. 
گرچه نیروهای امنیتى صدام قادر به کنترل 
کوردهای ساکن در شــهر ها بودند، اما به 
سختى مى توانســت مناطق روستايى را که 
کورد ها در آن ســاکن بودند، کنترل نمايد. 
کوردهای مســلح برای مقابله با نیروهای 
عراق، از کوه ها به عنوان جان پناه اســتفاده 

مى کردند.
گروهى از آن ها با ايــران ]علیه عراق[ هم 
پیمان شــدند. صدام تصمیــم گرفت برای 
از بین بــردن »طغیان و ياغى گری« از میان 

برداشتن »حیات کوردی« است.
على حسن المجید دســتور داد تا کورد ها 
محل ســکونت خود را که صد ها سال بود 
در آن سکونت داشــتند، ترک نموده و به 
ارُدوگاه های اجبــاری ای که دولت قادر به 

کنتــرل ونظارت بر آن ها بــود، انتقال داده 
شوند.

کوردهايى که در ايــن مناطق که به مناطق 
محرمة )مناطق حرام شده( نامیده مى شدند، 
مى مانــد و راضى بــه رفتن بــه أرُدوگاه 
نمى شد، خیانتکار نامیده شده و مى بايست 
کُشــته مى شد. پلیس عادی و ويژه ی عراق 
طرح ونقشه ی حسن المجید را يعنى؛ قتل 
و عام، بمباران شــیمیايى و کشتن با دقتّى 

بروکراتیک را اجرايى نمودند.
عملیات عراق، که »انفال« به معنى »غنائم«، 
نامیده شد، در سال )198۷( آغاز شده و در 

ماه های دوم ونهم )1988( به اوج رسید.
 »انفــال« کلمه ای عربى بوده و از ســوره 
هشتم قرآن »ألنفال« أخذ شده است، که از 
تصرف کاروان گروهى از کافران، به ســال 
624 هجری قمری از ســوی ]پیامبر اسلام 
حضرت[ »محمد« ]صلى الله علیه وســلم[ 

سخن مى گويد.
اين ســوره بیان مــى دارد: ]آيات 13 و 14 
ســوره انفال[... اين بدان خاطر اســت که 
کافران با خدا و پیامبرش به ستیز برخاستند 
و هر که با خدا و پیامبرش بستیزد، )درخورِ 
عذاب بوده و بــه زودی خدا او را گرفتار 
مجازاتى دردناک در دنیا و آخرت خواهد 
کرد( چه خدا دارای عِقاب شــديد است. 
اين را بچشید و عذاب دوزخ برای کافران 

است.
صدام اعلام کرده بود که کوردهای عراق با 
آتشى سهمگین و سوزنده ی نیروهای عراق 

روبرو خواهند شد.
طبق خواســته ی صدام حســین و تحت 
فرمان آشــکار حســن المجید، روستاهای 
کوردی با ساکنانش به موضوع »غنیمت« و 
لشکرکشى های سپاه عراق  برای  »راهزنى« 
تبديل شدند. ســربازان عراقى هر آنچه را 
که در دســترس بود، يا غــارت کرده و يا 
نابود مى نمودند. در هشت عملیات پیاپى، 
آگاهانه و برنامه ريزی شده »انفال«، زندگى 
روستانشــینى کورد ها نابــود و »صدامیزه« 

شد.
گرچه ايــن حملات هم چــون حملاتى 
دغاعــى توجیه شــدند، امّا بــه هیچ وجه 
کوردهای مســلح تنها اهداف اين حملات 
نبودند. صدام حســین حملاتش را متوجه 
هــر زن ومرد و کودکى که در مناطق حرام 
شده ساکن بودند، مى نمود. مردان کوردی 
که دســتگیر و کشته مى شدند، نه در میدان 
جنگ بودند و نه خطری را متوجه نیروهای 
نظامــى عراق مى نمودند. همــه ی آن ها را 
سوار ماشین کرده و به مناطق دور فرستاده 
مى شــدند و در آنجا به شــیوه ای مدون و 
برنامه ريزی شــده، به صورت جمعى قتل 

آمریکا و انفال
)پاره ی نخست(
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و عام و تیرباران شده مى شدند.
صدام نه مانند هیتلرکــه تمام يهوديان را ا 
زبین مى برد، تلاش کــرد که تمام کورد ها 
را از بین ببرد و نه مانند پول پوت تصمیم 
به قتل و عام تمام افراد باســواد گرفت. در 
حقیقت کوردهای ساکن شهرهای عراق به 
هیچ وجه بیشتر از ساير شهروندان عراقى با 
مرگ روبرو نمى شدند. شايد دراوايل هدف 
اصلى صدام، »نســل کُشــى و ژينوسايد« 
کورد ها نبوده باشد، هدف اصلى و اساسى 
صــدام از بین بردن ونابود کردن کوردهای 
ياغى بوده. امّا از   همان ابتدا آشــکار بود و 
بعد ها نیز واضح تر شــد که راه رسیدن به 
اين هدف از میان بردن ساکنین روستاهای 

کوردنشین است.
آن ها مــردم غیرنظامى کورد را جمع کرده، 
کشته و يا بمباران شیمیايى مى شدند و اين 
کار نه به خاطر کار و عملى بود که از آن ها 
به عنوان يک فرد ســرزده باشد، بلکه اين 

کار تنها به خاطر »کورد بودن« آن ها بود.
در میانــه ی ســال های 198۷ تــا 1988، 
نیروهای صدام حسین چند هزار روستای 
بــزرگ وکوچک کــوردی را ويران نموده 
و حــدود صدهــزار نفــر از کورد ها را به 
قتل رســاندند. اکثريت کشته شدگان افراد 

غیرنظامى و بیشتر آن ها زن و بچه بودند.
درمیانه ی ســال های 198۷ تا 1988 نیرو ها 
صدام حســین چندهزار روستای بزرک و 
کوچک کردســتان را ويــران و نزديک به 
صدهزار نفر از کورد ها را کُشــتند. اکثريت 
کشته شدگان افراد غیرنظامى و بیش ترشان 
هم زنــان و بچه ها بودند. هرچند درباره ی 
علیــه کورد ها،  وحشــى گری های عراق 
گزارش هــای خبــری و رســانه ای پخش 
شــدند، امّا تصمیم گیران ايــالات متحده 
آمريکا و روزنامه نگاران غربى، با جنايات 
و خشــونت هايى که در عــراق در جريان 
بود، به عنوان مســأله ای قابل فهم برخورد 
مى کردند و آن را تلاشى در جهت خاموش 
نمودن طغیانى و يا نتیجه ترکش های جنگ 

عراق- ايران، مى ديدند.
آمريکا که در اين جنگ تصمیم به همکاری 
و پشتیبانى از عراق گرفته بود، از سرزنش 
و نکوهش عــراق در اين مورد خودداری 
کرده و وجود اســناد بکارگیری سلاح های 
شیمیايى از ســوی عراق را انکار مى کرد، 
برعکس عنوانن مى داشــت، صدام حسین 
در آينــده رفتار و عملکرد خــود را تغییر 

خواهد داد.
قبل از مــاه نهم ســال 1988 میلادی، آن 
هنــگام که ده هــا هزار نفــر از کورد ها به 
ســوی ترکیه فرار کردند، ايــالات متحده 
آمريکا از ســرزنش ونکوهش رژيم عراق 

به ســبب بکارگیری ســلاح های ســمى 
علیه شــهروندانش، خودداری کرده، حتى 
هنگامى که آمريکا بکارگیری ســلاح های 
ســمى را نکوهش کرد، کشتار وقتل وعام 
کورد ها را - همانند کشتار پولپوت در دهه 
قبل و کشتار ارامنه در سال 1915 از سوی 

ترکیه-، »مسأله ای داخلى« قلمداد نمود.
در میانه ســال های 1983 تا 1988، ايالات 
متحده آمريکا، سالانه بیشتر از 500 میلیون 
دلار جهت خريد محصولات کشاورزی، به 
عراق کمک مى کرد. پــس از حملات ماه 
نهم ســال 1988 میلادی، سناتور کلیبورن 
پیل به عنوان تنبیه و ســزای صدام حسین 
در برابر قتل وعام هم میهنان غیرنظامى اش، 
قانون تحريمى را به کنگره تقديم نمود که 
باعث توقف اين کمک ها به صدام حسین 

جهت خريد گندم مى شد.
پیترگالبريس،  همــکارش  تأثیر  تحت  پیل 
تأکیــد مى کــرد که حتــى نبايــد بمباران 
شیمیايى شــهروندان يک کشور هم پیمان 
آمريکا توســط خود آن کشــور هم ناديده 
گرفته شود. امّا دولت بوش به جای توقف 
اين کمک ها و ديگر کمک هايش، در ســال 
1989 کمک هايــش به عــراق را دوبرابر 
نمود؛ به طوری که مقدار آن به بیش از يک 
میلیون دلار رسید. و قانون ]پیشنهادی[ پیل 
به نام )قانون پیشــگیری از ژينوسايد( که 
قرار بود صدام را تنبیه وسزا دهد، به خاک 

سپرده شد.
 ]آمريکا[ با وصف اينکه به تازگى اعلامیه 
ژينوســايد را تصويب نمــوده بود، وقتى 
فرصتى دست داد تا به تندی پیامى مبنى بر 
ممنوع بودن و عدم اجازه انجام ژينوســايد 
ولزوم توقف کُشتار کورد ها به عراق ارسال 
دارد، منافع ويژه و دســتاوردهای اقتصادی 
ونیز اهمیتّ ژئوپلتیک عــراق، پرده ای بر 
نگرانى های انســانى پوشاند. دولت ريگان 
روی ژينوسايد کورد قمار نمود و کورد ها 
)و بعد ها خود آمريکا( ســنگینى بار ان را 

تحمل کردند.

***

گردآورنده: کمال مولودپوری
میانمار کجاست؟ 

میانمار Myanmar کشوری است در آسیای 
جنوب شــرقى. میانمار از شمال شرقى با 
چین، از شــرق با لائوس، از جنوب شرقى 
با تايلند، از غرب با بنگلادش و از شــمال 
غربى با هند مرز مشترک دارد و از جنوب 
غربى با خلیج بنگال و از جنوب با دريای 
آندامان محصور اســت. میانمار با مساحت 
6۷8500 کیلومتر مربع دومین کشور بزرگ 
آســیای جنوب شرقى اســت. اين کشور 
1900 کیلومتــر مــرز آبى دارد. در ســال 
1824 برمه Burma توســط بريتانیا اشغال 
و ضمیمه حکومت هند، مســتعمره بريتانیا 
شد. در سال 193۷ بريتانیا برمه را به همراه 
منطقــه »آراکان« )Arakan( که اکنون به آن 
راخین Rakhine نیز مى  گويند، مستعمره ای 
جدا از حکومــت هند خواند و آن را برمه 
بريتانیــا نام نهاد. تا اينکه در ســال 1948 
بريتانیــا اجازه داد تا برمه اســتقلال يابد و 
از آن زمــان به »میانمــار« تغییر نام يافت. 
میانمار طبق آخرين آمار بدســت آمده از 
جمعیتى بالغ بــر 55 میلیون نفر برخوردار 
اســت. ۷0درصد میانمار بودايى هســتند. 
در ســال 1982 قانون حقوق شهروندی به 
تصويب رســید که به واسطه اين قانون از 
میان 144 اقلیت موجــود در میانمار 135 
اقلیــت حق شــهروندی دريافت کردند و 
9 دســته از اقوام اقلیت از حق شهروندی 

محروم شدند که بزرگ ترين اين اقلیت ها، 
قوم روهینگیا Rohingya اســت. روهینگیا 
4% جمعیت میانمار را تشــکیل مى دهند و 
بیشــتر در ايالت راخین در سواحل غربى 
میانمار ساکن هستند. آمار رسمى جمعیت 
روهینگیا 6 میلیون نفر اســت اما طبق آمار 
غیر رســمى جمعیت اين قــوم که صد در 
صد آن ها مســلمان هستند به 8 میلیون نفر 

مى رسد. 
ورود اسلام به میانمار

تاريخ گسترش اســلام در میانمار به قرن 
اول هجری برمى گردد. بعد از ظهور اسلام 
و گرايــش اعــراب و ايرانیان به اســلام، 
ايرانى مســافرت های  دريانوردان عرب و 
دريايى خود را انجام مى دادند و در مســیر 
خود همچنین دست به تبلیغ و دعوت مردم  
به اسلام مى زدند. بعد ها بازرگانان مسلمان 
از مسیرهای زمینى که از منطقه غربى  میانمار 
و ايالت آراکان اين کشــور مى گذشت  به 
مناطق غربى چین ســفرمى کردند. بسیاری 
از اين افراد در منطقه حاصلخیز و مســتعد 
ســاحلى  آراکان، اقامــت کردنــد و اولین 
مناطق مســلمان نشــین را ايجــاد کردند. 
تاجران چینى در نوشته های خود از مناطق 
ايرانى نشین  در مرزهای بین میانمار و يونن 
)ايالتى در جنوب غربى چین( در قرن سوم 
میلادی يــاد کرده اند. امــروز در حدود 8 
میلیون در میانمار هستند و يک زبان محلى 
به نام روهینگیا دارند که در واقع مسلمانان 
میانمار را امروز به همین نام مى شناسند و 

ايــن زبان هم ترکیبى از عربى، فارســى و 
ترکى است که نشــان دهندة اين است که 
اسلام از منطقة آســیای غربى به آن منطقه 

رفته است. 
چگونگى آغاز بحران حاضر

موج جديــد درگیری های میــان آن ها از 
دو مــاه قبل و به بهانه کشــته شــدن يک 
زن بدســت مســلمانان آغاز شــده است. 
ابتــدا در ماه مه 2012 )11 ارديبشــهت تا 
11 خرداد 1391( 11 مســلمان بى گناه به 
دست نظامیان کشــته مى شوند. پس از آن 
خبری منتشر مى شود مبنى بر اينکه يک زن 
بودايى مورد هتک حرمت سه مرد مسلمان 
قرار مى گیرد و کشته مى شود. اين سه مرد 
دســتگیر مى شــوند و يک نفر از آن ها در 
زندان نظامیان مى میرد و دو نفر ديگر اعدام 

مى شوند. 
در مــاه ژوئن )11 خرداد تــا 11 تیر( يک 
اتوبــوس حامل مســلمانان مــورد حمله 
بودائیــان قرار مى گیرد. اين بار يک بودايى 
مى میرد. متعاقب آن شــبه نظامیان تندروی 
بودايى کــه »ماگ« خوانده مى شــوند، به 
مناطق مســلمان نشین در اســتان راخین 
حمله مى برند و بیش از 20 روستا و حدود 
2000 واحد مسکونى را به آتش مى کشند. 
روز دهــم ژوئن )21 خــرداد( آقای »تین 
ســین Thein Sein« رئیس جمهور میانمار 
در اســتان راخیــن وضعیت فــوق العاده 
اعلام مى کند. حمــلات بودائیان تندرو به 
مسلمانان از اين پس تحت حمايت ارتش 
آغاز مى شود؛ 1000 نفر از مسلمانان بى گناه 
کشــته، 500 نفر زخمى و 300 نفر ربوده 
شدند. اين کشــتار کماکان ادامه دارد. ولى 
از آنجا که دولت به هیچ خبرنگاری اجازه 
حضور در منطقه راخین را نمى دهد، کسى 
از ابعاد فاجعه باخبر نیست. البته تصاويری 
که در اينترنت قرار گرفته است، صحنه های 
دلخراشــى را روايت مى کنند. کشتار فجیع 
زنان و کودکان خردسال و يا نمايش صد ها 
جسد سوخته شده در محوطه يک مدرسه 

از جمله اين صحنه ها و تصاوير است. 
دولــت میانمار بــرای رفــع اختلافات و 
مشــکلات میــان مســلمانان و بودايیان، 
سیاست کوچ اجباری کل 6 میلیون مسلمان 
روهینگیايــى را از منطقه آرکان اتخاذ کرده 
است. به واســطه اين سیاست اتخاذ شده 
از جانــب دولت قريب به 150 هزار نفر از 
مسلمانان آرکان به بنگلادش، 50 هزار نفر 
به تايلنــد و 40 هزار نفر به مالزی و تعداد 

قابل توجهى به ديگر کشــورهای آسیايى 
مهاجــرت کردند. در آخريــن اظهار نظر 
ريیس جمهوری میانمار بیان شده است که 
800 هزار نفر از اين قوم را بايد از میانمار 

اخراج کرد تا تنش ها پايان يابد. 
 شــمار زيــادی از مســلمانان آواره )از 
90هــزار نفر تا 300هزار نفــر( هم اکنون 
در اردوگاه هــای مناطق مــرزی نزديک به 
بنگلادش به سر مى برند، اما از ظلم نظامیان 
میانمار و خشم طبیعت در امان نیستند؛ از 
يــک طرف در اردوگاه هــای مرزی که در 
آن ها غذا به اندازه کافى يافت نمى شــود، 
گرسنگى، باران های موسمى و بیماری های 
واگیر آن ها را آزار مى دهد و از طرف ديگر، 
به گفته نشــريه انگلیسى »ســاندی تايمز« 
Sunday times، نظامیان مردم مســلمان را 

مورد ضرب و شــتم قرار مى دهند، به زنان 
در جلوی چشــم ديگران تجاوز مى کنند و 
هر کســى را که دلشــان مى خواهد به قتل 
مى رســانند. آن ها اگر با قايق به بنگلادش 
فرار کنند، پذيرفته نمى شــوند چون دولت 
داکا مى گويــد گنجايش پذيــرش بیش از 
300 هزار آواره میانماری را ندارند. اگر به 
تايلند بگريزند، به دريا برگردانده مى شوند 
تا بر اثر گرســنگى و تشــنگى بمیرند و يا 
امــواج اقیانوس آن ها را ببلعــد. به همین 
خاطر، در ســرزمین مادری خود مى مانند 
و منتظــر مرگ مى نشــینند؛ مرگى که يا به 
دست بودائیان متعصب و تحريک شده رقم 
مى خورد و يا بر اثر خشم طبیعت، باران ها 
و گردبادهای موسمى و بیماری های واگیر 

و خطرناک از راه مى رسد. 
... دکتر »محمد عزمى« فعال حقوق بشری 
و عضو اتحاديه تشکل های اسلامى مالزی 
با بیــان اينکــه کاروان دريايــى کمک به 
مسلمانان میانمار در حال شکل گیری است، 
گفت: اکنون قريب به 200 هزار مســلمان 
آواره در میانمار وجود دارند و آمار کشته ها 
به 52 هزار نفر رسیده است و اين در حالى 
که بیش از 50 روســتا و 26 مسجد کاملا 
به آتش کشــیده و ويران شده اند. متاسفانه 
خواهران و برادران مســلمان منطقه آرکان 
عمــلا در محاصره قــرار گرفته اند و هیچ 
راه زمینــى يا دريايى ای برای ارتباط منطقه 
آرکان بــا بیرون وجود نــدارد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از النشــره، سازمان 
 Amnesty international الملــل  بین  عفو 
با اذعان به قتل عام مســلمانان میانمار که 
با اطلاع کامل دولت اين کشــور صورت 

چرا مسلمــــــــــــانان میانمار توسط بودایی ها کشته می شوند؟
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مى پذيرد، در گزارشــى اعــلام کرد: تعداد 
کشته شــدگان در جريان حملات بودايیان 
به مسلمانان به 20 هزار نفر رسیده است. 

ســابقه ی ظلم و خشــونت میانمــار علیه 
مسلمانان

تقريباً تا ســال 1۷۷4 میلادی مســلمانان 
در آنجــا مشــکل نداشــتند، در آن مقطع 
يک بودايــى به نام بوداپايــا در آن منطقه 
بــه قدرت مى رســد و با مســلمانان بنای 
قوانین  اجــرای  ناســازگاری مى گذارد و 
اســلامى را ملغى مى کنــد. از آن زمان به 
بعد اختلافات مســلمانان میانمار با دولت 
شروع مى شود. از آن زمان است که حقوق 
تبعیض ها  ناديده گرفته مى شود،  مسلمانان 
تشديد مى شود و مسئله مسلمانان به تدريج 
به عنوان يک معضل مطرح و کشــورهای 
منطقه متوجه اين موضوع مى شوند و حتى 
به ســطح بین المللى نیز مى رود و تا امروز 
نیز از موضوعات حقوق بشــری در سطح 
بین الملل اســت. در اين مدت تعدادی از 
مسلمانان گروه های چريکى تشکیل دادند 
و مبارزاتى هم داشتند و برخى برای اينکه 
از اين وضعیت   رها بشــوند، به کشورهای 
هند و بنگلادش مهاجرت کردند و در آنجا 

زندگى مى کنند. 
ارتــش ظالم میانمــار، روهینگیا را در 19 
عملیات نظامى از سال 1962 تاکنون مورد 
هــدف قرار داده اســت. عملیات در حال 
اجرای ناساکا، رفتار غیر انسانى با جمعیت 
روهینگیا داشــته و مــردم آن را قتل عام و 
شکنجه مى کند. درسال 19۷8 در عملیاتى 
به نام ناگامین )شاه اژد ها( حدود 200 هزار 
نفر به بنــگلادش فرار کردنــد. دولت در 
سال 1982 تابعیت مســلمانان را لغو کرد 
و آن ها را تحت فشــار قرار داد به طوری 
که تا سال 1992 حدود 300 هزار مسلمان 
مجبور بــه مهاجرت از کشــور و فرار به 
بنگلادش شــدند و اکثراً اعدام، دستگیر و 
يا مورد تجاوز واقع شدند. بار ها مسلمانان 
به بنگلادش و تايلند فرار کرده اند ولى در 
ساحل اين دو کشور اجازه ورود نداشته و 
کشتى آن ها را غرق کرده اند. در سال 2008 
گردباد »نارجیز« میانمار را درنورديد. دولت 
نیــز با ممانعت از رســیدن کمک های بین 
المللى به اقلیت های غیربودايى )مسلمانان 
و مسیحى ها( مرگ شــمار زيادی از آن ها 

را رقم زد. 
حال به برخى از ظلم ها و ستم هايى که در 
حق اين مردم روا داشته مى شود و نهادهای 
رســمى بین المللى از جمله ســازمان ملل 
آن ها را اعلام کرده است، اشاره مى گردد: 

- رژيم میانمار از صدور کارت هويت برای 
مســلمانان امتناع مى کند و به همین خاطر 

اين مردم نمى توانند در داخل کشــور تردد 
کنند. علاوه بر آن، دولت برای مســلمانان 
گذرنامــه صــادر نمى کند و لــذا آن ها از 

مسافرت های خارجى محروم هستند؛ 
- دولــت میانمار به مســلمانان روهینگیا 
اجازه ســفرنمى دهد و اگر آن ها بخواهند 
از يک روســتا به روستای ديگر بروند بايد 
مبلغى را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. 
- تحصیل در دانشــگاه ها برای مسلمانان 

ممنوع است؛ 
- مســلمانان نمى توانند در ادارات دولتى 

استخدام شوند؛ 
- مســلمانان بدون کسب مجوز نمى توانند 
ازدواج کننــد و برای گرفتن اين مجوز هم 
بايــد مالیات بدهند و پــس از ازدواج نیز 
نمى توانند بیش از دو فرزند داشته باشند؛ 

- بالغ بر 40 هزار نفر از کودکان روهینگیا 
در غرب میانمار بــه اين خاطر از هرگونه 
تحصیل و ســفر و... محروم هســتند که 
والدين مســلمان آن ها بدون اجازه دولت 
ازدواج کرده اند و خودشــان جزو فرزندان 
ســوم و يا چهارم هســتند. ايــن کودکان 

شناسنامه ندارند؛ 
- خانواده هــای مســلمانان میانمار مجبور 
هستند تا در هر سال يک عکس خانوادگى 
را که شــامل تمامى اعضای خانواده آن ها 
باشد به دولت تحويل بدهند و در صورتى 
که نوزاد جديــدی در خانواده آن ها متولد 
شــده و يا يکى از اعضــای خانواده آن ها 
درگذشــته باشــد بايد مبلغى را به عنوان 

مالیات به دولت بپردازند. 
- آن هــا اغلب برای بیگاری )کار اجباری( 
برده مى شــوند و از آن ها بــه زور اخاذی 

مى شود؛ 
- خدمات عمومى مثل خدمات بهداشــتى 
و آموزش و پرورش از مسلمانان روهینگیا 
دريغ مى شود و بى سوادی در میان آن ها تا 
80 درصد اســت و در واقــع، هیچ نهادی 
وجــود ندارد که مشــابه دولــت آن ها را 

سرپرستى نمايد؛ 
- اين مســلمانان حق مالکیت بر زمین را 
نیز ندارند. اين آزار ها و شرايط ضدانسانى 
بسیاری از بومیان روهینگیا را وادار مى کند 
که از زادگاه خود به سمت کشورهای بیگانه 
مثل بنگلادش، تايلند و مالزی بگريزند، اما 
اغلب جان خود را از دســت مى دهند و يا 

به جای اول بازگردانده مى شوند. 
- مســلمانان روهینگیــا اجــازه تعمیر و 
نوسازی مساجد و يا مدارس خود را بدون 
مجوز دولت ندارند و هر کسى که اقدام به 
نوسازی اين بنا ها کند زندانى مى شود و از 
همین رو به مدت 20 سال است که در اين 

منطقه مســجد و يا مدرسه جديدی ساخته 
نشده است. 

- اگــر مســلمانى در میانمــار قصد داير 
کردن فروشــگاهى را داشــته باشد بايد با 
يک بودائى شــريک شــود. فرد بودائى در 
اين شــرکات هیچ سهمى را نمى پردازد اما 
از ســود حاصل از اين فروشــگاه بهره مند 

مى شود. 
- دولــت ژنرال »نى وين Ne Win«   پس از 
روی کار آمدن در 1962 رفتن مسلمانان  به 
حــج را ممنوع اعلام کرد تا آنکه در 1980 
پس از گذشــت 18 ســال به  هفتاد نفر از 
مســلمانان اجازه داده شــد، جهت انجام 
فرايض حج  به  مکه مشرف شوند و متعاقب 
آن عده ای از مسلمانان نیز جهت  شرکت در 
کنفرانسهای مختلف اسلامى اعزام شدند. 

- »تین ســین«، رئیس جمهور فعلى میانمار 
جمعیت 800 هزار نفری مسلمان روهینگیا 
در اين کشــور را قومیتى خارجى دانست 
نیستند  و گفت: مسلمانان شهروند میانمار 
يا بايــد در اردوگاه های آوارگان متمرکز يا 

اخراج شوند. 
- خانم »آنگ سان سوچى«

 Aung San Suu Kyi رهبــر مخالفان دولت 
میانمار و رهبر حزب »ان. ال. دی« )اتحاد 
 National League )ملى برای دموکراســى
for Democracy نیــز که بــه تازگى )پس 

از 21 ســال( از حبس خانگى آزاد شــده 
است و اخیرا در يک تور اروپايى با اغلب 
رهبــران اتحاديــه اروپا ديــدار و گفتگو 
داشــته و همچنین مورد تمجید بسیاری از 
همین رهبران به خاطر ژســت های حقوق 
بشــری خود قرار گرفته نیــز تاکنون هیچ 
موضع گیری و اظهار نظری درباره کشــتار 
فجیع مســلمانان به دست هم کیشان خود 
نکرده اســت و حتى اعلام کرده است که 

اين افراد میانماری نیستند. 
اين درحالیســت که پخش تصاوير کشتار 
مســلمانان میانمار به دســت بودائیان طى 
روزهــای اخیــر که به طرز مشــکوکى از 
جانــب رســانه های اصلى جهــان ناديده 
گرفته شــده اســت، لزوم توجه جدی و 
اسلامى  همت کشــور ها و ســازمان های 
برای حمايت از مســلمانان فراموش شده 
میانماری را مى طلبد. يک ماه اخیر در کنار 
بعضى از پايگاه های اينترنتى، رســانه های 
اندونزی، مالزی، شبه قاره و تلويزيون های 
پاکســتان و ايران تحــولات ايالت راخین 
را پوشــش مى دادند. با اين حــال، هنوز 
رسانه های تأثیرگذار بیین المللى مثل »سى 
ان ان«، »بى بى ســى« و »الجزيــره« در قبال 
تحولات غرب میانمار ساکت هستند. شیخ 
»عبدالمعروف« يکى از رهبران دينى میانمار 

در ارتباط بــا عمق مظلومیــت هموطنان 
مســلمان خود گفت: مســلمانان برمه در 
کشتار  مســلمان  کشورهای  سايه سکوت 
مى شــوند. هیچ ملتى تاکنون اين گونه در 
میان اين درجه از خونسردی و سکوت بین 
المللى و بى خیالى سرکوب نشده بود! »تون 
مى گويد:  »روهینگیا«  سازمان  رئیس  خین« 
جامعــه جهانى بايد يک اقــدام فوری در 
رابطه بــا وضعیت موجود در میانمار انجام 

دهد. 
 میانمار عضو ســازمان آسه آن )کشورهای 
 ASEAN:( شــرقى(  جنــوب  آســیای 
 Association of  South-East Asian

Nations( است. در آ سه آن چند کشور مهم 

مسلمان وجود دارند مثل اندونزی، مالزی، 
برونئى و يک بخش زيادی از مسلمانان در 
فیلیپین و تايلند زندگى مى کنند. بايد با اين 
کشــور ها رايزنى صورت گیرد تا سازمان 
آســه آن نیز موضع قوی در ارتباط با اين 

موضوع بگیرد. 
علل و ريشه های بحران در میانمار

1. تبعیض نژادی
به گفته »ســلکوم کولاک اوغلو« کار شناس 
تحقیقــات  در ســازمان  تــرک حاضــر 
آنــکارا، دولت  الملل  بیــن  اســتراتژيک 
میانمار از زمان اســتقلال اين کشور، يک 
سیاســت حذفى را در قبال مسلمانان بکار 
گرفته تا کشــوری را براســاس آئین بودا 
تشــکیل دهد. در اين زمینه ساير مذاهب 
و گروه هــای قومى يا مجبور به همســان 
شدن با بودائیان شده اند و يا آنکه به اجبار 
دســت به مهاجرت زده اند. اين سیاســت 
با هــدف کاهش نفــوذ گروه های مختلف 
دينى در میانمار انجام شــده است. محمد 
الماســری مى گويد که »يو نو« U Nu اولین 
ريیس جمهور میانمار مسئول رسمى کردن 
آيیــن بودايى در میانمار بــود. بعد از عزل 
 General »وی در 1962، ژنــرال »نى وين
Ne Win تمام سربازان مسلمان را از ارتش 

اخراج کرد. میانمار در حال حاضر شــاهد 
پاک ســازی نژادی تمام عیار هست، مثل 
چیزی که در میانه دهه 1990 در بوسنى و 
هرزگوين جريان داشت و يا صهیونیست ها 
در حق فلسطینى ها انجام داده اند. هیچ بعید 
نیست که در مورد مســلمانان میانمار هم 
مثل فلسطین و بوسنى معامله پشت پرده ای 
میان غرب و دولت نظامیان میانمار صورت 

گرفته باشد. 
2. منافع آمريکا و چین و... 

آمريکا ولع ســرمايه گذاری در میانمار را 
دارد و بقیه مســائل حاشــیه ای محسوب 
مى شوند، هرچند پای کشتار فجیع هزاران 
انســان در میان باشد. »سیت )سعید( دمیر« 

از صندوق کمک های انسان دوستانه ترکیه 
)IHH( نیز در اين باره مى گويد: قدرت های 
اصلى منافع مشخصى را در میانمار دارند و 
به دلیل اين منافع در قبال وضعیت موجود 
در اين کشــور ســکوت کرده اند. دمیر در 
ادامه افــزود: میانمار همچنین منابع طبیعى 
مهمى دارد در نتیجه سیاســت های آمريکا 
و چین در میانمار درگیر هســتند. و هر دو 
يعنى پکن و واشــنگتن بــه دولت میانمار 
چشــم دوخته اند. خانم »هیلاری کلینتون« 
نیز دو هفته قبل به میانمار رفت و در ديدار 
با »تین ســین« رئیس جمهور اين کشــور، 
وعده داد که ســرمايه گذاران آمريکايى را 
روانه میانمار کند. سیاست آمريکا در مورد 
میانمار )و ديگر کشــورهای جنوب شرق 
آسیا( اين اســت که خود کنترل اقتصادی 
و سیاســى اين کشور را در دست بگیرد و 
میانمار را در مقابل چین قرار دهد؛ سیاستى 
که دولت به شــدت غربگــرای آتى تحت 
رهبری ســوچى و حزبــش، آن را محقق 
اين ســرمايه گذاری ها قطعاً  خواهد کرد. 
نوعى گشــايش در اقتصــاد درحال رکود 
آمريکا محسوب مى شود و البته اعتراض به 
کشتار مسلمانان، ممکن است اين فرصت 
تــازه را از آمريکايى ها بگیرد. ضمن اينکه 
پاکســازی و ســرکوب مســلمانان به نفع 
آمريکا هم هســت و کاخ ســفید در نبود 
آن هــا مى تواند موقعیت خود را در میانمار 

بهتر تثبیت کند. 
3. شرايط سیاسى داخلى ويژه 

مسلمانان میانمار قربانى يک شرايط سیاسى 
ويــژه شــده اند؛ نهاد نظامى از ســر اجبار 
مى خواهد قدرت را به نهادهای دموکراتیک 
واگذار کند و دراين بین، با اعلام وضعیت 
فــوق العاده در ايالت راخیــن، مى خواهد 
اهمیت و جايگاه خــودش را در مملکت 
داری به رخ سوچى و چهره های غیرنظامى 
بکشــد و بگويد که کشورداری چندان هم 
آسان نیســت. در ماه مه سال 1990 دولت 
پس از حدود 30 ســال نخستین انتخابات 
آزاد را برگــزار کرد و در ايــن انتخابات 
حزب »اتحاد ملى برای دموکراسى« تحت 
رهبری خانم »آنگ سان سوچى« توانست 
392 کرسى از مجموع 489 کرسى مجلس 
را تصاحب کند. امــا دولت نظامى پس از 
مشاهده شکست حزب خود، اين انتخابات 
را باطل کرد. در سال 2011 دولت میانمار 
تحت فشــارهای داخلى و خارجى مجبور 
شــد که به برگــزاری انتخابــات آزاد تن 
دردهد. خانم »آنگ ســان سوچى« نیز پس 
از 21 ســال از حبس خانگى آزاد شــد و 
اخیرا به غرب رفت و جايزه صلح نوبل که 
قبلا برنده شــده بود را دريافت کرد. اکنون 

42 کرسى پارلمان را در اختیار دارند. 

4. سیاست وحدت ملى 
در ايــن ســرزمین نه چندان وســیع 135 
اقلیت قومــى و مذهبى زندگى مى کنند که 
مســلمانان با چهار درصد جمعیت بعد از 
بودايى ها قرار مى گیرند و پس از مسلمانان 
نیز مسیحى ها قرار دارند. به هر حال تا يک 
سوم جمعیت اين کشور را اقلیت ها تشکیل 
مى دهند. برخى از آن ها ســال هاست که با 
ارتش مى جنگند و شماری از اين اقلیت ها 
هم درگیر تولید موادمخدر هستند. نظامیان 
خود را ضامن وحدت ملى مى دانند و طى 
دهه های اخیر از اين طريق ســلطه خود را 

بر مردم توجیه مى کنند. 
5. اسلام هراسى جهانى

آن ها همســو با غربى ها، در چارچوب يک 
سیاســت جهانى هدفمند، اسلام هراسى را 
در همه جا تبلیغ مى کنند و کشــتار میانمار 
در اصل، يکى از محصولات همین اســلام 

هراسى است. 
6. سیاست تلافى جويانه بودايى ها

میانمــار از وقتى که طالبان مجســمه های 
بودا را در افغانســتان تخريب کرده، صحنه 
آشوبهای ضد مسلمان بوده است. تعصب، 
تعصب به دنبال دارد. آشوب ديگری نیز به 
علت تخريب مجسمه های بودا توسط افراد 
نا شناسى در ماندالیا Mandalay ايجاد شد. 
بودايى ها  میان  درگیری های  2. شديد ترين 
و مسلمانان از دو ماه قبل و به بهانه تجاوز 
و کشته شــدن يک زن بودايى به دست 3 
مرد مسلمانان آغاز شد. به دنبال آن ماجرای 
اتوبوس و کشــتار ها و تجــاوز به زن ها و 

تبعید ها پیش آمد. 

منابع:
1 .http://widgets. farsnews. com
2 .http://www. islahweb. org
3 .http://www. mehrnews. com/FA/NewsDetail. 
aspx؟ NewsID=1656137 
4 .http://www. mehrnews. com/FA/NewsDetail. 
aspx؟ NewsID=1655539 
5 .http://fa. azadnegar. com/hamidvelayati/
news/156172. html 
6 .http://www. ghasednews. ir/fa/news/28237 
7 .http://dehnavi1341. blogfa. com/post/1471 
8. asd524556
8 .http://muslimnews. blogfa. com/post-4894. 
aspx 
9 .http://www. defence. pk/forums/world-
affairs/189200-20-000-muslims-killed-burma-
polic e. html#post3085125
10 .http://strategicreview. org 
11. http://dehnavi1341. blogfa. com/post/1471 

اینجا میانمار است قتلگاه مسلمانان )فخرالدین دهنوی(
12. http://egyptian/index. php the tragedy of 
Burmese Muslims (By Mohamed Elmasry - The 
Egyptian Gazette( 
13. http://www. mehrnews. com/FA/NewsDetail. 
aspx



13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

88

13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

89

ی
اس
سی

ی
اس
سی

عبدالسلام سلیمی پور
1. در انتخابــات مجلــس لیبــى نتايجى 
متفاوت از مصر و مراکش و تونس حاصل 
شــد، بدين صورت که برخلاف سه کشور 
مذکور، اخوان المسلمین حايز اکثريت آراء 
نشــد. »ائتلاف نیروهای ملــى« به رهبری 
»محمود جبريل« نخست وزير سابق لیبى با 
گرايش لبیرالى با کســب 39 کرسى از 80 
کرسى پیروز انتخابات شد. حزب »عدالت 
و سازندگى« وابسته به اخوان با کسب 1۷ 
کرســى در مکان دوم قــرار گرفت. 120 
کرسى پارلمان نیز بر اساس نظام فردی به 
افراد مســتقل اختصاص يافته است. تعداد 
کرسیهای حزب جبريل برای تشکیل دولت 
کافى نیســت و او يا بايد منتظر پیوســتن 
اعضای مســتقل به فراکســیونش باشد يا 

اينکه دولت ائتلافى تشکیل دهد.
برخى از نمايندگان مستقل هم عضويت يا 
گرايش اخوانى دارند که به صورت مستقل 
ثبت نام کرده اند. اخوانى ها در اين کار خبره 
و دارای يــد طولايى در اکثر کشــورهای 

عربى در سالیان گذشته هستند. 
2.در لیبــى دو قطبى اســلامگرا- علمانى 
بر خــلاف مصر و تونس بســیار کمرنگ 
بــود. برخلاف مصــر که رقیــب اخوان 
)احمد شــفیق( عنصر و نماد نظام ســابق 
بــود، محمــود جبريل شــخصیت ملى و 
مورد قبــول همه نیروهای انقلابى اســت 
کــه در دوران اعتراضــات در کنار مردم 
ايستاد. بنابراين اســلامگرايان نتوانستند يا 
صلاح ندانســتند ائتلاف نیروهای اسلامى 
گسترده ای تشکیل دهند. فراموش نکنیم که 
در انتخابات رياســت جمهوری مصر دکتر 
مرســى از حمايت قاطع سلفى ها و علمای 
الازهر برخوردار بــود. در لیبى اما جبريل 
به عنــوان چهره ای ضداســلامى شــناخته 
نمى شــود، بنابراين طبیعى بود که بسیاری 
از اســلامگرايان غیراخوانى به کانديداهای 
حامــى وی رأی دهند. خــود اخوان هم 
اختلافى بــا وی ندارد و در دوران انقلاب 
و پــس از آن، رهبری او را پذيرفته بودند. 

نقشى شــبیه برهان غلیون ريیس سکولار 
شــورای ملى مقاومت ســوريه را مى توان 

برای جبريل قائل شد. 
3.ممکن است سؤال شود پس چرا اخوان 
به طور مستقل در انتخابات شرکت کرد و در 
ضمن »ائتلاف نیرهای ملى« قرار نگرفت؟ 
اخــوان دو هدف را دنبــال مى نمود: الف: 
وجود احزاب متعدد و تشکیل اپوزيسیون 
قوی برای اســتمرار و تحکیم دموکراسى 
ضروری اســت و هیچ گروهى جز اخوان 
قادر نبود چنین جناحى را تشکیل دهد. ب: 
وزن و اعتبار خود در جامعه لیبى بسنجد، با 
توجه به اينکه طى چهار دهه خفقان رژيم 
قذافى مجال سنجش خود را در اين سطح 

نیافته بود. 
4.بدســت آوردن 25 درصــد کرســیهای 
احــزاب به عــلاوه کرســیهای احتمالــى 
نمايندگان مســتقل اخوانى، نه شکســت، 
که دســت آورد مهمى برای اخــوان لیبى 
اســت. اين انتخابات نشــان داد که اخوان 
بزرگ ترين حزب موجــود در جامعه لیبى 
اســت. »ائتــلاف نیروهای ملــى«، حزب 
خاصى نیست بلکه متشکل از چندگروه و 
شخصیتهای مختلف است. فراموش نکنیم 
که ما داريم در مورد لیبى صحبت مى کنیم. 
کشوری که طى چهل سال گذشته به ندرت 
خبــری از درونش درز مى کــرد. نگارنده 
اين ســطور که بیش از 20 سال جنبشهای 
اجتماعى و اسلامى در کل جهان اسلام را 
پیگیری مى کند، نیز اطلاع چندانى از میزان 
توانايى اخوان در لیبى نداشت. يعنى مجال 
و منابعى برای پیگیری و دانســتن، ممکن 
و فراهم نبود. تــوان اخوان در حفظ خود 
در آن فضای وحشتناک سیاسى و پرورش 
نیرو برای مبارزه و ادای نقش اجرايى پس 

از پیروزی را بايد تحسین گفت. 
5.وجود احــزاب ريشــه دار مانند اخوان، 
نهاد ها و علمای دينى و همچنین همراهى 
شــخصیتهای برجســته ملى برجای مانده 
از رژيــم ســابق مانند مجمــود جبريل و 
يارانش، باعث شد تا برخلاف پیش بینى ها 
و با وجود توزيع گســترده سلاح در میان 
مــردم در دوره مبارزه، کمترين درگیريهای 
مسلحانه و تلفات خونین در جامعه قبیله ای 
و محروم لیبى در ماههای پس از انقلاب و 
در ايام انتخابات اتفــاق افتاده و زود تر از 
آنچه انتظار مى رفت بر ريل استقرار سیاسى 

قرار گیرد.

مروری بر انتخابات لیبی

طارق رمضان
ترجمه: عبدالسلام سلیمی پور

مقدمه ی مترجم
هنوز مرکب تحلیف محمد مرســى ريیس 
جمهور جديد مصر خشــک نشده بود که 
»پروفســور طارق رمضان« به مالزی آمد تا 
از اصلاحــات در جهان عرب، شــروط و 
مخاطرات آن و رابطه ی آن با اسلامگرايان 
و  اســلامگرايى  بازتعريــف  بــه  بگويد، 
اســلامگرايان در دوره جديد، و به تحلیل 

تحولات اخیر در جهان اسلام بپردازد. 
او خــود نماد آن چیزی اســت که طالبش 
اســت و پیش بینــى مى کند. میــراث جد 
البنا يعنى اخوان المسلمین  مادري      ش، حسن 
در سه کشــور تاريخى و ريشه دار اسلامى 
يعنى مصــر، تونس و مراکش در انتخابات 
به پیروزی رسیده است، ولى او که زاده ی 
فرنگ )ســويیس( و تحصیلکرده و استاد 
آکسفورد است، پس از پشت سر گذاشتن 
جوانى، ضمن حفظ علاقه و تأثر به فرهنگ 
خانوادگى-اخوانى ، گرايشى را انتخاب کرد 
که به ترکیه امــروزی و تا حدودی هم به 
مالزی و فلاســفه متجدد آن شــبیه است، 
و-بالطبع-  جهانــى  فراگیر،  تا جماعــت 
واقع گرای اخوان. گرايش پروفسور طارق، 
اســلام فرهنگــى و معنوی اســت. خیلى 
علاقه مند به مداخله جماعتهای اسلامى در 

سیاست و دولتمداری آنان نیست. 
مرکــز تاريــخ و تمــدن اســلامى مالزی 
)ISTAC( وابســته به دانشــگاه بین المللى 

اســلامى )IIUM( مکان مناسبى برای چنین 
کنفرانسهايى است. اين مرکز و بنای باشکوه 
الهام گرفته از کاخ )دانشــگاه( الحمراء در 
غرناطه )گرانادی کنونى( اندلس )اســپانیا( 
و بیت الحکمة )کتابخانه( هارون الرشید در 
بغداد، 20 ســال پیش با 60 میلیون رينگت 
)20 میلیون دلار( بنا نهاده شــد تا »تاريخ 
و تمدن اســلامى« و »تجدد و مدرنیســم« 
را مبنــای تفکر و اســاس تعلیم و ترتیب 

مسلمان معاصر قرار دهد. 
 نماينــده نســل اســلامگرايان متجــدد، 
پروفســور کمال حســن به عنــوان ريیس 
کنونى ISTAC و مدير ســابق دانشگاه، در 
تالاری بس مجلــل و باعظمت و مملو از 
اساتید و دانشجوان تحصیلات تکمیلى، هم 
همنشین او و میزبان برنامه بود که طى 15 
دقیقه به بررسى انتقادی و آنالیز آثار و کتب 

پروفسور طارق پرداخت. 
آنچه در پى مى آيد متن مدون سخنرانى دو 
هفته پیش ايشــان در کوالالامپور پايتخت 

مالزی است. 
انقلابهای  پسااسلامگرايى

تحولات و اتفاقات اخیر در جهان اســلام 
را هــر چه لقب دهیــم )جنبش، اعتراض، 
شــورش و انقلاب اصطلاحاتى است که 
برای تســمیه آن به کار رفته و حقیقتا خود 
بنده هنوز مطمئن نیســتم آن را چه بنامم. 
هرچند بنا به شرحى که بعدا که خواهد آمد 
با کاربرد اصطلاح انقلاب مخالفم(، بیش از 
هر چیز نام اســلامگرايان را دو باره بر سر 
زبان ها مطرح کرد. اســلامگرايى چیست؟ 
اسلامگرايان چه نقشــى در قرن اخیر ايفا 
نمودند؟ چه نقشــى از ايــن پس خواهند 
داشت؟ چه تفاوتهايى با هم و با سکولار ها 

دارند؟ 
تاريخچه ی اصطلاح اسلامگرايى

برخــلاف برخى کــه معتقدنــد اصطلاح 
اســلامگرايى ســاخته ی غربى هاست، من 
معتقــدم ايــن اصطــلاح از درون جنبش 
اســلامى مطرح شــد. در دهه ی 50 وقتى 
اکثر شــخصیتهای مطرح اخوان در زندان 
جمــال عبدالناصــر بودند ســوال مهمى 
بین آن ها مطرح شــد که آيــا حاکمى که 
مســلمانان را مى کشد و شــريعت را اجرا 
نمى کند، مســلمان است يا خیر؟ قبل از آن 
کســى از اين دوگانگى نمى پرسید. همه ی 
ملت مسلمانان قلمداد مى شدند و در حال 
مبارزه با اســتعمارگران خارجى يا »کفار« 

بودند. عبدالناصر که خود ســابقه عضويت 
در اخوان داشــت و از آن هــا در مبارزه با 
استعمار بريتانیا مدد گرفت، پس از تحکیم 
پايه های قدرت با همکاری سوسیالیست ها، 
تغییر موضع داد و اخوان المسلمین را منحل 
اعلام کرده و به ســرکوب و شــکنجه و 
زندانى کردن اعضای آن پرداخت. آن سوال 
مهم در اين فضا مطرح شد. برخى افراطیون 
به تکفیر عبدالناصر و عواملش پرداختند که 
از دهــه ی 60 به بعــد »حرکت هجرت و 
تکفیر« پايه گذاری کردند. گرايش سنتى و 
نحله ی اصلى اخوان که به تعالیم حسن البنا 
پای بند و وفادار مانــده بودند گفتند: خیر. 
عبدالناصر مسلمان اســت و ما هم فعالان 
مسلمانیم که برنامه اجتماعى و سیاسى برای 
تحول جامعــه داريم و اين تعريف را ارائه 
کردند: »کلنا مســلمون و نحن اسلامیون«. 
اخوانى ها با تأکید مى گفتند ما کســى را که 
شهادتین بر زبان مى آورد، از دايره ی اسلام 
خارج نمى دانیم و ما اســلامیون در درون 
جامعه اسلامى به فعالیت مى پردازيم. بعد ها 
اين اصطلاح توســط ديگران به »اســلام 
سیاســى« تغییر نام پیدا کرد، زيرا به اعتقاد 
آن ها اســلامگرايان برنامه و هدف سیاسى 
داشــتند، تا اينکه پس از حادثه 11 سپتامبر 
آمريکا به تندروان و خشونتگران مسلمان، 

لقب اسلامگرا اطلاق يافت. 
اين در حالى اســت که خود مسلمانان در 
افغانستان، عراق، مراکش، اندونزی و غیره، 
هســتند.  خشــونت گرايان  قربانیان  اولین 
جالب اينجاســت که خــود اخوانى ها در 
زندان توسط دوستان سابقشان مورد عتاب 
و حتا تکفیر واقع مى شدند، زيرا که شما با 
حکومت همکاری و تعامل و مدارا مى کنید 
و حاضر به جنگ و جهاد نیستید، اما ياران 
و پیروان حسن البنا با صبوری مى گفتند ما 
يک حزب سیاســى محض نیستیم و قصد 
اصلاح اجتمــاع از درون داريــم نه تغییر 
حاکم. ما جامعــه را تغییر مى دهیم تا خود 
مردم دولت را تغییر دهند. حسن البنا بار ها 
در نوشته های خود با کلمه انقلاب مخالفت 

کرده بود. 
انواع اسلامگرايان

همانطور که ما مکاتــب مختلف فکری و 
روحى و فقهى در اسلام داريم، اسلامگرايان 
هم متنوع اند. برخى رفورمیســت و برخى 
انقلابى اند. تفاوت اســت بین اسلامگرايى 
اخوان المســلمین و اســلامگرايى انقلابى 

دکتــر على شــريعتى. شــريعتى از تعالیم 
مارکس استفاده نمود تا تفسیری انقلابى از 
اســلام ارائه دهد. تفکرات او مبنا و تئوری 
انقلاب ايران شد. اصطلاح »اسلام سیاسى« 
پس از انقلاب ايران مطرح شــد. به گمان 
انديشــمندانى مانند آصف بیات جمهوری 
اســلامى آزمون مهمى برای اسلام سیاسى 
بود که موفقیت آن در اجرای شــريعت و 
آرمان هــا و اهدافش باعث اســتمرار اين 
نوع اســلام خواهد شد و با عدم موفقیت، 
دوره ی اســلامگرايى نیز به پايان مى رسد. 
از نظر اين شــخصیت ها تنها هدف »اسلام 

سیاسى« اجرای احکام فقهى است. 
نا گفته نماند که على رغــم اينکه جامعه ی 
ايران دستخوش تحولاتى شده و بسیاری از 
شده اند،  رفورمیست  خمینى  آيت الله  ياران 
اما آن ها با اســلام به عنوان مرجع مشکلى 
ندارند، بلکه برداشت نسبتاً متفاوتى در فهم 
و تطبیق اسلام نســبت به نسل سابق پیدا 
کرده انــد. آن ها همچنین مخالف جمهوری 
اسلامى نیستند بلکه مخالف روشى هستند 
کــه اين جمهــوری با آن اداره مى شــود. 
تفسیرشــان از ولايت فقیه با محافظه کاران 
متفاوت اســت. ماجرا ها و تحولات ايران 
باعث شــد تا نظريه ی »پسااســلامگرايى« 

مطرح شود. 
تحول و تغییر در میان اســلامگرايان ترکیه 
نیز به عنوان دلیل ديگری برای فرارســیدن 
نمــوده  مطــرح  پسااســلامگرايى  دوره 
اســت. نجم الدين اربکان، بنیانگذار حزب 
اسلامگرای رفاه چندان در پى دولت اسلامى 
نبود، اما با سیســتم اقتصاد غربى مشــکل 
بنیادين داشت و از منظر اسلامى، اقتصادی 
را معرفــى مى کرد که با نظام ســکولار در 
تضاد بود. شــاگرد او، اردوغان که در زمان 
نخست وزيری اش شهردار آنکارا بود، نگاه 
کاملًا جديدی نسبت به مرجعیت اسلام و 
ساختار سکولاريسم داشــت. برنامه ی او، 
تعامل با ساختار سکولار حکومت به هدف 
اصلاحات و توسعه اقتصادی بود و با همین 
ســاختار ســکولار به مقابله با و تضعیف 
قدرت سیاسى ارتش برخاست، تا جايى که 
اتحاديه اروپا را برای قبول عضويت ترکیه 
قانع کــرد. بنابراين برخى دوره اردوغان را 

دوره پسااسلامگرايى قلمداد مى کنند. 
بنده معتقدم اسلامگرايى پايان نیافته، بلکه 
تغییر يافته اســت. بســیاری هــم بدبینانه 
بودند  که  اســلامگرايان همان اند  معتقدند 
فقط تغییــر تاکتیک داده انــد، ولى اهداف  
و نیاتشــان برای تســلط مطلق بر امور و 
اجرای سختگیرانه احکام فقهى و مجارات 
اســلامى پابرجاست. به يقین چنین نیست. 
اسلامگرايان از زمان رشید رضا که نسبت 

انقلابهای  پســـــــــااسلامگرایی: توهم یا حقیقت؟
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به اســتادش محمد عبده نظراتش را تغییر 
داد، تا قرضاوی به عنوان ايدئولوگ اخوان 
که بار ها صراحتا نوشــته مــن ديگاهم در 
فلان زمینه تغییر کرده، تغییرات بســیاری 
را پذيرفته اند. اخوان مصر و اخوان تونس 
دارند با چالشــهای دنیــای جديد تعامل 
مى کنند. خود من هم تغییرات بســیاری در 
اولويت ها و برنامه هايم صورت گرفته، هر 
چند اصول و ارزش هايم ثابت مانده است. 
اگر رفورمیست هستیم اول بايد خود تغییر 
کنیــم و از در تعامــل با دنیــا و تحولات 
آن وارد شــويم، نه اينکه فقط دانسته ها و 

ديدگاههای قديمى را تکرار کنیم. 
از نشــانه های تغییر آن ها مى توان به اعلام 
مدل ترکیه به عنــوان الگوی خود و اظهار 
تفاوت با الگوی ايران توســط اخوان مصر 
و تونــس، داشــتن حس نیت نســبت به 
غیرمسلمان  حتى  و  غیراسلامگرا  نیروهای 
در فعالیتهــای اجرايى و سیاســى و تعامل 
و همکاری با آنان، اجتنــاب از تنش زايى 
و شــعارهای تند و راديکال در مقابل دول 

غربى اشاره کرد. 
بنابراين وقتى اسلامگرايان پتانسیل تغییر و 
تطبیق خود با شــرايط جديد و توان تعامل 
با سکولارهای ملى و نیروهای بین المللى 
دارند دلیلــى نمى بینم که آنــان پايان يافته 
تلقى کنیم. همانطور که گفته شد ما از ابتدا 
هم فقط يک مدل اســلامگرايى نداشته ايم 
که با با زوال و ابطال آن، اســلامگرايان هم 

از صحنه غايب شوند. 
 دلايــل گرايش مردم به اســلامگرايان در 

انتخابات
هر چند در تغییرات سیاســى اخیر که بنده 
اصلًا دوســت نــدارم آن را انقلاب بنامم، 
اســلامگرايان نقــش رهبــری و محوری 
نداشتند اما به چند دلیل در انتخابات مورد 
اعتماد و اســتقبال مردم قرار گرفته اند: 1. 
اعتبــار تاريخى: ســالیان طولانى آن ها در 
حال مبارزه با نظامهای ديکتاتوری ســابق 
بوده انــد و در اين راه چه در مصر و تونس 
و لیبى و ســوريه و غیره متحمل شکنجه و 
زندان و تبعید شده اند. 2. حکومتهای سابق 
حامل شعارهای سکولار بودند و در دوره 
اخیر هر کسى پرچم سکولاريسم در دست 
بگیرد، با اســتقبال گسترده ی مردم مسلمان 
مواجه نمى شود. 3. انسجام سازمانى، قدرت 
سازماندهى قوی و بسط و انتشار آن ها در 
همه طبقات و لايه های اجتماعى، برعکس 
ايران که نیروهای اصلاح طلب در تهران و 
شــهرهای بزرگ حضور و فعالیت دارند و 
احمدی نژاد کماکان در میان طبقات محروم 
و شــهرهای کوچک و روستا ها طرفداران 

بسیاری دارد. 

آينده ی اسلامگرايان و نتیجه گیری
اگــر بخواهیم آينده اســلامگرايان را با بر 
مبنای مقايسه با نمونه ها و تجربیات موجود 
پیش بینى کنیم دو مدل پیش روی ماســت. 
اول ايران اســت که چالشــهای تئوريک 
درون آن هنوز به ســرانجام نرسیده است. 
انديشمندانى مثل دکتر عبدالکريم سروش 
و غیــره که در گذشــته از تئوريســینهای 
جمهوری اســلامى بودند هنــوز در حال 
مناقشــه در مــورد رابطه ديــن و قدرت 
هستند. بســیاری از رفرمیســتهای ايرانى 
مبانى فکری اهل ســنت را در باب شــورا 
و حکومت شــورايى مطرح مى کنند. مدل 
دوم، ترکیه اســت که پروژه اسلامى خود 
را بر چهار اصل بنا نهاده اســت: مرجعیت 
قرآن و سنت، اجرای اصول و تعالیم متعالى 
شريعت، تأسیس دولت اسلامى و حمايت 
از روند آزادی خواهى در کشــور. اردوغان 
گفته هیچ تناقضى بین اسلام و دموکراسى 
نیســت. قرضاوی و الغنوشــى در دهه 80 
صراحتاً اعلام کردند مشکلى با دموکراسى 
ندارند. حســن البنا پیش از آن ها گفته بود 
سیســتم پارلمانى انگلیس با اسلام تضادی 
ندارد. افکار راديکال برخى شــخصیت ها 
مانند ســید قطب مختــص دوران جمال 
عبدالناصر بود که کتابهای خود را در زندان 
نوشــت. اســلامگرايان گفته اند با سیستم 
سکولار مشکلى نداريم و در همین سیستم 
اولويت  مى کنیــم.  شــرکت  انتخابات  در 
آن هــا در همه جا همکاری با ســکولار ها 
و نیروهای سیاســى برای تضعیف قدرت 

سیاسى ارتش است. 
 آينــده ی آن ها در گروه ايــن تعاملات و 
انعطاف پذيری سیاسى و اجتماعى آنهاست. 
ما بايد دســت از مجادله و بازی با الفاظ و 
اصطلاحــات برداريم و بر روی آرمان ها و 
اهداف و برنامه های مشــترک بین اسلام و 
سکولاريســم اتفاق نمايیم. مبارزه با فساد 
اقتصادی و فقر، از وظايف اصلى ماســت 
که بدون شفافیت و دموکراسى امکان پذير 
نیست. به مردم و رسانه ها مجال نظارت بر 

منتخبین خود بدهیم. 
تاســیس و موفقیت »دولــت مدنى« بدون 
نیروهــای مدنــى ممکن نیســت و برای 
داشــتن نیروهــای جامعه مدنــى نیازمند 
»تعلیم و تربیت« صحیــح، قوی، مدرن و 
فراگیر هستیم، دقیقا مانند مشارکت سیستم 
آموزشــى جنبش »فتح الله گولن« در تربیت 
نســل جديد مســلمانان ترکیه که عصای 
دست دولت اسلامگرای اردوغان شده اند. 

اما  است،  اجتناب ناپذير  اســلام  مرجعیت 
مهم اين اســت که چطــور آن را بفهمیم. 
دولت اســلامى نه يعنى اينکــه مو به مو 

احــکام فقهــى را اجرا کنیم. شــهروندان 
يکســان، رعايت قانــون و احترام و حفظ 
حقــوق مــردم، پاســخگويى مســئولان، 
زندانى نکــردن شــهروندان بى گناه، حفظ 
کرامت تمام شهروندان از زن و مرد گرفته 
تا اقلیت و اکثريت، همه از اصول و تعالیم 
ارزشــمند شريعت اســلام اند. گسترش و 
بســط »فرهنگ ملى و اســلامى« در قالب 
کتاب و فیلم و موسیقى )که در اين زمینه ها 
واقعاً فقیر هســتیم( به جامعه و مردم حس 

استقلال و افتخار خواهد داد. 
خلاصــه اينکه بنده معتقدم اســلامگرايان 
و ســکولار ها در آينده کشورهای اسلامى 
با پسااسلاگرايى  حضور خواهند داشت و 
و همچنیــن با اطــلاق واژه انقلاب برای 
تحــولات صورت گرفتــه در کشــورهای 
اســلامى مخالفــم، زيــرا عمیقــاً معتقدم 
تغییرات اجتماعى و تحول و توسعه منوط 
به اصلاح تدريجى جامعه از درون است که 
خوشبختانه اين تحول فرهنگى طى نیم قرن 

گذشته تا حدود زيادی رخ داده است.

***

شریف عبدالعزیز
ترجمه: عبدالله  سعیدی

از 11 فوريــه تا 12 اگوســت بر مصر يک 
سال و نیم گذشت، يک سال و نیمى که پر 
از حوادث و رويدادهايى خطرناکى بود که 
بر بافت ملى و ساختار سیاسى اجتماعیش 
تأثیر منفى داشــت، و هــر دفعه و پس از 
هر اتفاقى معمولاً يــأس و نگرانى بود که 
بر مردم ســايه مى افکند و رويای آزادی و 
اســتقرار را بر باد مى داد. يک سال و نیم با 
کشمکشهای سیاسى، آشفتگیهای اجتماعى، 
مشــکلات امنیتــى و اعتصابهای صنفى و 
اداری گذشــت تا آنجا که کــم مانده بود 
مصر را در واقعیت در رديف کشورهايى با 
دولتهای شکست خورده و ناتوان قرار دهد 
کشور هايى مانند عراق، لبنان و پاکستان که 
اگر با معیار های واقعــى و نه با معیارهای 
آمريکايى ســنجیده شوند جزو کشورهای 
بازنده و غیر مســتقر قرار خواهند گرفت، 
و راز تمام اين نگرانیها و مشکلات در يک 
کلمه خلاصه مى شود: نظامى شدن سیاست

ارتش در هر حکومت نظام مندی فقط يک 
وظیفه دارد که حفاظت از مرزهای کشور و 
مصالح حیاتى آن در برابر دشــمن خارجى 
اســت و اين عرفى بین المللى و تاريخى 
اســت. و در هر زمان يا مکانى ارتش اين 
مسأله ی حیاتى را فراموش کند و وارد امور 
سیاسى و يا اقتصادی شود عواقب وخیمى 
بر ارتش و آن کشور خواهد داشت. و اين 
مســأله ای بود که برای مصــر اتفاق افتاده 
بود. نبــود هیأت رهبری انقلاب، که هزينه 
سنگینى را بر کشور متحمل کرد باعث شد 
شورای ارتش مسئول اداره امور کشور پس 
از برکناری مبارک گردد. رسول خدا)ص( 
توصیه نموده که هرگاه ســه نفر يا بیشــتر 
برای کاری همراه شــدند يــک نفر را به 
عنوان مســئول انتخاب نمايند چه برسد به 
يک انقلاب مردمى  کــه ملیونها نفر در آن 
شرکت داشــتند و برای برکناری يک نظام 

ديکتاتوری ديرينه کوشــیده اند. نبود کادر 
رهبری انقلاب در مصر کشور را به سمت 
مرحله ی انتقالى طولانــى که با اضطرابها، 
اختلافات و مشــکلات بســیار همراه بود 
ســوق داد مشکلات و اختلافاتى که بدلیل 
زعامت کشــور توســط نظامیان به   وجود 

آمده  بود.
نبود رهبری سیاسى انقلاب، باعث شد در 
سايه اختلافات شديد سیاسى بین احزاب و 
گروههای انقلابى، شورای ارتش طمعشان 
برای تســلط بر حکومت روز بروز بیشتر 
شود و برای بدست گرفتن دائمى حکومت 
خیز بردارند و با سیاســتها و اقداماتشــان 
صحنه سیاسى را پرتنش تر نمايند، چنانکه 
کم کــم امید مردم را از داشــتن حکومتى 
مدنى کمرنگتــر مى نمودند. و در اين میان 
رسانه ها و دســتگاه قضايى که بازماندگان 
رژيم قبلــى بودند نقش زيادی در حمايت 
نظامیان و تخريب وجهه ی نیروهای سیاسى 
به ويژه احزاب اســلامگرا داشتند. وضع به 
جايى رسید که حتى بعد از انتخاب محمد 
مرسى به رياست جمهوری، وی که توسط 
مردم انتخاب شــده بود خود را محدود و 
دست بسته ديد زيرا با متمم قانون اساسى 
که ارتــش تصويب کرده بود بســیاری از 
اختیارات اساسى وی سلب گرديده بود. و 
در حکومت يک دوگانگى ايجاد شده بود 
حکومت دو ريیس متفاوت داشت ريیسى 
کــه از جانب مــردم انتخاب شــده بود و 
محدود شده بود و ريیسى که توسط مبارک 
منصوب شده و بسیاری اختیارات را برای 
خود قبضه کرده بود. در ســايه اين تشتت 
کشــور روزانه با مشــکلات و بحرانهايى 
ناشى از سرپیچى از دستورات و برنامه های 
محمد مرسى توسط بســیاری از مسئولین 
کشــور که از رژيم قبل مانده بودند روبرو 
شد. و ريیس جمهور نیاز به اقدامى جدی 
و خطرناک داشت تا اين وضعیت را عوض 

کند.
دستورات انقلابیى که امروز )12 اگوست( 
ريیــس جمهور محمد مرســى صادر کرد 
به منزله موج دوم انقــلاب بود که از نظر 
اهمیت کمتر از موج اول نیســت کنار زدن 
طنطاوی و عنان، الغاء متمم قانون اساســى 
مصوب شــورای ارتش و تغییر ســاختار 
شورای ارتش و برداشتن فرماندهان قبلى و 
جايگزينى آنان با چهره های جديد يکى از 
قويترين کارهای سیاســى است که در بهار 

عربى رخ داده اســت بخصوص که زمانى 
اتفاق افتاد که تحلیلگران سیاسى بر انقلاب 
مصــر مرثیه مى خواندنــد و آن را ناکام و 
ناگهانى  بخاطر  مى کردنــد.  تصور  ناموفق 
بودن و حساســیت اين دستورات مردم از 
اسرار و علل آن مى پرســند و مى خواهند 
بدانند چه چیزی باعث شــد مرسى چنین 
ناگهانى اقدام به ايــن اقدام را انجام دهد؟ 
و چرا هیچکــدام از فرماندهان شــورای 
ارتــش که در حال احتــکار قدرت در آن 
شــورا بودند با اين تصمیمــات مخالفت 
نکرد؟ و چگونه مشــیر طنطاوی و سامى 
عنان اين احــکام را پذيرفتند؟ آيا دلیل در 
مهارت سیاسى اخوان المسلمین و توانايى 
چانه زنى سیاســى آنان است؟ و يا بخاطر 
نقشه ماهرانه مرســى است که برای ايجاد 
شــکاف در بیــن فرماندهــان ارتش و به 
مصلحت انقــلاب و ملت مصر طرح کرده 
بود؟ و يا به ســبب جنگ قدرت که بخاطر 
منافع و مناصب در میان مردان سابق مبارک 

در گرفته بود؟
بــا نگاهى به تحولات هفته گذشــته مصر 
مى توان گفت رمز برکناری طنطاوی و عنان 
در حادثه گذرگاه کرم ابوسالم بود. جنايتى 
که حدود يــک هفته قبل در مرزهای مصر 
و فلســطین اشغالى رخ داد و در رمضان و 
به هنــگام افطار 16 نفر از مرزبانان مصری 
که از جوانان پاک مصر بودند کشته شدند. 
اين حادثه راه را برای اتخاذ اين تصمیمات 
قوی و سرنوشت ساز برای مرسى باز کرد. 
و تمام اينها با تدبیر و توفیق خداوند متعال 

انجام گرفت. 
زمانى که آشــکار شد که شــورای ارتش 
از قبــل در مورد اين حملــه مطلع بوده و 
اطلاعــات ارتــش دو روز قبــل از ماجرا 
نســبت به وقوع آن هشدار و گزارش داده 
بــود و همچنین وقتى کــه قصد طنطاوی 
و عنان بــرای بحران آفرينــى برای ريیس 
جمهور و بى توجه جلوه دادن وی به مرزها 
و مصالح کشور لو رفت، در حالى که پس 
از حادثه توسط رسانه های همسو با ارتش 
حمله شديدی علیه ريیس جمهور آغاز شد 
و وی را به  دلیل گشــودن معبر رفح بروی 
فلســطینیان غزه و عفــو و آزادی زندانیان 
سیاسى مقصر جلوه مى داد، خداوند با مردم 
مصر و ريیس جمهورشــان يار بود، و پس 
از اينکه ريیس جمهور ســازمان اطلاعات 
ارتــش را متهم به سســتى و بى توجهى به 

اسرار پشت پرده ی برکناری طنطاوی و عنان
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وظايفش کرد، مراد موافى ريیس آن سازمان 
احســاس کرد که نیت برکناری وی وجود 
دارد و مى خواهند به تنهايى وی را مسئول 
حادثه گذرگاه کرم ابوسالم معرفى کنند، لذا 
با مشــیر طنطاوی به رويارويى سهمگینى 
پرداخت. در نشست دوشنبه پیش )پیش از 
برکناری رؤسای شورای ارتش( مشاجرات 
ســختى بین مراد موافى و مشیر طنطاوی 
در گرفت. علیرغــم اينکه ريیس اطلاعات 
ارتــش از زيردســتان طنطاوی اســت اما 
ســخنانى که وی در ماه گذشــته درباره ی 
قراردادهــای خريد تســلیحات نظامى که 
مبارک منعقــد کرده و از قبــل آن ثروت 
کلانى را عايــد خود نموده بــود بر زبان 
رانده بود، ريیس جمهور را کنجکاو نموده 
و طنطاوی را که مى دانســت پیگیری اين 
مســأله  پای وی را به میان خواهد کشید و 
به درد سر خواهد انداخت ناراحت نموده 
بود. در نشست 20 جولای شورای امنیت 
ملى مرسى، مسأله ی قرارداد خريد اسلحه 
را مطرح کرده و خواســتار گزارش کاملى 
در خصــوص برنامه های خريد اســلحه، 
مصادر خريــد و گردش مالــى آن نمود. 
طنطاوی با موافى که مســأله  را بروز داده 
بود به تندی سخن گفت و مشاجره سختى 
بین آن دو در گرفت چنانکه بر سر همديگر 
فرياد مى کشیدند. سپس مراد موافى با يک 
خبرگزاری خارجى يعنى خبرگزاری ترکى 
آناتــول، مصاحبه نمود و در آن طنطاوی و 
عنان را در قضیه ی گذرگاه سرزنش نموده 
و به بى توجهى به هشدار سازمان اطلاعات 
ارتش محکــوم کرد مصاحبه ای که موجب 
شــد منصب مهمش را از دســت بدهد و 
اخراج گردد؛ يعنى بدترين چیزی که برای 
يک فرمانده ی ارشد قابل تصور است و اين 
مســأله  وی را برای انتقام گیری از رؤسای 

نظامى اش سوق داد.
مراد موافى شــخصیت بســیار خطرناکى 
اســت و بازوی راست عمر سلیمان بود، و 
توسط او تربیت شده بود واز او ياد گرفته 
بود چگونه جعبه ی ســیاه سیاســتمداران 
و مســئولان را نگهداری نمايد و سازمان 
اطلاعــات از مهمتريــن و خطرناکتريــن 
سازمانهای حکومتى است که مخزن اسرار 
همه ی آن  چیزی اســت که در کشور رخ 
مى دهد، لذا در افتادن با ريیس اين سازمان 
نیازمند مهارت و ذکاوت بالايى اســت که 
رؤسای شورای ارتش از آن بى بهره بودند. 
و مراد موافى بعد از برکناری برخى از اين 
جعبه های ســیاه را باز کرده و اســراری را 
برمــلا نمود که نه فقط دامن طنطاوی بلکه 
دامن بســیاری از اعضای شورای ارتش را 

گرفت. 
موافى منتظر نماند تا حکم اخراجش به وی 

ابلاغ گردد سپس به انتقام بپردازد و تصمیم 
گرفت خانه را بر سر همه ويران نمايد، لذا 
گزارشى فوری برای ريیس جمهور فرستاد 
و او را از توطئــه ی بزرگــى کــه به قصد 
اهانت و آســیب رساندن به وی در جريان 
مراسم تشییع جنازه ی شهدای حادثه ی کرم 
ابوسالم تدارک ديده شده بود، مطلع ساخت 
و به وی اطلاع داد حمدی بدين، فرمانده ی 
پلیس نظامى و نجیب عبدالسلام فرمانده ی 
گارد رياســت جمهــوری در هماهنگى با 
مدير کل امنیت و جناح رســانه ای توفیق 
عکاشه از دست اندرکاران توطئه هستند. با 
اين مدرک راه برای برکناری حمدی بدين 
و نجیب عبدالسلام که هردو عضو شورای 
ارتش و از نزديکان طنطاوی بودند باز شد. 
بعد از صدور حکم اخراج مراد موافى وی 
دومین ضربه ی خود را به رؤسای سابقش 
وارد نمود و اين دفعه نوبت متحد رسانه ای 
آنان توفیق عکاشــه بود؛ شخصى که تمام 
امکانات رســانه ای خــود از روزنامه ها و 
کانال تلويزيونــى فراعین را با تمام قدرت 
در تخريــب وجهه ی اخوان المســلمین و 
جنگ با ريیس مرسى به خدمت گرفته بود. 
در اين هنگام کلیپى منتشــر شد که در آن 
توفیق عکاشه از اسرايیل دفاع کرد و اعراب 
را مــورد حمله قرار مــى داد و با افتخار از 
روابطش با اسرايیل سخن مى گفت و اينکه 
چگونه چهار مرتبه به اســرايیل سفر کرده 

است.
ضربه ی ســوم که ضربه کاری ای بود و در 
آن اوضاع آشــفته کمتــر توجهى را جلب 
کــرد خبر ضبــط يک دســتگاه آی پد که 
از ارتباطــات بین المللى مبــارک پرده بر 
مى داشــت بود. ســازمان اطلاعات ارتش 
يکى از مأمورانــش را مکلف کرده بود تا 
قبل از بین بــردن اطلاعات موجود در آن، 
آن را ربوده و در اختیار ســازمان قرار دهد 
و اکنون آن را در اختیار رياست جمهوری 
قرار داد. با جستجو در اطلاعات موجود در 
آن بسیاری از اسرار ارتباطات و تماسهای 
مبارک با شخصیتهای مهم و صاحب نفوذ 
در داخل و خارج مصر برملا شــد. هرچند 
گزارشــها از مضمون اين تماســها سخنى 
نگفته اند، اما گمان غالب بر اين اســت که 
مبارک زندانى بــا طنطاوی و عنان و ديگر 
فرماندهــان ارتــش و همچنیــن با خارج 
تماسهايى داشته است، و چنین مى نمايد که 
اطلاعات موجود در آن، علت سکوت ساير 
فرماندهان ارتش در برابر برکناری طنطاوی 

و عنان مى باشد.
امــا آنچــه که باعث شــتاب مرســى در 
بازنشسته کردن و برکناری اين فرماندهان 
ارتش بود و اينکه مجال نداد تا خود استعفا 

نمايند، گزارشــهای اطلاعاتــى ای بود که 
خبر از برنامه ريزی برای برکناری مرسى و 
غلبــه بر اخوان مــى داد و در دو روز اخیر 
کشــف شــده بود در اين نقشــه قرار بود 
ايادی نجیب -ســاويرس میلیونر  يکى از 
مسیحى مخالف اخوان- بنام ابوحامد با دار 
و دســته اش و به همراهى جماعت تندرو 
مسیحى به سرکردگى کشیش ماتیاس نصر، 
در 24 اگوســت تظاهرات و اغتشاشاتى را 
برگزار کنند و قصر رياســت جمهوری را 
محاصره کرده و برخى ساختمانهای دولتى 
و برخى دفاتر اخوان را آتش بزنند و ارتش 
دخالت کرده و مرســى را به مانند مبارک 
و به بهانــه ی نارضايتى مردم از وی برکنار 

نمايند.
اســرار پشــت پرده ی غلبه بر طنطاوی و 
يارانش هرچه باشــد، اگــر فضل خداوند 
بر بنــدگان صالحش نبود اين اتفاقات چند 
روزه بدينگونــه رخ نمى داد. و اگر جز اين 
بود که محمد مرســى رياست جمهوری را 
طلب نکرد و اين رياست جمهوری بود که 
به سمت مرسى شــتافت پس خداوند نیز 
او را نصــرت نمود، و ســپس اگر مهارت 
سیاســى اخوان و محمد مرسى و تجربه ی 
طولانى آنان در برخورد با اينگونه توطئه ها 
و دســتگاه اطلاعات نبود و اگر شکیبايى 
و برنامه ريزی و نگاه اســتراتژيک آنان در 
ايجاد شــکاف در مؤسسه ی ارتش و عزل 
فرماندهان فاسد و جدا کردنشان از عناصر 
صالح ارتش نبود پاکسازی و تطهیر شورای 

ارتش بدينگونه آسان انجام نمى گرفت
خواننــدگان محترم 12 اگوســت از نظر 
اهمیــت نه تنها کمتــر از 25 ژانويه و 11 
فوريه  نیست، بلکه از آنها مهمتر نیز است، 
زيــرا روز نجات واقعى مصر از ســلطه ی 
نظامیان اســت، ســلطه ای که برخى گمان 
بردند که سرنوشــت حتمى مصر است و 
رهايى از آن ممکن نیست و ارتش بر مصر 
و آنچه در اوســت قــدرت دارد. مى توان 
بااطمینــان گفت: به  طور حتم امروز دولت 

مصر، به  دولتى مدنى تبديل شد.
منبع: 

wwسايت مختصر للأخبار

هژار منافی- اشنویهّ
آزادی بیان به معنای حق ابراز و بیان عقیده 
اســت و در کلام جديد از آن بحث شــده 
است. آزادی حقوقى دارای انواعى از قبیل، 
آزادی سیاســى، آزادی عقیده وغیره است، 
که يک مورد از آن اقســام هم آزادی بیان 
اســت، به اين معنا که افراد علاوه بر اينکه 
به خاطر داشــتن عقیده ی مخالف، چه در 
امور دينــى و چه در امور سیاســى، نبايد 
مورد تعقیب قرار گیرند، بايد بتوانند عملًا 
عقیده ی خود را ابــراز نموده، برای اثبات 
و احیاناً به دســت آوردن همفکران ديگر 

درباره ی آن تبلیغ کنند. 
آزادی بیان در اعلامیه ی جهانى حقوق بشر
در ماده ی 18و 19 اعلامیه ی جهانى حقوق 
بشــر هم بر ضرورت آزادی عقیده و بیان 

آن، تأکید شده است: 
هرکس حــق دارد از آزادی فکر، وجدان 
و مذهب بهره مند شــود. اين حق متضمن 
آزادی در تغییر مذهب يا عقیده و همچنین 
آزادی در اظهــار عقیده و ايمان و شــامل 
تعلیمــات مذهبى و اجرای مراســم دينى 
اســت، و هرکس مى توانــد از اين حقوق 
انفرادی يــا اجتماعى به طــور خصوصى 
يــا عمومى برخوردار باشــد. هرکس حق 
آزادی عقیــده و بیــان دارد و حق مزبور 
شــامل آن است که از داشــتن عقايد خود 
بیم و اضطرابى نداشــته باشد و در کسب 
اطلاعــات و افکار و در اخذ و انتشــار آن 
به تمام وســايل ممکن و بدون ملاجظات 

مرزی آزاد باشد. 
آزادی بیان از نظر اسلام

ترديدی نیست که آزادی بیان در حقوق و 
قوانین اســلام پذيرفته شده است و از اين 
لحاظ محدوديتى وجــود ندارد، مگر آنکه 
اين آزادی به ســوء اســتفاده برخى افراد 
سودجو تبديل شود. با توجه به اهمیتى که 
دين اســلام برای کسب علم و دانش قائل 
است، نمى توان پذيرفت که چنین دينى قائل 
به ممنوعیت بیان و علم باشد. اگر اينگونه 
بــود بايد قرآن به جای اين همه اســتدلال 
و توضیــح و نقد نظــرات مخالفان خود و 
تأيید شــیوه ی پیامبر در امر تبلیغ، شیوه ی 
ديگری در پیش مى گرفت و با اشــکالات 
مطرح شــده از ســوی مخالفان مخالفت 
کرده، جلوی آنان را مى گرفت. از ســوی 

ديگر مسلم اســت که تمام حق و زوايای 
فرهنگ دينى برای ما روشن نیست و حق 
کامل در پیشــگاه حق تعالى و راسخان در 
علم و متصلان به وحى است. لذا چاره  ای 
نداريم جز اينکــه بگوئیم معرفت دينى ما 
در جامعه، همواره نیازمند نقد و بررســى 
همه جانبه اســت و لذا بايد آزادی بیان را 
بپذيريم و از نقد ديگران برای تصحیح و يا 
شفاف تر کردن معرفت دينى خود استقبال 

کنیم. 
آزادی بیان از ديدگاه آيات قرآنى 

رْ عِباَدِ الذَِّينَ يسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فَیتَبَّعُِونَ   »فَبشَِّ
أحَْسَنهَُ أوُلـَئکَِ الذَِّينَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ وَأوُلـَئکَِ 

هُمْ أوُلوُ الَْلبْاَبِ« ]زمر: 18-1۷[
»مژده بده به بندگانم. آن کسانى که به همه ی 
سخنان گوش فرا مى دهند و از نیکوترين و 
زيباترين آنها پیروی مى کنند. آنان کسانیند 
که خدا هدايتشــان بخشیده است، و ايشان 
واقعاً خردمندنــد.« در واقع آيه از فرصت 
گفتگو و تبادل افکار و امکان طرح نظريات 
موافــق و مخالف خبر مى دهــد، زيرا در 
صورتى متابعت احســن میسّر خواهد بود 
که چندين راه و کلام وجود داشــته باشد 
و اســتماع همه ی آنان ممکن باشد و اين 
ممکن نیســت، مگر در صورتى که آزادی 
بیان افکار مخالف وجود داشــته باشد، تا 
ديگران با شنیدن، امکان مقايسه ی بین آنان 

و اتباع احسن را داشته باشند. 
 »ادْعُ إلِىَ سَــبیِلِ رَبکَِّ باِلحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ 
الحَْسَــنةَِ وَجَادلِهُْم باِلتَّيِ هِيَ أحَْسَنُ«؛ »)ای 
پیغمبر!( مردمان را با سخنان استوار و بجا 
و اندرزهای نیکو و زيبا به راه پروردگارت 
فراخــوان، و با ايشــان به شــیوه ی هرچه 
نیکوتر و بهتر گفتگــو کن؛ چرا که )بر تو 
تبلیغ رسالت الهى است با سخنان حکیمانه 
و مستدلّانه و آگاهانه، و به گونه ی بس زيبا 
و گیرا و پیدا، و بــر ما هدايت و ضلال و 
حساب و کتاب و سزا و جزا است.(« بايد 
توجه داشت که در جامعه ای که امکان طرح 
ديدگاه های مخالف وجود ندارد، دعوت به 
روش حکمــت و موعظه نیکو معنا ندارد، 
چرا که دعوت بــا حکمت در فضای آرام 
گفتگو و برخورد منطقى و اســتدلال عقلى 
ممکن خواهد بود. لذا مى توان نتیجه گرفت 
که فضای کلى نزول آيه در ظرف جامعه ی 
آزاد و بــا امکان قدرت بیــان ديدگاههای 

مخالف و طرح عقايد گوناگون بوده است. 
بايد توجه داشت که آزادی بیان به اين معنا 
نیســت که هرکس هرچه را صلاح ديد در 
جامعــه مطرح کند، اعــم از اينکه به حال 
جامعه مفید باشد يا مضر و يا سبب گمراهى 
و فساد اخلاق و فتنه و آشوب شود. عملًا 
نیز در هیچ نظام حقوقى دنیا ابراز و اظهار 
هر عقیده ای مطلقاً آزاد نیست و هر کشوری 
به تناسب نوع ايدئولوژی و میزان پايبندی 
به اصــول اخلاقى محدوديت  هايى را برای 
آزادی بیان مشــخص کرده است و معنای 
آن اين اســت که آزادی بیان قابل محدود 
و مقید کردن اســت و همه ی عقلای عالم 
هم بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، که انسان 
نمى توانــد در اعمال و رفتار خود بصورت 

مطلق آزاد باشد. 
آزادی بیان از ديدگاه دانشمندان غرب

مختلــف  ديــدگاه  از  غربــى  متفکــران 
و  اجتماعــى  سیاســى،  جامعه شناســى، 
فلســفه ی سیاسى تعريفى را از آزادی ارائه 
داده اند که تطوراتى نیز در آن وجود دارد و 
برای روشن شدن تعدادی از تعاريف ارائه 
شده را آورده ايم تا بحث روشن شود هايز 
آزادی را ايــن چنین تعريف مى کند آزادی 

در حقیقت نبود مانع است. 
جان اســتوارت میل هم مى نويســد: کسى 
نگفته اســت کــه اعمال بايد بــه اندازه ی  
عقايد آزاد باشــد، به عکــس وقتى اوضاع 
و شــرايطى که عقايد در آن ابراز مى گردد، 
چنان باشــد که اظهار عقیده را به صورت 
نوعى تحريــک برای انجــام کاری مخل 
مصالح مشــروع ديگران در آورد، آن وقت 
حتــى اظهار عقايد هم مصونیت خود را از 

دست مى دهد. 
فرانتیــس نويمــان مى نويســد: هیچ نظام 
سیاســى وجود نــدارد و نمى تواند وجود 
داشته باشد که آزادی فرد را مطلقاً و بدون 

قید و شرط بپذيرد. 
جان لاک مى نويسد: آزادی يعنى حکومتى 
بر اســاس قانون استوار باشــد و به تعبیر 

آزادی بیان یا توهین به 
مقدسات
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ديگر آزادی   همان اندازه گوناگون که قیود 
آن گوناگون اند. 

ولستر تعريف مى کند: آزادی عبارت است 
از وابسته نبودن به هیچ چیز مگر قانون. 

موريس کريستون مى گويد: آزادی عبارت 
است از اســتقلال از هر چیز سوای قانون 

اخلاق. 
آيزا برلیــن مى نويســد: آزادی عبارت از 
فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان. 
رســو مى گويد: آزادی اطاعــت از قانونى 

است که افراد برای خود تجويز کرده. 
فون هايک: آزادی بدين معناســت که فرد 
بايد پیامد های اعمال خويش را تحمل کند. 
منتســکیو: آزادی يعنــى ايمنــى از اجبار 
ديگــران و آزادی آن اســت که در حدود 

قانون هرچه مى خواهیم انجام دهیم. 
آزادی بیــان ايجاد فضای بــاز برای امکان 
تقارب افکار و اعلام نظر هاست. از جهتى 
ديگر نفى آزادی بیــان به معنای نفى اصل 
کرامت ذاتى انســان اســت که نفى آزادی 
بیان نفى خودبــاوری را به وجود مى آورد 
در حالیکه خودبــاوری ارتباط تنگاتنگ با 
آزادی بیــان و عدالت دارد و آزادی بیان از 
لحاظ حقوقى برخورداری فرد از امکانات 
در برابر قدرت و جامعه اســت. متفکران 
حقــوق و فیلســوفان سیاســى مبانى را 
برشــمرده اند که به عنوان پايه و اساس اين 
تفکر به شــمار مى رود. مثل حقوق طبیعى 
يا فطری حیات کرامت برابری تســاوی و 

شرافت است. 
امــا با وجود اين همــه تعاريفى که آزادی 
بیان کرده اند آيا آزادی بیان اين است که به 
هرکــس و هر قوم و نژاد، يا مذهبى توهین 
کــرد؟ از آنجايى کــه آزادی بیان مى تواند 
نظرات يا اصول آســیب رســان را نیز در 
جامعه منتشــر کند، متأسفانه صراحتاً سیاه 
يا ســفید نیســت. آزادی بیان گاهى باعث 
مى شــود که با موضوعات حساس از روی 
بدانديشــى برخورد شود، و به همین دلیل 
اســت که بايد اين بحث را با احتیاط دنبال 
کنیم، زيــرا آزادی بیان ديگــران را تحت 
تأثیر قرار مى دهد و مى تواند احساساتشان 
را جريحــه دار يا حتى بد تــر نفرت متقابل 
را ترويــج کند که باعث تشــويق احتمالى 

خشونت و آسیب علیه ديگران مى شود. 
آيا هر ســخنى بايد آزادانه گفته شــود يا 
بايــد محدوديت هايــى در آزادی بیان به 
منظور نجات خودمان از دســت خودمان 
قرار داده شود؟ آيا به منظور حفظ صلح و 
آرامش بايد محدوديت هايى در مورد آنچه 
مى گويیم وضع شود، يا برای درک نظرات 
يک نفر که از نفرت و کینه در مورد ديگری 
و يا يک گروه خاص ســخن مى گويد بايد 

بتوانیم آزادانه و بدون محدوديت ســخن 
بگويیم؟ آيا اگــر آزادی بیــان نیازمند به 
سانســور باشــد، يعنى حذف نظراتى که 
ممکن است مخرب باشــند، اين چنین به 
نظر مى رســد که آزادی بیان وجود ندارد؟ 
چگونــه مى توان ادعا کرد کــه آزادی بیان 
داريم در حالى که واقعاً آزادی وجود ندارد 
يا حداقل تا حــدی آزادی وجود دارد؟ و 
دولت ها چــه حقى دارند که آزادی بیان را 
محدود کنند و نظرات را در جهت مصالح 
موجود خود سانســور کنند و نه بر اساس 
مصالح مردم. آيا آزادی بیان بايد کاملًا آزاد 

باشد و بدون حد و مرز باشد؟ 
ارزيابــى محدوديت های آزادی  به منظور 
بیان، ما از يک مثال اســتفاده خواهیم کرد 
که چگونه آزادی بیــان مى تواند به منظور 
گســترش ايده های احتمالاً آسیب رسان و 
ظاهراً افراطى اســتفاده شــود. شخصى را 
در نظــر بگیريد که قومیــت گروهى را به 
تمســخر مى گیرد و بــه آن توهین مى کند. 
قطعاً گروهى که به اصالتشــان توهین شده 
بسیار خشــمگین و برآشقته شده و فضای 
بوجود آمده با واکنشــهای تنــدی همراه 
خواهــد بود. اينکه اين يــا آن اثر هنری و 
ادبــى، در اين يا آن گوشــه دنیا، اهانت به 
مقدسات دينى مسلمانان تلقى شود، به يک 
خبر نه چندان مهم تبديل شــده است. اين 
حالت در نفس خــود، با انگیزه هر يک از 
طرفین اين دعوا ناســازگار است. مسلمان 
مؤمن و معترض، نمى خواهد اعتراضشــان 
به توهین به مقدســات اســلامى يک خبر 
عادی تلقى شــود و هنرمند و نويســنده، 
نمى خواهد اعتراضش به مقدس شــمردن 
و خدشه ناپذير شــمردن بعضى ارزش ها، 
تبديل شود به وسیله ای برای پرچم سوزی 

و شعارهای کینه توزانه. 
امروزه در کشــورهای غرب به اسم آزادی 
بیان به مقدســات عقايــد مذهبى و حتى 
رهبــران دينــى بخصوص پیامبــران الهى 
توهین مى شــود. فرايند به وجود آمده در 
غرب نســبت به انسانها در چند گام تفهیم 
شده اســت و گفتمان ناصحیحى در اذهان 
مردم خود به وجود مى آورند. گام اول، آنان 
مثل ما فکر نمى کنند. گام دوم، آنان درد و 
عشقشان با درد و عشق ما فرق مى کند. گام 
ســوم، آنان مثل حیوان رفتار مى کنند. گام 
چهارم، آنان مثل میمون و خوک هستند. و 
گام پنجم، آنان بايد نابود گردند. رفتاری که 
در غرب با يهودی ها و سیاهپوســت ها شد 
امروزه مى خواهند با مسلمانان چنین رفتاری 
را انجــام دهند. آنان يهودی هــا را حیوان 
مى نامیدند و جوک برای آنان مى ساختند و 
بعد سر از آشويتس در مى آوردند و بعد ها 
آنان را مى کشــتند. و از آنجا بود که غرب 

فهمید اينگونه ديســکورس ها را که بتوانى 
برای آدم ها بسازی چقدر خطرنا ک است. 
در دوران جنگ جهانــى دوم وقتى دادگاه 
نورنبرگ تشکیل شد همه ی سران نازی را 
محاکمه کردند که در میــان آنان يک غیر 
نظامى وجود داشت. اين غیر نظامى به اسم 
ژلويس اســتراکر که ناشــر و صاحب يک 
مجله بود که در آن کاريکاتورهای يهودی 
را مى کشیدند. و به خاطر اين کار ايشان را 
به اتهام جنايت علیه بشريت در سال 1945 
اعدام کردند. و آن کســى که کاريکاتور ها 
را مى کشــید به شش ســال زندان محکوم 

گرديد. 
اما امــروز در حالیکه جمعیت مســلمانان 
قريب به 1 میلیارد و 500 میلیون هســتند، 
هر روز به اسم آزادی بیان شاهد توهین به 
مقدسات مسلمانان از طرف غرب هستیم. 
صرف نظر از اينکه نیروهای بیگانه، امروز 
در خیلى از کشورهای اسلامى پايگاههای 
نظامى جهت اهداف شومشــان دارند، ولى 
مى بینیم و مى شــنويم کــه در آمريکا قرآن 
مجید به دست تری جونز کشیش جنجالى 
يکى از کلیســاهای کوچک در فلوريدای 
آمريکا سوزانده مى شود. وی پس از آنکه با 
سوء اســتفاده از غائله ی سوزاندن قرآن در 
دو سال گذشــته، از يک کشیش روستايى 
به يک چهره ی جهانى تبديل شد، پارسال 
نیز تبلیغات شــديدی را آغاز و ســرانجام 
نســخه ای از قــرآن را به آتش کشــید. او 
امســال نیز نمايش مضحــک »محاکمه ی 
مردمى پیامبــر)ص(« را به راه انداخت؛ يا 
اينکه کاريکاتور پیامبر اســلام در دانمارک 
به دست کورت وسترگارد کشیده مى شود 
و آنجــلا مرکل صدر اعظــم آلمان به اين 
کارکاتوريســت جايزه مى دهد و يک هفته 
بعد هانــس پیتر فريدريش وزير کشــور 
آلمان نشــان شجاعت به ايشــان مى دهد 
کــه آزادی بیــان دارد. همــه ی معترضان 
مى کردند،  پاره  مى سوزاندند،  مى شکستند، 
فرياد  تحريــم مى کردند،  فحش مى دادند، 
مى زدند و بر سر و ســینه مى کوبیدند. اما 
يک معلول در تهران که هر دو دســت را 
ندارد کاری کرد که بايد تمام قد ايستاد در 
مقابل اينهمه شعور و شرف و انسانیت و ... 
در آن رونقى بازار زدن و شکســتن و خرد 
کردن و تحريم کردن، يک معلول در تهران 
رفت روبروی سفارت دانمارک يک سکو 
گذاشت. بعد رفت بالای آن. او هنر نقاشى 
و رنگ و بومش را هم با خودش برده بود. 
او مى توانست پرچم آتش گرفته ی دانمارک 
را نقاشــى کند يا هر نقاشى لبريز از خشم 
و نفــرت را. اما او همه ی هنرش را ريخت 
روی بوم و زيبا ترين تصوير را از حضرت 
مريم با قلم گرفته در دهانش ترســیم کرد. 

او با مهربانى تمام، ظرفیت يک مسلمان را 
به رخ همه کشــید. او ثابت کرد اعتراض 
فقط در شکستن و آتش زدن نیست. خلق 
زيبايى مى تواند نماد يک اعتراض باشــد؛ 
ولى آيا اگــر امروز اين کاريکاتوريســت 
دانمارکــى يا هر کســى ديگر چون آزادی 
بیان دارنــد کاريکاتور هولوکاســت را به 
تصوير در آورند آيا باز هم به ايشان جايزه 

خواهند داد؟ 
و در چند روز گذشته فیلم موهن آمريکايى 
به دست يک يهودی و دو مسیحى مصری 
ساخته مى شــود. سَم باســیل، نويسنده و 
اين فیلم، يک يهودی آمريکايى  کارگردان 
اهل کالیفرنیا و شاغل در بخش مستغلات 
اســت، اما پخــش و توزيع فیلــم را تری 
جونزکشــیش جنجالى برعهده دارد، ســم 
باســیل کــه هم اينک در مخفیگاه به  ســر 
مى برد به »وال  استريت جورنال« گفته  است 
که »بیش از 100 يهودی با اعطای 5 میلیون 
دلار« در تأمین مالى اين فیلم کمک کرده اند 
و اين فیلم با شرکت 60 هنرپیشه و 45 نفر 
پشت صحنه در سه ماه ساخته شده  است. 
دولت آمريکا که اينک با خشــم مسلمانان 
بیدارشــده مواجه شده است تلاش مى  کند 
خــود را از اين اقدام موهــن بری کند؛ اما 
آيا مى  تــوان باور کرد که ســاخت فیلمى 
با ســرمايه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز 
اقدامات مستمر کشیش ديوانه بدون اطلاع 
و رضايت مقامات کاخ ســفید انجام شده 
باشد؟ آنان در رســانه های ارتباط جمعى 
اينگونه اقدامات توهین آمیزانه را به آزادی 

بیان تعريف مى کنند. 
آيا مى توان در يک شــبکه يا در روزنامه يا 
مجلات آنان هولوکاســت را، يا اينکه يک 
سیاهپوست را به تمسخر بگیرند؟ اين غیر 
ممکن اســت چون حتماً در آن شــبکه يا 
روزنامه و مجلــه را مى بندند. آيا وقت آن 
نرسیده اســت که به نقشه ی شوم غربى ها 
پــى ببريــم و بدانیم که افکار شــوم آنان 
برای اســلام چیست؟ اين نشان از ترس و 
واهمه ی غربى ها از اسلام است چون امروز 
اکثر مسلمانان به اين پى برده اند که نبايد به 
دروغهای آنان گوش فرا دهند. و به شــعار 
آزادی به اســم ســکولاريزه کردن جوامع 
اسلامى، و فرياد آزادی بیان که به خیالشان 
به فکر مســلمانان هستند زير سلطه ی آنان 

نروند.

***

سمنتا پاور
ترجمه: کیومرث یوسفی

››بیدارباش‹‹
پیشینه: دوستى نداريم به جز کوه ها

کُرد ها ملّتى بدون دولت بوده که میان ترکیه، 
سوريه، ايران و عراق پراکنده شده اند. بیشتر 
از 25 میلیون کُرد در منطقه ای به وســعت 
500 هزار کیلومتر مربع ساکن هستند. آنان 
میان دو فُرم اســلام، پنج مرز و سه لهجه و 

رسم الخط تقسیم شده اند. 
در ســال 1922 ابرقدرت هــا وعده ی يک 
امّا وقتى  دولت مســتقل بديشــان دادند، 
ترکیه از امضای معاهده »سِــور« خودداری 
کرد، اين وعده نیز به فراموشى سپرده شد. 
)پیمان سِــور   همان پیمان نامه ای است که 
جهان در آن خواســتار دادگاهى ترک هايى 
بود که در قتل و عام ارامنه شرکت داشتند.( 
کُردهای عراق در طول قرن بیستم به طور 
مــدام در حال قیام و جنبش بوده اند، بدين 
امید که حقِ خودمختــاری )خودگردانى( 
به دســت آورنــد. در حالى کــه جمعیت 
نگران شــیعى نیمى از جمعیــت عراق را 
تشــکیل مى دهند، صدام حسین تصمیمى 
قاطع اتخاذ کرده بود تا خواســت اتونومى 

)خودگردانى( کُرد ها را ريشه کن سازد. 
جنــگاوران کُرد نام »پیشــمرگ«، به معنى 
کسى که با مرگ روبرو مى شود را بر خود 
نهادند؛ منظورشان اين است که به تنهايى با 

مرگ روبرو مى شوند. 
دولت های اروپايى ای که با کُرد ها هم پیمان 
مى شدند، با پیش آمدن فرصتى استراتژيک 
و پرســود، به آنان خیانــت مى کردند؛ به 

همین خاطر کُرد ها دوســت دارند بگويند: 
»به جز کوه ها دوستى نداريم.« 

تصمیم گیرندگان آمريکايــى کُرد ها را به 
عنــوان گروهى مزاحم معرفــى مى کردند. 
کُرد ها در گزندرساندن به ملت عراق کاملًا 
بى گناه بودند، امّا همانند آلبانیايى تبارهای 
کــوزوو در دهه ی نود میــلادی، به علّت 
درخواست اتُونومى )خودگردانى( گناهکار 

بودند. 
هیــوود رانکین متخصــص خاورمیانه در 
ســفارت آمريکا در بغداد، پس از چند بار 
بازديد مناطق کُردســتان اينگونه اظهار نظر 
مى کند: کُرد ها بى اندازه ملوزم= ترســناک/
ديگران را ترســاندن/ مزاحم ديگران شدن 
و کلّه شــق اند. کاری به ديگران نداشــته 
باش، آن ها میان خود ناســازگارند، با هم 
نمى سازند، به راستى که سخت و دشوارند. 

در معامله کابوسى واقعى اند. 
کُردهای عراق در طول ده ها ســال جنگ و 
دردسر، تنها نگران حاکمیت ظالم وستمگر 
و هــم پیمانى نبودند، بلکه مى بايســت بر 
همديگر نیز نظارت مى کردند، آن ها با هم 
در رقابت و مبارزه بودند و چه بسا به   همان 
اندازه که با دشمنانشان مبارزه مى کردند و 
تلاش مى نمودند خــود را از چنگ بغداد   
رها ســازند، به   همان اندازه با هم به جنگ 

مى پرداختند. 
سخت ترين و خصمانه ترين حملات عراق 
علیه روستانشــینان کُرد که در سال 198۷ 
شروع و در سال 1988 به انفال انجامید، از 
نظر دقت و وســعت مسأله ی جديدی بود. 
هم چنین خصمانه ترين نوع برجسته نمودن 
تلاش های طولانى مدت دولت عراق برای 

سرکوبى کُرد ها بود. 
در سال 19۷0 در بخشى از مناطق کُردستان 
که تنها نیمى از مناطق مورد ادعای کُرد ها را 
در بر مى گرفت، و مناطق نفت خیز را شامل 
نمى شــد، خودمختاری مهمى بــه کُرد ها 
بخشید. پس از مخالفت کُرد ها با آن، صدام 
در ســال 19۷4 به طور يکجانبه نقشــه ای 
بر آن هــا تحمیل نمود. کُرد ها بر اين گمان 
بودند که از طريق ايران، اسرائیل و آمريکا 
)کــه نگران هم پیمانى میــان اتحادجماهیر 
شــوروی و عراق بود( اطلاعات دريافت 
ملامصطفى  رهبــری  بــه  لذا  مى دارنــد، 
بارزانى، پدر مسعود بارزانى قیام کردند. اما 
عراق با پشتیبانى آمريکا، معاهده ی الجزاير 

آمریکا و انفال
)پاره ی دوم(
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را - که برای مدتى اختلافات مرزی اش با 
ايران را حل مى نمود- با ايران منعقد نمود. 
عراق به ايرانى بودن شــط العرب )اروند 
رود( اعتراف کرد و شــاه ايران وآمريکا در 
قبال آن از کمک و پشــتیبانى کُرد ها دست 
کشــیدند. در نتیجه ی اين خیانت، شورش 

)قیام( بارزانى شکست خورد. 
هنــری کیســینجر، وزير امــور خارجه ی 
وقت آمريکا، درباره وارونه شدن سیاست 
خارجى آمريــکا و بخت و اقبــال کرد ها 
مى گويد: »عملیات پنهانى با کار هیأت های 
تبلیغــى فرق داد«. صدام نیــز تهديد کرد: 
کسانى که خود را به بیگانگان فروخته اند، 
راه فــراری از مجــازات ندارند و آن گاه با 

شکیبايى دست به انتقام زد. 
صدام دســتور داد که 4 هزار میل از خاک 
کُردســتان تعريب )عرب نمودن( شــود. 
برای اين کار ترکیــب جمعیتى مناطقى را 
که ساکنینش کُرد و عرب بودند، با اسکان 
تعداد زيادی عرب و راندن و کوچ اجباری 
کُرد ها از آنجا، تغییر داد. از 19۷5 تا اواخر 
دهه ی هفتاد، عراق در مجاورت مرز ايران 
دوازده میل »منطقه ممنوع شــده« )مناطق 
محرمــه( ايجاد نمــود. نیروهــای عراقى 
تمامى روســتاهايى را که در اين محدوده 
ممنوع شــده قرار مى گرفتند، ويران نموده 
و کُردهای ســاکن آن ها را به ارُدوگاه های 
اجباری ای که تحت کنترل و نظارت ارتش 
و نزديک راه های اصلى ايجاد شــده بود، 
منتقل کردنــد. صد ها هزار نفــر ديگر از 
کُرد ها به مناطق جنوبى عراق کوچ اجباری 

داده شدند. 
در مقايســه با خشــونت های بعدی صدام 
بــا ملّت کُرد، جنايات و ظلم و ســتم های 
اين برهه با خشــونت کمتری همراه بود و 

خسارت های آن ها را جبران کرد!!! 
رهبــران دينى و سیاســى کُرد کــه قبل از 
نیروهــای نظامى و ســلاح و بولدوزر ها 
مى رسیدند، شرايط لازم برای کوچ اجباری 
را فراهــم نمــوده و اين کار را تســهیل 

مى کردند. 
همزمان بسیاری از مردانى که به بیابان های 
جنوب عــراق تبعید شــده بودند، پس از 
چند ســال زنده برگشتند، امّا تبعیدشدگان 
تعدادشــان خیلى زيــاد بود. بــه گفته ی 
روزنامه ی الثورة، 28 هــزار خانواده يعنى 
نزديک به 200 هــزار نفر از مناطق مرزی 
کُــردی عنوان  منابع  کوچانیــده شــدند. 
مى دارنــد کــه در طول دهــه ی هفتاد نیم 

میلیون نفر کوچانیده شده اند. 
هنگامى که در سال 1980 عراق جنگ علیه 
ايران را آغاز نمــود، وضعیت کُرد ها بد تر 
شد. اين جنگ پس از پشیمان شدن عراق 

از معاهده ی الجزاير و پا فشاری بر مالکیت 
شط العرب شعله ور شد. 

عــراق قصد داشــت به حکومــت جديد 
ايران نشــان دهد که ابرقدرت منطقه بوده 
و اعتــراض و نگرانى خــود را از کمک و 
پشتیبانى ايران از کُردهای ياغى را به گوش 
ايرانى ها برســاند. ايران ]آيت الله[ خمینى 
به جبران آن شــیعیان عراق را به قیام علیه 
صدام حســین تشــويق و ترغیب مى کرد. 
عراق نیز با کمک و پشــتیبانى اپوزســیون 
ايرانى، آن را تلافى مى نمود... و بدينســان 

اختلافات مرزی آغاز شد. 
عراق در آوريل )مــاه چهارم( 19۷9 يکى 
از رهبران شیعه )آيت الله محمدباقر صدر( 
اعدام نمود. ايــران در مورخه 1980/9/4 
توپ باران شــهرهای مرزی عراق را آغاز 
نمود. عراقى ها امروز هم هنگام ســخن از 
ايــن جنگ، 1980/9/4 را ســرآغاز جنگ 
مى داننــد؛ امّا جنگ تــا 9/22 که عراق به 
خوزستان نفت خیز هجوم برُد، آغاز نشده 

بود. 
عراق بر اين گمان بــود که مقاومت ايران 
بزودی شکسته خواهد شد، امّا اين اولین و 
آخرين اشتباه ديکتاتور عراق نبود. هرچند 
هنوز زخم های انقلاب اسلامى التیام نیافته 
بــود، امّا ايران به ناگاه بــا تجاوز به مقابله 
برخاست. ايران در ابتدا دچار شکست شد، 
زيرا آيت الله خمینى، ارتش شاهنشاهى را 
انحلال نموده بــود. امّا با اين وصف ايران 
در جنگى که خونین تريــن و بیهوده ترين 
جنگ قرن بیستم بود، ايستادگى و مقاومت 
نمود. جنگى که عذر و بهانه و پرده پوشــى 
لازم را در اختیار صدام قرار داد تا کُرد ها را 

هدف قرار دهد.

***

جهانگیر بابایی
وقتى ســر کلاس بر روی نیمکت های پیر 
و فرســوده مى نشــینم و با دستان کوچکم 
ورق هــای کتاب تاريــخ و ادبیات و قرآن 
را باز مى کنم و در گذشــته ســیر مى نمايم 
هم انیمیشــن های جذاب و هم غمگین را 
مشــاهده مى کنم. احســاس مى کردم فقط 
نوشــته اســت و بس! بى روح اند و مرده! 
گمان مى بردم فقط گذشــتگانم مظلوم و آه 
در دل بوده اند، چون آنان فاقد مؤسسه های 
مدنى و حقوق بشر و سازمان ملل و ...بوده 

اند ولى چه خیال باطل! اما امروز چى!
 بــار ديگر عدد هفت که گويا اســتثنايى و 
تک است در عصر مدرن من هم،  به وقوع 
پیوســت و عجايب ديگر آفريد عصر پر از 
جاذبــه و کبکبه و دبدبــه! آه عصر جهانى 
شدن! عصر مهر و محبت ملل! عصر استرداد 
حقوق زير دســت ها و اقلیــت ها ! به به ! 
چه زيباست و چه رنگین! هر چیز سر جای 
خودش قرار دارد عجب مناديانى هستند! اما 

و صد اما های ديگر!
 قدرت و سیاســت! هرگز بدون خونريزی 
و له کردن ديگران، مظلومان و تهى دستان، 
معنا و مفهومى به خود نمى گیرد و آخه مى 
شود قدرت و اســلحه و بمب و ... داشت 
و کسى را نشــانه نگرفت ؟! نه نه ! حداقل 
برای آزمايش و ابزار قدرت تخريبشــان از 
نظر شــرع بین الملل اشــکالى ندارد! چون 
بعضى ها برای آزمايش و زير دستى آفريده 

شده اند!
آه ای پدر جان داستانها فقط فرعون و نمرود 
و ... را ســنگدل معرفى کرده اند پس امروز 
چى؟ تاريخ باز هم قســاوت و ســنگدلى 
انســان نما هــا و رباط هــای فضايى را به 
تصوير کشــید درس زنده و عینى! آلان مى 
توانم بفهمم همسر مهربان و مومن فرعون 
چرا قربانى لفظ غرور آمیز )انا ربکم الاعلى( 
شــد آه ای خدای مهربان! همه مى خواهند 
بر مسند خدايى تکیه کنند جای تورا بگیرند 
همه جز گروه اندکى از هابیلیان ، احســاس 
قســاوت و بى رحمى قابیــل را در دل مى 
پرورانند همانند افعى مســت زهرآگین در 
گوشــه ای از جهان منتظر بــه دام انداختن 
شکارند مى گويند: )گرگها دوستان نا توان 
خود را لت و پار مى کنند ( ولى انســان ها 
چى ! نه نــه من که باور نمى کنم آخه اينها 

انسانند و متفکر ! 
عدد هفت تا اين سال ها برايم شگفتى انگیز 
و عجايب آفرين بود ولى چه کنم اين عدد 

معجــزه آفرين کوله باری از نفرت و تنفر و 
مظلوم کشــى را برای ملتم بــه همراه آورد 
هفتم تیر سردشت اســت و غم و سوگ و 
ماتم و ســیاهى! آسمانى مه آلود نه به خاطر 
هوای ابری! بلکه از آلودگى سنگین بال های 
آسمان قساوت و بى رحمى و سیاست! فقط 
تعجبم از اين است ای پدر جان چرا! و برای 
چه ! گلدان فکــر کوچکم تحمل اين همه 

چرا ها را ندارد و ترک بر مى دارد !
 ولى نه، جوابم را از قرآن جويا مى شــوم 
اين شاه کتاب آفرينش! اين چشمه معرفت 
و عشق و آزادی و برابری! به آدرس گلستان 
سوره تکوير ، کوچه باغ ) بای ذنب قتلت؟( 
نفس راحتى مى کشم دل خوری ام از خدا 
جان تمام مى شود چون فکر مى کردم خدا 
هم قهر کرده است نگاهم نمى کند و عذاب 
فرســتاده، ولى نه اشتباه مى کردم به زندگى 
و مسیر پر مشقتم دوباره ادامه مى دهم نفس 
های تندم کم کم آرام مى شود چون هنگامى 
که به کوچه باغ زيبای ديگری مانند )بســم 
الله الرحمن الرحیم( رسیده زبانه های آتش 
شــعله ور درونم به کلى فروکش کرد چون 
تازه به يادم آمد بابــای عزيزم! »خدا خیلى 
مهربونه قربونــش برم آخه دلم کمى خنک 
شــد چون همه اش به ياد کشــت و کشتار 
بودم با رفتن به ايــن گردش زيبا در جهان 
قرآن و ديدن انیمیشــن های زيبا و خوب 
و مشــاهده غرق شدن فرعون ها صفحه ی 

ذهنم دوباره زلال و گوارا شد.«
اين اســت هنر تاريخ ســازان و سازه های 
تمدنشــان! با اين نسل کشى گمان مى کنند 
بــزرگ اند! قدرت دارند رئیس اند! و فلان! 
... با ديدن و خواندن داســتان های جذاب 
تاريخى و قرآنى شــهادت يحیای مظلوم ، 
صعود عیســىِ پاک مريم، سوزاندن مؤمنان 
توسط اصحاب اخدود، شهید شدن مظلومانه 
ســمیه و خلفای راشدين، اين مسیر همیشه 
خون آلود اســت و خون آلود. اين جريان به 
سرعت فضای گذشتگان را به  عصر ما مى 
آورد اين جــوی خون آلود، باغ ها و مزارع 
تاريخ را در نورديد تا به شــهر ناکازاکى و 
هیروشیما، غزه و فلسطین و مظلومیت مردم 
چچن، شــهادت کردهای حلبچــه و انفال 
کردهای بارزانى و رســید و رسید و رسید 
تا به سفر غريبانه و اجباری شهروندان کرد 

سردشت ختم شد.
نهال زندگى اســتعمار و هم قطارانش! اين 
مربیان سیاســت و قــدرت و ثروت، با اين 
خون مکیدن هــای خفاش صفتان،  به ظاهر 
تنومند و بارور مى گردد. جســم و لاشه ی 

کرکس صفت آنهــا را فربه و چاق مى کند 
ولى به تعبیر قرآن »خانه عنکبوتى مبارکشان 

باشد«
آخه بابا جان! تازه فهمیده ام که اعجاز قرآن 
در اين است که ابو جهل ها و ابو لهب های 
تاريخ فقط نام و نشانشان را تغییر مى دهند 
و لى در اصل هم فکر و هم احساس هستند 

و خون ريز!
آه ای پدر جان ! به جای اينکه در اولین هفته 
ی تابستان برای اوقات فراغت و تمام شدن 
از تحصیلات ، به فکر بازی و شنا و شور و 
نشاط باشم با مواد شیمیايى و برزخ آسمانى 
از مــن پذيرايى کردند و بــه جای پرتاب 
موشک ها و تفنگ های بچه گانه، آهن پاره 
ها را به جانم انداختند برای همیشــه مهر و 
محبت تو و مادر و خانواده و هم و طنانم را 

از من گرفتند و به خاک سیاهم کشاندند . 
آه ای پدر! تنهايم تنها !دست های کوچکم را 
بگیر و من را رها نکن از بیم دوزخ آسمانى 
در هراســم! آخه کدام فیلســوف و جامعه 
شناسى مى تواند جوابم را بدهد که چرا حق 
زندگى را از من مى گیرند؟! به گمان نوچه 
های اســتعمار با اين سمپاشى های فکری 
و واقعى مى توانند نســل ما را نابود کنند؟ 
ولى هرگز تاريخ چنین چیزی را ثبت نکرده 

است.
سوگند به خون سرختان ای گولگون کفنان! 
ای خفتــگان در خاک! ای قربانى شــدگان 
سلطه طلبان ! نهال مهر و محبت شما را در 
دل کوچکم و نسل های آينده ی ايران زمین 
خواهم کاشــت و با اسلحه عشق و ايمان و 
احســاس و اخلاق و مهر ورزی و درس و 
تحصیل به مبارزه ی آنها خواهم شــتافت ! 
من کوچک مسلمان قرآن به دست و پیشانى 
بر ســجده ی پروردگار بساط کفر و نفاق و 
نابرابــری و خونريزی را از جهان برخواهم 
چید دوباره روزهای تیر ماهم را همانند شور 
و نشاط بهاری زيبا خواهم کرد و بازی های 
کودکانه را از ســر خواهم گرفت. ايرانم را 
چون اولین رنگ پرچمش آباد خواهم کرد.

»کوچ غریبانه قاصدکها«
به مناسبت 7 تیر سالروز بمباران شیمایی سردشت
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عید کامل حافظ
ترجمه: زنده یاد اسکندر محبوبی راد

جوانان در دنیای جديد به سبب تحولات و 
تغییراتى که در اطراف آنان رخ داده است، 
دچار تحول شده اند. برخى از اين تحولات 
مربوط به دين و نظر جوانان نسبت به دين 
و چگونگى تعامل با آن است. برخى ديگر 
نیز بــه دنیا و نگاه و نظر جوانان درباره آن 
مربوط مى شــود و دسته ای ديگر وضعیت 
خود جوانان اســت. ما در اين مقاله تلاش 
خواهیم کــرد به بخشــى از اين موضوع 

بپردازيم.
1( تحولات مربوط به دين

جوانان از ياد برده اند که دين برنامه زندگى 
است و همه جزئیات و ريزترين موضوعات 
مربــوط به زندگى بشــر را در بر مى گیرد. 
آنان همچنین فراموش کرده اند که دين راه 
و روش حل مشــکلات زندگى را نیز در 
خود دارد، زيرا خالق انســان در اصل، دين 
را برای اصلاح وضع انسان فرستاده است 
و به همین ســبب هیچ برنامه )و مکتب و 
بینش( ديگری را نمى توان يافت که بتواند 
در اصلاح حال و روز انسان جايگزين دين 

شود.
جوانــان گمــان مى کنند که ديــن صرفاً 
آموزه هايى اســت کــه خوانــده يا حفظ 
مى شــود يا آنکه مناسک و کارهای خاصى 
است که در مکان و زمان مشخص و معینى 
انجام مى شــود. آنان فکر مى کنند که دين 
فقط رابطه میان خداوند و انسان است و با 

اداره امور زندگى انسان کاری ندارد. 
از ايــن رو، داعیان اســلام بايد به تبیین و 
توضیح درســت دين در جامعه و به ويژه 
در میان جوانــان بپردازند؛ ويژگى ها و بن 
مايه های آن را تشــريح و بیان کنند که دين 
چگونه رابطه میان انســان و پروردگارش 
و انســان با خودش را سامان مى بخشد و 
ارتباط میان فرد و مــردم را تنظیم مى کند. 
دعوتگــران دينى بايد ماهیت ارتباط فرد و 
هســتى و هر آنچه را که در آن است، برای 

جوانان روشن سازند.
به سبب همان نقص و شبهات يا کمبودهايى 
که در نگرش جوانان نسبت به دين وجود 
دارد، ويژگى های زير در جوانان امروزی ما 

پديد آمده است:
* ضعف عقیده

عقیــده اساســى ترين پیوند دهنــده میان 

انسان هاست. تنها عامل اتحاد میان انسان ها 
هســت يا بايد باشد. از اين رو بشر بايد به 
بهترين و ارزشــمندترين خصیصه اش باز 
گردد نه آنکه مانند ســاير جانداران ـ البته 

جانوران ـ رفتار نمايد. 
عقیده گرامى ترين صفت انســان اســت و 
چنانچه عقیده از بین برود، نه جمعى شکل 

مى گیرد و نه موجوديتى پديد مى آيد. 
بديهى اســت تفاوت میان انســان و ساير 
جانوران، روح خدايى اســت که در وجود 
بشر دمیده شده و آن را شايسته انسان بوده 
ساخته است. بر اســاس اين حقیقت ـ که 
هیچ کــس آن را نفى نمى کند ـ انســان ها 
بايد گرد هم آيند. اما بايد بدانیم که تفاوت 
بســیاری میان گروهى از بشر که بر اساس 
يک عقیده سلیم و آشکار گرد هم آمده اند 
و میــان گروه های ديگری که بر اســاس 
مذهب فکری يا فلســفه ای نظری يا نژاد يا 

جنسیت يا رنگ شکل گرفته اند. 
در دنیــای امروزی، هنــوز عقیده آن گونه 
که بايسته اســت در تبلیغ دعوتگران دينى 
جايگاه خود را نیافته اســت و در موضوع 
عقیده فقط بــه موضوعاتى مانند شــرک 
و کفــر و نفاق پرداخته مى شــود. به رغم 
اهمیت اين موضوعات، اما توضیح چندانى 
در رابطه با موضوعاتى مانند روزی، ســود 
و زيان، عمر و بیماری، سلامت و سعادت 
دنیوی يا شــقاوت، فرزندان و وضع آنان، 
مذکــر يا مؤنث بودن آنان يا عقیم بودن که 
از مسائل مهم عقیدتى است، داده نمى شود. 
موضوعات ديگری هم که در ذهن و باور 
و نیز در زندگى واقعى آنان است، از جمله 
مســائلى اســت که کمتر به آنها پرداخته 

مى شود.
* فراموشى هدف

هر گاه باور انسان نسبت به دين سست شد 
و دين در ذهن و زندگى فرد به فراموشــى 
سپرده شد، نمى توان با روش های کنونى به 
تقويت موضوع دين در باور و رفتار بشــر 
پرداخت. چنین نظری نسبت به دين ديگر 
نمى تواند به نیازها و خواســته های انسان ـ 
به ويژه نیازهای درونى و روانى انســان ـ 
پاسخ دهد، اما چنانچه نگرش و بینش يک 
انسان نسبت به دين تصحیح شد، آن وقت 
اســت که او نیز به گســترش و تبلیغ دين 
مى پردازد و به تکاپــو مى افتد تا آن گوهر 
تابناکى را که به دست آورده است به مردم 
بنماياند تا آنکه بشر حلاوت ايمان و لذت 

زندگى همراه با عبادت و اطاعت ـ از خدا 
و پیامبرش ـ را بچشــند و زيبايى هستى و 
دنیا را به چشم ببینند در هیأت يک آفريده 
با آن فرد در عبادت و ذکر مشارکت جويد. 
هرگاه تابش عقیده بر دل کم شود و خداوند 
متعال در دل مؤمــن از همه چیز بزرگ تر 
نباشــد، ديگر نبايد از وی درباره رسالتش 
در دنیا سئوال شود، زيرا او در آن وقت در 
دنیا سرگردان شده و در جستجوی خويش 
و هدف خود اســت و در پى يافتن علت 
حضورش در اين هستى بى کران مى گردد. 
چنین کسى همه اين ها را در رفتار ديگران 
مى جويد حال آنکــه بايد لذت ايمان را به 
آنان بچشاند و به زندگى آنها معنا ببخشد و 
هدف شان را برای آنان به ياد آورد و راه را 
بديشان نشان دهد و به ديگران بیاموزد که 
حقیقت اينکه –اين دين– دين خاتم است، 
چیســت. چنین مؤمنى در اصل مى بايد به 
ديگران بیاموزد که ما بهترين امت هستیم و 
روز قیامت برای مردم گواه خواهیم بود، اما 
چنین کاری فقط از عهده کســى بر مى آيد 
که ماهیت اين ديــن را خوب درک کرده 
باشد و عقیده پاک، پر حرارت و انگیزاننده 
و نــاب دينى در وجودش اســتقرار يافته 

باشد. 
* بى اعتمادی به برنامه دين

جوانان عقب ماندگى مسلمانان و زير فشار 
قرار گرفتن آنان از جانــب بیگانگان را با 
نگاهى ترديد آمیز نســبت به اســلام ربط 
مى دهنــد و اين ديــن را علت اين تخلف 
مى دانند، زيرا گمان مى کنند اگر اسلام دينى 
اســت که خداوند برای بندگانش برگزيده 
اســت، اين دين بايــد در زندگى مردم به 
صورت مستقل عمل کند و رفتار مسلمانان 
اثری بر آن نداشــته باشد، زيرا مگر نه اين 
اســت که اين دين از جانب خداست؟! يا 
مگر خدا قادر نیست که به هر چیز بخواهد 
بشو و آنگاه مى شود؟! پس چرا پیروان اين 
دين پیروز نمى شوند و پشرفت نمى کنند و 

رهبری جهان را به دست نمى گیرند؟!!
    ســید قطب در پاســخ به اين پرسش ها 

مى گويد: آری اين دين از جانب خداست، 
اما در زندگى مردم جادو نمى کند! يا کاری 
خارق العاده انجام نمى دهد. خداوند متعال 
ياری از اين دين را به تلاش مســلمانان وا 
گذاشته اســت و به همین سبب مسئولیت 
عقب ماندگــى و وضع بغرنج آنان ـ که ما 
مســلمانان را عامل آن مى دانیم ـ بر عهده 
خود آنان اســت. به همین ســبب بايد به 
ياد داشته باشــیم که نشاط يا تنبلى، دانايى 
يا ناآگاهى، اســتفاده از ابزارها و وســايل 
و اسباب يا عدم اســتفاده از آنها از سوی 
مسلمانان، مسئولیتش با دين اسلام نیست.

اسلام مى تواند در هر زمانى، همان گونه در 
زندگى مسلمانان تاثیر بگذارد که در گذشته 
گذاشته است و همان نتايج را نیز به دست 
دهد، زيرا اين دين فقط يک تئوری محض 
که تاکنون آزموده نشده باشد، نیست، بلکه 
برنامه ای است که تاکنون بارها آزموده شده 
و نتايجــش نیز در تاريخ قابل مشــاهده و 

ملاحظه است. 
افراد خودباخته به وضعیت اروپا و آمريکا 
مى نگرنــد و آن را بــا وضع کشــورهای 
اســلامى مقايسه مى کنند و نتیجه مى گیرند 
که دين ســبب عقب ماندگى کشــورهای 
اســلامى شده اســت و به همین سبب در 
فايــده بخش بودن ايــن برنامه در زندگى 

بندگان ترديد مى کنند. 
داعیــان و مبلغان دينى بايد اين نگاه و نظر 
اشــتباه را از افکار بزدايند و احساس لذتى 
را که با عمل به ايــن برنامه پاک و تطبیق 
زندگى با آن به انسان دست مى دهد، برای 
مردم تبیین کنند و ايــن کار نیز با توضیح 
شــیوه اثرگذاری اين ديــن و ويژگى های 
گروهى که خواهان چشــیدن لذت ايمان 
و حس کــردن زيبايى های آن هســتند و 
خواهان گســترش خوبى ها در میان مردم 

اند، برای بشر بازگو کنند. 
* کم توجهى به آخرت

اين خاصیت دو بعد دارد، که هر يک صرف 
نظر از ترتیب و اولويــت آنها، به ديگری 
ختم مى شــود. کم توجهى )يا بى توجهى( 
به آخرت و مســائل مربوط به آن و آنچه 
در آخــرت رخ مى دهد يا ترديد در جزئى 
از آن، يقینا به فراموشى مرگ مى انجامد و 
عکس آن نیز کاملا صحیح است. از اين رو 
در بعد اول، تمام توجه فرد به دنیا، لذت ها 
و خوشــى های ـ گــذرای ـ آن معطوف 
مى شود و با تمام وجود و توان برای تمتع 
از دنیا به ســوی آن مى شتابد و در آن غرق 
مى شــود. جوان در چنین وضعى از درون 
تهى مى شــود و به عبارتــى ديگر روحش 
کاملا سســت مى گــردد و مفهوم وجودی 

اش را فراموش مى کند.

2( مسائل مربوط به دنیا
بديهى است که آبادی دنیا به تلاش و زمان 
و انديشه نیاز دارد و جوانان همه اين ها را 
در اختیار دارند. در میان جوانان سه نگرش 

نسبت به دنیا وجود دارد:
اول: گروهــى بــه دنیا فريفته شــده و در 
خوشــى های آن غرق گشته اند و در همین 
حد باقى مانده و ارزش و جايگاه واقعى دنیا 
و مسئولیت خود را در قبال آن نمى دانند. 

دوم، گروهى ديگر عکس گروه اول هستند. 
از دنیا کناره گرفتــه و انزوا طلبیده اند. اين 
دسته بسیار کم اند و توجهى به پیشرفت يا 
پسرفت دنیا ندارند و اگر زندگى پیشرفت 
کند يا در همان حال باقى بماند برايشــان 
مهم نیســت. اين دســته گمان مى کنند که 
کاری که انجام داده اند، زهد اســت و هیچ 
نمى داند که زاهد )واقعى ( کسى است که 
چیزی را به تملــک درآورد و آنگاه در آن 

زهد ورزد!
ســوم، گروهى میانه رونــد؛ دنیا آنان را از 
آخرت باز نداشته است، آن چیزهايى را که 
بهبود وضعشان کمک مى کند و آنان را در 
مسیر ورود به بهشت ياری مى دهد از دنیا 
بر مى گزينند و دنیا را پلى به سوی آخرت 

مى شناسند. 
3( صفات جوانان

جوانان را با چنــد ويژگى خاص مى توان 
باز شناخت:

- بى اعتمادی به خود
- آرزوهای فراتر از امکانات

- ولنگاری و بى مبالاتى
اگر اين صفــات ويرانگر ـ در جامعه ای ـ 
گسترش يافت و شمار جوانان منفى گرا و 
بى مبالات در جامعه زياد شــد، کل جامعه 

از آن آسیب مى بیند. 
بنابراين دعوتگران دينى و مبلغان اســلامى 
بايد صفات مثبت را در جوانان زنده کنند. 
آنان بايد به جوان نشــان دهند که مردی و 
مردانگى شايســته و برازنده جوان است، 
زيرا همان گونه که در شکل و شمايل مرد 
اســت، در وجودش نیز گوهر مردانگى و 
مروت نهفته است و با بى مبالاتى و عیش 
و نوش و منفى بافى و تنبلى پیشــرفت و 

موفقیتى حاصل نمى شود. 
با توجه به مطالــب مذکور، دعوتگران راه 
حق بايد تلاش خــود را بر موضوعات و 
مســائلى متمرکز کنند کــه بتواند زندگى 
جوانان امروزی را دگرگون ســازد و رشد 
دهد. به برخى از اين موضوعات و مسائل 

در زير اشاره مى کنیم:
- بیــان هدف و مقصود از زندگى انســان 
و دنیــا و آبادانى زمیــن و عبادت خداوند 

سبحان، تا به اين وسیله مسائل مختلف در 
ذهن و انديشه جوانان متعادل شود و جوان 
توجه بیشتری به مسائل مهم تر زندگى اش 

نشان دهد.
- تأکیــد بر موضوع بســیار مهــم عقیده 
و تمرکــز بر آن به نحوی کــه جوان را به 
پويــش و حرکــت وادارد، زيــرا ترس از 
خداوند موجب مى شــود که فرد در تعامل 
با مســائل تازه و نیز در برخورد با ديگران 
شجاع و جسورتر شود و اين ترس ـ فقط 
از خداوند متعال ـ به آرامش درونى جوان 
بیانجامد و او را به ســوی اقدام و حرکت 
ســوق دهد و از درجا زدن و منفى گرايى 

باز دارد. 
محبت و انس با خداوند نیز در دل انســان 
جوان نیرويى مى ســازد که بــا آن مردم را 
دوســت خواهد داشــت و خود را وقف 
خدمت به آنــان خواهد کرد و تمام تلاش 
خود را برای خوشبختى آنان بکار مى گیرد. 
اگر چنین محبتى در دل جوان شکل گیرد، 
او از بدی و بدکاران بیزار مى شود و حداقل 
با آنان همکاری نخواهد کرد. اگر محبت و 
دوســتى با خدا در دل جوان رسوخ کند او 
به ســوی پیروی عملى از رسول خدا گام 
بر مى دارد. اين گونه اســت که همه مسائل 
غیبــى عقیده به واقعیتى بدل مى شــود که 

مدام زندگى را به پیش مى برد. 
- بیان ماهیت دين و شــیوه ای که دين در 
زندگى بشــر عمل مى کند و منوط شــدن 
پیروزی ها و موفقیت های انســان به تلاش 
خودش، از ديگر مسئولیت های دعوتگران 

دينى است. 
- داعیان مســلمان همیشــه بايد بر اخلاق 
اســلامى حتى به هنگام جنگ و درگیری 
تأکید کنند تا نشــان داده شــود که مدنیت 
مدرن به هنگام جنــگ در تعامل با مردم، 
چه کارهای پســت و زشــتى که مرتکب 
نشده است! تا از اين طريق جوانان امروزی 
کمتر به اين گونه تمدن ها و مدنیت آشفته 

)غرب( فريفته گردد.
نقل اين داســتان نیز خالى از فايده نیست 
که حضــرت ابوبکر صديق )رض( پس از 
آماده شدن ارتش اسلام به فرماندهى اسامه 
پسر زيد برای جنگ با سپاه روم، خطاب به 
مجاهدان گفت: خیانت نکنید، غلو نکنید، 
فريب ندهید، کسى را مثله نکنید، هیچ بچه، 
ســالخورده يا زنى را نکشید، هیچ نخلى را 
نبريد و آتش نزنید و هیچ درخت میوه داری 
را قطع نکنید. هیچ گوسفند يا شتری را جز 
برای خوردن نکشــید. به مردمانى خواهید 
رسید که در صومعه ها گوشه گیری اختیار 
کرده اند، آنــان را به حال خود واگذاريد تا 
به کار خويش مشــغول باشند، اکنون )پس 

داعیان و خصال جوانان
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از توجه به ايــن نصايح( به نام الله حرکت 
کنید!! 

حال اين دســتورات يک رهبر مســلمان 
را بــا جنايت هايى که مدنیــت مدرن! در 
ســرزمین های اســلامى ـ مانند فلسطین و 
عراق و چچن و ســاير مناطق اشــغالى ـ 

مرتکب مى شوند، مقايسه کنید!
- دعوتگران دينى بايد بیشتر بر بشارت ها 
تأکید کنند. ما برخــى از آنها را در زير به 

عنوان نمونه ذکر مى کنیم:
الف( جايگاه فطرت 

از همــان آغاز دعوت اســلام، اين دين بر 
وضع موجود چیره شــد، زيــرا با آنچه در 
وجود انســان نهفته اســت، همســو بود. 
هنگامــى که اين ديــن از وجود )فطرت( 
شگفت آور درون انسان بهره گرفت، پیروز 
شد و علاوه بر آنکه فطرت را نجات داد آن 
را به سوی مسیر درست آن سوق داد. دين 
مبین اســلام با کلمه لا الــه الا الله به پیکار 
وضــع موجود رفت و مردم را با پروردگار 
حقیقى شــان آشنا ســاخت. فطرت، ندای 
ازلى و همســو با خود را شنید و به سوی 
خدای يگانه اش باز گشــت و آن گاه همه 
مردم فقط در مقابــل خداوند يکتا و يگانه 
ســر خم کردند و از بندگــى يکديگر آزاد 

شدند. 
ب( کرامت انسان

عدالت بر گرفته شــده از اســلام و برنامه 
حیات بخش آن و سیستم تکامل يافته اش 
جريانى بس عظیم در میان انســان ها به راه 
انداخت و انسان را به خاطر انسان بودنش 
گرامى داشت. همین عدالت بود که مردی 
قبطى را بر آن داشــت که از مصر تا مدينه 
منــوره را چندين ماه با شــترش بپیمايد تا 
شــکايت والى مصر را به خلیفه برســاند، 
همان خلیفه ای که با گشوده شدن کشورش 
زير پرچم اســلام، آن قبطــى را نیز از بند 
اســارت رومیان آزاد کرد و معنای واقعى 
کرامت و آزادی را بــه او آموخت و حال 
آنکه اين دو مفهوم را در زير سلطه رومى ها 

از ياد برده بود!
ج( غیرت

غیرت صفتى بســیار ارزنده است. خداوند 
متعال نیز در مقابل شکســته شــدن حريم 
گناهــان از جانــب بندگان غیور اســت. 
مســلمان نیز هر چه قدر هــم که منحرف 
شــده باشــد، اما باز هم نســبت به دينش 
غیرتمند اســت. اين غیرت بايد در مســیر 
درستش هدايت شــود تا آنکه جوان را از 
خطــرات و مهلکه ها برهاند و نجات دهد. 
چنین غیرتى نبايد ديگران را نابود سازد، از 
اين روست که بکارگیری آن بسیار حساس 
اســت و تعامل با اين صفــت بايد با دقت 

صورت پذيرد.
د( سرعت تغییر و عمق تحول

عقیده صحیح و فهم و درک درست از دين 
اسلام، اگر به درون قلب راه يابد، صاحب 
آن قلب را انســانى ديگر خواهد ساخت. 
ديگــر اين فــرد آرزوها و خواســته های 
ديگری خواهد داشــت و شــخصیت او 
متحول خواهــد شــد و وضعیتش بکلى 
دگرگون مى شــود و روزی فرا مى رسد که 
به حال و روز خود در گذشــته ـ زمانى که 

گمراه بود ـ خواهد خنديد.
همان اســلامى که در روزهای نخســتین 
ظهورش از پشــتوانه فطرت بــرای تأکید 
بــر حقانیت اصول و ترســیم راهش بهره 
گرفت، در آينده نیز بايد از همان پشــتوانه 
اســتفاده کند، مضاف بر آنکه در کنار اين 
پشــتوانه بايد از تجربه های واقعى و کسب 
شده نیز بهره بگیرد و به امید خداوند چنین 
انسانى خواهد توانست يک بار ديگر مجد 

و عظمت خود را در جهان باز يابد. 
بى ترديد، دور شدن و فاصله گرفتن از باطل 
و حرکت به سوی حق با تعمیق بینش دينى 
در وجود جوان همراه خواهد بود و همین 
امر به تغییر قطعى ارزش ها و قواعد حاکم 

بر روابط میان او و سايرين مى انجامد. 
والله اعلم

 و صلى الله على محمد و آل محمد

استاد ابوبکر حسن زاده 
حِیمِ حْمَـنِ الرَّ هِ الرَّ بسِْمِ اللّـَ

َّذِي جَمَعَ مَالًا  ُّمَــزَةٍ )1(ال ل وَيلٌْ لکُِّلِّ هُمَزَةٍ 
دَهُ )2(يحَْسَــبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلَدَهُ )3(کَلاَّ  وَعَدَّ
لیَنُبذََنَّ فيِ الحُْطَمَةِ )4(وَمَا أدَْرَاکَ مَا الحُْطَمَةُ 
لعُِ عَلَى  َّتـِـي تطََّ ــهِ المُْوقَدَةُ )6(ال )5(ناَرُ اللّـَ
عَمَدٍ  مُّؤْصَدَةٌ )8(فيِ  عَلَیهْمِ  َّهَا  )۷(إنِ الَْفْئدَِةِ 

دَةٍ )9( مُّمَدَّ
تفسیر:

 اين ســوره مکــى اســت و دارای 9 آيه 
مى باشد

تفسیر سوره ی همزه، تفسیر دينى، اخلاقى، 
اجتماعى، سیاسى و اقتصادی است.

مطالعه ی آن خالى از اجر نیست.
معانى کلمات

وَيلٌ: کلمه ای اســت بر عذاب و بدبختى و 
سرگشــتگى بزرگ دلالت مى کند، و برای 
کسانى گفته مى شــود که به گناهان بزرگ 
دست مى زنند و ســزاوار عذاب و غضب 

الهى مى باشند.
هُمَــزَةٍ: صیغه ی مبالغه ی هَمز مى باشــد و 
همزة بــه معنای خورد کردن و شکســتن 
اســت، در اينجا منظور کســانى است که 
همیشه با دست و زبان مشغول عیب جويى 
و ناســزا گفتن و خورد کردن، شــخصیت 
ديگران مى باشــد و از اين کردار زشــت 
مى خواهند خودشــان را شــخصیت بر تر 

نشان دهند.
هُمَزَةٍ= عیاّب، لمَُزَة=مغتاب

لمَُــزَة: صیغه مبالغه ی لمَُز اســت و لمَُز به 
معنای کوبیدن است، مقصود کسانى است 
کــه طعنــه زدن و بدگوئــى و غیبت کردن 
ديگــران را عادت کرده انــد و با حرکات 
چشم و ابرو و ساير اعضاء مردم را تحقیر 
و مورد مســخره قــرار مى دهند، بعضى از 
مفســرين مانند عطاء و مجاهد هُمَز را به 
غیبــت و بدگوئى حضــوری و لمَُز را به 

عیب جوئى غیابى تفسیر نموده اند.
جَمَــعَ: فعل ماضى جمع اســت به معنای 

گردآوری است.
دَ: فعل ماضى تعديد اســت به معنای  عَــدَّ
برشــمردن است از باب تفعیل، و مبالغه را 
مى رساند يعنى بیشــتر با شمردن سروکار 

دارد.
يحَسَبُ: فعل مضارع حُسبان است به معنای 

پندار و انديشه غیرواقعى است.
أخلَدَه: فعل ماضى باب افعال که به آن اراده 

مستقبل شــده و از خلود به معنای ثابت و 
جاويدانى است.

کلّا: حــرف ردع برای توبیخ و ســرزنش 
است.

: فعل مضارع مجهــول و مؤکد به  لیَنُبـَـذَنَّ
لام و نون تأکید است از نبذ به معنای دور 
ريختــن و پرت کردن اشــیاء بى اهمیت و 

ناچیز است.
الَحُطَمَــة: صیغه مبالغه اســت از حُطم به 
معنای بســیار کوبنده و خوردکننده است. 

اسمى است از اسماء دوزخ.
ما أدراک: ما حرف نفى يا اســتفهام تعجبى 
اســت، ادری: فعل ماضى درايت است به 
معنای علم و دانســتن اســت و ک: ضمیر 

مفعولى مخاطب است.
حاصل معنای »ماأدراک«: شما نمى دانید يا 
چه چیزی مى تواند آن را به شما ياد بدهد؟!
موقدة: اســم مفعول از وقد است به معنای 

روشن شده يا شعله ور است.
تطََلـِـعُ: فعل مضارع بــاب افتعال از طلوع 
است به معنای سربرآوردن و تسلط و غلبه 

پیدا نمودن است.
 الفئــدة: جمع فؤاد به معنای قلب اســت 
)يعنى قلوب »دل ها«(. قلب به معنای مبدأ 

شعور
مؤصدة: اســم مفعول بــاب افعال از وَصَدَ 
اســت به معنای بســتن در و گســترده و 

همه گیر شدن و راه فرار بستن است.
ممددة: اســم مفعول باب تفعیل است که 
بر مبالغه دلالت مى نمايد به معنای بســیار 

طولانى و کشیده شده است.
به نام خداوند بخشنده ی مهربان

وَيلٌ لـِـکُلِ هُمَزَةٍ لمَُــزَةٍ: بدبختى و عذاب 
هولناک برای کســانى اســت که همیشــه 
به عیب جوئــى و تحقیر و خــورد کردن 
شخصیت مردم مشغولند، و با دست و زبان 
و حرکات چشم و ابرو مى خواهند ديگران 
را کوچــک و بــى ارزش و خودشــان را 
بــزرگ و محترم جلوه دهند و از اين رفتار 
پســت خود لذت مى برند، شرافت انسانى 
را فرموش کرده و از فطرت پاک بشــری 

منحرف شده اند، حرص و طمع بر حواس 
و مشاعر آنان چیره شده و انسان و انسانیت 
را به سخره مى گیرند. اين نوع اشخاص چه 

کسانى هستند؟
دَهُ: کســى اســت که  َّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّ ال
همیشــه مال را گردآوری مى کند و سرگرم 
برشــمردن آن مى باشــد و هدفــى عالیتر 
از جمع و برشــمردن مال نــدارد و چون: 
»يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلَدَهُ« مى پندارد که مالش 
او را از هــر بلايى نجــات مى دهد و او را 
جاويدان مــى دارد در اينجا کلمه ی أخلده 
که به صورت فعل ماضى آمده است نشان 
مى دهد که پول پرســت اطمینــان کامل به 
پولش دارد و آن را ســرمايه ی سعادت و 
مصدر اصلى همه ی خوشــبختى ها مى داند 
برای اين اســت که تمــام لحظات زندگى 
خود را در جمع آوری و شــمارش آن بکار 
مى گیرد و غیر از پول همه چیز را بى ارزش 
مى داند و انســان ها را به مسخره مى گیرد. 
اين 3 آيه ی مبارکه از طرفى چگونگى رفتار 
و برخورد ناجوانمردانه مشرکین و کفار را 
با حضــرت رســول و اصحابش منعکس 
مى نمايد و نشــان مى دهد که آن ها از هیچ 
توهین و تحقیر، نســبت به ايشان کوتاهى 

نکرده اند.
از طــرف ديگر بیانگر يک حالت پســت 
و جنون روانى اســت کــه در جامعه های 

منحرف و فاسد تکرار مى گردد.
مسلماً هرگاه انســانیت به مرحله ای تنزل 
نمايــد کــه ارزش های انســانى و فضايل 
اخلاقى در آن به دســت فراموشى سپرده 
شــود و اهداف عالیه ی انســانى پايمال و 
اغــراض پســت حیوانى و مقاصد شــوم 
شیطانى مورد نظر قرار گیرد و جمع آوری 
پول و مــال و حفظ و حراســت از آن به 
صورت هدف نهايى در آيد در چنین مرحله 
و حالت حیوانى حرص و طمع، قدرت و 
ســیطره ی خود را بر قلب و عقل و چشم 
و گوش انسان مسلط مى سازد به نحوی که 
انديشه ای جز انديشه ی جمع مال و حرکتى 
در غیــر جهت افزايش مــال باقى نخواهد 
ماند، عشــق و علاقه به آن به صورت يک 

تفسیر سوره ی همزه



13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

102

13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

103

ی
اع
تم
اج

ی
اع
تم
اج

حالت جنون روانــى در مى آيد که همه ی 
واقعیات را فراموش مى ســازد و به غیر از 
پول به هیــچ چیز نمى انديشــد و پول را 
فعال مايشــاء تصور مى کند و در نظرش به 
صورت خدا در مى آيد و مى پندارد که پول 
اين قدرت را دارد او را از هر گزند محفوظ 
کند و او را از شــر مرگ نجات بخشــد و 

جاويدان نمايد )صدق الله العظیم(
 »يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلَدَهُ«: پس مال و ثروت 
هدف اصلى و معبود مطلق مى گردد. تمام 
اوقــات صــرف جمع آوری و بررســى و 
تفکر درباره ی آن مى شــود، با هر امری که 
باعث به خطر انداختن اين هدف باشــد به 
مبارزه برمى خیــزد. و خود را از همه بر تر 
و شايسته تر نشــان مى دهد و ديگران را به 
باد مســخره مى گیرد و شخصیت اشخاص 
را تحقیر و ســرکوب مى کند به زعم خود 
مى خواهد هــر مانعى را از ســر راه خود 
بردارد و شــخصیتى را باقــى نگذارد که 
خطــری برای او و مالش به حســاب آيد، 
ايــن طرز تفکر بد تريــن مرحله ی زندگى 
يک انســان به حیوانات بلکه به درندگان 
بیشتر شــبیه است و برای رسیدن به طعمه 
از هیچ اقدامى روگردان نیستند، برای نمونه 
حالت و رفتار يک پول دار رباخوار را مورد 
توجه قرار دهید که آتش حرص و طمع در 
درونش زبانه کشیده و هر لحظه بر حرارت 

آن افزوده مى شود.
همیشــه در صــدد آن اســت فقیــران و 
مســتمندان و بینوايــان را بــا پولى که در 
دســت دارد صید نمايد. آه و ناله پريشانى 
و نابســامانى وضع فقیران هیچ که تأثیری 
در قلب ســیاه او ندارد بلکه موقعیتى است 
مناسب برای سوء استفاده و نیل به اغراض 
پســت حیوانــى و مقاصد پلید شــیطانى،   
او از ايــن کار لذت مى بــرد و هیچگاه به 
فکرش خطور نخواهد کــرد که روزی از 
اين جنايت دست بکشد و هر اندازه مالش 
بیشــتر باشد خود را صیاد چیره دست تر و 
خفاش خون آشام تر مى پندارد، مسلماً اين 
افراد که آفت و بلای اجتماعى مى باشــند 
حالت عادی خود را از دست مى دهند و به 
تعبیر قرآن به صورت ديوانه درمى آيند که 
باَ لَا يقَُومُونَ إلِاَّ  َّذِينَ يأَْکُلُونَ الرِّ مى فرمايد: »ال
 » یطَْانُ منَِ المَْسِّ َّذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّ کَمَا يقَُومُ ال

)بقره: 2۷5(
کســانى که ربا خوارند برنمى خیزند مگر 

مانند کسانى که ديوانه هستند.
بايد ايــن بیان وضعیــت و وصف الحال 
رباخــواران را عام و شــامل دنیا و قیامت 
دانست يعنى رباخواران که در دنیا ديوانه ی 
پول شــده اند برای گردآوری و افزايش آن 
به هر جنايت و حرکات شــیطانى متوسل 

مى شــوند و نیروی رحم و محبت به کلى 
از صفحه ی قلب آن ها محو شــده اســت 
و هیچگاه بــه عاقبــت جنايت های خود 

نمى انديشند.
پــول، عقل و فکر آن ها را ربوده اســت و 
حاضرند حیثیت و شــرف خــود را برای 
دســت يابى به آن پايمال نمايند. نشست و 
برخاستشــان و رفتار و حرکاتشــان باعث 
شــرمندگى هر انســان فهمیــده و عاقل 
مى باشــد و چنین رفتاری جز از ديوانگان 
و شــیطان صفتان قابل انتظار نیســت. اما 
در روز قیامــت رباخــواران به گرفتاری و 
بدبختى بسیار هولناک تری دچارند، اگر در 
دنیــا در آتش بى ارزش و پســتى در انظار 
مردم مى ســوختند و اگــر آتش حرص و 
طمع، صبر و قرار از آنان ســلب کرده بود، 
با اين جود مى توانســتند لحظاتى با پول و 
شمردن آن خود را سرگرم و شاد و مغرور 
نماينــد، ولى در قیامت همــه ی امید ها از 
آن ها ســلب شــده و تمام جنايت هايى که 
انجام داده اند در مقابل چشمشــان مجسم، 
و راه فــرار و انــکار ندارنــد و در   نهايت 
پســتى به اتش خردکننده ی جهنم انداخته 
مى شــوند و درون هايى کــه در دنیا محل 
انديشــه های ناپاک بود به تنــوری تبديل 
مى گرد که آتش آن در ســتون های طولانى 
و بلند زبانه مى کشد البته رباخواری يکى از 
مظاهر پول پرستى است و نمونه های ديگر 
زياد دارد که با دقت در آيات قرآن مى توان 
يکايک آن ها را شناســائى نمود، بايد توجه 
فرمود که اســلام با ثروت و مال دشــمنى 
ندارد و فقر و تنگدســتى را تبلیغ نمى کند 
بلکه تنبلى و سستى و ولخرجى و به هدر 

دادن آن را نکوهش مى نمايد.
اسلام انســان را موجود مخلوف و مرکب 
از دو نیروی مادی و معنوی معرفى مى کند 
و دســتور داده است که لازم است اين دو 
نیرو به موازات يکديگر تقويت شــوند تا 
يک جامعه ی اسلامى معتقد به خدا و قرآن 
و نیرومند در برابر تجاوز دشــمنان حق و 
عدالت به وجود آيد، هــر گاه يکى از اين 
دو نیرو پیشــرفت نمايــد و ديگری ثابت 
و بى تحرک بمانــد ناهماهنگى زيان بار در 
جامعه به وجود خواهد آمد، مثلًا اگر انسان 
فقط مشــغول عبادات باشــد و به اوضاع 
اقتصادی و اجتماعى و سیاسى توجه نکند 
و تصور نايد که اين امور از عبادات خارج 
است زياد طول نخواهد کشید که جامعه به 
فقر و تنگدستى و گوشه نشینى و رهبانیتى 
که در اسلام مذموم دچار خواهد شد و از 
طرف ديگر اگــر جامعه دچار مادی گرايى 
محض شــود و معنويات را فراموش نمايد 
و معیار ارزش ها ثروت و پول و مقام باشد 
و فضايــل اخلاقى ناديده گرفته شــود در 

اينجامعه سرمايه داران حکومت را در دست 
مى گیرند و به جان و مال مستمندان تجاوز 
مى نمايد. همچنان کــه ملاحظه مى فرمايید 
در اکثر جوامع امــروزی اخلاق و عدالت 
پايمــال شــده و قانون جنگل و اســتبداد 
محض حکمفرما مى باشد. پس لازم است 
همچنان که پیغمبر اسلام )ص( مى فرمايد: 
نبايد انســان فقط يکى از ديــن يا دنیا را 
انتخاب کند و آن هــا را جدا از هم مطالعه 
نمايد بلکه بايــد اين دو را مکمل يکديگر 
دانست و دنیا را وســیله ای نیل به آخرت 
تلقى نمــود و دنیای بدون قیامت و قیامتى 
جدا از دنیا وجــود ندارد و هر حرکتى در 
دنیا چه در زمینه ی اقتصادی و اجتماعى و 
فنى و سیاسى مادام همراه با خداپرستى و 
در جهت خدمت به پیشرفت جامعه و رفاه 
انسان باشــد اين حرکت از عبادات فردی 
ثوابش خیلى بیشــتر است. البته احاديث و 
روايات از حضرت رســول )ص( در اين 
موضــوع خیلى زياد اســت که اشــاره به 
يکايک آن ها باعث اطالــه ی کلام خواهد 
شد پس معلوم گرديد که اسلام مى خواهد 
جامعه ای بوجود آيد که در همه ی مى نه های 
علمى و فنى و فلســفى و اخلاقى فعال و 
متحرک و حرکتش به ســوی خدا باشد و 
بــرای عمران و آبادی و ترويج و عدالت و 
فضايل اخلاقى و بالا بردن شــرف انسانى 

کوشش نمايد.
هر گاه انســان در اين مســیر حرکت کند 
مسلماً انســانى خواهد بود ســعادتمند و 
جامعه ای را تشــکیل خواهــد داد مترقى 
به معنای واقعى شايســته ی اين فرموده ی 

خداوند که مى فرمايد:
»لقََــدْ خَلَقْناَ الْإنِسَــانَ فيِ أحَْسَــنِ تقَْوِيمٍ« 

)التین: 4(
 »انســان را به بهترين و زيبا ترين میزان و 

اندازه آفريده ايم«.
راستى انســان واقعى چه از لحاظ سیرت 
و چه از لحاظ صــورت زيبا ترين موجود 
اين کره خاکى اســت. تنها انسان است که 
با ترکیب نیروی عقل و انديشــه و زبان و 
قلم و آزادی فکر توانسته است شايستگى 
جانشینى خداوند را در زمین کسب نمايد 
مْناَ  و خداوند در بــاره اش بفرمايد: وَلقََدْ کَرَّ
بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُم 
نْ  مِّمَّ کَثیِرٍ  لْناَهُــمْ عَلَى–  وَفَضَّ یبِّاَتِ  الطَّ مِّنَ 

خَلَقْناَ تفَْضِیلًا« )الإسراء: ۷0(
از اين آيه مبارکه مســتفاد شــود که انسان 

بر ترين مخلوق خداوند است
و همانا آدم را گرامى داشــته ايم و بر زمین 
و بحر مســلطش نموده ايم و از نعمت های 
پاک و تمیــز بهره مندش کرده ايم و بر اکثر 
مخلوقات ديگر برتری و تفصیلش داده ايم.

آری آنچه اســلام با او به مبارزه برخاسته 
و دشــمن دارد ثروت و مال نیســت بلکه 
رفتار و عمل انسانى است که پول را هدف 
اصلى قــرار مى دهد و به جز آن برای هیچ 
چیز ديگر ارزش قائل نمى شــود و پول را 
که وسیله اســت به صورت مقصود اصلى 
و هدف نهايى در مى آورد و سعادت را در 

آن مى بیند.
مسلماً هرگاه اين نوع تفکر غلط بر جامعه 
سايه افکند، مادام از آن جلوگیری به عمل 
نیايد به فساد و تباهى مبتالا مى گردد و ظلم 
و استبداد بر سرنوشت انسان حاکم خواهد 
شد و برای صداقت و امانت، مهر و محبت 
و ساير فضايل انسانى ارزشى باقى نخواهد 

ماند، صدق الله العظیم که مى فرمايد:
 »وَيـْـلٌ لکُِّلِّ هُمَــزَةٍ ...« بدبختى بزرگى در 
انتظار ســرمايه داران پول پرست و بى توجه 
به مقام انسانیت مى باشد چه بدبختى از اين 
بزرگ تر که انســان راه را از چاه تشخیص 
ندهد و وسیله را در مقام هدف جای دهد 
و مخلوق ناتوان را بــه جای خالق توانا و 
فعال مايشاء قبول نمايد. آيا همچون انسان 
مضــری که بلای اجتماع و ننگ بشــريت 
اســت نبايد در دنیا مورد بى مهری جامعه 
قرار گیرد و در آخرت به اشــدّ مجازات، 
تنبیه شــود؟ و نبايــد او را متوجه اعمال 
زشــت خود نمود؟! لذا خداوند مى فرمايد 
»کلا لینبذن فى الحطمة«: خبر به ســادگى 
نجات پیدا نمى کند بلکــه در   نهايت ذلت 
و خــواری و بدبختى به حطمــة انداخته 

مى شويد.
حطمة عذابى است شــديد و بلايى است 
هولناک که ماهیــت آن تا حدی خطرناک 
اســت و تا اندازه ای عظیم و وحشــتناک 
مى باشــد که کسى قادر به درک آن نیست. 
تا جايــى کــه خداوند بــه پیغمبر )ص( 
مى فرمايد: » وَمَــا أدَْرَاکَ مَــا الحُْطَمَةُ« ای 
محمد )ص( نمى دانى حطمة تا چه میزانى 
خطرناک است. يا )ای محمد )ص( حطمة 
به حدی خطرناک اســت که چه چیز قادر 
اســت ماهیت آن را بر شــما معلوم دارد؟ 
خداوند حطمة را بیان و توصیف مى نمايد:
لعُِ عَلَى الَْفْئدَِةِ « َّتيِ تطََّ هِ المُْوقَدَةُ ال  » ناَرُ اللّـَ
حطمة آتش خداست که بر قلب گناهکاران 
غلبه و تســلط پیدا مى کند ولى آتشــى که 
َّهَــا عَلَیهْمِ  رهايى از آن محال اســت. » إنِ

دَةٍ«. مُّؤْصَدَةٌ فيِ عَمَدٍ مُّمَدَّ
اين آتش تمام اطــراف و اعضای آن ها را 
احاطــه مى نمايد و همه ی راه ها را بر آن ها 
مى بنــدد و منبع و کانون اين آتش هولناک   
همان قلبى اســت که در دنیــا افکار پلید 
و نیات شــوم در آن پرورش داده مى شــد 
همچنانکه در دنیا حرص و طمع و غرور و 

خودخواهى از آن زبانه مى کشید در قیامت 
آتــش از آن قلب به صورت ســتون های 
کشیده و طولانى زبانه مى کشد تا بداند هر 
عملى پاداشى مخصوص دارد که جنس و 

نوع آن مى باشد.
هر گاه دقیقاً کلمات و جملات اين ســوره 
را مطالعــه نمايیم مى بینیم با کلمه ی »ويل« 
شروع مى شود که در   نهايت قاطعیت اعلام 
خطــر مى نمايد و هیچ عــذر و بهانه ای را 
قبول نمى کند و مجازات پول پرســتان را 
با لفظ »کلا« که برای توبیخ و تهديد است 
آغاز مى نمايد که بر همه ی پندارهای غلط 
آنان خط بطلان مى کشد و کلمه »نبذ« را با 
لام و نون تأکید همراه مى ســازد تا بداننند 
که اين مجازات بســیار جدی است و قابل 
گذشت نمى باشــد و جمله ی ما أدراک که 
خاص مواضع بســیار با اهمیت اســت و 
مى فرمايد: ای محمد )ص( اهمیت مســئله 
تا حدی اســت که شــما با وجود عظمت 
روحى و درک و بینش وســیعى که داريد 
قادر به تشــخیص آن نمى باشید و کلمه ی 
»نار« که به لفظ »الله« اضافه شده است نشان 
مى دهد که اين آتش، آتش معمولى نیست 
و برفروزنده ی آن خداست پس هیچ کس 
توانايى خاموش کردن آن را ندارد. مجموع 
اين نکات را ملاحظه نموده و دقت فرمايید 
کــه در اين ســوره بخلاف اکثــر آيه های 
تهديدآمیز قرآنکه با توبه همراه مى باشــد 
به توبه و عذر خواهى اشــاره نشده است 
اين ها همه نشــانگر ان هستند که خیانت و 
ظلم و تجــاوز به حقوق و حیثیت ديگران 
و اشاعه ی فســاد در اجتماع و حرکت در 
خلاف مصالــح و خدمت بشــری ظلمى 
است نابخشــودنى و گناهى است کبیره و 
غیرقابل گذشــت و اغماض. اين سوره ی 
کوتــاه در چند جمله قاطــع و به صورت 
فرمان الهى مؤکد مســلمانان را هوشــیار 
مى ســازد که در کســب فضايل اخلاقى و 
همکاری و تبــادل نظر و حفظ ارزش های 
انسانى و نگريستن به ديگران با ديد برابری 
و برادری بر اســاس مهر و محبت غفلت 
ننمايند و حرکت و فکر و انديشــه ی آنان 
در مسیر خدا و برای خدمت به خلق خدا 
باشــد و از حرص و طمع نامشروع دوری 
جويند و با اخلاق حسنه و رفتار پسنديده 
خود سرمشق و نمونه ی ساير ملت ها شوند 
و راه سلف صالحین را بگیرند که خداوند 
در مورد ايشــان مى فرمايد: »کُنتمُْ خَیرَْ أمَُّةٍ 
أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَهَْوْنَ 
ــهِ« )آل عمران:  عَــنِ المُْنکَرِ وَتؤُْمنِوُنَ باِللّـَ
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شــما ای مســلمانان بهترين ملت و قومى 
هســتید که در بین ملت ها ظاهر شــده ايد 
چون دو وظیفه ی بســیار مهم و ســنگین 

بر عهده داريد که عبارت اســت از امر به 
معروف و نهى از منکر مى باشد، مردمان را 
با موعظه ی حسنه و ارائه ی طريق و قدرت 
قانون الهى به کارهای نیک وادار و از کردار 
بــد به دور مى داريد، و ايمان به خدا داريد 
و در راه خدا از هیچ چیز نمى هراســید. از 
اين آيه ی شــريفه استنباط مى شود که امت 
محمد )ص( نبايد ســاکت و گوشه نشین 
باشــند و ضعیف و ذلیل در مقابل ديگران 
دست بر ســینه نهاده و فرمانبر بى چون و 
چرای ديگران باشــند و هر ناحقى را قبول 
کنند. بلکه لازم است درون خود را با نیروی 
ايمان تقويت نموده و با اخلاق حســنه و 
ظاهر آراسته و قوی و با استمداد از جمیع 
امکانات مادی و معنوی مانند کوه استوار و 
در مقابل ظلم و ستم به مبارزه برخواسته و 
شر و فساد را در جامعه ريشه کن مکايند و 
هیچ گاه تسلیم زور و زورگويان نشوند اين 
است معنای امر به معروف و نهى از منکر، 
چون امر به معروف و نهى بدون داشــتن 
قــدرت مفهومى جز خواهش و تمنايى که 

از ضعف سرچشمه مى گیرند، ندارد.
راســتى مســلمانان از اجرای دســتورات 
خدا رويگردان شــده، در نتیجه به ضعف 
و بدبختى بزرگ دچار گشــته اند و قدرت 
امــر به معروف و نهى از منکر را به کلى از 
دســت داده اند تا جايى که به زير سلطه ی 
بیگانگان در آمده و اغلب نقشه های شوم و 
شیطانى استعمارگران همراه با ترويج ظلم 
و ســتم به دســت خود اين مسلمان نما ها 

اجرا مى گردد.
مســلمانان بايد امروزه از اين فساد وسیع 
اجتماعى که با آن روبرو هســتند بترسند و 
نگذارند بیش از اين شرافت و ارزش های 
انســانى در جامعه يشــان پايمال شــود و 
احــکام خدا تا ايــن انــدازه در صحنه ی 
زندگى دور نگه داشــته شود و الا مشمول 
کســانى خواهند بود که آيــه ی »ويل لکل 

همزة« درباره ی آنان نازل شده است.
 

وصلــى الله على ســیدنا محمــد و آله و 
أصحابه و خلفائه الراشدين

والسلام على عباد الله الصالحین
15 ديماه 1361 

برابر با 20 ربیع الاول ســال 1403 هجری 
قمری

ابوبکر حسن زاده
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محمد طارق السویدان
ترجمه: جلیل بهرامی نیا

خلاقیت از آن موضوعاتى است که اشتیاق 
قلبى به آن داشــته ام و ديرگاهى است که 
به خلاقیــت و پژوهشــهای مربوط به آن 
اهتمام دارم؛ نمى خواهــم در اين مجال با 
زبان آکادمیک و فنى درباره خلاقیت سخن 
بگويم که قصه ی درازی اســت که در سه 
جلــد از کتاب هايم و دو نــوار ويدئويى ام 
بــدان پرداخته ام؛ بلکه مقصــودم در اينجا 
برانگیختن توجّه جوانان و امّت اسلامى به 

اين موضوع است. 
در آغاز، لازم اســت يادآوری کنم که امّت 
مــا امّت ابداع و نوآوری اســت و اگر اين 
گونه نمى بود در گذشته حاکمیت و رهبری 
ديگــر امت هــا را احراز نمى کــرد؛ جهان 
نیــز گواهى مى دهد که مــا امتى خلاق و 
نو پــرداز بوده ايم؛ چنان کــه بیش از هزار 
مــورد از اختراعاتى که اکنــون جهانیان از 
آن بهره مى برند، ريشــه اش به اختراعات و 
نوآوری های مســلمانان بازمى گردد و اين 
رقم فقط بیانگر مواردی اســت که رديابى 
و ثبت شــده است و گمان نبايد داشت که 
رقم واقعى فرا تر از اينهاســت؛ تا آنجا که 
به گفته دعوتگر نامدار اســتاد راشد: »پیام 
اســلام را نه اهل تقلید و اشخاص گذشته 
گرا و کم توقعّ، بلکه دعوتگران باهوش و 
نوآور و سنجشگر، پويا و متحوّل خواهند 
کرد«. مصــداق اين نوآوری های جوانان را 
در همین جنبش های مردمى تونس و مصر 
به چشــم خويش ديديــم و ديديم که در 
زمینه های فکری و شــیوه های عملى، چه 

خلاقیت هايى نشان دادند. 
 خلاقیت چیست؟ 

از آمــوزگار روزگار آموخته ام که خلاقیت 
در يک تعريف ساده »عملیه الإتیان بجديدٍ: 
فرايند ارائه يک دســتاورد جديد« اســت؛ 
اين تعريفى اســت که بنده برای خلاقیت 
ابداع کرده ام و محور تمام تعريف هايى که 

خوانده ام همین سه واژه است. 
خلاقیــت دوبــاره کاری و بازآفرينى بلکه 
نوآفرينى اســت و تا چیــز جديدی ارائه 
يا اضافه نشــود يک فــراوری را نمى توان 
خلاقیــت و ابداع نامید؛ البته لازم نیســت 

خلاقیت و ابداع

مصطفى مرادی
حتماً داســتان آن مــؤذّن بــد آواز را که 
مولوی در مثنوی خود به آن پرداخته است 
خوانده ايــد: مؤذّنى که با صــدای بد اذان 
مى داد و ديگران را به نماز دعوت مى کرد. 
دوســتانش اورا نصیحــت مى کردند که با 
اين آواز بد اذان نده. اما مؤذّن زشــت آواز 
توجهى نمى کرد و به ســبک خويش ادامه 

مى داد.
 يک مؤذّن داشت بس آواز بد

در میان کافرستان بانگ زد
چند گفتندش مگو بانگ نماز

که شود جنگ و عداوت ها دراز
او ستیزه کرد و پس بى احتراز
گفت در کافرستان بانگ نماز

 تــا اينکه بعد از مدتى شــخص کافری با 
حلوا و هديه سراغ او آمد: 

پــرس پرســان کاين مؤذّن گو کجاســت              
که صلا و بانگ او راحت فزاست

از او ســؤال مى کنند که آواز اين مؤذّن نه 
زيباســت و نه راحت افــزا، حال چگونه 
تو آنرا اين گونه توصیف مى کنى؟ پاســخ 

مى دهد که: 
دختری دارم لطیف و بس سنى

آرزو مى بود او را مؤمنى
هیچ اين سودا نمى رفت از سرش

پند ها مى داد چندين کافرش
من هرکاری کردم و به هر کســى پناه بردم 
که دخترم را از اين دينخواهى دور ســازم 
کارگر نیفتاد و اشــتیاق او هر روز بیشــتر 

مى شد تا اينکه اين مؤذّن اذان خواند: 
گفت دختر چیست اين مکروه بانگ           

که به گوشم آمد اين دو چار دانگ
من همه عمر اين چنین آواز زشت            

هیچ نشنیدم در اين دير و کنشت
خواهرش گفتا که اين بانگ اذان              

هست اعلام و شعا ر مؤمنان
دختــر وقتى چند بار صدای بــد مؤذّن را 
شــنید، بسیار منزجر گشــت و جويای آن 
شد. خواهرش گفت که اين صدای دعوت 
مسلمانان به اصلیترين فريضه و عبادتشان 
است. ما که گفتم اين دين چیز زيبائى ندارد 
تو باور نمى کنى. دختر بسیار ناراحت شد و 

برای اطمینان خاطر سوی ديگران هم رفت 
و آنــان هم   همان جواب را دادند. وقتى که 
حرف ديگران او را قانع ساخت، نسبت به 
مســلمانان و دينشان بدبین شد و از باور و 

اعتقادی که پیدا کرده بود مأيوس گشت. 
چون يقین گشتش دل او سرد شد

از مسلمانى رخ او زرد شد
پــدر دختر وقتى حال دختــر خود را ديد 
بسیار خوشحال گشت و از آنچه که مدت ها 
درگیرش بود خلاصى يافت و برای کاری 
که خود نمى توانست انجام دهد، ولى مؤذّن 
بدصدا آنرا بدون هیچگونه زحمتى برايش 
انجام داده بود بسیار خرسند بود و تصمیم 
گرفت که از او تشکر و قدردانى کند؛ لذا با 
هدايائى خدمت آن مرد رفت و عرض حال 
خويــش کرد که ای عزيــز، تو چه خدمت 
بزرگى به من کرده ای و دخترم را از دينتان 
دور و مرا از تشويش و نگرانى نجات دادی 
و با اين اذانى که تو مى دهى من ازين پس 

با خیال راحت خواهم خفت: 
باز رستم من زتشويش و عذاب

دوش خوش خفتم درآن بى خوف خواب
اين داستان تمثیلى از بسیاری از رفتارهای 
مــا در مقابل ديگران اســت، به قول خود 
مولوی »خــود حديث نقد حال ماســت 
آن«. اگر به بســیاری از کارهای خود که به 
نام دعوت ديگــران به خیر و نیکى و دين 
انجام داده ايم خوب بنگريم مصداقى از اين 
داستان در آن ها پیداست. گرچه اين داستان 
تنها به يکى از فراخوانهای ما مســلمانان و 
نقش بد ادا کــردن آن در بیزاری ديگران، 
پرداخته اســت، ولى به حق مثال بســیار 
واضحى از رفتارهای ماست. در موقعى که 
تنها از طريــق اذان ديگران به نماز دعوت 
مى شــدند نقــش صــدا و آواز خوش در 
جذب ديگران بسیار مشخص بوده است و 
هرچه مؤذّن صدای خوشتری داشته است 
به   همان اندازه حلاوت و شیرينى نماز در 
دل مستمعان بیشــتر بوده است. مخصوصاً 
لحظاتى که انســان به ســوی نماز دعوت 
مى شــود اگر در حالت روانى مناسبى قرار 
گیــرد از اقامه ی نماز خود لذت بیشــتری 
خواهد برد. شــايد ســرّ اصلى اذان قبل از 
نماز، آماده نمودن شــرايط روحى و روانى 
مســلمانان برای انجام اين فريضه باشد و 

»مؤذّن بد آواز«

آن فــراورده صد در صد تازه باشــد، بلکه 
اگر ايجاد تحوّلــى اندک در يک محصول 
يا روش موجــود نیز باشــد، مصداقى از 
خلاقیــت خواهد بــود. چنان کــه به نظر 
متخصصــان امــر، اگر فــراورده جديد با 
نوع قبلى 15 درصد تفاوت داشــته باشد، 
اختراع محسوب مى شود و شايسته دريافت 

گواهینامه اختراع است. 
درصد مخترعان و نوآوران در میان انسان ها
بنابر آمارهايــى که در پژوهش های مربوط 
به خلاقیــت و اختراع خوانــده ام، درصد 

خلاقیت در میان انسان ها چنین است:

مقطع سنى درصد خلاقیت
5 90
۷ 10
8 2
45 2

چنانکه مى بینیم میزان خلاقیت در کودکان، 
فوق العاده و چیــزی در حدود 90 درصد 
است؛ امّا با رســیدن به سن ۷ سالگى اين 
نســبت به گونه ای شــگفت آور ســقوط 
مى کند! حال ســؤال اين است: چرا تا اين 
حد ســقوط؟! مگــر چه اتفاقــى رخ داده 

است؟! 
پاسخ اين اســت: رفتن به مدرسه! واقعیتى 
تلخ که بايد آشکارا در روی خود فريادش 
کنیم اين اســت کــه برنامه و شــیوه های 
آموزشــى ما خلاقیت کُش است! کودکان 
مــا پیش از پیوســتن به مــدارس، آزادانه 
مى انديشــند، هــر چــه را بخواهند تخیلّ 
مى کنند و   رها و بى ملاحظه مى پرســند؛ امّا 
با ورود به مدرســه ورق بر مى گردد: بايد 
در جايى معینّ بنشــینند، به هنگام ســؤال 
دستشان را بلند کنند، سؤال خارج از درس 
و بى ربط نپرسند، حق هم همانى است که 
معلّم مى گويد و بالخره حاصل اينکه سؤال 
و چالش ممنوع! بدين ترتیب کودکان ما بر 
اساس محدودانديشــى بار مى آيند! گويى 
با زبان بى زبانى به آنان مى گويیم: آســوده 
انديشــیده ايم، برنامه  باش، ما درباره شما 
درسى مناسب هم برايتان طراحى کرده ايم، 

راه را برايتان هموار و کوتاه کرده ايم؛ اکنون 
شــما مى مانید و حفظ کــردن معلومات و 
بازگويى و بازنويســى آن ها در امتحانات؛ 

ديگر نه بینديش و نه نوآوری کن! 
زبان آمار

يکى از آمارهای دردآور و تأسّــف برانگیز 
که نشــان مى دهــد امت ما تــا کجا دچار 
واماندگى شــده اســت، آمــار اختراعات 
ثبت شــده در سال 200۷ میلادی است که 
مطالعه و مقايسه آن آدمى را دچار نومیدی 
و حسرت شــديد مى سازد؛ برابر اين آمار، 
مجموع اختراعات ثبت شده در کل ممالک 
عربى در اين سال، فقط 14۷ اختراع است؛ 
در حالــى که ايــن رقم در مورد دشــمن 

صهیونیست ما 1683 اختراع است! 
وقتى اين تفاوت بزرگ را بررسى مى کنیم 
مى بینیم که کلًا عوامل مشوّق خلاقیت در 
میان آنان فراوان و موانع نوآوری کم است؛ 
بــر عکس در جهان عرب مــا، موانع قاتل 
خلاقیت، فراوان و عوامل بیدارکننده شور 
نوآوری چنان کم و ناتوان است که شوری 
در جان و انديشه مستعدّين ما نمى افکند! 

خلاقیت نیازمند بستر آزاد است! 
باز از تجربــه روزگار آموخته ام که »بدون 
آزادی، خلاقیتــى در کار نخواهد بود!« و 
يکى از بزرگ ترين رهزنان و موانع نوآوری 
در ممالک ما فقدان يــا محدوديت آزادی 
اســت؛ زيرا خلاقیت نیز خصلت عقاب را 
دارد که جز در فضای آزاد پر نمى گشايد! 

مقصودم البته فقط آزادی سیاســى نیست؛ 
بلکــه آزادی در هر جايى اســت که آدمى 
در آن حضور دارد: ابتدا در خانه، ســپس 
مدرســه و دانشگاه و ســرانجام شرکت و 
مؤسّســه و ســازمان! آری، مدير، معلم يا 
استادی که اجازه انديشــیدن و اظهار نظر 
به اطرافیانش نمى دهد، قاتل خلاقیت و از 

موانع اصلى نوآوری محسوب مى شود. 

خلاقیت و رهبری
ســرانجام از روزگار آموختــه ام کــه هر 
مخترعــى رهبر و هر رهبــری نیز مخترع 
نخواهد بود؛ زيرا رهبــری و خلاقیت دو 
البته برخى رهبران نوآور  چیز متفاوت اند؛ 

و برخى نوآوران رهبر نیز مى توان يافت. 
 »رهبر کســى اســت که مردم را به سوی 
هدف تعیین شــده برمى انگیزد«؛ امّا خلاق 
»کسى است که نو مى آفريند« و لازم نیست 
که يک مختــرع يا خلاق، تــوان رهبری 
ديگران را نیز داشــته باشــد؛ هم چنان که 
لازم نیســت رهبر حتماً نوآفرين نیز باشد؛ 
بلکه خلاقیت و رهبــری، مکمّل يکديگر 
و شــرط لازم هر اقدام موفقّى هستند؛ امّا 
در   نهايــت، اين رهبر اســت که مخترعین 
را مديريــت مى کند و نه بالعکس؛ پس اگر 
در صدد احیای امّت خويش هســتیم بايد 
نخبگان واجد استعداد خلاقیت و نوابغ را 
پرورش دهیم و رهبرانــى تربیت کنیم که 
بتوانند با نخبگان و نوآوران به خوبى تعامل 
کنند؛ ســپس ويژگى های مخترعان و افراد 
خلاق را به رهبران بیاموزيم تا بتوانند آنان 
را شناسايى و به خوبى با آنان تعامل کنند. 
پس اگر ما نســلى کامل از نوآوران داشته 
باشیم، امّا رهبرانى نباشند که تلاش آنان را 
جهت دهى کنند و آنان را به ســمت هدف 
برانگیزند، در احیای امت و بازسازی شکوه 

تمدّن خويش ناکام خواهیم ماند. 
آرزوی ما اين اســت که نیــروی جوانان 
ما به کار گرفته شــود و البتــه آنان نیز در 
خلال انقلاب های اخیر ثابت کرده اند که از 
شايستگى اعتماد و استعداد نوآفرينى بهره 

مندند.

***
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انتظــار معجــزه داريم؟ در اينکــه حق با 
ماســت و ما با حقیم شکى نیست )منظور 
دين اسلام است( ولى در انتخاب روش و 
اسباب ارائه ی آن به ديگران بسیار کوتاهى 
کرده ايم و چه بســا کندی حرکت اين دين 
در بین اجتماع ناشى از روشهای نامناسب 
ما باشــد )که حتماً هم هســت(. وقتى که 
مولوی چند صد ســال پیش بــه اين نکته 
اشاره داشته اســت که آواز بد چه تأثیری 
در دور نمودن ديگــران از دين دارد، چرا 
امروز ما باز بر   همان سبک و سیاق گذشته 
پای مى فشــاريم و در انتخاب دعوتگران و 
مؤذنان اين دين کوتاهى مى کنیم؟ وقتى که 
در اجتماع وسايل و روشهای بسیار زيادی 
برای تلطیف احساسات و جذب مخاطب 
وجود دارد ما باز از روشهای بسیار ابتدائى 
و ناموفق اســتفاده مى کنیم؟ بايد جامعه و 
خواســتهای آنرا بشناســیم، ذوق و سلیقه 
مخاطبان را درک کنیم و از روش و وسايلى 
اســتفاده کنیم که به ذوق و ســلیقه ی آنان 
نزديک تر اســت. بايد بدانیم که مشاغل و 
صنوف امــروزی هر کدام بر مبنای اصولى 
از رفتــار و اخــلاق انســان ها پايه گذاری 
شــده اند لذا در دعوت هر گروه و صنفى 
بايد حوزه ی فکری و روانى آنرا شناخت و 
از آن طريق وارد شــد. هنرمند را نمى توان 
با زبان کشــاورز و آهنگــر دعوت نمود، 
اديب و سخنور را نمى توان با زبان عامیانه 
و ســنتى فرا خواند. هر کدام راه و روش 
خاص خويش دارنــد و مهم ترين مهارت 
دعوتگر انتخاب روش مناسب و منطبق بر 

شرايط مخاطب است. 
وقتى که ما اعلام مى داريم دينمان و دعوتمان 
زيبا ترين و کامل ترين دين اســت بايد در 
نشــان دادن اين ادعا بسیار دقیق و هوشیار 
باشیم مبادا کاری کنیم که زيبا ترين موهبت 
الهى را با برخوردهای زشــت خودمان به 
ديگران عرضه کنیم و آنگاه نتیجه ی عکس 
بگیريم. عرضه ی گرانبها ترين اشیاء و مواد 
در ظروف نامناســب تأثیر بسیار معکوسى 
را روی مشتريان خواهد گذاشت. نامناسبى 
لحن گفتار و نحوه ی بیان، زيبا ترين کلمات 
را زشــت جلــوه مى دهنــد و مخاطب از 
شــنیدن آن ها متنفر خواهد شد. کلمات و 
مفاهیــم موجود در جهان محدود و اندکند 
ولى نحوه ی بیــان و آرايش همین کلمات 
اندک باعث بوجود آمدن ســبکهای ادبى و 
قالبهای شعری بسیار نغز و زيبائى مى شوند 
که گويا انســان اولین بار اســت آن ها را 
مى شنود. در نگاهى گذرا به ديوان اشعار و 
قصايد شعرا متوجه مى شويم که اين کلمات 
هیچ تفاوتى با کلمات مردم عادی ندارند، 
ولى شــاعر با استفاده از فن بیان و بلاغت، 
قالب مســحور کننده ای به آن ها داده است 

و شنونده از شــنیدن آن ها به وجد خواهد 
آمد. بهترين غذا هــا را وقتى در ظروف و 
مکانهای نامناســب قرار داده و به مشتری 
عرضه دارند از جذابیت آن ها کاسته خواهد 
شد و مشتری رغبتى به خريد آن ها نخواهد 

داشت. 
مگر نه آن است که در اسلام به ظاهر تمییز 
و آراستگى چهره و لباس اينهمه تأکید شده 
اســت؟ چرا که بنیانگزار اين دين به ســر 
اين امور بسیار واقف بوده و راضى نیست 
زيبا تريــن وديعه اش را به بد ترين شــکل 
بــه ديگران عرضه داريم. کــم در رابطه با 
»موعظه ی حسنه« و »قول کريم« نشنیده ايم 
ولى چه زود فراموشمان مى شود و بر   همان 
سبکى که خود مى پســنديم ره مى پوئیم و 
ندانســته ديگران مشــتاق را از سرچشمه 
دور تر ســاخته و تشــنگى آنــان را با آب 
جوشان پاسخ داده ايم. پس بیائیم از اينهمه 
آواز بد ســر دادن کمى بکاهیم و گلويمان 
را صاف کنیم که مخاطب مشــتاق شنیدن 
آوازی خوش از اين ديوان خوش اســت. 
شک نکنیم که درون همه ی انسان ها طالب 
زيبائى و خیر اســت اما آنچه باعث دوری 
يا نزديکى به نیکى و خیر مى شود نحوه ی 

بیان و عرضه ی آنهاست. 
البته نا گفته نماند کــه نبايد بر مبنای اصل 
مجعول »هدف وســیله را توجیه مى کند« 
از اصــول پا فرا تر گذاشــته و برای جذب 
ديگران راه هايى را برگزينیم که نه مقصودند 
و نه به مقصد مى رسانند و به قول معروف 

»در اصلاح ابرو چشم را کور کنیم.«

***

مســلمان هرچه با لحن و صوت زيبا تر به 
اين فريضه دعوت شــود به   همان میزان از 

نظر روحى و روانى آماده تر خواهد بود. 
همواره بــا تجاربى از اين دســت مواجه 
شــده ايم که چگونــه برخورد نادرســت 
ديگران ما را نســبت به يک موضوع بدبین 
کرده است و يا نحوه ی برخورد ما ديگران 
را حتــى از آنچه که به نفعشــان هم بوده 
است دور نموده اســت. آيا کمتر مشاهده 
کرده ايــم که شــخصى در قالب نصیحت 
چگونــه ما را از خود و انديشــه هايش که 
چه بســا بسیار مهم هم بوده اند بیزار نموده 
است؟ چقدر با شــیوه ی نامناسب ديگران 
را دعــوت به حق کرده ايــم اما هیهات که 
تأثیری داشته باشد؟  گاه ديگری را از مسیر 
ناصواب باز داشــته ايم ولى ندانســته او را 
به مســیری ناصواب تر انداخته ايم. ناشیانه 
دلســوزی کرده ايــم و طرف مقابــل را به 
بیراهه کشانده ايم. چه بسیار ناشیانه میزبانى 
کرده ايــم و چــه رنج ها کشــیده ايم اما نه 
شــرط مهمانداری را دانسته ايم و نه وسیله 
دعوتگری مناســبى در اختیار داشــته ايم. 
بعد از اينکه رنج هايمان به ثمر ننشســته اند 
مدعوين را نفرين کرده ايم که اين چه رسم 
مهمان شدن اســت؟  اما ندانسته ايم که در 
دعــوت مهمــان ره به خطــا رفته ايم.  گاه 
شرط ادب را رعايت نکرده ايم،  گاه جايگاه 
طرف مقابل را تشخیص نداده ايم،  گاه خود 
را در جايگاهى بر تــر از او قرار داده ايم و 
از ســر غرور و عجب او را فراخوانده ايم، 
 گاه با نفرين و طعــن او را فرا خوانده ايم، 
همواره دانسته ها و انديشه های او را ناديده 
گرفته ايــم و هر آنچه خود داشــته ايم بر تر 
و حق تــر از اندوخته های او دانســته ايم، 
کمتر به نقاط مشــترک او و خودمان توجه 
کرده ايم، فکر کرده ايم نقاط تضاد و تخاصم 
را به رخ کشــاندن و شکست دادن شرط 
دعوتگريســت، اما ندانســته ايم که ما »چه 
کلمات مشــترک و زبان يکســانى داريم«، 
نه شــرايط روحى و روانــى و اجتماعى و 
خانوادگى طرف را مد نظر داشــته ايم و نه 
به ســلايق او بها داده ايم، و از اين دســت 
چقدر ديگران را از راه و روشــى که بايد 
باشــند دور نگه داشــته ايم و فارغ از اين 
همه کجروی و کج انديشى خود را بر تر از 
ديگران انگاشته ايم و بعد از رنجهای بیهوده 
اجتمــاع را نفرين کرده ايم که راه شــیطان 
گرفتــه و از راه حق دور گشــته اند. کمتر 
به خــود زحمت داده ايم تــا نگاهى کوتاه 
به روشــهای به اصطلاح شیطانى بیندازيم 
گه چگونه براحتــى ديگران را به راه خود 
دعوت کرده اند و چه موفقیتهائى بدســت 

آورده اند. 
 حال بــا اين همه بــد فراخوانى ديگران، 

محسن نصری
قال رسول الله )صلى الله علیه وسلم(: »وَيلٌْ 
للِْعَرَبِ منِْ شَــرٍّ قَدِ اقْتـَـرَبَ أفَْلَحَ مَنْ کَفَّ 
يدََهُ« )حديث صحیح به  تحقیق البانى و به 

روايت ابوداود و حاکم( 
مولانا محمد اقبال لاهوری )علیه الرحمة( 

مى فرمايد: 
ترسم نرسى به کعبه  ای اعرابى

اين ره که تو مى روی به ترکستان است
حضرت عمر )رضــى الله عنه( مى فرمايد: 
اعراب ذلیل بودند و اســلام آنان را عزت 
بخشــید و هرگاه بخواهند از اسلام دست 
بردارنــد، خداوند ايشــان را خوار و ذلیل 
مى گرداند. و عبدالحمید کشــک مى گويد: 
اعراب با اسلام ارزش دارند و عرب بدون 
اســلام چیزی نیست )فلا شــىء(، يعنى 
ســرمايه ای ندارد. نیز دکتــر عبدالله عزام 
بســیاری از احزاب و افکار غیر اســلامى 
]ضد اسلامى[ در میان اعراب و خاورمیانه 
را به عنــوان جريانهای منحــرف )التیارات 
المنحرفة( نام مى برد و هشــدارهای زيادی 
به اعراب مى دهد که به اسلام باز گردند و 
تنها راه نجات، در تداوم مکتب روحبخش 
اسلام اســت. هر قومى امروزه مشکلات 
خــاص خــود را دارد و يا در مشــکلاتى 
دســت و پا مى زند و اعراب که قومى آشنا 
و برجســته اند با جمعیت فراوان و داشتن 
ثروت و منابع ارزنده ای که در اختیار دارند 
با مشکلات بســیاری مواجهند و مهمتر از 

همه، حاکمان دارای اختلاف نظر و ... 
و دلیــل اينکــه مى گويیم، قومى آشــنا و 
بارز اند از اين روســت که مبعوث شــدن 

پیامبــر خاتم از میان ايشــان بود وآخرين 
نســخه ی آســمانى، »قرآن کريم« به زبان 
عربى فصیح اســت و اين خــود امتیازاتى 
قابــل بحث اســت و از اينجاســت که از 
اعــراب انتظارات بیشــتری مى رود، چون 
ناصح، واعــظ، حکیم، فقیــه و هرچه در 
جهان اســلام برآمده و پا به عرصه ی تبلیغ 
گذاشــته يا از ايشان گرفته اند و يا از ايشان 
برخاســته. چون آيات و احاديث بسیاری 
مســتقیماً اعراب را مورد خطاب قرار داده ، 
انتظاری که از آنان مى رود از بســیاری از 
اقوام ديگر مســلمان نمى رود. البته اعراب، 
قومى اصیل و دارای هويتى مشــخص اند 
وزينــى  تاريخچــه ی  و  فرهنــگ  از  و 
برخوردارند، هم نژادشــان و هم زبانشان 
دارای جايگاه والايى اســت، و در جايگاه  
خود، ملتى با ارزش اند و اما سنخیت عرب 
بیشــتر به اسلام مى خورد و ارزش آنان در 
همراهى با اسلام است و آنچه درخور آنان 
است، تنها مســلمانى است. و بحث مورد 
نظر ما همین نکته اســت کــه نه فقط قوم 
عرب، بلکه تکرار ســنن الهى نســبت به 
همه ی اقوام و افراد طاری و جاری اســت. 
و هر گاه فردی، جمعى و قومى دنبال راهى 
غیر از اسلام بیفتند، جز شکست و خواری 
نتیجه ای به  دســت نمى آورنــد و وعده ی 
الهى اســت و وعده ی خدايى حق است: » 
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذکِْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعیِشَةً ضَنکًا 
وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القْیِاَمَةِ أعَْمَى«؛ و هرکس از ياد 
من دل بگردانــد، زندگانى او تنگ خواهد 
بــود، و او را روز قیامت نابینا برانگیزيم . و 
خداوند دمار از روزگارش در مى آورد. و نه 
فقط اعراب بلکه بسیاری از اقوام و ملل به  
علت رويگرداندن و يا کم توجهى به اسلام 
عزيز چگونه در ابتلائــات الهى گرفتارند، 
ولى بسیاری از اعراب بیشتر از همگان، در 
گنداب اعمال و رفتار ناصواب خود دست 

و پا مى زنند. 
 و نیز به علت رويگردانیشــان از نور خدا 
و از »لا إله إلا الله«، گور خود را با دســتان 
خود کنده اند. بدينگونه که نه فتحى بدست 
آورده و نه نام نیک و آبرويى پس از خود، 
برجای گذاشته اند. و امروز آتش در ملکشان 
افتــاده و به اين زودی ها خاموش شــدنى 
هم نیســت. و شکى نیســت که دو طیف 
مختلف اند و دســته ای راه نجات خود را 
هــم در دنیا و هم در عقبى يافته اند و آنهم 
تمسک به حبل الله المتین است. و دسته ای 
ديگر با سرنوشت خود بازی مى کنند و در 
نعیم غرق  و شــادمانند و از عبوديت يزدان 
غافل و نمى خواهند صدای بیدارگران قوم 
خود را بشنوند و درک کنند. همانگونه که 
قوم قــارون به  او گفتند: »إذِْ قَالَ لهَُ قَوْمُهُ لَا 
تفَْرَحْ – إنَِّ اللَّـــهَ لَا يحُِبُّ الفَْرِحِینَ«؛ آنگاه 

که قوم وی بدو گفتند: »شادی مکن که خدا 
شادی کنندگان را دوست نمى دارد. اين دو 
گروه تا روز قیامت در جدال اند و اما برگ 

برنده در دست کیست؟ 
 و اگــر همه همصدا راه اســلام را تداوم 
مى بخشــیدند و جمــال  عبدالناصرهــا با 
تکیه بر عربیســم با بــرادران خود خدعه 
نمى کردند و سید قطبها و عبدالقادر عوده  ها 
را به  خاطر متاع فريبنــده ی حیات دنیا به 
سیاستبازان شــرق و غرب نمى فروختند و 
زير تازيانه های حمزه بســیونى ها و ... قرار 
نمى دادند، پیروزی دکتر مرســى ها و مردم 
رشــید عرب هم اينقدر به  تأخیر نمى افتاد 
و شــکاف ها اين اندازه دهــن باز نمى کرد 
و حدود خســارات وارده هــم تا اين حد 
نامعلــوم نبود. و هنوز کجــای راهند؟ اگر 
خیره سری ای سران بعث عرب و پادشاهان 
عضض نمى بــود، جغد تقدير بر بام اقصى 
و غزه ی ما اينقدر غريبانه، ترانه ی اســارت 
نمى خوانــد و اين »تقدير« نیســت، بلکه 
»تقصیر« و کوتاهى است: »إنَِّ اللَّـهَ لَا يغَُیرُِّ 

مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يغَُیرُِّوا مَا بأَِنفُسِهمِْ« 
و بیش از اين آزموده را آزمودن خطاست. 
بايد سیاســت مداران، روشــنفکران، شعرا 
و اديبــان عــرب به  خود آينــد که هرچه 
عقب ماندگــى اســت، به علــت دوری از 
بندگــى يزدان متعال و عــدم فهم معنى و 
مفهوم واقعى کلمه ی »لا إله إلا الله« است. 
و در اين بیداری اسلامى و بهار عربى بايد 
تولــدی دوباره بیابند و از اين افســردگى 
بیاينــد و خیالبافى های ربیع گونه ی  بیرون 
قذافى ها کم کم خزان پايیزی به خود گرفته 
و برگهای آن ها يکى پس از ديگری دارند 
فرو مى ريزند و آخرين تیر هايشان را دارند   
رها مى کنند و آنچه بر سر آنان آمد و مى آيد 

خدا نصیب گرگ بیابان نکند! 
و با زوری آتشــین و آهنین، سکوتى تلخ، 
را بر جامعــه ی خود مســلط کرده اند، به 
گمانشــان اين سکوت، نشــانه ی رضايت 
است! و اگر کارهای نیکى هم کرده باشند 
با قتل و کشــتار بیگناهــان آنرا هم پايمال 
کردند و به  فرمايش سعدی )علیه الرحمة(:
 بسا نام نیکوی پنجاه سال        که يک کار 

زشتش کند پايمال
و خزائن و بانکهايى که از ســرمايه و خون 
ملت اندوختند نصیبشــان نشد و همچون 
الَْرْضَ فَمَا  قارون: »فَخَسَــفْناَ بهِِ وَبـِـدَارهِِ 
کَانَ لـَـهُ منِ فئِـَـةٍ ينَصُرُونهَُ منِ دُونِ اللَّـــهِ 
وَمَا کَانَ منَِ المُْنتصَِرِينَ« همه را از دســت 
دادند و خــدای مظلومان خــدای بزرگى 
اســت: »اتقَِّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإنِهَّا لیَسَْ بیَنْهَا 
وَبیَـْـنَ اللهِ حِجــابٌ« و بايد جوجه ها را در 
آخر پايیز شــمرد و اکنون معلوم اســت از 

ویلٌ للعرب! 
اعراب و مشکلات فرا روی آنان
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ياران مدرسه های دينى و شاگردان مساجد 
يا رهــروان خودکامــه، کدامیــک ابتر و 
فرصت  برايشان  هم،  خیلى ها  دم بريده اند؟ 
باقى است و آنرا کاملًا از دست نداده اند و 

چرا تعلّل کنند؟ 
تعلّل به کار جهان کى رواست
که تأخیر را فتنه ها در قفاست

چرا دير مى کنند و چرا توبه نمى کنند؟ 
نبینى که چون گربه عاجز شود 
 در آرد به چنگال چشم پلنگ؟

 والحق که مرگ هم خبر نمى کند:
 ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

تو نیز با گدای محلت برابری 
 و تنهــا راه پويا، راه اهــل دل، اهل قرآن، 
ياران قرآنى و محمدی است که مى درخشد 
و حیات دنیا را )حتــى در زير گلوله های 
سمى و فســفری( روحبخش، و آخرتشان 
را به شــکل دلخواه شــان در مــى آورد، و 
همــه مى دانیم کــه روح ايمــان در میان 
مــردان و زنان غیور و جوانان موحد عرب 
)بالاخص( زنگ بیداری به صدا در آورده و 
همگان را بیدار نموده، و ضرب المثل است: 

سالى که نکوست از بهارش پیداست!
 همیشــه در میــان ]مــردم[ گروهى پیدا 
مى شــوند که رهروان و ياران واقعى اسلام 
هســتند؛ »ظاهرين على الحــق حتى تقوم 
الســاعة« خواهند ماند، و اگر مردان و زنان 
مؤمن بتوانند در ايــن راه خدمتى بکنند و 
غیرتى نشان دهند، چرا بايد ساکت و راکد 

باشند:
 همت بلند دار که مردان روزگار
 از همت بلند به جائى رسیده اند

»وَالذَِّينَ هُم بشَِــهَادَاتهِمِْ قَائمُِونَ«؛ و کسانى 
که گواهیهائــى را که بايد بدهند، چنان که 
بايد اداء مى کنند )و شــهادت لازم را پنهان 
و کتمان نمى کنند(. و باز هم بايد بدانیم که 
اين جهاد و کوششــى ممتد است و فرض 
عین اســت و هرکس در تداوم اين راه به 
وظیفه ی خود عمل مى کند هر کس با عمل 

اراده و عقیده اش را ثابت مى کند:
 نه هر سرخى بود مرجان

نه هر سبزی بود مینا
و آری به اتفاق جهان مى توان گرفت. و اگر 
حرکت کنیم بــراه مى افتیم و گفته اند: آب 
مى گردد گودال را پیدا مى کند: »وَمَن يؤُْمنِ 
باِللَّـهِ يهَْدِ قَلْبهَُ«؛ و هر کس به خداوند ايمان 

آورد ]او[ دلش را هدايت کند. 
 و در اين دو قرن اخیر تاريخ نشان داده که 
در میان اقوام مختلف و به  ويژه  اعراب، هر 
آنکس حامى اسلام بوده، ارزش، محبوبیت 
و موفقیت وی به مراتب بیشــتر از کسانى 

بوده اســت که تنها در کانال ناسیونالیسم 
و مکاتــب دنیــوی بوده اند؛ عمــر مختار، 
عزالدين قسام و احمد ياسین نام نیکشان بر 
جريده ی اسلام و عرب همیشه مى درخشد. 
 و همانهايى که بیشــتر دم از ملیت خواهى 
]به  دور از اســلام[ زده انــد، چون التزامى 
عملى به راه، وجــدان جمعى، ملت، خدا 
و آخرت خود نداشــته اند، يک روزی هر 
آنچه از مواد کشــنده بدست آورده اند، بر 
سر ملت مظلوم خود ريخته اند؛ چرا؟ چون 
بويى از اسلام، ايمان و انسانیت نبرده اند و 
در احزاب کاملًا مادی و سیاسى انسانهای 
دلســوز، مهربان و غمخوار انسانیت، ببار 
نمى آيد و پرورش داده  نمى شود. و بسیاری 
در اين میان، در دوراهى مرگ و زندگى اند 
و بايــد با جرأت تمام يا اســلام را مايه ی 
افتخار بدانند و يا آنرا انکار کنند. »وَسَیعَْلَمُ 
الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلبِوُنَ«؛ و کسانى 
که ســتم کرده اند زودا که بدانند که به چه 

بازگشتگاهى راه خواهند برد. 
 پروين )رحمها الله( چه  نیکو مى گويد: 

 زهد با نیت پاک است نه با جامه ی پاک          
 ای بس آلوده که پاکیزه ردايى دارد

 سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو            
بت پرستى مکن اين ملک خدايى دارد. 

***

دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 
وعلى آله وصحبه ومَن اتبَّع هداه و بعد؛ 

جهان بــر اعتــدال و میانه روی اســتوار 
اســت؛ ديرزمانــى اســت که ســخن از 
بیماری های جامعه اســلامى مــا در میان 
است؛ بیماری هايى که بسان دردی کشنده 
در جســم انسان نفوذ کرده اند. يکى از اين 
بیماری ها پديده اســراف است؛ اسراف در 
همه چیز. شــخص مســرف چنان که بايد 
قدر نعمت های خداوندی را نمى داند و آن 
را در راه درست مصرف نمى کند؛ شايد به 
درستى از نعمت ها محافظت نمى کند و آن 
را در راستای هدف از خلقت آن و در راهى 
کــه مورد رضايت خداوند اســت مصرف 
نمى کند. راه میانه روی يعنى بدون اســراف 
و صرفه جويى بدون زيــان ديدن و زيان 
رساندن و اين شیوه انسان مؤمن است، اين 
رويه ای است که خداوند زندگیمان را با آن 
ســامان داده است و جهان را بر آن سرشته 

است: 
ــمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْیزَانَ ألََاّ تطَْغَوْا   »وَالسَّ
فـِـى المِْیزَانِ * وَأقَیِمُوا الوَْزْنَ باِلقْسِْــطِ وَلَا 
تخُْسِرُوا المِْیزَان« آســمان را برافراشت، و 
قوانین و ضوابطى را گذاشــت. هدف )از 
ايجــاد قوانین و ضوابط در عالم هســتى( 
اين اســت که شــما هم )قوانین و ضوابط 
را در زندگــى فــردی و اجتماعــى خود 
رعايت کنیــد و( از )حدّ و مــرز( قوانین 
و ضوابط )مقرّره( تجــاوز نکنید. در وزن 
کردن و برکشــیدن )کالا ها و در متر کردن 

و اندازه گیری چیز ها( دادگرانه رفتار کنید و 
از ترازو مکاهید )و کم و کاســت ندهید و 

کم فروشى نکنید(. 
بدون زياده خواهــى و زياده روی و بدون 

کاستى و نقصان. 
اعتدال و میانه روی شیوه مؤمنان است 

شــیوه مؤمنان میانه روی و اعتدال اســت 
بهترين کار ها میانه روی است و امت اسلام 
امت میانه رو است در همه مسائل راه میانه 
را در پیــش مى گیرد و به چپ و راســت 
متمايل نمى شــود بلکه راهش راست و بر 
صراط مستقیم اســت اين راه نزديک ترين 
راه به سمت هدف اســت؛ اين امت امت 
اعتدال و میانه روی اســت به همین خاطر 
خداونــد عباد رحمان را بــا اين توصیف 

مى ستايد: 
 »وَالذَِّينَ إذَِا أنَفَْقُوا لمَْ يسُْــرِفُوا وَلمَْ يقَْترُُوا 
وَکَانَ بیَـْـنَ ذَلـِـکَ قَوَامًا« ]فرقــان: 6۷[ و 
)عباد رحمان( کســانى هستند که به هنگام 
خرج کردن )مال برای خود و خانواده( نه 
زياده روی مى کنند و نه سختگیری، و بلکه 
در میان اين دو )يعنى اسراف و بخل، حدّ( 
میانه روی و اعتــدال را رعايت مى کنند، نه 
بخالت و نه زياده روی. خداوند مى فرمايد: 
 »وَلَا تجَْعَــلْ يدََکَ مَغْلُولـَـةً إلِىَ عُنقُکَِ وَلَا 
تبَسُْطْهَا کُلَّ البْسَْــطِ فَتقَْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا« 
]إسراء: 29[ دست خود را بر گردن خويش 
بسته مدار )و از کمک به ديگران خودداری 
مکن و بخیل مبــاش،( و آن را فوق العاده 
گشــاده مساز )و بذل و بخشش بى حساب 
مکن و اسراف مورز، بدان گونه( که سبب 
شــود از کار بمانى و مورد ملامت )اين و 

آن( قرار گیری و لخت و غمناک گردی. 
اسلام پاکى ها را حرام نمى داند

اســلام نه تنها پاکى ها را حــرام نمى داند 
بلکه همواره کســانى را که قائل به تحريم 
پاکى ها و زينت خداوند هســتند نکوهش 
مى کند: »يـَـا بنَىِ آدَمَ خُذُوا زيِنتَکَُمْ عِندَْ کُلِّ 
مَسْــجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْــرِفُوا إنِهَُّ لَا 
مَ زيِنةََ الَلهِّ  يحُِبُّ المُْسْــرِفیِنَ * قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ«   یبِّـَـاتِ منَِ الرِّ التَّىِ أخَْــرَجَ لعِبِاَدهِِ وَالطَّ
آدمیزادگان!  32[ ای  آيــات31،  ]أعــراف: 
در هر نمــاز گاه و عبادتگاهى، خود را )با 
لباس مادی که عورت شما را بپوشاند، و با 
لباس معنوی کــه تقوا نام دارد( بیارائید، و 
بخوريد و بنوشید ولى اسراف و زياده روی 
مکنیــد که خداوند مســرفان و زياده روی 

کنندگان را دوســت نمى دارد. )ای محمّد! 
زشتى کارِ افتراء تحلیل و تحريم را بديشان 
خاطرنشان ســاز و به آنان( بگو: چه کسى 
زينتهــای الهى را که برای بندگانش آفريده 
است و همچنین مواهب و روزيهای پاکیزه 
را تحريم کرده است؟ بگو: اين )نعمت ها و 
موهبتهــای حلال و( چیزهای پاکیزه، برای 
افــراد باايمان در اين جهان آفريده شــده 
است )و ديگران نمى بايست از آن استفاده 
کنند. ولى در اين دنیا بر اين خوان يغما چه 
دشمن چه دوســت، و اين هم از رحمت 
واسعه ی خدا و لطف او است. امّا( در روز 
قیامت اين ها همــه در اختیار مؤمنان قرار 

مى گیرد. 
 چه کسى مى تواند زيبايى های خداوند در 

حق بندگان را بر آنان حرام کند؟ 
خداوند بــه خاطر بزرگداشــت و تکريم 
چنین زيبايى و زينتى آن را به خود نسبت 

مى دهد: 
مَ زيِنةََ اللَّـهِ التَّيِ أخَْرَجَ لعِبِاَدهِِ   » قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنوُا فيِ  یبِّاَتِ منَِ الرِّ وَالطَّ
نیْاَ خَالصَِةً يـَـوْمَ القْیِاَمَةِ کَذَ–لکَِ  الحَْیـَـاةِ الدُّ
لُ الْآيـَـاتِ لقَِوْمٍ يعَْلَمُونَ« ]أعراف: 31،  نفَُصِّ
32[ )بگو: چه کسى( بگو چه کسى زينت 
الهى را که بــرای بندگانش پديد آورده، و 
رزق پاکیــزه او را حرام کرده اســت؟ بگو 
اينهــا در زندگانــى دنیا بــرای مؤمنان ]و 
نامؤمنان [ است و در روز قیامت نیز خاص 
مؤمنان است، بدين سان آيات خود را برای 

اهل معرفت به روشنى بیان مى کنیم .
پاکى ها در دنیا برای مؤمن است و ديگران 
به تبع آن در بهره مندی از آن شريک هستند 
چرا که اصل پاکى ها برای کســانى اســت 
که خداوند را عبــادت مى کنند و از فرمان 
مى برند و مانعى نیســت که غیر مؤمنان هم 
با او شريک باشــند اما در قیامت خالصانه 
بــه مؤمنان تعلــق دارد و هیچ کس با آنان 

شريک نیست. 
اسلام از اسراف جلوگیری مى کند

اسلام مســلمانان را از بهره گیری از پاکى 
و آراستن با زينت الهى باز نمى دارد: »کلُوا 
هُ يوَْمَ حَصَادهِِ وَلَا  منِْ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَآتوُا حَقَّ
تسُْــرِفُوا إنِهَُّ لَا يحُِبُّ المُْسْرِفیِنَ« ]أنعام: آيه 
141[، هنگامى که بــه بار آمدند از میوه ی 
آن ها بخوريد و به هنگام رسیدن و چیدن و 
درو کردنشان از آن ها )به فقراء و مساکین( 
ببخشــید و زکات لازم آن هــا را بدهید، و 
)در خوردن و يا بخشیدن از آن ها( اسراف 

نکنید، زيرا که خداوند اســراف کنندگان را 
دوســت نمى دارد. خداوند حدشــکنان را 

دوست ندارد. 
بدين معنى که انســان در حــد توان خود 
اقدام کنــد و پا را از گلیمــش فرا تر ننهد 
تلاش نکن که بیشــتر از حــد توان خود 
خرج کنى و نبايد خرج انســان بیشــتر از 
دخلش باشد و بدهکار ديگران شود قرض 
غم شب و خواری روز را به دنبال دارد چه 
بسا انســان نتواند قرضش را پرداخت کند 
و لاجرم به دروغ و وعده خلافى متوســل 
شود به همین خاطر پیامبر گرامى اسلام از 
گناه و از قرض به خــدا پناه مى برد. وقتى 
از او پرسیدند ای رسول خدا چرا اين همه 
از قــرض نگرانى و به خــدا پناه مى بری؟ 
فرمود: زيرا هرگاه انســان بدهکار شــود 
مجبور مى شود دروغ بگويد و خلف وعده 
کند. ]1[ پس در محدوده توان خود زندگى 
کن. در چارچوب حلال زندگى کن و حتى 
ريالى هم به حرام خرج مکن چرا که انفاق 
در معصیت خداوند   همان تبذير است اگر 

کم باشد. 
تفاوت میان اسراف و تبذير

اسراف با تبذير فرق دارد؛ اسراف به معنى 
زياده روی در حلال و تبذير به معنى انفاق 
در حرام است اگر انسان ثروت قاورن هم 
داشته باشد و يک درهم از آن را در معصیت 
خداوند هزينه کند تبذير محسوب مى شود 
و اين کار حرام است و خداوند مؤمنان را 
از آن باز داشته است: »وَآتِ ذَا القُْرْبىَ حَقَّهُ 
رْ تبَذِْيرًا *  بیِلِ وَلَا تبُذَِّ وَالمِْسْــکِینَ وَابنَْ السَّ
ــیاَطِینِ وَکَانَ  ريِنَ کَانوُا إخِْوَانَ الشَّ إنَِّ المُْبذَِّ
یطَْانُ لرَِبهِِّ کَفُورًا« ]إسراء: 26 و 2۷[ حق  الشَّ
خويشــاوند و حق مستمند و وامانده ی در 
راه را ب پرداز، و به هیچ وجه باد دســتى 
مکن. بى گمان باد دستان دوستان اهريمنانند 
حق خويشاوند را )از قبیل: صله ی رحم و 
نیکوئى و مودّت و محبتّ(، و حق مستمند 
و وامانــده ی در راه را )از قبیــل: زکات و 
صدقه و احســان(، ب پرداز زيرا اگر تبذير 
کنى انفاقت در حق آنان ســودی نخواهد 
داشت نه برای مستمندان، نه خويشاوندان، 
نه مســاکین و نه وامانــدگان در راه؛ پس 
مالت را در راه معصیــت خدا خرج مکن 
برای شراب و مواد مخدر و هر گناه ديگر 
هزينه مکن. هزينه برای چیزهايى که سود 
و زيانى به انســان نمى رسانند تبذير است. 
چرا که اين کار به معنى تباه کردن سرمايه 
است و رسول خدا در حديثى از قیل و قال 
و کثرت ســؤال و تباه کردن ســرمايه نهى 
کرده اســت: در صحیح وارد شده است که 
معاويه برای مغیره بن شــعبه نامه نوشت و 
از او خواست از چیزهايى که از رسول خدا 

اسراف، بیـــــــــــماری کشنده ی امت اسلام
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شنیده است برای او بنويسد. وی در پاسخ 
نوشــت: از رسول خدا شــنیدم که فرمود: 
خداوند از ســه چیز ناخشنود مى شود: قیل 
و قــال، تباه کردن مــال و دارايى و کثرت 

سؤال. ]2[ 
سیگار تبذير محسوب مى شود

ســیگار ]3[ نیز از همین موارد است دست 
کــم اين اســت که نه به جســم ســودی 
مى رســاند و نه به روح و نه ســود دنیوی 
در بــردارد و نه اخروی؛ حال آنکه زيانش 
برای همگان محرز است و همگان متفقند 
که ســیگار برای سلامتى زيان دارد. سیگار 
هم زيان جسمى و هم زيان مالى در بردارد 
به اين معنى که انســان با پول و مال خود 
مايه زيان جســمش را مى خــرد؛ آيا اين 
نادانى نیســت که با پول خــود چیزی را 
بخــری که برايت زيان دارد و اين اموال را 
انواع مشهور  به شرکت های استعماری که 
ســیگار را تولید مى کننــد پرداخت کنى؟ 
همه اين کار ها تبذير محســوب مى شود و 
شايسته انسان مســلمان نیست؛ انسان بايد 
در حــد اعتدال قدم بردارد نبايد خود را تا 
آن حــد باز گذارد که همــه چیز را بخرد 
چیزهايى که به آن نیاز دارد و چیزهايى که 

نیاز ندارد. 
تب خريد

دنیای معاصر به تب خريد مبتلا شده است 
و اين پديده نتیجه تبلیغات فراوانى اســت 
که فضای روزنامه ها و رســانه را پر کرده 
است؛ مشاهده مى شود که دختران زيباروی 
با حــرکات فريبنده و جــذاب مردم را به 
خريد جــذب مى کنند؛ آنان تلاش مى کنند 
وســايل موجود را کــم ارزش جلوه دهند 
و هــر بار که اين تبلیغــات فريبنده تکرار 
مى شــود انسان احساس مى کند که اجناس 
و کالاهای خانگى اش ديگر طراوت گذشته 
را ندارد و بايد چیز جديدی بخرد؛ پس از 
خريد کالای جديد باز تبلیغات جديدی را 
مى بیند و دوســت دارد آخرين مدلى را که 
وارد بازار شده است خريداری کند و اين 
دور باطل و بى پايان همچنان ادامه مى يابد 

آيا اين کار معقول است؟ 
ايــن تفکر محصول فرهنگ و تمدن جديد 
است فرهنگ تبلیغات؛ يکى از ويژگى های 
فروشــندگان مسلمان آن است که در حین 
فروش کالا آن را تمجید ســتايش نکنند و 
اگــر چیزی مى خرند آن را نکوهش نکنند، 
بازرگان مســلمان در توصیف کالای خود 
زيــاده روی نمى کنــد و اگر هــم چیزی 

خريداری کند آن را نکوهش نمى کند. 
زياده روی در هزينه های تبلیغاتى 

عصر جديد يعنــى عصر تعريف و تمجید 
و ســتايش از هــر چیز جديد؛ انســان ها 

مى لون ها تومان بــرای کالا هزينه مى کنند. 
به چشم خود ديدم که برای تبلیغات يکى 
از کالا ها صد و سى ملیون دلار هزينه شده 
بود که از ارزش کل کالا بیشــتر بود! چنین 
مبالغ کلانى که بیهوده مصرف مى شــود آيا 
ســزاوار مصرف کنندگان نیســت؟ ما بايد 
خــود را کنترل کنیم. بــاری حضرت عمر 
کســى را مشاهده کرد که چیز غیرضروری 
را خريــداری مى کند و ايــن جمله پرمعنا 
را بــه او فرمود: آيا هــر چیزی که به دلت 

خوش آيد بايد بخری؟ ]4[ 
انســان هر چیــزی را که خوشــش بیايد 

مى خرد و اين بسیار مايه تأسف است! 
شهوت خريد 

انســان از شــهوت خريد برخوردار است 
دوســت دار بخرد و نگهــداری کند و اگر 
زمام خود را به نفس بســپارد دوست دارد 
همــه چیز را بخرد و در خانه اش انباشــته 
کنــد؛ پــس از مدتى که جايى بــرای اين 
چیز ها نمى يابد دوست دارد خود را از آن ها 
راحت کند. انســان بايد در حد اعتدال گام 
بردارد و تنها به خريد مايحتاج واقعى خود 
بسنده کند و از خوراک و پوشاک و لباس و 
لوازم منزل خواه برای استفاده يا نگهداری 
چیزهايــى را خريداری کند که واقعا به آن 
نیازمند اســت اما خريد و انباشت وسايل 

اضافى چه معنى دارد؟ 
فروشــندگان از شــهوت خريد مردم سوء 

استفاده مى کنند
بسیاری از نمايشگاه هايى که فروشندگان هر 
از چند گاه برگزار مى کنند دروغین، فريبنده 
و غیر واقعى اســت آنــان از میل به خريد 
مردم سوءاســتفاده مى کنند و تخفیف هايى 
که مى دهند تنها برای خريد وسايلى است 

که نیازی به آن ندارند. 
 متأســفانه برخــى از مــردم در خريــد 
احساســاتى عمل مى کند و دوست دارند 
وســايل گران قیمت خريداری کنند. وقتى 
از يکى از فروشــندگان پرسیدم چرا با اين 
قیمت مى فروشــید در حالــى که از قیمت 
آن در کشــورهای مجاور به مراتب بیشتر 
است؟ او پاسخ داد: مشتری های ما از طبقه 
مشخصى هســتند به ويژه زنان و دختران؛ 
آنان وســايل ارزان نمى خرند و اگر همین 
وسايل را ارزان کنیم و به قیمت واقعى آن 
بفروشیم هیچ کس از ما خريد نمى کند. اين 
طبقــه کالای گران مى خرند و به آن افتخار 
مى کنند گران مى خرنــد و گران هم تبلیغ 
مى کنند؛ مثلا کالايــى را که به هزار تومان 
خريده اند به دورغ مى گويند دوهزار تومان 
خريده اند. با دروغ ديگران را نیز مى فريبند. 
آيا اين معقول اســت که ما کالا را گران تر 
از نرخ حقیقى آن مى خريم تا فروشندگان 

سود ببرند؟ آيا دين به انسان چنین دستور 
مى دهد؟ نه دين و نه عقل هیچ دخالتى در 
اين کار ندارند. چرا بايد انســان چیزی را 
بیشــتر از قیمت واقعى آن خريداری کند؟ 
چرا انسان چیزهای گران مى خرد؟ عجیب 
اســت که برخى از مردم کم درآمد نیز به 
تبع آنان مال خــود را به بازی مى گیرند و 
مى لون هــا تومان بیهــوده هزينه مى کنند و 
برخــى از افراد ضعیف نیز از اين ســنت 
سیئه پیروی مى کنند. انسان بايد چیز ارزان 
خريداری کند و فروشندگان را مجبور کند 
تــا از قیمت کالای خــود بکاهند. به يکى 
از حکما گفتند فلان کالا گران شده است. 
گفــت: ارزانش مى کنیــم! گفتند: چگونه؟ 

گفت: نمى خريم تا ارزان شود. ]5[ 
 شــاعر مى گويد: هر چیزی که گران شود 
آنرا نمى خــرم آنگاه مى بینم کــه ارزان تر 

همیشه است. 
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بالا بودن مهريه، شیربها، هزينه های مراسم 
عروسى، مســکن و هزينه های روزمره و... 
مانع بزرگى بســان هفت خوان رستم را در 
برابر جوانان جويــای ازدواج ايجاد کرده 

است. 
2- سهولت دسترسى به روابط جنسى آزاد 
)Free sex(: متأسفانه در جامعه ما علیرغم 
ممنوعیــت عرفى، شــرعى و قانونى زنا و 
فحشاء، دسترســى به روابط جنسى خارج 
از چارچوب ازدواج، چندان دشوار نیست، 
و در زير پوســت شــهرهای ما اين وقايع 
کم اتفاق نمى افتد، اگر کسى به آموزه های 
دينى و اخلاقى ايمان نداشته باشد، با هزينه 
اندکى مى تواند گمشده خود را در گوشه و 
کنار شــهر پیدا کند، گمشده ای مطابق میل 
و بــا هزينه ای به  مراتب کمتر از هزينه های 

کمرشکن ازدواج. 
3- تبلیغ و نهادينــه کردن فرهنگ ازدواج 
گريــزی در جامعه: مى تــوان ادعا کرد که 
فرهنــگ ازدواج گريزی به ســبک کنونى 
در جامعه ما با شــکل گیری حرکت کنترل 
جمعیت شــروع شــد. پر واضح است که 
افزايش جمعیت  ازدواج فاکتــور اصلــى 
اســت، طرفداران کنتــرل جمعیت گرچه 
صراحتاً ازدواج گريزی را تبلیغ نمى کردند، 
اما در لفافه و کنايه، از طريق وسايل ارتباط 
نوشــتاری  و  ديداری، شــنیداری  جمعى 
ذهنیتى را برای جامعه ايجاد کردند که يک 
جــوان يا ازدواج نمى کنــد و يا خیلى دير 

برای ازدواج اقدام مى کند. 
 امــروزه در جامعه ما وقتــى به جوانى که 
ســنى از او گذشــته گفته مى شود که چرا 
ازدواج نمى کنــى؟ با اين جــواب مواجه 
مى شويد: »مگر ديوانه ام، يا مگر بالاخانه ام 
را اجاره داده ام!؟« ايمیل ها و پیامکهايى که 
از طريق تلفن همراه در باب نکوهش زن و 
ازدواج در بین جوانان رد و بدل مى شــود، 

مشت نمونه ای از اين خروار است. 
4- تبلیغ ازدواج در سنین بالا: اين عامل را 
هم مى توان يکى از عوامل ازدواج گريزی 
در جامعه به حســاب آورد، مبلغان ازدواج 
در ســنین بالا، ازدواج را همچون هیولايى 

وانمــود مى کننــد تا هیــچ جوانى جرئت 
نزديک شدن به آن را نداشته باشد. 

شايد در جوامع غربى که روابط جنسى آزاد 
بین زن و مرد پديده ای رايج و پذيرفته شده 
اســت، اين امر منطقى به نظر رسد، اما در 
جامعه ای که اين امر شــرعاً، عرفاً و قانوناً 
ناپســند و نکوهیده است، ازدواج در سنین 

بالا منطقى به نظر نمى آيد. 
ازدواج در ســنین بالا از آن جهت مى تواند 
منجر به ازدواج گريزی شود که هر چیزی 
موسم و دورانى دارد، تجربه نشان داده که 
اوج شــور، هیجان و احساسات يک جوان 
برای ازدواج، معمولاً از ســن 18 ســالگى 
شروع و تا سى سالگى ادامه مى يابد، بعد از 
سى سالگى اين شور و حماسه رو به افول 
مى گذارد، و اگر جوانى در دهه ســوم عمر 
خود ازدواج نکند احتمال ازدواج او بعد از 

اين سن بسیار ضعیف مى گردد. 
اين امر برای دختران به  مراتب ناخوشايند تر 
از پســران است، چرا که پسران بعد از سن 
سى سالگى گرچه شور اول را برای ازدواج 
ندارند، ولــى در صورت تمايل، شــانس 
ازدواج برای آن ها همچنان باقى مى ماند، اما 
اين شــانس برای دختران به طرز اسفناکى 

کاهش مى يابد. 
5- توقعــات بالای زوجیــن از همديگر: 
حرکت جامعه ما به  سمت صنعتى شدن و 
زندگى پرزرق و برق و تجملاتى، موجب 
شــد که توقع افراد از زندگى بالا رود، اين 
توقعات خود را در ازدواج بیشــتر نشــان 
مى دهد، تصور بسیاری از دختران و پسران 
جوان از ازدواج اين اســت که تا آنجا که 
ممکن است بايد از طرف مقابل باج بگیرند، 
و تشريک مساعى، همدلى و همدردی در 

جامعه ما کمرنگ گرديده است. 
توقــع خانواده هــا از داماد جهــت دادن 
شــیرب ها و مهريه های نجومى، و استفاده 
از مهريه به عنوان ابزاری برای فشار بر مرد 
در دادگاه، موجب شده بسیاری از پسران از 

ترس باج دهى از ازدواج فرار کنند. 
 6- احســاس محدوديــت: بســیاری از 
جوانــان که قبل از ازدواج روابط جنســى 
آزاد داشته اند، ازدواج را نوعى محدوديت 
مى دانند، چرا کــه بايد با ازدواج ارتباطات 
ســابق خــود را قطع کنند، و بســیاری از 
آزادی های زمان مجردی را به فراموشــى 

بسپارند. 

ازدواج گریزی

یکی از پدیده هایی که در 
یکی دو دهه اخیر در کشور 
ما به ویژه در جوامع شهری 
رواج یافته، پدیده خطرناک 
ازدواج گریزی است، این 
پدیده در کنار پدیده کنترل 
جمعیت و آمار بالای طلاق، 
که به صورت گسترده ای 
در جامعه ما رواج یافته، 
می تواند هستی و موجودیت 
جامعه را تهدید کند. 
در این نوشتار نخست 
به آسیب شناسی این 
پدیده می پردازیم سپس 
به پیامد های منفی آن 
اشاره می کنیم و در آخر 
راهکارهایی را برای 
برون رفت از این معضل 
اجتماعی ارائه خواهیم داد: 
به اعتقاد نگارنده رواج 
پدیده ازدواج در یک جامعه 
نشان از سلامت روانی و 
اجتماعی آن جامعه است، 
و بالعکس شیوع ارتباطات 
خارج از دایره ازدواج 
نشانه ای بیمارگونه بر 
انحطاط اخلاقی هر جامعه به 
حساب می آید. 
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منطق آن ها اين اســت که با وجود سهولت 
دسترســى به بازار آزاد جنسى، محدوديت 
کمتری دارند، تنوع بیشــتری دارند، هزينه 
کمتری دارند، و بخاطر دوری از نق زدن ها 
و جر و دعوای احتمالى زناشويى اعصاب 

راحت تری دارند. 
۷- ضعف معنويت و اخلاق: شــايد بتوان 
گفــت اصلى ترين عامل گريــز از ازدواج 
ضعــف در معنويت و اخلاق اســت، اگر 
جامعه از اخــلاق و معنويــت برخوردار 
باشد، افراد به طور خودکار به سمت عفت 
و پاک دامنى ســوق پیدا مى کنند، و عفت، 
افراد را به ســوی ازدواج ســوق مى دهد. 
بدون اخلاق و معنويت جامعه در منجلابى 
از فحشــاء و بــى بند و باری دســت و پا 

خواهد زد.
پیامد های ازدواج گریزی: 

بر خلاف تصور، پیامدهای گريز از ازدواج 
بسیار فرا تر و خطرناک تر از آن چیزی است 
که در وهله اول به نظر مى رسد، در ذيل به 

برخى از اين پیامد ها اشاره مى کنم: 
1- گسترش فحشــاء و بى بند و باری در 
جامعه: غريزه جنســى يکــى از قوی ترين 
غريزه های خــدا دادی در وجود انســان 
است، که پروردگار متعال آن را برای هدف 
مقدس و والايى در انسان به وديعت نهاده 
اســت، اين غريزه اگر از راه های شرعى و 
قانونى ارضاء نشود، ناگزير از راه های غیر 
مشــروع و غیر قانونى راهى را برای خود 
پیدا خواهد کرد، درســت مانند رود روانى 
که کســى بخواهد جلو مسیر طبیعى آن را 
بگیرد، آب نهايتاً راهى را برای خود خواهد 

يافت. 
دختــر و پســر جوانى کــه نتوانند پس از 
ســن بلوغ غريزه خود را از کانال ازدواج 
قانونى اشــباع کنند، در صورت نداشــتن 
انگیزه ايمانى؛ از کانال های غیر مشروع آن را 
اشــباع خواهند کرد، چون غريزه جنسى با 

کسى شوخى ندارد. 
به زبــان ديگر؛ به  همان اندازه که نســبت 
ازدواج در جامعــه کاهش يابــد، به   همان 
اندازه هم نســبت فحشاء و بى بند و باری 
در جامعه افزايش پیدا خواهد کرد، نسبت 
ثابت ما در اين میان ارضای غريزه جنســى 

است، که تغییری نمى کند. 
2- گسترش اختلالات روحى و روانى: 

مطابق آموزه های قرآن کريم، ازدواج برای 
انســان مايه آرامش و سکون است، چه از 
لحاظ جسمى و چه از لحاظ روحى؛ قرآن 
کريم مى فرمايد: »وَمـِـنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لکَُم 
لتِّسَْــکُنوُا إلِیَهَْا وَجَعَلَ  مِّنْ أنَفُسِکُمْ أزَْوَاجًا 
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فـِـى ذَلکَِ لَآياَتٍ  بیَنْکَُم مَّــوَدَّ
رُونَ« –سوره روم، آيه21– يعنى:  لقَِّوْمٍ يتَفََکَّ

و از نشــانه های او اينکه از ]نوع[ خودتان 
همسرانى برای شــما آفريد تا بدان ها آرام 
گیريد و میانتان دوستى و رحمت نهاد آری 
در اين ]نعمت[ برای مردمى که مى انديشند 

قطعاً نشانه هايى است. 
هر انســانى هم به آرامش جســم و هم به 
آرامــش روح نیاز دارد، ســیل مبتلايان به 
بیماری هــای مختلف روحــى و روانى از 
قبیل افسردگى )وبای قرن( اضطراب و... و 
بالا رفتن آمار خودکشى در جامعه؛ گويای 
اين حقیقت اســت که روابط جنسى آزاد 
ممکن است با خاموش کردن لحظه ای آتش 
شهوت، برای انسان آرامش آنى به ارمغان 
آورد، اما نمى تواند به انسان آرامش پايدار 
و دائم بدهد، زنا و فحشــاء بســان قرص 
مســکنى است که درد را از بین مى برد، اما 
عامل و علت درد را از ريشه کن نمى کند، 
و درد پس از تمام شــدن اثر قرص، دوباره 

خود را نشان خواهد داد. 
3- کاهش و پیری جمعیت: 

تاکنــون جامعه ايران بــه جامعه ای جوان 
معروف بوده اســت، عرض کردم: »بوده« 
چــون بــا توجه بــه روند رو بــه کاهش 
جمعیت، به خاطر کنترل جمعیت، بالا رفتن 
آمار طلاق و ازدواج گريزی، قرار نیســت 
اين رونــد همچنان ادامه پیــدا کند، بلکه 
ظاهراً ما نیــز در آينده ای نزديک به جرگه 
کشــورهای پیری همچــون هلند، بلژيک، 
نروژ و روسیه و ... خواهیم پیوست )ما که 
در هیچ چیز به جرگه کشــورهای پیشرفته 
نپیوستیم، باز هم جای شکرش باقى است 
که لااقل در اين زمینه خیلى پیشرفته ايم( و 
زمانى فرا خواهد رســید که به خاطر نبود 
نیروی انسانى کارآمد و جوان، مجبوريم از 
کشورهای پرُزاد و ولدی همچون پاکستان 
و بنگلادش و ... نیروی انســانى وارد کنیم 
تــا کارخانه هايمان تعطیل نشــود، و چرخ 

اقتصاد از حرکت نايستد. 
تعجبى هم نــدارد! نیازی هم نیســت که 
با تصور اين وضع به مغز خودتان فشــار 
آوريد، کشورهای اروپايى هم اکنون با اين 
وضعیت دست و پنجه نرم مى کنند، وگرنه 
مگر آن ها عاشق چشــم و ابروی ما جهان 
سومى ها هستند که سالیانه به میلیون ها تن 
از آن ها پناهندگى، تابعیت و پاســپورت و 

گرين کارد مى دهند؟ 
شــکى نیســت که جمعیت يک کشور از 
کانال خانــواده، و خانواده از کانال ازدواج 
تشــکیل مى يابد، هنگامى که ازدواج رو به 
کاهش گذارد، روند رشــد منفى جمعیت 
آغاز خواهد شد، و جامعه به سمت پیری و 
در   نهايت به سمت انقراض حرکت خواهد 
کرد، معضلى که در غرب به پیری جمعیت 

)Population Aging( معروف شده است. 
سرمايه  ارزشمند ترين  کشور  يک  جمعیت 
يک کشــور اســت، و بدون داشــتن يک 
جمعیت کافى و کارآمد، کره زمین با تمام 
امکانــات و منابع طبیعى اش بــا مثلًا کره 

مريخ چه تفاوتى دارد؟ 
 

راهکارها
بــه اعتقاد نگارنــده حل مشــکل ازدواج 
گريزی نیاز به تشــريک مساعى جمعى و 
همکاری و مشــارکت عمومــى دارد، يک 
فرد و يا يک قشــر خاص جامعه از عهده 
حل اين معضل اجتماعى بر نمى آيد، بلکه 
بــرای غلبه بر اين مشــکل خانمان برانداز 
بايد تمام افراد، نهاد ها، ارگان ها، سازمان ها، 
و مؤسســات دولتى و غیر دولتى دست به 

دست هم دهند. 
عجالتاً در ذيل بــه برخى از اين راهکار ها 

اشاره مى کنم: 
1- پايیــن آوردن هزينه هــای کمرشــکن 
ازدواج: يکــى از مهم ترين هزينه ها، هزينه 
مهريه و مراسم عروســى است، که در آن 
هزينه های میلیونى و گاهى میلیاردی را از 

جیب داماد خارج مى کند. 
مخاطــب پديــده ازدواج گريزی بیشــتر 
پسرانند تا دختران، نه اينکه دختران مخاطب 
نیستند، بلکه به خاطر اينکه در روند ازدواج 
مرد طالب اســت و زن مطلوب، و مردی 
که طالب اســت، وقتى بــا هزينه های کمر 
شکن ازدواج مواجه مى شود، عقب نشینى 
مى کند، و در نتیجه پسر ازدواج نمى  کند و 

دختر هم بدون شوهر مى  ماند. 
يکــى از موانع بــزرگ در اين میان، پديده 
مهريه هــای نجومى اســت که بــه بهانه 
استحکام نظام خانواده و اجتناب از طلاق 
به داماد تحمیل مى شــود، در حالى که اگر 
خوب بنگريم مهريه هــای بالا نه تنها مانع 
طــلاق و جدايى نشــده و نخواهد شــد، 
بلکه تأثیر منفى اين پديده زمانى آشــکار 
مى شــود که اين موضوع به عنوان سلاحى 
در اختیــار زن قرار مى گیرد تا با اســتفاده 
از آن هر گونه حقى را از مرد ســلب کند، 
و هر خواســته ای را بــر او تحمیل کند، و 
مرد به عنوان بازيچه ای در دســت زن قرار 
گیرد، به طوری کــه اگر مرد کوچک ترين 
مخالفتى با زن نمايد، زن از حق وتوی خود 
برای تهديد مرد در به اجرا گذاشتن مهريه 
نجومى استفاده مى کند، و مرد به خاطر عدم 
توانايى پرداخت مهريه، ناچاراً يا در مقابل 
خانم تســلیم مى شــود، و يا بقول سعدی 
زندان قاضى را بــر ابروی گره خورده زن 

در داخل خانه ترجیح مى دهد. 

به عبارت ديگــر مهريه بالا نه تنها موجب 
تثبیت رابطه زناشــويى نخواهد شد، بلکه 
باج  ســبیل  يا حق السکوتى است که زن از 
مرد مى گیرد، و مرد را به هر بهايى وادار به 

زندگى با خود مى کند. 
طبیعى اســت که در چنین شرايطى مرد از 
ازدواج فــرار کند، و اگر هم زير بار مهريه 
ســنگین برود، بــه تصور »کــى داده کى 

گرفته؟« به آن تن مى دهد. 
از اينجاست که در آموزه های دينى، گرچه 
حد معینى برای مهريه تعیین نشــده، ولى 
به آسان گیری در مهريه توصیه شده است، 
رسول خدا -صلى الله علیه و سلم- فرمودند: 
أيَسَْــرُهُنَّ صَدَاقاً« يا  برََکَةً  النسَِّــاءِ  »أعَْظَمُ 
»أيَسَْــرُهُنَّ مُؤْنةًَ« يعنى: بابرکت ترين زنان، 
آن هايى هستند که مهريه شان آسان تر باشد، 
يا فرمود: خرج و مخارجشان آسان تر باشد. 
ملاحظــه مى شــود کــه پیامبر خــدا در 
حديث بالا نفرمــود: »أقلهن صداقاً« يعنى 
بابرکت تريــن زنــان، آن هايى هســتند که 
مهريه شان کمتر باشد، بلکه فرمود: آن هايى 
که مهريه شان آسان تر باشد، تا بدين وسیله 
به ما بفهماند که ممکن اســت مهريه ای در 
ذات خود، زياد نباشد، اما برای فردی خیلى 
سخت و سنگین باشد، يا برعکس مهريه ای 
به ظاهر بســیار زياد باشد، اما برای طرف 

مقابل پرداختش آسان باشد. 
پس آنچه مهم اســت اين است که مهريه 
با فشــار بر مرد تحمیل نشود، بلکه بايد به 
مســئله آســان گیری که يکى از آموزه های 

اخلاقى و دينى است توجه شود. 
مشــکلى کــه در جامعــه ما بــه ويژه در 
جوامع شهرنشــین وجود دارد، اين است 
که مهريه های نجومــى به صورت فرهنگ 
در آمــده و خانواده ها از آن برای چشــم 
هم چشــمى و به  رخ هم کشــیدن استفاده 

مى کنند. 
2- فرهنگ ســازی: مهم ترين ابــزار برای 
محو و يا جا انداختن يک ســنت درست 
يا نادرست در جامعه، فرهنگ سازی است، 
و مهم تريــن ابــزار برای فرهنگ ســازی، 

رسانه های جمعى و نظام آموزشى است. 
همان طور که در طول بیست سال گذشته 
از تمامى امکانات رسانه ای و آموزشى برای 
کنترل جمعیت استفاده شده، و اين فرهنگ 
با تلاش رســانه ها و نظام آموزشــى جای 
خود را در جامعه بدســت آورده است، از 
همین کانال ها هم مى توان برای بستر سازی 

و نهادينه کردن فرهنگ ازدواج بهره برد. 
متأســفانه در نظام آموزشى ما جای ماده ی 
درســى، آموزش خانواده خالى اســت، و 
فرزندان ما از مرحله دبســتان تا دبیرستان 
و دانشگاه، همه چیز را در باره زندگى ياد 

مى گیرند، جز خود زندگى. 
رابطه صحیح بین دختر و پسر، نحوه تعامل 
زن با شــوهر و بالعکس، و شیوه ی رابطه 
بین اعضــای خانواده بــا همديگر، عنصر 

غائب در نظام آموزشى ماست. 
دانــش آموزان و دانشــجويان مــا پس از 
فارغ التحصیلى، از نحــوه کار با کامپیو تر، 
انواع دســتگاه ها اطلاع کسب  اينترنت، و 
مى کنند، اما از نحوه تعامل با شريک زندگى 

خود بى اطلاع و عاجزند. 
ناگفته نمانــد که در نظام آموزش ما به امر 
خطیر آموزش خانواده پرداخته شده است، 
اما چه آموزشــى؟ به دختران و پســران ما 
آموزش داده شــده که چگونــه جمعیت 
خانــواده را کنترل کنند تا تعداد فرزندان از 
يکى دو تا تجاوز پیدا نکند، اما نه به پسران 
ما آيین همسر داری و نه به دختران ما آيین 

شوهر داری آموزش داده شده است. 
3- ايجاد تســهیلات بــرای ازدواج: اين 
تســهیلات مى تواند هم از طرف دولت و 
هم از طرف مردم باشد، تسهیلاتى از قبیل 
هزينه عروسى، هزينه مسکن، هزينه جهیزيه 
و ساير هزينه ها باعث خواهد شد که عرصه 
بر زنا و فحشــاء تنگ شود، چرا که وقتى 
انســان بتواند از طــرق ازدواج به آرامش 
نســبى دائمى برســد، ديگر از قرص های 

مسکن استفاده نخواهد کرد. 
خوشــبختانه  در ســال های اخیر گام های 
مثبتى توسط دولت برای تسهیلات ازدواج 
و مســکن برداشته شده اســت، که به نظر 
نگارنده اين تســهیلات چندان آش دهان 
سوزی نیست، و شرايط اقتصادی جامعه ما 
ايجاب مى کند که دولت بايد در اين زمینه 

بیشتر سرمايه گذاری نمايد. 
4- بالا بردن ســقف معنويــت و اخلاق: 
بزرگ ترين ابزار بازدارنده فحشاء و بى بند 
و باری، ايمان و معنويت اســت، در سايه 
ايمان و معنويت اســت که نسبت فحشاء 
در جامعه کاهش مى يابد و نســبت ازدواج 

بالا مى رود. 
ايمان و معنويــت بزرگ ترين و مهم ترين 
عامل اســتحکام خانواده، سلامت جامعه و 
بهداشــت روانى فردی و اجتماعى است، 
و ناگفته پیداست که خانواده های متدين و 
پايبند، از استحکام بیشتری برخوردارند، و 
کمتر در معرض تند باد از هم گســیختگى 
و شــیوع فحشــاء و بى بند و بــاری قرار 

مى گیرند. 
1391/04/10
بینگول-ترکیه

***

یکی از موانع بزرگ در 
این میان، پدیده مهریه های 

نجومی است که به بهانه 
استحکام نظام خانواده 
و اجتناب از طلاق به 

داماد تحمیل می شود، در 
حالی که اگر خوب بنگریم 

مهریه های بالا نه تنها 
مانع طلاق و جدایی نشده 
و نخواهد شد، بلکه تأثیر 

منفی این پدیده زمانی 
آشکار می شود که این 

موضوع به عنوان سلاحی 
در اختیار زن قرار می گیرد 

تا با استفاده از آن هر 
گونه حقی را از مرد سلب 
کند، و هر خواسته ای را 

بر او تحمیل کند و مرد به 
عنوان بازیچه ای در دست 
زن قرار گیرد؛ به طوری 
که اگر مرد کوچک ترین 

مخالفتی با زن نماید، زن 
از حق وتوی خود برای 

تهدید مرد در به اجرا 
گذاشتن مهریه نجومی 

استفاده می کند، و مرد به 
خاطر عدم توانایی پرداخت 
مهریه، ناچاراً یا در مقابل 

خانم تسلیم می شود، و 
یا به قول سعدی: زندان 

قاضی را بر ابروی 
گره خورده زن در داخل 

خانه ترجیح می دهد. 
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دکتر مازن بن عبدالکریم الفریح
ترجمه: عبدالواحد توفیقی

وَنسَْتغَْفرُِهُ  وَنسَْــتَعیِنهُُ  نحَْمَدُهُ   ِّ لِلهَ الحَْمْدَ  إنَّ 
ورِ أنَفُْسِناَ وَمنِْ سَیئِّاَتِ  وَنعَُوذُ باِللهِ منِْ شُــرُ
أعَْمَالنِاَ مَنْ يهَْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهَُ وَمَنْ يضُْللِْ 
فَلَا هَاديَِ لهَُ وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إلهََ إلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا 
دًا عَبدُْهُ وَرَسُولهُُ.  شَرِيکَ لهَُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
»يـَـا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا اتقَُّوا اللَّـــهَ حَقَّ تقَُاتهِِ 
وَلَا تمَُوتنَُّ إلَِاّ وَأنَتمُ مُّسْلمُِون« ]آل عمران: 

]102
 »يـَـا أيَهَُّا الناَّسُ اتقَُّوا رَبکَُّــمُ الذَِّي خَلَقَکُم 
مِّن نفَّْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَــقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبثََّ 
منِهُْمَا رجَِالًا کَثیِرًا وَنسَِاءً وَاتقَُّوا اللَّـــهَ الذَِّي 
تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالَْرْحَامَ إنَِّ اللَّـــهَ کَانَ عَلَیکُْمْ 

رَقیِباً« ]نساء: 1[
»ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا اتقَُّوا اللَّـــهَ وَقُولوُا قَوْلًا 
سَــدِيدًا يصُْلحِْ لکَُمْ أعَْمَالکَُــمْ وَيغَْفرِْ لکَُمْ 
ذُنوُبکَُمْ وَمَن يطُِعِ اللَّـــهَ وَرَسُــولهَُ فَقَدْ فَازَ 

فَوْزًا عَظِیمًا« ]احزاب: ۷1-۷0[ 
اما بعد 

به راســتى بدســت آوردن قلوب مردم به 
گونه ای که آنان را دوستدار دعوت اسلامى، 
و ياری دهنده ی سربازان کار دعوت نمايد، 
از موضوعــات مهمى اســت کــه متولیان 
ايــن امر مهم عنايت و اهتمــام ويژه به آن 
داشته باشــند و بايد برای انجام اين وظیفه 
ســنگین طرح و فکر داشته باشند. اهمیت 
اين موضوع را مى توان از جوانب مختلفى 

بررسى نمود: 
الف( بدســت آوردن دل مــردم، راهى و 
وســیله ای اســت برای اقبال آنان به سوی 
حــق، و اينکــه مى بینیم بعضــى از مردم 
اعتــراض مى کنند به خاطر اين اســت که 
داعى در نتیجه بعضى تصرفات اشــتباهش 

»در دين« منسجم نیست. 
از رســول خدا)ص( ثبت شــده است که 

مى فرمايد: 
رِينَ،  ای مردم از  أيَهَُّــا الناَّسُ إنَِّ منِکُْــمْ مُنفَِّ
شــما کسانى هســتند که مردم را )از حق( 

متنفر مى کنند. 
ب( برخى از دعوتگران هستند که به تعامل 
با مردم و اينکه مردم درباره او چه موضعى 
دارند اهمیت نمى دهند، برای همین اســت 
بین او و مردم شــکاف بزرگى ايجاد شده 
و اين شــکاف مانعى شــده برای تبلیغ به 
ســوی خدا. اين در حالى است که بعضى 
از ما صاحبان افکار منحرف برای افکارشان 
پیروان و کســانى را پیــدا کرده اند و برای 
اهدافشــان ســربازان و انصاری را بدست 
آورده اند؛ زيرا با مردم تعامل پیدا کرده اند و 
دل آنان را رام کرده اند و احساسات آنان را 
به سوی افکار باطل خود تحريک کرده اند.

پ( زمانى که دعوتگران توانستند در دل ها 
نفوذ کنند گويى همه جهد و تلاش دشمنان 
را به باد داده انــد؛ بنابراين آنان هر نیرنگى 
را بــکار مى برند و برای تشــويش داعیان 
با شــايعات و دروغ ها در صدا و ســیما و 
رسانه ها و انواع وسايلى که برای مبارزه با 
اســلام و داعى بکار مى برند با تمام وجود 
تلاش مى کنند. پس تعامــل داعى با مردم 
بايد مثل پدری دلســوز و مهربان باشد که 
هر آنچه را برای خود دوســت دارد برای 
آنان نیز دوســت بدارد به گونه ای که اين 
تعامل و رابطه همــه در ها را به روی اهل 
باطل ببندد و نتوانند شبهاتى پیرامون داعى 

درست کنند. 
د( لازم اســت ما دعوتگران در کار مردم، 
همراه آنان باشیم؛ و ما در اين امر نمى توانیم 
به مطلوب برســیم مگــر اينکه روش های 
گوناگونى که رســول خدا)ص( آن را بیان 
کرده اســت عملى نمايیــم. در حديثى از 
ابن عمر رســول خدا)ص( مى فرمايد: »إنَِّ 
المُْؤْمـِـنَ الذَِّي يخَُالطُِ النـَّـاسَ وَيصَْبرُِ عَلَى 
أذََاهُــمْ أعَْظَمُ أجَْــرًا منَِ المُْؤْمـِـنِ الذَِّي لَا 
يخَُالطُِ الناَّسَ، وَلاَ يصَْبرُِ عَلَى أذََاهُمْ« مؤمنى 
که همراه مردم و در درون مردم است و بر 
اذيت مردم صبر مى کند بهتر است از مؤمنى 
که همراه آنان نیست و اذيت و آزار آنان را 

تحمل مى کند. 
هـ( استوار بودن دعوتگران برای به دست 
آوردن دل هــای مردم اطرافشــان، ارتباط 
مســلمانان را زياد مى کند و آنان را دلسوز 
يکديگر مى ســازد و اين خواست شريعت 
هِمْ وَتعََاطُفهِمِْ  است: »مَثلَُ المُْؤْمنِیِنَ فىِ توََادِّ
وَترََاحُمِهمِْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتکََى منِهُْ عُضْوٌ 
ى« مؤمنان  هَرِ وَالحُْمَّ تدََاعَى سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ
نســبت به يکديگر در محبت و مهربانى با 
هم مانند يک جســم هستند اگر يک عضو 
درد کند همه به درد  آيد و برای بهبودی آن 

آرام ندارند. 
همه اين امور در بحث مهمى تحت عنوان 
)چطــور دل مردم را بدســت آوريم( قرار 
مى گیــرد. ما اين موضوع را با اســتفاده از 
وسايلى که رســول خدا)ص( برای کسب 
دل مخلوقات به کار برده بیان کرده ايم و به 
دنبال آن بعضى از منفرات را که مردم را از 
داعى بیزار مى کنند و مانعى مى شــود برای 

استجابه دعوت، بیان کرده ايم. 
در پايان از خداوند عزوجل خواستاريم اين 
عملم را خالــص بگرداند و به ديگران نفع 

برساند. 
انه ولى ذلک و القادر علیه 

 و صلــى الله على نبینا محمــد و على آله 
وصحبه اجمعین. 

بدست  برای  رســول خدا)ص(  وسایل 
آوردن دل انسان ها:

 وســیله ی اول: خدمت کردن به مردم و 
برآورده کردن نیاز هایشان

انسان ها به دوستى کسانى که به آنان احسان 
کرده اند، جلب مى شــوند و به کســانى که 
کوشــیده اند،  نیاز هايشــان  برآوردن  برای 

تمايل پیدا مى کنند. از اين رو: 
»احسن  إلى الناس تســتعبد قلوبهم فطالما 

استعبد الإنسان إحسان«
با مردم نیکى کن تا دل های آنان برده شوند 
همانا انسان همواره برده نیکى بوده، در بین 
مردم برای بدست آوردن دلشان. خانواده و 
اقوام در اولويت هستند که دلشان را بدست 
بیاوريد، به همین دلیل رســول خدا)ص( 
فرمودند: »خَیرُْکُمْ خَیرُْکُمْ لَهْلهِِ وَأنَاَ خَیرُْکُمْ 
لَهْلىِ« به اين معنا که بهترين شــما کسانى 
هســتند که برای خانواده ی خود بهتر باشد 
و من بهترين شما ها هستم برای خانواده ام. 
وقتى از عايشــه)رضى الله عنها( سؤال شد: 
رسول خدا)ص( در خانه کارش چه بود؟ 
گفتند در خدمــت خانواده اش بود و وقتى 
وقت نمــاز مى آمد وضو مى گرفت و برای 

نماز مى رفت. 
بديهى اســت وقتى در میان ما کسى باشد 
که بــه جذب دل نزديکانــش، مانند: پدر، 
مادر، همســر، اقربا و فامیل، اهمیتى ندهد 
نزديکانش نســبت به او آزرده مى شوند و 
در دل کینه دارند؛ زيرا در حقشان کوتاهى 
شــده و داعى وقتى برای انجام وظیفه اش 

نسبت به آنان نگذاشته بود. 
از ديگر اصناف مردم که بايســتى دلشــان 

را بدســت آوريم و آنان هم برتری دارند 
همســايه اســت؛ زيرا رســول خدا)ص( 
فرموده اند: »مَنْ کَانَ يؤُْمنُِ باِلله وَالیْوَْمِ الآخِرِ 
فَلْیکُْرِمْ جَارَهُ«؛ يعنى کسى که به خدا و روز 
قیامت ايمان دارد بايد احترام همســايه اش 

را بگیرد.
 و چه احتــرام و اکرامى بر تر از اينکه آنان 
را به ســوی هدايت و تقوا دعوت کنى و 
نیز رســول خدا)ص( - بهترين صلات و 
سلام خدا بر او باد- فرموده است: »لَا يؤُْمنُِ 
أحََدُکُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لَِخِیهِ أوَْ لجَِارهِِ مَا يحُِبُّ 
لنِفَْسِــهِ« يعنى اينکه هیچ کس از شما ايمان 
ندارد مگر اينکه آنچه را برای خود دوست 
دارد، برای برادرش يا فرمود همســايه اش 

نیز دوست بدارد.
 برای همین لازم اســت با همســايه رفتار 
محبت آمیزی داشته باشــیم. با سلام کردن 
شــروع کنیم، به هنگام مريضى به عیادتش 
برويــم، در مصیبتــش او را دلجويى کنیم 
و شــادی هايش را به او تبريــک بگويیم، 
از اشــتباهاتش بگذريم، بــه دنبال معايب 
او نباشــیم، اگر عیبى از او نمايان شــد آن 
را بپوشــانیم، با هديــه دادن و زيارتش به 
او اهمیــت بدهیم، در کار معــروف با او 
همکاری کنیم و از کارهايى که موجب آزار 
او مى شود بپرهیزيم؛ زيرا رسول خدا)ص( 
ايمان کامل را از کسانى که همسايه شان را 
اذيت مى کنند نفى فرمود: »لاَ يؤُْمنُِ وَالَلهِّ لَا 
يؤُْمـِـنُ وَالَلهِّ لَا يؤُْمنُِ وَالَلهِّ مَنْ لَا يأَْمَنُ جَارُهُ 
بوََائقَِهُ قَالوُا: ياَ رَسُــولَ اللهِ، مَا بوََائقُِهُ«، ســه 
بار رسول خدا)ص( سوگند خورد به خدا 
که ايمان ندارد! يکى گفت:  ای رسول خدا 
چه کسى؟ گفت آن کس که همسايه اش از 

اذيت و شر او در امان نباشد. 
از ديگــر اصناف مردم که بايــد آنان را به 
همکاری خود بیاوريد و دل آنان را بدست 
بیاوريد کسانى اند که به شما نیاز دارند اگر 
پزشکى دل مريضت را بدست بیار، اگر معلم 
يا مدرس هســتى دل شاگردانت را بدست 
بیار و اگر کارمند هســتى دل مراجعینت را 
بدست بیار، لازم است برای بدست آوردن 
دل آنان بیشترين تلاش و   نهايت خدمت را 
بکنید و کار هايشان را خیلى زود انجام داده 
و به تأخیر نیاندازيد چه بســیار مى شنويم 
کارمندانى کــه نفرين مى شــوند زيرا کار 
مردم را به تأخیر مى اندازند و وظیفه شان را 
انجــام نمى دهند. امام ترمذی و ابوداوود با 
سندی صحیح از رسول خدا)ص( روايت 
مى کنند که فرموده: »مَنْ وَلَاهُّ اللهُ شَــیْئاً منِْ 
حَاجَتهِمِْ  دُونَ  فَاحْتجََبَ  المُسْــلمِِینَ،  أمُُورِ 
دُونَ حَاجَتهِِ  احْتجََبَ اللهُ  وَفَقْرِهِمْ،  وَخَلَّتهِمِْ 
وَخَلَّتهِِ وَفَقْرِهِ يوَْمَ القْیِاَمَةِ« کسى که خداوند 
کاری از امور مسلمین را به او بسپارد و او 
برای اينکه نیاز آنان را برآورده نکند خود را 
پنهــان کند و آنان را   رها کند و آنان را فقیر 

کند، وقتى او به خدا احتیاج دارد خدا از او 
خود را پنهان مى کند و او را تنها و فقیر در 

روز قیامت مى گذارد. 
مقصود ما اين است مســئولیت ها فرصتى 
برای بدســت آوردن دل های مردم و تبلیغ 

و دعوت به سوی خدا است. 
علت اينکــه اين ســه گروه از مــردم را 
برگزيديم - خانواده، فامیل و همسايه ها و 
کسانى که در انجام کار ها به آنان مى رسیم 
به دو ســبب بــوده: 1. ملاقات بیشــتر 2. 
کوتاهى بیشــتر نســبت به آنان و يا ناديده 
آنان  گرفتن حقوقشان سبب روی گرداندن 
از چیزی که به سوی آن دعوتشان مى کنیم، 

مى شود. 
پس مســلمان - صرف نظر از اينکه داعى 
است يا نه - لازم است همه ی مردم اخلاق 
و فداکاری هايــش را بپذيرنــد و به همین 
خاطر خديجه اين طور رسول خدا)ص( را 
وصف کرد: »شــما صله رحم مى کنید، بار 
ديگران را بر مى داريد، به مستمندان کمک 
مى کنید، خدمت مهمانان را بجا مى آوريد و 
کســانى را که در راه حق دچار مصايب و 

مشکلات مى شوند، ياری مى دهید.« 
وسیله ی دوم: بردباری و فرونشاندن خشم 

و غضب 
بعضى اوقات مردم در مورد شــما اشــتباه 
مى کنند، وعــده مى دهنــد و خلف وعده 
مى کنند يا تأخیر مى کننــد و يا زخم زبان 
دارند. لازم است برای بدست آوردن دل ها 
بردبار باشــید و خشــم و غضب خود را 
فرو نشانید و تحمل کنید؛ زيرا شما دارای 
هدف و غايتى هستید که مى خواهید به آن 
برســید، پس لازم است بهترين برخورد را 
داشته باشید و خداوند اين گروه از داعیان 
را مى ستايد و مى فرمايد: »الذَِّينَ ينُفقُِونَ فيِ 
وَالعَْافیِنَ  الغَْیظَْ  وَالکَْاظِمِینَ  اءِ  رَّ وَالضَّ اءِ  رَّ السَّ
عَنِ الناَّسِ وَاللَّـــهُ يحُِبُّ المُْحْسِــنیِن« ]آل 

عمران: 134[
»کسانى که در راحت و رنج انفاق مى کنند 
و خشم خود را فرو مى خورند و از مردمان 
در مى گذرنــد و خداونــد نیکــوکاران را 

دوست دارد.« 
انس)رض( مى فرمايد من پشت سر رسول 
خــدا)ص( او را همراهى مى کردم و بر تن 
رســول خدا)ص( عبا يا ردای حاشــیه دار 
محکمى بود که عربى باديه نشین، ايشان را 
ديد و خود را به ايشان رسانید و محکم به 
ســمت خود کشید و تند تکان داد تا عبای 
رسول خدا)ص( از روی شانه هايش پايین 
آمد و اثر کشــیدن بر جسم مبارک رسول 
خدا)ص( ديده مى شد؛ و گفت : ای محمد 
دســتور بده از مال خدا که در دست داری 
چیزی به من بدهند! رسول خدا)ص( به او 
نگاه کرد و خنديد و دستور داد به او چیزی 

بدهند و عطا کنند. 
اين موضع گیری و برخورد سید مخلوقات، 
- که بهترين درود و سلام بر او باد- نیازی 
به تحلیل نیســت و چیزی بگويیم غیر از 
اينکــه آنکه حق تعالــى در وصف او بیان 
نموده: »وَإنِکََّ لعََلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ« ]القلم: 4[ 
وسیله ی سوم: مهربان بودن و چشم پوشی 

در معامله
رســول خدا)ص( اصول معامــلات را به 
گونــه ای بیان مى کند که مســلمانان از اين 
راه به دل ها نفوذ کنند و دوســتى و محبت 
بدســت بیاورند: »رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَــمْحاً 
إذَِا باَعَ وَإذَِا اشْــترََی وَإذَِا اقْتضََى«، رحمت 
خداوند مشــمول کسى مى شــود که وقتى 
مى فروشــد دســت و دل باز باشد و وقتى 
مى خرد دســت و دل باز باشد، وقتى حق 

خود را درخواست مى کند مهربان باشد. 
مهربانى در معامله اين اســت که سختگیر 
و خســیس نباشــد و در کالايــى که دارد 
مى فروشد بر نفع و سود آن زياده روی نکند، 
در معاملــه با مردم بدخو نباشــد. مهربانى 
خريدار اين اســت با فروشــنده زياد چانه 
نزند بلکه نفس سخاوتمندی داشته باشد به 
خصوص وقتى که خريدار غنى و فروشنده 
فقیر و ندار باشد؛ و مهربانى در تقاضای حق 
يعنى وقتى کسى حق خود را مى خواهد و 
يا قرضش را مى خواهد با نرمى و مهربانى 
حق خود را بطلبد و وقتى که مى بیند کسى 
تنگدست و ندار است از حق خود بگذرد 
و يا به او مهلت دهد. در حديثى مرفوع از 
ابوهريره روايت شده است مردی به مردم 
قــرض مى داد و وقتــى مى ديد که طرفش 
نا توان است به شــاگردانش مى گفت از او 
بگذريد تــا خداوند از ما بگذرد و خداوند 

او را مورد گذشت خود قرار داد. 
و مهربانــى در ادای حــق ديگــران: يعنى 
وفاداری بــه تمام حقوقى کــه ديگران به 
گردن او دارنــد - اعم از قرض يا هر حق 
ديگری- بــه بهترين وجه و در وقت مقرر 
پرداخــت نمايد. ببینید رســول خدا)ص( 
چطور به قلب طلبکارش نفوذ کرد که امام 
بخــاری داســتان آن را در صحیح خود از 

ابوهريره روايت مى کند: 
مردی پیش رسول خدا)ص( آمد در طلب 
حق خود زيادی ســخت گرفت. اصحاب 
خواســتند او را بگیرند رســول خدا)ص( 
فرمود: او را   رها کنیــد؛ زيرا صاحب حق 
بايد حرفش را بزند ســپس گفــت: به او 
هماننــد قرضش را بدهیــد. گفتند: چیزی 
نداريــم مگر اينکه بهتر از قرضش باشــد 
رســول خدا)ص( فرمود   همــان را به او 
بدهید، به راســتى بهترين شما  کسى است 
که حق ديگران را بهتر ادا کند؛ و آن مرد در 
حق من وفا کرد، خدا در حق شما وفا کند. 

راه های کسب قلوب مردم
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اخلاق بد اعمال را فاســد مى کند. حداقل 
لبخند و گشــاده رويى، حق برادر مسلمان 
توســت و در راه پیدا کردن به سوی دل ها 
اثر دارد، برای همین است رسول خدا)ص( 
مى فرمايد: »لَا تحَْقرَِنَّ منِْ الَمَْعْرُوفِ شَــیئْاً 
وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاکَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ« هیچ چیزی 
از معــروف و کارهای نیک را حقیر مدانید 
حتى اينکه با برادر خود گشــاده رو باشید. 
»وجه طلق« اين اســت که با برادرت ســر 

حال و خندان باشید. 
عبدالله پســر حارث مى گويد، هیچ کس را 
نديدم به اندازه ی رســول خدا)ص( لبخند 
بزند و تبســم کند و جرير مى گويد: رسول 
خدا)ص( از وقتى که مسلمان شدم چیزی 
را از مــن پنهان نکرد، هــرگاه مرا مى ديد، 

لبخند مى زد. 
رســول خدا)ص( با آغوش باز با بزرگ و 
کوچــک برخورد مى کرد و بــه آنان لطف 
مى کرد و شــوخى مى کرد و او همیشه حق 

مى گفت. 
دو نمونه از شــوخى های رسول خدا)ص( 

برای بدست آوردن دل اصحاب: 
شــوخى اول که امام احمد از انس روايت 
مى کند: مــردی باديه نشــین و بدقیافه که 
نامش زاهر بود و رســول خدا)ص( او را 
دوســت مى داشــت، روزی او که مشغول 
فروختن بود، رسول خدا )ص( از پشت او 
را در آغوش گرفت زاهر رسول خدا)ص( 
را نديــد و گفت مرا   رها کن. وقتى متوجه 
شد که رســول خدا)ص( است پشتش را 
به ســینه مبارک رسول خدا)ص( چسپاند. 
رســول خدا)ص( گفت کى ايــن بنده را 
از من مى خرد؟ آن مرد گفت:  ای رســول 
خدا)ص( بــه خدا روی دســتت مى مانم 
مى شــوی. رسول خدا)ص(  بى مشتری  و 

فرمود: شما نزد خدا بى مشتری نیستى. 
شــوخى دوم: رســول خدا)ص( با بچه ها 
شــوخى مى کرد و سبب خوشــحالى آنان 
مى شــد. امــام بخاری از انــس حديثى را 
روايت که مى گويد در میان مردم رســول 
خدا)ص( بهترين اخلاق را داشت، برادری 
داشتم از شیر گرفته شده بود او را )ابا عمیر( 
مى نامیدند ابا عمیر پرنده مريضى داشت که 
نام آن را نغیر گذاشته بود. رسول خدا)ص( 
با آن بچــه ی کوچک شــوخى مى کرد و 

مى گفت:  ای اباعمیر نغیر چه کرد؟ 
بدينسان برادر دعوتگرم، رسول خدا)ص( 
راهــى را ترک نکرد تا بــه دل ها نفوذ کند 
مگر آن راه، حرام باشــد و وقتى حرام بود 

دور ترين مردم از آن بود. 
وسیله ی چهارم: احترام به مسلمانان 

رســول خدا)ص( احترام کســى را که بر 
او وارد مى شــد مى گرفــت؛ و عبای خود 
را بــرای او پهن مى کــرد و او را بر خود 

برتری مى داد. بالش خــود را به او مى داد 
و اگر او نمى نشست به او اصرار مى ورزيد 
که او را بر همان جا بنشــاند. منزلت مردم 
را درک مى کــرد و به هر که در جای خود 
احترام مى گذاشــت و حرمت کسانى را که 
دارايشــان اجتماعى بودند نگه مى داشــت 
مثلًا: در روز فتح مکه فرمود: کسى که وارد 
خانه ابوسفیان شــود در امنیت مى باشد و 
فرمود: »لیَـْـسَ منِْ أمَُّتىِ مَنْ لمَْ يجُِلَّ کَبیِرَناَ، 
وَيرَْحَمْ صَغیِرَناَ وَيعَْرِفْ لعَِالمِِناَ حَقَّهُ«؛ »يعنى 
کســى که احترام بزرگانمان را نگیرد و به 
کوچکانمان رحم نکند و شأن دانشمندانمان 

را نگه ندارد از ما نیست.« 
در اينجا نکته ديگری که لازم اســت بدان 
توجه شــود احترام گذاشتن به رأی کسى 
اســت که با تو - در مســائلى که اجازه ی 
اختلاف نظرات در آن داده شــده اســت 
- مخالف اســت. در اين موارد بايستى با 
وسعت نظر او را متهم به جهل و کم دانشى 
نکنیم و وی را مورد ســوء ظن قرار ندهیم 
و در ظاهر ســالم باشــد و برای باطن او 

قضاوت نکنیم. 
از مســائل ديگر، لزوم احترام گذاشــتن به 
کســى که در حال سخن است و عدم قطع 
سخن وی اســت. ابن کثیر)رح( مى گويد: 
رســول خدا)ص( هر گاه با کســى سخن 
مى گفت، با تمام وجود به او توجه مى کرد 
و کاملًا به او گوش مى داد و ســخن او را 

قطع نمى کرد تا سخنش تمام گردد. 
وسیله ی پنجم: کلام شیوا و زیبا

 رسول خدا)ص( ديگران را تشويق مى کرد 
که سخن طیب و کلام زيبا بر زبان بیاورند، 
یبِّةَُ صَدَقَةٌ«  چنانکه فرموده است: »ألَکَْلمَِةُ الطَّ
کلام درست و پاک صدقه است. زيرا گفتار 
نیک در همبستگى دل ها و پاک شدن نفوس 
تأثیر دارد. البته گفتار نیک فقط اين نیست 
که حقیقــت را به ديگران برســانید بلکه 
مهم تر از آن، شیوه ای است که برای بیان آن 
حقیقت به کار مى گیرد. رســول خدا)ص( 
مى فرمايد: »زَينِّوُا القُْــرْآنَ بأَِصْوَاتکُِمْ« وَفيِ 
ــنوُا القُْــرْآنُ بأَِصْوَاتکُِــمْ، فَإنَِّ  روَِايةٍَ: »حَسِّ
وْتَ الحَْسَنَ يزَِيدُ القُْرْآنَ حُسْناً«. قرآن را  الصَّ
با صدا هايتان آراسته کنید به راستى صدای 

زيبا، به زيبايى قرآن مى افزايد. 
پس بــه طريق اولــى بايد بــه دعوتگران 
بگويیــم: دعــوت را به کلام زيبا آراســته 
نمايید به راســتى کلام زيبــا به دعوت و 
جذابیت آن مى افزايــد... به ويژه به هنگام 
نصیحت کردن؛ به راستى نصیحت داروی 
تلخى است پس با کلام شیرين آن را همراه 
کنید و از کســانى باشید که به حق، عمل و 
به مخلوق رحم مى کنند، بشــنويد از يحیى 

بن معاذ که مى گويد: 
 »بهتريــن چیز، کلام مهربانى اســت که از 

دريای عمیــق )دانــش( و از زبان مردی 
مهربــان در بیابــد« و چقــدر کلام بد و 
ناشايســت که صاحبش آن را گفته و هیچ 
توجهى به نتیجه آن و تبعات آن نکرده که 
دل ها را از هم جدا کرده و صف ها را به هم 
زده و حقد و بغــض را به ارمغان آورده و 

تیرگى و دشمنى ايجاد کرده است. 
العَْبدَْ  »إنَِّ  مى فرمايــد:  رســول خدا)ص( 
لیَتَکََلَّمُ باِلکَْلمَِةِ مَا يتُبَنُِّ فیِهَا يزَِلُّ بهَِا فىِ الناَّرِ 
أبَعَْدَ مَا بیَنَْ المَْشْــرِقِ وَالمَْغْرِب« به راستى 
بنده ســخنى را بر زبان مى آورد که در معنا 
و محتوای آن دقت نمى کند به واســطه آن 
به آتشى ســقوط مى کند که )فاصله ی ابتدا 
و انتهای آن( دور تر از بین مشرق و مغرب 

است. 
بــرادر بزرگوار اين وســیله را با اين نکته 
تربیتــى خاتمــه مى دهم که بین رســول 
خدا)ص( و مادر مؤمنان عايشه)رض( رخ 
داده است. عايشه)رض( مى فرمايد جماعتى 
بر رســول خدا)ص( داخل شدند و گفتند: 
مى گويد  عايشــه)رض(  عَلَیکَْ«!  ــامُ  »السَّ
فهمیدم چــه گفتند و من گفتم: »بلَْ عَلَیکُْمْ 
امُ وَاللَّعْنةَُ«! رسول خدا)ص( گفت: آرام   السَّ
ای عايشــه و گفتم  ای رســول خدا)ص( 
نشنیدی؟ رسول خدا)ص( در جواب آنان 
گفتــم: »وَعَلَیکُْمْ« از اين رو لازم اســت با 
دقت در شــیوه کلام رســول خدا)ص( با 
اهل فجور، فسوق و کفر بینديشیم و با ديد 

بصیرت و حکمت از آن درس بگیريم. 
وسیله ی ششم: تواضع و نرم خویی 

به راســتى رســول خدا)ص( با تواضع و 
نرم خويى که داشــت توانست دل مردمانى 
که در اطرافش بودند را کســب کند. انس 
در بیان تواضع رســول خدا)ص( مى گويد 
که زنى کم عقل نزد رســول خدا)ص( آمد 
و گفت من پیش تو حاجتى دارم و رسول 
خدا)ص( گفت: بنشین ای  امّ فلان و در هر 
راهى بخواهى مى نشینم و با تو مى نشینم تا 
حاجتت را انجام دهم و رســول خدا)ص( 
نشست تا حاجتش را انجام داد. در صحیح 
بخــاری آمده که مى گويد: هــر گاه کنیزی 
از کنیزان مدينه مى خواســت دست رسول 
خدا)ص( را مى گرفت بــه هر جای او را 
با خود مى برد تا حاجتش را انجام مى داد. 

روزی مردی بر رســول خــدا)ص( وارد 
شــد از هیبت حضرت رســول خدا)ص( 
لرزه گرفت رســول خدا)ص( به او گفت 
راحت باش زيرا که من پادشاه نیستم بلکه 
پســر زنى از قريش هستم؛ و با اين روش 
فروتن و نرم خويى بود به درون دل ها نفوذ 
مى کرد و اطرافیــان را جذب خود کرد؛ و 
اما ظاهر شــدن به عنوان اســتاد و به ديد 
حقارت به ديگر مســلمانان نگاه کردن، از 
صفات شیطانى اســت که غیر از بغض و 

قطع رابطه چیزی را بــه ارمغان نمى آورد. 
که شــیطان گفت: »أنَاَ خَیرٌْ مِّنهُْ خَلَقْتنَيِ منِ 
ناَّرٍ وَخَلَقْتهَُ منِ طِیــنٍ« ]العراف: 12[ من 
از او )آدم( بهتــرم زيرا مــرا از آتش خلق 
کردی و آدم را از گل؛ و رســول خدا)ص( 
مَهُ  فرمود: »مَنْ کَانَ هَینِّاً لیَنِّاً سَــهْلًا قَرِيباً حَرَّ
اللهُ عَلَى الناَّرِ«؛ کســى که آسانگیر و نرم خو 
باشد خدا او را بر آتش حرام مى کند )آتش 

او را نمى سوزاند(. 
وسیله ی هفتم: جود و بخشش است

بــدان  ای برادر محبوبم که اين ســخاوت 
و بخشش اســت که دل ها را اسیر مى کند 
و نفــوس را پــاک. انس)رضــى الله عنه( 
مى گويد: مردی پیش رسول خدا)ص( آمد 
و از او چیزی خواســت، رسول خدا)ص( 
گوسفندان میان کوه را به او بخشید و او به 
شهرش بازگشت و گفت: اسلام بیاوريد به 
راستى محمد)ص( طوری مى بخشد که از 
تنگدستى نمى ترسد. خدا موفقت کند نگاه 
کن! اين ســخاوت در قلب اين مرد به اذن 
خدا چه تأثیری داشــت، اين طور او را که 
دشمن اسلام بود متحول کرد به گونه ای که 

برای اسلام دعوت مى کرد. 
جابــر بــن عبــدالله مى گويد: از رســول 
خدا)ص( هرگز چیزی خواســته نشد که 
بگويد نه. هديه دادن از نشانه های سخاوت 
»تهََادُوا  است، رسول خدا)ص( مى فرمايد: 
تحََابـُّـوا« يعنى هديه بدهیــد تا يکديگر را 
دوست بداريد. هديه درگاهى از درگاه های 
کسب قلوب و رشد الفت بین دل ها است. 
وسیله ی هشتم: خوش رفتاری کردن است

در روايتــى از مادر مؤمنان عايشــه)رض( 
رســول خدا)ص( مى فرمايد: »إنَّ اللهَ رفیقٌ 
ِّه« يعنى خداوند  فْقَ فيِ الَمْــرِ کُل يحُِبُّ الرِّ
مهربان و خوش رفتار اســت و مهربانى و 
خوش رفتاری در همه امور را دوست دارد. 
خوش رفتاری بر بسیاری اخلاق ها برتری 
داده شــده اســت و خدا به خوش رفتار 
و مهربــان، خوش نامى در دنیــا و پاداش 
بى کران در آخرت عطــا مى کند که به غیر 
اين صفــت نمى دهد. رســول خدا)ص( 
مى فرمايد: »ياَ عَائشَِــةَ، إنَِّ الَلهَّ رَفیِقٌ يحُِبُّ 
فْقِ مَا لَا يعُْطِي عَلَى  فْــقَ، وَيعُْطِي عَلَى الرِّ الرِّ
العُْنفِْ، وَمَا لَا يعُْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ«؛ عايشه! 
خداوند مهربان است و مهربانى را دوست 
دارد و به مهربــان چیزهايى مى دهد که به 
ســنگدل و ســختگیر نمى دهد و به غیر از 

مهربان نمى دهد. 
از مواردی که حتمــاً بايد با مهربانى عمل 
شود حالتى است که جاهلى اشتباهى مى کند 
و شــما مى خواهید او را راهنمايى کنید. به 
روش ذيل که برای اصلاح اشــخاصى که 
دچار اشــتباه مى شوند نگاه کن که پر است 

از مهربانى و رحمت: 

معاويه بن حکم ســلمى مى گويد پشــت 
ســر رســول خدا)ص( نمــاز مى خواندم 
مردی عطســه کرد گفتــم: يرحمک الله و 
همه با چشم هايشــان به مــن نگاه کردند، 
گفتم مادرتان بر شــما ها گريه و زاری کند! 
چه شده اســت که اين طوری به من نگاه 
مى کنید؟ و شــروع کردند بر سر ران خود 
زدن و مى خواستند مرا ســاکت کنند، من 
ساکت شدم وقتى رسول خدا)ص( نمازش 
را تمام کرد - مــادر و پدرم به قربانش - 
هیچ معلمى را نديدم نه قبل از او و نه بعد 
از او که از او بهتر باشــد، قســم به خدا نه 
اذيتم کرد و نه مرا زد و نه چیز بدی گفت و 
فرمود:  ای معاويه اين نماز است و درست 
نیست چیزی از کلام انسان وارد آن بشود، 
و تنها تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است. 
گفتم به خدا ســوگند، من مردی هستم که 
تازه از جاهلیت رهايى پیدا کرده ام و اسلام 
آورده ام و در بین ما کسانى هستند که پیش 
کاهنان مى روند، رســول خدا)ص( گفت 
نرويد؛ گفتم و کســانى هم در بین ماست 
که ديگران را شــوم و بــد يمن مى نامند و 
رســول خدا)ص( گفت اين هــا چیزهايى 
است که در ســینه ها درست مى شود به آن 
مشغول نشــويد. از اين نمونه ها زياد است 
ماننــد حديث اعرابى که در مســجد ادرار 
کرد و برخورد رسول با جوانى که اجازه ی 
زنا مى خواســت و گفت حاضر هستید با 
نزديکان خود اين عمل انجام بشــود و او 

را قانع کرد. 
خلاصه کلام به راســتى آن کســى متوجه 
تمام وسايلى باشــد که ذکر کرديم همه از 
دايره اخلاق خارج نمى شوند، ملتزم بودن 
به اين وســايل ملتزم بودن به اخلاق نیک 
است که رسول خدا)ص( مى فرمايد: »أکَْمَلُ 
کامل ترين  خُلُقًا«؛  أحَْسَنهُُمْ  إيِمَاناً  المُْؤْمنِیِنَ 
مؤمنان از جهت ايمان کســانى هستند که 

بهترين اخلاق را داشته باشند. 
و ســرانجام لازم است بیان کنیم که ملاک 
همه اخلاق های نیکو و وســايل نیکو، به 
ســوی خدا رفتن است به سوی پروردگار 
دل ها و رسیدن به محبت او. زيرا ابوهريره 
حديثــى را روايــت مى کنــد که رســول 
خدا)ص( مى فرمايد: »إذَِا أحََــبَّ الَلهُّ عَبدًْا 
ناَدَی جِبرِْيلَ: إنِيِّ قَــدْ أحَْببَتُْ فُلَاناً فَأَحِبهَُّ، 
ــمَاءِ، ثمَُّ تنَزِْلُ لهَُ المَْحَبةَُّ  قَالَ: فَینُاَديِ فيِ السَّ
فـِـي أهَْلِ الَرْضِ وَإذَِا أبَغَْضَ الَلهُّ عَبدًْا ناَدَی 
جِبرِْيلَ: إنِيِّ قَــدْ أبَغَْضْتُ فُلَاناً، فَینُاَديِ فيِ 
مَاءِ ثمَُّ تنَزِْلُ لهَُ البغَْضَاءُ فيِ الَرْضِ«؛ وقتى  السَّ
خداوند کســى را دوست بدارد جبريیل را 
صدا مى کند )و مى فرمايد( خداوند فلان را 
دوست دارد تو نیز او را دوست بدار! پس 
جبريیل نیز او را دوست مى دارد و جبريیل 
به اهل آسمان ندا مى دهد که خداوند فلان 
را محبوب خود مى داند و شــما ها نیز او را 

محبوب خود بدانید، اهل آسمان نیز آن را 
محبوب خود مى دانند، ســپس مقبولیت او 
در زمین رقم مى خورد و مقبول اهل زمین 
مى شود. ابن حجر مى فرمايد يکى از راه های 
مقبولیت اين است که دل ها او را با محبت 
قبول کنند و به سمت او تمايل پیدا کنند و 

از او راضى شوند. 
امام مسلم اين حديث را با عبارات بیشتری 
روايــت مى کند: هر گاه خداونــد عبدی را 
مورد خشم خود قرار بدهد، جبريیل را صدا 
مى کند و مى فرمايد من فلان را مورد خشم 
خود قرار داده ام تو نیز او را مورد خشم خود 
قرار ده! و جبريیل نیز او را مورد خشم خود 
قرار مى دهد، ســپس جبريیل اهل آسمان را 
ندا مى کند خداوند فلان را مورد خشم خود 
قرار داده شــما ها هم او را مورد خشم خود 
قرار بدهید و اهل آســمان او را مورد خشم 
خود قرار مى دهند تا در سرزمین مورد خشم 

قرار مى گیرد - العیاذ بالله -
متنفرکننده ها 

بدون شک اخلاق های بد به طور عموم از 
بد ترين چیزهايى است که مردم را از داعى 
بیزار مى کنند آشکار است وقتى داعى يکى 
از اخلاق های بد را داشته باشد تنها مى ماند. 
مــا در اينجا بعضى از آنان که اثر زيادی در 

نفرت دارد را بیان مى کنیم: 
1- درک نکردن حال مردم و شرايط آنان.

رسول خدا)ص( ما را به اين امر مهم آگاه 
ســاخته و به دعوتگران فرمود: »إذَِا صَلَّى 
ــقیِمَ  أحََدُکُمْ باِلناَّسِ فَلْیخَُفِّفْ، فَإنَِّ فیِهمُِ السَّ
عیِفَ وَالکَْبیِرَ وَإذَِا صَلَّى أحََدُکُمْ لنِفَْسِهِ  وَالضَّ
لْ مَا شَــاءَ« هر گاه يکى از شــما  امام  فَلْیطَُوِّ
نمــاز ديگران شــد آن را خفیــف بخواند 
)رعايت حال ديگران را بکند(؛ زيرا که در 
بین نمازگزاران اشخاص مريض، ضعیف و 
پیر نیز هستند، هر گاه به تنهايى نماز خواند 
آن را به دلخواه خود طول دهد. اين وصیتى 
اســت برای همه دعوتگران از بزرگ ترين 

اين امت که رسول خدا)ص( است. 
در جايــى که رعايت کــردن احوال مردم 
در رکنــى از ارکان اســلام )مانند نماز( از 
ضروريات اســت پس رعايت احوال آنان 
در عبادات پايین تر از اين و در معاملات در 

باب اولى مى باشد. 
حديثى را برايتان نقل مى کنم تا نشان دهم 
که وقتى در رعايت اين وصیت اغفال شود 
و آن را جدی نگیريم موجب مى شــود که 
مردم نفرت پیدا کنند و يا سبب ترک اعمال 
صالح باشــد و يا در انجــام اعمال صالحه 

تأخیر کنند: 
معاذ همراه رسول خدا)ص( نماز مى خواند 
و سپس مى آمد برای قومش امامت مى کرد، 
شــبى با رســول خدا)ص( نماز خواند و 
آمد برای قومش امام شــد و شروع کرد به 
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خواندن سوره بقره! 
يکــى از مأمومین از جماعت جدا شــد و 
به تنهايى نماز خوانــد! به او گفتند: فلانى 
منافق شــدی؟ نه قسم به خدا، پیش رسول 
خدا)ص( مى روم تا اين خبر را به او بدهم، 
نزد رسول خدا)ص( آمد و به ايشان گفت: 
ما روز مشغول کار و آبیاری هستیم و معاذ 
با شــما نماز عشــا خواند و آمد برای ما 
امامت کند و شــروع کرد به خواندن سوره 
بقره! حضرت روی مبارکش را به معاذ کرد 
و گفت: شــما مى خواهید فتنه جويى کنید 
برويد فلان سوره را بخوانید! و در روايتى 
آمده است سه بار فرمودند شما فتان هستید 
يعنى فتنه گر هستید، برويد و سوره شمس 
و سوره ضحى و ســوره اعلى را بخوانید 
و يا مانند آن که منظور اين اســت طولانى 

نخوان و از سوره های کوتاه استفاده کن. 
2. دلبستگى زياد به دنیا و متاع آن:

در حديثــى از پیامبــر آمــده اســت که 
مى فرمايد: »از دنیا چشم پوشــى کن، خدا 
تو را دوســت مى دارد و از آنچه در دست 
مردم اســت چشم پوشــى کن مردم تو را 
دوســت مى دارند.« رسول خدا)ص( به ما 
نشــان مى دهد چطور مــردم داری کنیم و 
محبت مــردم را به دســت بیاوريم و اين 
با چشم پوشــى از آنچه در دستشان است 
میســر مى شــود زيرا وقتى ما آنچه را آنان 
دوست دارند برايشــان   رها کرديم آنان ما 
را دوســت مى دارند. قلب اکثر مردم جلب 
و به دنبال دنیاســت و کسى که با محبوب 
ديگران در نزاع باشد از او بیزاری مى کنند 
و کســى که با محبوبشان در نزاع نباشد او 
را دوست مى دارند و او را انتخاب مى کنند. 
حســن بصری مى گويد مرد مورد احترام و 
اکرام ديگران اســت تا طمع نکند به آنچه 
در دســت دارند در غیر ايــن صورت او 
را ســبک مى بینند، و ســخن او را مکروه 
مى دانند و از او خشم دارند. مردی اعرابى 
از اهل بصره ســؤال کرد چه کسى بزرگ 
شماست؟ گفتند: حسن؛ و گفت به واسطه 
چه چیزی بزرگ شــما ها شد؟ گفتند مردم 
نیاز و احتیــاج به علم او دارند و او بى نیاز 
از دنیای مردم است، اعرابى گفت: اين چه 
خوب اســت يعنى کسى بدون هیچ چشم 
داشــتى برای خدمت و نجات من و شما 

شبانه روز تلاش کند. 
3. سختگیری و اخم کردن:

به دلیــل اين آيه که خداونــد به بزرگ و 
سید دعوتگران مى فرمايد: »فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّنَ 
ا غَلیِظَ القَْلْبِ  اللَّـــهِ لنِتَ لهَُم وَلوَْ کُنتَ فَظًّ
وا منِْ حَوْلکِکَ اعْفُ عَنهُْمْ وَاسْــتغَْفرِْ  لَانفَضُّ
لْ  لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الَْمْرِر إذَِا عَزَمْتَ فَتوََکَّ
لیِنَ« ]آل  عَلَى اللَّـــهِ ه نَِّ اللَّـهَ يحُِبُّ المُْتوََکِّ
عمــران: 159[؛ به لطف رحمــت الهى با 
آنان نرم خويى کردی، و اگر درشــت خوی 

ســخت دل بودی بى شــک از پیرامون تو 
پراکنده مى شــدند، پس از ايشان درگذر و 
برايشــان آمرزش بخواه و در ]اين[ کار با 
آنان مشــورت کن، و چون عزمت را جزم 
کردی بر خداونــد توکل کن، که خدا اهل 

توکل را دوست دارد.« 
هیچ چیز به اندازه سخت بودن و بد اخلاق 
بودن مردم را از حق متنفر نمى کند. تلاش 
بعضى از دعوتگران مخلص به دلیل روش 
اشــتباهى که به کار برده بوده اند تباه شده 
و موفق نشــدند آنچه از حقايق مى دانستند 
به مسلمانان و غیر مسلمانان انتقال بدهند، 
روش آنان روشى نبود که دل ها برای آن در 
باز کند و عقل ها را قانع کند پس ناخواسته 
وارد جدل و خشونت شده اند و مجبور به 
ســختگیری و تندخويى شده اند و مغلوب 

مانده اند. 
4. يکــى نبودن قول و عمــل: هیچ چیزی 
به اين اندازه داعى را مورد خشــم ديگران 
قرار نمى دهــد که اعمالش مخالف اقوالش 
باشــد. خداوند اين صفــت پلید را گناهى 
بزرگ نامیده و فرموده است: »ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ 
آمَنـُـوا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لَا تفَْعَلُونَ کَبرَُ مَقْتاً عِندَ 
اللَّـهِ أنَ تقَُولوُا مَا لَا تفَْعَلُونَ ]جمعه: 2-3[؛ 
ای مؤمنان چــرا چیزی مى گويید که انجام 
نمى دهید )2( نزد خداوند بس منفور است 

که چیزی را بگويید که انجام نمى دهید« 
و خداوند اقوامى را انکار نموده اســت که 
ديگران را به احســان و نیکى امر مى کنند، 
ولى خــود را   رها مى کنند و خود به بیراهه 
برونــد. »أتَأَْمُرُونَ النـَّـاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسَــوْنَ 
أنَفُسَــکُمْ وَأنَتمُْ تتَلُْونَ الکِْتاَب أفََلَا تعَْقلُِونَ« 

]بقره : 44[
آيا مردم را به نیکوکاری فرمان مى دهید )و 
از ايشــان مى خواهید که بیشتر به طاعت و 
نیکى ها بپردازند و از گناهان دست بردارند( 
و خود را فرامــوش مى کنید )و به آنچه به 
ديگران مى گويید، خودتان عمل نمى کنید؟( 
در حالى که شما کتاب مى خوانید )و تورات 
را در اختیــار داريد و در آن تهديد خدا را 
دربــاره ی آن که کــردارش مخالف گفتار 
اســت، مطالعه مى کنید؟( آيا نمى فهمید )و 
عقل نداريد تا شــما را از اين کردار زشت 

بازدارد؟(.
به همیــن خاطر بود حضرت شــعیب به 
قومش گفت: »وَمَا أرُيِــدُ أنَْ أخَُالفَِکُمْ إلِىَ 
مَــا أنَهَْاکُمْ عَنـْـه إنِْ أرُيِــدُ إلَِاّ الْإصِْلَاحَ مَا 
اسْــتطََعْتُ؛ و من نمى خواهم با شــما، در 
آنچه شما را از آن باز داشته ام مخالفت کنم 
]و خود مرتکب آن شوم[ تا آنجا که بتوانم 
جز اصلاح نمى خواهم. لکن در اينجا لازم 
است جوابى برای شــبهه ای که مردم مدام 
تکرار مى کنند بدهیــم آيا داعى بايد امر به 
معروف و نهى از منکر را ترک کند تا وقتى 
که خود آن را انجــام ندهد؟ امام ابن کثیر 

مى فرمايد: بر اســاس اقوال صحیح علمای 
ســلف و خلف امر به معروف و انجام آن 
از واجبات است و هیچ کدام با انجام ندادن 
ديگری ســاقط نمى شود. بعضى اين راه را 
انتخاب کرده اند که مرتکب گناه نمى تواند 
ديگران را نهى کند و اين قول ضعیف است. 
صحیح اين اســت که عالم، امر به معروف 
کند با وجود اينکه خود انجام ندهد و نهى 
از منکــر مى کند حتى اگر خود مرتکب آن 

شده باشد. 
ســعید بن جبیر مى گويد: اگــر آدم امر به 
معروف و نهى از منکر نکند تا بعد از اينکه 
خود آنــان را عملى نمايد هیچ کس امر به 

معروف و نهى از منکر نخواهد کرد. 
من مى گويم به گوينده اين قول )ابن کثیر( 
اين حالت ترک طاعــت و انجام معصیت 
برای عالم مذموم اســت چون عالم به اجر 
طاعت و سزای گناه آگاه است و کسى که 
مى داند با کسى که نمى داند مساوی نیست. 
5. در تنگنا قرار دادن مردم و دشوار کردن 
امورات: بعضى از داعیان هستند که همواره 
به دنبال سختگیری و دشواری هستند تا آن 
را به مردم تقديم نمايد و بگويد اسلام، اين 
است، بدون اينکه رعايت آسانى های اسلام 
بکنند و حرج و دشواری را از مردم برانند و 
اين بر خلاف آنچه است که حضرت)ص( 
بوده است. عايشه)رض( از او مى گويد که 
رســول خدا)ص( بین هیچ دو امری مخیر 
نمى شد مگر آنکه آسان ترين آنان را انتخاب 
مى کــرد مادام گنــاه نبود و اگــر گناه بود 
دور تريــن مردم از آن مى بود. به دلیل اينکه 
آسان گیری - در حد شرعى- در همبستگى 
مردم تأثیر دارد، رسول خدا)ص( داعیان را 
فرمود: آسان بگیريد و سخت نگیريد، مژده 

بدهید و نفرت ايجاد نکنید. 
خاتمه

بديهى است بدست آوردن دل مردم آسان 
نیست مگر برای کسانى که خدا برای آنان 
آن را آسان کرده باشد: برای همین است که 
بايد زياد اصرار و دعا کنیم که خدا دل های 
ما و آنان را بــرای پذيرفتن حق باز کند و 
ما و آنــان را در زمره ی انصار دين خود و 
حاملین دعوتش قــرار دهد. البته علاوه بر 
اين دعا اسبابى هم لازم است تا به اذن خدا 

ما را به دل های آواره و سرگردان برساند.
امید اســت با عمل به آنچه از وسايل ذکر 
کرديم و اجتناب از منفرات خدا ما را کمک 
کند تا دل های آواره و ســرگردان را به راه 
هدايــت باز گردانیم؛ و در پايان از خداوند 
خواستارم دين خود را ياری کند و اعلای 
کلمه اش کند و ما را از هدايت شــدگان و 
هدايت کنندگان بگرداند و ما را از گمراهان 
و گمراه کنندگان نگرداند و صلى الله على 

نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.

ادريس پیرصاحب
مقدمه:

بشــر در طول تاريخ جهت ادامه ی زندگى 
خود به نحوی از مديريت اســتمداد جسته 
اســت و در دنیای متمدن و پیشرفته کنونى 
نیز حیــات ملت ها، بدون اتــکا به وجود 
ســازمان ها و در رأس آن مديريت کارآمد 
و اثربخــش امکان پذير نیســت. مديريت 
يکــى از ارکان زندگى اجتماعى اســت و 
اطلاع از دانش مربوط به آن لازمه فعالیت 
امروزين اســت. به قول آقای پى تر دراکر 
پدر علم مديريت فرزندان امروز بايد دانش 
مربوط به ســازمان ها را آن چنان بیاموزند 
که پدارنشان دانش کشاورزی را آموختند. 
ضرورت مديريت از آن حیث است که در 
اجتماع منافع، اهداف و سرنوشــت افراد، 
اشــخاص و گروه ها بــا يکديگر ارتباط و 
اشــتراک پیدا مى  کند و گاه ممکن اســت 
در تضــاد با همديگر قرار گیرند، و نیازمند 
فردی است که بتواند همگرايى ايجاد نمايد 
و از تشــتت و تعــارض بکاهد. ضرورت 
مديريت در زندگى اجتماعى تا آنجاســت 
که حتى بسیاری از حیوانات که به صورت 
اجتماعى زندگى مى  کنند براســاس فرمان 
غريزه، مديری را برمى گزينند. حال انسان ها 
که زندگــى اجتماعى دارند، به طريق اولى 
نیازمند سازماندهى، برنامه ريزی و سیستمى 
هســتند که بتوانــد آن ها را به اهدافشــان 

رهنمون سازد. 
از نظــر قــرآن کريم، مديريــت و رهبری 
جايگاهى اساســى در جامعه بشری دارد. 
قرآن کريم مى فرمايد: »يوَْمَ ندَْعُو کُلَّ أنُاَس 
بإِمَامهِمِْ.« ]اســراء: ۷1[ بنابراين، سرنوشت 
هر جامعه را رهبری آن جامعه رقم مى زند. 
احاديث متعددی نیــز در تأکید بر فعالیت 

جمعى وجــود دارند از جمله اين فرمايش 
گهربار که مى فرمايند: »صنفانِ منِ أمَُّتى اذا 
صَلُحا صَلُحَتْ أمَّتى و اذا فَسَــدا فَسَــدَتْ 
أمَُّتى«، قیلَ يا رَســولَ اللهِ و مَن هُما؟ قال: 
»الفُقَهــاءُ و الُمَــراءُ« دو صنف از امت من 
هســتند که هرگاه صالح باشند، امت صالح 
خواهند بود و هرگاه فاســد شــوند، امّت 
فاسد خواهند شد. ســؤال شد:  ای رسول 
خدا اين ها چه کســانى اند؟ فرمود: فقیهان 

و امیران. 
از طرفى مديريت فعالیتى ارزشــى اســت 
و مبتنى بر ارزش هــا و اعتقادات پذيرفته 
شده ی اجتماع مى باشد، آن چنان که بوريل 
و مــورگان در کتاب خود تحــت عنوان 
نظريه های کلان جامعه شناســى و تجزيه و 
نظريه های  »تمام  تحلیل سازمان مى گويند: 
سازمان بر فلســفه ای از علم و نظريه ای از 
جامعه مبتنى است.« که بیانگر اين واقعیت 
اســت که تئوری در خلأ شکل نمى گیرد و 
همیــن تئوری نیز ملاک عمل بوده و رفتار 
انســان ها را در شــرايط مختلف هدايت 
مى کند. بر همین اســاس مى توان گفت که 
نوع رهبری و مديريت پیامبر اســلام)صلى 
الله علیه وآله وســلم( مبتنى بر اصولى بوده 
که از جهان بینى ايشان نشأت گرفته است. 
اما آن چه که ما در اين مجال در پى بررسى 
آن مى باشیم اثبات اين موضوع نیست بلکه 
چنانکه وعده داده بوديم بررســى فعالیت 
جمعى و به قول امروزی ســازمانى پیامبر 
بزرگوار اســلام)صلى الله علیه وآله وسلم( 

مى باشد. 
مديريت و سازمان در آموزه های دين اسلام 
زندگى رسول گرامى اسلام)صلى الله علیه 
وآله وسلم( سرشار از نکاتى است که اگر 
با نگاهى نو به آن توجه شــود، بســیاری 
از فعالیت های ســازمانى شناسايى خواهد 
شــد. بســیاری از فعالیت هــای اجتماعى 
آن بزرگوار در قالــب فعالیت های جمعى 
ســازماندهى شــده و منظم صورت گرفته 
که امــروزه اين ويژگى هــا قابلیت تعمیم 
بــه فعالیت در قالب ســازمان را دارد. اگر 
ويژگى های علمى يک ســازمان را بررسى 
نمايم خواهیم ديد که فعالیت های اجتماعى 
پیامبر بزرگوار اســلام)صلى الله علیه وآله 
وســلم( همگى مطابق با اين مشــخصات 
انجام گرفته است. بنابراين ابتدا ويژگى های 
ســازمان را بیان کرده و ســپس به بررسى 
ســیره آن حضرت)صلــى الله علیــه وآله 

وسلم( مى پردازيم. 

هر ســازمانى فارغ از اين کــه چه فعالیتى 
انجام مى دهد و در چه حوزه ای کار مى کند 
بايد دارای چند ويژگى باشــد، به عبارتى 
هر مجموعه ای را که دارای مشخصات زير 
نامید، اين ويژگى ها  باشد مى توان سازمان 

عبارتند از: 
1. هر ســازمان يک سیســتم است: به اين 
مفهوم کــه از چند بخش يا چند نفر )بیش 
از دو نفر( تشــکیل شده است و مجموعه 

مى باشد. 
2. اجتماعى اســت: يعنى متشکل از افراد 

انسانى است. 
3. دارای اهداف مى باشــد: هر سازمانى در 
پى تحقــق يک يا مجموعــه ای از اهداف 
مى باشد که به عنوان مطلوب های سازمانى 

نمايان مى شوند. 
4. به  صورت ارادی و آگاهانه سازماندهى 
مى شــود: مؤسســین هر ســازمانى تعیین 
بخش ها و شــیوه انجام امــور و وظايف 
افــراد را به صورتى آگاهانه و ارادی تعیین 

مى کنند. 
5. دارای حدود و مرز مشــخص مى باشد: 
سازمان ها دارای مرز و چهارچوبى مشخص 
مى باشند که باعث تفکیک آن ها از همديگر 
مى شــود و از تداخل جلوگیری مى نمايد. 
اين حدود و مرز ها نشــان دهنده ورود فرد 

به سازمان و يا خروج از آن نیز مى باشد. 
6. فرهنــگ متمايــز و متفاوتــى دارد: هر 
و  ارزش هــا  فرهنــگ،  دارای  ســازمان 
هنجارهای مختص به خود است که رفتار 
و گفتــار افراد خــود را در آن چهارچوب 

محدود مى  کند. 
حــال ببینیم که آيــا فعالیت هــای پیامبر 
اسلام)صلى الله علیه وآله وسلم( براساس 

اين شش ويژگى بوده اند؟ 
1. تمامى فعالیت هــای اجتماعى پیامبر در 
انجام گرفته اســت. آن  قالب مجموعه ای 
بزرگوار)صلى الله علیه وآله وسلم( همواره 
همراه با تعدادی از صحابه کرام)رضى الله 
تعالى عنهم( بوده اســت. پس از دريافت 
پیامبر بزرگوار)صلى  اقدام  نیز اولین  وحى 
الله علیه وآله وسلم( در میان گذاشتن آن با 
همسر گرانقدرش خديجه)رضى الله تعالى 
عنها( و دوستان گرامى اش بوده است و اين 
امر ضرورت فعالیت جمعى را مى رســاند. 
اگر چه آيات و احاديث متعددی در تأيید 
اين بند وجود دارد، لیکن زندگى و ســیره 
پیامبر بزرگوار)صلى الله علیه وآله وســلم( 

بررسی کار تشکیلاتی برای سازمان های دینی 
)بخش دوم(
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نیــز سرشــار از اين امر اســت. با نگاهى 
گذرا بــه فعالیت های انجام گرفته در کتب 
تاريخى و ســیره مشخص مى شود که همه 
فعالیت های آن حضرت)صلى الله علیه وآله 

وسلم( جمعى بوده است. 
2. تمامــى فعالیت هــای دعــوی پیامبــر 
اکرم)صلى الله علیه وآله وســلم( اجتماعى 
بوده اند و با همراهى بزرگان صحابه)رضى 
الله تعالى عنهــم( انجام گرفته اســت، به 
گونه ای که در غالب موارد با آنان هم فکری 

و هم انديشى داشته است. 
3. مى گويند تمامى فعالیت های يک انسان 
معمولى با هدف انجام مى گیرد حال فعالیت 
در قالب جمع به طريق اولى در پى تحقق 
هدف يا مجموعه ای از اهداف مى باشــد. 
پیامبر اکرم)صلى الله علیه  رســالت عظیم 
وآله وسلم( قطعاً هدفمند و هدف دار بوده 
اســت، اصولاً اهدافى والا و رسالتى چنین 
عظیم موجب برگزيده شــدن آن بزرگوار 
شــد و اگر چنین نبود آن همه ســختى و 

مشقت را تحمل نمى نمود. 
4. پیامبر گرامى اســلام)صلى الله علیه وآله 
وسلم( در تمامى مراحل دعوی و در حیات 
طیبه ی خويش نسبت به نظم دادن به امور 
و سازماندهى فعالیت ها و تقسیم کار اهتمام 
مى نمود، چنــان که مصاديــق فراوانى در 
اين خصوص وجــود دارد. با انتخاب فرد 
شايسته در جايگاه مناسب سعى در تقسیم 
وظايف داشت که مثال آن انتخاب اسامه به 
عنوان فرمانده لشــکر و يا انتخاب بلال به 
عنوان مؤذن و صد ها مورد ديگر مى باشد. 

5. ايــن که پیامبــر بزرگوار)صلى الله علیه 
وآله وسلم( نســبت به تعیین حدود برای 
انديشه اسلامى ســعى نمودند جای شک 
و شــبهه نیســت. آن بزرگوار دايره دين و 
انديشه خود را به درستى برای افراد تبیین 
نمودند تا افراد حدود و مرزهای تشکیلات 
جديد را به درستى درک نمايند و آن را از 
ديگر افکار، انديشــه ها و نهادهای آن زمان 

تشخص دهند. 
6. فرهنگ و ارزش هــای ويژه و متمايزی 
بر فعالیت هــا و اقدامات پیامبــر بزرگوار 
اســلام)صلى الله علیه وآله وســلم( حاکم 
بوده اســت، آن چنان که در چهره ظاهری 
نیز بر اين تمايز تأکید شــده است مثلًا نوع 
پوشــش و يا رفتارهای خاصــى که انجام 
مى گیرد که گاه تحت عنوان ســنت از آن 
ياد مى شود و نشان دهنده فرهنگ خاص و 

ويژه ای است که باعث تمايز مى شود. 
همچنان که مشــخص اســت آن چه که به 
عنوان ويژگى های يک ســازمان برشمرده 
مى شــود در فعالیت هــای جمعــى پیامبر 
بزرگوار اســلام)صلى الله علیه وآله وسلم( 
نیز مشهود بوده اســت و بنابراين مى توان 

گفــت که آن بزرگــوار در قالــب نهادی 
فعالیت های اجتماعى خود را ســازماندهى 
نموده اســت که امروزه لفظ سازمان به آن 
اطلاق داده مى شود. از طرف ديگری همه 
اذعان دارند و مى پذيرنــد که پیامبر نقش 
رهبر و مديــری را در جامعه آن زمان ايفا 
نموده است، اين در حالى است که رهبری 
و مديريت در بستری معنى پیدا مى کند که 
به آن سازمان گفته مى شــود و اصولاً اگر 
سازمانى وجود نداشــته باشد مديريت نیز 
مفهوم نخواهد داشــت و ايــن خود دلیل 
ديگری اســت بر اين که پیامبــر بزرگوار 
)صلــى الله علیه وآله وســلم( فعالیت های 
خود را در قالب تشکیلاتى منظم و منسجم 
که هدفمند بوده و به درســتى طرح ريزی 
گرديده اســت انجام داده اســت. در ادامه 
به يک مــورد از فعالیت های اجتماعى آن 
بزرگــوار )صلى الله علیه وآله وســلم( به 
عنــوان مصداقى در تأيیــد گفته های قبلى 

اشاره خواهد شد. 
 بــه عنوان نمونه يکى از حســاس ترين و 
سرنوشت ســاز ترين حوادث صدر اسلام، 
غزوه احزاب است. مورخان، اين غزوه را 
بیشــتر از آن جهت با اهمیت مى دانند که 
آخرين صحنه تهاجم دشــمن به نیروهای 
اسلام و نقطه اوج اقدامات دفاعى مسلمین 
بود. اما آن چه کمتر در منابع تاريخى مورد 
توجه قــرار گرفته، مديريــت اين حادثه 
سرنوشت ساز و مهم است. مديريت پیامبر 
اکرم)صلى الله علیه وآله وسلم( در جريان 
اين غزوه ابعاد مختلفى دارد. در اين مجال 
کوشــش مى شــود، در حد امکان يکى از 
اقدامات مديريتى پیامبر اکرم)صلى الله علیه 
وآله وســلم( در جريان يکى از تدابیر آن 
حضرت يعنى حفر خنــدق مورد بحث و 

بررسى قرار گیرد. 
پس از تعیین مسیر خندق که توسط شخص 
پیامبر)صلى الله علیه وآله وسلم(، به همراه 
گروهى از مشاوران ايشــان، افرادی چون 
سلمان فارسى، سعد معاذ و سعد بن عباده 
انجام شد، نخستین اقدام رسول خدا)صلى 
الله علیه وآله وســلم( ايجاد ســازمان لازم 
برای نیل به هــدف يعنى حفر خندق بود. 
اين کار به ســرعت اما بــا دقت و ظرافت 
تمام انجام گرفــت. کل نیروهای موجود، 
مجموعاً نزديک به سیصد گروه عمل کننده، 
بــزرگان اصحاب  از  تحت مديريت يکى 
)مهاجر و انصار( هماهنگ شدند. هر چند 
ارتباط آن حضرت با همه مسلمین ارتباطى 
صمیمى و مســتقیم بود اما در امور محوله، 
فقط سرپرســتان با رســول خدا ارتباط و 
تمــاس داشــته اند. چنان کــه در ماجرای 
مواجه شــدن گروه سلمان فارسى با سنگ 
ســختى، افراد گروه از سلمان مى خواهند 
موضوع را به اطــلاع پیامبر اکرم)صلى الله 

علیه وآله وسلم( برساند. 
پیامبــر اکرم)صلى الله علیه وآله وســلم( 
جهــت ايجاد انگیــزه و تشــديد فعالیت 
مسلمین قســمتى از مأموريت حفر خندق 
را بــه مهاجريــن و بخــش بزرگ تری از 
آن را به انصار ســپردند. بــرای آنکه میان 
انصار هم نوعــى رقابت به وجود آيد آنان 
را به ســه گروه تقســیم کردند که نشان از 
تقســیم وظايفى اســت که امــروزه بدان 
اشاره مى شــود. پیامبر اکرم)صلى الله علیه 
وآله وســلم( آگاهانه، از رقابت میان قبايل 
جهت تسريع کار استفاده کردند و نشان از 
طرح ريزی آگاهانه و ارادی فعالیت ها دارد. 
اين تدبیر تا حــد گروه های عمل کننده هم 
ادامه يافت. ضمن اينکه حوزه کار هر گروه 
کاملًا مشــخص، و تداخلى در مسئولیت ها 

هم پیش نمى آمد. 
نتیجه گیری

زندگــى پیامبر اســلام)صلى الله علیه وآله 
وســلم( سرشــار از بهتريــن شــیوه  ها و 
روش های مديريتى اســت، قدرت و تأثیر 
ايــن مديريت آن چنان بــوده که در عصر 
پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله وســلم( از 
جامعه ای فقیر و ناتوان که گرفتار جنگ های 
قومى و قبیله ای بر ســر مســائل و مفاخر 
بى ارزش بودنــد، جامعه ای نوين و متعالى 
ســاخت، به طوری که در مــدت کوتاهى 
توانست بر بزرگ ترين امپراتوری های زمان 
خود پیروز گرديده، خود حکومت و تمدن 
عظیمى را پى ريزی نمايد. بهترين روش  ها 
و دســتورات اداره و هدايت انسان  ها، در 
گفتار و کردار پیامبــر اکرم)صلى الله علیه 

وآله وسلم( گرد آمده است. 
يکى از راه های يادگیری، شناخت و رسیدن 
بــه موفقیت الگوبرداری اســت، که آن را 
شــالوده موفقیت مى دانند چراکه به الهام و 
تقلید از الگو هــا مى توان  به موفقیت هايى 
دســت يافت که آنان کســب کرده اند. اما 
ممکن اســت گفته شود پیغمبر اکرم)صلى 
الله علیه وآله وسلم( انسان کامل و بى نظیری 
اســت که ديگــران را امــکان راه يافتن به 
جايگاه و منزلت او نیســت. اما صرف نظر 
از مقام معنوی و عبوديت دست نايافتنى آن 
حضرت)صلى الله علیه وآله وسلم(، قرآن 
خلاف اين تصور را بیان مى  کند و به پیغمبر 
اکرم)صلى الله علیه وآله وسلم( مى  فرمايد 
بگو: »انِمَّا انَاَ بشََرٌ مثِلُْکُم« من بشری هستم 
مثل شما!؛ و در آيه ای ديگر درباره ی تمام 
عامَ وَ  پیامبــران مى  فرمايد: »انِهَُّمْ لیَاَْکُلُونَ الطَّ
يمَْشونَ فىِ السْواقِ« آنان غذا مى  خورند و 
در بازار ها راه مى  روند!؛ نیز تکرار تعبیراتى 
نظیر: »رسولاً منکم«، »رسولاً منهم«، »رَسوُلاً 
منِْ انَفُْسِهمِْ« به ما مى  فهماند که پیامبر)صلى 
الله علیه وآله وسلم( فرشته و يا يک موجود 

نامتجانس با ما نیســت، بلکه او هم انسانى 
است مثل ما، از جنس ما و با ويژگى هايى 
که ما دارا هســتیم تا قابل الگوگیری باشد 
و بنابراين با تعبیر »لقد« که تأکید مضاعف 
َّقَدْ کَانَ لکَُمْ فيِ رَ سُولِ  اســت مى  فرمايد: » ل
هَ وَالیْوَْمَ  هِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِّن کَانَ يرَْ جُو اللّـَ اللّـَ
هَ کَثیِرً ا«]احزاب:21[ مسلما  الْآخِرَ  وَذَکَرَ  اللّـَ
برای شــما در زندگى رسول خدا سرمشق 
نیکويى است برای آنان که به رحمت خدا 
و روز رستاخیز امید دارند و خدا را بسیار 

ياد مى  کنند. 
نکتــه پايانى اين که اگر خواهان رســیدن 
به   همان جايگاهى هســتیم کــه در صدر 
اسلام بوده اســت، راه چاره الگوگیری از 
بزرگان دين اســلام و در صدر آنان پیامبر 
گرامى)صلــى الله علیــه وآله وســلم( در 
فعالیت های اجتماعى، دعوی و خانوادگى 
اســت، اگر چه در اين مجال به بررســى 
فعالیت های دعــوی و خانوادگى پرداخته 
نشــد و صرفاً بر فعالیت های تشــکیلاتى 
آن بزرگوار)صلــى الله علیه وآله وســلم( 
اشــاراتى شد اما الگوگیری بايد همه جانبه 
و فراگیر باشد و لازم است تا ابعاد مختلف 
شخصیتى ايشان)صلى الله علیه وآله وسلم( 
مورد بررســى و واکاوی قرار گیرد، باشد 
ســرآغازی برای تحولى بــزرگ در دنیای 
اسلام باشد انشــاءالله. تبیینى اندک بود بر 
يکــى از ويژگى های شــخصیتى عظیم که 
دانش ناقص ايــن حقیر يارای بیش از اين 

نداشت. 
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***

عارف شهدادی
بدون شک هر انسانى دوست دارد محبوب 
ديگران باشــد و از اظهار محبتّ، دلگرم و 
مســرور مى شــود. خلأ عاطفى در زندگى 
انسان را با هیچ چیز ديگر نمى توان جبران 
کرد. محبتّ قوی ترين هیجان روح است که 
هر حس ديگری را خاموش مى کند و زير 
پا مى گذارد. يکى از روان شناسان »جان بى 
کايزل« درباره ی عشــق و محبتّ مى گويد: 
»احتیــاج به محبتّ با هر نــوزادی به دنیا 
مى آيــد. ظاهراً نوزاد ابتدا غذا و آســايش 
مى خواهد، اما چنــد هفته نمى گذرد که به 
مادر مى چســبد و لبخنــد مى زند و تمنای 
محبتّ مى کند. پس آنچــه برای حفظ بقا 
لازم دارد، اولین احتیاج کودک به دوســت 

داشتن و محبوب بودن است.«
در حديثى از پیامبر اســلام آمده است که: 
ي نفَْسِي بیِدَِهِ لنَْ تدَْخُلُوا الجَْنهَّ ی حَتىَّ  »وَالذَّ

تؤمنوُا وَلنَْ تؤَْمنِوُا حَتىَّ تحََابوُّا«
»سوگند به آن که جان من در دستِ اوست، 
به بهشــت هرگز در نخواهید آمد، تا آنکه 
ايمان آوريد، و ايمان نخواهید آورد تا آنکه 

به يکديگر محبتّ ورزيد.« 
عشق و محبتّ معنايى خاص تر از رضايت 
دارد و تأثیــرش نیز ژرف تر اســت. گاهى 
انســان از چیزی يا شــخصى راضى است 
و به آن يا به او رضايــت مى دهد، اما اين 
رضايتمندی به دوســت داشتن و علاقه ی 
قلبى پیدا کردن به آن چیز يا به آن شخص 
ديگری  وادی  ورزيدن  محبت  نمى انجامد. 

است غیر از وادی رضامندی. 
عشــق و محبتّ عبارتست از روح هستى، 
کیمیای دل ها، و ســند امــن و امان برای 
انســان ها. همان طــور که قانــون جاذبه ی 
عمومى نمى گذارد که زمین و ســتارگان و 
افلاک به يکديگر برخورد کنند و همديگر 
را بیندازند يا بسوزند و از میان بروند، قانون 
محبتّ نیز زمام روابط انســانى را به دست 
مى گیرد، تا مبادا بــا يکديگر برخورد کنند 
و بســوزند يا خون میانشــان ريخته شود. 

اين همان محبتّ اســت که مردم ديروز و 
امروز ارزشــش را شــناخته اند و گفته اند: 
اگر محبـّـت حاکمیت مى يافت، مردم نه به 
عدالت نیازی داشتند و نه به قانون. محبتّ 
و دوست  داشــتن... تنها گوهری است که 
به ما امنیت و آرامش و ســلامتى و صلح و 

صفا مى دهد. 
قرن ها پیش مولانا جلال الدين رومى در اين 

رابطه اشعاری سروده است. 
از محبتّ تلخ ها شیرين شود
وز محبتّ مسِ ها زرين شود
از محبتّ دُردها صافى شود
وز محبتّ دَردها شافى شود
از محبتّ لجن گلشن شود

بى محبتّ روضه گلخن مى شود
از محبتّ سنگ روغن مى شود

بى محبتّ موم آهن مى شود
 

۲0 راهــکار جهت ایجاد و حفظ محبتّ 
و دوستی

خرج کردن زمان، تلاش، و دلسوزی . 1
برای حفظ پیوندمان.

تهى نمودن دل هايمان از کینه، دشمنى . 2
و بدبینى ها. 

کم کــردن اشــتباهات و رنجش های . 3
جزيى خويش و درصدد بهبود رفتار 

خود برآمدن.
چشم پوشــى نمــودن از اشــتباهات . 4

ديگران.
انتظار داشــتن از همديگر بر اســاس . 5

واقعیت.
رعايــت ادب و احتــرام و برخورد . 6

منطقى در رفتارهای خود. 
پايین نیاوردن شأن انسانى همديگر.. ۷
نسبت . 8 کوچک  هرچند  انجام خدمتى 

به همديگر.
دادن هديه ای ناقابل در مناسبت ها. . 9

قدردانى کردن و اســتفاده از عبارات . 10
تشکرآمیز. 

داشتن لبخندی ملايم بر لب.. 11
آرزوی موفقیــت نمودن و دعا کردن . 12

برای آن ها. 
پرهیز از حــرف زدن به زبان کنايه و . 13

طعنه.

محبّت و دوست داشتن
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رفع سوء تفاهم های احتمالى.. 14
گوش دادن به سخنان مخاطب.. 15
احترام گذاشتن به فرديت، نگرش ها، . 16

احساسات و حق انتخاب ديگران.
عدم ســرزنش و ملامت ديگران در . 1۷

مسائلى که پیش مى آيد. 
تأيید و تحسین دوستانمان.. 18
توجه نمــودن بــه آداب و رســوم . 19

سنت های يکديگر. 
پذيرفتــن شــجاعانه ی اختلافاتى که . 20

ناگزير پیش مى آيد.
 و در پایان:

هیچ چیز در دنیا زيباتر از دوســت داشتن 
يکديگر نیست، زيرا عشــق غايت تمامى 

تجارب است.
بدون توقــع و انتظار نســبت به همديگر 
محبتّ بورزيم. عشق و محبتّى که بى منت 
نباشد واقعى نیســت. محبتّى که در پشت 
چهره ی آن توقع و انتظاری خفته باشد، داد 

و ستد و معامله ای بیش نیست. 
 

منابع:
-قرضــاوی، يوســف، نقش ايمــان در زندگى، 
ترجمه ی محسن ناصری و فرزانه  غفاری، تهران، 

نشر احسان.
-دونالد والترز، رموز عشق ورزيدن.

مقاله ی بهشــت بهای دل هــای بى کینه و مقاله ی 
چگونه يکديگر را دوست بداريم؟ سايت آفتاب

رحمت الله  خردنیا
توهیــن به مقدســات مذاهــب از ديرباز 
ســلاحى بوده در خدمت افرادی که از راه 
منطق و فکر يارای مقابله را نداشته اند، اما 
اتاق فکر پرهزينه و پرازدحام و با برنامه ی 
غرب مدتى است که اين رويه را تغییر داده 
اســت و هر از گاهى با شیوه های گوناگون 
و در لفافه هــای مختلف ســعى مى کند به 
مقدسات اســلام توهین کنند تا به اهداف 
پیچیده ی خود برســند، از جريان ســلمان 
رشــدی گرفته تا کاريکاتوريست غربى و 
فیلم اخیر، همه از يک کانال آب مى خورد 
و متأســفانه رفتار مســلمانان نیز در اکثر 
اوقات به آن ها در رســیدن به اهدافشــان 

کمک مى کند. 
در نوشتار زير خیلى گذرا به برخى اهداف 
ساخت فیلم موهن اخیر، و بررسى واکنش 
مسلمانان در قبال آن، و راه درست مقابله با 

آن خواهیم پرداخت. 
اتاق فکــر غرب همیشــه در ورای چنین 
برنامه هايــى اهداف گســترده ای دارد که 
کشف همه ی آن ها اتاق فکری به گستردگى 
اتاق فکر غربى مى خواهد، اما برخى از اين 

اهداف عبارتند: 
1- غــرب هــر از گاهى با طــرح چنین 
ســناريوهايى مى خواهد واکنش مسلمانان 
را بســنجد تا برای سناريوهای بعدی خود 

برنامه ريزی کند. 
2- شــايد مهم ترين هدف آن هــا در اين 
سناريو بدنام کردن مســلمانان باشد، چرا 
که آن ها با طرح اين ســناريوی جهت دار 
سعى در خشمگین کردن مسلمانان دارند، 
و وقتى خشم آمد، در پى آن جهل مى آيد و 

در نتیجه حوادثى همچون کشته شدن سفیر 
آمريکا در لیبى و ســنگ پرانى به سفارت ها 
و... به وقوع مى پیوندد و رســانه های غربى 
نیز با به تصوير کشیدن اين صحنه ها و آن 
هم در کشــورهای بهار عربى، مســلمانان 
را بــه عنوان انســان های وحشــى و غیر 
متمــدن به دنیا معرفــى مى کنند و آن ها را 
لايق دموکراسى و آزادی و حکومت داری 
نمى دانند، و بدنام کردن مســلمانان در اکثر 
سناريوهای آن ها نقش پررنگى ايفا مى کند. 
3- هدف ديگری که آن ها دارند به حاشیه 
بردن انقلاب مردم ســوريه اســت، و اين 
هــدف با نالايق جلوه دادن مســلمانان در 
حکومت داری در کشورهای بهار عربى به 
گمان خودشــان تبلور مى يابد و بدينوسیله 
شــانه خود را از زير بار مسئولیت سنگین 
دفاع از مــردم انقلابى ســوريه که عمدتاً 

مسلمان هستند نیز خالى مى کنند. 
4- قطعــاً اهــداف ديگری نیــز در ورای 
اين سناريو هســت که اين روش مصداق 
فرموده ی خداوند اســت کــه مى فرمايد: 
خَیـْـرُ  اللهُّ  وَ  اللهُّ  يمَْکُــرُ  وَ  يمَْکُــرُونَ  »وَ 

المْاکرِينَ«]30 انفال[ 
اما رفتار مســلمانان در قبال اين ســناريو 
در خیلــى از کشــور ها و مخصوصاً لیبى، 
مصر، سودان و تونس ســنجیده و منطقى 
نبــود، و البته نبايد اين نکته را از ذهن دور 
داشــت که آن چیزی که ما در رسانه ها از 
مردم کشــورهای بهار عربى ديديم، جزئى 
از واکنش قســمت کوچکــى از مردم آن 
کشــور ها بود که ممکن اســت بسیاری از 
آن ها با ســاماندهى خود غربى ها صورت 

گرفته باشد. 
اما کشتن نمايندگان کشور ها و سنگ پرانى 

به سفارت ها و تظاهرات نامنظم و تخريبى 
به هیــچ وجه راه مقابله با اين ســناريو ها 

نیست و به هر شکل محکوم است. 
و خداوند متعال مى فرمايد: »لا تسَُبوُّا الذَّينَ 
وا اللهَّ عَدْوًا بغَِیرِْ  يدَْعُونَ منِْ دُونِ اللهِّ فَیسَُــبُّ

عِلْمٍ«]108 انعام[ 
و خود رسول الله)صلى الله علیه وسلم( در 
حديثى در صحیح مســلم مى فرمايد: لیس 
المومــن بالطعان ولا اللعــان ولا الفاحش 

ولاالبذیء. 
لازم است مســلمانان برای مخالفت خود 
با چنین مواقفــى، تظاهراتى منظم و کاملًا 
سالم برگزار کنند و برای محاکمه ی مسببّان 
اين فیلم از راه های قانونى وارد شــوند؛ و 
از جهت ديگر همان طور که دکتر يوســف 
قرضــاوی رئیــس اتحاد جهانــى علمای 
مســلمان گفتند بــرای معرفى نبى رحمت 
حضرت محمد)صلى الله علیه وسلم( بايد 
به سنت و سیره ايشان عمل کرد و از تمام 
امکانات رســانه ای و ســايت های ارتباط 
جمعى استفاده کرد تا سیره ی اين بزرگوار 
به نحو احســن به جهانیان عرضه شود و 
چنین دسیســه هايى خود بــه خود خنثى 

شوند. 
بايد مسلمانان پیشــنهادی که علمای مصر 
ارائــه کرده اند مبنى بر جرم بودن توهین به 
مقدسات اديان و مذاهب را در سازمان ملل 
به تصويب برســانند تا بــه بهانه ی آزادی 
بیــان ديگر چنین توهین هايى رواج نیابد و 
جالب اينجاســت که اکثر اين توهین ها به 
مقدسات دين اســلام بوده است و متوجه 
اديان ديگر نبوده اســت، و جالب تر اينکه 
انکار هولوکاســت که قضیه ای تاريخى در 
مورد يهود اســت در بسیاری از کشورهای 
غربى جرم اســت! و دانشمندی به بزرگى 
روژه گارودی را به خاطر بررســى و نقد 
هولوکاست به زندان انداختند، و چون پای 
دين يهود و مصالح اســرايیل و کشورهای 
غربــى در میان اســت ديگــر آزادی بیان 

پشیزی هم برای آن ها ارزش ندارد. 
جورج برنارد شو نويسنده معروف ايرلندی 
مى گويد: مجسمه ی آزادی فقط در آمريکا 
وجــود دارد و در جای ديگری نیســت، 
چون که مردم معمولاً برای مرده ها مجسمه 
مى سازند! اين طنزنويس توانا تعبیر زيبايى 

از آزادی در آمريکا ارائه کرده است. 
لذا جا دارد در چنین مواردی ما مسلمانان 
ســناريوی آن ها را به خوبى نقد و بررسى 
کنیم و برای مقابله با آن از راه قانونى وارد 
شــويم و از تمام توان خــود برای دفاع از 
حريم دين و نبى رحمت از   همان راهى که 

خود دين به ما مى آموزد، بهره ببريم.

اهداف ساخت فیلم توهین آمیز به 
ساحت مقدس نبی رحمت

سیما قویدل
بازگشت به مدرســه نويد بخش آموزش 
فرزندان اســت. در اين روزها، هزينه های 
بسیاری را برای به مدرسه رفتن فرزندانمان 
متحمل مى شويم و فشاری که اين هزينه ها 
بــر خانواده ها وارد مى کنــد امری بديهى 

است.
 گام به گام پیش رفتن و پرسیدن از بچه ها 
در مورد نیازهايشان جهت تصمیم گیری در 
مورد نحوه خريــد، مى تواند درس خوبى 
برای مديريــت هزينه  و پول برای فرزندان 
باشــد. حتى يک کودک سه ساله هم معنى 
جمله ها را متوجه مى شود، مانند: »نمى توانیم 
هر چه را که مى خواهى بخريم.« و »يک بار 

پول خرج مى کنیم.«
 قبل از خريد با فرزندانتان طوری صحبت 
کنید که درک درستى از نیازهايشان و پول 
موجود برای رفع اين نیازها، داشــته باشد. 
آموختــن انتخاب، چه انتخــاب خوب يا 
انتخابى که ممکن اســت خوب نباشد، و 
آموختن زندگى همراه بــا واقعیات درس 

خوبى است.
 برای مثال، اگر فرزندتــان يک پیراهن يا 
يک جفت کفش مورد علاقه اش را انتخاب 
کرده، با آن ها مشــورت کنید و اجازه دهید 
کــه انتخاب های ديگر مــورد علاقه اش را 
انجــام دهد. همچنین بــه بچه ها يادآوری 
کنید که همــه نیازهايشــان را در يک بار 

خريد نبايد انجام دهید.
 چند نکته برای صرفه جويى در خريد:

 آنچــه را مى خواهد از آنچــه که نیاز دارد 

هزینه های بازگشایی مدارس

جدا کنید. 
 لوازم مدرســه؟ دفترهــا، مدادها، کیف يا 
کوله پشتى و... را که از سال قبل مانده، يک 
جا جمع کنید و لیســتى تهیــه نمايید. اين 
لیست را با لیست امســال مقايسه کرده و 

تنها آن هايى را که نیاز دارد بخريد. 
 لباس هــا و کفش هايش را بررســى کنید 
تا ببینید که کدام يــک هنوز اندازه يا قابل 

پوشیدن است.
 هزينه های ثبت نام، کتاب، لوازم ورزشــى 
و غیره را بررســى کرده و اين هزينه های 
ثابت را لیســت کنید. با اين حساب ببینید 
آيا راهى وجود دارد که هزينه های مدرسه 

را کاهش دهید.
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عبدالسلام سلیمی پور
اشاره : پايگاه  اطلاع رسانى 
دارد  نظــر  در  اصــلاح 
حفظ  و  »ثبــت  جهــت 
تاريخ شــفاهى دعوت و 
بیداری اســلامى به  طور 
دعوت  جماعــت  و  عام 
و اصــلاح ايــران به طور 
خاطــرات،  خــاص«، 
ناگفته ها، تجارب اخلاقى 
- دعــوی و ... فعالان و 
پیشکسوتان را در معرض 

ديد کاربران اصلاح قرار دهد. لذا از همه ی 
اســاتید گرامى و دوستان عزيزی که  دارای 
خاطره ها و تجارب ارزنده  هستند، دعوت 
مى شود ما را با ارسال خاطرات و تجارب 
به يادماندنیشان، در راستای نیل به  اين مهم 
و انتقال آن به  نســل جوان و نیز نســلهای 

آينده ، ياری رسانند.
ســیدعبدالقادر عزيزی، عارف وارســته و 
عالم مجاهد از پیشــگامان دعوت اسلامى 
در نیم قرن اخیر و از پیشکسوتان »جماعت 
دعوت و اصلاح ايران« مى باشــد. همرزم 
و يار غار بزرگانى ماننــد علامه مفتى زاده 
و شــهیدناصر ســبحانى بوده است. » منَِ 
المُْؤْمنِیِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَلهَّ عَلَیهِْ 
فَمِنهُْمْ مَنْ قَضَى نحَْبهَُ وَمنِهُْمْ مَنْ ينَتْظَِرُ وَمَا 

لوُا تبَدِْيلًا« بدََّ
بیش از يک سال در محضرش تلمّذ نمودم. 
با وجود مشــغولیت مســتمر در فعالیتهای 
دعــوی، علمى و اجتماعــى، اهل جدل و 
ذمّ ديگــران نبود. يــأس در کلامش يافت 

نمى شد و صبور، متسامح و متواضع بود.
اهل توحید و عالم به عقايد اهل  ســنت  و 
جماعت بود، اما کوچکترين تعرضى نسبت 
به دروايــش و صوفیــان و ديگر گروهها 
نداشت. آنان هم او را دوست مى داشتند و 

صمیمانه به وی احترام مى گذاشتند.
روزی از روزها برادران جماعت تبلیغى از 
بلوچستان و جزيزه ی قشم به مسجد جامع 
خانقاه آمــده بودند. ماموســتا مهربابانه از 
آنان استقبال کرد و متواضعانه در کنارشان 
نشســت. بنده با اين برادران حشر و نشر 
داشتم و با تاکتیکهای آنها آشنا هستم. آنها 
متوجه شده بودند که برخى از نمازگراران 
بدون خواندن نماز ســنت بعديه مسجد را 
ترک کردند. با کمال احترام از ماموســتا در 

مورد نماز ســنت پرســیدند. وی براساس 
قاعــده اصول فقــه فرمود: »نماز ســنت 
خواندنش ثــواب دارد و ترکش معصیت 
نیست«. جماعتىِ ســاده دل گفت: يا شیخ 
همین؟ ســنت  رســول الله)ص( را ترک 
کــردن اثر ديگــری نــدارد؟ هیچوقت از 
يادم نمى رود که ماموستای فقیه چطور در 
حضــور ما که طلابش بوديم و آن مهمانان 
و جماعت مسجد با تواصع گفت: »حق با 
شماســت، تأثیر آن در زندگى مؤمن بسیار 
است. بايد مســتحبات را به گونه ای ديگر 

معرفى و تبلیغ کنیم.«
بعــد از نماز صبح تا ســاعت 8 با ما بود. 
کتــب روحــى -تربیتى علامــه قرضاوی 
به ويژه »الإيمــان والحیاة« و »نــور الیقین 
في ســیرة سید المرســلین از شیخ محمد 
الخضري بک« را تدريس مى کرد. دلى نرم 
چون ابريشم داشت. حبّ رسول الله)ص( 
تمام وجودش را فراگرفته بود. نام مبارکش 
را که مى شنید اشــک و بغض مجال اتمام 

صلواتش را نمى داد.
با مــا مى خورد.  صبحانــه ی مختصــری 
نیم ســاعتى که با شــادی و ذکر خاطرات 
همــراه، و شــارژ روحــى آن روز ما بود. 
همنشینى با شاگردان رسم استادان نبود، اما 
ماموســتا علاوه بر گــپ و گفتگو با ما، به 
وقت خنده، عرف را کنار گذاشته و با تمام 

وجود قهقهه مى زد.
 خاطره ای از خنده هايــش بگويم. بعضى 
روزها صبحانه ماســت داشــتیم. دوستان 
مى رفتند از سوپرمارکتهای پاوه مى خريدند. 
جوان رعنايى اهل اشــنويه به نام سیدحیدر 
حســینى برزنجى که از همــه چالاکتر بود 
مى رفت از ســوپرمارکتهای پاوه مى خريد. 
يک روز رفته بود، بخره سوپری گفته بود: 
»نداريم و شــمه میو«) يعنى ماست نیست، 

مى رســه(.  شــنبه  ولى 
کاک حیــدر چند مغازه 
ديگــه هم مى پرســه و 
ماســت گیرش نمى ياد. 
هورامى  کــردی  که  او 
نمى دانســت برمى گرده 
به ســوپر اولــى مى گه 
لطفاً پس همون »شــمه 
هاج  مغازه دار  بده.  میو« 
 و واج مى مونــه و بــا 
بدبختى و ايما و اشــاره 
حالــى  را  کاک حیــدر 
مى کنه. صبح ســر صبحانه ماموستا پرسید 
مگه امروز نوبت ماســت نیست که حیدر 
ماجــرا را تعريف کرد. ماموســتا از خنده 
روده بر شــد و آن روز نتونســت صبحونه 

بخوره. 
بعد از صبحانه ، راهى مغازه ی کوچکش در 
پاوه در 5 کیلومتری »خانقاه« مى شد. مزدی 
بابــت تدريس نمى گرفــت. يعنى نبود که 
بگیرد. هزينه ی حجره را شهروندان خاتقاه 
مى دادند. نظافت و آشــپزی هم برعهده ی 
خودمان بود. نزد مردم کردستان بخصوص 
در روســتاها رســم و افتخار بود که حتماً 
حجــره ای را داير و تأمیــن نمايند. مردم 
روستای«دشه« در مجاورت خانقاه از لحاظ 

حمايت طلاب و مدرسه زبانزد بودند.
 از لحــاظ جســمى کرد مــردی قوی و 
توانمند بود. بیشــتر اوقات مســیر پاوه تا 
خانقــاه را پیاده مى پیمــود. چند لحظه ای 
در ايســتگاه خانقــاه مکث مى کــرد، اگر 
ماشــین نبود راه مى افتاد. چنــد باری که 
همراهــى اش کردم، به نفس نفــس افتادم. 
دســتان را به پشــت قفل مى کرد و آهسته 
و پیوســته شیب کوهستان را درمى نورديد. 
محال بود تعارف اتومبیلهای مسیر را برای 
سوارشــدن قبول کند. مى دانســت کردها 
برای ماموستايان احترام قائلند و بلافاصله 
جای خود را بــه وی مى دهند. اتومبیلهای 
مسیر تويوتاوانت دوکابینه ی قديمى بودند. 
در طول راه، هر گیاه خوردنى مانند کنگر يا 
غیــره که مى يافت با چاقوی زمختى که در 
جیب داشــت مى چید و با هم مى خورديم. 
به شــوخى مى گفتم: ماموستا گیان چاقو تو 
جیبت مى ذاری؟! با خنده مى گفت: کرد اگه 

چاقو نداشته باشه که مرد نیست.
 بــه اصول و مــرام کار جماعى و اطاعت 
از رهبری و مديريت ســخت پايبند بود. با 

اينکه از سادات و بزرگان محل و بیش از ده 
سال از مدير مدرسه )دکتر محمود ويسى( 
بزرگتر بــود، کوچکترين تکروی و عنادی 

در رفتار و گفتارش مشاهده نمى شد.
  طــلاب متنوع و از مناطق مختلف بودند. 
کــرد، تــرک، بلــوچ، بنــدری، ترکمن و 
خراســانى نزد او تفاوتى نداشتند. همه را 
به يک چشم مى نگريست. هرکسى از سفر 
بازمى گشــت خوراکى مخصوصى با خود 
مــى آورد که معمولاً به مــذاق بقیه خوش 
نمى آمد. ماموستا با طیب خاطر غذای همه 
را مى خورد و تشــکر مى کرد. يادش بخیر 
مــا بندريها چندين بــار، صبحانه »مهیاوه« 
به خوردش داديم. خیلى هم خوشــش هم 
اومده بــود و ازش تعريف مى کرد، ولى از 

خرچنگ و میگو مى ترسید.
 مطمئن نیســتم که مجازم و گرنه چندين 
شــخصیت بزرگ کنونى در سراسر ايران 
را نام مى بــردم که در آن مکان کوچک اما 
بزرگ!! توسط ايشــان، ماموستا محمود و 
ماموستا هاشــم حکیمى پرورش يافته اند. 
حجــره ی ما چندان هم کوچــک نبود. در 
کمتريــن حالت حداقل 25 طلبه داشــت 
که برای حجره های آن دوره )ســالهای 69 
تا ۷6( بى ســابقه بود. بنابراين پشتیبانى و 
تأمین چنین مرکزی امری آسان نبود. مگر 
قاضى  ســیدمحمد  ماموستا  نقش  مى توان 
امام جمعــه ی خانقاه، اين عالم مســتقل و 
شــجاع در پشــتیبانى همه جانبه از مدرسه 
را فراموش کرد! نقــش مردمان باغیرت و 
ديندار و باســواد خانقاه را در پیشبرد امور 

مدرسه هرگز از ياد نخواهم برد.
 ماموســتا به کدّ يمین امرار معاش مى کرد 
و عرق جبین. باغچه ای هم در شــیب کوه 
در دل جنگل روستا داشت. معمولاً بعد از 
نماز عصر شــال را محکم بر کمر بسته و 
کشــاورزی مى کرد. ما هم درس و مدرسه 
را رهــا و به بهانه ی بیــل زدن، انار و چند 
عدد گردو و خیار سبز و گوجه تازه تناول 
مى کرديم و البتــه چای تازه هیزمى که زن 

مهربان ماموستا بار مى گذاشت.
 طلاب بســان فرزندانش بودند. محال بود 
چیزی در خانه بپزند و ما را فراموش کنند. 
يکــى از دخترانش را بــه ازدواج يکى از 
علما،  برخى  برعکس  درآورد.  همکلاسیها 
اولادی بســیار مهربان، متواضع و بااخلاق 
داشت. معمر و عمار و انس و ناصر اکنون 

مردان باشخصیتى شده اند.
قصه را به زبان گذشــته مى گويند و گر نه 
ماموســتا هنوز همان ماموستاست. يادش 

گرامى است و راهش پر رهرو!

خاطره هایی از دعوت )3(؛
 داعی ربانی و استادی چون پدر!

توفیق یاراحمدی
اطلاع رسانى  پايگاه   اشــاره : 
اصــلاح در نظر دارد جهت 
»ثبت و حفظ تاريخ شفاهى 
دعوت و بیداری اسلامى به  
طور عام و جماعت دعوت و 
اصلاح ايران به طور خاص«، 
تجارب  ناگفته ها،  خاطرات، 
اخلاقى - دعوی و ... فعالان 
و پیشکسوتان را در معرض 
ديــد کاربران اصــلاح قرار 
اســاتید  از همه ی  لذا  دهد. 
گرامى و دوستان عزيزی که  
دارای خاطره هــا و تجارب 
ارزنــده  هســتند، دعــوت 
مى شــود مــا را با ارســال 

خاطــرات و تجارب به يادماندنیشــان، در 
راستای نیل به  اين مهم و انتقال آن به  نسل 

جوان و نیز نسلهای آينده ، ياری رسانند.
   ديدار با حاجى ماموستا برده ره شى بانه 

چند سال پیش به  اتفاق جمعى از دوستان، 
به شــهر بانه رفته  بوديم و قبل از برگشتن 
به دوســتانم گفتم که نام و شهره ی حاجى 
ماموســتای برده ره ش )ماموستا ملا محمد 
عزيزی( را شــنیده ام، اگر موافق باشید، هر 

طوری شده بايد ايشان را ملاقات کنیم.
 دوستان همراه  چون ايشان را نمى شناختند، 
تمايلــى به  ملاقات از خود نشــان ندادند. 
ولى با اصرار و پافشــاری بنده ، ســرانجام 
جهت ديدار با اين عالم عامل، به روستای 
برده ره ش که در فاصله ی بانه و سردشــت 

واقع شده  است، رفتیم.
ايشان از ما به گرمى استقبال نموده ، مهر و 
عاطفه و جذابیت ايشان از ديدار اول کاملًا 

مشخص بود.
 در ايــن ديــدار، يکى از دوســتانمان از 
ايشــان چند ســؤال فقهى پرســید و وی 
بسیار عالمانه  و محققانه  به  سؤالات  پاسخ 
دادند. سپس از ايشان در مورد استاد شهید 
کاک ناصر سبحانى، سؤال کرديم که آيا از 
ايشان، شناختى دارد و مصاحبتى با آن عالم 

برجسته  داشته است يا نه ؟
ايشان آه ســردی از نهاد و درونش برآمد 
و فرمــود: يکى از حســرتهای زندگى من 
اين اســت که نتوانســتم به خدمت استاد 

ناصر سبحانى برســم. وی در ادامه  گفت: 
همیشه  تمام سعى من بر اين بوده  که  خود 
را کوچک علما بدانــم و در هر جايى  به 
خدمت بزرگان اهل علم برســم و در اين 
راســتا کاک احمد مفتى زاده و ماموستا ملا 
محمد ربیعى و دههــا نفر ديگر از علما را 
ملاقات نموده ام، ولى مجال ملاقات با کاک 
ناصر را نداشــته ام که هنــوز هم به عنوان 

حسرتى در دل من جای دارد.
 اخلاق شــیرين و ســیمای پر از احساس 
حاجى ماموستا هنوز در ذهنم جاری است 
و ساری اســت. ... روحش شــاد، يادش 

گرامى

***

خاطره هایی از دعوت )4(؛ 
دیدار با حاجی ماموستا به رده ره شی 

بانه 
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استاد علامه  ماموستا ملا محمد عزیزی 
به رده ره شی

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
اشــاره : حاجت به  بیان نیســت که  پژواک 
بیداری اســلامى معاصر پــس از نیم قرن 
فعالیت در خاســتگاهش، سرزمین نیل، به  
ايران رسید. زنده ياد حاج ماموستا ملامحمّد 
عزيــزی برده رشــى بانه،  يکــى از نوادر 
روزگار و از بــزرگان عالمــان عامل عصر 
ما، در خطّه ی ديندار کُردستان بود. وی در 
درازنای بیش از شصت سال فعّالیت علمى 
در حجره ی روستای برده رش، شاگردان و 
عالمان برجســته ای را پرورش داد ه ، تقديم 
جامعه ی اهل ســنتّ ايران نمود که  برخى 
از آنان، اينک در کاروان بیداری اســلامى 
در صف جماعت دعــوت و اصلاح ايران 
در خدمت به  دين و جامعه ی اهل ســنتّ 

ايران مشغول اند.
وی در تأيیــد دعوت امام شــهید حســن 
البنــا )رح( و مدرســه ی تربیتى جماعت 
اخوان المســلمین، نگاشــته ی زيــر را به  
نگارش درآورده  اســت و به  عنوان امانت 
در اختیــار يکى از شــاگردانش نهاده  بود، 
وی نیز از ســر لطف، آنرا جهت انتشار در 
پايگاه  اطلاع رســانى اصلاح، ارسال نموده  
اســت. ضمن طلب غفران و رضوان الهى 
برای روح آن مرحوم و تشکر از آن شاگرد 
راستینش، برگردان آنرا تقديم کاربران عزيز 

مى نمايیم.
بسم الله الرّحمن الرّحیم

نحمده ونســتعینه ونســتهديه ونســتغفره 
ونتوب إلیه ونصلّى ونسلّم على نبینّا وقائدنا 

وإمامنا وحبیبنا محمّد المصطفى وعلى آله 
وأصحابه الفائزين ســیمّا خلفائه الرّاشدين 

المهديیّن
و امّــا بعد، حقیقتاً خداوند- جلّ جلاله- با 
دانش و حکمت خويــش بر ما منتّ نهاد، 
آن گاه که فرد فرد ما را با ريســمان ايمان 
و عمــل صالح بــه يکديگر پیونــد داد تا 
يکپارچه و منســجم باشــیم و آگاهى را با 
مهربانى درآمیزيم تا خوشــبختى و کامیابى 
جاودانــى را نســل اندر نســل در دنیا و 
آخرت فراچنگ آوريم. خداوند بلند مرتبه 
مى فرمايد: »إنَِّ هَـذِهِ أمَُّتکُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ 
رَبکُُّمْ فَاعْبدُُونِ« و فرو فرستاد آنچه را برای 
شناخت و پرستش او لازم داشتیم. شناخت 
و پرستشى که ضامن پیروزی و رستگاری 
اســت. او از طريــق پیامبرانــش اصول و 
قواعدی را که بنیان و هدف واحد داشتند، 
به ما ارزانى داشت تا متحّد باشیم و متفرّق 
نشويم تا دچار شکســت و اتلاف نیروها 
نشويم. گروهى پذيرفتند و معاندين و کفّار 

روی برتافتند.
هــرگاه پیامبــری رحلــت مى نمــود، در 
فاصله ی کوتاهــى در بین امّتش اختلافات 
بروز مى کرد و برخلاف آنچه به آن دستور 
داده شــده بودند، جز آنان که مورد لطف 
پروردگار قرار گرفتند، راه تفرقه مى پیمودند 
و در اثــر اختلافات از شــنیدن و پذيرفتن 
نصیحت اهل حقّ باز مى ماندند، تا آنکه راه 
را گم کرده و تلاش هايشان بى ثمر مى شد. 
آنانکه گوشه نشینى را بر مى گزيدند منزوی 
مى شدند و جز شمار اندکى که آن هم زير 
ســیطره ی دشمنان - ولو به نام دين- نابود 

مى شدند، کسى اهمیتى نمى داد.
يکى از ســنتّهای خداوند متعــال همواره 
اين بوده اســت که با برانگیختن و ارسال 
پیامبران، دين خود و دعوت به ســوی آن 
را تجديد مى نمود، تا آنکه با آمدن آخرين 
پیامبــران- محمد بن عبدالله صلّى الله علیه 
وســلّم- ختم نبوت اعلام گرديد. متأسفانه 
بعد از زمان نه چندان طولانى، دســتهايى 
از آســتین منافقــان بیرون آمــد و امّت از 
آنچه مأمور به آن شده بود، دوری گزيد و 
آنچه نمى بايد، از دو دستگى و برساختگى 
)اختلاف( اتفاق افتاد و به  جز گروهى، بقیه 
به نام اسلام و مسلمان، راه دوزخ را در پیش 
گرفتند و همه بر اساس نادانى و گردنکشى 
ادعای سیر بر صراط مستقیم - راه آنان که 

مورد لطف و نعمــت خداوند قرار دارند- 
نمودند. تا به امروز هم گروه های منحرف 
و گمراه و مورد خشم الهى و مشرک باقى 
مانده اند که هم پیمــان با يهود و نصاری و 
دشــمنان دين اند در جهت نابودی اسلام و 
امّت اسلامى کار مى کنند و ما بر اين وضع 

گواه هستیم.
حال آيا ما عالمان که آنچه را که ســاری و 
جاری است و آنچه اتفاق خواهد افتاد را به 
عینه مى بینیم آيا دست روی دست بگذاريم 
و فقــط به آرزو کردن اکتفــا کنیم يا اينکه 
لازم اســت مجاهدت و تلاش کنیم و در 
راه خدا بکوشیم و آن چنان که فرمان داده 
شده ايم عمل کنیم تا آنکه مرگمان فرا رسد 

و اين واجب وظیفه ی ماست؟
وانگهى: آيــا هر تلاشــگر و مجاهدی به 
تنهايى اقدام کند، هرچند که آمادگى لازم را 
بــرای دعوت به حقّ و دفاع از آن و تلاش 
در راه آن کســب نکرده باشد پس هر کس 
به میل خود رفتار کند و بســته به آگاهى و 
توانايى که دارد ساز خود را بنوازد؟ يا اينکه 
در پرتو قرآن و سنتّ و بر اساس برنامه ها 
و معیارهــای منظم و معیــن تحت فرمان 
مرشدی کامل که از ايمان، فهم، فرهنگ و 
سیاست برخوردار است و اهل مشورت با 
اهل نظر هم هســت، در يک قالب جمعى 
عمل کنیم؟ ســپس ببینیم آيا رسول گرامى 
خدا علیه الســلام، به تنهايى و با توکل بر 
خداوند يکتا عمل مى کرد يا همراه يارانش 
تلاش و مجاهدت مى نمود؟ آيا آنان فردی 
عمل مى کردند يا به طور گروهى تسلیم و 

تابع آيینشان بوده اند؟
بســیار ديده و شــنیده ايم که کســانى در 
گوشــه ی انزوا نشســته و کار جمعى را با 
برچســپ تحزّب و تفرّق نقــد مى کنند و 
آن را ممنوع و مايه ی تفــرّق مى دانند، اما 
لحظه ای نمى انديشــند که کار فردی بیشتر 
مايه ی تفرّق و تشتت است. خداوند متعال 
فرموده اســت: با راســتان و راســتگويان 
همراه باشید، و توجه نمى کنند که خداوند 
مســلمانان را »حزب خدا« نامیده است و 
به مقتضای مفهوم مخالف، دشمنانشــان را 
احزاب شیطان نامیده است. همچنانکه اهل 
حقّ، اهل سنتّ و جماعت نامیده مى شوند 
و مخالفانشان اهل بدعت و گمراهى نامیده 
مى شــوند. اين نامگذاريهــا طبیعى بوده و 
مايه ی تعجب نیســت زيرا خداوند متعال 

چند سطری بر لوح تاریخ
در تأیید بیداری اسلامی معاصر

نسیم قاسمیانی - علی پیروتی
مقدمه:

هنگامیکــه از غار صحبت به میان مى آيد، 
همــگان فضايى تاريک، نامفهوم، ســرد و 
البتــه مرموز را مجســم مى کننــد. غارها 
نخستین ســرپناه های انسان بودند و از آن 
زمان تاکنون نوع نگرش و نیاز بشر به اين 
واژه تغییراتى اساســى کرده است. امروزه 
غارنوردی نه به عنوان يک ورزش، بلکه به 
عنوان يــک ماجراجويى و از منظری ديگر 
يک فعالیت علمى بســیار تخصصى مورد 
توجه اهل نظر قرار گرفته است. غارنوردی 
اولین نیاز دانشــمندان و غارشناسان برای 
دســتیابى به اعماق ناشــناخته های اعماق 
زمین است. آب شناســى، ديرينه شناسى، 
بررســى لايه هــای زمین، تاريخ و ســیر 
تکاملى بشــريت از ابتدا تا به اکنون را در 
غارها جســتجو مى کنیم. از ســوی ديگر 
علاقه مندان به مقوله غارنوردی، راه عبور 
از مرزهــای کنجکاوی و هیجانات خود را 

در اعماق همین غارها يافته اند.
کشور ايران از جمله مســتعدترين مناطق 
جهت فعالیت های غار زايى است و وجود 
هزارها غار شــناخته شــده در ايران مهر 
تايیدی بر اين مدعاســت. در اغلب نقاط 
کشــور ما میتوان اينگونه غارها را مشاهده 
نمود کــه از انواع طبیعى يا مصنوعى و نیز 
انواع درياچــه ای - رودخانه ای - آهکى 
و... متغیر هســتند. در میان مناطق کشــور 
شمال غرب از جمله بخش هايى است که 

دارای غارهای زيادی مى باشد.
غــار ربط که در 16 خرداد 1391 توســط 
شهرداری ربط در هنگام مسطح کردن زمین 
برای ايجاد پارک کشف شد و بیشتر از چند 
هفته از عمر کشــف آن نمى گذرد در اين 
نوشته به صورت خلاصه به آن پرداخته مى 
شود. امیدواريم که در آينده نزديک با گروه 
های تحقیقاتى و غار نوردی ، آزمايشات و 
.. بتوانیم بیشتر و دقیقتر در باره آن بدانیم.

مشخصات اولیه غار
    نام: غار ربط

    عرض جغرافیايى: 36. 12. 90

    طول جغرافیايى: 45. 33. 96
    نزديکترين شهر: ربط

    شهرستان: سردشت
آدرس دقیــق: اســتان آ. ذربايجــان غربى 
شهرستان سردشت، شهر ربط، واقع بر تپه 
ای در شمال شرق شهر که خود تپه پارک 

مى باشد.
محدوده فضای داخل حفره حاوی مقداری 
بخار آب است اما به علت قرار گرفتن اين 
حفره در بالای سطح ايستابى جريان آب در 

آن مشاهده نمیشود. 
بر اساس مشــاهدات و بررسى های زمین 
شناســى غار مذبور يک غار آهکى از نوع 
انحلالى میباشد که در يک محیط  کارستى 
ايجاد شده اســت.مهمترين خاصیت سنگ 
هاي اهکي انحــلال آنها در آبهاي محتوي 
دي اکســید کربن CO2 اســت.   اين گاز 
ترکیبــي از دو عنصــر کربن و اکســیژن 
اســت که به فراواني و به صورت گسترده 
در ســطح زمین وجــود دارد و همواره در 
فعــل و انفعالات بیولوژيکي شــرکت مي 
کنــد.  محلــول دي اکســید کربن در آب 
اســیدکربنیک )H2CO3( تولیــد مي کند. 
کلســیم محلول در آبها يا ترکیب اين اسید 
کربنات کلســیم به وجود مي آورد که در 
آب قابــل حل بوده و طبقات ســنگ هاي 

آهکي را تشکیل مي دهد.
 2 )CO3 H2O---------Ca )H2 + CO2 + CaCO3 

 البته اين فعل و انفعالات ســاده نیست و 
قابــل تغییر نیز نمي باشــد و نهايتا موازنه 
هاي شــیمیايي که همیشــه در آب وجود 
دارد، انجــام مي گیرد   برقــراري موازنه 
در اثر شــرايط خاص به صــورت فعل و 
انفعالاتي از چپ به راســت يا از راست به 
چپ انجام مي گیرد. زماني که فعل و انفعال 
اين فومول از چپ به راســت انجام گیرد، 
در حقیقــت آبهاي جــاري از طريق زمین 
هايي که داراي پوشــش گیاهي هستند، از 
گاز CO2 غني شــده و به لايه هاي تحتاني 
ســنگ هاي آهکي نفوذ مي کنند و مقدار 
مســاوي از کربنات کلســیم به محلول بي 

کربنات کلسیم تبديل مي شود.
حال اگر اين محلول به داخل غاري جاري 
شود يا در لايه هاي سنگ هاي آهکي نفوذ 
کند با فضايي که داراي دي اکســید کربن 
کمتري اســت، مواجه مي شــود. قسمتي 
از محلول دي اکســید کربن به فضايي که 
تحت تاثیر ته نشــیني کربنات کلسیم است 
باز مــي گردد، در اين حالت فعل و انفعال 
فرمول از راســت به چپ انجام مي گیرد. 

در ايــن صورت آب مدت بیشــتري نمي 
تواند تمامي کربنات کلسیم را که به شکل 
رسوب باقي مانده اســت، حل نمايد، لذا 
رسوب يا ته نشین نازکي از آهک در سقف 
يا ديواره غار يا به صورت آهک کريستالیزه 

آويخته از سقف باقي مي ماند.
وقتي که اين تشــکیلات آهکي که به طور 
عمودي از ســقف به پائین آويزان باشند، 
آنها را استالاگتیت و Stalactite يا چکنده 
مي نامند   ته نشــین هاي آهکي به وجود 
آمده از چکه هاي آب از ســقف به سمت 
پائین در کف غــار رو به بالا مي روند که 
اســتالاگمیت Stalagmite يا چکیده نامیده 
مي شوند  که  در حفره يافته شده به علت 
وجــود واريزه هايى که در قســمت کف 
وجود دارد اين تشکیلات مشاهده نمیشود.
شکل رشــد پیدا کرده آنها يکسان است و 
در مقابل جريان هوا يا آب مقاوم هســتند. 
تزئینــات آهکي در ديواره ها و ســقف به 
صورت گل کلمى و اسفنجى ديده میشوند.
ضخامت اين تشــکیلات به 3 الى 4 سانتى 
متر میرسد که نشــان از جوان بودن پديده 

دارد.
آبي که در امتداد طول ســقف غار جريان 
يافته ، بتدريج ســقف غــار را از کربنات 
کلسیم پوشانده است که در ادامه تصاويری 

از فضای داخل غار مشاهده میشود.

بررسی غار تازه کشف شده شهر ربط در شهرستان سردشت
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وَقَباَئلَِ«، پس  مى فرمايد: »وَجَعَلْناَکُمْ شُعُوباً 
اتفاقاً هــر کس با اين امــر مخالفت کند، 

تحزُّب کرده است.
دين اســلام آيینــى فطری و پوياســت و 
ماهیت جمعى دارد و بر اســاس مقتضای 
فطرت بشری برنامه هايش را پیش مى برد. 
ناگزير فرد مســلمان بايد بنا به اقتضای آن 
از ايــن ويژگى دين نیز پیــروی کند و راه 
بدعتگذاری نپويد که هر آنکس خود را از 
د گزيد،  قاعده ی شريعت مستثنا کرد و تفرُّ

به آتش دچار خواهد شد. 
پس وجــود مجموعه هــای دعوتگر برای 
ارتقــای آگاهى امّت اســلامى و پیشــبرد 
رويه ی آن در چارچوب کتاب و ســنتّ و 
دور کردن شــرّ مخالفان داخلى و خارجى 
که مطابق شــرايط و حســب امکان برای 
جهــاد در راه خدا گريز ناپذير مى باشــد، 
ضروری اســت. به ويژه در روزگار کنونى 
که مســلمانان با وجود جمعیت فراوان، به 
بلیـّـه ی تفرّق گرفتار آمده انــد و بدعت و 
گمراهى در میانشــان شــايع شده است و 
همــه ی اينها علاوه بــر هم پیمانى کفّار در 
برچیدن آنان و امکانات آنان است و قدرت 
در میان مسلمین به دست کسانى است که 
تنها به حفــظ قدرت و موجوديت خويش 

مى انديشند. 
پس ما چاره ای نداريم جز در اختیار داشتن 
تشــکّلى واحد - که اين بهتر است- و يا 
تشکّل هايى ضروری بر حسب شرايط که 
دچار دودستگى و نفاق نشوند و با حرکت 
به ســوی خدا و برای خدا با هم هماهنگ 
باشــند. واجب اســت با هدف واحد در 
صف واحدی فعالیت کنند و در رسیدن به 
پیروزی و پیشــرفت از هر جهتى و توسط 
هر دعوتگری و در هر وقت و مکانى جدّی 
باشــند. از خودخواهى و تعصّب جاهلانه 
پرهیــز کنند که موجب کجروی و انحراف 
بسیاری از کسانى گشته است که فقط خود 
را برخوردار از فهم و درک سیاسى مى دانند 
و انتقادشــان برای تولید اختلاف است نه 

برای رسیدن به توافق.
و  ســپاس جمعیت هــا  را  امــا خــدای 
تشــکّل هايى را ديده ايــم و درباره شــان 
شــنیده ايم که در زمره ی مخلصان هستند 
و در قرن بیســتم و در عصر کنونى مايه ی 
امید و چشم روشنى مان هستند. امیدواريم 
خداوند آنان را محفوظ بدارد و ياريشــان 
فرمايد و حقیقتاً خداوند بر انجام اوامرش 
توانــا و غالب اســت. ايــن جمعیت ها و 
تشکّل ها با جان و مالشان در راه خدا تلاش 
مى ورزنــد و با ياری خــدا و تلاش اينان، 
کلمة الله )پیام الهى( رو به والايى و سخن 
کفّار ســر به فرودستى گذاشته است. اينان 

هم اکنون تبديل به خاری در چشم کفّار و 
مستبد حاکم  و حکومتگران  بدعت گذاران 
بر کشورهای اسلامى گشته اند. در طلیعه ی 
اين جمعیت ها، »جماعت اخوان المسلمین« 
ايستاده اســت که توانستند با تقديم مال و 
جانشــان الگوی برتری خلــق کنند و راه 
و روش بهــروزی برگزيننــد و از فرهنگ 

توسعه يافته و پسنديده ای برخودار شوند.
ما آنان را از خلال کتابها و رساله هايشــان 
و يا همنشــینى با آنان شــناختیم و خدا را 
شــکر نقص يا ايرادی در ايمــان، عقیده، 
آگاهــى، فرهنــگ،  برنامه ها، ســازمانها و 
سیاستهايشان نديديم و آنان را در مجموع 
در آنچه با خدا پیمان بسته اند صادق يافتیم. 
آنان از زمانى که رشــد يافته و انديشه ها و 
برنامه های خود را بر اساس موازين شرعى 
بنیان گذاشــتند، زمینه ساز بیداری اسلامى 
شــدند، چه باور دارند هر کاری که مورد 
تأيید اسلام نباشــد و بر اصول کلى آن بنا 
نشــده باشــد، به پیروزی نخواهد انجامید 
و اين حقیقتى آشــکار و غیــر قابل ترديد 
اســت. آنان اين گونه بود که سبب بیداری 
و آگاهى مسلمانان در مسائل گوناگون در 
همه ی کشــورها شده و به نماد وحدت بر 
ضد دشمنان اسلام بدل گشتند به خصوص 
که مسلمانان را با اسلامشان مى شناختند نه 
با نژاد و رنگ و زبانشــان. اين امر اسباب 
شکســت توطئه های اهل انحراف و تباهى 
بر ضد اهل اســلام را هم رقم زد. رحمت 
خدا بر بنیانگذار و بر قطب و شــهدای اين 
قوم باد و خداوند با نصر عزتمندانه ی خود 

ايشان را ياری فرمايد!
ما در اين مقام به کسانى که از اين جماعت 
جدا شــده و خود را منتســب بــه به آن 
مى دانند اهمیتى نمى دهیم و مى پذيريم که 
جدايى و اختلاف امری گزيرناپذير است، 
چرا که قدرت درک و فهم و تلاش و عمل 
هیچ کس با ديگری برابر نیست و خداوند 
خود، انسانها اين گونه آفريده است. نیز به 
کسانى که يا از روی نادانى و يا از باب عناد 
انتقاد مى کننــد کاری نداريم چرا که چنین 

کسانى همواره وجود خواهند داشت. 
اما امید داريم که در آينده ای نه چندان دور 
همگى مــا به آنان بپیونديم و در ســايه ی 
حکومتى راشــده و رهبری واحدی برای 
ســاختن حکومت اســلامى واقعى با هم 
متحد شــويم و در اين راه تنها از خداوند 

عزيز و حکیم ياری مى جويیم. 
از خداونــد -جلّ جلالــه- خواهانیم که 
همه ی آنان به ويژه دعوتگران و رهبرانشان 
را بر راه راست هدايت نگه بدارد و ايشان 
نیز بیش از پیش نسبت به معبود و دينشان و 
برادران و خواهرانشان احساس مسؤولیت 

بکنند. خداوند آنان را در منهاج پســنديده 
شان همیشــه موفق گرداند و در دلهايشان 
هیچ کینه ای نســبت به ساير مؤمنان نباشد 
ولو اينکه در تشکیلاتشان نباشند و زبان به 
انتقادشان بگشايند. نیز از خداوند مناّن مى 
طلبیم که در میانشــان شکاف و دودستگى 
حاصل نشود تا شــکوه و هیبتشان از میان 
نرود. خداوند همگى ما را بر راه راســت 
توفیق عطا فرمايد تا در راه او از ســرزنش 
هیچ سرزنشگری نهراســیم. خداوند از ما 
خرســند باشــد و ما از وی راضى. وصلّى 
الله على ســیّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه 

أجمعین والحمد لله ربّ العالمین. 
رمضان المبارک سنه 1419

الرّاجي المفتقر إلى الله محمّد عزيزی برده 
رشى بانه ای

استاد یوسف جمالی
رمضان با خــود خاطره ی نزول قرآن را به 
همراه دارد، رمضان خاطره ی جنگ بدر و 
مهم ترين و سرنوشت ساز ترين نبرد تاريخى 
مسلمانان و رشادتهای مسلمسن صدر اول 
را به ياد مى آورد و شــايد صد ها خاطره ی 
ديگر، اما برای ما جنوبى  ها رمضان تداعى 
کننــده ی خاطــره ی ديگری نیز هســت 
خاطرات استاد شــهید محمد ضیائى و آن 
جماعت های تراويح و نمازهای بیادماندنى 
شــب های رمضان و همچنین سخنرانیهای 

گیرا و جذاب در آن شب  ها. 
اگر به خاطره نزول قرآن توجه کنیم مى بینیم 
که اين روز ها چنان در بین ما مهجور مانده 
که فقط اســم و رســمى از آن باقى مانده 
و بس و کمتر مســلمانى است که توجّهى 
ويژه به معلومات و مضامین حیاتبخش آن 

داشته باشد. 
قــرآن که بايد بــه عنوان مرجــع و قانون 
اساســى کلیه ی مســلمانان جهان باشد و 
قول فصل منازعات ما باشد کمتر قانونمند 
مســلمانى را ســراغ داريم که از محتوای 
آن اطلاع وافری داشــته باشد. شايد کمتر 
به اين موضوع دقت شــده که چه ارتباطى 
بین قــرآن و رمضان وجود دارد، مهم ترين 
ارتباط اين اســت که اولاً ما مســلمین به 
شکرانه ی نزول قرآن يک ماه تمام را روزه 
بگیريم تا بدينوســیله بتوانیم شکر قلیلى را 
از نعمــات کثیر خداوند که در مقدمه ی آن 
نعمات، نعمت قرآن هســت به جا آوريم 
و ثانیاً از آنجايــى که روزه زمینه ی تقوا را 
فراهم مى ســازد ما را بر آن دارد تا عملًا به 

مفاهیم قرآن عمل کنیم و بدانیم که در اين 
جهان پر از جنگ و ظلم و ظلمت، در اين 
جهان پر از قتل و کشــتار و خشونت، تنها 
نیــروی نجات بخش که مى تواند نور مبین 
باشــد قرآن اســت: »إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ يهَْدِی 
أقَْوَمُ« )الإســراء/9( »اين قرآن  للَِّتىِ هِــىَ 
)مردمــان را( به راهــى رهنمود مى کند که 
مستقیم ترين راه ها )برای رسیدن به سعادت 
دنیا و آخرت( اســت«   همان قرآنى که در 
رمضان نازل شده: »شَهْرُ رَمَضَانَ الذَِّی أنُزِْلَ 
فیِهِ القُْرْآنُ هُــدًی للِناَّسِ وَبیَنِّاَتٍ منَِ الهُْدَی 
وَالفُْرْقَانِ« )البقره/185( »ماه رمضان اســت 
که قرآن در آن فرو فرســتاده شده است، تا 
مردم را راهنمايى کند و نشــانه  ها و آيات 
روشنى از ارشاد )به حق و حقیقت( باشد و 
)میان حق و باطل در همه ی ادوار( جدايى 
افکند«، پس بايد روزه گرفت: »فَمَنْ شَــهدَِ 
هْرَ فَلْیصَُمْهُ« )البقره/185( »پس هر  منِکُْمُ الشَّ
يک از شــما اين مــاه را دريابد بايد آن را 

روزه بدارد«. 
اما با ياد و خاطره ی بدر نیز دل هر انســان 
منصف و مؤمنى به درد مى آيد، وقتى به ياد 
مى آوريم که سلف ما چگونه از اين مکتب 
جانانــه دفــاع کردند و چگونــه خداوند، 
نصرت خود را شــامل حال آن ها گردانید، 
حال آنکه مقايســه ی حال ما و آن بزرگان 
به مــا مى گويد که: همه ی آن قهرمانى ها را 

فراموش کرده ايم. 
بــدر يعنى جهاد با کفار، بــدر يعنى امر به 
معروف و نهى از منکــر، بدر يعنى مبارزه 
و شــهادت، بدر يعنى غیــظ کفار و حب 
مؤمنان، بدر يعنى وحدت صفوف مؤمنان و 
خلاصه، بدر يعنى بسیاری از مبانى اساسى 
و اصولى اســلام که ما امروز به شدت به 
آن ها احساس نیاز مى کنیم و با کمال تأسف 
تمامــى اين فرهنگ  هــا از بین ما رخت بر 
بسته و بجز خیال و داستانى از آن ها چیزی 
باقى نمانده، رمضان رسیده که بدر را زنده 
کنیم، روح جهاد و غیرت را در خود زنده 
کنیم و ياد بگیريم که به جان هم نیفتیم چرا 
که: »وَلَا تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ ريِحُکُمْ« 
)الانفال/46( »و )در میان خود اختلاف و( 
کشمکش مکنید، )که اگر کشمکش کنید( 
درمانده و ناتوان مى شويد و شکوه و هیبت 
اءُ عَلَى  شــما از میان مى رود« بلکه: »أشَِــدَّ
الکُْفَّارِ رُحَمَاءُ بیَنْهَُمْ« )الفتح/29( »)کســانى 
کــه همراه پیامبر -صلّى الله علیه وســلّم- 
هســتند( در برابر کافران تند و سرسخت، 

و نســبت به يکديگر مهربان و دلسوزند« 
باشیم. 

و رمضان برای ما خاطره ی اســتاد ما شیخ 
شهید، محمد ضیائى -رحمه الله- را تداعى 
مى کند، رمضان که مى رســد جای خالى او 
بیشتر احســاس مى شود، رادمردی که اهل 
قرآن و رمضان بود، مردی که ارزش قرآن 
و بــدر را با هم فهمیده بــود، و به همین 
خاطر هم قــرآن را در بین ما زنده کرد، و 
گفتــار و کردارش مفهوم بدر را جانى تازه 

بخشید. 
در واقــع او قــرآن را به جامعــه ی ما باز 
گرداند، مى دانید با آن کلام گرم و دلنشین 
خود چقدر از بدر گفت؟ آخر خود از اهل 
بدر بود، اهل جهاد بود، و با حیات و ممات 
خود مفهوم قرآن را برای ما زنده کرد: »قُلْ 
ِّ رَبِّ  إنَِّ صَلَاتىِ وَنسُُکِى وَمَحْیاَیَ وَمَمَاتىِ لِلهَ
العَْالمَِینَ« )الانعام/162( »بگو نماز و عبادت 
و زيســتن و مردن من از آن خدا است که 

پروردگار جهانیان است.« 
و ما هــم چــاره ای نداريم جز بــه قرآن 

برگشتن: 
گر تو خواهى مسلمان زيستن

نیست ممکن جز به قرآن زيستن
چاره ای نداريم جز رو آوردن به ارزش های 
اصیل خــود، البته وســیله ی آن نیز فراهم 
است: رمضان، با رمضان مى شود پرواز کرد 
با رمضان مى شــود اوج گرفت، با رمضان 
مى شود قرآن آموخت و با رمضان مى شود 

زندگى کرد.

خاطره هایی از دعوت )5(؛
رمضان و خاطرات
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امام شهید حسن البنا
مى خواهم به صراحت بگويم که هنوز پیام 
شما بر بسیاری از افراد، مجهول و ناشناخته 
مانده اســت و زمانى که آنان پیام شــما را 
بفهمند و دريابند، ســخت ترين مخالفت ها 
و دشــمنى ها را بــر شــما روا خواهنــد 
داشت؛ و آنگاه شــما ناچار خواهید شد با 
مشکلات و سختى های عديده ای رو به رو 
شويد و ســپس زمانى خواهد رسید که در 
جاده مشــقت ها و رنج های پیام آوران گام 
برخواهید داشت... جهل توده مردم نسبت 
به حقیقت اسلام همچون سدی بر سر راه 
شــما خواهد ايستاد. بايد بدانید که مردمان 
مذهبى و علمای رســمى، برداشت شما را 
از اسلام، بســیار عجیب خواهند يافت و 
تلاش شما را در حمايت از ارزش هايى که 
به آنان معتقديد، مورد انکار و ســؤال قرار 
خواهند داد. رؤسا و رهبران شما از هر مقام 
و مرتبه ای که باشند بر شما حسد خواهند 
برد. حکومت ها يکى پس از ديگری بر سر 
راه شما خواهند ايستاد و تمامى آنان سعى 
خواهند کرد که فعالیت های شــما را خنثى 

نموده و جلوی پیشرفت شما را بگیرند. 
ستمگران آنچه را که در حد توان دارند برای 
بستن راه شما و فرونشاندن شعله پیام شما 
بــه کار خواهند گرفت. آن ها از کمک های 
حکومت های ضعیــف و افکار ضعیف و 
دست هايى که به سوی ايشان برای گدايى 
دراز شــده اند، کمک خواهند گرفت تا به 
شرارت و تجاوز خود ادامه دهند. با تمامى 
اين تلاش ها علیه شــما سوءظن برخواهد 
انگیخت و به پیام و رسالت شما اتهام ناروا 
خواهند زد. آن ها تــلاش خواهند کرد که 
نمايى زشــت و ناقص از پیام شما عرضه 

بدارند. 
شما را به پای میز محاکمه، زندان، شکنجه و 
ترور خواهند کشاند. اموال شما را مصادره 
خواهند کرد. جلوی فعالیت های شــما را 
خواهند گرفت و خانه هايتان را بازرسى و 
زيرورو خواهند نمود. مبارزه شــما ممکن 
است طولانى شود، اما خداوند وعده کرده 
اســت کســانى که در راه او جهاد کرده و 

اعمال نیک انجام مى دهند، ياری دهد. 

بــرادران من! آيــا شايســتگى آن را که از 
دين حق دفــاع کنید، داريد؟ آری. برادران 
مسلمان گوش فرا دهید: من با اين سخنان 
کوشیده ام اهمیت رســالت شما را برايتان 
روشن ســازم. شــايد اينک زمان سخت 
جدايى فرا رســیده باشد و ما ناچار باشیم 
با يکديگر وداع کنیم. در چنین وضعى، من 
قادر به ســخن گفتن يا نامه نوشتن به شما 
نخواهم بود، لذا به شــما نصیحت مى کنم 
که قرآن را به دقت بخوانید و گرد يکديگر 
جمع شويد و بر سر هر يک از کلمات آن 
بحث و تفکر نمايیــد، زيرا هر کلمه ی آن 

دارای معانى بسیاری است. 
برادران من، شما يک جمعیت خیريه يا يک 
حزب سیاسى و ســازمان محلى با اهداف 
محدود نیستید. شــما روح تازه ای در دل 
اين ملت هســتید؛ روحى که مى بايست با 
تمســک به قرآن، حیاتى نو به کالبد جامعه 
بدمد. شــما نوری هستید که مى بايست در 
دل ظلمت مادی گرايى بتابید و با توسل بر 
خدا اين جهل مجسم را نابود سازيد. شما 
آن صدای قدرتمندی هستید که همگان را 
به ســوی پیام پیامبر اسلام فرا مى خوانید... 
شما بايد خود را حاملان رنج ها و مشقاتى 
بدانید که ديگران از زير بار آن شانه خالى 

کردند. 
هنگامى که از شــما سؤال مى کنند آن ها را 
به ســوی چه چیز فرا مى خوانید؟ به آن ها 
پاســخ دهید: به سوی اسلام، به سوی پیام 
محمد، به سوی دينى که در خود حکومت 
و سیاســت دارد و بشــريت را از بند ها و 
قید های غیر انســانى آزاد خواهد ساخت. 
اگر به شــما گفتند که اين سیاست است! 
به ايشــان پاســخ دهید: اسلام اين است و 
ما اين تقســیم بندی ها را نمى شناسیم. اگر 
تهمت انقلابى گری به شــما زدند به ايشان 
بگويید: ما صــدای حق و صلحیم، آرمانى 
که ســخت به آن پايبنديــم و بدان افتخار 
مى کنیم. اگر شــما علیه ما قیام کنید يا سر 
راه ما بايســتید به حکم خداوند در مقابل 
ظلم شما به دفاع از خود خواهیم پرداخت 
و اگر به شما گفتند: ما تنها به خدای يگانه 
ايمان آورده ايم و شرک شما را نمى پذيريم 
و چنانچه در مخالفت شما پافشاری کردند 
به ايشــان بگويید: سلام بر شــما، ما را با 

جاهلان کاری نیست.
منبع: 

کتاب تاريخ جمعیت اخوان المسلمین از آغاز تا 
امروز نويسنده: ريچارد میشل ترجمه: سید هادی 

خسرو شاهى

امام شهید حسن البنا
ترجمه: جلیل بهرامی نیا

بیان انديشــه ی خود فراوان  اخوانى ها در 
نوشته و در تشــريح برنامه ها و روش های 
خود، فراوان ســخن رانده اند و در بسیاری 
جا ها و با ابزارهای رسانه ای متنوّع، خود را 
به مردم شناسانده اند؛ به رغم همه ی اين ها، 
شماری از مردم هنوز  شناختى خلاف واقع 
از اخوان دارند و در خیال خويش، سیمايى 
از آنــان تصوّر مى کنند کــه چه در مقیاس 
کوچک و چه در مقیاس بزرگ، تناســبى 
بــا واقعیت ندارد؛ روی ســخنم با اينگونه 
اشخاص است که  شناختى درست يا اساساً 

 شناختى از جماعت اخوان ندارند:
اخوان المســلمین در يک تعريف خلاصه، 
جماعتى هســتند که شــناخت درستى از 
اســلام يافته اند و آن را بر ترين نظام برای 
اصــلاح ملت ها در تمامى ابعــاد مى دانند 
و مى کوشــند که خود و امورشان را با آن 
ســامان دهند و زندگــى خويش را وقف 
آشکار ساختن قابلیت ها و زيبايى اسلام و 
فراخواندن همه ی مردم بــه آن کرده اند تا 
آموزه هايش بــر اين گیتى پهناور حاکمیت 
يابد و موانع ســاختاری آن برچیده شود و 
تعیین ســبک زندگى، يکسره به الله واگذار 

شود.
بســیاری از مردم گمان مى کنند که اخوان 
شب ها را در مساجد و غار ها سپری مى کنند 
و شرط پیوستن به جماعت آنان، وا نهادن 
شــغل و کناره گیری برای انجــام عبادات 
و بى اعتنايــى به امور و وظايف شــخصى 
اســت! حال آنکه سرشــت و بنیاد دعوت 
اينگونه ســختگیری ها  با  مبــارزه  اخوان، 
و بیکارگى هاســت و پیروانــش را مکلف 
مى ســازد که در تمام زمینه ها، در علم، در 
تلاش اقتصادی، در نیرومندی و توانمندی، 
در توجّــه به بهداشــت و ســلامتى و در 
خوشخويى و وارســتگى، نمونه و پیشگام 
باشند و کسى را به چیزی جز ادای واجبات 
و پرهیز از مُحَرّمات وادار نمى ســازند؛ آن 
شــبهايى نیز که در مسجدی يا خلوتگاهى 
گرد هم مى آيند، صرفاً جلساتى عادی برای 
آموزش و ورزش يا محفلى دوســتانه و از 
جنس ديگر اجتماعات متداول جامعه است 
و تمام گردهمايى هايشــان نیز در منازل يا 

مراکز خودشان برگزار مى شود.
بسیاری از مردم چنین مى پندارند که اخوان، 
مراعات گونه ای خاص از پوشش و شیوه ی 

زندگــى خانوادگى و ديگــر ابعاد زندگى 
خصوصى را به اعضايشان الزام مى کنند؛ در 
حالى که اين فقط يک توهّم بزرگ اســت؛ 
زيرا اخوان نیــک مى دانند که تقوا پیش از 
فرم ظاهر به درون و قلب ربط دارد و اسلام 
پیش از هر چیز به پیراستگى درون، صحّت 
و اصلاح اعتقادات و ســنجیدگى عبادت 
پــروردگار عنايت مــى ورزد و مردم را در 
عادات و امور خصوصى در تنگنا و فشــار 
نمى گذارد؛ همه ی سخن اخوان در اين باره 
اين است که اسلام آدابى مخصوص به خود 
دارد که لازم مى داند هر مســلمانى، اعم از 
اينکه عضو جماعتشان باشد يا نباشد، آن ها 
را رعايت کند و خانواده و ســپس همه ی 
افراد تحت سرپرســتى اش را به پايبندی به 

آن ها وا دارد.
شماری نیز تصوّر مى کنند که اخوان از دين 
استفاده ی تجاری مى کنند و در پس پرده ی 
پنهانــى ديگری  دعوت اســلامى اهداف 
دارنــد و هر گاه در اين بــاره توضیحى از 
آنان خواسته شود، يا سکوت مى کنند و يا 
زيرکانه بحث را به ناکجا آبادی بى کرانه و 
سمت و سويى انحرافى مى کشانند! اين در 
حالى است که اخوان نه در تاريکى فعالیت 
مى کنند و نه در زير زمین جلســه تشکیل 
مى دهند و نه ســخنان رمزآلود و معمّاگونه 
طــرح مى کننــد؛ بلکه در فضای روشــن 
فعالیت مى کنند، در مساجد، فرهنگسرا ها و 
مراکــز عمومى گرد هم مى آيند، در ها را به 
روی همگان گشوده مى دارند، صدايشان را 
تا دور ترين مکان های تحت پوشش امواج 
راديويى مى رســانند، کتاب خدای متعال و 
احاديــث پیــام آورش را مطالعه مى کنند و 
انديشه هايشــان را در حضور جمعیت های 
هزاران نفری بر روی منابر آشکار مى سازند 
و فرا تر از اين ها، افکار و گفتار هايشان را به 
چاپ و نشــر مى سپارند و غالباً به صورت 
رايگان توزيع مى کنند و سالهاســت بدين 
شــیوه فعالیت دارند و تاکنــون نیز چیزی 
خلاف آنچه به خلق نمــوده و مردم را به 

سويش فرا خوانده اند، افشا نشده است.
بســیاری ديگر نیــز گاه آشــکارا و  گاه به 
صورت کنايــى و ضمنى در نوشــته ها يا 
اظهاراتشــان، در میهن دوســتى يا شهامت 
حقگويى يا جدّيــت جهادی اخوان، طعن 
و تشکیک وارد مى کنند؛ واقعیت اين است 
که بیشــتر اين افراد، بیرون گود هستند و 
تجربه هــای حاصــل از فعالیــت میدانى، 
آگاهى جامع از فضای پیرامونى و شــرايط 

و لــوازم دعوت و ســرانجام، دغدغه های 
پیامدســنجانه ی جماعت اخوان را ندارند 
و کلّ آنچه دارند شــور و حماسه ای قابل 
ستايش اســت و بى اطلاعى و جهلى قابل 

درک و گذشت است!
همه ی اين پندار ها يــا به صورت دقیق تر، 
بخشــى و البته بخش اعظمشان، زنجیره ای 
گاه  و   نو پــرداز  تخیـّـلات  از  طولانــى 
شگفتى ســاز هســتند که مطرح يــا منتقل 
مى شــوند و مرا  گاه حیران و  گاه شــادمان 
مى سازند، چرا که حیرانى، سرآغاز شناخت 

و گمان، گذرگاه يقین است!
من همه ی کســانى را که ما نمى شناسند به 
صورت عمومى و خصوصى دعوت مى کنم 
که مراکز ما را با بازديــد کوتاه يا طولانى 
خويش مفتخر ســازند تا خود از نزديک، 
درباره ی  تصوّراتشان  يا  شــنیده ها  تفاوت 
جماعت را با واقعیت ها درک و لمس کنند 
و مطمئن باشند که اين بازديد نه هزينه های 
مادّی نیاز دارد و نه عُرفى و تشــريفاتى و 
چه بســا ســودی در يکى يا هر دوی اين 
زمینه ها نیز در بر داشــته باشد! تصوّر من 
بر اين اســت که کوتاه ترين و کارا ترين راه 
شناخت صحیح، همین اســت؛ زيرا فرا تر 
از اين توضیح، بیانى نیســت و رســا تر از 

مشاهده، دلیلى نیست.
اشخاصى نیز که در روزنامه ها و نشرياتشان 
دربــاره ی اخــوان مطالبى مى نويســند و 
سیمايى غیرواقعى از آنان ترسیم مى کنند و 
در معرّفى يا ارزيابى جماعت ما از مرزهای 
انصــاف مى گذرند، بدانند که اخوان از اين 
بابت، نه خشمناک و برافروخته مى شوند، نه 
کینه ی آن نويسندگان را به دل مى گیرند و 
نه خصومت را با خصومت پاسخ مى دهند؛ 
نه بدين ســبب کــه توان پاســخگويى و 
رويارويى ندارند؛ زيرا گمان نمى کنم کسى، 
مخصوصاً در مصــر کنونى )مصر1939م(، 
توان کشاکش تخريبى و تبادل انگ و دشنام 
نداشــته باشد؛ بلکه از اين جهت که اخوان 
هم علاقه مندند الگويى از بزرگ منشــى و 

چشمپوشى کريمانه از جفا ها و صرف وقت 
در عرصه ای غیر از جــدال لفظى به مردم 
ارائه کنند و هم نمى خواهند شکافهای میان 
خود و ديگران را گســترده تر سازند؛ چون 
معتقدنــد که آينده رازی از اســرار خدای 
متعال اســت و کســى چه مى داند شــايد 
خصم امروز، دوست فردا و دوست امروز، 
دشمن فردا باشد و خدا را با خلق خويش، 
کارهاســت! و چه سنجیده است فرموده ی 
حضرت رسول )ص( که: »احَببِ حَبیبـَکَ 
هَوناً ما، عَسَــى انَ يکونَ بغَیضَکَ يوَماً ما؛ 
و ابَغضِ بغَیضَکَ هَوناً ما، عَسَــى انَ يکَونَ 
حبیبـَکَ يوَماً ما« يعنى: با دوستت به اندازه 
دوســتى کن،  ای بســا که روزی دشمنت 
شود؛ و با دشــمنت، به اندازه دشمنى کن، 

 ای بسا که روزی دوستت شود!
وظیفــه ی ما اين اســت کــه خدمت اين 
دوستان عرض کنیم: چه خوب است شما 
نیز ايــن بلندنظری را قــدر بدانید و البته 
حســاب کار با خود شماست و در تصمیم 

گیری کاملًا آزاديد!
ای کسانى که هنوز اخوان را نمى شناسید، 
بکوشید آنان را بشناسید و بدانید که اخوان 
معمّا و ناشناختنى نیستند؛ جلو تر که بیايید 
در میانشــان آرمانى رفیع تــا آخرين حدّ 
بلندی، ايمانى عمیق تا ژرف ترين لايه های 
روح و جان و شور و حماسه ای به بلندای 
اوج صداقت خواهید يافت و به درســتى 
درخواهیــد يافــت که به برکــت عنايت 
خداوندی و نه کوشش شخصى، شايسته ی 
اعتمــاد و امیدند؛ آری ما را چنین خواهید 
دانســت و البته کسى را در برابر آفريدگار، 
معصــوم و بى عیب نمى شــماريم و از او 

مى طلبیم که ما را به خويش وا نگذارد.
عنوان نوشــته ای از امام بناّء با عنوان »إلى 
الذين لــم يعرفونا...« در مجلــه ی النذير، 
شماره ی سوم، سال دوم، 15محرّم 1358ق، 

۷ مارس 1939م، صص3 تا 5.

***

موانعی که بر سر راه ما قرار داردما کیستیم؟
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عباس عباسی
مســجد آماده ی بهره برداری بــود به آقای 
احمد شريفى به آدرس پاوه تلگراف زدم. 
چند روزی بیشتر به آغاز ماه مبارک رمضان 
سال 1366 نمانده بود که جوانى را در گنبد 
ملاقات کردم، حدود 25 بهار از زندگى اش 
سپری شــده بود. خودش را فاروق معرّفى 
کرد پس از گفتگوی کوتاهى معلوم شد که 
برای چه امر مبارکى پا به شهرمان گذاشته 

و راهى ديار غربت شده.
از سیما و صحبت هايش دريافتم که نه تنها 
بسیار جدّی است، بلکه صرفاً برای رضای 
خالق هســتى و خدمت به همنوعانش رنج 

سفر را تحمّل کرده است.
بهره برداری از مســجد امام محمد شافعى 
با اقامــه ی اولین نماز، در اولین روز از ماه 
مبارک رمضان به امامت اولین ماموستا آغاز 
شد و کُردهای گنبد کاوس برای اولین بار 
بعد از هجرت از کُردســتان در سال گرانى 
129۷ شمســى )=1919 م( در مســجدی 
که خود احداث نموده بودند، ماموســتای 

هم زبان خود را تجربه مى کردند.
مردم در ماه مبارک رمضان از ماموستا فاروق 
فیض بردند و ايشان به ديار خود يعنى شهر 
روانسر واقع در استان کرمانشاه مراجعت و 
چندی بعد همراه همسر صبورش به گنبد 
تشــريف آوردند و در کلبه ی محقّر مسجد 

اسکان يافتند.
در ابتدا دورنمای کار چندان روشــن نبود؛ 
زيــرا از يک طرف، وجود حدّاقل امکانات 
زندگى برای نوعروس و تازه داماد و اولین 

تجربه ی امامــت برای ماموســتای جوان 
آن هم بــرای مردمى  که بــرای اولین بار 
ماموستای هم زبان خود را مى ديدند و حتىّ 
با ســاده ترين احکام عبادی بیگانه و برخى 
نیز نماز خواندن را نمى دانستند و همچنین 
اســتقرار در شــهری با اقوام و ملیت های 
مختلف و فرهنگ های متفاوت که با اکراد 

زندگى مسالمت آمیزی داشتند.
از طرف ديگر، ارتبــاط و تعامل با علمای 
اهل ســنتّ منطقه، بــا ويژگى های فکری 
متفــاوت که بعضــاً با کُردهــا وصلت و 
مراودت داشتند، کار را برای دعوتگر جوان 

ما مشکل مى نمود.
ولى عنايت خداوندی، تلاش و فداکاری، 
صبــر و بردباری، دلســوزی و تســامح و 
ملاطفت همراه با ايمان راستین اين دعوتگر 

جوان، همه چیز را فوق تصوّر ما رقم زد.
کاک فاروق عزيز از سويى با برخورد بسیار 
گرم و صمیمى  همراه با ملايمت و گذشت 
خود همه ی کُردها را اعمّ از پیر و جوان، زن 
و مــرد، کوچک و بزرگ جذب خود نمود 
و با اغلب خانواده ها ارتباط خانوادگى پیدا 
کرد و روابط آنقدر صمیمى  شــد که غالباً 
افراد را با اسم کوچک و پسوند جان صدا 

مى زد.
خونگرمى، احساس مســئولیت، دلسوزی 
و فــداکاری، تســامح و گذشــت کــه از 
ويژگى های بارز ايشــان بــود کار خودش 
را کرد و همه شــیفته ی او شــده بودند، به 
طوری که همســايگان غیر کُرد مســجد و 
اهالى محل اعــمّ از فارس، ترک و ترکمن 

نیز به او به  ديده ی احترام مى نگريستند.
از ســوی ديگر ارتباط بسیار خوبى با ساير 
برادران اهل ســنتّ ترکمن صحرا داشــت. 
همیشــه به  ديدار علمای بــزرگ منطقه با 
ويژگى های فکــری متفاوت مى رفتیم همه 
او را دوســت داشتند و او را »فاروق جان« 
صدا مى زدند و اين نشان از نهايت محبتّ 

و ارادت متقابل بود.
علیرغــم اينکه فاقد بضاعــت مالى بود و 
از امکانــات بســیار کمى  برخــوردار بود 
نه تنهــا لب به شــکايت نگشــود، بلکه 
همیشــه در خانه ی محقّرش به روی همه، 
بخصــوص مهمانان و مســافران راه دور 
و بــه ويژه علمای ســاير مناطق باز بود و 
يکى از مکان های مورد بازديد، مسجد امام 

شــافعى گنبد و ملاقات با ماموستا فاروق 
قاضــى )حفظه الله( بود. او بود که با ديد و 
بازديدهايش و برگزاری مراسم ها با شکوه 
نام امام شــافعى را در ترکمن صحرا زنده 
کرد و دوران شکوفايى مسجد ما را رقم زد.
کاک فــاروق مهربان به عنوان يک دعوتگر 
دلسوز و فداکار، سنگ صبور خانواده های 
کُرد بود و در مراســم های مختلف اعمّ از 
عزا و شــادی او را پیش قــدم مى ديديم و 
چقدر کلامش آرام بخش دل های عزادار و 
مايه ی تحبیب قلــوب عروس و دامادهای 
جوان بود. نه تنها خســتگى با ســیمای او 
بیگانه بود، بلکه بشّاشــیت و خونگرمى  و 
ضرب المثل ها و لبخندهای ملیحش ما را به 

وجد مى آورد و قوّت مى بخشید.
نگارنده خــود را مديون فداکاری و تلاش 
صادقانه ی ايشان مى داند و کاک فاروق بود 
که افراد بسیاری همچو حقیر را با نهضت 
جهانى بیداری اسلامى  آشنا نمود و دستان 
کوچک ما را در دســتان بزرگ و مبارکى 

قرار داد.
عاقبت پس از حدود هفت ســال خدمت 
صادقانه در شــهريورماه 13۷3، درحالى که 
زمیــن و زمان بر زحمات شــبانه روزی او 
شهادت مى دادند، گنبد را به مقصد ولايت 
خود يعنى شهر روانسر ترک نمود. با اينکه 
حدود 20 سال از آن سال ها مى گذرد ولى 
هنوز هم، نه تنها کُردهای گنبد در حسرت 
آن دوران هســتند، بلکه ساير برادران دينى 
نیز که با ايشان حشر و نشری داشته اند، از 

او به نیکى ياد مى نمايند.
يــادش گرامــى  و روزگارش بــا عزّت و 

رضوان الهى نصیبش باد. آمین!

***

خاطره هایی از دعوت )6(؛
دعوتگری دلسوز و فداکار

کریم  و  مولودپوری  کمال  گردآورنده: 
حمزه 

الف( معرفی مهاباد
موقعیت شهرستان مهاباد

شهرستان مهاباد يکى از شهرهای کردنشین 
جنوب استان آذربايجان غربى است که از 
شمال به شهرســتان میاندوآب، از جنوب 
به سردشــت، از غرب به پیرانشهر و نقده 
و از شــرق به بوکان محدود مى شود. اين 
شهرســتان در موقعیت طــول جغرافیايى 
45 درجــه و 43 دقیقــه شــرقى و عرض 
جغرافیايى 36 درجه و 46 دقیقه شــمالى 
از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. بر 
اساس آخرين تقسیمات کشوری، شهرستان 
مهاباد، دارای دو بخش )مرکزی و خلیفان( 
با 5 دهستان و 206 روستا است. مساحت 
تقريبى شهرستان مهاباد، حدود 2592 کیلو 
متر مربع اســت. فاصله آن تا مرکز استان 
120 کیلومتر و تا تهران 835 کیلومتر است. 

تاريخچه شهر مهاباد
تاريخ تاسیس شهر مهاباد، چهار صده قبل 
و مقــارن با اوايل قدرت يافتن سلســله ی 
صفوی در ايران است. پس از ويران شدن 
»درياس« به دســت قزلباش، »صارم بیگ« 
)از اولاد سیف الدين( مرکز حکومت خود 
را به سمت جنوب و به کنار سرچشمه ای 

که به »ســووق بولاق« مشهور بوده، آورده 
و آنجا به »ســاوجبلاغ مکری« اشتهار يافته 
است )سال 1038 هجری قمری(. در سال 
1081 هجری قمری و در اواخر ســلطنت 
شاه ســلیمان صفوی )شــاه عباس اول(، 
»بداق سلطان«، حکومت منطقه ی مکری را 
در اختیار گرفــت و مهاباد کنونى را مرکز 
حکمرانى خويــش قــرار داد و اقدامات 
اساســى و شايســته ای در جهــت عمران 
و آبادانــى منطقه به عمــل آورد. از جمله 
مى توان به احداث »پل سرخ« يا پردی سور 
)10۷9 هجری قمری( و »مسجد سرخ« يا 
مزگه وتى سور )1089 هجری قمری( در 
آن زمان اشاره کرد. در سال 1315 شمسى، 
ســیلى بزرگ آمد و خســارات زيادی به 
مهاباد وارد شــد. پس از اين سیل رضاشاه 
به شــهر آمد و از خرابى هــا بازديد نمود 
و به مســوولان دســتور داد که خسارات 
مردم را جبران نمايند. وقتى رضا شــاه به 
تهران بازگشــت، دســتور داد که از طريق 
فرهنگستان نام اين شهر، همچون بسیاری 
از جاهايى که نام عربى يا مغولى داشــتند، 
تغییر يابد. بنا بر پیشنهاد روانشاد غلامرضا 
رشید ياسمى، نام اين شهر به »مهاباد« تغیر 

يافت. 
وجه تسمیه

نام شهرســتان مهاباد در گذشــته به دلیل 

حاکمیت ترکان قاجــار به زبان ترکى ابتدا 
»سووق بلاق« )ســوخ بلاق به معنى سرد 
چشــمه( بعد ها »ســاوج بلاغ« و در دوره 
قاجاريه »ســاوج بلاغ مکــری« )در لهجه 
مهابادی سابلاغ( بود که در زمان حکومت 

رضاخان به نام »مهاباد« تغییر داده شد. 
دربــاره واژه »مهاباد« تاکنــون تعبیرات و 
معناهای گوناگونى گفته شــده  است. اين 
شــهر را »مهِ آباد« نیز گفته اند که به معنای 
جايى اســت که همیشه مه آلود است، ولى 
اين تعبیر بــا واقعیت وفق نمى کند. بعضى 
نیز بر اين اعتقاد هســتند کــه »مَه آباد« به 
معنای جايى اســت که بزرگان آنجا را آباد 
کرده اند. مهاباد را »ماد آبــاد« نیز گفته اند. 
به احتمال زياد »مهاباد« يا »ماه آباد« شــکل 
ديگــری از »ماد آباد« باشــد کــه به معنى 
سرزمینى اســت که توسط ماد ها آباد شده 
اســت )نظر به اينکه در بســیاری از متون 
قديمى »ماد« و »ماه« به هم تبديل شده اند و 
نمونه های زيادی در اين زمینه وجود دارد(. 
در فرهنگ فارسى برهان قاطع، »مهاباد« نام 
اولین پیغمبری اســت که به عجم مبعوث 

شد و کتاب »دساتیر« آورد. 
 جمعیت

بر اســاس نتايج سرشماری عمومى نفوس 
و مسکن ســال 1385 جمعیت شهرستان 
مهاباد 201000 نفر بوده اســت که از اين 

مهاباد در یک نگاه
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تعداد حدود 13۷000 نفر در شــهر مهاباد 
و 64000 نفر در مناطق روســتايى ساکن 
بوده اند. اين شهرســتان از لحاظ جمعیت 
شــهری در رتبه ی چهارم، بعد از ارومیه، 
خوی و بــوکان قرار مى گیرد. بر اســاس 
آمار جديد 1390 جمعیت اين شهرســتان 
حدود 212000 نفر است )حدود 14۷000 
نفر در شهر و حدود 65000 نفر در مناطق 

روستايى(. 
ب( ویژگی های ملی-مذهبی

ویژگی های قومی و زبانی
 گويش اکثر مردم به زبان کردی ســورانى 
با لهجه مکريانى است و مردم مى توانند به 

زبان های فارسى و ترکى نیز تکلم کنند. 
ویژگی های دینی

مذهب 95 درصد مردم اين شهرستان سنى 
)شــافعى( مى باشــد. تنها دو درصد از کل 
جمعیت اين شهرســتان را شیعیان تشکیل 
مى دهند که مهاجر هســتند و اکثراً کارمند 
اين شهرســتان  اداره جات مى باشــند. در 
اقلیتى از کلیمى هــا و ارمنى ها نیز زندگى 

مى کنند. 
مساجد و ائمه جماعت

شهرســتان مهابــاد 25۷ مســجد دارد که 
از اين تعداد ۷2 مســجد در شــهر و 185 
مســجد در روســتا ها قرار دارد. تقريباً در 
10 مســجد نماز جمعه برگزار مى شود. در 
اين شهرســتان حدود 400 نفر روحانى و 
طلبه علوم دينى زندگــى مى کنند که اکثر 
آن ها در شــهر سکونت دارند. در اين شهر 
تصوف و شــیوخیت نیز تا اندازه ای وجود 
دارد. دراويــش و صوفیــان در خانقــاه و 
تکیه های اين شهر، شب های پنجشنبه گرد 
هم مى آيند و به مراســم ذکر و دف نوازی 

مى پردازند. 
ج( ویژگی های طبیعی

آب و هوا
متوسط بارندگى در شهرستان مهاباد حدود 
400 میلى متر اســت. میانگین ســالانه ی 
دما 12/5 درجه ســانتى گراد است. دارای 
زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های گرم 

مى باشد. 
ناهمواری ها

شهرســتان مهاباد در يک منطقه ی نســبتاً 
کوهســتانى واقع شــده اســت. سلســله 
ارتفاعات بلندی مانند کوه »مى دان استر« با 
ارتفاع 2825 متر در جنوب شرق )بلند ترين 
نقطه ارتفاعى شهرستان( و کوه های »لندی 
شــیخان« با ارتفاع 2803 متــر در جنوب 
غربى در اين شهرستان وجود دارد. مهاباد 

در ارتفاع 1320 متری از ســطح دريا قرار 
دارد. 

دشت ها
علاوه بر واحد کوهســتانى، دشــت نسبتاً 
وســیعى در شــمال مهاباد که پوشیده از 
آبرفت بوده مشــاهده مى گردد. اين دشت 
)دشــت مهاباد يا شــار ويران( در ارتفاع 
1300 متری از ســطح دريا قرار دارد که از 
ابتدای شمال مهاباد شروع شده و به شوره 
زارهای اطراف درياچه ارومیه ختم شــده 
و در سمت شــمال شرق به دشت شامات 

مى اندوآب منتهى مى شود. 
منابع آب

رود مهابــاد از ارتفاعات جنوب و جنوب 
غربى مهاباد )کوه های لند شــیخان، میدان 
اســتر و ارتفاعات جانداران( سرچشــمه 
گرفته و دارای دو شاخه ی اصلى به نام های 
»بیطاس« و »کو تر« اســت. اين دو رود در 
غرب مهاباد به همديگر متصل شده و پس 
از عبور از شهر مهاباد در بستری آرام پس 
از عبور از دشــت مهابــاد، وارد درياچه ی 
ارومیه مى شوند. اکنون يک سد مخزنى بر 

روی اين رودخانه زده شده است. 
)جاذبه های  گردشــگری  جاذبه های  د( 

تاریخی، فرهنگی( 
فقره قا )فخریگاه: فرهادگاه( 

اين اثر تاريخى در هشت کیلومتری شمال 
شــهر مهابــاد، در روســتای اگريقاش در 
مســیر جاده مهاباد- میاندوآب واقع شده 
اســت و در دامنه جنوبى بر دشــت وسیع 
شهر ويران مهاباد مشرف است. اين دخمه 
ســنگى دو طبقه، در ارتفــاع 20 متری در 
بالای ديــواره ای کاملًا صاف و به صورت 
دخمه ای مصنوعى به وجود آمده است که 
داخل آن چهار ستون سنگى تراشیده شده 
وجــود دارد که به فاصلــه ی 4 متر از هم 
قرار گرفته اند. داخل اين دخمه سنگى 36 
متر مربع است که بخش شمالى آن متشکل 
از دو پله ورودی و دو ســتون با ارتفاع 2 
متر و 10 سانتى متر و داخل آن يک مقبره 
بــزرگ و دو مقبره کوچک قرار دارد. طول 
قبر بزرگ 2 متر و 65 ســانتى متر و عرض 
آن 140 سانتى متر و طول قبرهای کوچک 
140 ســانتى متر و عرض هر يک از آن ها 

90 ســانتى متر اســت. ارتفاع اين دخمه 
ســنگى از لب ايوان تا پايین ترين قسمت 
دامنه کوه پنج متر و ســى سانتى متر است. 
قدمت آن به هزاره ی اول پیش از میلاد بین 
سال های 550 تا ۷08 قبل از میلاد مى رسد. 
بنا به نوشته ی مورخین، اين مکان از مقابر 
مهــم دوره ماد ها به شــمار مى رود و گويا 
آرامگاه فراورتیس )فرورتیش( پدر دياکو، 

پادشاه ماد مى باشد. 
مسجد سرخ )مزگه وتی سور( 

مســجد جامع شــهر که به »مدرســه شاه 
ســلیمان« نیز معروف است، در مرکز شهر 
)بافت قديمى( در خیابان حافظ و شــمال 
چهــار راه میدان آرد واقع شــده اســت. 
قديمى ترين بنای دوره ی اســلامى شــهر 
مهاباد مى باشــد که در زمان حکومت شاه 
عباس اول صفــوی و در موقع حکمرانى 
بداق سلطان ساخته شــده است. در ضلع 
شرقى مسجد، مدرســه ای جهت تحصیل 
طلاب علوم دينى احداث شــده که تاريخ 
اتمام آن طبق کتیبه ی موجود که بر ســردر 
ورودی مسجد نصب شده، 1089 هجری 
قمــری ذکر گرديده اســت. ايــن بنا فاقد 
تزئینات خاص بوده و تزئینات آن محدود 
به تراش ستون های سنگى و دقت در آجر 
چینى بنا مى باشــد. مساحت آن 1259 متر 
مربع مى  باشــد. دارای ده ســتون سنگى 
تــراش دار نخودی رنگ اســت که ارتفاع 
هر يــک از آن ها 2 متر و 60 ســانتى متر 
است و ســقف سر ستون ها مربع شکل که 
طول هر ضلع آن ۷0 ســانتى متر اســت. 
غیر از پايه های مســجد و ستون ها و کف 
حجره های بیرونى که از اين نوع ســنگ ها 
پى ريزی شده اند، بقیه بنا کلًا از آجر قرمز 
چهار گوش، گچ، ملات و شــن اســت. 
پشــت بام اصلى مسجد را 18 گنبد آجری 
نیم کره ای پوشانده است. طول مسجد 3۷ 
متر و عرض آن 35 متر اســت. ديواره های 
غربى و شرقى آن مجموعاً 12 پايه دارند که 
هر ديواره آن مشتمل بر شش طاق است و 
ديواره های شــمالى و جنوبى 6 پايه دارند 
که هر ديواره مشتمل بر 3 طاق است. طبقه
 دوم آنکه بخشى جزئى را شامل مى شود، 

ويژه نمازگزاران زن است که با بخش اصلى 
تفاوت کلى دارد. بخش های شرقى و غربى 
آن هــر کدام دارای چهــار اطاق حجره ای 
هستند که در قسمت شــرقى، حجره های 
بخش های شــمالى و جنوبى نیز هر کدام 
دارای دو طاق و يک درب بزرگ اســت. 
فواصل طاق ها 3 متر است. طول حیاط 19 

و عرض آن 12 متر است. 
مقبره بداق سلطان )گنبدان، گومبه زان( 

اين مقبره در جنوب غربى شهر مهاباد و در 
داخل قبرســتان عمومى شهر قرار گرفته و 
در محلى مرتفع تر از شهر واقع شده است. 
اين آرامگاه با زيــر بنای 135 متر در ابعاد 
۷/90 × 1۷/15 با پى سنگى و گنبد آجری 
ساخته شده است که مجموعاً دارای هفت 
پايــه تزئینى روی ايوان شــمالى و جنوبى 
اســت و حدود 6 متر ارتفــاع دارد. گنبد 
اصلى به فاصله يک متر و بیست سانتى متر 
مازاد بر بام آرامگاه تقريباً در مرکز بنا قرار 
گرفته است. داخل آرامگاه سه مقبره وجود 
دارد که مقبره وســط متعلق به بداغ سلطان 
است. بازسازی اين بنا از سال 13۷0 آغاز 
و در ســال های اخیر به پايان رسیده است. 
اين مقبره متعلق به يکى از ســرداران شاه 
عباس صفوی اســت به نام بداق سلطان يا 
بوداغ ســلطان )فرزند شیر خان از نوادگان 
صارم بیگ مکری( که در ســال های 1062 
تا 1111 هجری قمری، منطقه ی ساوجبلاغ 
مکــری )مهاباد( را بــرای حکمرانى خود 
انتخاب کرد. بداق ســلطان در سال 1111 
هجری قمری در يکى از جنگ های شــاه 
عبــاس با بیگانــگان در نزديکى ايروان به 
قتل رســید. قبر وی به خاطر خدماتى که 
در عمران و آبادانى منطقه انجام داده، مورد 

احترام اهالى بوده است. 
آرامگاه ملا جامی

ملا جامى ابن ملا عبدالکريم ابن مولانا ملا 
ابوبکر مصنف از علمای برجسته عصر خود 
بوده و تعلیقات نفیسى بر کتب درسى دارد. 
بداق سلطان مکری حاکم ساوجبلاغ مکری 

)مهاباد( در سال 1089 قمری مسجد جامع 
را بنا نهــاد. وی از ملاجامى دعوت کرد تا 
در اين مکان به تدريس بپردازد و ملاجامى 
نیز از ديار مريوان )روستای چور( با جان و 
دل، قبول کرده و عازم مهاباد شدند. مقبره 
مــلا جامى در میدان ملا جامى مهاباد واقع 
شــده است که در ســال های اخیر با چند 
ستون سنگى مزين گرديده است. در مرکز 
میدان هم چنانکه در تصوير نیز مشــاهده 
مى شــود، تنديس بزرگى از خود نويس با 

سنگ و خشت و... بنا شده است. 
موزه مردم شناسی حمام میرزا رسول

اين حمام در مرکز شــهر مهاباد واقع شده 
اســت و محــل آن يکى از پــر تردد ترين 
خیابان های شــهر مى باشد. اين بنا در کنار 
يکى از گذرگاه های قديم بازار، معروف به 
میدان آرد و کاروانســرای هم جوار آن در 
ضلع شرقى خیابان ســید نظام واقع شده، 
و ارتبــاط آن را به بازارچــه ی يهودی ها 
)جولــکان( و ســرای کريم خان میســر 
مى ســازد. ورودی اصلى حمام از ســمت 
خیابان سید نظام مى باشد. پس از طى کردن 
پله های ورودی به ســمت پايین و رسیدن 
بــه يک فضای مکث، از يک گوشــه وارد 
فضای ســربینه مى شويم نکته جالب توجه 
در پلان اين بنا رعايت سلســله مراتب در 
ارتباط با فضاهای داخلى است، چرا که از 
يک گوشه که وارد فضای سربینه مى شويم، 
از گوشه مقابل وارد يک فضای مکث شده 
و پس از طى کردن يــک دالان، به فضای 
گرمخانه مى رســیم. دو فضای گرمخانه و 
سربینه دارای پلان های مربع نا برابر بوده و 
فضاهای پشــت بند در اطراف آن ها واقع 
شــده اند. هر کدام از گنبدهای گرمخانه و 
ســربینه دارای چهار نورگیر در بغل و يک 
نورگیر در مرکز گنبد هستند. تفاوت اندازه 
و ارتفاع گنبد ها به فضاهای بنا تنوع خاصى 
بخشیده است. ورودی قديم و اولیه حمام 
از راسته بازار بوده اســت. حمام در حال 
حاضر تعطیل مى باشــد و از آن اســتفاده 

نمى شود. 

هـ( جاذبه های گردشــگری )جاذبه های 
طبیعی( 

 غار آبی سهولان

غار آبى ســهولان در 43 کیلومتری جاده ی 
مهاباد-بوکان، بعد از روستای »عیسى کند«، 
در دامنه ی کوه »کونه کو تر« )لانه کبوتر( و 
نرسیده به روستای سهولان، در کنار جاده 
واقع شــده است. کلمه »ســهول« در زبان 
محلى کردی به معنای »يخ« است که شايد 
وجه تسمیه اين غار مربوط به يخبندان های 
طولانى زمســتانى و خنکى تابســتانى آن 
باشد. اين غار دو دهنه، بعد از غار علیصدر 
همدان، دومین غار آبى کشــور است و از 
نظر آغاز پیدايش، به دوره دوم زمین شناسى 
)کرتاسه( بر مى گردد. غار دارای سفره های 
آبــى به صورت درياچــه ای صاف و زلال 
است و از چند حوضچه بزرگ که به وسیله 
دالان های آبى به هم متصل شده اند، تشکیل 

يافته است. 
حداکثــر عمــق آب آن 50 متــر بوده و 
موجوداتى مثل خفاش و کبوتر چاهى دارد. 
غار سهولان دارای دو در اصلى است که به 
هــم راه دارند و مى توان از هر يک از آن ها 
وارد غار و از در ديگر خارج شــد. بعد از 
ورود به غار و پس از طى مسیر پیاده، سوار 
قايق خواهید شــد و به ديدن غار خواهید 
پرداخت. هم اکنون بــه لطف نور پردازی 
محیــط درونى غار که بــا انواع لامپ ها و 
نورافکن ها چراغانى شــده، مناظر شگفت 
انگیزی را مى توان مشــاهده کرد. رسوبات 
داخل غار )قنديل های آهکى( به اشــکال 
زيبايــى مثل پــای فیل، عــروس دريايى، 
خفاش، شیر، مار ماهى، لاک پشت، خوشه 

انگور، دلفین و... ديده مى شوند. 
 پارک ملت

پارک ملت که در بین عموم شهر مهاباد، به 
»باغ میکايیل« شهرت دارد، در پايین دست 
سد مهاباد و در کنار رودخانه ی مهاباد واقع 
شده است. اين پارک با برخورداری از آب 
رودخانــه ی مهاباد و شــهر بازی و فضای 
ســبز آن، محیط مناســبى برای استراحت 
و گذرانــدن اوقات فراغت مردم شــهر و 
مسافران وارده به شهر مى باشد. نور پردازی 
زيبــا در پــارک، رودخانه و اطــراف آن، 
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موسیقى کردی زيبايى که بى وقفه در پارک 
پخش مى شــود، رودخانه زيبايى که از دل 
ايــن پارک مى گذرد، با ســنگ های بزرگ 
و جالــب داخل آب و منطقــه تفريحى و 
گردشــگری که در روبروی پارک و در دل 
کوه ايجاد شده اســت، همه و همه پارک 
ملت مهاباد را به مکانى ديدنى تبديل کرده 

است. 
سد مهاباد

درياچه ی ســد مهاباد در فصل گرم سال، 
محیط مناســبى را برای شنا کردن و تفريح 
برای عموم مردم و مسافران، فراهم نموده 
اســت. در ســال 1346 توســط شرکت 
ساختمان  يوگوســلاوی  الکتروپروجکت 
اين سد مخزنى بر روی رودخانه مهاباد، در 
حدود 2 کیلومتری بالا دســت شهر مهاباد 
آغاز و در ســال 1350 )و به ارتفاع 46/5 
متر( به پايان رسید. ســد مهاباد در فاصله 
بسیار نزديکى به شهر قرار دارد و همین امر 
زيبايى و جلوه خاصى را به شــهر بخشیده 

است. 
  اين سد، جزو 10 سد پرآب کشور است 
و از لحــاظ اقتصادی به ويــژه در بخش 
کشــاورزی کمک قابل توجهــى به مردم 
منطقه مى نمايد. هر سال در فصل های بهار 
و تابســتان مسافران زيادی برای ديدن اين 
سد زيبا به شهرســتان مهاباد سفر مى کنند. 
جاده هــای ارتباطى مهاباد به سردشــت و 
پیرانشــهر از کنار اين درياچــه زيبا عبور 
مى کند. از نواحى ديدنى اطراف اين درياچه 
مى توان به جزيره، ســر میــدان و تاقه دار 
)تــک درخت( اشــاره کرد. ايــن درياچه 
محل مناسبى برای تفريحاتى همچون شنا 
و ماهیگیری مى باشــد. از جمله ماهى های 
اين درياچه مى توان به ماهى کپور و سوف 

اشاره کرد. 
تالاب کانی برازان

در حوزه استحفاظى شهرستان مهاباد و در 
سواحل جنوبى پارک ملى درياچه ارومیه، 
تالاب هــای زيبايى همچــون تالاب قوپى 
داشــخانه،  گروس،  برازان،  کانى  باباعلى، 
قره قشــلاق، تالاب حسنخان، چنگیز گل، 
و درياچه مخزنى ســد مهاباد واقع گرديده 
است که مامن و ماوای هزاران پرنده مهاجر 

آبزی و کنار آبزی و بومى منطقه مى باشــد. 
از بین اين تالاب ها تــالاب قوپى باباعلى 
در کنوانسیون بین المللى تالاب ها به عنوان 
تالاب بین المللى ثبت گرديده است. تالاب 
کانى برازان به دلیل موقعیت خاص و وجود 
گونه هــای در حال انقراض همچون اردک 
سر ســفید و گونه های حمايت شده اردک 
مرمری، پلیکان ســفید و ... جهت ارتقای 
سطح حفاظتى معرفى و پیشنهاد گرديده تا 
به عنوان يکى از مناطق چهارگانه ســازمان 
حفاظت محیط زيست، تحت مديريت قرار 

گیرد. 
اين تالاب در 40 کیلومتری شمال شهرستان 
مهاباد و ما بین روستاهای بفروان، قره داغ 
و خورخوره واقع گرديده اســت. مساحت 
کل آن حدود 900 هکتار و عمق متوســط 
آب در آن 60 ســانتى متر و حداکثر عمق 
آن 120 ســانتى متر مى باشد. ارتفاع آب از 
سطح دريای آزاد 1625 متر مى باشد. دايک 
ساحلى احداثى توسط وزارت نیرو، تالاب 
را به دو قسمت شــمالى و جنوبى تقسیم 
کرده است. آب تالاب از چشمه آب شیرين 
روستای قره داغ و شاخه انحرافى رودخانه 
مهاباد در پايین دســت روستای خورخوره 
تأمیــن مى گردد. بخــش جنوبى تالاب در 
دامنه کوه قره داغ )سیاه کوه( واقع گرديده 
و کوه مذکور و تپه بابا حیدر بر آن مشرف 
هستند. به دلیل موقعیت توپوگرافى و وجود 
توده های نى زار، پذيرای بیشترين جمعیت 
پرندگانى همچــون میش مرغ، پلیکان، قو، 
فلامینگو، حواصیــل، عقاب تالابى و انواع 
غاز، انواع مرغابى، آنقوت و... مى باشد. غیر 
از پرندگان موجود در تالاب يک نوع وزغ 
سبز معمولى و يک نوع قورباغه مردابى و 
همچنین ماهى کپور در اين تالاب زيســت 

مى نمايند. 
و( ویژگی های اقتصادی

اکثــر ســاکنان شهرســتان مهابــاد به کار 
کشــاورزی، دامداری، تجارت، خدمات و 
مشغولند. طى چند ســال اخیر قاچاق نیز 
به عنوان يکى از مشــاغل اصلى مردم اين 
شهر مطرح شــده است. بازارچه ی فروش 
کالاهــای خارجى دســت دوم )تاناکورا( 
و بازارچه هــای فروش لــوازم لوکس مثل 
بازارچه ی اصغــری، نوين، نور و... حدود 
هزاران شغل در اين شهر ايجاد کرده است. 
وجود دانشگاه های آزاد اسلامى و پیام نور، 
وجود مجتمع کشت و صنعت و هم جواری 
با کشورهای ترکیه و عراق برای صادرات و 
واردات کالا و خدمات، امتیازات اقتصادی 
ويژه ای برای شــهر محســوب مى شوند. 
همچنیــن دو طرح راه آهــن میاندوآب-
مهاباد و پتروشــیمى مهاباد که در آينده ای 

نزديک بــه بهره برداری خواهند رســید؛ 
اقتصادی منطقه خواهند  موجب شکوفايى 

شد. 
ز( مشاهیر مهاباد

از لحــاظ فرهنگى نیز از قديم نام مهاباد به 
دارالعلما و شــهر ادبا و شعرا مشهور بوده 

است. اين شهر مرکز پرورش نخبگان بوده 
اســت. به عبارتى ساده مهاباد مرکز علم و 
تجارت و تعامــل بین قومیت های مختلف 
بوده است. شخصیت های تاريخ ساز شهر 

عبارت بودند از ســیف الدين خان مکری، 
صارم بیگ مکری، شــیخ حیــدر مکری، 
عزيز خان سردار کل، بداغ سلطان، قاضى 
محمد و... از بــزرگان دين و علم مى توان 
به ملا جامى )مدرس مســجد ســور(، ملا 
عبدالله پیره باب، مــلا محمد يايى، علامه 
ملاعبدالله احمديان )نويسنده کتب دينى و 
قرآنى(، دکتر مصطفــى خرم دل )صاحب 

تفسیر نور( اشــاره کرد. در حوزه فرهنگ 
و شــعر و ادب، نخبگانــى چــون وفايى، 
عبدالرحمن شــرفکندی متخلص به هژار 
)مترجــم قرآن بــه کردی، مترجــم قانون 
ابن ســینا، مؤلف فرهنگ کردی به فارسى 
هه نبانه بورينه  و...(، ســید محمدامین شیخ 
الاســلامى مکری معروف به هیمن )شاعر 
تاريــک و روون، ناله ی جدايــى(، خالد 
)هیدی(، ســید محمد صمدی  حســامى 

)نويســنده نگاهى به تاريخ مهاباد(، شــیخ 
بابا ســعید برزنجى )صدرالسادات(، استاد 
محمد قاضى )مترجم دن کیشــوت، شازده 
کوچولو، آدم ها و خرچنگ ها و شصت اثر 
ديگر( و... نام مهاباد را زنده نگه داشته اند. 

روحشان شاد باد. 
 

فهرست منابع
1. ســازمان جغرافیايى ارتش، نقشه توپوگرافى 

مهاباد، مقیاس
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آمار سال های 13۷9، 1365
3. صمدی، ســید محمد، نگاهى به تاريخ مهاباد، 

انتشارات رهرو، 13۷3
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5. وزارت نیرو، ســازمان آب منطقه ای اســتان 
آذربايجان غربى، آمار منابع آب شهرستان مهاباد

6. نقشه گردشگری شهرستان مهاباد، اداره روابط 
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1390
۷. www. mahabadinfo. com
۸. www. mahabadcity. ir
۹. www. iau-mahabad. ac. ir
۱۰. www. mahpnu. ac. ir
۱۱. www. mahabad. irib. ir
۱۲. www. m-jalal. com
۱۳. www. anobanini. ir/travel/fa/azarbaei-
jan-gh/cat-86/index. php
۱۴. www. mahabad_sablagh. mihanblog. 
com
۱۵. www. fa. wikipedia. org
۱۶. www. mahabadhotel. mihanblog. com/
post/31
۱۷. www. wuria. mihanblog. com/post/29
۱۸. www. mahabadsafar. blogsky. 
com/1391/04/05/post-78
۱۹. www. choarayazady. blogfa. com/
page/hmahabad. aspx
۲۰. www. mihabad. blogfa. com/post-76. 
aspx
۲۱. www. bistore. blogfa. com
۲۲. www. negah. irib. ir
۲۳. www. payamsara. com
۲۴. www. mahabad-kurd. blogfa. com
۲۵. www. behrah. com
۲۶. www. panoramio. com
۲۷. www. mahabadgallery. blogsky. com



13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

138

13
91

ور 
هري

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

139

ی
قه

ت ف
الا

سؤ

ی
قه

ت ف
الا

سؤ

3۹۲- آیا ممکن اســت نماز را به 
زبان فارســی خواند؟ آیا از علمای 
داده  که حکم  بوده  اهل سنت کسی 
باشــد خواندن نماز به فارسی جایز 

است؟
جواب: برخى از علما از جمله شافعیه 
خواندن نماز به زبان غیرعربى را جايز 
نمى دانند، اگر کســى سوره ی فاتحه را 
نداند، آيات ديگری به جای آن بخواند 
و اگر قرآن نداند، اذکار ديگری بخواند 
و اگر به طــور کلى چیــزی نداند، به 
اندازه ی خواندن ســوره فاتحه سکوت 
کند و بینديشــد. اما بايد تلاش کند که 
در اولیــن فرصت ممکــن آنچه را که 
خواندن آن ها در نماز رکن اســت، ياد 

بگیرد.
برخــى ديگر از علمــا از جمله حنفیه، 
خواندن نماز به غیر زبان عربى را برای 
کســى که از خواندن آن با زبان عربى 

ناتوان باشد، جايز مى دانند.

3۹3- آیــا خانمی کــه در عادت 
ماهیانه اســت می تواند قرآن گوش 
کنــد؟ و یا درکلاس هــای دوره ی 

قرآن شرکت نمایید؟
جواب: گــوش دادن به قرآن برای زن 
قاعده اشــکالى ندارد، اما برای حضور 
زن قاعده در کلاس های دوره ی قرآن، 
میان علما دو ديدگاه وجود دارد: برخى 
از علما گفته اند جايز نیست که زن قاعده 
در دوره ی کلاس های قرآن حضور يابد 
و برخى ديگــر از علما گفته اند حضور 
زن قاعــده در دوره کلاس های قرآن با 
رعايت آداب، جايز است. ديدگاه دوم 

ترجیح داده مى شود.
به پاسخ سؤال 189 در همین بخش نیز 

مراجعه شود.

3۹4- آیا زن ها نســبت به یکدیگر 
محرم بشمار می آیند؟ تا چه حد؟

جواب: زن های مســلمان نســبت به 
آنان  يکديگر محرم هســتند و عورت 
نســبت به يکديگر مابین نــاف و زانو 
اســت، اما اگر زنى ناشــناس باشد و 
اعتقاد او مشخص نباشد، اصل احتیاط 

است.
توضیح: هرگاه زن ها زيبايى زن ديگری 
را ديدند، نبايد آن را برای مردان ديگر 

از جمله شــوهر و بــرادر و... توصیف 
کنند.

کاملًا  دارم  واقعا دوست  من   -3۹5
به سمت خدا بروم ولی هر چه سعی 
می کنم حجاب را کامل رعایت کنم 
باید  نمی توانم. این خیلی بده؟ چرا 
همــه چیز را کــه خودمان راحت 
هستیم، بخاطر اینکه گناه دارد کنار 
خانم ها  ما  پوشــش  بگزاریم؟ چرا 
باشد؟ مخصوصاً  آنقدر سخت  باید 
در ایــن گرما چرا باید لباس هایمان 
را به میزان ایمان مردان تنظیم کنیم؟
جواب: مســلمان بايد براين باور باشد 
که در راســتای اصــلاح جامعه و پاک 
نگه داشــتن آن از انحــراف اخلاقى، 
هزينه هايى را بپردازد و چارچوب هايى 
را که در نصوص شريعت بیان شده اند، 
رعايت کند، و نبايد توقع داشــته باشد 
کــه در هــر کاری از جمله شــیوه ی 
پوشــیدن لباس، مطابق میل خود رفتار 
کند. خداوند حکیم که از ظاهر و باطن 
بنــدگان آگاهى کامل دارد، در قرآن امر 
نمــوده که خانم ها بايــد لباس خود را 
آنگونه که در ســوره ی نــور آيه 31 و 
ســوره ی احزاب آيه ی 53، بیان نموده 

بپوشند.
پوشــش زنان اگرچــه در مقايســه با 
پوشــش مردان دشوار و محدود است، 
اما اين کار برای حفظ شــخصیت زنان 
در برابــر بیماردلان و پاکــى جامعه از 
مفاسد و انحراف لازم و ضروری است.
به شما خواهر گرامى توصیه مى شود که 
پیرامون حجاب و فلســفه ی آن قدری 
بیشــتر مطالعه کنیــد، از جمله کتاب 
»حجاب« اثر امام مودودی چاپ نشــر 
احسان و کتاب »نقش ايمان در زندگى« 

اثر دکتر قرضاوی.
بايد مســلمان مطیع امر خداوند باشد و 

ايمانش را تقويت نمايد.

3۹6- نظر خود را درباره ی اعتقادات 
و آرای دکتر عبدالکریم سروش در 
پیامبر  به  زمینه ی مباحثی که مربوط 
و قرآن کریم و... است بیان بفرمایید، 
آیا خواندن و متأثر شدن از این آرا 

جایز است؟
جواب: سؤال بسیار کلى است و پاسخ 

کلى عموماً مفید نیست، لذا به صورت 
موردی اگر بپرســید، علمى تر و نتیجه 
بخش تر است، چون شبهات و چالش ها 
متفاوتند، پس پاســخ ها هــم متفاوت 
خواهد بود. اين را بايد مد نظر داشــت 
که همه ی نوشــته های يک فرد به طور 

کلى پذيرفته يا رد نمى شود.

برای  پیشنهادی  برنامه  الف-   -3۹7
یا چگونگی  زندگی یک مســلمان 
گذراندن اوقات یک مسلمان از منظر 
قرآن و سنت چه می باشد؟ ب- نماز 
مســافر تا چند روز در شهر مقصد 
امکان پذیر می باشــد؟ ج- از منظر 
قرآن و سنت تعداد رابطه زناشویی 

برای زن و شوهر چه اندازه است؟
دارای  فــردی  هــر  الــف-  جواب: 
روحیــات متفاوت اســت و نمى توان 
يک برنامه برای همه ی مسلمانان تنظیم 
نمود، اما به طور کلى هر فرد مســلمان 
بايد مقــداری از وقت خــود را برای 
کســب روزی حلال اختصاص دهد و 
مقداری از آن را بــرای انجام عبادت، 
نظیر: نمازهــای پنجگانه، تلاوت قرآن، 
مطالعه کتاب های دينى، برای مطالعه در 
زمینه ی تکالیف و وظايفش در زندگى 
قرار دهد و به اندازه ی نیاز به استراحت 

و تفريح و سرگرمى های مباح بپردازد.
ب- در مذهب شــافعى به غیر از روز 
رفت و برگشت، مسافر چهار روز ديگر 
در آنجا که مســافر اســت و مى تواند 
نمازش را قصر و جمع بگزارد و گاهى 
شــايد تا هیجده روز نیز ادامه داشــته 

باشد.
ج- تعداد رابطه ی زناشــويى براساس 
نیاز طرفین اســت. بهتر است زوجین 
مقدار نیازهای يکديگر را رعايت کنند 
و در حد معمول هفته ای دو يا ســه بار 
رابطه ی زناشــويى انجام گیــرد. برای 
آگاهى بیشــتر به کتاب نکاح در احیاء 

علوم الدين امام غزالى مراجعه شود.

3۹8- بعضی می گویند که قرآن دست 
نوشته بشر است چون می گویند که 
در سوره ی واقعه آیه 85 بجای اینکه 
نقرب بیاید أقرب آمده اســت چون 
این یک قاعده عربی اســت. لطفاً با 
شرح قاعده عربی و توضیحی کامل 

ســــؤالات فقهــــی
راهنمایی کنید؟

جواب: »أقرب« که در سوره ی واقعه، 
فعل متکلم وحده نیست تا بگويیم چرا 
با »نحن« هماهنگى نــدارد، بلکه افعل 
تفضیل بوده و به معنای نزديکتر اســت 
و بــرای مفرد و تثنیــه و جمع با همان 

صیغه به کار مى رود.

است که :  روایت  ابوهریره  از   -3۹۹
پیامبــر فرمــود: خداونــد بزرگ 
می فرمایــد:»کل عمل ابــن آدم له 
إلا الصیــام، فإنه لي، وأنا أجزي به، 
والصیام جنة، فــإذا کان یوم صوم 
أحدکم فلا یرفث، ولا یصخب، ولا 
یجهل، فإن شــاتمه أحد، أو قاتله، 
والذي  مرتین،  صائــم،  إني  فلیقل: 
نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم، 
أطیب عند الله یــوم القیامة من ریح 
یفرحهما:  فرحتان  وللصائم  المسک، 
إذا أفطر فــرح بفطره، وإذا لقي ربه 
فرح بصومه« ] هر عمل و رفتاری  که 
خودش  برای  می دهد،  انجام  انسان 
می باشــد، مگر روزه ،  که آن برای 
من می باشد و من خود بدان پاداش 
می دهــم . روزه از معاصی و گناهان 
جلوگیری می کند. پس هرگاه یکی از 
شما روزه باشد، از بدگوئی و سخن 
ناشایست و از فریاد کشیدن و رفتار 
سفیهانه، اجتناب ورزد. اگرکسی به 
وی فحش و ناسزا گفت یا با وی به 
ندهد.  پاسخ  به وی  برخاست،  نزاع 
بگوید: من روزه هستم .  بلکه دوبار 
سوگند بدآنکس که جان محمد در 
دست او است، بوی دهان روزه دار، 
در روز رســتاخیز نــزد خداوند، 
خوش تر از رایحه مشــک اســت . 
روزه دار، دو شــادی دارد: یکی به  
هنگام افطار، که بسیار شادمان است 
و دیگری وقتی که خدای خویش را 
ملاقات می کنــد از نتیجه روزه اش 
شادمان اســت [ . به روایت احمد و 
مســلم و نسائی. حال سوال من این 
اســت که در حدیث فوق خداوند 
فرموده است روزه برای من است و 
من خودم به آن پاداش می دهم این 
جمله با قرآن در تضاد می باشد. به 
دلیل اینکه خداوند بی نیاز اســت و 
نیازی به روزه گرفتن ما نیست این 
جمله به این معنی است که خداوند 
بدان نیاز دارد و باید برای او روزه 

باشیم لطفاً راهنمایی کنید؟
جواب: فهــم اين حديث نیازمند تأمل 
و دقت بیشــتر اســت. اين که خداوند 

فرموده اســت: »الصوم لى« اشــاره به 
جايگاه رفیع روزه است که معدن تولید 
اخلاص اســت، و تنها عبادتى است که 
ريا در آن راه نــدارد، بنابراين روزه به 
طور کامل متعلــق به خدا و از آن او و 
خالصانه برای او اســت. اين به معنای 
نیازمند بودن خداوند به روزه ی بندگان 
نیســت، بلکه به مفهــوم اثبات جايگاه 
روزه است که عبادتى مملو از اخلاص 

است.

اهل سنت  علمای  اجماع  نظر   -400
در باره وام های بانکی مانند مسکن، 
خرید خودرو، جهیزیه و وام ازدواج 

چیست؟
جواب: حکم وام های بانکى نسبت به 

وضعیت افراد متفاوت است.

401- ســؤال من در مورد مراحل 
نطفه و علقه و مضغه است مبنی بر 
اینکه از دید علمــی این مراحل تا 
چهل روزی وجود دارد و بعد از آن 
دیگر هیچ شباهتی به مراحل نامبرده 
ندارد، ولی من حدیثی را در کتاب 
اربعین نووی دیــدم که گفته چهل 
روز نطفه و چهل روز علقه و چهل 
روز مضغه که کلًا می شود 1۲0 روز 
و بعد ملائکه ای می آید و جنسیت و 
شقی و سعید و... را مشخص می کند 
در حالی که جنسیت در 40 روزگی 
در  می خواستم  می شــود.  مشخص 
مورد این حدیث برام توضیح بدید؟
جواب: دوســت گرامى در حديث به 
تعیین جنســیت جنین اشــاره يى نشده 
اســت بلکه حديث به چهار چیز اشاره 
اجل، عمل، شقاوتمندی  مى کند: رزق، 

يا سعادتمندی او.

40۲- آیا قرائت قرآن به شیوه قاریان 
مصری حرام است؟ آیا محفل قرآنی 

جزو بدعت هاست؟
جواب: خواندن قرآن با صدای زيبا و 
دلنشین اشکالى ندارد. در حديث آمده 
»قال رسول الله)ص( لبى موسى  است: 
لو رأيتنى اســتمع الى قرائتک البارحة، 
لقد أوتیت مزماراً مــن مزامیر آل داود« 
]مســلم و بخاری نیز روايتى نزديک به 

اين لفظ دارد[
]اشعری[  ابوموسى  به  پیامبر خدا)ص( 
رضى  الله  عنــه فرمود: اگــر مى ديدی 
که ديشــب به قرائت قــرآن تو گوش 
مى دادم، همانا نوايى از نوای آل داود به 
تو داده شده است ]و صدای بسیار نیکو 

و دلنشین داری[.
از  را  ابوموســى )رض(  پیامبــر)ص( 
خوانــدن قــرآن با نوای خــوش نهى 
ننمــود، بلکه به نوعــى او را به چنین 

کاری تشويق کرد.
در حديث ديگری آمده اســت: »ما اذن 
الله لشىء، ما اذن للنبى ان يتغنى بالقرآن« 

]متفق علیه[
خداوند اجازه يــى که به پیامبرش برای 
خواندن قرآن با نوای نیکو داده اســت، 

به هیچ چیز ديگری اجازه نداده است.
در حديث ديگری آمده اســت: »زينوا 
القــرآن باصواتکم« ]نســايى، ابوداود، 

احمد و ابن ماجه[
قرآن را با نواهايتان بیارايید.

آلبانــى اين حديث را صحیح دانســته 
است.

جمع شدن برای تلاوت قرآن به دور از 
تظاهر و تفاخر يکــى از راه های جلب 
رحمت خداوند اســت و بر آن بسیار 
تشــويق شده و پیامبر)ص( به انجام آن 

توصیه نموده است.

403- 1- رد یا قبول نداشــتن یک 
آیه از قرآن کریم چه حکمی دارد؟ 
۲- آیا خداوند در آیات قرآن تاکید 
نفرموده اســت که )ای کسانی که 
ایمان آورده اید مبادا بمانند یهودیان 
دین را تکه تکه و گروه گروه کرده 
و هر یک خود را حق بدانید(؟ 3- با 
توجه بــه بیانات صریح خداوند در 
این آیــات مذاهب و عقاید مختلف 

چه حکمی دارند؟
جواب: اگر فــردی بگويد فلان آيه ی 
قرآن، کلام خدا نیست، اين سخن کفر 
است. اختلاف در اصول اساسى و ثابت 
اسلام جايز نیست. در قرآن کريم آيات 
فراوانى وجود دارند که مسلمانان را از 
تفرقه و دسته دسته شدن باز مى دارند، 
اما اين بــه معنای مذموم بودن اختلاف 
نظر علمــا در معنای بعضــى آيات و 
احاديث و استنباط متفاوت مجتهدان در 
احکام دينى نیســت و موجب تکه تکه 

شدن دين خدا نمى شود؟
جــواب: عــدم قبــول يک آيــه از 
قرآن انســان را کافــر مى کند. مذاهب 
برداشت ها و تفسیرهای بشری از آيات 
در زمینه ی احکام هستند و به هیچ وجه 
مصداق آيه مورد نظر و استشــهاد شما 
نمى باشــد، اختلاف علمــا اگر منجربه 
کشــف حقايق گردد، مطلــوب و اگر 
منجربه دور شــدن دل ها از هم گردد، 
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می گویید فرد تــارک الصلاة مرتد 
است و باید او را کشت؟

جــواب: در پاســخ به حکــم تارک 
 الصلاة، دو ديــدگاه متفاوت میان علما 
و فقها بیان شــده اند و هیچ کدام از آن 
ديدگاه ها ترجیح داده نشده است. حکم 
تارک الصلاة با توجه به آگاهى داشــتن 
يا نداشتن او و منکر بودن وجوب نماز 
يا نگــزاردن آن از روی تنبلى، متفاوت 

است.

411- آیا پولی که بعنوان رهن )مثلًا 
7 میلیون تومــان( به صاحب خانه 
داده شده، زکات به آن تعلق می گیرد 

و مبلغ زکات آن چقدر است؟
جواب: چــون آن پول بــرای تهیه ی 
مسکن هزينه شــده است، زکات به آن 

تعلق نمى گیرد.

41۲- شــما عزیزان که در جواب 
ســوال 56 گفتیــد نکشــتن مرتد 
قول درســت تری است چگونه در 
فرد  جواب ســوال 356 گفتید که 
تارک الصلاة مرتد اســت و باید او 
را کشــت؟ دوم شــما که خودتان 
فرمودید لایحل دم امری مســلم الا 
و  بالنفس،  النفــس  ثلاث،  باحدی 
الثیبّ الزانی، و...«]بخاری و مسلم[. 
چگونه حکم به کشتن تارک الصلاة 
می دهید امــا اگر بگویید که التارک 
للجماعة همان تارک  المفارق  لدینه 
الصلاة اســت اصلا درست نیست 
چون که وفای بــه عهد طبق قرآن 
جزو واجبات است پس با این تفسیر 
شما کســی که وفای به عهد نکند 
همالتارک لدینــه المفارق للجماعة 
اســت و می توان او را کشت؟ )که 
اگر اینگونه باشــد مســلمان کشی 
قرآن  در  خداوند  ســوم:  می شود( 
کریم در آیه 13 سوره حجرات افراد 
را از جســتجو در کار هم بازداشته 
آن وقت حاکم شــرع به چه حقی 
افراد تجسس  نماز خواندن  در  باید 
کند؟ چهــارم : با عرض معذرت و 
کارشناسان  و  شما  به  احترام  ضمن 
بزرگورتان باز هم با عرض معذرت 
آیا این برداشــت از اســلام باعث 
فرار جوانان از اســلام نمی شود باز 
بی ادبی  اگر  می خواهم  معذرت  هم 
کردم من اصلًا ســوادی نداشتم اما 
با این بی ســوادی ام ذکر این نکات 
را ضروری دانستم لطفاً پاسخ دهید.

جواب: فقها اگر نظر به کشــتن تارک 

الصــلاة دارند، برای آن اســت که فرد 
مســلمان بايد اســلام را ناقص نکند و 
ارکان آن را پذيرا باشــد و به آن عمل 
کند، بنابراين مســلمان نبايــد يکى از 
ارکان مهم اســلام مانند شهادتین، نماز 
و زکات را تــرک کند، حکم فردی که 
شهادتین را مى گويد با کسى که از اصلًا 

مسلمان نیست، متفاوت است.
حاکــم اســلامى در احــوال ديگران 
تجســس نمى کند، بلکه اگر کسى نماز 
نگزارد و برای حاکم تارک الصلاة بودن 
او ثابت شود، وی حکم اسلام را بر وی 

اجرا مى کند.
در ضمــن يکى از دلیل هايــى که فقها 
فتوای کشــتن تارک الصلاة را داده اند، 
مانعین  با  ابوبکر صديــق)رض(  جهاد 
زکات بود که آنان مى گفتند: ما اســلام 
را قبول داريم، ولى زکات نمى پردازيم 
و از پرداختــن زکات اموالشــان امتناع 

ورزيدند.
ابوبکر)رض( گفت: »سوگند به خدا، با 
کسى که میان نماز و زکات تفاوت قايل 
شــود مى جنگم.«]حیــاة الصحابة:ج1، 

ص464[

اگر  ادرار  آیا درموقع دفــع   -413
به صورت طبیعــی بدون هیچ گونه 
به  نیاز  وسوسه ای ،منی خارج شود 

غسل هست یا نه؟
جواب: هرگونه انــزال منى در خواب 
و بیداری عمداً و ســهواً موجب غسل 
اســت، اما بايد فرد منــى را از ودی و 
مذی تشــخیص دهد، ودی آب سفید 
شبیه منى اســت که گاهى بعد از ادرار 
بیرون مى آيــد و ديگر ويژگى های منى 
را ندارد. منى بــا جهش و لذت بیرون 
مى آيد و بعد از بیرون آمدنش شــهوت 
فروکــش مى کند، اگر ايــن ويژگى را 

داشته باشد، غسل واجب است.

414- طبق مذهب امام شافعی عقیقه 
برای پسر دو برابر عقیقه دختر است. 

آیا این تبعیض نیست؟
جواب: اين تبعیض نیســت، بلکه در 
ســنت آمده و دســتور پیامبر است و 

حکمت آن برای ما معلوم نیست.

415- اگر زنی از عادت ماهیانه پاک 
شــده باشد، اما غسل نکرده باشد و 
آیا  با شــوهر  نزدیکی  در صورت 
مرتکب گناه شــده است؟ کفاره آن 

چیست؟
جواب: در مذهب شــافعى بايد بعد از 

پاک شــدن از حیض غسل کند، سپس 
نزديکى صورت گیــرد، اما اگر بعد از 
پاک شدن و پیش از غسل نزديکى کند، 
مرتکب گناه شده و توبه و استغفار کند.
در مذهب حنفى زن بعد از پاک شــدن 
از حیض و پیش از غســل مى تواند با 

شوهرش نزديکى کند.

416- آیا پوشــیدن لباسهایی که بر 
روی آن مارک کمپانی درج شــده 
است حرام است؟ در صورت حرام 
بودن آیا نمــاز خواندن با آن باعث 

باطل شدن نماز می شود؟
جواب: پوشیدن اين نوع از لباس حرام 
نیســت به شرطى که تبلیغ برای دشمن 

و تبلیغ برای مسايل غیرشرعى نباشد.

417- برگزاری عید نوروز و ســایر 
اعیاد ملی به عنوان یک جشن ملی 
از نظر عزیزان اهل سنت چه حکمی 
دارد؟ و قــول راجح از نظر شــما 

چیست؟
جواب: اين گونه اعیاد باســتانى و ملى 
اگــر از روی اعتقاد نباشــد و جنبه ی 
تقدس نداشــته باشد و در مراسم آن ها 
نگیرد،  انجــام  شــرع  کارهای خلاف 
شــرکت در آن ها اشکالى ندارد، گرچه 
برخى از علما شرکت در اعیاد باستانى 

و ملى را جايز نمى دانند.

418- در ســؤال 1۲۲ آرزوي مرگ 
را جایز ندانســته اید. چرا در قرآن 
حضرت مریــم آرزوي مرگ کرده 

است آیا گناه است؟
جواب: حضرت مريم آرزوی مرگ را 
در حال يا آينده نکرد، بلکه از شــدت 
ابتلای به دنیا آوردن فرزند، بدون آنکه 
ازدواج کرده باشد و برای روبرو شدن 
با مــردم و بیم بهتان زده شــدن به او، 
گفــت: ای کاش پیش از اين مى مردم و 
وجود نداشــتم، و اين به معنای آرزوی 

مرگ نیست.

41۹- زنی بارها به فرزندان دخترش 
با  شیر داده است، آیا عقد دامادش 
دخترش اشــکال شرعی پیدا نکرده 

است؟
عقد،  وســیله ی  به  مــادرزن  جواب: 
محرمیت ســببى و به وســیله ی رضاع 
)شــیر دادن( محرمیت رضاعى با داماد 
پیدا مى کنــد و تأثیری بــر عقد دختر 

ندارد.

نکوهیده است. وجود آرا و ديدگاه های 
متفــاوت در میــان دانشــمندان نظیر 
مذاهب فقهى از مصاديق تفرق در دين 
نیســت و ناگزير اين تفاوت ديدگاه ها 
در میــان علما و فقها وجود دارد و بايد 
آن تفاوت ديدگاه ها سبب ايجاد بغض 
و کینه نســبت به يکديگر و تفرق میان 
مسلمانان نشــود، اين دو موضوع مانع 
 الجمع نیســتند، مى توان تفاوت ديدگاه 
و نظــرات را پذيرفــت و در عین حال 
اخوت و برادری دينى را نیز حفظ نمود.
تعصب خشــک مذهبى نوعى بیماری 
اســت. اما پايبندی به يک مذهب برای 
فرد عامى لازم اســت، مگــر زمانى که 
خود به درجه ی اجتهاد و استنباط برسد.

404- پدری وفات نموده و در زمان 
حیات خود کل مال و دارایی خود 
نکرده است  تقســیم  بین وراث  را 
فقط بعضــی از فرزندان خود را در 
قید حیــات خود منزل یا زمین داده 
است و ما بقی مال و دارایی تقسیم 
ارث  تقسیم  در  الان  اســت.  نشده 
وراث چکار بکننــد آیا ارث باقی 
مانده به بعضی از بچه ها که در قید 
حیات متوفی، زمین یا منزل دریافت 
کرده انــد به آنها تعلــق می گیرد یا 
خیر؟ و مادر بچه ها الان نســبت به 
بچه ها در ارتباط با سرپرســتی آنها 

چکار کند؟
جواب: آنچه را که پــدر در زمان قید 
حیاتش به فرزندانش داده، هبه اســت. 
ارث عبارت اســت از مالــى که بعد از 
مرگ مــورّث )میت( باقــى مى ماند و 
قوانین  براســاس ضوابط شــريعت و 

اسلام میان وارثان تقسیم مى گردد.

405- پدری که 65 سال سن دارد و 
فرزند  دارای  کاملًا هوشیار است و 
دختر و پســر می باشد و املاکی از 
زمین کشــاورزی و منزل مسکونی 
بدون هیچ  آیــا می تواند  دارد. 1- 
دلیلی تمــام املاک خود را فروخته 
و پولش را هرگونه که دوست دارد 
نه( خرج کنــد؟ ۲- )اگر  )خلاف 
جواب بله اســت( می تواند به یکی 
از فرزندان یا پســران یا دخترانش 
ببخشد یا بفروشــد یا مصالحه کند 
به شرایطی )البته عاقل بالغ هوشیار 
و غیر ســفیه است( 3- )اگر جواب 
منفی اســت و نمی تواند( پس اولاد 
می تواند در زمان زنده بودن پدرش 
خود را مالک بداند؟ و یا اصلًا مالک 

بودن در این حال به چه معنا است 
وقتی حقــی جهت هبه )بذل( و بیع 
نداشته باشد؟ تعریف ارث یا ماترک 
بعــد از فوت معنا دارد یا قبل از آن 
که این سوالات مطرح می گردد؟4- 
بحث های مفصــل دیگری اگر لازم 
اســت لطفاً توضیح داده شــود تا 

قیامتمان از امروزمان تاریکتر؟
جواب: تــا زمانى که انســان در قید 
حیــات اســت، مالک امــوال خودش 
است و در کمال عقل مى تواند هر نوع 
تصرفى را در اموالش داشته باشد و آن 
را به وارث يا غیر وارث بفروشــد يا به 
کسى ببخشد، اما اگر عقل کامل نداشته 
باشد و دچار اختلال حواس گردد، منع 

تصرف مى شود.

406- الــف: آیا از نظــر مذاهب 
چهارگانه اهل سنت خوردن گوشت 
ذبح شده توسط یهودیان حلال است 
یا نه؟ ب: از نظر اهل سنت رفتار یک 
مسلمان با یهودیان چگونه باید باشد 
آیا باید به آنها نیکی کند یا می تواند 
به آنها ســتم کنــد؟ ج: آیا از نظر 
اهل سنت یک مسلمان باید یهودستیز 
باشــد؟ اگر جواب منفی است پس 
بــه مذمت  که  روایاتی  و  آیــات 

یهودیان می پردازد چه می شود؟
جواب: الف- ذبیحه ی اهل کتاب برای 
مسلمان حلال است، برای آگاهى بیشتر 
به کتاب حــلال و حرام دکتر قرضاوی 

مراجعه شود.
ب- يهوديــان و اهل کتاب تا زمانى که 
بر علیه مسلمانان توطئه نمى چینند و با 
مسلمانان سر جنگ ندارند. رابطه با آنان 
بايد مســالمت آمیز باشد و حقوق آنان 
رعايت گردد. خداوند متعال مى فرمايد: 
)لَاّ ينَهَْاکُمُ اللَّـــهُ عَنِ الذَِّينَ لمَْ يقَُاتلُِوکُمْ 
ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوکُم مِّن ديِاَرکُِمْ أنَ  فيِ الدِّ
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إلِیَهْمِْ إنَِّ اللَّـــهَ يحُِبُّ  تبَرَُّ
المُْقْسِطِینَ( ]ممتحنه:8[ »خداوند شما را 
باز نمى دارد از اين که نیکى و بخشــش 
کنید به کســانى که به سبب دين با شما 
نجنگیده اند و از شهر و ديارتان شما را 
بیرون نرانده انــد. خداوند نیکوکاران را 

دوست مى دارد.«
بیشتر روايات و احاديث درباره ی قتال 
مربوط به زمانى اســت که آنان بر علیه 
مســلمانان بجنگند و مسلمانان را آزار 
دهند، ولى روايات و آيات مســلمانان 
را توصیــه مى کنند که در ارتباط با آنان 
هوشــیار باشــند، و جانب احتیاط را 

رعايت کنند.

اقلیت های  برای آگاهى بیشتر به کتاب 
غیرمسلمان در جامعه مسلمانان مراجعه 

شود.

407- می خواهــم بدانــم آیــا از 
لحاظ فقهی نظــر خاصی در مورد 
همجنس گرایی هســت؟ چه چیزی 
باعث می شود که این گروه از افراد 

دچار چنین چیزی شوند؟
زشــت  عمل  همجنس گرايى  جواب: 
قوم لــوط بود. هرگاه فــردی به نوعى 
دچار انحراف در فطــرت مى گردد، به 
ايــن بیماری مبتلا مى شــود و اين کار 
حرام است و بر فاعل و مفعول آن حد 

جاری مى گردد.
علت گرفتار شــدن به همجنس گرايى، 
زيــاده روی در کامجويى از لذايذ مادی 
و به فراموشى سپردن لذت های معنوی 

انسان است.

408- آیا استفاده از رنگ موی سیاه 
برای مردان و زنان حرام است؟

جواب: اســتفاده از رنگ ســیاه برای 
زنان اشکالى ندارد و برای مردان برخى 
از علما گفته اند: حــرام و برخى ديگر 
گفته اند: مکروه اســت، بــرای آگاهى 
بیشــتر به کتاب حلال و حرام مراجعه 

شود.

40۹- طبــق حدیثــی از پیامبــر 
مســلمانان باید در ظاهر با یهودیان 
متفاوت باشــند مثلا اگر آن ها رنگ 
مویشان ســپید است مسلمانان باید 
موها را ســیاه کنند. آیا این حدیث 
در این زمان نیز صــدق می کند یا 
مخصوص به آن دوران حساس بود؟
جــواب: مخالفت با يهوديان شــامل 
خلقت و آفرينش آنان نمى شــود، بلکه 
مراد حديث، رفتار و اعمالى است که از 

آنان صادر مى شود.
بــرای آگاهى بیشــتر به کتــاب يهود 

شناسى، عفیف طباره مراجعه شود.

410- شــما در جواب ســوال 56 
آوردیــد: رأی دوم:  ارتداد  درباره 
یعنی نکشتن او،  ترجیح دارد، و لازم 
است به چنین افرادی آگاهی بیشتری 
داده شــود.)الله أعلم( اما در جواب 
ســوال 356 درباره تــارک الصلاة 
آوردیــد که او مرتد اســت و باید 
او را کشــت اولًا: مگر شما نگفتید 
که به نظر شــما کشتن را به نکشتن 
مرتدین ترجیح دارد اما پس چگونه 
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نمازش را آهسته بخواند یا بالعکس 
حکمش چیســت؟ آیا سجده سهو 

دارد؟ یا کلًا باید آهسته بخواند؟
جواب: اصل آن اســت کــه اگر مرد 
بیگانه حضور نداشته باشد، خانم ها نیز 
نمازهای جهــری را جهری و نمازهای 
خفیــه را خفیه بخواننــد، اما اگر آن را 
رعايت ننمود، کار مکروهى انجام داده 

است و نیازی به سجده ی سهو نیست.
ولى زن در حضور مرد بیگانه نمازش را 

آهسته مى خواند.

431- در صورتی که غسل جنابت 
بودن  )مهمان کسی  نباشــد  ممکن 
یا...( می شــود تیمم کــرد و نماز 

خواند؟ آیا باید وضو هم گرفت؟
جواب: در چنین حالتى فرد مى تواند به 
جای غســل، تیمم کند و وضو بگیرد و 

نماز را بگزارد.

43۲- در موقع قاعدگی آیا می توان 
اذان را با موذن تکرار کرد؟

جــواب: ذکر گفتن و تکــرار اذان در 
زمان قاعدگى هیچ اشکالى ندارد، بلکه 

پاداش هم دارد.

433- نماز واجب است و ترک آن 
حرام پس نمازی که قضا می شــود 

انجامش لزومی دارد یا نه؟
جواب: بله، لازم است که قضای نماز 
به جای آورده شود، اما اگر فردی قضای 
فراوانى داشته باشــد و به جای آوردن 
قضای آن نمازها برای فرد عسر و حرج 
داشته باشد، لازم نیست که قضای آن ها 
را بــه جای آورد، بلکــه خالصانه توبه 
کند و پايبند به فرايض و احکام اسلام 
گردد. برخــى از علما گفته اند: به جای 

آوردن قضای نمازها لازم نیست.

434- در ســوال 354 در پاســخ 
به سوالی که اســتفاده از وام برای 
اشــتغال زایی را پرســیده بودنــد 
فرمودید اشکال ندارد در حالی که در 
سوال338 فردی در رابطه با گرفتن 
وام برای رهایی از ورشکســتگی و 
شروع دوباره کار به نوعی اشاره به 
غیرمشــروع بودن آن کردید آیا وام 
اشتغال زایی با وام مضاربه یا خرید 

کالا فرق می کند؟
جواب: مراد از وام اشتغال زايى، وامى 
اســت که به وســیله ی آن کار تولیدی 
راه اندازی شــود و سبب مشغول شدن 
چند يا چندين نفر به کار گردد، برخى 

از علمــای معاصــر ايــن وام را جايز 
دانســته اند؛ زيرا سبب تقويت اقتصاد و 
تولید و رفــع معضل بیکاری در جامعه 
راه انــدازی چنین کاری  مى گــردد، و 
از حمايــت دولت برخوردار اســت و 

معمولاً درصد بهره آن کم است.

435- آیــا پرداخــت زکات پول 
و ســرمایه از مبلغ معینی شــروع 
می شــود؟ یا داشــتن حداقل چه 
زکات  پرداخت  مشمول  پول  مقدار 

می شود؟
جواب: بله، حد نصــاب معینى دارد، 
هرگاه مبلغ پول به بهای بیســت مثقال 
طلا )90 گرم( برســد و يک سال از آن 
بگذرد و آن پول نزد فرد همچنان باقى 
باشــد، دو و نیم درصــد ]يک چهلم[ 

زکات داده مى شود.
اگــر آن پــول را در کالای تجــاری 
ســرمايه گذاری کند، بعد از گذشــت 
يک ســال، بهای آن را محاسبه مى کند 
و در صورت رسیدن آن به حد نصاب 
زکات، )بهای بیســت مثقال طلا( دو و 

نیم درصد آن را زکات مى دهد.

436- بنده متأهلــم و  به  یک خانم 
مجــردی علاقه منــدم، یعنــی از 
نوجوانی عاشــقش بوده ام، اما قدر 
ایام تجرد،   اینگونه  بود که در  الهی 
بهم نرســیم. حال ســؤال بنده  این 
است آیا وی می تواند خود را بدون 
حضور شــاهدان به  بنده  هبه  کند و 
خود را نذر بنده  نماید؟ با توجه  به  
اینکه  این مسأله  برای پیامبر)ص( نیز 
بوده  است و کسانی خود را به  ایشان 
هبه  نموده اند و وی نیز قبول فرموده  
است. شنیده ام و خوانده ام از دیدگاه  
حنفیه  بلا اشکال اســت، نظر شما 

چیست؟ لطفاً مستند جواب دهید؟
جواب: اين نوع هبه ويژه ی پیامبر)ص( 
احزاب  ســوره ی  در  خداوند  اســت. 
آيــه ی50 مى فرمايــد: )وَامْــرَأةًَ مُّؤْمنِةًَ 
إنِ وَهَبتَْ نفَْسَــهَا للِنبَّـِـيِّ إنِْ أرََ ادَ النبَّيُِّ 
لـَّـکَ منِ دُونِ  أنَ يسَْــتنَکِحَهَا خَالصَِةً 
المُْؤْمنِیِن( يعنى »و زنى مؤمن را )حلال 
کرديــم(، اگر او خود را بــه پیامبر هبه 
کــرد )و( اگر پیامبر خداســت که با او 
ازدواج کنــد. اين ويژه ی توســت نه 
)ساير( مؤمنان.« در اين آيه تحريم شده 
که اين حکم ويژه ی پیامبر)ص( است. 
در حالى که ســاير مذاهب عقد ازدواج 
را با لفظ هبه درست نمى دانند، مذهب 
حنفى آن را با اين لفظ درست مى داند، 

ولى اگر مهريه تعیین نکردند، مهرالمثل 
واجب مى شــود و حضوردو شاهد نیز 
لازم اســت. آن چه در سؤال به مذهب 
حنفى نســبت داده شده، درست نیست 
و مذهب حنفــى »انعقاد ازدواج با لفظ 
هبه با ســاير مذاهب فــرق دارد و در 
عین حال دو شــرط ديگر، يعنى مهريه 
و حضور دو شاهد را لازم مى داند. البته 

رضايت ولى زن را شرط نمى داند.«

437- بنده با تعدادی از دوســتان 
به ســالن فوتبال  همکار شــب ها 
می رویم و بازی می کنیم برای اینکه 
بازی جذاب بشود معمولًا اول بازی 
با هم قــرار می گذاریم که هر تیمی 
که بازنده شد هم برای تیم خودش 
برنده یک نوشیدنی  تیم  برای  و هم 
بخرد. بــا وجود اینکــه تمام این 
بازیکنان نسبت به این کار رضایت 
کامــل دارنــد ایا ایــن کار حرام 

محسوب می شود؟
جواب: رضايــت بازيکنان برای حلال 
کردن حرام قابل قبول نیســت. بى شک 
انجــام چنین کاری جايز نیســت، مگر 
شــخص ســومى که ارتباطى با تیم ها 
نداشته باشد، مى تواند چنین پاداشى را 
از سوی خودش برای برنده تعیین کند 
و بپردازد يا مى توان هر بار بدون ارتباط 
با برد و باخت دو نفر شیرينى تهیه کنند 
و به نوبت ديگران نیز اين کار را انجام 

دهند.

438- می خواستم بدونم شما وابسته 
به جریان سیاســی یا حزبی داخل 
ایران یا خارج از ایران هستید یا نه؟
جواب: اين سايت مربوط به جماعت 
دعــوت و اصــلاح ايــران اســت و 
پاسخ دهندگان به سؤالات فقهى از علما 
و فقهای منتسب به اين جماعت هستند.

43۹- نخواندن قنوت در نماز صبح 
سجده ي سهو مي خواهد؟

جــواب: در مذهب امام شــافعى در 
صورت ترک قنوت در نماز صبح، سنت 
است سجده ی سهو به جای آورده شود، 
امــا در مذاهب ديگر خواندن قنوت در 
نماز صبح سنت نیست که ترک آن نیاز 

به سجده ی سهو داشته باشد.

440- با اینکــه خیلی نماز و قرآن 
در  ولی  دارم  دوســت  را  خواندن 
نمــاز اصلًا تمرکز نــدارم با اینکه 
ســعی می کنم ولی نمی توانم. لطفاً 

4۲0- شافعی مذهبم و در محله ام در 
امام حنفی  به  برادران حنفی  مسجد 
اقتدامی کنــم: 1- درنماز رفع یدین 
نمی کنم ۲-در نماز جهریه ســوره 
حمد نمی خوانــم ولی در نمازهای 
خفیه می خوانــم. 3-در نماز صبح 
فرض  و  می خوانم  درخانه  را  سنت 
تحیت المســجد  و  می کنم  اقتدا  را 
حنفی  بــرادران  زیرا  نمی خوانــم 
می گویند قبــل از نماز فرض صبح 
فقط می توانی ســنت را بخوانی و 
خواندن تحیت المســجد درســت 
نیست. آیا اعمالی که انجام می دهم 

درست است؟
جواب: مانع جدی برای اقتدای شما به 
برادران احناف وجود ندارد، اشکالى از 
لحاظ مذهب برای شما ايجاد نمى شود.

برای  تولــد  جشــن  حکم   -4۲1
مقدسات و افراد معمولی چیست؟

جــواب: اگر کودک تازه متولد شــده 
باشد و اطرافیانش به شکرانه ی بچه دار 
شدن، ســور برپا کنند و عقیقه بدهند، 
اين ســنت اســت، اما ديــدگاه علما 
درباره ی جشن تولد در سال های بعدی 
و برای مقدسات، متفاوت است. برخى 
از علما آن را به ســبب شباهت به کار 
مسیحیان، حرام دانسته اند، برخى آن را 
مکروه مى دانند و برخى نیز آن را جايز 

مى دانند.
اگر در مراســم های جشــن تولد برای 
مقدســات، آيــات قــرآن و احاديث 
پیامبر)ص( تفســیر و تبیین شــوند و 
جنبه ی تبلیــغ و دعوت دينى داشــته 
باشد، اشکالى ندارد و جايز است؛ زيرا 
آن جشن تولد نیست، بلکه شیوه يى از 

دعوت دينى به شمار مى آيد.

4۲۲- خداوند در سوره ی نور آیه ی 
۲6 فرموده اســت: زنان ناپاک ازآنِ 
مردان ناپاکند، و مردان ناپاک، ازآنِ 
زنان ناپاکند، و زنان پاک، متعلق به 
مردان پاکند، و مردان پاک، متعلق به 
زنان پاکند. چطور می شــود که زن 
متعلق  و  باشد  پاکدامنی  فرعون زن 

به مرد ناپاکی مانند فرعون باشد؟
جواب: مفســران چند معنا برای آيه ی 
فوق بیان نموده انــد، از جمله گفته اند: 
اوصاف مذکور در آيــه برای مردان و 
زنان نیســت و آن را به اعمال و اقوال 
نسبت داده اند، مفســران گفته اند: يعنى 
اعمــال و اقوال پاک ازآن مردان و زنان 
پاک و اعمال و اقوال ناپاک ازآن زنان و 

مردان ناپاک است.
از ســوی ديگر اگر اين اوصاف به زنان 
و مردان نسبت داده شود، اين از احکام 
دين اســلام اســت، در حالــى که زن 
فرعون، پیش از اســلام بود و در زمان 

شريعت موسى)ع( مى زيست.

4۲3- چرا اهل سنت صیغه را حرام 
می دانند؟

از ســوی  تحريم صیغه  دلیل  جواب: 
اهل ســنت، منافات داشتن آن با اصول 
کلــى ازدواج اســت کــه عبارتند از 

سکونت، مودت و رحمت.
خداوند ويژگى مؤمنــان را چنین بیان 
مى کند: )وَالذَِّينَ هُمْ لفُِرُ وجِهمِْ حَافظُِونَ 
* إلَِاّ عَلَى أزَْوَاجِهمِْ أوَْ مَا مَلَکَتْ أيَمَْانهُُمْ 

فَإنِهَُّمْ غَیرُْ  مَلُومیِن(]مؤمنون:5-6[
زوجه وظايفى بر عهده شوهر دارد و از 
او ارث مى برد، ولى زن صیغه ای زوجه 
به شــمار نمى آيد و از شوهر صیغه ای 

ارث نمى برد.

4۲4- اوقات شــرعی نماز پنجگانه 
اهل سنت به وقت شــهر قزوین را 

می خواهم، برایم تهیه فرمایید؟
جــواب: مى توانید از اوقات شــرعى 
تهران که در همین سايت قابل مشاهده 
اســت، اســتفاده نمايید، و بــا رعايت 
احتیاط هفت تــا 10 دقیقــه ديرتر از 
اوقات شرعى تهران از آن استفاده کنید.

اهل سنت  علمای  اجماع  نظر   -4۲5
مانند  بانکــی  وام های  دربــاره ی 
مسکن، خرید خودرو، جهیزیه و وام  

ازدواج چیست؟
میان  بانکى  وام هــای  درباه ی  جواب: 
علما اجماعى وجود ندارد، بلکه ديدگاه 
علما درباره ی وام ها متفاوت اســت و 
پیش تــر در همین بخش به ديدگاه آنان 

اشاره شده است.

4۲6- آیا مدیر عامل شــرکت های 
تعاونی می توانند در پایان معاملات 
مبلغــی را تحت عنــوان 1 درصد 
کالاها  برخی  فروشندگان  پورسانت 
حرام  در صورت  کننــد؟  دریافت 
بودن این پول یا جنس، برای پول ها 
و جنس هــای گرفته شــده ی قبلی 
توبه ای  چه  گذشته(  )پورسانت های 

وجود دارد؟
جواب: اگر دريافت پورسانت در برابر 
انجــام کاری و با رضايت صاحب مال 
باشد، اشکالى ندارد، در غیر اين صورت 

دريافت چنین پول ها و جنس هايى جايز 
نیست و مصداق اين آيه است: )ياَ أيَهَُّا 
الذَِّينَ آمَنـُـوا لَا تأَْکُلُــوا أمَْوَالکَُم بیَنْکَُم 
باِلبْاَطِــلِ إلَِاّ أنَ تکَُونَ تجَِارَ ةً عَن ترََ اضٍ 

مِّنکُمْ...(]نساء:29[.
اگر تــا به حــال چنیــن کاری بدون 
رضايت صاحب مال انجام داده باشــد، 
در صورت امکان آن مال را به صاحبش 
بازگرداند و اگر امکان آن نباشد، آن را 
به اسم آن افراد صدقه بدهد و صادقانه 
توبه کند، انشــاء الله خداوند توبه اش را 

مى پذيرد.

4۲7- فطریه که در دو ســال قبلی 
پرداخت نشده اســت، چه حکمی 

دارد؟
جواب: اگر فرد مالى نداشته که فطريه 
پرداخت کند، چیزی بر او لازم نیست، 
اما اگر مالى داشــته و فطريه پرداخت 
نکرده است، بايد برای هر سالى، به ازاء 
هر فرد يک صاع )حدود دو کیلو و نیم( 
از غذای متوسط محل يا بهای آن را به 

نیازمندان بپردازد.

4۲8- حکــم قرائــت فاتحه برای 
مردگان چیست؟ آیا بدعت ممنوعه 
اســت؟ آیا موجب ایصــال ثواب 
می گــردد؟ لطفاً براســاس مذهب 

حنفی پاسخ داده شود.
در  فاتحه  خوانــدن  درباره ی  جواب: 
میان علمای حنفى اختلاف نظر وجود 

دارد.
ابوحنیفه مى گويــد: خواندن آن مکروه 
اســت، و محمد )که از علمای مشهور 
حنفى اســت( مى گويــد: خواندن آن 
مکروه نیســت. بیشــتر علمای حنفى 
به قول محمد عمل نمــوده و گفته اند: 
خواندن فاتحه و سوره ی اخلاص برای 

مرده اشکالى ندارد.

4۲۹- آیا اســتفاده از زیورآلات بر 
روی لباس و آشکار کردن آن برای 

زن جایز است یا نه؟
جواب: در اصل اســتفاده از زيورآلات 
برای خانم ها جايز اســت، اما اگر زن با 
زيورآلات در بیرون از خانه در معرض 
ديد مردان بیگانــه قرار گیرد، به منظور 
خودداری از تحريک مــردان و جلب 
توجه آنان، و محفوظ شــدن و در امان 
ماندن شــخصیت زن از فتنه بهتر است 

مراعات کند و آن را آشکار نسازد.

430- اگر خانمی در نمازهای جهریه 
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جر منفعه حرام( است؟ آیا این وام 
چهار درصد کارمزد براســاس این 

حدیث حرام است؟
جواب: علما معمولاً چهار درصد را در 
حد کارمزد مى دانند و آن بهره به شمار 
نمى آيــد و دريافت چنیــن وامى حرام 

نیست.

455- سؤال من راجع به یکجا شدن 
با همســر عقب )مقعد( چه حکمی 

دارد؟
جواب: نزديکى با همســر از راه مقعد 
حرام است. به پاسخ سؤال شماره 285 

در همین بخش مراجعه شود.

456- الــف- موهای روی گوش و 
بینی و درون بینی چگونه باید اصلاح 
شود تا از نظر شرعی اشکالی نداشته 
وقتی  ب-من  آقایان(  )برای  باشد؟ 
شب جنب مي شوم به حمام نمي روم 
چون در خانه ما عرف نیست کسی 
نصف شب به حمام برود و به دنبال 
نماز صبح من قضا مي شود. آیا  آن 
این کار اشکالی دارد؟ )برای آقایان( 
3-آیا موهــای روی گونه )موهای 
حق النسا( اگر با بند یا شیره اصلاح 

شود اشکالی دارد؟ )برای آقایان(
هر  با  آن هــا  اصلاح  الــف-  جواب: 
وسیله ی ممکن از لحاظ شرعى اشکالى 

ندارد.
ب- بله اشــکال دارد. عرف های غلط 
نبايد مانع انجام فرايض باشد، شما بعد 
از اذان صبح مى توانید غسل کنید و نماز 
صبح را بگزاريد، جنب شــدن برای هر 
انســانى امری طبیعى است و آن نبايد 
برای فــرد به عنوان عیــب و نقص به 

شمار آيد.
ج- از نظــر برخى از علما آن کار جايز 
اســت و از نظر برخى ديگر از علما آن 

کار جايز نیست.

درباره  اهل سنت  علمای  نظر   -457
حفظ آثار باســتانی چیست؟ آیا به 
نظر شما اگر اسلام در کشور حاکم 
شود باید آثار باستانی را نابود کند؟ 
آیا با توجه به اینکه خود شما گفتید 
که اگر مجسمه حالت تقدس نداشته 
باشد نگهداری آن بلا مانع است و با 
توجه به آیه قرآن در سوره ی یونس 
که آمده خدا جنازه فرعون را برای 
عبرت خلق نگه داشت نمی توان به 
این نتیجه رســید که نگهداری آثار 
باســتانی برای تحقیــق و پژوهش 

و عبرت آموزی بــدون تقدس نگه 
داشت؟

جواب: مطابق آمــوزه های دينى بايد 
بت پرستى را از دل افراد زدود و از بین 
برد، تا آنان يکتاپرســت گردند، در غیر 
اين صورت اگر تمامى مجســمه از بین 
برده شود، باز فرد به دنبال مجسمه های 

ديگری مى گردد.
وجود آثار باســتانى در کشور اشکالى 
ندارد و آن ســندی بــر قدمت فرهنگ 
و تمدن هر ملتى اســت و بیانگر تاريخ 
آن ملت مى باشد؛ از اين رو از بین بردن 
اگر شريک قرار داده نمى شود، آن جايز 

نیست.

458- الف- آیا ممکن است هنگام 
ادای نماز، در سجده و قبل از سلام 
دادن به زبان خودمــان دعا کنیم؟ 
ب- ممکن اســت مثلًا شافعی بود 
ولی همانند امامان حرمین بســم الله 
را آهســته بگوییم یا بعد از رکوع 

دست هایمان را ببندیم؟
دعاها  نمــاز فرض  در  الف-  جواب: 
به زبان عربى باشــد و اگر فرد نتواند، 
جايز است که دعاها را به زبان خودش 
در دلــش مرور کند و آن هــا را با زبان 
تلفــظ ننمايد يا بعــد از پايان نماز دعا 
کند. اما در نمازهای سنت اشکالى ندارد 
که نمازگــزار دعاها را به زبان خودش 

بخواند.
ب- چنان کاری اشکالى ندارد.

45۹- کارهای پزشــکی پوست از 
دیدگاه شرعی چه حکمی دارد؟ )از 
قبیل رفع چین و چروک صورت و 

پاک سازی پوست و...(
چنین  پزشــکى  لحاظ  از  اگر  جواب: 
کاری برای فرد زيانى نداشــته باشد، از 

لحاظ شرعى اشکالى ندارد.

460- حکم تراشــیدن موی پا برای 
دختران چیست؟

جواب: مانعى شرعى برای تراشیدن آن 
وجود ندارد.

461- حکم انگشــتر طلا برای مرد 
چیست؟

جواب: استفاده از انگشتر طلا برای مرد 
مسلمان حرام است. روايت شده است: 
»پیامبر)ص( مردی را ديد که انگشــتر 
طلا در دســت دارد، آن را از دســتش 
بیرون آورد و به دور انداخت و فرمود: 
بعضى از شما عمداً به پاره آتش تمايل 

پیدا مى کنید و آن را در دست خود قرار 
مى دهید.« ]روايت از امام مسلم[

46۲- می خواســتم بدانــم آیا در 
صورتی که زن کاملًا راضی باشــد 
داشته  نزدیکی  مقعد  راه  از  می توان 
باشــد. البته در حالیست که آن دو 
نکاح  و طبق شــریعت  بوده  نامزد 
نموده انــد، ولی هنوز طبق رســم 
نشده  سپری  عروسی  مراسم  جامعه 
است. جز این فکر کنم راه دیگری 
موجود نیســت تا ارضا شوند. در 
در  شوهر  کردن خواهش  رد  ضمن 
چنین حالتی گناه پنداشــته می شود 
یا اینکــه اجازه دخول از مقعد داده 

شود؟
جواب: رضايت طرفین نمى تواند حرام 
را حــلال کند، دخول از راه مقعد حرام 

است.
توضیح: شــوهر بايد چنین درخواست 
زشت و غیرشــرعى را نداشته باشد و 
اگر چنین درخواســتى نمود، زن نبايد 
تسلیم خواسته ی او گردد و خودش را 

در اختیار او قرار دهد.

463- کسی در محل کارش قسمتی 
از زمین بایر را شخم زده، علف های 
هرز را می کند و زمین را آباد می کند 
و در آن ســبزیجات و صیفی جات 
کشت می کند اما با آب محل کارش 
ســؤال  حال  می کند  آبیاری  را  آن 
اینجاست آیا محصولی که برداشت 

شده حلال است یا نه؟
جواب: اگر صاحــب آب به اين کار 
راضى باشد، آن محصول اشکالى ندارد، 
در غیر اين صورت آن کار جايز نیست.

464- آیا اقتــدا کردن به امامی که 
زیارت قبر پیامبــر را جایز می داند 
و علمایی هم چون ابن باز و شــیخ 
را  ابن عبدالوهاب  عثیمین و محمد 
تکفیر نماید و معتقد اســت که بعد 
از ائمه اربعه کسی حق اجتهاد ندارد 

صحیح می باشد؟
جواب: نماز گزاردن پشــت سر کسى 
که شــهادتین را مى گويد و ويژگى های 
امامت را دارد، جايز اســت. اگر عالمى 
نظرات خطايى داشــته باشد، اين دلیل 
بر جايــز نبودن اقتدا بــه او در نمازها 

نمى شود.

465- موســیقی از دیدگاه اســلام 
چیست؟

راهنمایی فرمایید؟
جواب: ســعى کنید به هنگام برگزاری 
نمــاز احســاس کنید کــه آن آخرين 
نمازتان اســت، ان شــاءالله تمرکز پیدا 
مى کنیــد، در ضمــن دوری از گناه و 
صحنه هــای گناه آلود نقــش مؤثری در 
ايجاد تمرکز دارد. برای آگاهى بیشتر به 
پاسخ سؤال شماره242 در همین بخش 

مراجعه شود.

441- تفاوت اجتهاد در اهل سنت با 
اهل تشیع در چیست؟

جواب: به کتاب اجتهاد و سیر تاريخى 
آن، تألیف دکتر نعمتى انتشارات احسان 

مراجعه شود.

44۲- اگــر دیر به نمــاز جماعت 
برسیم و جماعت در تشهد باشد باید 
نیت بیاوریم و همراه جماعت بشویم 
در آن صورت آیا تشهد یک رکعت 

حساب می شود؟
جواب: رسیدن به تشهد، ثواب نماز را 
بیشتر مى کند، اما برای فردی که مسبوق 
اســت رکعت به شــمار نمى آيد، بلکه 
هنگامى که فرد به رکوع برســد و نیت 
نماز بیاورد و پیش از بلند شدن امام از 
رکوع آن مأموم به رکوع برود، آن رکوع 

برايش يک رکعت به شمار مى آيد.

443- حکم بازی با پلی استیشــن و 
انجام بازی های کامپیوتری چیست؟

جواب: اصل بر مباح بودن اســت، به 
شرطى که در آن زياده روی نشود و آن 

بازی ها برای انسان زيان نداشته باشد.

444- آیا برای امام جایز است که با 
سه نفر در روستا نماز جمعه بخواند؟

جــواب: در مذهــب شــافعى تعداد 
نمازگزاران جمعه بايد حداقل چهل نفر 
باشند و در مذاهب ديگر با تعداد کمتری 
از آن نماز جمعه برگزار مى شــود. البته 
در صورت نیاز افراد مى توانند از آرای 
مذاهــب ديگر برای نمــاز جمعه بهره 
ببرنــد و از فضیلت نماز جمعه محروم 

نشوند.

445- آیا هنگام غسل دست زدن به 
عورت غسل را باطل مي کند؟

جواب: خیر، غسل را باطل نمى کند، اما 
در مذهب شافعى برخورد کف دست، 
بدون مانع، به شــرمگاه وضو را باطل 

مى کند.

446- حکم استفاده بیمه های درمانی 

چیســت؟ آیا ایــن بیمه ها در باب 
معاملات ربوی جــای می گیرند یا 

خیر؟
جواب: اشکالى ندارد و جزو معاملات 
ربوی به شمار نمى آيد، گرچه برخى از 

علما آن را جايز نمى دانند.

447- حکــم باریک کــردن ابرو، 
ابرو و آیا باریک کردن به  محدوده 
اندازه و قصــد اصلاح، تغییر خلق 
دیدگاه  از  لطفاً  می شــود؟  حساب 

فقهای معاصر پاسخ داده شود.
جواب: به پاسخ ســؤال 93 در همین 
بخش و به کتاب حــلال و حرام دکتر 

قرضاوی مراجعه شود.

448- زمــان نماز عشــاء تا نماز 
صبح روز بعد است یا مدت خاصِ 

کمتری دارد؟
جواب: وقت نماز عشــا تا طلوع فجر 

صادق است.

44۹- آیا اگر شــخصی زن خود را 
طلاق بائن بدهد و بعداً پشیمان شود 
و زنش را دوباره عقد کند از این به 

بعد صاحب چند طلاق است؟
جواب: اگر يک طلاق بائن داده باشد، 
بعد از ازدواج دوبــاره با او، دو طلاق 
باقى مى ماند، البته بعد از طلاق ســوم 
ديگر نمى توانــد با او ازدواج کند، مگر 
آن کــه آن زن با مــردی ديگر ازدواج 
صحیح شــرعى بنمايــد و در صورت 
مطلقه شدن از آن شــوهر دوم، شوهر 

قبلى مى تواند با او ازدواج کند.

450- الف- من و همســرم هر دو 
کارمند هستیم اعلام فرمایید هر ساله 
زکات مال خود را چگونه حســاب 
کنیم و به  طــور کلی زکات به چه 
مواردی از زندگی ما تعلق می گیرد؟ 
ب- در بعضــی مواقــع که امکان 
نمــاز خواندن در ســر وعده خود 
نیت جمع  می توان  آیا  ندارد  وجود 
آورد؟ ج- در اداره هــر روزه نماز 
جماعت به امامت فردی که شــیعه 
نماز  تکلیف  می شود،  برگزار  است 
خواندن ما اهل ســنت در این گونه 

نمازها چه می باشد؟
جواب: الف- اگر مبلغ پول هر کدام از 
شما به قیمت بیست مثقال طلا برسد و 
يک سال بر آن بگذرد، دو و نیم درصد 

بر آن زکات تعلق مى گیرد.
ب- زکات به نقدينگى و کالای تجاری 

تعلــق مى گیرد، اما به خانه و کالايى که 
فرد برای استفاده خصوصى خود فراهم 

نموده، زکات تعلق نمى گیرد.
ج- به نظر جمهور علمای اهل ســنت 
شــما نمازت را انفــرادی برگزار بکن، 
اما برای جلوگیــری از ايجاد اختلاف، 
برگزاری نماز شــما با نماز آن برادران 

همزمان نباشد.

451- آیا محاسبه زکات باید با سال 
قمری باشــد؟ و با سال شمسی و 
میلادی محاسبه نمی گردد؟ چرا؟ آیا 
زکات را حتمــاً باید در ماه مبارک 

رمضان پرداخت نمود؟ چرا؟
محاســبه ی  که  ندارد  تفاوتى  جواب: 
زکات با ماه قمری باشــد يا شمســى 
يا میلادی، مهم گذشــت يک ســال بر 
ملکیت آن مال است. حتماً لازم نیست 
که زکات در ماه رمضان پرداخت شود، 
اما چون بخشــش و انجام کارهای خیر 
در رمضان پــاداش فراوانــى دارد، از 
اين رو پرداختــن زکات در ماه رمضان 

بهتر است.

آیا زنی کــه در ماه مبارک   -45۲
رمضان سال های قبل روزه قضا دارد 
قضا  دادن  انجــام  از  قبل  می تواند 

فدیه ی خود را پرداخت نماید؟
جواب: اگــر به قضای روزه ی او فديه 
تعلــق بگیرد، مى تواند پیــش يا بعد از 
به جای آوردن قضــای روزه، فديه را 

بپردازد.

453- فرد گاهی اوقات به چیزهایی 
فکر مي کند یا اینکه نگاه مي کند؛ بعد 
از پنج شش دقیقه متوجه مي شود که 
از خود دو سه قطره آب خارج شده 
است بدون آنکه هنگام خارج شدن 
آب متوجه شود؛ آیا در این صورت 

برای انسان غسل واجب مي شود؟
جواب: اگر آب خارج شده منى باشد، 
غســل واجب مى شــود، اما با توجه به 
مفهوم پرسش، اين آب منى نیست، بلکه 
مذی اســت و غسل را واجب نمى کند، 
بلکــه همان بخش از بــدن و لباس که 
آن آب به آن اصابت کرده اســت، بايد 

شسته شود.

454- می خواهم وام چهار درصدی 
را بگیریم اما به شرط آنکه پیش از 
آن باید در بانک یا موسســه سپرده 
داشته باشم. بعضی از علما می گویند 
این وام در قالب حدیث )کل قرض 
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474- نظر شــرعی درباره کارهای 
تخصصی پوســت همچــون رفع 
چین و چروک و پاک سازی پوست 

چیست؟
جواب: اگر از لحاظ پزشکى برای فرد 
زيانى نداشــته باشــد، از لحاظ شرعى 

اشکالى ندارد.

475- خواندن قنوت در نماز صبح 
چه حکمی دارد؟ نمــاز تراویح را 
چند رکعــت باید خواند؟ بعضی ها 
باشد  باید  می گویند که چهار سلام 

و بعضی ده سلام؟
جواب: الــف- خواندن قنوت در نماز 
صبح در مذهب شافعى سنت است، اما 
در مذاهب ديگــر در نماز صبح قنوت 

خوانده نمى شود.
ب- نماز تراويح ســنت اســت که در 
ماه رمضان گزارده مى شــود. عايشــه 
پیامبر  که  نمــوده  روايت  رضى الله عنها 
خــدا)ص( در رمضــان و غیر آن بیش 
از يــازده رکعت نماز شــب نمى گزارد 
)هشت رکعت نماز شــب )تراويح( و 
ســه رکعت نماز وتــر(. در اخبار آمده 
اســت که صحابه بیســت رکعت نماز 

تراويح مى گزاردند.
بنابرايــن هم مى توان نمــاز تراويح را 
هشــت رکعــت و هم بیســت رکعت 

گزارد.
تعــداد رکعت های نمــاز تراويح نبايد 
نمازگزاران  میــان  در  اختلاف  موجب 
باشــد، اگر در منطقه ای بیست رکعت 
گزارده مى شود، اشکالى ندارد و عبادت 
در ماه رمضان هر چقدر بیشــتر باشــد 
پاداش بیشــتری دارد و اگر در مناطقى 
اشکالى  مى شود،  گزارده  رکعت  هشت 
ندارد، کســى که مى خواهــد بیش از 
هشت رکعت بگزارد، مى تواند انفرادی 

آن را بگزارد.
بايد توجه داشت که در انجام عبادت به 
ويژه نماز کیفیت رعايت  شود و ارکان 
نماز، رکوع و ســجود آن به طور کامل 
رعايت شوند، شتاب در نماز، روح نماز 
را مى کاهد و نمــاز نمى تواند آن تأثیر 

لازم را در نمازگزار بر جای بگذارد.

476- الله تعالی در چند آیه مبارکه 
فرمــوده: که ما بر دل های ایشــان 
مُهر نهادیم و بر گوش هایشــان قفل 
نهادیم که آنان سخن حق را هرگز 
قبول نخواهند کرد و به تمسخر به تو 
)ای محمد( خواهند گفت این قرآن 
جز افســانه ی پیشینیان چیز دیگری 

نیست ]سوره انعام:۲4[ اگر الله تعالی 
خود می گوید کــه ما به گوش ها و 
دل هایشــان مهر نهادیم پس تقصیر 
بنده در این مســأله چیست؟ آیاتی 
که حکم آنها منسوخ شده است چرا 
الله آن ها را نازل کرد و دوباره حکم 
آن ها را منسوخ کرد. با معذرت بنده 
زندگی  اروپایی  ممالک  از  یکی  در 
می کنم با ســؤالات مشابه و خیلی 
با  البته  زیادی هم روبه رو هســتم! 
کسانی مواجه هستم که همه عیسوی  
شده اند امید که مرا راهنمایی کنید تا 

حق بر باطل پیروز گردد.
جواب: اين ســنت الهى بر روی زمین 
اســت که هر کس از راهــى زياد دور 
شــود و لجاجت ورزد، ســرانجام به 
جايى مى رســد که امید بازگشت او به 
راه راســت قطع مى گــردد؛ زيرا چنین 
افرادی آنقدر حق را پوشــانده اند و به 
دنبال خواســته های نفسشان رفته اند که 
حق پوشــى در درونشان تثبیت شده و 
ديگر نمى توانند آن کار زشــت خود را 
ترک کنند. خداوند چنین افرادی را مرده 
مى نامــد و به پیامبرش)ص( مى فرمايد: 
)وَ ما يسَْــتوَِي الَْحْیاءُ وَ لَا الَْمْواتُ إنَِّ 
الَلهَّ يسُْمِعُ مَنْ يشَاءُ وَ ما أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ 

فيِ القُْبوُرِ(]فاطر:22[
طبق آيه 55 ســوره ی نســاء، به سبب 
کفر و حق پوشــى بیــش از حد چنین 
افرادی؛ بر شنوايى و قلبشان مهر غفلت 
نهاده مى شــود. اين به معنای آن نیست 
که خداوند تبعیض قائل شــود و مانع 
هدايت آنان گردد، بلکه خودشان چنین 

بستری را برای خود فراهم نموده اند.
از ســوی ديگر بنا بر توحید افعال، تنها 
در اين موارد نیســت که انجام دهنده ی 
آن کار خداونــد باشــد. بلکــه فاعل 
زمین  روی  کارهــای  تمامــى  حقیقى 
خداوند اســت. که خداوند بندگان را 
بنا برخواست درونى و تلاش خودشان 

هدايت مى کند يا گمراه مى گرداند.
خداوند در ســوره ی شــمس ]9-10[ 
مى فرمايد: »کســى رســتگار و کامیاب 
مى شود که نفس خويش را پاکیزه دارد 
و بپیرايد و کسى ناامید و ناکام مى گردد 
که نفس خويش را پنهان دارد و بپوشاند 

و بیالايد.«
در ســوره ی رعــد ]11[ مى فرمايــد: 
»خداونــد حال و وضــع هیچ قومى را 
تغییــر نمى دهد مگر اين که آنان احوال 

خود را تغییر دهند«
انسان ها را از بدبختى  بنابراين خداوند 
به خوشــبختى و از نادانى به دانايى، از 

ذلت به عزت، از نوکری به ســروری و 
بالعکس نمى کشــاند، مگر آن که خود 
انســان ها زمینــه و بســتر آن را فراهم 

نمايند.

477- اگر کســی عمداً نماز بامداد 
خویــش را قضا  نمایــد حکم آن 

چیست؟
نماز فرض صبح  ترک نمودن  جواب: 
از روی عمد گناه کبیره اســت و فردی 
که مرتکب آن کار مى شــود، بايد توبه 
کند و قاطعانــه تصمیم بگیرد که ديگر 

آن کار بد را تکرار نکند.
در حديث آمده است که »سنگین ترين 
نمازها بر منافقان، نماز صبح و نماز عشا 
است«. عبارت »قرآن الفجر« که در قرآن 
آمده، بیشتر مفسران گفته اند که مراد از 
آن نماز صبح است. که نماز صبح مورد 

گواهى فرشتگان قرار مى گیرد.
خداوند دربــاره ی نمازگزاردن منافقان 
قَامُوا  لَاةِ  مى فرمايد: )وَإذَِا قَامُوا إلِىَ الصَّ

کُسَالىَ...(]نساء:142[
»منافقان هر گاه برای نماز برمى خیزند، 
سست و بى حال به نماز مى ايستند و با 
مردم ريا مى کننــد و خدا را جز اندکى 

ياد نمى کنند.«
لاةَ إلَِاّ وَ  باز مى فرمايد: )وَ لا يأَْتوُنَ الصَّ

هُمْ کُسالى(]توبه:54[
»و جــز بــا سســتى و تنبلى بــه نماز 

نمى آيند.«

478- اگر یــک زن ابروی خود را 
اجازه ی  با  در صورتی کــه  بچیند 

شوهر باشد چه حکمی دارد؟
جــواب: اگر ابرو پر پشــت و نامنظم 
باشــد و زن اندکــى از آن را بچیند تا 
منظم و مرتبش کند، از لحاظ شــرعى 
-ان شــاءالله- اشــکالى ندارد، اما نبايد 
آن را باريک نمايد. گر چه شــوهر هم 
اجازه بدهد؛ چون اجازه ی شوهر و هر 
فرد ديگری نمى توانــد آنچه را که در 

شريعت از آن نهى شده، مباح گرداند.

47۹- شــخصی در حدود 35 روز 
قبل همســرش را طلاق داده است. 
دارای دو فرزند پســر 5 و 14 ساله 
اســت. بر اثر سانحه تصادف فوت 
کرده آیا همسر که 35 روز پیش قبلًا 
طلاق داده شــده آیا ارث می برد؟ 
این شــخص دارای یک ساختمان 
با عرصه و اعیان اســت و دیه هم 

گرفتند؟
در  باشــد،  رجعى  طلاق  اگر  جواب: 

جواب: به پاسخ سؤال شماره 158 در 
همین بخش مراجعه شود.

466- ما در شهر سنندج یک خانه 
کلنگی داشــتیم و چون خانه دیگر 
محل زندگی به شمار نمی آمد مجبور 
به تخریب و نوسازی شدیم. در ابتدا 
هر چه در توان داشتیم صرف کردیم 
بانکی اســتفاده نکرده و  از وام  تا 
مجبور به پرداخت بهره نشویم ولی 
متأسفانه پولمان کفاف نداد.. و پدرم 
برای یکی از واحدهای ساختمان دو 
طبقه خود وام مســکن مهر گرفت 
و برای طبقــه دیگر به او وام نداند. 
دلیلش هم این بــود که چون طبقه 
دیگر را به نــام من کرده بود و من 
هم مجرد هســتم وام مسکن مهر به 
من تعلق نمی گرفت. تا به حال بیشتر 
از ۲0 میلیون خرج کرده ایم و با ۲0 
میلیون وامی که قرار اســت بانک 
به ما بدهد فقط می توانیم اســکلت 
ســاختمان را تمام کنیــم و برای 
میلیون   ۲0 داخلی حداقل  تعمیرات 
دیگر نیاز اســت. ما برای تأمین این 
پایمان است که  پول چند راه پیش 
راه صحیح تر  انتخاب  در  از شــما 
تقاضــای کمــک دارم : 1- از وام 
مضاربه ای استفاده کنیم که مجبوریم 
میلیون   4.5 ســال حدود  هر  برای 
تومان بهره پرداخت کنیم ۲- یکی از 
طبقات را به میزان ۲0 میلیون رهن 
دهیم 3- بی خیال ساخت طبقه دوم 
شویم که در این صورت شهرداری 
پایان کار به ما نمی دهد و بانک هم 
وام پدرم را قسط بندی نمی کند و او 

را جریمه می کند؟
جواب: به نظر ما راه دوم نســبت به 
راه های ديگر بهتر و برای شــما مفیدتر 

است.

با  467- اگر کســی مرتکب لواط 
همسرش می شود جزای آن چیست؟ 
آیا نکاح از بین می رود شــلاق زده 
می شــوند زیر دیوار می شوند و چه 

باید با این ها کرد؟
جواب: عمل زشــت لــواط از گناهان 
کبیره اســت، اين کار زشت انحراف از 
فطرت اســت و ســبب نابودی فضايل 
اخلاقى مى گردد، فقها درباره ی حد آن 

نظرات متفاوتى دارند.
اما آن سبب از بین رفتن نکاح نمى گردد. 
مردی که با همسرش مرتکب چنان کار 
زشتى شده اســت، خالصانه توبه کند 

و تصمیم قاطعانــه بگیرد، که دوباره به 
سوی آن کار زشت باز نگردد.

468- کارمنــدی را در نظر بگیرید 
کــه ماهیانــه نهصد هــزار تومان 
ماه چهارصد  هر  و  می کند  دریافت 
هزار تومان خــرج دارد حال برای 
رســیدن به حد نصاب زکات باید 
کل حقوقش را در نظر بگیرد یا پول 
پس انداز شــده اش؟ اگر وام داشته 
باشد قسط های آن را باید به همراه 
مخارج زندگی در نظر بگیرد یا باید 

زکات آن را هم بدهد؟
جواب: بــه حقوق ماهیانه زکات تعلق 
نمى گیــرد، بلکه به مال انباشــته که به 
مبلغ بیســت مثقال طلا رســیده باشد 
و يک ســال بر آن بگذرد زکات تعلق 
مى گیرد و بايــد دو و نیم درصد آن را 

زکات بدهد.

46۹- در مناطــق ما )کردســتان( 
مردم نیت نماز را با این لفظ شروع 
نمی گویند(  الله  بسم  )حتی  می کنند 
جل جلاله ماشــاءالله از عظمت و 
صحیح  آیا  خداوند.  داشتن  دوست 

می باشد؟
جواب: نیت آن اســت که نمازگزار در 
دلــش نیت کند، مثلًا نیــت دارم چهار 
رکعت نماز ظهر را مى گزارم لله تعالى، 
الله اکبــر. گرچــه نیت را بــر زبان هم 
نیاورد، نمازش درســت است. آنچه در 
سؤال بیان شده، نیت به شمار نمى آيد.

470- اگــر روزه داری در هنــگام 
حمام کردن احساس کرد که آب در 
گوشــش رفته باشد )و احتیاط لازم 
را هم رعایت نکــرده منظور اینکه 
مانند حالت عــادی حمام کرده و 
باطل  متوجه می شود( روزه اش  بعد 

می شود یا خیر؟
جواب: ان شــاءالله ســبب باطل شدن 

روزه نمى شود.

471- این ســه مورد چیست و چه 
فرقی با هم دارند: 1-ارکان اســلام 
)دین( ۲- اصول اســلام 3- فروع 
اسلام؛ و آیا باید بگوییم ارکان دین، 
اصول دین و فــروع دین یا ارکان 
اسلام و اصول اسلام و فروع اسلام؟
جواب: ارکان دين و اصول دين يکى 
هستند و عبارتند از: توحید، نبوت، معاد 
]يا به تعبیــری ذات و صفات )توحید( 

نبوت، مبدأ و معاد )معاد([.

فروع ديــن عبارتند از: نمــاز، زکات، 
روزه، حج و...

البته شــايد هر يکى از علما تعريفى از 
اين اصطلاحات داشــته باشد، و بنا بر 
ديدگاه خود مصاديق ديگری برای آن ها 

در نظر بگیرد.

47۲- الف: در جریان راه مسافرت 
نذر گرفته بودم که قربانی به نام خدا 
نمایم و حال در کشوری که زندگی 
دارم کار نمی کنــم و پــول که از 
زحمت  خودم  می نمایم  اخذ  دولت 
در آن نمی کشم آیا از همین پول اگر 
قربانی کنم نــذر که گرفته بودم ادا 
می شود یا خیر. ب: در کشوری که 
زیست دارم اذان عشاء به وقت اینجا 
1۲:3۹ است و اذان نماز فجر 1:56 
و شروق هم 5:۲۹ است. آیا می شود 
که روزه خود را ساعت 3 یا 4 بچه 
بسته نمایم. لطفاً جواب خیلی برایم 

ضروری است؟
جواب: الف- پولى را که دولت به شما 
مى دهد و آن به ملکیت شما درمى آيد و 
حق شماست، شما مجاز هستید که آن 
پــول را هر طوری که مى خواهید خرج 
کنیــد، اگر با آن پول حیــوان بخريد و 
به عنوان نذر قربانى کنید، نذر شــما به 

جای آورده مى شود.
ب- با افق نزديک ترين شهر به شما که 
اوقات شــرعى آن معمولى است، زمان 
روزه گرفتن را تنظیم کن و روزه بگیر.

473- آیا طلایــی که برای عروس 
در نظر گرفته می شــود وقتی به ۲0 
مثقال می رســد زکات بر آن واجب 
از آن  اینکه یک سال  می شود؟ ولو 
گذشته باشد یا نه؟ و در هیچ کاری 

نیز سرمایه گذاری نشده باشد؟
بــه عنوان مهريه  اگر آن طلا  جواب: 
باشــد و هنوز شــوهر آن را به زوجه 
دربــاره ی وجوب  علما  باشــد،  نداده 
زکات در آن، ديــدگاه متفاوتى دارند، 
برخى از علما گفته اند: زن بايد هر ساله 
زکات آن را بدهد، برخى ديگر گفته اند، 
زمانى که آن مهريــه را دريافت نمود، 
زکات آن را مى دهد. اما اگر آن طلا که 
برای عروس در نظر گرفته شــده، برای 
اســتفاده شخص او به عنوان زيورآلات 
باشد، در مذهب شــافعى به آن زکات 
تعلق نمى گیرد، مگر آن که به دويســت 
مثقال برسد، اما در مذهب حنفى اگر به 
بیســت مثقال برسد، زکات به آن تعلق 

مى گیرد.
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اســتراحت هفتگی به بیرون از شهر 
می روند با توجه به اینکه در بیرون 
از شهر آب و امکانات کم است به 
خصوص خانم ها می توانند نمازها را 

جمع بخوانند؟
جواب: اگر مســافت آنان تا شهرستان 
محل سکونتشان به مسافت قصر برسد، 
مى تواننــد از رخصت ســفر اســتفاده 
کنند. اما اگر به مســافت قصر نرسد و 
گزاردن نمازها در وقت خودشان همراه 
با مشقت و دشــواری باشد، مى توانند 
نمازها را جمع بگزارند، اما دقت شــود 
که اين به عادت همیشــگى آنان تبديل 

نشود.

4۹1- وظیفه مرد نسبت به همسرش 
که پوششی اســلامی ندارد و بارها 
نیز به او متذکر شده است، چیست؟

جواب: بــا مطالعــه ی کتاب هايى که 
درباره ی حجاب نوشــته شــده اند و با 
راهنمايى هــای لازم به وســیله ی خود 
شوهر يا توسط فردی ديگر و با دلیل و 
برهان روشن، آگاهى های لازم درباره ی 
حجاب به زن داده شود و با افراد متدين 
معاشرت داشته باشد، در صورت امکان 
به مراســم هايى که شــئونات اسلامى 
رعايت نمى شــود، مانند عروسى ها و... 

نرود.

4۹۲- در مــاه مبارک رمضان و در 
زمــان برگزاری نمــاز تراویح اگر 
شــخصی به جای رفتن بــه نماز 
تراویــح، در همان فرصت زمانی به 
خواندن قرآن مشــغول شود، امتیاز 

کدامیک برتر و بیشتر است؟
جــواب: حضــور در نمــاز تراويح 
فضیلتش بیشــتر اســت؛ زيرا در نماز 
تراويح قرآن نیز تلاوت مى شود و نماز 
هم به شکل جماعت برگزار مى شود و 
حضور در نماز جماعت پاداش فراوانى 
دارد. از ســوی ديگر حاضر شــدن در 
جمع مسلمانان فضیلت دارد. در حديث 
آمده اســت: »من قام رمضــان ايماناً و 

احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه«
کســى که در )شب های( ماه رمضان از 
روی ايمــان و طلب اجــر از خداوند، 
شب زنده داری کند )و نماز شب بگزارد( 

گناهان گذشته اش آمرزيده مى شوند.

اسپری ضد  از  اســتفاده  آیا   -4۹3
حساســیت و کلًا اسپری ها روزه را 

باطل می کند؟
جواب: چون اسپری ها اکسیژن هستند 

و حــاوی مواد غذايى نمى باشــند، در 
صورت نیاز و ناچاری استفاده از آن ها، 

روزه را باطل نمى کند.

4۹4- من در کشور دانمارک زندگی 
می کنم امسال روزه اینجا ۲1 ساعت 
طول می کشد. می خواستم راهنماییم 
کنید آیا راهی وجود دارد که تعداد 
این ســاعات کم شود یا با توجه به 

افق کشورهای دیگر روزه بگیرم؟
جواب: بــا افق نزديک ترين شــهر به 
محل ســکونت تان که افــق آن معتدل 

است، روزه بگیريد و افطار کنید.

با  تراویح که  نمازهــای  آیا   -4۹5
جماعت برگزار می شــود اگر کسی 
که نماز قضا دارد می تواند ســنت 
تراویح بــا امام جماعت بخواند؟ یا 
نه؟ چون به نظر مــن نماز تراویح 
ســالی یک بار نورش بر آدم طلوع 
می کند. لطفاً ما را راهنمایی بفرمایید 
که از شــب های رمضان و ســنت 

تراویح محروم نشویم؟
شــود  گزارده  تراويح  نمــاز  جواب: 
بهتر اســت و گــزاردن نمــاز تراويح، 
شــب زنده داری در رمضان به شــمار 

مى آيد و پاداش فراوانى دارد.

4۹6- لطفاً متن کامل قنوت در فقه 
شافعی را برایم بنویسید و آیا اینکه 
در قنوت ابتدا دست ها رو به آسمان 
برمی گردانند  را  آن ها  ســپس  بوده 
بطوری که پشــت دســت ها رو به 
آسمان می گردد در سنت پیامبر بوده 

یا بدعت می باشد؟
هَدَيت،  فیمَن  اهدِنـِـى  »اللهم  جواب: 
وَ عافنِىِ فیمَن عافَیــت، وَ توََلنَّى فیمَن 
توََلیَت وَبارکِ لـِـى فیما أعطَیت، وَ قنِىِ 
شَرَّ ما قَضَیت، فَإنکََّ تقَضِى وَ لا يقُضَى 
عَلَیــک، وَ إنهَُّ لا يذَِلُ مَــن والیَتَ و لا 
يعَزُِ مَن عادَيتَ، تبَارَکتَ رَبنَّا وَ تعَالیَت، 
فَلَکَ الحَمدُ عَلى ما قَضَیتَ، أستغَفرُِکَ وَ 

أتوُبُ إلیَک«
اصل آن اســت که به هنــگام دعا کف 

دست ها رو به آسمان باشد.
اما به هنگام دعای دفع بلا، به فال نیک 
گرفتن برای ايجــاد دگرگونى، به نظر 
برخى از علما پشــت دست ها را رو به 

آسمان نمودن اشکالى ندارد.

4۹7- من در ماه بهمن امسال کنکور 
بســیارهم درس هایم سنگین  دارم. 
اســت این دو روز که روزه گرفتم 

ندارم.  خواندن  درس  توانایی  اصلًا 
از طرفی عذاب وجــدان دارم که 
روزه نگیرم. درســم با روزه گرفتنم 
راهنماییم  شما  می کند.  پیدا  تناقض 
کنید. آیا راهی هســت که من بعداً 
روزه ام را بگیرم و الآن به درس هایم 

برسم؟
جواب: بهترين راهکار برای شــما اين 
است که روزها بیشــتر استراحت کنید 
و بخوابیدو شــب ها به مطالعه بپردازيد 
تــا بتوانید روزه ماه رمضان را بگیريد و 
نمانید؛ زيرا  از فضیلت رمضان محروم 
پاداش عبــادت در ماه رمضان، چندين 
برابر مى شــود؛ و از سوی ديگر عمرها 
پوشیده هستند، و زمان فرا رسیدن مرگ 
نامعلوم است. بنابراين مؤمن انجام کار 

نیک را نبايد به تأخیر اندازد.

4۹8- مــاه رمضان برای مســلمان 
فرض است یا واجب؟

جــواب: در مذهب شــافعى فرض و 
واجب بــه يک معنا و بــا هم مترادف 
هســتند، اما در مذهــب حنفى فرض 
و واجب بــا هم تفــاوت دارند. روزه 

رمضان فرض است.

4۹۹- آیا خارج شدن منی در خواب 
روزه را باطل می کند یا خیر؟

در خواب  منــى  آمدن  بیرون  جواب: 
روزه را باطل نمى کند.

500- آیا کسانی که هنگام ازدواج 
مهریه های ســنگین تعیین می کنند 
و معادل آن بیشــتر از بیست مثقال 
می شــود آیا چنین ازدواجی حرام 
پرداخت  مشــمول  نیز  و  اســت؟ 
زکات می شوند؟ در صورت شمول 
پرداخت زکات بر عهده مرد است یا 
زن مادامی که هنوز مهریه به زن داده 

نشده است؟
جواب: در اســلام حداقل و حداکثری 
بــرای مهريه تعیین نشــده اســت، اما 
تشــويق شــده اســت که مهريه ها کم 
باشــند. بنابراين ازدواجى که مهريه در 

آن فراوان باشد، حرام نیست.
علما درباره ی پرداخت زکات در مهريه، 
ديدگاه هــای متفاوتــى دارند. برخى از 
آنان مى گويند: زن بايد هر ســاله زکات 
مهريــه اش را بپــردازد و برخى ديگر 
از علمــا گفته اند: زمانى کــه مهريه را 
دريافت نمود، زکات آن را بايد بپردازد. 
پرداخت زکات مهريــه بر عهده ی زن 

است؛ زيرا آن مال زن است.

زمــان عده، زن از شــوهرش که فوت 
کرده باشــد، ارث مى برد، اما اگر طلاق 

بائن باشد، ارث نمى برد.
توضیــح: طلاق بائــن، يعنى مرد زنش 
را ســه طلاق دهد که ديگر نمى تواند با 
او ازدواج کند، مگر با وجود شــرايطى 
طلاق رجعى، يعنى مرد زنش را يک يا 
دو بار طلاق داده باشد و دوباره بتواند 
پیــش از پايان عده او را به همســری 
خودش بازگردانــد يا بعد از پايان عده 
با عقد جديد او را به همسری خودش 

دربیاورد.

480- مصرف قرص های جلوگیری 
در ماه مبــارک رمضان جهت اینکه 
پریود نشــویم و روزه های خود را 

کامل بگیریم جایز است؟
جلوگیری  قرص های  خوردن  جواب: 
از قاعدگــى در مــاه رمضــان، اگر به 
نرساند، خوردن  تندرستى زن آســیبى 
آن ها از لحاظ شــرعى اشــکالى ندارد. 
گرچه بهتر اســت زن، برای اين کار از 
قرص اســتفاده نکند تا قاعدگى حالت 

طبیعى خودش را سپری کند.

481- علت اســترس و کمرویی و 
ترس های ناخواســته چیست که به 
شدت ازش متنفرم و بعضی وقت ها 
آزارم می دهــد و بهتریــن راهکار 

جلوگیری از آن چیست؟
جواب: عوامل متعــددی مى توانند در 

اين مشکل تأثیر داشته باشند.
لازم اســت به روانپزشک يا روانشناس 
مراجعه کنید و مشاوره بگیريد تا مشکل 
شما حل شــود. همچنین مى توانید در 
مشاوره  قســمت  زنان ســايت  بخش 

خانواده سؤال خود را مطرح فرمايید.

48۲- خودارضایــی حق النفس یا 
حق الناس یا حق الله اســت؟ برای 
باید چــه کار کرد؟  از آن  توبــه 
منظورم این اســت که با استناد به 
به نظرم آن  بالنیــات  نص الأعمال 
وقت فاجعه می شود نزدیک ترین راه 
برای مبرا جســتن از آثار روحی و 
معنوی آن چیست؟ ۲-دلم نسبت به 
بعضی ها سیاه شده است نمی توانم با 
آن ها مهربان باشم در حالی که این 

حق آن ها نیست راه حل چیست؟
جواب: الف- حق الله است، بايد کسى 
که مرتکب آن کار شــد، خالصانه توبه 
کند و از آن کار دســت بکشــد و دل 
بکنــد، و تصمیم بگیرد کــه دوباره آن 

کار زشــت را تکرار نکند و به عبادت 
و راز و نیاز بــا خداوند بپردازد و امید 
به آمرزش خداوند داشته باشد، انشاءالله 

آثار بد روحى وی از بین مى رود.
ب- مســلمان بايد با همگــى مهربان 
باشد و هیچگونه بغض و کینه نسبت به 
ديگران در دل نداشــته باشد، از ويژگى 
مؤمنان آن است که از خطای ديگران در 

مى گذرند و آنان را مى بخشند.
يکى از دعاهای مؤمنان اين اســت که 
بعَْدِهِمْ  منِ  جَــاءُوا  )وَالذَِّينَ  مى گويند: 
يقَُولـُـونَ رَبنَّاَ اغْفرِْ لنَـَـا وَلِإخِْوَاننِاَ الذَِّينَ 
سَــبقَُوناَ باِلْإيِمَانِ وَلَا تجَْعَــلْ فيِ قُلُوبنِاَ 
حِیمٌ(  غِلًاّ للَِّّذِينَ آمَنوُا رَبنَّاَ إنِکََّ رَءُوفٌ رَّ

]حشر:10[
»پــروردگارا ما را و بــرادران ما را که 
در ايمان آوردن بر ما پیشــى گرفته اند 
بیامرز، و کینه ای نســبت به مؤمنان در 

دلهايمان جای مده.«
در حديث آمده است: پیامبر)ص( فردی 
را بهشتى معرفى نمود و بعد از جستجو 
از سبب آن، گفت: من نسبت به مؤمنان 

هیچ بغض و کینه ای در دل ندارم.
يکى از ويژگى های بهشتیان آن است که 
خداوند مى فرمايد: از دل هايشان بغض 
و کینه  را بیرون مى آوريم. ]اعراف:43؛ 

حجر:4۷[

483- شرایط صورت گرفتن طلاق 
چیســت؟ آیا اگر مرد بــا تهدید و 
اجبار پدر زنش. زنش را طلاق دهد 
در حالی که مــرد و زن هیچ کدام 
آیا طلاق  نباشــند  به طلاق راضی 
صورت گرفته و زن مطلقه می شود؟

جواب: بلــه، در چنین صورتى طلاق 
واقع مى شــود؛ زيرا حکم اجبار و اکراه 

در اينجا صدق نمى کند.

484- بنده معلم مقطع ابتدایی هستم 
و در مدارس چنــد پایه و مختلط 
روستایی تدریس می کنم. با توجه به 
این کــه بعضی اوقات در کلاس با 
تمام بچه ها دســت می دهم یا اینکه 
موقع خداحافظی بچه ها با من دست 
نیز ممکن اســت  می دهند و بعضاً 
دســتی از روی محبت و نوازش بر 
سر این دانش آموزان )دختر و پسر( 
کشــیده شــود. با توجه به جایگاه 
بنده، آیا دست دادن و دست کشیدن 
روی سر بچه ها مشکل شرعی ایجاد 

می کند؟
جواب: دســت دادن با دختران کلاس 
ســوم به بالا، که احتمال رسیدن به سن 

بلوغ را دارند، جايز نیست، به ويژه اگر 
دست دادن و دست کشیدن بر سر آنان، 
موجب تحريک شهوت شود، که در اين 

صورت، اين کار حرام است.
اما دســت دادن و دست نوازش بر سر 
کشیدن غیر از اين افراد، اشکالى ندارد.

485- آیــا در صحیــح بخــاری 
آمده اســت که پیامبر)ص( شراب 

می خورده است؟
جواب: پیامبر)ص( هرگز لب به شراب 
نزده است، نه پیش از رسیدن به پیامبری 
و نه بعد از برانگیخته شدن به پیامبری. 
چنین مطلبى که پرسیده شده است، در 

صحیح بخاری وجود ندارد.

486- اگــر در مــاه رمضان بالای 
نیمه روز  در  یک جــوان مجــرد 
آیا  غسل واجب شود )جنب شود( 

روزه اش باطل می شود؟
جواب: غســل مى کنــد و روزه اش را 
ادامه مى دهد، جنب شــدن در خواب 

روزه را باطل نمى کند.

487- من در شهری زندگی می کنم 
که نماز تراویح خوانده نمی شود، آیا 
می توانم به تنهایی نماز تراویح را در 

خانه بخوانم؟
جواب: بله، مى توانید در خانه به تنهايى 
نماز تراويح را بگزاريد، حتى مى توانید 
اعضای  ديگــر  يــا  همراه همســرت 
خانواده، نماز تراويح را در خانه به طور 

جماعت بگزاريد.

488- من فرزند ســه ماهه دارم که 
فقط با شــیر مــادر تغذیه می کند، 
تکلیف من در این ماه مبارک رمضان 

چیست؟
جواب: شــما رخصت داريد که در ماه 
رمضــان روزه نگیريد و بعداً قضای آن 

را به جای آوريد.

48۹- مــن در مــاه اول بارداری 
که  بدانم  می خواســتم  می باشــم، 
می توانم روزه خویش را قضا گرفته 
و ادای فریضه را به بعد از بارداری 

خویش به تعویق بیندازم؟
جواب: زن باردار بمانند زن شــیرده، 
رخصت دارد کــه در ماه رمضان روزه 
نگیرد و بعداً بايد قضای آن را به جای 

آورد.

4۹0- آیــا وقتــی خانواده ها برای 
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مصطفی ویسمرادی
اشــاره : خیلى از ما آدم های ســالم شــايد 
تصورش هم برايمان سخت است که روزی 
در سن 15 ســالگى درس خواندن را آغاز 
کنیم و آنقدر پشتکار و همت داشته باشیم 
که در سن 33 ســالگى دانشجوی دوره ی 
کارشناسى ارشد علوم سیاسى باشیم. ولى 
ايــن کار بزرگ از عهده ی مــردی برآمده 
است که اهل رنج و تحمل شدائد روزگار 
است و اراده ای پولادين در ورای ديدگانى 
اســت که به اذن خداوند از او دريغ داشته 
شده است. غفور سلیمانى روشندلى که از 
نعمت ديدن بى بهره است ولى ديدگاهى به 
وســعت يک دنیا دارد. درست است که او 
رنگها را نمى بیند اما اراده، امید و آرمانهای 
يک انســان کامل را به خوبى دارد و کاری 
کرده اســت که به ما آدمهای پرادعا درس 
توانگری داده اســت. او با تاريکى جنگیده 
اســت و ديو ظلمت را در مشتان پولادين 
اراده مردی از تبار کوهســتان،مچاله نمود، 
او شايســته ی بهترينهاست پس او را ببینیم 

و دريابیم.
او مردی است که وقتى با هزاران نداری و 
مشــقت بزرگ شد و سرپا افتاد، تا خودش 
را شناخت هر آنچه بود زنبیلى در دستانش 
بــود که به روســتاهای اطراف سرکشــى 
مى کرد و با دوره گردی روزگار مى گذراند.

داســتان غفور از اين جهــت حايز اهمیت 
است که وی هرگز باور نداشت که نمى بیند 
در عین حالى که به اذن پروردگار ديدگانش 
از همان بدو تولد سويى نداشت و همیشه 
در دل بزرگــش دنبال روياهايــى بود که 
گويى تا 15 ســالگى آنهــا را گم کرده بود 
و چنین بود که به يکبــاره با خروش بهار 
طبیعت در فروردين ماه ســال ۷2، وی نیز 

تولدی دگر بار يافت و شکوفايى در راه...
نگاهــى به زندگى اين جــوان هموطن که 
اکنون به تحصیلات عالى رسیده و آغازين 
روزهای جوشش اراده اش برای »تغییر« را 
از کلاســهای نهضت سوادآموزی کلید زد، 
در نوع خود مى تواند بهترين آموزگار برای 

کسانى باشد که از صبح تا شب ناله و فغان 
مى کنند و آيه ی يأس ورد زبانشان است.

وی مى گويد: من آرمانهای بزرگى در ســر 
دارم مى خواهم به جوانان کشــورم بگويم 
که خودشان را باور داشته باشند آنان بسیار 
مســتعدند و مى توانند به همه جا برسند به 
شرطى که اراده کنند و در دام اعتیاد و مواد 

افیونى نیفتند و راه را درست برگزينند.
در 12 خردادمــاه ســال 91 در روســتای 
خانقاه پاوه ، لحظاتى همــراه وی بودم، از 
خود، زندگى اش و البته مشــکلاتى سنگین 

که آزارش مى دهد، اينگونه گفت:
»در واپســین روزهای فصــل بهار در دوم 
خرداد ماه سال 5۷ در يکى از محرومترين 
روســتاهای شهرستان روانســر در استان 
کرمانشــاه به دنیا آمدم و قدم بر عرصه ی 
خاکــى نهادم که بعدها فهمیدم که بودن در 
ايــن دنیا و زندگى کردن چقدر ســخت و 
دشوار اســت در خانواده ای به دنیا آمدم از 
نظر مالى فقیر و محروم اما از نظر فرهنگى 
بــا وجود بیســوادی پدر و مــادر بارور و 

شکوفا.
 دســت تقدير چنان بود کــه دنیای خاکى 
را با چشــم ظاهر نبینم و يــا به اصطلاح 
امروزی ها روشــندل و يا نابینا روزگار را 
بگذرانم ســال ۷2 در يکــى از کلاس های 
نهضت سوادآموزی کسب علم و تحصیل 
را آغــاز نمــودم و اندک اندک بــا دنیا و 
جهان پیرامون خويش آشــنا شدم با وجود 
بى امکاناتى، مشــکلات عديــده ی مادی و 
مسائل و گرفتاری های رفت و آمد به شهر 
و عدم وجود کتابهای مناســب در طول 9 
سال با کســب نمرات عالى موفق به اخذ 
مدرک ديپلم شدم سال 81 با کسب رتبه ی 
1008 موفق به ورود به دانشگاه شده و در 
طــول هفت ترم مدرک کارشناســى علوم 
سیاســى را اخذ نموده و پس از وقفه کوتاه 
در مقطع کارشناسى ارشد در رشته ی علوم 

سیاسى پذيرفته شدم.«
و  اجتماعــى   فعالیتهــای  دربــاره ی  وی 
محرومیتها مى گويد: در طــول اين فرايند 
همواره فعالیت هــای فرهنگى و اجتماعى 
نیز داشــته ام، اما هیچگاه متأسفانه به دلیل 
بینايــى برخوردها برای  بحث معلولیــت 
بحث اشــتغال و مسکن و پذيرش بنده در 
جامعه برای انجــام کاری که ممر درآمدی 
شــود به گونه ای بوده اســت که احساس 
مى کنم به عنوان يک شهروند درجه ی اول 
پذيرفته نمى شوم. هر سال در ايام مناسبتى 

به گونه ای بحث مى شــود کــه معلولیت 
محرومیت نیست و يا اينکه يک معلول بايد 
در بطــن جامعه پذيرفته و هضم شــود اما 
بحث در همان روزها با اهدای لوح تقدير 
به غبار فراموشــى ســپرده مى شود. قبل از 
آنکه به مدرسه بروم و زمانى که در روستا 
زندگى مى کردم مثلث نابینايى، فقر فرهنگى 
و فقر مادی مى رفت که مرا در خود هضم 
نمايــد، اما من آن مثلث به اصطلاح برمودا 
را شکســته و بیرون آمدم و ثابت کردم که 
اراده ی انســان فراتر از آن است که در يک 
روســتا محصور بماند، اما امروز با وجود 
دانشجوی کارشناسى ارشد بودن که حدود 
يک سال است ازدواج نموده و در خانه ای 
استیجاری زندگى مى کنم، با وجود داشتن 
مدرک کارشناســى که مى توانم در بسیاری 
جاها کار کنم؛ اما با کمال تاســف با وجود 
فراهم بودن ســازو کارهای قانونى ما را در 

جايى به طور رسمى  نمى پذيرند.
وی در خصــوص توانمنديهايى که دارد، 
گفت: اکنون قادرم در ســازمان آموزش و 
آموزشهای  پرورش بخصوص در حوزه ی 
اســتثنايى و يا حتى تدريس برخى دروس 
دانشــگاهى مانند تاريخ، علوم اجتماعى و 
دروس نظــری فعالیت کنــم و يا کارهای 

مشاوره و روابط عمومى هم انجام دهم.
وی گفــت: برايم کار کــردن عیب و عار 
نیست و حتى حاضرم در ادارات استان هم 

به عنوان »تلفنچى« فعالیت نمايم.
اکنــون بــرای ادامــه تحصیلــم در مقطع 
کارشناســى ارشــد با محدوديت پرداخت 
شهريه روبرو هستم که امیدوارم سازمان های 
متولى اين امر با احساس مسؤولیت بیشتری 

اين قضیه را حل و رفع نمايند.
 سال 88 در برنامه ی »ماه عسل« شبکه سه 
سیما شرکت کردم قول دادند که مشکلاتم 
از جمله مشکل مســکن برطرف شود، اما 
پس از برنامه قضیه مربــوط به همان روز 
بود و به طور کلى فراموش شــد در پايان 
سخنان خود، به جوانان هم سن و سالم نیز 
توصیه مى کنم هیچگاه از ياد خداوند متعال 
غافل نشــوند و هرگاه با مشــکلى مواجه 
مى شوند به خدا توکل کرده و پیش بروند، 
علم آموزی و علم انــدوزی را نیز هیچگاه 
فراموش نکنند تا ملت و کشورمان، همواره 

پیروز و سربلند باشد.
امیــدوارم خداوند متعال کمــک نمايد تا 
همه ی انسان ها به گونه ای که شايسته است 

و شايستگى اش را دارند زندگى نمايند.

مردی که نماد پشتکار و اراده است؛ او را دریابیم

جهاندار امینی
نخســتین جشنواره  پیش  چندی  اشــاره : 
گیاهــان دارويى، فرآورده  هــای طبیعى و 
طب سنتى ايران، در مصلای تهران برگزار 
شد، که بیش از 200 تولید کننده ی داخلى، 
آخرين تولیــدات و فرآورده  های طبیعى و 
دارويى خود را به  نمايش گذاشــتند. تولید 
کننده ی داروهای گیاهى شــفا از سنندج، 
يکى از شــرکت کنندگان اين  جشــنواره 
بــود که ما نیز فرصت را غنیمت شــمرده ، 
گفتگويــى را با برهان حســینى »بنیانگذار 
شفای کردستان« تدارک ديديم. وی متولدّ 
1335 از روســتای لون ســادات از توابع 
کامیاران در استان کردستان و مقیم سنندج 

است.
- مهمترين ويژگى يا ويژگیهای طبّ سنتّى 

چیست؟
طبیعى و سازگار با بدن ـ کم عارضه ـ ارزان 

ـ قابل دسترسى آسان
- چند ســال اســت که در عرصه ی طبّ 
سنتّى و گیاهان دارويى مشغول به فعالیت 

هستید؟
ايــده از 1349 و کار مطالعاتــى از 54 و 
شروع به کار عملى از 66 تاکنون و بى وقفه.
- از داروهايى که توسط شما ثبت اختراع 

شده اند، بگويید؟
عــرق مغلّظ میخک، عرق مغلّظ شــقايق، 
گاوزبان کوهى، با تدوين ما برای اوّلین بار 
در کشور در وزارت بهداشت به ثبت رسید 
و تولید شــد. دنبال ثبت اختراع، نرفته ايم 
زيرا مجال نیافته ايم. در حالى که دهها مورد 

کاری داريم که مستلزم آن است و جزوه ی: 
»معرّفى شــفا به عنوان نمونه ای از احیای 
طبّ بومى کشور«، گوشــه هايى را نمايان 

مى سازد.
- در مــورد اهمّیت طبّ ســنتّى و گیاهان 

دارويى صحبت کنید؟
در مقدّمه و متن رپرتاژ آگهى شفا در سال 
13۷2 در روزنامه ی اطلاعات به اين مهم، 

اشاره شده است. تیتروار بگويم:
أـ درمان نیاز انسان است و درمان طبیعى، 

طبیعى و سازگار با انسان است.
ب ـ پیشــینه ی طبّ سنتّى به قدمت تاريخ 
بشر است و هر جامعه ای که سوابق بیشتر 
دارد، آثــار طب بیشــتری داشــته و دارد 
فراموشى  )هرچند ممکن است دستخوش 

شده باشد(.
ج ـ طبیعت سرشار از گیاهان و مواد طبیعى 
اســت و غالباً هدر مى رود و کم اســتفاده 
مى شــود. در حالیکــه میلیاردهــا میلیارد، 
صــرفِ وارد کردن موادّ اولیه ی شــیمیايى 
تولید داروها در کشــور مى گــردد و آثار 
9۷ درصد تولیــد داخلى دارو، در حقیقت 

بسته بندی داخلى دارو است )!!(.
د ـ اشــتغال ســالم، که نقــش عظیمى در 
سلامت جسمى و روانى فرد و جامعه دارد. 

و در اين باب، فراوان است.
ه  ـ مجرّبات گذشتگان، طبعاً فاقد عوارض 
داروهای شــیمیايى است و مختصر اثرات 
جانبى هم، در همــان منابع، مورد توجّه و 

اصلاح قرار گرفته است.
و ـ بسیاری روشهای طبّ سنتى، در زندگى 
روزمرّه قابل تحقّق است و نیازی به صرف 

زمان و هزينه های ديگر نیست.
ز ـ تنوّع، بى حساب اســت و محدوديت 

ندارد.
ح ـ و در يــک کلمــه، شــکر نعمتهــای 

پروردگار است.
-چند توصیه ی مهم طبّ سنتّى؟

أ ـ از رازی: درمــان، اوّل با غذا، ســپس با 
داروهای گیاهى ســاده  و بعد با ترکیبات 
گیاهى و ســپس: کانــى و در نهايت ـ در 
صورت لزوم  ـ اعمال يدوی )جرّاحى و...(

ب ـ از بوعلى: هرکسى با گیاهان منطقه ی 
خودش بهتر درمان مى شود.

ج ـ توجّــه بــه مزاج غالــب، در بیماريها 
و تعديــل طبیعت و مزاج بــا خوراکى ها 

وگیاهان دارويى و روش زندگى
د ـ اصول جويدن )با تدوين و تشريح شفا( 

که اساس آن، از سنتّ نبوی است.
ه  ـ نظم خــواب و حرکات و... )ســیزده  
نکته ی مهمّ اصول تندرســتى: تهیه شده در 

شفای کردستان(
- آيا طبّ سنتّى بیشتر برای درمان است يا 

پیشگیری؟
هر دو. و ارزيابى اينکه: کدام بخش، بیشــتر 

است، کار گروهى و تخصّصى است.
- آيا معالجات پزشــکى امروز تناقضى با 

معالجه ی طبّ سنتّى دارد؟
در بعضى موارد، هم پوشانى دارند مثلًا در 

سنگ کلیه يا ديابت و...
در بعضى موارد، اکتفا به يکى از آنها کافى 
است و تداخل، ممکن است زيان آور باشد. 
مثلًا اختلال تیروئید و نارســايى قلبى و... 
)مگر با احتیاط کامل و نظارت متخصّصان 

در هر دو زمینه(.
در بعضى موارد، در تناقض با هم هســتند. 
مثــلًا غالــب آنتى بیوتیکهای شــیمیايى و 
گیاهى، که آن مى خشــکاند و، اين با ادرار 

و... دفع مى کند و...
و بــه نظــرم، حقّ بیمــاران اســت که از 
بهترين هــا ـ از هر لحــاظ ـ بهره گیرند و 
لیکن کاسب کاريها و انحصارطلبى های بشر 
طمع کار و تنگ نظر، چنین مجالى نمى دهد 
يا در حدّی بســیار کم. و گرنه حقّ بیمار 
اســت که طبیبش، طرق مختلف درمان را 
بــه وی عرضه کند تا او هم تصمیم بگیرد. 
راهنمايى دلســوزانه و دقیق از پزشک، و 
تصمیــم از بیمار، و بايســتى، همه به اين 
حقوق طبیعى، واقف باشــند که مع السف 

در کشور ما نیستند.
نه مردم، حق خود را مى شناسند، نه پزشکان 
و اطباّی ســنتّى، نه دولتمــردان به خوبى 
رعايــت مى کنند. وگرنه، چــرا طبّ ـ که 
حاصل تجارب بشری و توفیق الهى است 
ـ و به همه ی بشــر، تعلّق دارد، وســیله ی 
استثمار بشر، واقع شده است؟! و چرا، همه 

نمى توانند از آن برخوردار باشند؟! و...
- اســتقبال مردم از طبّ سنتى و داروهای 

گیاهى را چگونه ارزيابى مى کنید؟
در کشور ما، متفاوت است و در کشور هم، 
در شهرستانها و حتىّ در میان اقشار جامعه 
هم متفاوت است. در کشور  ها، بستر فعلى 
بســیار ضعیف اســت هرچند نويد بهبود 
دارد. و طبــق آمارهای مختلف در مجموع 
از 10 درصد هم کمتر اســت. در حالى که 
در هند يا چین يا ژاپن يا آلمان و انگلستان 
و يا آمريکا و...، کاملًا متفاوت است و آثار 
اســتفاده از طبّ ســنتّى و گیاه درمانى، به 

تجربه ی سی سال فعالیت در طب سنتی
در گفتگو با برهان حسینی
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مراتب بیشتر شده است. )و افسوس از اين 
که: ما فقط به نام بــزرگان، افتخار جاهلى 
داريم و مثلِ »من آنم که رســتم جوانمرد 
بود)!(« را به يــاد مى آورد. و اين درد،  تنها 
در باب درمان جســمى نیســت بلکه در 
مسائل معنوی شدّت بیشتری دارد. و بسیار 
کم اند کســانى که عملًا متأســى و متأثرّ از 

بزرگان باشند و کمتر شعار دهند!
- داروهايى که توسط شما تجويز مى شود، 

فرمول اختصاصى شفاست؟
ما تجارب خاصّى را از طب بومى کردستان 
و پاره ای منابع ديگر از طب ايرانى و طب 
يونانى و آثار ســاير دانشمندان اسلامى و 
غیراســلامى، به دســت آورده ايم که بیش 
از 90 درصــد عمومى اســت و به همگان 
ارائه شده و کمتر از 10 درصد با فرمولهای 
خاصّ است که حقّ مسلّم يک مجموعه ی 
کاری اســت که ســه دهــه، بــرای آن، 
سرمايه گذاری کرده اند. و در مجموع، نسخ 
شفا، اختصاصى است و ابتکاری شفا است 
و در جاهــای ديگر، کمتر معمول اســت 
مگر در نمايندگى های شفا يا با آموزشهای 
رسانه های  و  همايش ها  )تبلیغات،  عمومى 

مطبوعاتى و...( و... باشد.
- از شــفا بگويیــد: هم اکنــون چند نوع 
محصول تولیــد مى کند و چه تعداد از اين 
محصــولات انحصار تولیــد آن در اختیار 

شماست؟
    مــا، در چند خطّ تولید بیش از 100 قلم 
محصول داريم: أـ عرقیات مغلّظ )با طرح 
ابتکاری شــفا( ب ـ اسانس ها و قطره های 
معطّر )بدون واسطه ی الکل( ج ـ شیره های 
گیاهــى  د ـ حبّ گیاهى  هــ ـ ـ کرم ها و 
روغن هــای گیاهــى  و ـ بســته بنديهای 
کیسه ای ساده مانند تى بگ و...  زـ معاجین 
)ترکیباتى با عســل( و... حدود 40 فقره از 
اينها کاملًا اختصاصى است و تولید بقیه هم 
با روشــهای خاصّ شفا به عمل مى آيد که 
بعضاً متفاوت با تولیدات ديگر شــرکتهای 

همکار است.
خطّ مشــى همیشــگى شــفا: درمان برتر: 

مؤثرّتر، کم عارضه تر، ارزانتر و آسانتر.
- راه رشــد و توســعه ی طبّ ســنتّى و 

گیاه درمانى را چگونه ارزيابى مى کنید؟
أـ نهادی مســتقل از وزارت بهداشــت )و 
البتهّ با همکاری آن(، کار طبّ ســنتّى را به 
عهده گیرد که طبّ ســنتّى ايران، از دست 
اين نامادری بیگانه از اين فرهنگ  ديرينه، 
نجات يابــد. و ايران ما هم  ـلا اقل ـ مانند 
چین و آمريکا و آلمان و ژاپن باشد در حالى 
که با وجود رازی و بوعلى ها و جرجانى و 

ديگر حُکَما، حقّ بسیاری بالاتری دارد.
ب ـ مجموعه های مرتبط به ۷ دسته ی کلّى 

تقسیم مى شوند:
1ـ تولیدگــران محصــولات درمانى از هر 

دست و به هر صورت.
2ـ درمانگران )اطباّ، پزشــکان و...( به هر 

صورت و در هر حد.
3ـ محقّقــان درمانى و دارويــى )از مراکز 
علمى و دانشگاهى تا واحدهای تحقیقاتى 

شرکت ها و...(
4ـ کشِــتکاران بــه هر صــورت )طبیعى، 

گلخانه ای، کشت بافت و...(
5 ـ اهــل آموزش: از دانشــگاهها گرفته تا 
مراکز کوچکترِ دولتى و غیردولتى و شرکتها 

و اشخاص 
6ـ توزيع کنندگان

۷ـ عرضه کننــدگان محصــولات به مردم 
)داروخانه هــا، عطّاريها، و ساک به دســتها 

)دستفروشان((
اين مجموعه هــا، لازم اســت به شــیوه ای 
مطلوب با هم، هماهنگ شــوند تا کارهای 
تکراری و موازی کاری و عرضه های بى پايه 
و دونمايه و حــرکاتِ منفى و آبروبر پیش 

نیايد و حرمت کار، از دست نرود.
هماهنگى اين مجموعه ها بايســتى توسّط 
نهــادی با قدرت اجرايى تام باشــد که در 
عین ارتباط تنگاتنگ با وزارت بهداشــت 
و درمــان  ـنظر به يک بعُــدی بودن کار و 
کارشناســان اين وزارتخانه ـ کاملًا مستقّل 
و، رأيش هم برای وزارت بهداشــت، هم 

مخاطبین فوق، لازم به اجرا باشد.
- در زمینه ی چه بیماريهايى، توفیق بیشتری 

به دست آورده ايد؟
زخم ها،  گوارشى:  بیماريهای  بســیاری  أـ 
HP، ورم ها، نفخ و ســوءهاضمه، اسهال ها، 

يبوست ها و...
 ـ بسیاری بیماريهای تنفّسى: برونشیت،  ب 
سرفه، آسم، سرماخوردگى )کاهش درد و 

شدّت و عوارض(.
ج ـ قلــب و عــروق: گرفتگــى عروق، 

عضلات قلب
د ـ غدد و متابولیســم: قنــد خون، چربى 

خون، چربى شکم، چربى کبد
ه  ـ کلیوی: نارســايى کلیه، ســنگ کلیه و 

مثانه، نقرس، عفونت کلیه و مجاری...
و ـ مغز و اعصاب: تقويت عمومى اعصاب، 
افســردگى، وســواس، ســردرد و ضعف 
عمومى، لقوه )کج شدن دهان(، لکنت زبان

زـ خــون: فقــر آهــن و روی، کم خونى 
حاملگى

ج ـ اســتخوان: فقــر کلســیم )پوکــى، 
راشیتیسم(، درد مفاصل، خار پاشنه

ط ـ سیستم ايمنى، بافت همبند و...:

روماتیســم )کاهش درد و درمان طبیعى(، 
آفت دهان، داءاللّحیه )ريزش قطعه ای مو(، 

بورسیت.
ی ـ عفونى: گرفتگى صدا، کرمک، ژيارديا

ســوختگى  خارجــى:  عوامــل  ـ  ک 
سطحى،کوفتگى ها، گزش ها

ل ـ مجاری سر: تقويت لثه، کیست دهان، 
التهاب لوزه ها، رعاف )خون دماغ(،  ورم و 
خارش و التهاب و قرمزی چشــم، انسداد 

مجرای اشکى.
م ـ پوســت و مو: جــوش جوانى )آکنه(، 
قارچ پوســتى، خارش ها و حساسیت های 

پوستى، شقاق ها، کیست مويى
ن ـ اختصاصــى زنــان: درد رگل، متحیره 
)اختلالات عادت و خونريزی غیرعادی(، 
افتادگــى مثانــه و رحم، تهــوّع حاملگى، 
تخمدان، کیســت  عملکــرد  در  اختــلال 

تخمدان و رحم و...
س ـ اختصاصى مردان: اختلال هورمونى، 

پسرخواهى، واريکوسل )واريس بیضه(
ع  ـ کودکان: يرقان، نفخ، يبوست، اسهال و 
استفراغ، سستى کمر و... و دهها مورد ديگر

امیر ارسلان خضری
اطلاع رســانى  پايگاه  اختصاصى  گفتگوی 
اصلاح با »ســیامند رحمان« قوی ترين مرد 

معلول جهان
اشاره : »ســیامند رحمان« وزنه بردار معلول 
اشنويه ای، در حال تدارک سفر به مسابقات 
پارالمپیــک 2012 لندن مى باشــد، در اين 
فاصله ی کوتاه آغاز سفرشــان فرصت پیدا 
کرديم تا گفتگويى ويژه با اين قهرمان ملى 
و رکورددار جهانــى وزنه برداری معلولان 

داشته باشیم.
 لطفــاً خودتان را به  کاربران و خوانندگان 
پايگاه  اطلاع رســانى اصلاح بیشتر معرفى 

کنید؟
سیامند رحمان هســتم، يکم فروردين ماه 
سال 136۷ در شــهر اشنويه متولد شده ام. 
در مورد اينکه فرزند چندم خانواده هستم. 
راستش مشــغله های تیم ملى گاهى از نام 
خیابان های ساده را هم يادم مى برد، اما سه 
خواهر و دو برادر هســتیم و فرزند ســوم 

خانواده هستم.
هفت سال اســت که به عضويت تیم ملى 
درآمده ام و يک سال تمام است که به طور 
مداوم تهران هســتم و در اردوی آمادگى 
مسابقات پارالمپیک لندن که 10 روز ديگر 
به آن اعزام مى شويم، به سر مى برم و حدود 

10 دقیقه است که از تمرين بازگشته ام.
نــوع معلولیت شــما چگونه اســت؟ آيا 
مادرزادی بوده  است؟ در دوران کودکى از 

داشتن معلولیت ناراحت نمى شديد؟
معلولیت من از قسمت پا بوده و مادرزادی 
مى باشــد. در دوران کودکــى بدون کمک 

رفت و آمــد مى کردم و مشــکل خاصى 
نداشتم اما اکنون به علت وزن بالا از چوب 

دستى استفاده مى کنم.
به علــت اينکه يک زندگى عادی داشــتم 
و محدوديتى نداشــته ام تقريباً مشــکل و 
ناراحتــى چه از نظر روانــى و چه از نظر 

جسمانى مرا ناراحت نمى کرد.
سطح تحصیلات و رشته ی تحصیلى خود 

را بیان کنید؟
در حال حاضر دانشجوی رشته ی »حقوق 
قضايى« هستم در دانشگاه آزاد ارومیه و به 
علت فشــردگى تمرينات تیم ملى به طور 
مداوم نمى توانم پیگیر درس و دانشــگاهم 
باشــم. دوران ابتدايى و دبیرســتان را در 
رشــته ی ادبیات و علوم انسانى در اشنويه 

تحصیل کرده ام.
چــرا بــه ورزش رو آورديــد؟ و به طور 
خاص تر بــه ورزش وزنه بــرداری؟ آيا به 

ورزش ديگری هم علاقه مند هستید؟
علاقه ی ورزشــى و شور جوانى که وجود 
داشت و از ســويى اســتعدادی را که در 
رشــته ی ورزشــى وزنه برداری در خود 
مى ديدم باعث گرايش من به ورزش شــد. 
شــنا و خیلى از ورزش های ديگر را انجام 
مى دهیم امــا فقط به وزنه برداری علاقه مند 

هستم.
چند مدت طول کشید تا بتوانید توانمندی 
خود را در اين حوزه، به مربیان و مسئولان 

ثابت کنید؟
در ســال 85 که وارد تیم ملى شــدم 150 
کیلــو وزنه مى زدم و دوســتان من افرادی 
همچون آقای رضــوی آن زمان 260 کیلو 
مى زدند. کمتر از يک سال خودم را به وزنه 
28۷ رساندم و پس از آن آقای رضوی که 
دوست و اســتاد عزيزم هم مى باشد از تیم 
ملى خداحافظى کرد، در مسابقات گوانجو 
با مهار وزنــه ی 291 کیلوگرمى رکورددار 

جهان شدم.
خاطره ای از نخســتین ارتباطتان با وزنه را 
برايمان تعريف کنید؟ آيا فکر مى کرديد به 

اين مرحله برسید؟
از دوران دبیرســتان به باشــگاه بدنسازی 
مى رفتــم و پس از پیشــنهاد آقای صیادی 

مسئول استان، به تیم ملى راه يافتم.
کمتر آدمــى به اين مراحــل فکر مى کند، 
خدا اگر دری را به روی انسان ببندد حتماً 
درهای بیشتری را به رويش خواهد گشود.

میزان توجه مســئولان، مربیان و مردم را به 
ورزش معلولان در ســطوح مختلف شهر 
تا کشــور چگونه مى بینیــد؟ انتظاراتان از 

مسئولان ورزشى ايران چیست؟
توجه مسئولان در کل خوب بوده است اما 
امیدوارم بهتر، مستمرتر و پیگیرتر باشند و 

سرمايه گذاری بیشتری داشته  باشند.
تنها تفاوت و فرقى که پارالمپیک با المپیک 
داشــت در نوع و میزان جايزه مدال آوران 
بود که متأســفانه برابر نبود، که امسال اين 

تفاوت ها خوشبختانه حذف شده است.
اما در حالت کلى میزان ســرمايه گذاری بر 
روی ورزش هــا و مخصوصاً ورزش های 
المپیکى در مقايســه با مثلًا فوتبال تفاوت 
چشمگیری دارد، اگر بخشى از سرمايه ای 
را کــه بــه فوتبال اختصــاص مى دهند به 
ورزش های المپیکى اختصاص دهند، میزان 
موفقیت به طور قابل توجهى افزايش میابد 
و افتخــارات ورزش المپیکى اگر بیشــتر 
از بخش هــای ديگر ورزش نباشــد، کمتر 

نخواهد بود.
در اردوی تیم آمادگى مسابقات پارالمپیک 
لندن، روزانه چند ساعت تمرين مى کرديد؟ 

رقبای خود را چگونه مى بینید؟
از ابتــدا روزانــه فقط دو ســاعت تمرين 
مى کرديــم، که بــا نزديک شــدن به زمان 
برگزاری مسابقات، برنامه و تمرينات بسیار 
سنگین تر شده است، البته زمان بندی مانند 
سابق اســت اما برنامه های رکوردی تغییر 

کرده  است.
در مورد رقیبان هــم بايد ديد خداوند چه 
تقدير کرده  اســت، حساســیت مسابقات 
خیلى بالا مى باشد و تا وارد مسابقه نشويم 
هیــچ چیز قابل پیــش بینى نیســت، اين 
حساســیت مخصوصاً در مسابقات المپیک 

خیلى بیشتر مى باشد.
 طبق اخبــار گويا گفته ايد اگر مســئولان 
اجازه بدهند وزنه ی بــالای 300 کیلوگرم 
را مهار خواهید کرد، ماکزيمم توانايى شما 
چقدر است؟ علت عدم موافقت مسئولان 

با اين تصمیم چه مى تواند باشد؟
چــون مربــى و رئیس فدراســیون تعیین 
مى کنند و صــلاح ديد آنان را بايد مد نظر 
داشت، اما به حول و قوه ی الهى بالای وزن 
300 را در نظــر داريــم. رکورد کنونى من 

305 و 310 کیلوگرم مى باشد.
بزرگترين هدف ورزشى شما کدام است؟ 

گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی اصلاح با 
»سیامند رحمان« قوی ترین مرد معلول جهان
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بزرگترين هدف زندگیتان چطور؟
به عنوان اهداف ورزشى قهرمانى المپیک، 
کسب مدال طلا و ارتقای رکورد را مى توانم 
نام ببرم و بزرگترين آرزوی زندگیم سلامتى 
مادر، پدر و خانواده ام مى باشد. آخرين بار 
45 روز پیش آن هــا را ديدم و برای آن ها 

بهترين ها را آرزو مى کنم.
پیــام شــما به مــردم ايران بــه خصوص 

زادگاهتان چیست؟
دعــای خیر و شــکرانه ی مردم کشــورم، 
مخصوصاً شهر و ديارم کردستان و اشنويه 
همیشــه همراه من بوده و بى شک بیشترين 
تأثیر را در موفقیت های من داشــته اند. از 
يکايــک آنان تشــکر و قدردانى مى کنم و 
امیــدوارم لیاقــت دعاهای آنان را داشــته 
باشــم و با کســب مدال طلا و قهرمانى، 
مايه ی افتخار ايران، کردستان، شهر عزيزم 
اشنويه و خانواده ام باشم که همیشه حامى 

و پشتیبانم بوده اند.
از خداونــد مى خواهم کــه همه ی جوانان 
مايــه ی افتخــار و ســربلندی ملتمــان و 
کردستان عزيز باشند، در همه ی زمینه های 
ورزشــى، هنری، ادبى، علمى و ... انتظار 
دارم همه ی جوانان به ورزش رو بیاورند، 
نه صرف به ورزش قهرمانى بلکه به عنوان 

سلامت روح و جسم.
متأســفانه جوانان و مردم در کردســتان و 
مناطق مــا وجود اســتعداد و توانايى های 
ورزشــى را جدّی نمى گیرنــد و جوانان 
خیلى سرســری از آن عبــور مى کنند، ما 
افراد توانــای زيادی داريم افرادی همچون 
دوست عزيزم آقای احمد احمدی از مهاباد 
در رشــته ی قايقرانى و بسیاری ديگر که به 
علــت بى توجهــى از اردوی تیم ملى دور 

افتادند.
در همه ی مراحل ياد و توکل به خدا داشته 
 باشــند و ايمان داشته  باشــند که اگر دری 
به روی آنان بســته  شده، در عوض درهای 

بیشتری به رويشان گشوده مى شود.
در بســیاری از کشــورها تعجب مى کنند 
من کُــرد هســتم و همین که توانســته ام 
افتخارآفرين ملت کرد باشم خدا را شاکرم.
تشــکر ويــژه ای از آقــای علــى قادری 
کارگردان مهابادی دارم که مســتندی را در 
مورد من ساخته اند و از شما هم که فرصت 
آن را ايجاد کرديد که برعکس بســیاری از 
برنامه های تلويزيونى و مصاحبه های ديگر 

حرف دلم را بزنم تشکر را دارم.
سیامند رحمان؛ قوی ترين مرد معلول جهان 
و حسن جانفشان مردان طلايى گوانگ ژو 

به اشنويهّ  بازگشتند

یحیی سهرابی
اشــاره : در پى برگزاری نشســت سران 
جنبش عدم تعهّد در شــهريور ماه  جاری 
در تهــران و ســفر دکتر محمّد مرســى، 
ريیس جمهوری اسلام گرا و مردمى مصر و 
بررســى پیامدهای حضور وی در تهران و 
نیز آينده ی روابط جمهوری اسلامى ايران 
و مصر، با سه تن از فعّالان سیاسى و دينى 
»عبدالعزيز  نموده ايم؛  گفتگو  اهل ســنتّ، 
مولودی«، روزنامه نگار، فعّال سیاسى-مدنى 
و دانش آموخته ی کارشناســى ارشد علوم 
سیاسى از دانشــگاه تربیت مدرّس، »جلیل 
بهرامى نیا«، فعّال دينى، نويسنده  و مترجم و 
دانش آموخته ی دانشگاه  تهران و کارشناس 
ارشــد تاريخ و تمدّن اســلامى و »فتح الله  
حقّانى« کارشناس ارشد اقتصاد و از فعّالان 

مدنى کرمانشاه.
رییس جمهور  مرســی  محمّد  -سفر 
مصر به ایران جهت شرکت در نشست 
سران جنبش عدم تعهّد چه تأثیرات و 

اهمّیتّی می تواند داشته باشد؟
مولــودی: به نظر مى رســد کــه از نظر 
ديپلماتیک با توجّه به جريان پیش رونده ی 
تحريم های بین المللى که اکثر کشــورهای 
غیر متعهّد نیز به آن پايبندند، تأثیر چندانى 
نداشته باشد. زيرا روابط خارجى جمهوری 
اسلامى ايران زير نظر سبک اقتدارگرايانه ی 
موجود در ســطح نازلى بــا دنیای خارج 
جريــان دارد، بنابرايــن اگر نشســت های 
بین المللى در ســطح ســران کشور ها هم 
برگزار شود، تأثیر چندانى از نظر گشايش 
روابط يا ارتقای آن نخواهد داشت. اين امر 
دوطرفه اســت، يعنى همچنین اراده ای در 
میان عوامل و تصمیم گیرندگان سیاســت 
خارجى جمهوری اســلامى وجود ندارد، 
و هــم عوامل مؤثرّ بین المللى در اين زمینه 

علاقــه ای ندارند. در اين نشســت معدود 
کشورهايى در سطح سران حضور مى يابند 
و دســتور کار آنان هم مســتقیماً ربطى به 
سیاست خارجى و روابط ديپلماتیک ندارد.
البته نبايد از نظر دور داشت که اين نشست 
از نظر جمهوری اســلامى فرصت مناسبى 
تلقّى مى شود تا از حواشى نشست ها برای 
کم کردن اثرات منفى تحريم اســتفاده کند. 
در ارتباط مستقیم با حضور محمّد مرسى، 
ريیس جمهور منتخب و جديد مصر نیز به 
نظر مى رســد که انتظار چندانى از حضور 
ايشان در تهران نمى رود که يخ های موجود 

در روابط دو کشور را آب کند.
حقّانی: مصر در طول تاريخ يک کشــور 
مهمّ بوده است. از نظر تاريخى محلّ تمدن 
بوده، در طول تاريخ اســلام يکى از مراکز 
گردش قدرت چه از نوع خشــن و چه از 
نوع نرم بوده و در دوران جديد يک طرف 
قابــل توجّه در منازعــات و مصالحه های 
تعییــن کننــده ی جهانــى و همچنین از 
بنیان گذاران جنبش عدم تعهّد بوده است و 
به خاطر روابط خوب ريیس جمهور وقت 
مصر )محمّد انور سادات( با نظام پادشاهى 
قبل از انقلاب ايران و همچنین استقبال از 
شــاه ايران پس از فرار، مناسبات دو کشور 
ايران و مصر دچار تیرگى جدّی شد. ترور 
سادات به وســیله ی خالد اســلامبولى و 
شــادمانى نظام سیاسى ايران در آن زمان و 
نام گذاری خیابانــى در تهران به نام »خالد 
اســلامبولى«، اين بار از طرف مصر روابط 

دو کشور را تیره تر کرد.
 همچنین قرار گرفتن مصر در کنار حامیان 
رژيم بعثى عراق در جنگ 8 ساله از يک سو 
و حمايــت ايران از گروه هــای ضد نظام 
حاکم مصر از ســويى ديگر، فضای تیرگى 

را در روابط دو کشور تشديد نمود.

علاوه بــر اين قرار گرفتن ايــران در کنار 
حامیان حقوق ملّت فلســطین بر اســاس 
انتخــاب رويکرد  رويکــرد مقاومــت و 
مصالحه با رژيم صهیونیســتى از ســوی 
مصر، عامل ديگری برای دوری دو کشور 

در مناسبات بین المللى بوده است.
برقراری  بــرای  تلاش های صورت گرفته 
روابط بین دو کشور در دوره ی مبارک و با 
رياست جمهوری آقايان هاشمى رفسنجانى 
و خاتمى در ايــران و همچنین در دوره ی 
آقای احمدی نــژاد، نتیجه ی چندانى در بر 

نداشت.
حتى با وجــود حضور ايــران و مصر در 
اجلاس هــا و فعّالیت هــای گــروه دی 8 
)هشــت کشــور بزرگ در حال توسعه ی 
اســلامى( به منظور توســعه ی مناســبات 
نتوانســت کمک  بازرگانى،  و  اقتصــادی 

چندانى به برقراری روابط بنمايد.
با اين مقدمات مى توان گفت اولین ســفر 
ريیــس جمهور يکى از اين دو کشــور به 
کشــور ديگر پــس از 34 ســال، اهمّیتّ 
ويــژه ای دارد. به همین خاطر، اين ســفر، 
بیش از ساير مســايل اجلاس مورد توجّه 

تحلیلگران و رسانه ها قرار گرفته است.
علاوه بر اين، سفر دکتر مرسى که در امتداد 
سفر هايش به کشورهای مختلف به منظور 
اســتفاده از منافع روابــط بین الملل به نفع 
کشورش و از نوع سفرهای خاتمى ريیس 
جمهور دوران اصلاحات در ايران اســت، 
مى تواند حاوی پیام بســیار مهمّى باشد و 
آن اينکه برای تحقّق منافع ملّى يک کشور 
در روابط بین الملــل گاهى اوقات مى توان 
فرآينــد و نتیجه ی يــک تصمیم گیری را 

آسان تر نمود.
به طــور کلّى اين ســفر مى توانــد برای 
ايــران حائز  با  عادی ســازی روابط مصر 
اهمّیتّ فراوان باشــد؛ اگرچه بین ايران و 
مصر، احتمالاً مشــکلات حتى جدّی تر از 
مشکلات دوران مبارک وجود داشته باشد. 
از سويى ايران داعیه دار رهبری جهان اسلام 
)البته مبتنى بر تفکر شیعى( است که در اين 
راه هزينه های زيادی نموده اســت و از آن 
ســو، مصر دوران مرسى، داعیه دار رهبری 
جهان اسلام )البته بر تفکر میانه روی سنىّ( 
اســت ولى هنوز در دنیای سیاســت اين 

ادعای دوم تجربه نشده است.
بهرامی نیــا: وقتى مى تــوان اثرگذاری و 
اهمّیـّـت چیزی را معلوم کــرد، که هدفى 
در کار باشــد؛ اگر هدف، هم ســويى اين 
دو کشــور باشــد ملاحظه وضعیت منطقه 
نشــان مى دهد که سیاســت خارجى مصر 
و ايران برای همسو شــدن راهى طولانى 
پیش رو دارد و نبايد از اين ســفرهای فاقد 
مبانى راهبردی انتظار چندانى داشت. البته 

موافقت دکتر مرسى با دعوت ايران به رغم 
مخالفت قدرت هايى مانند آمريکا، نشان از 
خودباوری دکتر مرسى در تصمیم گیری و 
جدّيت او در تصمیم گیری بر اساس تدابیر 

داخلى است.
برای ايران نیز حضور دکتر مرســى و  بان 
کى مــون، »دبیرکلّ ســازمان ملل«، نوعى 
موفقیت در شکستن انزوای مطلوب آمريکا 
و نیز جلب مشارکت مقامات مهمّ منطقه ای 
و بین المللى و مآلاً نوعى امتیاز محســوب 

مى شود.
ظرفیت ها و مشترکات جهت توسعه ی 

روابط ایران و مصر چه می باشند؟
مولودی: در مورد ظرفیت های قابل توجّه 
در روابط ايران و مصر مى توان گفت که از 
نظر فرهنگى و اقتصادی و حتى سیاســى، 
دو کشــور باستانى ايران و مصر مشترکات 
زيادی داشــته و دارند. دو کشــور از نظر 
فرهنگى و اجتماعى دو حوزه ی تأثیرگذار 
انديشه ی سیاسى و اسلامى بوده و هستند. 
روشنفکران مصری و ايرانى علیرغم اينکه 
ممکن است چندان از نزديک با هم رابطه 
نداشــته اند، اما هر يک در حوزه ی تمدنى 
اســلامى و عربى فعّال بوده و نقش مؤثرّی 
در تحــوّلات فکری و فرهنگى مردم بازی 
کرده انــد. اگر در هر دو حــوزه در ابتدای 
قرن بیســتم تلاش های روشنگرانه ای برای 
شــکل گیری جنبش و بیداری اســلامى با 
هدف ارتقای فرهنگى، اجتماعى و سیاسى 
جوامع مســلمان صورت گرفت، دست کم 
در دهه ی ۷0 اين قرن در حوزه ی فرهنگى 
ايران انقلابى روی داد که به نظر مى رســید 
نتیجــه ی اين تلاش ها بوده اســت که بعُد 
عملــى و واقعى به خود گرفته اســت. در 
حالى که در حوزه ی مصر على رغم انسجام 
بیشــتر، انقلاب روی نداد و تحوّلات اين 
کشور با 4 دهه  تأخیر و در قالب بهار عربى 
شــکل گرفت که با يک حرکت تمام عیار 
انقلابى از نوع ايران ماهیتاً متفاوت بود. به 
نظر مى رسد که اکنون در غیاب انديشه ای 
جدّی برای انقلاب در کشــورهای عربى، 
الگوهــای مصــر و ترکیــه بــا تأکید بر 
اصلاحات سیاسى - اجتماعى بیشتر مورد 
توجّه اســت. نبايد از نظر دور داشــت که 
به اندازه ای کــه در حوزه های اجتماعى و 
فرهنگى مشــترکات و ظرفیت های مناسبى 
برای برقراری و توســعه ی روابط میان دو 
کشور وجود دارد، حوزه ی سیاسى بحرانى 
بوده و در کوتاه مدت و با وضعیت موجود 
در کشور، امکان برقراری و ارتقای روابط 

وجود ندارد.
مهمّ،  ايــران و مصر دو کشــور  حقّانی: 
تاريخــى،  ســابقه ی  دارای  پرُجمعیــت، 
مســلمان، تأثیرگــذار در تولیــد علم در 
خاورمیانه، دارای علايق مشترک فرهنگى، 

گســترده ی  ظرفیت هــای  از  برخــوردار 
اقتصادی، علمى و سیاســى برای همکاری 

هستند.
 البته بهبود روابط و مناسبات ايران و مصر 
متناسب با بهبود شرايط زندگى مردم هر دو 
کشور، بهبود رعايت حقوق بشر، گسترش 
و نهادينه شــدن دموکراســى در دو کشور 
قطعاً در راستای منافع ملّى دو کشور و دو 

ملّت مى باشد.
بهرامی نیا: مصر و ايران به لحاظ همسانى 
در ســابقه ی تمدّنى، وسعت سرزمین، ثقل 
جمعیتى و نقــش الهامگری اهمّیتّ خاصّ 
خود را دارند و بسترهای مناسبى نیز برای 
همکاری در ابعاد فرهنگى-دينى، اقتصادی 
و اجتماعى دارند؛ حتى در ادبیات کلاسیک 
ايران، مصر به عنوان »منبع شِکَر« تعبیر شده 

است؛ چنانکه مولوی مى گويد:
هر کجا بوی خدا مى آيد

خلق بین بى سر و پا مى آيد
کاروان شِکَر از مصر رسید

شرفه گام و درا مى آيد!
 البته در سال های اخیر و با رشد حسّاسیت 
جهان اسلام نسبت به غلظت شیعى سیاست 
مصری ها  سابق  ايران، خوش بینى  خارجى 
تضعیف شــده است؛ اما در مجموع، چون 
فعّال شدن اين پتانسیل ها مشروط به وجود 
سطحى مناسب از اعتماد متقابل است، در 
صورت تداوم مواضع سیاسى موجود، فعّال 
شــدن اين ظرفیت ها و روشنى افق آينده، 

محلّ ترديد است.
از سرگیری  بازدارنده های  و  موانع   -
روابط ایران و مصر در ســطح عالی 
پس از گذشت بیش از سه دهه روابط 

سرد دارای چه مؤلفه هایی می باشد؟
در  توجّــه عمدتاً  قابل  موانــع  مولودی: 
تغییراتى  علیرغم  اســت.  سیاسى  حوزه ی 
که در ساختار سیاسى مصر رخ داده است، 
به نظر نمى رسد که شــرايط مناسبى برای 
برقراری روابط گرم وجود داشــته باشــد، 
زيرا دو کشــور شــرايط خاصّى را تجربه 
مى کنند. کشــور مصر با توجّــه به الگوی 
تحوّل مســالمت آمیز بهار عربى و علیرغم 
وجود چالش های داخلى موجود يارای آن 
را ندارد تا الگوی مــورد نظر اقتدارگرايان 
در ايران را که با بیداری اسلامى و معطوف 
به انقلاب سیاسى است بپذيرد و در    همان 
ابتــدای راه به آن واکنش منفى نشــان داد. 
از ســوی ديگر در ايران، اگر اراده ای برای 
برقراری روابط وجود داشته باشد، معطوف 
بــه ايجاد تأثیر در کشــور مصر- در قالب 
صدور انقلاب- اســت نــه تأثیرپذيری از 
بهار عربــى. از اين رو در نظــر دارند که 
روابط يک ســويه باشد و اين امر در روابط 
بین المللى امر پذيرفته ای نیست. تأثیرات در 

بررسی پیامدهای احتمالی سفر 
رییس جمهوری مصر به  تهران
در گفتگو با سه  فعّال اهل سنت
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محیط و روابــط بین المللى دوطرفه بوده و 
مبتنى بر حُسن تعامل است.

حقّانی: ايــران و مصر، هنوز مشــکلات 
گذشــته ی خويش را حلّ نکرده اند؛ مصر 
در رابطه با حمايت از شــاه ايران، از ايران 
عذرخواهى نکرده اســت و ايران، هنوز در 
پايتختش، نام خالد اســلامبولى قاتل انور 
ســادات را حفظ کرده اســت. ايران هنوز 
خــود را مدافع حق مقاومت فلســطینیان 
مى داند و مصر در جبهــه ی مصالحه قرار 
داشته و خود را پايبند معاهدات بین المللى 

اعلام نموده است.
علاوه بر اين ها مصر دوران مرسى و ايران 
فعلى، بر ســر تحوّلات منطقه ای اختلاف 
نظر اصولى دارند. مصر جنبش آزاديخواهى 
و دموکراسى سوريه را در امتداد تحوّلات 
بهار عربى و اصیل مى داند و از آن حمايت 
مى کند، ولى ايران انقلاب سوريه را توطئه 
دانسته و سرسختانه از رژيم حاکم بر سوريه 
حمايت مى کند. بــه خاطر نقش تأثیرگذار 
اخوان المسلمین در سوريه، عملًا به نوعى 
انقلاب ســوريه، صحنه ی زورآزمايى مصر 
و ايران نیز مى باشــد )با صرف نظر از تأثیر 
ساير نیروهای بین المللى و داخلى سوريه( 
از سوی ديگر مصر برای حفظ منافع خود، 
به دنبال تحکیم روابط خود با کشــورهای 
غربى و از جمله آمريکاست و ايران، هنوز 
در کشــمکش و درگیری با غرب اســت 
)بر ســر مســايل مختلف، از جمله انرژی 
هســته ای، پرونده ی حقوق بشر و ... ( لذا 
به نظر مى رســد دورنمای برقراری روابط 
دوستانه بین دو کشور ايران و مصر چندان 

مناسب نیست.
بهرامی نیا: اگر بپذيريم سیاســت خارجى 
ادامه ی سیاســت داخلى و مبتنى بر مفاهیم 
اســت،  داخل  پرداخته ی  فکری-فرهنگى 
تشــديد واگرايى مذهبــى در خاورمیانه و 
هويت محــوری فرقه ای به جــای تمرکز 
زير چتر اســلامیت، يکى از موانع عمده ی 
بهبود و ارتقای روابط دو کشــور است؛ به 
رغم آنکه همکاری علمــای مصر و ايران 
در دوران پیــش از انقــلاب، محصولاتى 
چون ســازمان تقريب و افتتاح کرسى فقه 
شافعى در دانشگاه تهران و فقه جعفری در 
دانشگاه ازهر داشته اســت، امّا امروزه آن 
بستر مناســب اوّلیهّ تا حدّ زيادی تضعیف 

شده است.
در بعُد سیاســى نیز گر چه روی کار آمدن 
دولت برآمــده از جماعت اخوان، متحّد و 
مدافع جمهوری اســلامى در جهان اسلام، 
مى توانست نويدبخش گشايش فصلى نوين 
از روابط ايران و مصر باشــد، امّا گذشت 
زمان و بروز حوادثى از نوع مسئله ی سوريه 
نشان داد که تضاد رويکردهای سیاسى در 
ســطح منطقه ای، دومین مانع تحوّل روابط 

ايران و مصر است. در   نهايت، آنچه اساس 
بهبود انواع رابطه هاست تمايل طرفین است 
و با وجــود اراده ی همگرايى، موانع نیز به 
آسانى به کوره ی ذوب سپرده خواهد شد. 
در پرتو آيــه ی »إن يريدا اصلاحاً يوفقّ الله 
بینهما« مى توان گفت فقدان وفاق، نشانه ی 

فقدان يا ضعف تمايل به وفاق است! 
-چه انتظاراتی می توان از سفر محمّد 
آیا ممکن  تهران داشــت؟  به  مرسی 
بابی جهت  فتح  این ســفر،  اســت 

نزدیکی ایران و مصر باشد؟
مولودی: انتظار خاصّى نمى توان داشــت. 
ممکن اســت تنها کارکرد اين سفر نوعى 
پرستیژ سیاسى برای تهران ايجاد کند و نه 
بیشــتر. به علّت اينکه هیچ تغییری جدّی 
الگوی سیاســت خارجــى جمهوری  در 
اسلامى به وجود نیامده است و اتفاقاً حتى 
تغییراتى هم که در مقاطعى در اين حوزه به  
وجود آمده است از نظر بین المللى و افکار 
عمومى کشــور ها و سازمان های بین المللى 

چندان جدّی تلقّى نشده است.
حقّانی: مرسى، در اياّم تبلیغات انتخاباتى و 
پس از انتخاب شدن به عنوان ريیس جمهور 
مصــر، در ســخنرانى ها، موضع گیری ها و 
اقداماتــش، هوشــمندانه به دنبــال تحقّق 
منافع ملّت مصر، اخوان المسلمین )پايگاه 
سیاسى اش( و تحکیم جايگاهش به عنوان 
ريیس جمهوری مقبــول و قدرتمند بوده 
اســت. به نظر من، اگر مرســى در تهران 
پیام های مهمّى در  بیابد،  فرصت سخنرانى 
روابط با حقوق ملّت ها، آزادی و دموکراسى 
ارائه خواهد داد و به اين صورت علاوه بر 
پیگیری منافع مصــر، در زمینه ی حمايت 
و پیگیری حقوق انســانى ساير ملّت ها نیز 

امیدزايى خواهد نمود.
و  ح  مرجَّ تعامل همواره  بهرامی نیا: گرچه 
جای امیدواری است، اما در شرايط کنونى 
با واگرايى عملى موجــود و تداوم عوامل 
بسترساز آن نمى توان انتظار چندانى داشت؛ 
مخصوصاً که آقای مرسى برای 4 ساعت به 
تهران مى آيــد و از قبل هم اعلام کرده که 
اين ســفر ربطى به روابط دوجانبه ندارد و 
قرار نیست روابط دو کشور به مسیر عادی 
باز گــردد و تأکید کرده که ســفرش فقط 
برای تحويل رياســت جنبش عدم تعهّد به 

ايران خواهد بود.
-صبغه ی اخوانی محمّد مرســی چه 
تأثیراتی می تواند بر این سفر بگذارد؟

مولودی: اين ويژگى فاکتور قابل توجّهى 
در سیاســت خارجى ايران نیست اگر هم 
محلّى از اعراب داشته باشد، امر منفى است 

نه مثبت.
حقّانی: ســخنرانى ها، پیام ها، رفتار ها و به 
طور کلّى گفتمان مرسى برخاسته از انديشه 

و منهج اخوانى اســت، اما مرسى به عنوان 
ريیس جمهور مصر به ايران ســفر مى کند 
و به دنبال منافع ملّى مصر اســت. ايشــان 
از ايــن فرصت برای تأمیــن منافع ملّتش 
اســتفاده مى کند و حتماً علاقه مند است به 
عنوان رهبری مقبول مورد توجّه قرار گیرد.
بهرامی نیا: مرســى در مقام رياست دولت 
مصر، على القاعده نماينــده و مدافع ملّت 
مصر اســت و نه جماعــت اخوان؛ گرچه 
خــود اخوانى ها نیز در خوش بینى ســابق 
خود به سیاســت خارجى ايران، محتاط تر 
و بلکه شــاکى شده اند؛ در هر حال اخوانى 
بودن وی گرچه تأثیر دارد، امّا تعیین کننده 
نیست و از نگاهى ديگر، حتى ممکن است 
ناخوشــايند نیز باشــد؛ زيرا تجربه نشان 
مى دهد نیروهای سیاسى ايدئولوژيک، غالباً 
تمايل دارند طرف مقابلشان سکولار باشد 

تا از جنس خودشان!
- بهبــود روابط ایــران و مصر در 
دوره ی ریاســت جمهــوری محمّد 
رییس جمهور  اولین  عنوان  به  مرسی 
اسلام گرای مصرِ برخاسته از جماعت 
اخوان المسلمین، چه تأثیرات عمده ای 
ایران  اهل سنتّ  بر جامعه ی  می تواند 
به صورت عــام و جماعت دعوت و 
اشــتراکات  دارای  که  ایران  اصلاح 
با اخوان است، داشته  فکری فراوانی 

باشد؟
مولودی: ممکن است در بعُد سیاسى يعنى 
در نگاه رسمى جمهوری اسلامى تا اندازه ای 
بااهمّیتّ تلقّى شود که در چالش های آتى 
بتواند نقشــى بازی کند، اما قدر مسلّم در 
حال حاضر تأثیری بر جامعه ی اهل ســنتّ 
ايران نخواهد داشــت. ضمن اينکه بايد در 
نظر داشت، فضای محدود مجازی در ايران 
و نزد اهل سنتّ ايران هرگونه تغییری را در 
کشورهای منطقه به میان مردم کشور آورده 
و اهل ســنتّ نیز به عنوان بخشى از مردم 
مدنى ايران از اين تغییرات و تحوّلات متأثرّ 
مى شوند. اهمّیتّ انتخاب پرزيدنت مرسى 
به عنوان ريیس جمهور منتخب مردم مصر 
در اينجا خود را نشــان مى دهد که به طور 
طبیعى انتظارات مردم ايران و اهل ســنتّ 
را در ايــن میان بالا مى بــرد. از اين زاويه 
اگر بنگريم مى تــوان گفت آمدن يا نیامدن 
پرزيدنت مرســى هم چندان مهمّ نیست، 
ولى به نظر مى رسد عملکرد فعلى ايشان در 
نظام جديد مصر اثر خود را گذاشته است.

بهرامی نیا: بهبود روابط مصر و ايران، اگر 
محقّق شــود، طبعاً برای اهل سنتّ ايران و 
»جماعت دعوت و اصــلاح ايران« دارای 
پیامــد مثبت خواهد بــود؛ در آن صورت، 
يکى از لوازم ترمیم وجهه ی ايران در جهان 
اســلام و يکى از راه هــای جلب و حفظ 
حسّاســیت  دارای  مصری  مقامات  اعتماد 

دينى، اهتمام به حقوق اهل ســنتّ ايران و 
گشايش نسبى فضای فرهنگى و سیاسى-
اداری بــه روی آنان خواهــد بود؛ درک و 
مراعات اين الزامــات، به بهبود وضع اهل 
سنتّ و جماعت دعوت و اصلاح نیز مدد 

خواهد رساند.
با هر کشــور  ايران  بهبود روابط  حقّانی: 
ديگری بر پايه ی منافع ملّى و رعايت حقوق 
انسانى شهروندان، در راستای مصالح ملّى 
خواهد بود. آنچه مهمّ اســت اين است که 
روابط متقابــل بین المللى چه منافعى برای 
ملّت ايجاد مى کند. من شــخصاً علاقه مندم 
وضعیت کشــور ما به گونه ای باشد که در 
مورد منافع نه بر اســاس مذهب، ملّیت و 
قومیت، بلکه بر اســاس حق شــهروندی 
برابر اظهار نظر کنم. متأسفانه ناديده گرفتن 
واضح حقوق بخشــى از جامعه بر اساس 
نگاه مذهبى و قومى چنان کرده اســت که 
حتى صاحب نظران اهل ســنتّ، کُرد، بلوچ 
و ... يک جايى مجبور شوند اين مسائل را 
مطرح کنند. ما علاقه مند هســتیم که روابط 
کشورمان با ساير کشور ها به گونه ای باشد 
که از دســتاوردهای سیاسى و اقتصادی و 
ملّى همانند قهرمانان ورزشى شادمان شويم 
و از شکســت های سیاسى و اقتصادی ملّى 

نیز، همان طور.
 بــه نظر مــن بهبود روابط ايــران و مصر 
علاوه بر حلّ بسیاری از مسائل گذشته، از 
دالان حلّ بخش قابل توجّهى از مشکلات 
شهروندان اهل سنتّ خواهد گذشت و اين 
به نفع توسعه ی حقوق شهروندی در ايران 

است.
 هرچند تلاش های نهاد های نیمه جان مدنى 
در ايران ما، مى تواند زمینه ساز دستاوردهای 
بزرگ تری از اين روابــط برای ملّت ايران 

باشد.
در مورد جماعت دعوت و اصلاح، اگرچه 
بر اساس انديشه  و منهج اخوان المسلمین 
شــکل گرفته اما به نظر نمى رسد اين سفر، 
دســتاورد ويژه ای داشــته باشــد، چرا که 
جماعت دعوت و اصلاح از نظر تشکیلاتى 
از اخوان المســلمین جهانى مستقلّ بوده و 
بــه دنبال منافع و حقوق شــهروندی برابر 
برای اعضا و ســاير مردم در داخل کشور 
اســت و برای خــود امتیاز ويــژه ای قائل 
تا بخواهد از ظرفیت موقعیت هايى  نیست 

چون موقعیت مرسى استفاده کند.
آزادی، عدالت، دموکراســى و حقوق برابر 
شهروندی، بســتری اســت که اگر برای 
همه ی ايرانیان تحقّق يابد، جماعت دعوت 
و اصلاح نیز مى تواند از آن برای خدمت به 

کشور استفاده کند.

امیر ارسلان خضری
اشاره : جماعت دعوت و اصلاح ايران يکى 
از گروه های اسلامى فعّال در همه ی مناطق 
اهل سنتّ، به ويژه  استان های کُردنشین ايران 
بیش از ســه  دهه  فعّالیــت فرهنگى، دينى، 
اجتماعى، آموزشى و... را در کارنامه ی خود 
دارد، جهت بررسى انتقادی پايگاه، عملکرد 
و نقش اين جماعت بــا دکتر صلاح الدين 
خديو )1352(، روزنامه نگار، مدير مسؤول 
سابق نشــريه ی دانشجويى  «روانگه«، عضو 
شورای سردبیری هفته نامه های توقیف شده ی 
»پیام کُردستان« و »رۆژههڵات«، يکى از فعّالان 
جنبش دانشجويى در سال های 13۷۷-82 و 
ساکن مهاباد، گفتگو نموده ايم که  توجه  شما 

را بدان جلب مى نمايیم.
-شــناخت شــما از »جماعت دعوت و 
اصلاح« تا چه  حدی است و به  چه  زمانی 

برمی گردد؟
شــناخت من از جماعت به دوران کودکى 
و ســال های 64 و 65 به علت حضور چند 
آشنای نزديک در آن برمى گردد، البته در آن 
هنگام به اين اســم نبود و اگر خاطرم باشد 
از نظر تشــکیلاتى و تنظیمى با جريانى که 
بعد ها در کُردســتان عراق با عنوان »اتحّاد 
ئیسلامیى  کُردســتان/يه کگرتووی  اسلامى 
کوردستان« شــروع به فعّالیت کردند، يکى 
بودند. شــناخت فعلى من از جماعت البته 
کلى و اجمالى است، گرچه امور مربوط به 
آن را پیگیری مى کنــم، ولى نمى  توانم ادّعا 

کنم از ريز فعّالیت های آنان اطلاع دارم. 
-در تقســیم بندی احــزاب و گروه ها، 
»جماعــت دعوت و اصلاح ایران« را در 
زمره ی کدام دسته  قرار می دهید؟ آیا شما 

منظور  محافظه کار  را جزو گروه های  آن 
می کنید، اگر پاســخ مثبت است، منظور 
چیست؟  محافظه کاری  مفهوم  از  شــما 
احزاب محافظه کار در جوامع در  وجود 

حال گذار چه  ضرورتی دارد؟ 
بســیاری از واژه ها و مفهوم هــا مفاهیمى 
وارداتى و ارمغان دنیای غرب مى  باشــند و 
برای به کارگیری آن ها در جامعه ی خويش 
ابــزار و توانمندی های مخصوص  نیازمند 
بــه خود مى باشــیم. اگــر بخواهیم مفهوم 
محافظه کاری را بشکافیم بايد گفت که پس 
از ظهور جريان مدرنیته و عصر روشنگری 
برخاسته از آن، جريانى در غرب به منظور 
مقابله بــا عقل گرايى مدرنیتــه، مدرنیته ای 
که عقــل را همچــون کلید ســحرآمیزی 
مى پنداشــت که همه ی در ها را مى گشايد 
و مشــکلات را حل مى کنــد، پديد آمد و 
از نقطه عزيمت دفــاع از اصالت نهادهايى 
چــون خانواده، مالکیت، آداب و ســنتّ ها 
و ارزش هــای اخلاقــى و... قــوام يافتند. 
مفهوم محافظــه کاری دارای اين تاريخچه 
در غرب مى باشــد و در همان جا هم دچار 
تغییر و تحولات بسیاری شده، برای نمونه 
محافظه کاران اولیه، خیلى مخالف لیبرالیسم 
و مفهــوم فردگرايى مســتتر در آن بودند، 
امــا اکنون هیچ محافظــه کاری را در غرب 
نمى توان يافت که مخالف فردگرايى باشد 
و در واقع فاصله ی محافظه کاران و لیبرال ها 

خیلى کم شده  است.  
اما مراد من از محافظه کاری، بیشتر مفهومى 
بومى و تجربه ای قابل پیاده ســازی همانند 
الگويــى که »حزب عدالت و توســعه« در 
ترکیه عرضه کرد، اســت. امروزه بسیاری 
از منتقــدان و تحلیل گــران معتقدنــد که 

بررسی پایگاه  جامعه شناختی 
جماعت دعوت و اصلاح ایران در 

گفتگو با »صلاح الدین خدیو«
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حزب عدالت و توسعه پیش از آنکه حزبى 
اسلام گرا باشد، حزبى محافظه کار محسوب 
مى  شود و شــايد بتوان گفت همچون يک 
حزب راست میانه در نقشه ی سیاسى ترکیه 

ظاهر شده است. 
اما ســؤال اصلى اين است که آنان چگونه 
توانســتند اين الگو را پیــاده کنند؟ من بر 
ايــن باورم که برای پاســخ به اين ســؤال 
مى توان دلايل ســلبى و ايجابى متعددی در 
نظر گرفت. علل ســلبى »موازين و قوانین 
کپنهاک« مى باشــد که ترکیه را که خواهان 
ورود بــه اتحاديه ی اروپا اســت را وادار 
بــه پذيرش آن نمــوده و »حزب عدالت و 
توســعه« که حداقل در ســال های ابتدايى 
زمامــداری خود پرچــم دار ورود ترکیه به 
اين اتحاديه بود و پیگیر و مجری »موازين 
کپنهاک«، از جمله علت های سلبى مى باشد 
که باعث شــده »حزب عدالت و توســعه« 
از يک ديدگاه شــريعت محور ايدئولوژيک 
فاصله بگیرد. البته اين بازی دو طرفه و برد 
– برد هم اســت. بدين گونه که اگر ترکیه 
وارد اتحاديه ی اروپا شود، حزب عدالت و 
توســعه تضمینى برای ادامه ی حضور خود 
در عرصه ی سیاست ترکیه به دست آورده 
و در آن شــرايط نقــش نظامیان کمرنگ تر 
خواهد شد و همچون بسیاری از کشورهای 
توســعه يافته ی اروپايى بــه صورت دايمى 
نظامیان را به پادگان ها فرســتاده و راه کاخ 
رياســت جمهوری و پارلمــان را به روی 
آنان مى بندد. اما دلیل ســلبى عمده ی ديگر 
مخالفت نظام و ســنتّ سکولار نیرومند و 
ارتش که هنوز از قدرت چشــمگیری در 
ترکیه برخوردار اســت، با اسلامى ســازی 
مطلق جامعه مى باشد. منطق دموکراسى هم 
همین است. اگر رقبا به طور کامل همديگر 
را از صحنــه حذف کنند، دموکراســى که 

شکل نمى گیرد.
 اما از نقطــه نظر ايجابى: »حزب عدالت و 
توسعه« يک حزب عملگرا و پراگماتیست 
اســت و از کارنامــه ی درخشــانى از نظر 
توســعه ی اقتصادی برخوردار اســت، به 
طوری که در طول ۷0 يا 80 ســال گذشته 
تنهــا حزبى بوده که توانســته به اين میزان 
تعداد فقیران را کاهش دهد، طبقه ی متوسط 
را قوی کند و اقتصاد بیمار ترکیه را شکوفا 

نمايد. 
 همه ی اين  عوامل باعث شــده که »حزب 
عدالت و توســعه« از يک حزب اسلام گرا 
که ريشــه و بنیان آن به اخوان باز مى گردد 
به يک حزب محافظه کار تبديل شود که با 
احتیاط تحلیل گران پســوند اسلامى به آن 

مى افزايند. 
بــه نظر مــن تجربــه ی ترکیــه مى تواند، 

البتــه با کمى دســتکاری و در نظر گرفتن 
ويژگى های جامعه ی ما به صورت الگويى 
برای »جماعت دعوت و اصلاح« در بیايد، 
تجربه ای که به قول ســید مصطفى تاج زاده 
توانسته »نان، دين و آزادی« را سر سفره های 

مردم بیاورد. 
پس منظور من از محافظه کار، محافظه کاری 
از نوع »حزب عدالت و توسعه« بود. ناگفته 
پیداســت که وجود احزاب محافظه کار در 
کُردســتان ضرورتى غیرقابل چشم پوشــى 
اســت. جامعه ی ما که جامعه ای نابســامان 
از نظر اقتصــادی، فرهنگى، سیاســى و... 
مى  باشــد و مفهوم طبقه همچون مفهومى 
سیاســى و اجتماعــى و اقتصــادی در آن 
نهادينه نشده و يا اصلًا شکل نگرفته است، 
و دوران گذارش هم طولانى و البته دردناک 
شــده با چالش های متعدد برخاسته از اين 
مشکلات گريبان گیر است. شما توجه کنید 
هر حزب و دســته و گروهــى که مى آيد 
کمترين توجه را به اين مسايل بنیادين مانند 
چالش ســنتّ و مدرنیته مى نمايد. شما اين 
وضعیت نابســامان را در کنار روند شتابان 
جهانى شدن و بى تفاوتى اربابان قدرت در 
نظر بگیريد. فرهنگ رســمى و حاکم که به 
عنوان پادزهر فرهنگ غربى جهانى شــده 
مورد تبلیغ و حمايت قرار مى گیرد، چندان 
بازتاب دهنده ی ويژگى ها و سنت های بومى 
ما کُرد ها نیســت. خیلــى از صاحب نظران 
امروز نگران از بین رفتن تنوعات فرهنگى 
در اثر روند شتابان جهانى شدن و فقیر شدن 
میراث فرهنگى جهان هستند. با اين وصف 
چند سال ديگر چه اثری از فرهنگ و آداب 

و رسوم کُردی مى ماند؟ 
خوب البته خیلى ها هستند که ممکن است 
مشکلى با وضعیت پیش گفته نداشته باشند. 
اما هستند اقشار سنتّى و محافظه کار و صد 
البتــه آموزش ديده و جهانى شــده که حق 
دارند حزب خود را داشــته و دغدغه ها و 

آمال خود را در آن بجويند. 
اگر مى گويم ما هنوز حزب طبقاتى نداريم 
و آنچه موجود است جبهه است تا حزب، 
به اين مفهوم مى گويم. نامشخص بودن و به 
تعبیری جبهه ای بودن مرام و مواضع احزاب 
نمايانگر ژله ای بودن و قوام نیافتگى جامعه 
است جامعه ای که از همبستگى مکانیکى و 
سنتّى بريده و هنوز همبستگى اندام وار پیدا 
نکرده اســت. اگر يکى از وظايف احزاب 
را آموزش سیاسى و مشارکت پذيری جامعه 
بدانیــم، اهمیت اين موضوع بهتر روشــن 

مى شود. 
 بــه عنوان مثال اگر حزبــى مانند »کومله« 
را مثال بیاوريم کــه در ابتدا خود را حزب 
طبقه ی کارگر معرفى مى کرد- البته طبقه ی 

کارگری که در کُردستان موجود نبود- اکنون 
غیر از يکى از جناح های ارتدوکسش، بقیه 
به اين مرحله رســیده اند که عموم و حتى 
جريانات مذهبى را به ســوی خود جذب 
کنند. البته ايــن امر در جامعه ی ما هم يک 
تحمیل ســاختاری و هم يــک ايراد بزرگ 
محسوب مى شــود. تمامى احزاب موجود 
تلقى جبهــه ای از پايــگاه اجتماعى خود 
داشته و در عین حال، تعصبى قبیله ای روی 
هويت خاص سازمان خود دارند. عصر ما 
عصر فروپاشى ايدئولوژی ها و پررنگ شدن 
هويت ها و تعلقات اولیه اســت. به عنوان 
مثال امروزه جناح های انشــعابى کومله چه 
تفاوت مهم سیاســى و فکری با هم و يا با 
دو شاخه ی دموکرات دارند؟ از نظر مواضع 
اقتصادی متفاوتند يا موضع گیری نسبت به 
مسائلى چون فدرالیســم و خودمختاری؟ 
بديهى اســت کــه هیچ کدام! امــا تا دلت 

بخواهد با هم اختلاف دارند. 
ايدئولوژی هايشان  احزاب کُردی در غیاب 
و در عصر فروپاشــى روايت های کلان به 
شــیوه ای تراژيک يادآور عصر قبیله گرايى 
جامعه ی کُردستان هســتند. قبايل کُرد هم 
تعلقات خونى و ايلى خود را بر اشتراکات 

زبانى، ملى و مذهبى ترجیح مى دادند. 
در جامعه ی ما و به طور خاص در کُردستان 
ايــران که به شــدت در حــال تحول در 
زمینه های فرهنگى، اقتصادی و... اســت و 
دسته و گروه های تازه در بین عموم در حال 
شکل گرفتن است و به ويژه  طبقه ی متوسط 
در حال گسترش مى باشــد، در اين آشفته 
بازار تحولات البته کســى به ياد ارزش ها و 
سنتّ های گذشــته، نه تنها سنتّ های دينى 
و مذهبــى، حتى ســنتّ های ملى و قومى، 
نیست. ضرورت وجود احزاب محافظه کار 
برای دفاع از اين ارزش ها و به طور خاص تر 
دفــاع از نهاد خانواده، نهــاد مالکیت و آن 
ارزش های دنیای ســنتّى کُردها که به درد 
دنیای مدرن هم مى خورند مانند جوانمردی، 
اعتماد، مهمان نوازی، اخلاق و... در جامعه ی 
در حال  گذار که هنوز شــکل و مؤلفه های 
مدرن را به خود نگرفته و در حال از دست 
دادن هنجارهای سنتّى مى باشد و بى اخلاقى 
همچون کالايى عمومــى در  آمده، جايگاه 
يک حزب محافظه کار خالى اســت، ما در 
اعلامیه و شــعارهای هیچ يک از احزاب، 
مخصوصاً احزاب نام آشنا که دارای قدمت 
مى  باشــند، هیچ گاه چنین چیزی نمى بینیم، 
گويى همه به مسافران قطاری تبديل شده اند 
که اين تحولات آن ها را به ســوی آينده ای 

نامشخص و ناپیدا مى برند. 
اگر من تعريفى از کُردســتان ايران داشــته 
باشــم، آن را جامعه ای بى صاحب مى بینم، 

جامعه ای که قــدرت حاکم، انگیزه ای برای 
به کار گرفتــن و محافظــت از ارزش ها و 
سنتّ های آن در نهاد قدرت ندارد و احزاب 
آن هم توجهى به حفظ اين ارزش ها ندارند 
و اينجاست که جای يک حزب محافظه کار 

خالى ديده مى  شود. 
-آیا »جماعت دعــوت و اصلاح ایران« 
به عنوان یک تشــکّل اسلامی اهل سنتّ 
توانســته در حــوزه ی روشــنفکری و 
روشــنفکری دینی نقش داشته  باشد؟ آیا 
بستر رشد و پرورش روشنفکران دینی در 

آن مهیاّست؟ 
نــه من معتقــدم که در اين حــوزه کم کار 
بــوده  اســت. روشــنفکری دينــى را در، 
اصطلاحى اســت کــه بیشــتر در ايران به 
کار برده مى  شــود و به آثــار فکری و دل 
مشــغولى های نظــری دســته ای از علما، 
صاحبان انديشــه  و انديشمندان دينى گفته 
مى  شود که شاخص ترين چهره ی آن »دکتر 
عبدالکريــم ســروش« باز مى گــردد يا به 
عبارتى چهره ی شاخص آن »دکتر سروش« 
مى باشــد و نیز کسانى چون »آرش نراقى«، 
»محسن کديور«، »محمد مجتهد شبستری«، 
»مصطفى ملکیان« و... مخصوصاً افرادی که 
در »حلقه و مجله ی کیان« فعّالیت داشته اند 
و بعد ها »مجله ی مدرسه« و »مجله ی آئین« 
را منتشــر کردند، که بخشى از آنان از نظر 
سیاسى به اصلاح طلبان »سازمان مجاهدين 
انقلاب«، »جبهه ی مشارکت ايران اسلامى« 
و... نزديک ترند، مطرح اســت. »نوانديشان 

دينى« که خود از اين دسته، جدا هستند. 
برعکس اصلاح طلبان خارج از قدرت مانند 
»طیف ملــى- مذهبى«، »نهضت آزادی« که 
ريشه ی آن ها به »مهندس مهدی بازرگان«، 
»دکتر على شريعتى«، »محمد نخشب« و... 
باز مى گردد، بیشــتر مايل هستند به عنوان 

نوانديشان دينى يا مذهبى شناخته شوند. 
 من نديده  و نشــنیده ام کــه در »جماعت 
دعوت و اصلاح« اهتمام جدّی به خواندن 
آثار اينان شــده باشد، چه برسد به اينکه در 
اين زمینه بخواهند اجتهادی کلامى و فکری 
کنند. در دنیای عربى هــم آثاری مهم تر و 
مؤثر تر و مورد توجه تری وجود دارد مانند 
آثــار »نصر حامــد ابوزيــد«، »محمد عابد 
الجابری«، »محمد ارکــون« و... که در ذيل 
جنبش »اخوان المسلمین« قرار نمى  گیرند و 
شايد مخالف آن هم باشــند. البته به  نظرم 
مى آيــد، تلاش هايى فردی در اين راســتا 
انجام گیرد و طیفى بسیار محدود در داخل 
جماعت به  جريان شناســى فرهنگى ايران، 
دنیای اسلام و جهان اهتمام جدّی و عملى 
داشته  باشــند، ولى در قیاس با اکثريتى که  
وقعى به  جريان روشنفکری دينى و غیردينى 

نمى نهند، شىء مذکور و چشمگیری نیست. 
به قول حافظ يا او نشــان ندارد يا من خبر 
ندارم!  البته  اين را خودشان )جماعت( بهتر 
مى دانند اما پاســخ من در حالت کلى اين 
است که در اين باره، کم کاری شده است. 

 اگر نظر من را بخواهید من بر اين باورم که 
روشنفکری دينى حتى اگر مزيت های دينى 
و کلامــى و فکــری آن را در نظر نگیريم، 
مى توانیــم بــه کارکردهــای اجتماعى آن 
اهمیت بدهیم، روشــنفکری دينى مى تواند 
پلى باشــد در جامعه ی ما کــه طیف های 
افراط گرای دينى  لیبرال، اسلامى،  سکولار، 
و... بــه هم نزديک کند و مرحله ی گذار به 

دموکراسى را تسريع بخشد. 
-در حــوزه ی فعّالیت دانشــجویی، آیا 
جماعــت توانایــی جذب دانشــجو و 
جریان سازی دارد؟ آیا به عنوان بخشی از 
جنبش دانشجویی ایرانی و کُردی توانسته 

خود را مطرح کند؟ اگر نه چرا؟ 
من معتقدم که »جماعت دعوت و اصلاح« 
دو گروه اجتماعى را به عنوان هدف در نظر 
گرفتــه و در واقع از آن ها عضوگیری کرده 
 است، يک دسته طلاب و شاگردان مدارس 
علوم دينى و ديگری دانشــجويان، در اين 
راستا تا حدی موفق عمل کرده، در همه ی 
دانشگاه ها فعّالیت داشته، دانشجويان و حتى 
دانشــجويان عالى و نخبه را به سمت خود 

جذب نموده  است. 
امــا اينکه در مورد جريانــى که به »جنبش 
دانشجويى« و يا »جنبش دانشجويى کُردی« 
از آن ياد مى شود، نفوذ و يا تأثیر داشته باشد 
و يا در فعّالیت و کارنامه ی »جماعت دعوت 
و اصلاح« قرار گرفته باشد يا بازتاب دهنده ی 
فکر و انديشه ی جماعت باشد و يا حداقل 
جماعت يک مجله ی دانشــجويى منتشــر 
کرده باشــد، نه چنین چیزی نبوده است. به 
نظر من حداقل مى توانستند در يک نشريه 
فعّالیت داشته باشند و با چاپ و انتشار آن 
به طور جدی تر و بهتر ظاهر شــوند و خود 

را معرفى کنند. 
البتــه ارتباط »جماعت دعــوت و اصلاح« 
با دانشــجويان و به خصوص دانشجويان 
کُرد بــه اين منظور نبوده کــه يک جنبش 
دانشــجويى راه بیندازد، بلکه به اين منظور 
بوده که دانشجويان کُرد را در راستای تحقق 
اهداف خود به کار گیرد و انسجام بخشد. 

-به  نظر شما جماعت پیرامون شکل دهی 
و هدایت افکار عمومی تا چه  حدی موفق 
عمل کرده  است؟ آیا با توجه به حضور 
جماعت در انتخابات  و گاهاً هم اندیشی، 
کاندیداها،  برخی  با  و همکاری  همیاری 
جماعــت در دعوت و مهندســی افکار 
عمومی برای رأی دادن به کاندیدای مورد 

نظر خویش تا چه  حدی موفق بوده  است؟ 
قبل از پاســخ گفتن بايد به اين نکته اشاره 
کنــم که توجه و اهتمام »جماعت دعوت و 
اصلاح« به مســئله ای همچون انتخابات يا 
مسائل سیاســى و اجتماعى ديگر و اينکه 
در جامعه حضــوری پويا و زنده دارد و به 
مى دهد جای  اهمیــت  فعّالیت ها  اين گونه 
تقدير است. اما ايرادی که بايد به آن اشاره 
شــود اين اســت که اينکه فعّالیت سیاسى 
»جماعت دعــوت و اصلاح« مخصوصاً در 
اين زمینه ها از يک حد بیشــتر جلو نرفته و 
به نظرم هنوز يک اراده ی مشــخص برای 
ورود به مســائل سیاســى به وجود نیامده 
 اســت. گاهى اوقات قدمى برداشته اند، اما 
ديگر ادامه نداده اند، گاهى اوقات دو قدم به 
جلو برداشته و يک قدم به عقب برگشته اند. 
اکنون حضور ذهن ندارم و شــايد در اين 
مصاحبه فرصت آن نباشــد، اما به نظر من 
حضــور »جماعت دعــوت و اصلاح« در 
انتخابات حضوری گسترده و همه گیر نبوده 
است و اين مى تواند ريشــه در اين داشته 
 باشد که تحولات فکری و سازمانى پیرامون 
مسائل سیاسى هنوز به خوبى شکل نگرفته  
و جماعت در نوسان میان بعد تبلیغى بودن 
که خاســتگاه اولیه ی آن اســت و مقوله ی 
سیاســى شــدن که ظاهراً امــری تبعى و 
ثانوی است هنوز به جمع بندی استراتژيک 
نرسیده است. میزان موفقیت در ائتلاف ها و 
انتخابات هم، بسته به شهر ها متفاوت بوده و 
به میزان هوادار و اعضای »جماعت دعوت 
و اصلاح« در آن شهر ها بستگى داشته  است. 
-با توجه به ضرورت وجود تشــکل ها 
برای توازن قدرت و دفاع از حقوق ملت، 
جماعت چقدر توانسته در راستای دفاع 
از حقوق ملی و مذهبی مناطق »اهل سنتّ 
نقش  قوانین،  اجرای صحیح  و  نشــین« 

داشته  باشد؟ 
مــن معتقدم »جماعت دعــوت و اصلاح« 
همچــون چراغى روشــن ولى کم ســو و 
کم نور اســت. »جماعت دعوت و اصلاح« 
در ايــن امر موفق بــوده که نگذاشــته تا 
کنون اين چراغ خاموش شــود. همان گونه 
که مى دانید در ايــران تابلويى داريم به نام 
»اهل سنتّ« که »جماعت دعوت و اصلاح« 
اين تابلو را آويزان نگاه  داشــته و نگذاشته 
اســت که بیفتد. اما چقــدر موفق بوده که 
از مطالبات »اهل ســنتّ« پشــتیبانى کند و 
برای آن تــلاش کند، جای بحث اســت. 
من معتقدم اگر کارنامه اش را منصفانه نگاه 
کنیم به خاطر اينکه اين چراغ روشن بماند 
و متقبل هزينه های ســنگین نشود، در اين 
حــوزه، راديکال عمل نکرده و خیلى موفق 
نبوده  است. از نگاه راديکال های جماعت، 
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جماعت، حزبِ مبارزه در شــرايط سبک و 
حداکثر نیمه سنگین است. 

بخشــى ديگر از دلايل اين عدم موفقیت، 
همان طور که اشــاره کــردم برمى گردد به 
اينکه جماعت از نظر سیاسى هنوز به ثبات 
فکری و ســازمانى نرسیده است و کوشیده 
که از روش های »چانه زنى در پشــت پرده« 
و روش های اعتدالى، که بايد اين چنین هم 
باشــد و اين امر جای تقدير است نه جای 
نقد، حداقلى از مطالبــات را برآورده کرده 

باشد. 
خود »جماعــت دعوت و اصلاح« هم، چه 
اســمش و چه رسمش و چه تاريخچه اش، 
دربردارنده ی دو رسالت متفاوت از يکديگر 
اســت، يکى دعوت و اصلاح آحاد مردم و 
تلاش برای رشد و پرورش آنان و ديگری 
دفاع و حمايت از مطالبات اهل سنتّ ايران 
که برای برآورده کردن اين دو رسالت بايد 
اســتراتژی مشخص داشته باشد و در تبیین 
اســتراتژی خود طوری عمل کند که در بر 

گیرنده ی اين دو رسالت باشد. 
برپايى نمازخانه يا مساجد نه گانه در تهران 
يکــى از فعّالیت های موفق و چشــمگیر 
»جماعت دعوت و اصــلاح« ايران بوده به 
طوری که توجه تلويزيون ها و رســانه های 
غربى و خارج از کشــور را هــم به خود 
جلــب کرده  اســت. »جماعــت دعوت و 
اصلاح« پس از عدم موفقیت در اقدام برای 
دريافت مجوز احداث مســجد برای اهل 
ســنتّ در تهران، با احداث نمازخانه هايى 
که بعضاً بیشــتر از مساجد در آن نمازگزار 
از هر طیف و ملیتى حضــور مى يابد، اين 
ممنوعیت را دور زده  اســت و اين يکى از 
نقاط قوت روش های میانه روانه و در عین 
حال صبورانه ی »جماعت دعوت و اصلاح« 

به حساب مى آيد. 
-تأثیر انقلاب های موجود در کشورهای 
اســلامی موســوم به  »بهــار عربی« بر 
»جماعت دعــوت و اصلاح« را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
بــه طور کلى بــه نظر من »بهــار عربى« با 
نتايجى که در پى داشــت و تقريباً برنده ی 
آن در اکثر کشورهايى که اين موج تحولات 
در آن ها جريان گرفت، »اخوان المسلمین« 
بود -و احتمالاً ســوريه هــم اگر تکلیفش 
مشخص شود و انتخاباتى آزاد انجام بگیرد 
ممکن است »اخوان المسلمین« رأی بیاورد 
- بورس احزاب و تشکل هايى مانند »اتحاد 
اسلامى کُردســتان« و »جماعت دعوت و 
اصلاح ايران« را بالا برده  اســت، اما اينکه 
به صورت مشخص بگويید انتخاب »آقای 
مُرســى« به عنوان رئیس جمهور مصر چه 
تأثیری بر »جماعت دعوت و اصلاح« و به 

عبارتــى پايگاه آن در ايــران و به ويژه  نگاه 
حاکمیت چگونه خواهد بود، نیازمند تحلیل 
و بررسى بســیاری است. در مرحله ی اول 
شــايد بتوان گفت هیچ تأثیر چشــمگیری 
نداشته باشد. اما چگونگى رابطه ی حاکمیت 
با »جماعت دعــوت و اصلاح« به تعامل و 
روابــط ديپلماتیک »پرزيدنت مُرســى« با 
ايران بستگى دارد، که تاکنون هیچ سیگنال 
و نشانه ای ارســال نکرده  است که بخواهد 
حداقــل رابطه ی از هم گسســته ی ايران و 
مصر را دوباره پیوند دهد و هنوز مشخص 
نیست که اولويتش ايران، عربستان يا ترکیه 
خواهد بــود که به احتمال زيــاد ترکیه به 
خاطر نزديکى فکری و عربســتان به علت 
منافــع اقتصادی در اولويت دولت مصر که 
»اخوان المســلمین« رياست آن را به عهده 
دارد، باشند. از سويى تنها تعیین کننده ی اين 
روابط، رياســت جمهوری نیست و ارتش 
هنوز نقش مهمــى در مصر ايفا مى کند. به 
فرض اگر مصر و ايران موفق شوند روابط 
گذشــته را هم احیا کنند، باز ده ها مسئله ی 
ريز و درشــت فى مابین خواهند داشت که 
پرونده ی اهل ســنتّ ايران احتمالاً در میان 

آن ها يک مسئله دست چندم خواهد بود. 
برای  اهتمام و تــلاش جماعت  -میزان 
مردم  مطالبات  و  برآورده شدن خواست 
به چه اندازه می باشــد؟ بــه عبارتی آیا 
مطالبــات جماعــت از حکومت   همان 
آن  یا خواهان  مردم می باشــد  مطالبات 
اســت که مطالبات جماعت به بخشی یا 
عمده ای از مطالبات و خواسته های مردم 
تبدیل شود و به نوعی اقدام به مهندسی 

افکار عمومی کند؟ 
سؤال جالب و قابل توجهى است، بخشى از 
اين مسئله  به اين باز مى گردد که چه کسانى 
»جماعــت دعوت و اصــلاح« را مديريت 
مى کننــد، »جماعت دعــوت و اصلاح« در 
16 اســتان کشــور با قومیت های متفاوت، 
دارای دفتر يا در حال فعّالیت اســت، اين 
قومیت ها اگر در زمینــه ی تبعیض مذهبى 
و دينى مطالبات مشــترک داشته  باشند، در 
بســیاری موارد دارای خواسته های متفاوت 
هستند، اين امر باعث پراکندگى »جماعت 
دعوت و اصلاح« مى شــود، 16 استانى که 
از نظر جغرافیايى از هم دور هستند، دارای 
فرهنگ متفــاوت مى باشــند و... در واقع 
جماعت وظیفه ی ســنگینى به دوش گرفته 
اســت. اين امر مســتلزم ايجاد يک هويت 
ايرانى سنى اســت. چیزی که قبل از سال 
1500 م و روی کار آمــدن صفويه هم زياد 

ملموس نبوده است. 
برای نمونه اگر بخش کُردســتان را در نظر 
بگیريم، خواســت و مطالبــات جماعت با 

خواســت و مطالبات مردم دقیقــاً منطبق 
نیست. کاری هم به اين نداريم که خواست 
و مطالبات مردم درست است يا غلط، بحث 
اين است که اين خواست و مطالبات چقدر 
بــه هم نزديک يا دور هســتند، که اين امر 
مانعى برای مردمى بودن »جماعت دعوت 
و اصلاح ايران« مى باشــد. من دوباره مثالى 
از کوملــه مى زنم. ايدئولــوژی اين حزب 
در دهه ی شــصت و هفتاد فرسنگ ها دور 
از مطالبات و حتى ذهنیــت عمومى مردم 
کُردستان بود. امروزه هم و غم بخش هايى 
از آن اين است که تاريخ آن زمان را هم بر 

اساس مواضع فعلى بازنويسى کنند. 
 »جماعت دعــوت و اصــلاح« هنوز هم 
گروهى نخبه محور باقى مانده   اســت و به 
جماعتى مردمى تبديل نشــده  است و اکثر 
هواداران آن يا دانشجويان هستند يا اساتید 
دانشگاه يا طلاب و ائمه ی جماعت مساجد. 
توده ای نشدن برای يک گروه 30 ساله يک 
آسیب جدّی به حساب مى آيد. شايد اين امر 
به تعريف ايدئولوژيکى که از ساختار خود 
دارد برمى گردد و اگر بخواهد به عنوان يک 
حزب سیاسى گسترش يابد، بايد بازخوانى 
در اين اصول و ساختار داشته  باشد. به نظر 
من در »کُردســتان ايران« »جماعت دعوت 
و اصــلاح« بخش کوچکى از خواســت و 
مطالبــات مردم را مطرح مى کند و در مورد 

بقیه ی موارد سکوت اختیار کرده  است. 
 »جماعت دعوت و اصلاح« دو راه در پیش 
دارد، يا خواســت مردم را مورد توجه قرار 
بدهد يا اينکه مطالبات خود را به مردم القا 
کند، که به نظر من راه اول را کنار گذاشــته 
و درصــدد آن اســت راه دوم را در پیش 
بگیــرد و اين خود بحث و گفتگوی زيادی 

را مى  طلبد. 
از کشــورهايى که پس از »بهار عربى« در 
آن ها انتخابات برگزار شــده مثالى مى زنم. 
در همه ی کشــور ها، اخوان يا افراد نزديک 
به اخوان رأی آورده انــد به  غیر از لیبى که 
سکولار ها رأی آوردند، يکى به  دلیل ضعف 
ســازماندهى اســلام گراها و ديگری اينکه 
»معمر قذافى« که ديکتاتوری مســتبد بود، 
مانند  ديکتاتوری  حکومت هــای  برعکس 
بشار اسد، حسنى مبارک، صدام حسین و... 
که جو سکولاری داشــتند، »معمر قذافى« 
ادعای اســلامى بــودن داشــت و يکى از 
لقب هايش امیرالمؤمنین بود، و در مجالس 
حتى اگر علمای بزرگ هم حضور داشــتند 
خود پیش نماز مى شــد و... در هر حال آن 
تصوری که مردم از حکومت سقوط کرده ی 
خود داشــتند در لیبى، تصوری سکولار و 
غیر دينــى نبود برای همین اســلام گرايان 
نتوانستند در آنجا رأی بیاورند. همین مثال 

را در مقايســه با جاهــای ديگر در ضريبى 
نجومى ضرب کنید، تمام ناکارآمدی ها و... 
به نام دين نوشــته مى شــود، به درست يا 
نادرســت بودن آن کاری نداريم، ولى برای 
کسى که در اين شرايط برنامه ای دينى دارد 
بستر فراهم نیست. در مصر، ترکیه، تونس، 
سوريه و... فراهم اســت اما در ايران، لیبى 

و... فراهم نیست. 
-مشی خدمت گزاری و اقدامات خدماتی 
و خیریه  در جامعه که به نوعی الهام گرفته 
از اندیشه ی اسلامی و الگو گرفته از منش 
اخوانی است چه تأثیری در محبوبیت و 
جامعه ی  سطح  در  جماعت  تأثیرگذاری 

ایرانی داشته  است؟ 
ايــن يکــى از نقطه قوت هــای »جماعت 
دعوت و اصلاح« محسوب مى  شود، به ويژه  
در »کُردستان ايران« که احزاب و تشکل ها 
ياد نگرفته اند که در امر اجتماعى کار کنند، 
انجمن های خیريه و تشــکل های مددکاری 
راه انــدازی کننــد و... »جماعت دعوت و 
اصــلاح« به خوبى توانســته در اين بخش 
فعّالیت کند. مخصوصاً در پاســخ به سؤال 
قبل که گفتیم مطالباتــش با مطالبات مردم 
يکى نیســت يــا از آن فاصلــه دارد با اين 
عملکــرد مى  تواند بر بخش قابل توجهى از 

اين نقص فايق آيد. 
مــن در کل معتقدم مثلًا اگر در کُردســتان 
عــراق احزاب اســلامى همچــون »اتحاد 
اسلامى کُردســتان« ملى گراتر از اين باشند 
و اين میهن پرســتى را در عمل نشان دهند، 
مادامى که احزاب حاکم، تغییر و اصلاحاتى 
در خود به وجود نیاورند، به خاطر پاکدستى 
و مبرا بودن از فساد مى توانند يک آلترناتیو 
و جايگزين برای اداره ی حکومت باشند. به 
حماس نگاه کنید. هم آلوده به فساد اداری 
نشده و هم عملًا نماينده ی بخش راديکال 
ناسیونالیسم فلسطینى است؛ با وجود اينکه 
30 ســال بعد از فتح به  صحنه ی سیاسى- 
اجتماعى آمــده اما به راحتــى آن را کنار 

مى زند.
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ترجمه: فریده ویسی
دعوتگر زنده کســى اســت که درهمه جا 
حضور دارد. درهرلباســى دعوت خود را 
عالمانه انجام مى دهد، اگر در خانه باشــد 
بهترين سرپرســت اســت، اگــر دربیرون 
باشد با جامعه همنوا مى شود و با دعوتش 
آغوشش را برايشــان باز میکند، اگر سوار 
بر وســیله رفت وآمد باشد، دعوتش را بر 
مســافران دور و برش پخش مى کند، اگر 
وارد اداره ای شد آثار دعوتش را هم به آنجا 
مى برد و با نصیحتى به يکى از کارمندان هم 
باشــد يا راهنمايى کردن يکى از خانمهايى 
که حجاب درســت ندارد، يا حرف خیری 

برای کسانى که با او در صفى ايستاده اند. 
بیگمان چنین کسى مبارک و محترم است، 
در هر کجا باشــد و به هرکجــا برود مثل 
باران است يعنى هرکجا ببارد، مفید است. 

هیــچ ابری مثل او نمى بــارد و هیچ زمینى 
مثل او حاصلخیز نیســت. دلى آباد، علمى 
راســخ، زاهدی پرهیــزکار، درونى پاک و 

بزرگ دارد. 
کسى نیست که سودش فقط برای خودش 
باشــد، بلکه خیرش به همه مى رســد. در 
هرخاکى باشد، دعوتش ريشه دار مى شود. 
مــوج نصیحت هايــش مثل ســیل بهاری 
اســت و زنــگار را از دل غافلان مى زدايد 
و اگر حــرف مى زند حرف هايش به دل ها 
مى نشــیند، اگر نصیحت مى کند  دل ها را 
تســخیر مى کند  و قدم هايش آهســته  و 
مداوم هســتند، رفتار و کردارش آشــکار 
است. اگر مشکلى برايش پیش بیايد خیلى 
عادی به آن مى نگرد و در مقابل مشکلات، 
اخلاق محمد، ايمــان صديق، عزت عمر، 
حیای عثمان، استواری على و گريه فضیل 
عیاض، پیشوايى امام حنبل و صبر ابن تیمه 
را دارد. لباســش تمیز و عادی، چهره اش 
پرهیزکار و بدون تکلف اســت. اگر کسى 

او را ببیند ياد خدا مى افتد. 
دعوتگر زنده با هر چیز ســاده ای عصبانى 
نمى شــود، برای برداشتن مانعى از سر راه، 
خودش را بزرگ نمى دانــد. در برابر همه 
خنده رو اســت. احترام خــود را در برابر 
جاهــلان و نادانــان نگه مــى دارد. در هر 
میدانى آماده دعوت اســت. اگر کیفش را 
نگاه کنى، شکلات و کتابچه های کوچک و 

هديه های ساده و مفید  در 
آن پیدا مى شود. 

تــلاوت  موبايلــش  در 
قرآن با صدای خوش قاريان سر شــناس، 
سخنرانى دعوتگران، يا مواعظ افراد دلسوز 
موجود اســت )و مرد دعوتگر بوی خوش 
وعطرهمــراه دارد(. اين هــا که گفته شــد 
اسلحه دعوتگر زنده است. برای آشنايى با 
افراد، شــیرينى مى برد و کتابچه هايى برای 
علاقه مند شدن به نصیحت و پند و هديه ای 
با دعوتش برای کسى که مى خواهد ببیند، 
مى برد که عبارتســت از موعظه يا خطبه ای 
يا ســى دی که جانشین سى دی هايى شود 
که آنکس قانع شــود از آنها دست بردارد. 
بوی خــوش هم بــرای برطــرف کردن 
نگاه بدبینانه کســانیکه با ترس به سیمای 

دعوتگران مى نگرند. 
اگر ديدی با رويى خندان و دلى پاک با تو 
روبرو شد، دل به دام دعوتگر مى افتد و دل 
ايمانداران آينه مى شود و مونس همديگرند. 
اگر دعوتگر زنده کلماتى را برای آشنايى و 
دوســت داشتن خدا نثار کرد و با خواست 
خدا باعث هدايتى شد برای کسى، مى بینى 
که در برابر آن سیلاب جوشیده از ايمان و 
پرهیزکاری، هــوی و آرزو ها در آن میدان 
کنار مى روند و آرزوهای دل و غريزه افول 
مى کنند و مثل اينســت که شیطان صدايش 
را بلند کند و بگويد: خانه ويران شدم! فلان 

کس که مرد خوبى بود را ازم گرفتند! 
دعوتگــر زنده در خیــال زندگى نمى کند، 
آنچه انجام شدنى اســت انجام مى دهد و 
اشتباه غیرعمدی و خطا را جبران مى کند. 

اگر نتوانست بهترين وسیله را استفاده کند، 
به چیزی لعنت نمى کند! آنچه در توانايیش 
باشد، درآن کم کاری نمى کند، اگر با زبانش 
و يا با دســت هايش کمکى باشد آنرا بکار 
مى برد و توکل به خدا مى کند که راهنمايى 

کننده است به راه راست. 
بیگمان دعوتگــر زنده بــه دنبال فرصت 
مى گردد، و منتظر نمى شــود تا فرصت نزد 
او بیايد، بلکه او تلاش مى کند و آماده است 

برای هر فرصتى که برايش پیش بیايد. 
از ديگر نشانه های دعوتگر زنده اين است 
که بى ســر و صدا کار خــودش را انجام 
مى دهد، کار مداوم و همیشــگى نزد او از 

پرگويى و قیل و قال بهتر است. 
منت به سر کسى نمى گذارد. بعد ازگرفتن 
فرمان، شعارش آنســت که به اذن خدا آن 
را انجام دهد، مى گويــد به اذن خدا انجام 
مى دهم و اگر تمام شــد بى سر و صدا و به 
آرامى مى گويد: سپاس برای خدا تمام شد 
و به انجام رســید. اين هم زيبا ترين نمای 

سربازی است. 
دعوتگر زنده مربى باشــد يا متربى، دکتر 
باشــد يا مهندس، عالم باشــد يــا دانش 
آموز، مقیم باشد يا مســافر، فرمانده باشد 
يا فرمانبردار، رئیس باشد يا مرئوس، مجرد 
باشــد يا متاهل، فقیر باشــد يــا ثروتمند، 
مريض باشــد يا سلامت، بینا باشد يا نابینا، 
ســالم باشــد يا ناقص، خانه دار باشد يا 
شاغل، محصل باشد يا دانشجو، در ماشین 

باشد يا در مغازه و... 
در هر کجا و در هر حالى باشــد با دست 
و زبان، با مال وجان بــرای آيینش تلاش 
مى کند  و از آن محافظت مى کند و با زبان 
حالش فرياد مى زند و مى گويد: »ان صلاتى 
ونسکى و محیای ومماتى لله رب العالمین« 
)انعام 162( يعنــى: بیگمان نمازم، عبادتم، 
زندگیم و مردنم همــه اش برای پروردگار 
جهانیان است. و شــعارش اين آيه است: 
»هــذه ســبیلى ادعواالى الله علــى بصیره 
انا ومــن اتبعنى وســبحان الله و ما انا من 
المشرکین« )يوسف 108( يعنى: اين راه من 
است وکسانى که پیرو من هستند با چشمان 
بینا مــردم را به طرف پروردگارمان دعوت 
مى کنیم  پاکى  و حمد برای خداست و ما 
از آن ها نیســتیم که برای خدا شريک قرار 

مى دهند. 
پیامبر )ص( فرمود: جان ها همه سربازهای 
جمع شده خداوند هســتند آنهايى که در 
آنجا همديگر را شــناختند، در اينجا هم با 
هم هستند و دوستدار همديگرند، و آنهايى 
که آنجا همديگر را نمى شناســند در اينجا 

هم  دور از هم هستند. 
»المومن مولف و لاخیر فیمن لا يالف و لا 
يولف« يعنى: ايماندار با مردم مى جوشد و 
مردم با او مى جوشند وکسى که نمى جوشد 

و با او نمى جوشند، خیری در او نیست.

دعوتگر زنده

حنیفه محمودنژاد
چکیده:

زن در جامعــه ي اســلامي و در نتیجه ي 
تربیت مکتب والاي اسلام، ضمن بازيافتن 
مقام والاي خويش در کانون گرم خانواده 
به تربیت و پرورش انســان هاي متدين و 
تلاشــگر مى پردازد و در طول تاريخ  در 
ارزش  با شايســتگي ،  مختلف  عرصه هاي 
خويش را به اثبات رســانده و ثابت کرده 
اســت که هیچ چیزی نمي تواند مانعي در 
برابر او باشــد، از جمله  در جنبش بیداری 
اسلامى، که مى توان حضور زنان  در زمینه 
های مختلف  را به وضوح  شــاهد باشیم  
که همگام با مردان در اعتصابات، انتخابات، 
تظاهرات، شعارها علیه ظلم و ستم  شرکت 
مى کنند  و با وجود مشکلات عديده ای که 
با آن روبرو هستند  پشتیبان مردان  در اين 
جريانات هستند  و در زمینه های سیاسى، 
اجتماعى، فرهنگى  به طور مستقیم  و غیر 
مستقیم ايفای نقش مى کنند و باعث و بانى 
روند روبه رشد بیداری اسلامى هستند، و 
مردان را با روحیه به کارزار روانه مى کنند، 

زيرا به گفته ی حافظ ابراهیم:
»الَُامِّ مدرســة إذا أعدَدتهَا :: أعدَدتَ شعباً 

طیبّ العراقِ«
مادر)زن( مدرسه ای اســت که اگر آن را 
خوب آماده کنى در حقیقت ملتى اصیل و 

پاک را آماده کرده ای.
واژگان کلیــدی: زن مســلمان ، بیــداری 

اسلامى، ايفای نقش سیاسى، اجتماعى
ســپاس خدايى را  که پــروردگار جهانیان 

است
سلام و درود بر بهترين بندگانش حضرت 
محمد)صلى الله و علیه و ســلم( و خاندان 

پاکش 
در عصر حاضر مناديان دروغینى پیدا شده 
اند که ندای آزادی زن را سر داده اند و مى 
خواهند با اين شعارهای توخالى و فريبنده 
،کرامت  و شــخصیت زن را پايمال کنند و 
به ايجاد مشکلات خانوادگى و عقده های 
درونى دست بزنند، بى شک آنان در ورای  
اين شعارها اهداف ديگری را دنبال میکنند 
تنها راه رسیدن به حقیقت و در امان ماندن 
از فتنه  و نیرنگ های گوناگون چنگ زدن 
به قرآن و سنت رسول الله)ص( و فراگیری 
علم و بدســت آوردن آگاهى لازم و کافى 
است. هدف اسلام ايجاد عدل و قسط میان 
مردم دنیا اســت. در نظام حکومتى اسلام،  
شــاه وگدا، امیر و غريب، دارا و ندار، زن 
و مرد، ســیاه و ســفید همه و همه يکسان 
هستند. تمام پیشرفت دنیای قبل از اسلام، 
صرفا بر محــور نیروهای اخلاقى و فکری 
مــردان دور مى زد مصر، ايــران، يونان و 
هندوســتان مظهر فرهنــگ  و تمدن های 
بســیار بزرگ دنیا بــوده اند،که نقش زنان 
در تمدن و فرهنگ دنیای باســتان بســیار 
کمرنگ  و بى ارزش بوده اســت. در حالى 
که بنا بر ديدگاه اســلام زن و مرد دو جزء 
جدايى ناپذيرند و زن ومرد دونیمه از يک 
حقیقتند که درصورت نبود هر يک از آنها 
ديگری هم نیست و يا کارايى اصلى و ذاتى 
خود را از دســت مى دهــد. به قول مولانا 

جلال الدين :
جفت مايى، جفــت بايد هم صفت :: تا بر 

آيد کارها با مصلحت
جفــت بايد بر مثال هم دگر :: در دو جفت 

کفش و موزه درنگر
گــر يکى کفش از دو، تنگ آيد به پا :: »هر 

دو جفتش کار نايد مر تو را«
در حقیقت همین اســت بسیاری از امور و 
موارد طبیعى و فرا طبیعى  وجود دارد که در 
ظاهر دو يا چند جلوه متفاوت و مختلفند، 
اما در حقیقت درصورت نبود يکى از آنها 
، ))هــر دو جفتش کار نايد مر تو را(( اين 
همان کاری اســت که مدتها  در میان امت 
اسلامى به فراموشى سپرده شده است و در 
غیاب اين گونه کارهای ماندگار، شــکاف 
عظیمى میان تعالیم  دين و زندگى و عادات 
دين باوران حاصل شد. اما عده ای که دلیل 
ظرفیت اين شکاف را نديدند يا نخواستند 
ببینند خطا را برگردن خود دين انداختند و 
شادکامانه  اعلام کردند »خانه از پای بست 

ويران اســت« غافل از اينکه »معمار حرم »   
باز بــه » تعمیر » جهانى مى پردازد که  در 
راه ارائــه ی الگويى برای اداره و مديريت 
آن در سراسر تاريخ پرفراز و فرود کاروان 
پرزحمت و ابتلای انبیاء  و اولیای حقیقى 
دين،بى وقفه در حرکت بوده اســت.وقتى 
آئین انسان ساز اسلام قدم در صحنه گیتى 
نهاد برای ســعى و تلاش هر دو  قشر)زن 
و مرد( در ســاختار فرهنگ و تمدن ارزش 
قايل شد و دوشــادوش مردان برای زنان 
نیز زمینــه ارزش اجتماعى را فراهم کرد و 
تمدن اسلامى که  بر مسند قدرت نشست 
رنــگ و بــوی ديگر به خــود گرفت. هر 
فرد جامعه از ايام کودکــى، زير نظر مادر 
شخصیتش شکل مى گیرد و از همان اوان 
کودکى مى آموزد که درآينده چه نقشى ايفا 
کند ، زيرا »زن با دســت راستش گهواره را  
تکان مى دهد و با دســت چپش دنیا  را » 
و بر همین اساس جامعه اسلامى شکل مى 
گیرد. از ديدگاه اسلام ، زنان علاوه برنقش 
ارزشــمند در خانواده به عنوان همســر و 
مادر مى توانند در تمام تحولات اجتماعى 
کشــورهای خود تأثیرگذار باشند يکى از 
وظايف زنــان همانند مردان اصلاح جامعه 
اســت. در آياتى از کلام الله مجید خداوند 
متعال به طور يکســان به مــردان و زنان 
توصیه مى کند: تقوا پیشــه کنند  و از گناه 
کردن و کارهای اشــتباه بر حذر باشند.به 
منظور احیای جايگاه  والا و ارزشمند زنان 
مسلمان، پیامبر اسلام  با زنان نشست علمى 
برگــزار مى کرد و ديدگاه ها و نظرات آنها 
را در مورد تحولات و موضوعات سیاسى 
و اجتماعى جامعه مــورد ارزيابى قرار مى 
داد. احساس مسئولیت زن مسلمان نسبت 
به اوضاع جامعه  و ايفای نقش در اصلاح 
آن برخواســته از نگــرش قــرآن کريم به 

جايگاه زن است.
جايگاه زن در قرآن کريم

الف- همسان بودن 
همســانى در آفرينش )ياَ أيَهَُّا الناَّسُ اتقَُّواْ 
رَبکَُّمُ الذَِّي خَلَقَکُم مِّن نفَّْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
منِهَْا زَوْجَهَا( )نســاء:1(]1[ زن همتای مرد 
است و اين همتايى در نحوه ی تأثیرگذاری 
بر جامعه، وحدت شــرايط را نیز مى طلبد 
که  در قرآن به آن اشــاره شــده اســت. 
وَالمُْؤْمنِیِنَ  وَالمُْسْــلمَِاتِ  المُْسْــلمِِینَ  )إنَِّ 
ادقِیِنَ  وَالصَّ وَالقَْانتِاَتِ  وَالقَْانتِیِنَ  وَالمُْؤْمنِاَتِ 
ابـِـرَاتِ  وَالصَّ ابرِِيــنَ  وَالصَّ ادقَِــاتِ  وَالصَّ

Aزنان در عرصه دعوتAAزنان در عرصه دعوتA

نقش آفرینی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انقلابی 
زنان در حرکت بیداری اسلامی
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قیِــنَ  وَالخَْاشِــعیِنَ وَالخَْاشِــعَاتِ وَالمُْتصََدِّ
ائمَِــاتِ  ائمِِیــنَ وَالصَّ قَــاتِ وَالصَّ وَالمُْتصََدِّ
اکرِِينَ  وَالحَْافظِِینَ فُرُوجَهُمْ وَالحَْافظَِاتِ وَالذَّ
اکرَِاتِ أعََــدَّ الَلهُّ لهَُم مَّغْفرَِةً  الَلهَّ کَثیِــراً وَالذَّ
وَأجَْراً عَظِیماً  ()احزاب 35(]2[. در اين آيه 
مبانى  و شرايط تأثیرگذاری مطلوب برای 
مرد و زن بطور يکســان بیان شده است : 
تســلیم احکام خدا بودن، ايمــان به خدا، 
عبادت او، راستى درگفتار و کردار، صبر و 
مقاومت  در سختى ها، خداترسى، مشارکت 
اقتصادی در رسیدگى به نیازمندان، عمران 
جامعه، روزه داری، احســاس همدردی با 
فقرا و عفت و پاکدامنى  و ياد و احســاس  
پايدار و پیوسته ی حضور خدا. و از ديگر 
شرايط همسان بودن زن و مرد همکاری در 
سازندگى جامعه از طريق فريضه ی امر به 
معروف و نهى از منکر اســت که بر دوش 
هردو جنس نهاده شــده و از شاخصه های 
ايمانى آنان محسوب مى گردد )وَالمُْؤْمنِوُنَ 
وَالمُْؤْمنِـَـاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِـَـاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ 
توبه/۷1  المُْنکَرِ(  عَــنِ  وَينَهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ 
]3[. ايــن فريضه، عامل ســازنده ی افراد 
جامعــه و بزرگترين قیام هــا  و تحولات 
سیاســى و اجتماعى در طول تاريخ اسلام 
بوده اســت و به موجب ايــن فريضه زن 
موظف اســت که نقــش تربیت  و اصلاح 

جامعه را بر عهده بگیرد.
ب- محور تربیت 

 اصولا از نگاه قــرآن زن نقش محوری را 
در تربیت افراد خانواده و در نتیجه جامعه 
دارد اگر خداوند قوام اجتماعى و اقتصادی 
جامعه را بر عهده ی مرد نهاده، قوام تربیتى 
را بردوش زن گذاشــته است ، قرآن کريم 
از زنانى نام مى برد کــه در جايگاه محور 
ايمانى و اخلاقى جامعه بشری قرار گرفته 
اند« وَضَــرَبَ الَلهُّ مَثلًَا للَِّّذِينَ آمَنـُـوا امِْرَأةََ 
فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابنِْ ليِ عِندَکَ بیَتْاً فيِ 
نيِ  نيِ منِ فرِْعَــوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ الجَْنـَّـةِ وَنجَِّ
المِِیــنَ  * وَمَرْيمََ ابنْتََ عِمْرَانَ  منَِ القَْوْمِ الظَّ
وحِناَ  التَّيِ أحَْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْناَ فیِهِ منِ رُّ
قَتْ بکَِلمَِاتِ رَبهَِّــا وَکُتبُهِِ وَکَانتَْ منَِ  وَصَدَّ

القَْانتِیِنَ  (تحريم/12-11 ]4[
ج- توانمند در مديريت کلان سیاسى

زن از توانمندی اداره سیاسى جوامع بزرگ 
وکشورداری نیز برخورداراست. قرآن کريم 
برای نمونه ملکه ســبأ را نــام مى برد که 
بــا ايمان خود به ســلیمان نبى )ع(، نمونه 
ی مديريت سیاســى برتر گشت، زنى که 
بــه جای مقابله با نماينــده الهى با اقدام و 
تصمیــم صحیح به او ايمــان آورد و خود 
و کشورش را از هلاکت دنیوی و اخروی 

نجات داد.
د- زن در  سیره ی بزرگان صدر اسلام

نقش کلیــدی زن در زمینه هــای تربیتى، 
عاطفــى، حراســت از فضای سیاســى و 
اجتماعى در سیره زنان بزرگ صدر اسلام 
کاملا مشهود است، برای نمونه  مى توان از 
ام المؤمنین خديجه )درود خداوند براوباد(
همسرنبى اکرم )ص( نام برد که با حمايت 
های مالى، عاطفى، سیاسى و از همه مهمتر 
ايمانى از پیامبر گرامــى حمايت کرد و ام 
سلمه که  در عقل و فرزانگى زبانزد عموم 
مسلمانان است و  زنانى چون سمیه اولین 
شهید اســلام، اسماء نخســتین زن رازدار 
هجرت پیامبر، نســیبه که پس از گريختن 
افراد بســیاری شمشیرکشــید و از پیامبر 
دفاع کرد تا در کالبــدش دوازده اثر زخم 
يافتند، به سان خنساء مادر چهار شهید، يا 
ام حرمان بنت ملحان کــه از پیامبر اجازه 
خواســت به جنگ دريايى بــرود و صفیه 

دختر عبدالمطلب و جويريه و.....
مهمترين نقشــى کــه زنان مســلمان در 
بیدارگری داشــته اند نقــش تربیتى در دو 
حوزه: 1-ارائه ی الگــوی مهذب  و آگاه 
از خود به عنوان زن کامل مسلمان و انسان 
مبارز و آزاد )خودسازی( 2-تربیت فرزندان 

پاک و آگاه و مبارز)جامعه پروری(
هر تحول و يا بیداری، هر انقلابى مستلزم 
محرک  و ابزار و وســايلى است که لازمه 
آن انقلاب اســتفاده صحیــح  از آن ابزار 
اســت با نگاهى به انقلاب هــا  و تحول 
هايى که از ابتدای تاريخ تا به حال شــکل 
گرفته  در مى يابیم نقش زن بعنوان يکى از 

و  ها   محرک  مهمترين 
تأثیرگذارترين عامل در 
هر انقلاب، انکارنشدنى 
اســت؛ زنــان نیمى از 
انســان های ايــن کره 
خاکى هستند در عرصه 
فعالیــت های اجتماعى 
و  علمــى  ،سیاســى، 
فعالیت هــای گوناگون 
زن مســلمان مانند مرد 
آنچه  دارد  مسلمان حق 
اقتضای زمان است و آن 
وظیفه ای را که بردوش 
کند  مــى  خــود حس 
انجام دهد. آنچه در اين 
بیداری اسلامى ديده ها 
به سوی خود جلب  را 
کــرده اســت، حضور 

گسترده زنان مسلمان با حجاب اسلامى در 
تظاهرات اعتراض آمیز است که شعارهای 
اسلامى سر مى دهند و چون مردان مبارز، 

زندانى و شهید مى شوند.
مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان مسلمان 

تازگى نــدارد بلکه پیشــینه ای به قدمت 
ظهور اسلام داشته و با پیروی از الگوهای 
زنان مبارز مسلمان و برمبنای اعتقادی دين 
مبین اســلام بوده  و از معارف قرآن کريم  
و سنت رســول الله تغذيه مى گردد. روند 
بیدارگــری زنان مســلمان در طول تاريخ  
پر فراز و نشــیب ادامه يافــت تا به دوران 
استعمار غرب رسید در اين زمان نیز تاريخ 
اسلام شــاهد زنان مبارزی بود که محرک 
مردان در مبارزه بااســتعمارگران بودند در 
دوره نخســت مبارزه بااشغالگران انگلیسى 
در عراق، مردان از مبارزه خســته و ناامید 
شــدند جمعى از زنــان در مجلس مردان 
حاضر شده و با اشعار حماسى غیرت دينى 
آنان را تحريک کردند. و آنان را به ادامه ی 
راه تشويق کردند. مى توان از موضع زنان 
ايرانى در دربار شــاه قاجار در حمايت از 
فتوای تاريخى میرزای شــیرازی و تحريم 
تنباکو و نیز قیام و تحصن زنان در مســجد 
گوهر شــاد مشــهد در مخالفت با کشف 
حجاب نام برد کــه جمعى از آنان در اين 
واقعه به شهادت رسیدند.)توانا، ص 110(

درلیبى حضور چشمگیر زنان در حمايت از 
عمر مختار و مبارزه با اســتعمارگران ايتالیا 
از افتخارات تاريخى اين کشــور است. و 
همچنانکه در اندونزی نیز زنان مســلمان 
نهضــت های  حضــور چشــمگیری در 
فرهنگى و اجتماعى کشورشــان داشتند و 
دوشادوش مردان به مبارزه با استعمارگران 
هلندی به احیای تفکر اســلامى پرداختند.

)نوئر- ، صص 54-46(
و امروزه زنان مســلمان 
از  برخــى  در  را  دنیــا 
کشورهای خاورمیانه مى 
بینیم کــه برای تغییرات 
های  سیستم  در  اساسى 
و  ،اقتصادی  اجتماعــى 
سیاسى کشــور خود به 
پا خواســته و تظاهرات 
کرده و علیرغم تبلیغات 
دروغیــن دولــت های 
غربى مبنى بر بى تفاوتى 
زنان مســلمان نســبت 
به تحولات کشــورهای 
خــود شــرکت آنان در 
میادين  نبرد و تظاهرات 
نشان دهنده حضور مؤثر 
آنها و بیداری اســلامى 
زنان مســلمان منطقه مى باشــد. مشارکت 
زنــان در انقلاب مصر، تونس، يمن و لیبى 
و... که ياد آور نقش برجسته و تاريخ ساز 
بانوان مســلمان ايرانــى در جريان انقلاب 
پنجاه  و هفت در ســى و ســه سال پیش 
اســت توجه جهانیان را بــه خود معطوف 

کرده اســت، حضور زنان مسلمان نشانگر 
رهايــى آنــان از قید و بند هــای عرفى و 
مادی غرب و قیام برای کســب آزادی از 
شــر خودکامگان سیاسى اســت، بیداری 
اسلامى  در زنان نشانگر آگاهى آنان درباره 
ی نقش مؤثر و سرنوشــت ســاز خود در 
اصلاح جامعه خويش اســت، زنان مصری 
با حضور خود در کنار مردان در تظاهرات 
ثابت کرده انــد که آنچه غربى ها در مورد 
زنان مسلمان مى گويند کذب محض است 
در اوج اعتراضات بر علیه حســنى مبارک، 
خیابانهای مصر شــاهد خیــل عظیم زنان 
مســلمان با حجابى بود که بــا فريادهای 
خود خواهان ســرنگونى حکومت مستبد 
کشورشان بودند. حضور و مشارکت زنان 
مسلمان در انقلاب های تونس، لیبى و يمن 
توجــه نهادهای  مختلف جهانى را به خود 
جلــب کرده و حاکى از آن اســت که آنها 
خواهان رهايى از دست حاکمان ديکتاتور 
مآب و وابسته به غرب هستند، توکل کرمان  
فعال زن و رهبر زنان شرکت کننده  در اين 

بهار عربى و بیداری اسلامى مى گويد:
    »زنان مسلمان عرب نقش تاريخى، مهم  
و تأثیرگذاری را ايفــا مى کنند در حالیکه 
هدف نخســت تمام انقلاب ها، سرنگونى 
رژيم های سیاسى اســتبدادی است. زنان 
در وهلــه اول در مقابل هنجارها و ســنت 
هايى  به پیروزی دست مى يابند که عاری 
از زمینــه های مذهبى بوده اند و پس از آن 
اســت که نقش خود را در انقلاب سیاسى 

ايفا مى کنند.«
و نیز غادة الغربى زن مبارز تونســى درباره 

هدف از قیام مى گويد:
    »قیام اخیر ما نتیجه ی ســتم هايى است 
که حکام سابق تونس به ملت روا داشتند. 
دين اســلام به نحو احســن زن را تکريم 
کرده اما انسان از تعالیم دينى خارج شد و 
در نتیجــه ی اين خروج ما وارد صحنه ی 
سیاسى و اجتماعى شــديم تا نقش واقعى 

زن را نشان دهیم.«
البته اين مشــارکت به بهای جان و حیثیت 
زنان تمام شــده زيــرا بســیاری از زنان 
کشورهای درحال جنبش زندانى، شهید  و 
در مواردی مورد هتک حرمت قرار گرفته 
اند که روزنامه ها  و سايت های خبری مملو 
از گزارش چنین حوادثى اســت. در لیبى 
نیروهای قذافى، زنان تظاهر کننده را تهديد 
به  بى احترامى و تجاوز کردند، روانپزشک 
يکى از بیمارستان های شهر بنغازی در اين 
رابطه مى گويد: در شهرهای اجدابیا، بريقه، 
ســالوم و بنغازی مشــخص شده است که 
تاکنون بیش از 235 زن مورد سوء استفاده 
و تجاوز نیروهای قذافــى قرار گرفته اند. 

حتى برخى از گزارش ها نشان مى دهد که 
زنان در اين تحولات سخت ترين شکنجه 
هــا را تحمل مى کنند مطابق گزارش هايى 
که به حقوق بشر رسیده است موارد زيادی 
سقط جنین به سبب حمله نیروهای امنیتى  
با استفاده از گاز اشک آور رخ داده است، 
به کارگیری بى رويه خشونت و زور علاوه 
بر اينکه  کشــته  و زخمى های بســیاری 
برجای گذاشته، سبب ايجاد معلولیت شده 
و صدمات جبران ناپذيری به ويژه به زنان 

وارد کرده است.
خلاصــه اينکه  نقــش زنــان در رهبری 
گروههــای انقلابى به عنوان يکى از پرچم 
داران عرصه مقاومت  و نقش زنان در الگو 
سازی و يا الگو شــدن برای ديگر اقشار، 
نقش زنان بعنوان بستر سازان جريان بیداری 
اسلامى ،نقش زنان در تربیت اسلامى و به 
عنوان تکیه گاه مبــارزه برای يک خانواده 
مبارز از جمله مســائلى است که بوضوح 
مى توان مشــاهده کرد. زنان در طول اين 
حرکت بیداری، به روشــنى بیان کردند که 
زن مسلمان در تمام عرصه های اجتماعى، 
سیاســى و... حضور دارد و اعتقادات دينى 
او مانع از شــرکتش در فعالیتهای اجتماعى 
نخواهد شــد و ثابت کرد که در عین حفظ  
ديانــت و پاکدامنى مى تواند تاريخ ســاز 

باشد.
به فضل خداوند کريم موج بیداری اسلامى 
و بــه تبع آن مشــارکت زنــان در کاروان 
حرکت اسلامى در عصر ما امیدوار کننده  و 
راه نورانى را دنبال کرده و دور از غبارهای 
مقطعى  و گــذرا، راه رهايى امت از بند و 
بلای اتهام  و ابهام را نه در دور دســت ها 
بلکه در همین نزديکى نشان داده و نمايان 
ساخت، که شمعى را که يزدان برفروزد با 
بادهای گذرا خاموشــى نمى پذيرد و زنان 
مى توانند عامل بســیاری از پیشرفت های 

قابل توجه در جوامع اسلامى باشند.

منابع:
-----

قرآن کريم
قطب، محمد، 13۷4، بیداری اســلامى ،ترجمه: 

صباح زنگنه، نشر اطلاعات
پیشــگامى فرد  زهــرا، 1384، جغرافیای مجامع 

زنان در جهان اسلام ،
نوئــر، دلیار، 13۷0، نهضت های نوين اســلامى 
در اندونزی ، ترجمــه ايرج رزاقى ،محمدمهدی 

حیدرپور
توانــا ، مرادعلى، زنان شــیعه  در عصر قاجاريه، 
فصلنامه بانوان شیعه شماره 6و۷ زمستان 13۷4و 

بهار 13۷5
زن  تکالیف  و  عبدالکريم191۷م،حقــوق  زيدان 
در اســلام،ترجمه سهیلارستمى،چاپخانه مهارت 

،نوبت چاپ اول 138۷
انصاری ندوی مولانا ســعید و عبدالسلام،بانوان 
نمونه عصر پیامبر و صحابه، ســلامى نذير احمد 

، چاپ بهار ۷۷
سايت برنانیوز

پاورقى:
-----

 ]1[  اي مردمان! از )خشم( پروردگارتان بپرهیزيد 
. پروردگاري که شــما را از يک انسان بیافريد و 

)سپس( همسرش را از نوع او آفريد.
 ]2[ مــردان مســلمان و زنان مســلمان ، مردان 
باايمان و زنان باايمــان ، مردان فرمانبردار فرمان 
خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا ، مردان راستگو 
و زنان راســتگو ، مردان شــکیبا و زنان شکیبا ، 
مردان فروتن و زنان فروتن ، مردان بخشايشگر و 
زنان بخشايشگر ، مردان روزه دار و زنان روزه دار 
، مردان پاکدامن و زنــان پاکدامن ، و مرداني که 
بســیار خدا را ياد مي کنند و زناني که بسیار خدا 
را ياد مي کنند ، خداوند براي همه آنان آمرزش و 

پاداش بزرگي را فراهم ساخته است.
 ]3[  مردان و زنان مؤمن ، برخي دوستان و ياوران 
برخي ديگرند . همديگر را به کار نیک مي خوانند 

و از کار بد باز مي دارند.
 ]4[  و خدا از میان مؤمنان، زن فرعون را مثل زده 
اســت. وقتي )از اوقات( گفت : پروردگارا! براي 
من در بهشــت ، نزد خودت خانــه اي بنا کن، و 
مرا از فرعون و کارهايش رهائي بخش ، و از اين 
مردمان ســتمکاره نجات بده *  همچنین خداوند 
) از میــان مؤمنان ، دومین الگــو ( مريم  دختر 
عمران را مثل زده است که دامن به گناه نیالود و 
خود را پاک نگاه  داشــت ، و ما از روح متعلّق به 
خود در آن دمیديم ، و او سخنان پروردگارش و 
کتابهايش را تصديق کــرد ، و از زمره مطیعان و 

فرمانبرداران خدا بود.

***
امــروزه زنان مســلمان دنیا 
از کشــورهای  برخی  در  را 
برای  که  بینیم  می  خاورمیانه 
تغییرات اساســی در سیستم 
هــای اجتماعــی ،اقتصادی 
و سیاسی کشــور خود به پا 
کرده  تظاهرات  و  خواســته 
و علیرغــم تبلیغات دروغین 
دولت های غربی مبنی بر بی 
تفاوتی زنان مســلمان نسبت 
خود  کشورهای  تحولات  به 
شرکت آنان در میادین  نبرد و 
تظاهرات نشان دهنده حضور 
مؤثر آنها و بیداری اســلامی 
زنان مسلمان منطقه می باشد.
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گردآورنده: رزا
قال تعالي: هَلْ أتَاَکَ حَدِيثُ ضَیفِْ إبِرَْاهِیمَ 
المُْکْرَمیِنَ )24( إذِْ دَخَلُوا عَلَیهِْ فَقَالوُا سَلَامًا 
قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنکَْرُونَ )25( فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ 
بهَُ إلِیَهْمِْ قَالَ ألََا  فَجَاءَ بعِجِْلٍ سَمِینٍ )26( فَقَرَّ

تأَْکُلُونَ. الذاريات/ 24
قال رســول الله)ص(: )من کان يؤمن بالله 
و الیــوم الآخر فلايؤذي جــاره، و من کان 
يؤمن بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیغَهُ و من 
کان يؤمن بالله و الیوم الآخر فَلْیقَُلْ خیراً أوْ 

لیِصَْمُتْ(
آداب مهمانى

1- قبول کردن دعوت: احاديث زيادي در 
ايجاب و قبول کردن دعوت، از پیامبر)ص( 
وارد شــده اســت. برخى از اين احاديث 
عبارتنــد از: )حق المســلم علي المســلم 
خمسٌ ردّ الســلام و عیاده المريض و اتباع 
الجنائز و أصابه الدعوه و تشمیت العاطس(
شــیخ محمد بن صالح العثیمین شروطي را 
براي قبول کــردن دعوت در نظر گرفته اند 

من جمله:
الف( اينکه در آن مجلس منکر نباشد و اگر 
منکر باشــد و امکان از بین بردن آن توسط 
دعوت شونده باشد واجب است حضور در 

آن مکان به دو سبب:
        اجابه دعوت

        تغییر منکر
و اگر امکان از بین بردن منکر نیست حرام 

است حضور در آن مکان.
ب( اينکه دعوت کننده مسلمان باشد.

ج( اينکه کســب دعوت کننده حرام نباشد 
بــراي اينکه  پاســخ به دعــوت اين گونه 
شخص مســتلزم خوردن حرام مى شود و 
اين جايز نیســت. البته اين قول بعضي از 
اهل علم است و بعضي هم گفته اند گناهش 

بر عهــده دعوت کننده اســت و ربطي به 
دعوت شونده ندارد. 

د( اينکه قبول کردن دعوت باعث ســاقط 
شدن فرض يا آنچه که موجب ساقط شدن 
فرضي مى شود، نباشــد وگرنه قبول کردن 

دعوت حرام است. 
هـ( اينکه قبول دعوت ضرري براي اجابت 
کننده نداشــته باشد به گونه اي که احتیاج 
به سفر کردن باشــد يا باعث جدايي او از 
خانواده اش باشــد در حالي که خانواده اش 

به وجود او نیازمندند. 
و( اينکه دعوت براي افراد خاص نباشد. 

2- اکــرام مهمان واجب اســت: احاديث 
زيادي در اين مورد وارد شد از جمله: )من 
کان يؤمــن بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیفه 
و مــن کان يؤمن بالله و الیوم الآخر فلیصل 
رحمه و مــن کان يؤمن بالله و الیوم الآخر 

فَلْیقَُلْ خیراً أولیِصمُتْ(
احترام به مهمان از جمله سنن مبارکه است 
که اســلام بر آن تاکید بسیار نموده است، 
شکي نیست که جوانمردي و کرم مسلمان 
در مهمان نوازی او آشــکار مى شود و اداي 
مهمانــي تنها در تقديــم نیازهاي مهمان و 
چیزهاي خوردني و آشامیدني نیست بلکه 
بايستي از مهمانش دفاع نموده و از رسیدن 

به آزار به وي ممانعت کند. 
* پیوســته داشــتن صله رحم از واجبات 
است، که متأسفانه قطع صله رحم در میان 
مردم بسیار مشاهده مى شود، و هم سکوت 
از غیبت و خاموشــي از واجبات است که 
امروزه رعايت آن بســیار دشــوار است و 
نفاق و شقاق و ســخن چیني نقل محافل 
مردم شــده در حالي که بايد از آن بر حذر 

بود.
پیامبــر)ص( فرموده اند: )الضیافه ثلاثه أيام 
و جائزته يوم و لیله و لايحل لرجل مســلم 
أن يقیم عنــد أخیر حتي يؤُثمَِــه( قالوا يا 
رســول الله و کیف يؤثمه؟ قال: )يقیمُ عنده 

و لاشیئي له يقريه به(
بايد جايز مهمان خود را اکرام کند. گفتند: 
جايزه چیست؟ فرمودند: همان روز و شبش 
را و مهمانداري سه روز است و آنچه زائد 
از اين باشــد صدقه است. و در روايتي از 
مسلم آمده است: براي هیچ مسلماني جايز 
نیســت که نزد برادرش اقامت کند تا اينکه 
او را گناهکار کند. گفته شــد يا رسول الله 
چگونــه او را گناهکار مى ســازد؟ فرمود: 
نزدش مى مانــد در حالي که نزد او چیزي 
وجود ندارد که بــدان مهمانداري او را به 

جا آورد. 
حديث نهي از ماندن در نزد میزبان بیشتر از 

سه روز را مى رساند.

ابن جــوزي مى گويند: منظــور از )حتي 
يؤثمه( براي میزبان سنگین مى آيد و زشت 
مى داند مانــدن مهمان در نزد او و يا اينکه 
به راه هاي غیرشرعي کسب زرق و روزي 
مى کنــد تا بر مهمان انفاق کند اما اســتثناء 
مى شود از اين کســاني که حال مهماني و 
میزبان را مى دانند پس اقامت بیشــتر از سه 

روز مشکلي ندارد. 
3( دعاي خیر و خوش آمد گويى به مهمان:
شکي در اين نیســت که استقبال از مهمان 
با عبارات خیــر و خوش و ترحیب باعث 
داخل شدن سرور و شادي و انس بر آن ها 

مى شود و اين در واقع صدقه است. 
از ابن عباس روايت اســت که : ]لما قدم 
و فــد عبدالقین علي النبــي صلي الله علیه 
و ســلم قال مرحباً بالوفد الذين جآوءا غیر 

خزايا و لانه ابي ...[الحديث.
4( آنچه کــه مهمان به میزبــان مي گويد 
زماني که کســي همراه اوست در حالیکه 
دعوت نشده است: در چنین مواقعي مهمان 
بايــد از صاحب خانه اجــازه بگیرد که آيا 
اين شخص را همراه خود بیاورد يا نه اگر  
صاحبخانــه اجازه داد ايشــان را مي برد و 

گرنه نمي تواند.
5( تکلف براي مهمان: شايســته نیســت 
تکلف زيادي بــراي مهمان به گونه اي که 
از حد معقول خارج شــود چرا که تکلف 
عموماً منهــي عنه اســت. از أنس)رض( 
روايت است که مي فرمايد: ما نزد عمر بن 
خطاب)رض( بوديم پــس ما را از تکلف 

نهي کردند.
البتــه تکلف به عرف بر مي گردد که مردم 

تکلف را در چه بدانند؟!
آماده کردن طعام براي مهمان بايد به اندازه 
اي باشــد که لازم اســت، بدون اسراف و 
زياده روي چرا که )خیرالمور أوســطها( 
در حديث جابر هم داريم مي فرمايند: )از 
رسول الله )ص( شنیدم که فرمودند: غذاي 
يــک نفر بــراي دو نفر کفايــت مى کند و 
غذاي دو نفر براي چهار نفر کفايت مى کند 
و غذاي چهار نفر براي هشــت نفر کفايت 

مى کند.(
اما امروزه مشــاهده مى شــود که خیلي از 
مــردم در ولیمــه هايشــان )دعوتي دادن 
هايشان( اسراف مي کنند و تکلف به خرج 
مي دهند و خارج از حد مشــروع است و 
بدعت و گناه مي باشــد و ديده مى شود که 
افراد در چشــم و هم چشمي و اسراف و 
تبذير، ســبقت مي گیرند و گفته مى شــود 
فلاني، فلان کار را انجام داده است. و اين 
فعل مذموم است و خوردن اين گونه طعام 

ها جايز نیست.
6( دخــول با اجازه به خانه ها و رفتن بعد 

از صرف غذا: اين آدابي است که قرآن آن 
را بیان کرده است در ســوره نور: »ياَ أيَهَُّا 
الذَِّيــنَ آمَنوُا لَا تدَْخُلُوا بیُوُتـًـا غَیرَْ بیُوُتکُِمْ 
ِّمُوا عَلَى أهَْلهَِا ذَلکُِمْ  حَتىَّ تسَْتأَْنسُِوا وَتسَُــل

رُونَ« نور/2۷ خَیرٌْ لکَُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّ
بدين گونه خدا مؤمنین را نهي کرد از اينکه 
بدون اجازه داخل خانه رســول الله)ص( 
شــوند و مؤمنین همین طــور بايد بدون 
اجازه وارد خانه همديگر نشوند، پس نهي 
در جمیع مؤمنین داخل مى شــود. پس منع 
شدن از دخول بدون اجازه هنگام خوردن 
نه قبل ازآن براي انتظار پخته شدن غذا مي 
باشــد چرا که عادت جاهلیت اين بود که 
مي آمدند براي خوردن ولیمه در حالي که 
گريه مي کردند بصــورت جدي و منتظر 
پختن غــذا بودند پس نهي کــرد خداوند 

آن ها را از اين کار )غیر ناظرين إناه(
ســپس خداوند بیان مى کند اينکه: کساني 
که غذا را خوردند فوراً مرخص شــوند از 
حضور صاحبخانه و ننشــینند به صورت 
طولانــي براي صحبت کــردن براي اينکه 
در آن اذيتي بود براي رســول الله)ص( و 
همچنین بــراي بقیه مردم و لازم نیســت 
ماندن در نزد میزبان مگر اينکه خود میزبان 

به نشستن آن ها راغب باشد.
۷( مقدمــه کردن بزرگتر و تقديم دســت 
راســت: شايسته است کســاني که مهمان 
هســتند اينکه از بزرگتر آن ها شروع شود، 
در پذيرايي و ســاير موارد و توجه خاصي 
شــود به بزرگ تر ها و از کساني که دست 

راست هستند شروع کنیم.
8( دعاي مهمان براي میزبان بعد از صرف 
غذا:  از سنت رسول الله)ص( است هنگامي 
که نــزد قومي غذايي مي خورد براي آن ها 
دعا مي کرد. به اين شکل )اللهم أطعم من 
أطعمني و أسقِ من أسقاني اللهم اغفرلهم و 

ارحمهم و بارک لهم فیها رزقتهم.(
9( اســتحباب خروج همــراه مهمان تا دم 
درب منزل: و ايــن از کمال مهمانداري و 
حســن رعايت براي مهمان و انس و الفت 
اوست و ثابت نشــده در اين مورد خبري 
مرفوع و صحیح و همانا اين از آثار ســلف 

و ائمه آنهاست.
منبع: 

کتاب أداب الشــريعة، تالیف: فؤاد بن عبدالعزيز 
الشلهوب

آداب مهماني 
 پیامبر

Aزنان در عرصه دعوتA
Aزنان در عرصه دعوتA

جنت نصری
رمضان ماه تقوا اســت و يکــى از معانى 
تقوا که ما ازآن غفلت کرده ايم، مسئولیت 
پذيری ســت .انسان متقى انسانى است که 
در ســايه ترس و خوف از خدا خود را از 
گناه و بدی حفظ مى کند و انسانى مسوول 
و مسوولیت پذيرمى باشد که از رسالت و 
وظیفه خويــش در برابر خود و خانواده و 
جامعه اش آگاه است واحساس مسئولیت 
مــى نمايد، اما امروز ايــن بخش از معنای 
تقوا يعنى احســاس مسئولیت و مسئولیت 
پذيری در میان ما کم رنگ است و بايد اين 
بخش از تقوا را در خود به کمال برسانیم و 
بر جمال تقوايمان بیفزايیم. سخن خود را با 
احاديث روايات بزرگان و نمونه های  زنده 
ای از زمان پیامبر)ص( آغاز و به انجام مى 

رسانم.
آيا تا به حــال فکر کرده ايیم ما تا چه حد 

مسوولیم؟
در روايت آمده است که خداوند به جبرئیل 
دستور داد  که شهری را با فرو بردن زمین 
نابود کند  جبرئیل عرض کرد: خدايا فلان 
بنده  تو که همواره  در رکوع و سجود است 
در آن شهر زندگى مى کند، خداوند فرمود: 
ای جبرئیل! از او شروع کن جبرئیل فرمود: 
پروردگارا چرا؟ خداوند متعال فرمود:  چرا 
که او روزی صورتش را  از گناهکاران در 
هم نکشید؛ يعنى حتى يکبار هم بخاطر من  

از اعمال گناهکاران خشمگین نشد. 
سبحان الله ما چه مسوولیم و بى خبر!

پیامبر )ص( مى فرمايد: قسم به آنکس که 
جانم در دست اوســت يا امربه معروف و 
نهى از منکر را انجــام مى دهید يا بزودی 
خداوند بر شــما کیفری نازل خواهد کرد 
که اگر برای دفــع آن هم دعا کنید اجابت 

نخواهد شد. )ترمذی 2169(
احســاس مسوولیت را از هدد سلیمان )ع( 
بیاموز، آن هنگام که هدد از شــرک قومى 
به غیــرت و تعصب آمد و با دادن خبر آن 
به حضرت ســلیمان ملتى را به سوی خدا 
هدايت کرد. در نگاهــى به آيات 19 و18 
ســوره نمل نیز گونه ای ديگر از احساس 
مســوولیت را مى بینیــم هنگامى که يکى 
از مورچه ها با شــنیدن خبر ورود لشــکر 
ســلیمان به شهر، به ســاير مورچه ها خبر 
مى دهد که مواظب باشــند در زير پاهای 

لشکريان سلیمان له نشوند. 

 

آی عزيزان اين موجود کوچک اينگونه در 
برابرهمنوعانش احساس مسوولیت مى کند  

اما من و توچى؟
واما بشــنو از ابوبکر صديق از آن يار غار 
که پیامبر)ص( ايمانــش را به اندازه ايمان 
تمــام امتش بــه تصوير مى کشــد که او 
چگونه خواب هايش هم توأم با احســاس 
مسوولیت است و مى فرمايد: هرگز آنقدر 
نخوابیده ام  تا خوابى بیینم وغفلت نکرده 

ام تا مرتکب اشتباه شوم.
بــه عمــر)رض( مســوول و مســوولیت 
پذيرنیزنگاه کن که چگونه خواب را شــب 
و روز بــر خود حرام مــى دارد و میگويد: 
چه وقت بخوابم؟ اگر شب هنگام بخوابم، 
حق پروردگار را ضايــع کرده ام  و اگر در 
روز بخوابم، حــق رعیت را مراعات نکرده 
ام. در جايــى ديگر از او روايت شــده که 
بخدا سوگند اگر قاطری در سرزمین عراق 
بخاطر ناهمواری راه پايش بلغزد من خودم 
را مســوول مى دانم که چــرا راه را برايش 
هموار نکرده ام. آری عمر فاروق بزرگمردی 
مســوولیت پذير بود حتى  آنگاه که جوانى 
را در بازار مشاهده مى کند و مى بیند که با 
ناز و کرشــمه راه مى رود خطابش مى کند 
و از او مى پرســد آيا مريض هستى جوان 
مــى گويد نه واين فاروق اســت که جوان 
را متوجه اشتباه و مســوولیت واقعیش در 
زندگى مى کند و مى گويد من دوست ندارم 
جوانان امت محمد)ص( اينگونه راه بروند. 
ســبحان الله چقدر دنیای ما زيبا مى شد اگر 
تمام کسانى که در رأس مسوولیتند همچون 

ايشان احساس مسوولیت مى کردند.
بشــنو از اين راد مرد، صــلاح الدين، که 
احســاس مسوولیتش چه ســان جلوه مى 
نمايد زمانى که مى گويد  چگونه بخندم در 
حالیکه مسجد ألقصى در اسارت دشمنان 
اســت، من از اينکه در اين شرايط خداوند 

آیا تو زن مسؤولی هستی؟
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مرا در حال خنده ببیند شرم دارم!
بیا گوشه ای از فیلم زندگى اسماء دختر ابوبکر 
صديــق را به نمايش بگذاريیــم که چگونه 
احساس مسئولیت را در دل پسرش زنده مى 

کند و اورا روانه میدان جهاد مى سازد. 
اســماء دختر ابوبکر صديق در سن هشتاد 
ســالگى پســرش را به جنگ با حجاج بن 
يوسف تشويق مى کند، آن زمان که پسرش 
عبــدالله بن زبیر به مــادرش پناه مى برد و 
مــى گويد مادر جان شــنیده ام حجاج بن 
يوسف آدم بســیار خشنى است و هرکس 
به چنگالش گرفتار آيد مثله خواهد شــد؛ 
آری! بشــنو از اين  مادر در جواب چه مى 
گويد: ای عبدلله! آيا وقتى حیوانى را ســر 
مى برند و جــان در بدنش نمى ماند ديگر 
مهم اســت که بعد از آن تکه تکه شود؟ و 
زبیر مى گويد: نه مادرم. مادر مى گويد: ای 
پســرم! پس نهراس و  به جنگ با حجاج 
برو وقتى شــهید راه خدا شوی و روحت 
به ســوی او باز گردد، ديگر چه بیم از مثله 
و تکه تکه شدن جســمت. آمده است در 
جريــان اين جنگ هنگامى کــه عبدالله به 
شهادت رسید جسد گرامى وی را سه روز 
در مکه به دار آويخته بودند و مردم منتظر 
بودند که اســماء )رض( نزد حجاج رفته و 
از او بخواهد جسد فرزندش را پايین آورد 
و اجازه دفنــش را صادر نمايد اما عزت و 
سر افرازی اين شیر زن همگان را غافلگیر 
کــرد و زمانى که حجاج از صبر اين زن به 
ســتوه مى آيد نزد اســماء مى رود و به او 
مى گويد: مگر نمى بینى که با پســرت چه 
کرده ام؟ اسماء در نهايت حکمت ودرايت 
جواب مى دهــد: من مى بینم که تو دنیای 
او را ضايــع کرده ای لیکن او آخرت توراه 

تباه کرده است. 
الله اکبــر الله اکبر الله اکبر اين مادر و فرزند 
چــه صحنه ی پرشــکوهى را بــه نمايش 

گذاشتند.
 راستى من و تو نیز مى توانیم اين چنین با 
عزت و سربلندی در خود و فرزندانمان در 
قبال عزتمندی دين خدا احساس مسوولیت 
نمايیم، در دنیای من و تو، ديگراز شکنجه 
و تعذيــت و مثلــه کردن خبری نیســت 
ودينداری بســى سهل است ما امروز برسر 
سفره کســانى نشسته ايیم که خون پاکشان 
را بخاطر ما ريخته شــد و آنچه امروز بايد 
من وتو در برابر آن احســاس مســوولیت 
کنیم پاســداری از اين امانتى اســت که به 
دســتمان رسیده و قدرش را بدانیم و خود 
و فرزندانمان را در قبال تمام دلســوزی ها 
و فداکاری ها مســوول بدانیم و نگذاريیم 
دين وايمانمان را به بهايى اندک از دســت 
دهیم وبــا تقويت ايمان و عقیده امان خود 
و ديگران را از شر نفس خود وهوا وهوس 

هايمان محفوظ داريیم. انشاءالله

گردآورنده: کلثوم تلاف
اســلام، دين ارزش ها و شناخت و آگاهى 
است و همواره با تابش نور فراگیر خويش، 
قلب های پاکِ در جستجوی حقیقت را  با 
کششى فوق العاده به سوی سعادت سوق 

مى دهد.
»ســهیلا جمهور يعقوب« زنى عراقى است 
که که قبلا پیرو دين مســیحیت بوده است. 
او مســیحیت را از آباء و اجدادش به ارث 
بــرده و پابند به باورهايش بود  ولى اکنون 
مزين  به زينت اســلام است و به يک زن 
مســلمان تبديل شده اســت. وی داستان 

زندگى اش را چنین روايت مى کند:
من در تاريخ 1944 میلادی در شهر اعظمیه 
عراق در خانواده ای پیرو دين مســیحیت 
به دنیا آمدم.  قبل از تشــرف به اسلام نامم 
ســهیلا بود اما پــس از آن به ملک خاتون 
)از اسم های رايج بلوچ درآن دوران( تغییر 
يافت. دارای چهار خواهر و ســه برادر به 
نــام های: أمل، نهى، حنــا،  صباح، صلاح 
و رفعت بودم. صباح و صلاح در لبنان در 
رشــته الهیات مسیحى درس مى خواندند، 
أمل خواهر بزرگم در آلمان غربى، رشــته 
داروسازی تحصیل مى کرد، خواهر سومم 
نهى که از بیماری رماتیســم رنج مى برد با 
همین حال در دانشگاه علوم عراق مشغول 
به تحصیل بود و هدی در لندن مهندســى 
برق مى خواند و حنا و رفعت هنوز خیلى 
کوچک بودنــد. میزان تحصیلات خودم تا 
ســوم راهنمايى بود مادرم پرســتار بود و 
پدرم در اداره آب و فاضلاب کار مى کرد. 
اســم مادرم مريم و پدرم جمهور يعقوب 
بود. از لحاظ مالــى در رفاه کامل بوديم تا 

جايــى که حمل کیف و کتــاب هايمان بر 
عهده  خدمتکاران بود. در زندگى هیچ گاه 
کمبودی نداشتیم و در بهترين مدارس شهر 
درس مى خوانديم. خانه ما يک ساختمان 
بود دارای دو طبقه ؛ حیاط پر از گل و گیاه 
داشتیم يک طرف خانه امان درختانى مانند 
نارنــج و انجیر و طــرف ديگرش درختان 
زردآلو وآلبالو و پرتقال بود که خدمتکاران 
زيــادی از آنها مواظبت مــى کردند. پدرم 
همیشه ما را برای رفتن به کلیسا تشويق مى 
کرد و همواره از ما مى خواســت که پايبند 
به باورهای دينى باشــیم.  به ياد دارم زمان 
کودکــى در زير آن درخت ها مى دويدم و 
اين قصیده را زير لب زمزمه مى کردم: ای 
مريم! تو چــه صبری داری که فرزندت به 
دار آويخته اند)نصرانیان معتقدند حضرت 
عیســى علیه السلام توسط جهوديان به دار 

آويخته شده و وفات يافته است.(
مشقت های دوران کودکى:

دوران کودکى را با درد و رنج بسیار سپری 
کردم فقط ده ســال داشــتم که مادرم را از 
دســت دادم، فراغ مادر مقدمه سختى های 
زندگى ام بود هر روز به مدرســه مى رفتم  
و خود را با دوستان ســرگرم مى کردم تا 
ســختى اين خلاء بزرگ را کمتر احساس 
کنم. يکى از واحدهای درسى ما در مدرسه 
واحد تعلیمات دينــى بود تا با مبادی دين 
مسیحیت آشنا شــويم و ارتباط ناگسستنى 
بــا آن پیدا کنیم. اما مــن هیچ وقت در آن 

کلاس شرکت نمى کردم.
دوران نوجوانى و ازدواج:

در سن شانزده سالگى يک ازدواج ناموفق 
با مردی مســیحى به نام عازم بن عزيز بن 
تومه داشتم با اينکه به من و زندگیمان عشق 
مى ورزيد اما زندگى ما چند سال بیش تر 
دوام نداشت، حاصل اين زندگى دو فرزند 
به نام های: ويســام و مهنــد بود. اختلاف 
و مشاجرات در زندگیمان از زمانى شروع 

شدند که...
عمه من با يک مرد مســلمان ازدواج کرده 
بود. روز يکشنبه که به همراه خانواده برای 
عبادت به کلیســا رفته بوديــم، پس از آن 
شوهرم با دوســتانش که آنها هم به کلیسا 
آمده بودند، ملاقاتى داشــت در اين گفتگو 

آنها به خاطر ازدواج عمه ام با يک مسلمان 
که آنرا باعث ننگ و عار قبیله و خاندان و 
نسل های آينده مان مى دانستند، شوهرم را 
از تأثیر بد اين عمل در تنزل رتبه و اصالت 
خانوادگى اش و آينده فرزندانش بیم دادند 
تا جايى که شــوهرم اصرار داشت هر چه 
زودتر از هم جدا شويم ودر نهايت درسن 

بیست سالگى از هم جدا شديم.
جدال بر سر حضانت فرزندان:

عازم بچه هايم را از من گرفت گرچه قانون 
اين حق را بــه من داده بود که فرزندانم تا 
ســن قانونى پیش من بماننــد اما پدرم به 
خاطر اينکه دلبستگى من به فرزندانم بیشتر 
نشود اجازه نداد که آنها بیشتر از اين پیشم 
بمانند. باران سختى ها پشت سر هم بر من 

مى باريد...
ســفر پدر و مادربزرگم بــه بیت المقدس 

برای حج:
بعــداز وفات مادرم، پدر و مادربزرگم پس 
از سه سال  برای حج به بیت المقدس سفر 
کردند، در آنجا پدرم با زنى از اهل سوريه 
به نام جوزفین آشــنا شــد و در همانجا با 
هــم ازدواج کردند و بعــد از آن به عراق 
باز گشتند.  بعد از مادرم، مادربزرگم ساره 
سرپرســتى ما را بر عهده داشــت و بعدها 
جوزفیــن بود که در همــان خانه به جمع 
ما پیوســت. جوزفین يک زن خودخواه و 
مغرور بود با ما رفتار خوبى نداشت هرگز 
مهر مادرانه را از او تجربه نکرديم همیشــه 

با من سر جنگ و دعوا داشت.
آغازآشنايى با يک جوان مسلمان

با مــرد مســلمان ايرانى از يــک خانواده 
سرشناس آشــنا شدم که آشــپز  وزير ... 
عراق بود، درســت زمانى با او آشنا شدم 
که با جوزفین نامادريم دعوايمان شده بود.  
او بــه طور بى رحمانه مــرا از خانه بیرون 
کرد،  پس از ساعت ها پرسه زدن در کوچه 
و خیابان برای اســتراحت به خانه يکى از 
همسايه هايمان رفتم همسايه ما اهل ايران 
بود اين جوان مســلمان  با  همســايه امان 
خیلى رفت و آمد داشت آنجا بود که با او 
آشنا شــدم . تا پانزده روز منتظر بوديم که 
از طرف خانواده ام خبری برســد و پدرم 
به دنبالم برگردد اما هرگز کســى به دنبالم 

برنگشت...
در نهايت ســفر به ايران و ســختى های 

شیرين آن
زندگى  پر فراز ونشــیب دوران مسیحیت 
با همه رفاه و همه سختى هايش اما هرگز 
در آن احساس آرامش و خوشبختى نکردم 
به دنبال سعادت واقعى  مى گشتم به دنبال 
مأمنى که برای اولین بار در آن احســاس 
امنیت کنم اگر چه در مورد اسلام چیزهای 

زيادی نمى دانســتم اما برای اولین بار بود 
که اســلام را به صورت عملى از يک مرد 
مسلمان مى ديدم،  پس از آشنايى با او در 
مورد مسايل زيادی با يکديگر گفتگو کرديم 
و اين آشنايى باعث شد که به يکديگرعلاقه 
مند شــويم،  پس از آن از بغداد به مقصد 
ايران خرمشــهر حرکت کرديــم وقتى به 
خرمشهر رسیديم در خانه يکى از آشنايان 
مســلمان عرب زبان با يکديگــر ازدواج 
کرديم. بعد از چند ماه به بلوچستان آمديم 
و پس از آن با اطمینان خاطر شــهادتین را 
از برادر شوهرم تلقین کردم او آنرا بر روی 
تکه کاغذی مى نوشــت  و من با دقت آنرا 
نگاه مى کردم و به ياد مى ســپردم پس از 
ادای شــهادتین آرامش بى نظیری در بدنم 
احساس  کردم، دســت به دعا برداشتم و 
گفتم:  الهى من فقط به تو ايمان دارم و بايد 
بگويم آن روز، روزی اســت که در دريای 
معرفت شناور شدم و به سلامت به ساحل 
امن نجات رسیدم، آن روز روزی است که 

دوباره متولد شده ام...! 
پس از آن بر خود لازم دانستم که کلام الهى 
را فرا بگیرم و بر معانى آن تدبر کنم.  بعد از 
اســلام آوردنم ديگر مى دانستم بايد خیلى 
چیزهــا را از زندگى حذف کنم،خانواده و 
تمام تعلقات زندگى گذشته را، از خوردنى 
ها و نوشــیدنى ها گرفته تا پوشــیدنى ها، 
گرچه در ابتدا بســیار ســخت بود خود را 
وفق دادن با شرايط محیط، فرهنگ و آداب 
و قوانین جديد اما همیشه در سختى ها به 
وعده های الهى پناه مى بردم که: »فاصبر إن 
العاقبة للمتقین.« هر چقدر با اسلام تماس 
بیشــتری پیدا مى کردم آن را بیشــتر درک 
مى کردم و اعتقادم به آن راسخ تر مى شد 
از زندگى با مســلمانان احساس امنیت و 
آرامــش مى کردم زيرا آنهــا نه اهل دزدی 
بودند و نه اعمال خــلاف و منافى عفت. 
آن ها برای نظام خانواده و شــرف و پاکى 
و دوری از آلودگى ها اهمیت والايى قايل 
بودند و همچنین مى دانســتم اسلام تمام 
ارزشهايى را که حضرت مسیح علیه السلام 
به پیروانش دستور داده اند حمايت مى کند 
و حضرت عیسى مسیح )علیه السلام( را نه 
پسر خدا بلکه پیامبری بزرگ از جانب خدا 
مى داند درســت هماننــد حضرت محمد 
)صلى الله و علیه وســلم( کــه او را نیز از 
پیامبران اولوالعزم مى شمارد.  همانطور که 
خداوند متعال در کلام پاکش مى فرمايند: 
»لقد خلقنا الإنسان فى کبد« که البته آفريديم 
انسان را در مشقت و تکلیف. میدان زندگى 
ابتلاست اگر چه  سرتاسرمیدان آزمايش و 
در زندگى دوم نیز خداوند عزيزترين ثمره 
هــای زندگى ام را، از مــن گرفت هر دو 
فرزندم را در سن جوانى بر اثر تصادف از 

دســت دادم اما هرگز در برابر سختى های 
روزگار سر خم نکردم و تسلیم آن نشدم و 
همیشــه با اين مژده الهى روحم را تسکین 
مى بخشیدم: »سیجعل الله بعد عسر يسرا«.

پند و اندرز
خداوند بزرگ را بســیار شاکرم که نعمت 
اســلام را به من ارزانى داشــت و باعث 
شــد که با تمام وجود با دين اســلام آشنا 
شــوم و از ظلمت و گمراهى رهايى يابم. 
در آخــر نصیحت خــود را متوجه زنان و 
دختران مســلمان مى کنم: خواهر عزيزم! 
بدان هــر چه در راه خدا به تو مى رســد 
به اذن خداوند واحد و بخشــنده رســیده 
است. مژده بده که در حديثى از رسول الله 
)صلى الله و علیه وسلم( آمده است :–زنى 
که از دســتورات پروردگارش اطاعت کند 
و نمازهای پنــج گانه را بخواند و عفت و 
پاکدامنیــش را حفظ  نمايد وارد بهشــت 
مى شــود.– هر جــا که شــريعت توقف 
کرد، بايســت. خودت را به کتاب و سنت 
رســولش بیارای؛ چون تو مسلمان هستى، 
اين شــرف بزرگ و افتخــاری مهم برای 
توست هر مسلمانى بايد شکر خداوند را به 
خاطر نعمت اســلام به جای بیاورد و بر او 
لازم اســت که بر هويت اسلامیش تأکید و 
تمسک بورزد و بداند ايمان قلعه ای است 
کــه خود را بايد در پناه آن حفظ کند. زنان 
بســیاری هستند که در سرزمین کفر به دنیا 
مى آيند که يا مســیحى هســتند يا يهودی 
يا کمونیســت يا ملت هــای ديگری که با 
اســلام مخالف و مغاير است، اما الله تورا 
به عنوان زنى مســلمان انتخاب کرده است 
و از پیروان محمد )صلى الله و علیه وسلم( 
و مقتديان عايشه، خديجه و فاطمه )رضى 
الله و عنهن( گردانده است. خوشا به حالت 
که نمازهــای پنجگانه را مى خوانى، روزه 
رمضان را مى گیری، بیت الله را زيارت مى 
کنى، حجاب شرعى را رعايت مى نمايى، 
خوشا به حالت که خوشنودی از اينکه الله 
پروردگارت، اســلام دين و محمد )صلى 
الله و علیه و ســلم( پیامبر توست! و از غیر 
مسلمانان هم مى خواهم از شرک و عقايد 
باطل دست بردارند و همواره در جستجوی 
حقیقت باشــند  و از هیچ ســؤالى در راه 

رسیدن به حق و حقیقت دريغ نورزند.
تهیه و تنظیم: کلثوم تلاف؛ طلبه سطح سه

تولدی دوباره؛
داستان اسلام آوردن زنی به نام
سهیلا جمهور یعقوب از عراق
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موضوع سهل انگاری در نماز ممکن است 
دل هر کسى را به درد آورد و شکى نیست 
که برای آن عواملى باشــد، چرا  که ايمان 
بــا طاعت خدا زياد و بــا معصیت الله کم 
مى شود و هرچه از محدوده ی سنت خارج 
شــد، در جايگاه بدعت قرار مى گیرد و هر 
جا ازطاعت غافل شــديم مسلماً معصیت 

جای آن را پر مى کند.
توصیه ی اول: انسان بايد به اندازه ی توانايى 
و اســتطاعت از گناهان دوری کند وحتى 
الامکان بکوشد که در مرحله ی انجام گناه 
واقع نشــود و اگر گناه کــرد بلافاصله با 

استغفار فراوان و توبه جبران کند.
توصیــه ی دوم: مشــارکت و همکاری در 
کارهای دسته جمعى؛ حضور در جلسات 
حفــظ قرآن و يا پیگیری برخى جلســات 
دعــوی يا کارهــای دينى کــه تداخلى با 
برنامه های اصلى انســان نداشته باشد، اگر 

چه يک بار در هفته باشد.
توصیه ی ســوم: پايبنــدی و محافظت بر 
نوافل، چون از مهم ترين عواملى که انسان 
را در ادای نماز در وقتش ياری مى رســاند 
همین پايبندی و محافظت بر نوافل مى باشد؛ 
چرا که اهل علم فرموده اند: مقدمه ی ترک 

فرض، ترک سنت هاست.
توصیــه ی چهــارم: مطالعــه موضوعاتى 
درمورد اهمیت نماز واجر کســانى که بر 
نمــاز محافظت مى کننــد و عقوبت تارک 
الصلاة يا کســانى که در ادای نماز ســهل 

انگاری مى کنند.
توصیــه ی پنجــم: اشــتیاق و محبت به 
ســوی الله تعالى ورسول گرامى وشناخت 
اســما وصفات خداوند عزوجل وهمچنین 
شناخت رســول الله )صلى الله علیه وسلم 
( بامطالعه يا شــنیدن، چرا که قلب اگر از 

محبت چیزی پــر گردد در آن چیز کمکى 
برای بدن خواهد بود.

توصیه ی ششــم: ذکر فــراوان قلب را نرم 
مى کند. پس انســان بايد حريص باشد بر 
خوانــدن اذکار از جمله: تســبیح، تهلیل و 
صلوات بر پیامبر)صلى الله علیه وسلم( ولو 
اندک باشد مهم اينکه به صورت دايم تکرار 

شود.
توصیه ی هفتم: دعا به ويژه در دل شب؛ از 
خداونــد مى خواهیم که مــا را به اين خیر 
عظیم توفیق دهد و اينکه دلهايمان مشغول 

به طاعت و محبت خداوند عزوجل شود.

***

توصیه های اساسی برای عدم 
سهل انگاری در ادای نماز در اول وقت

Aزنان در عرصه دعوتAAاندیشهA

متین لطفى
در جهان بینى اســلامى، انســان موجودی 
اســت که برای رسیدن به کمال و معنويتّ 
خلق گرديده؛ اسلام با تنظیم و تعديل غرايز 
به ويژه غريزه جنسى و توجه به هر يک از 
آن ها در حدّ نیاز طبیعى، ســبب شکوفايى 
همه اســتعدادهای انسان شــده و او را به 
سوی کمال سوق مى دهد. پوشش مناسب 
برای زن و مرد عامــل مهمى در تعديل و 
تنظیم اين غريزه اســت. نوع پوشش زن و 
تفاوت آن با لباس مرد رابطه  ای مســتقیم 
با تفاوت های جســمى و روحى زن و مرد 

دارد.
در تحقیقات علمى در مورد فیزيولوژی و 
نیز روان شناســى زن و مرد، ثابت شده که 
مردان نسبت به محرّک های چشمىِ شهوت  
انگیز حســاس ترند و تأثیر حس بینايى در 
آنها زيادتر اســت و چشم از فاصله دور و 
میدان وسیعى قادر به ديدن است، از سوی 
ديگر ترشّــح هورمون ها در مرد، صورتى 
يکنواخت و بدون انقطــاع دارد، مردان به 
تأثیر محرّک های  صورتى گســترده تحت 
شــهوانى قرار مى گیرند اما زنان نســبت 
به حــس لمس و درد حســاس ترند و به 
محرّک های حسى پاســخ مى دهند. حس 
لامســه، بروز زيــادی نــدارد و فعالیتش 

محدود به تماس نزديک است.
از اين گذشــته چون هورمون های جنسى 
زن به صورتِ دوره  ای ترشــح مى شوند 
و به طــور متفاوت عمل مــى کنند، تأثیر 
محرّک های شهوانى بر زن، صورتى بسیار 
محدود دارد و نسبت به مردان بسیار کمتر 

است.

با توجــه به مطالبِ فوق مــى توان گفت: 
حجاب در اســلام از يک مســئله کلّى و 
اساســى ريشــه گرفته اســت. اسلام مى 
التذاذهای جنســى )چه  انــواع  خواهــد 
بصری و لمســى( به محیط خانواده و در 
چهارچوب شــرع و قانون، اختصاص يابد 
و اجتماع، تنها برای کار و فعالیت باشد، بر 
خلاف سیستم غربى که حضور در جامعه 
را با لذت جويى جنســى به هم مى آمیزد 
و تعديــل و تنظیم امور جنســى را به هم 

مى ريزد.
اســلام قائل به تفکیکِ میانِ اين دو محیط 
اســت و برای تأمین اين هدف، پوشش و 
حجاب را توصیه نموده است، زيرا بى بند 
و باری در پوشــش به معنای عدم ضابطه 
در تحريک غريزه و عــدم محدوديت در 
رابطه جنسى است که آثار شوم آن بر کسى 

پوشیده نیست.
تاکنون به ســیمهای فاز و نول توجه کرده 
ايد؟! اگر ســیمهای فاز و نــول، از مبدأ تا 
مقصــد، دچار آســیب ديدگى)مثلا لخت 
شدن و از بین رفتن روپوشها( نشده باشند 
و در کانــالِ مخصوص خود نصب شــده 
باشند، در نهايت، نور تولید مى کنند؛ نوری 
که روشنايى بخش زندگى و نمادِ سعادت 
و رهیابى اســت؛ اما اگر اين دو سیم -بنابر 
هر دلايلى- دچار آســیب ديدگى شــده 
باشــند، ممکن اســت باعثِ آتش سوزی 
شوند؛ آتشى که منجر به بى خانمان گشتن 

و نابودیِ سرمايه ها میشود!
زن و مــرد نیز بــا قرار گرفتــن در کانالِ 
خانواده و محفوظ بودن از آسیبهایِ ظاهری 
و ذاتــى، در نهايت، نور تولیــد میکنند و 
فرزندانِ صالحى بــار مى آورند که جامعه 

به وجودشان افتخار میکند!
بــا رواج بــى حجابى و جلــوه گری زن، 
جوانان مجرد، ازدواج را نوعى محدوديت 
و پايان آزادی  های جنســى خود تلقّى مى 
 کنند وافراد متأهل هر روز در مقايســه  ای 
خطرناک میان آن چه دارند و ندارند، قرار 
مى  گیرند. اين مقايســه  ها، هوس را دامن 

زده و ريشه ی زندگى را مى سوزاند.
به عقیده ما، حجاب، بهداشت روانى اجتماع 
و تعديلِ هیجان ها و التهابهایِ جنسى را که 
سبب کاهش عطش سیری ناپذيری شهوت 
است، باعث میشــود. ما معتقديم حجابِ 
ظاهر و باطــن، تحکیم روابط خانوادگى و 
برقراری صمیمیتِ کامل زوجین را تضمین 

میکند.
حیا، عفاف و حجاب زن مى  تواند در نقش 
عاطفى او و تأثیرگذاری بر مرد مؤثر باشد. 
لباس زن، ســببِ تقويتِ تخیلّ و عشق در 
مرد اســت و حريم نگه داشــتن، يکى از 
وســائل مرموز برای حفظ مقام و موقعیتّ 

زن در برابر مرد است.
اسلام، حجاب را برای محدوديتّ و حبس 
زن نیاورده، بلکه برای مصونیتّ او توصیه 
کرده اســت، زيرا اســلام راضى به حبس، 
رکود و ســرکوبى استعدادهای زن نیست، 
بلکه با رعايت عفاف و حفظ حريم، اجازه 
ی حضــور زن را در اجتماع و فعالیت در 
عرصه های فرهنگى و سیاســى داده امّا از 
سوء استفاده ی شهوانى و تجاری منع کرده 

است.
در واقع حجاب، موجب محدوديتِ مردانِ 
هرزه مى باشد که در صدد کام جويى هایِ 
آزاد و بى حد و حصر هســتند و مصونیتِ 
زنان از دســتِ اين گروه از مردان، منظور 

است.
هرچنــد که حجاب تنهــا مخصوص زنان 
نیســت، و مردان نیز موظف بــه رعايتِ 
حجابِ خود هستند، اما غالب بودنِ حدودِ 
حجابِ زن نســبت به حجابِ مرد، باعث 
شــده که ما مفهوم حجاب را فقط مختص 

زنان بدانیم!
به هرحال، علت اين که در اســلام دستور 
پوشــش، بیشــتر متوجه زنان میشود، اين 
اســت که میل به خود نمايى و خودآرايى 
مخصوص زنان اســت. از نظــر تصاحبِ 
قلب ها و دل ها، مرد شــکار اســت و زن 
شــکارچى؛ همچنان کــه از نظر تصاحبِ 
جســم و تــن، زن شــکار اســت و مرد 
شکارچى!!!! میل زن به خود آرايى از حس 
شــکارچیگری او ناشى میشــود. در هیچ 
جای دنیا سابقه ندارد که مردان، لباس هایِ 
بــدن نما و آرايش هــایِ تحريک کننده به 
کار برند. اين زن است که به حکم طبیعتِ 
خاص خود مى خواهد »دلبری« کند و مرد 
را »دل باخته« و در دام علاقه ی خود اسیر 
سازد!! بنابراين انحرافِ تبرّج و برهنگى، از 
انحراف هایِ مخصوص زنان است و دستور 
بیشترين پوشش هم برای آنان مقرر گرديده 
اســت. به عبارت ديگر: جاذبه و »کشــش 
جنســى« و زيبايىِ خاصِ زنانه و »تحريک 
پذيریِ« جنسِ مردانــه، يکى از علت های 
اين حکم اســت. توصیه و دستور الهى به 

پوشــش و حجاب برای زنــان، به منظور 
ايجاد محدوديت و محرومیت و چیزهايى 
از ايــن قبیل که تنها فريبهایِ شــیطانى اند 
نمى باشد، بلکه در واقع برای آگاهى دادن 
به گوهر ارزشــمند در وجود زنان اســت 
که بايد از آن مراقبت شــده و حفظ شــود 
و بــه تاراج نرود. اين کاملًا معقول اســت 
که هر چیزی ارزشــمندتر باشد، مراقبت و 
محافظتِ بیشــتری را مى طلبد تا از دست 
راهزنان در امان باشد و به شکل يک ابزار 

برای مطامع سودپرستان در نیايد.
آيا رعايتِ حجابِ ظاهر به تنهايى میتواند 

سلامتِ اخلاقى مردان را ضمانت کند؟!
البتــه رعايتِ حجاب از جانبِ زنان، صرفا 
به منظور دفع گناه از مردان نیســت. يعنى 
اينگونه نیست که اگر تمامى زنان و دخترانِ 
دنیا محجب باشند، ديگر مصونیتِ اخلاقى 
مَردان تضمین مى شود، و هیچ مردی ديگر 
مرتکــب گناه نمى شــود. نمیخواهم تاثیر 
حجــاب را انکار نمايم، اما يقینا اگر مردی 
درونش فاسد باشد، حتى با تصوير سازیِ 
زنــانِ محجبه در ذهنش، مى تواند مرتکبِ 
گناه شــود؛ چه رسد به اينکه تصاوير نیمه 
عريــان و بعضا عريانِ زنــان را در اختیار 
داشــته باشــد!!!–هیچگاه اينگونه نپنداريم 
که »تنها فلسفه حجاب«، مصونیتِ اخلاقى 
مردان اســت! قطعا حجاب، دارای اهدافِ 

والاتر و عمیق تری است.
بايد دانســت که حجابِ ظاهــر به تنهايى 
نمیتوانــد طینتِ آدمى را پاک کند؛ هیچگاه 
گمان نکنیم آنانکه حجــابِ ظاهر ندارند، 
پس خود فروشند و عزت و احترام برايشان 
بى مفهوم است؛ به صراحت میگويم، قطعا 
بانوانى وجود دارند کــه پايبند به حجاب 
ظاهر نیســتند، ولى دلهايشان همچون آبِ 
پاک، زلال و همچون آســمانِ وســیع، بى 
کران اســت، و نبايد اينان را صرفِ اينکه 
بدحجــاب يا بى حجاب هســتند، در ردّه 
ی زنــانِ بى بند و بار طبقــه بندی نمايیم؛ 
زنــانِ بى بند و بار، درونشــان بى حجاب 
و بى شــرم و حیا است؛ آنانکه باطنشان به 
نجاســت متمايل است، اگر در حجاب هم 
قايمشان کنى يا چادر و روسری بر سرشان 
کنى، بازهم آن خــلاف و عصیانِ خود را 
میکنند؛ چه در زير ســايه ی حجاب باشد، 
چه در زير سايه ی بى حجابى و بدحجابى!! 
چه بســیار زنانى وجود دارند که ظاهرشان 
سر تا پا، مشــکى است و حجابِ ظاهر را 

بررسی اجــــــــــــــــــمالی چرایی حدود حجاب ظاهر در اسلام!
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کاملا رعايت مى کنند، اما دلهايشان مملوّ از 
نجاست است و با نگاههایِ زهر آگینشان، 

مردان را در دام گناه مى اندازند.
اما آنانکه ظاهرشــان محجب نیست، ولى 
روحشــان را با زينتِ حجاب آراسته کرده 
اند، يقینا ظاهرشــان چه محجب باشد، چه 
نباشد، بازهم به اراده ی خود مرتکبِ گناه 
نمى شــوند. تنها خطای آنان، نا آگاهى از 
پیامدهــای بدحجابى و بــى حجابى ظاهر 
اســت! قطعا چنین بانوانى درونشــان پاک 
است و قلبهايشــان بى رياست؛ و اگر مى 
دانســتند: آن آرايش کردنها و مانتوی تنگ 
به تــن کردنها و موهایِ خوشــرنگِ خود 
را بیــرون انداختنها و عطرهای خوشــبو 
زدنهــا و بلند خنديدنها و قوســهای بدن 
را نمايان ســاختنها، چه تاثیــراتِ منفى و 
مخربى بــر روحیاتِ مــردانِ بیگانه)على 
الخصوص جوانــان( دارد، يقینا از رعايتِ 
کاملِ حجابِ ظاهر اجتناب نمى ورزيدند؛ 
مطمئنا ظاهرشــان را نیز همچون باطنشان، 
محجب مى ساختند؛ و تمامى آن خنده ها 
و عشوه ها را برای تحکیم پیوند زناشويى، 
نثار مردهايشــان میکردند و آن همه لوازم 
خوشبو کننده و زيبا کننده را برای ارضایِ 
نیازهایِ روانى و عاطفى شوهرانشان بکار 

مى بردند.
نکته آن اســت که رفتار بى بند و بارهای 
محجب، هیچگاه نبايد باعثِ حمله بردن به 
»ذاتِ حجاب« شود و عاملِ سبک شمردنِ 

ماهیتِ حجاب و ترکِ رعايتِ آن شود.
بايد بدانیم تاثیــر مثبتِ حجاب در جامعه، 
زمانى درک و نمايان و حاصل خواهد شد، 
که واکنش دهنده های لازم، يعنى حجابِ 
ظاهر و حجابِ باطــن، هر دو در واکنش 
نقش آفرينــى کنند؛ اگر فقط حجابِ ظاهر 
رعايت شود و حجابِ باطن رعايت نشود، 
و يا حجابِ باطن رعايت شــود و حجابِ 
اينکه  انتظــار  ظاهر رعايت نشــود، قطعا 
جامعه ای ســالم و اخلاقى داشــته باشیم، 
بیهوده است ) هرچند که سلامتى و اخلاق 
در جوامع گوناگــون، تعاريف بخصوصى 

دارند.(
خلاصه ی کلام اين است که: برای داشتن 
جامعه ای سالم)از نگاهِ اسلام(، هم رعايتِ 
حجابِ جســم شــرطِ لازم اســت و هم 
رعايتِ حجابِ روح؛ و هیچگاه، هرکدام از 
اين دو به تنهايى کافى نیســتند و بايد روح 
و جسم در عفّت همجهت شوند تا ثمره ی 

حجابِ مقصودِ قرآن، مشهود گردد.
بخدا ســوگند، آنانکه حجاب را بصورتِ 
تمــام و کمال رعايت میکننــد، ذره ای به 
عظمت و اقتدار خداوند اضافه نکرده اند؛ 
و آنانکه ســر تا پا، عريان هستند و نسبت 

به فرمانِ خدا بى اعتنا، ذره ای از شــکوه و 
هیبتِ خداوند را کم نکرده اند.

رعايت حجاب، سوا از تاثیراتِ اخلاقى آن 
بر جامعه که در بالا هم از آنها ياد شد، مقدّم 
بر هر فلسفه ای ديگر، جنبه ای تعبدّی دارد؛ 
يعنى فرض کنید شــما به يکى از نزديکانِ 
صمیمیتان میگويید: »فلان کار را انجام بده 
يا فلان کار را انجــام نده«؛ اگر طرفتان آن 
کار را انجام دهد يا انجام ندهد، هیچ سود 
يا ضرری برای شما نخواهد داشت، و تنها 
مقصودتــان از اين امر يا نهى، اين اســت 
که بدانید، آيا او برای شــما آنقدر اعتبار و 
احترام قائل است که فرمانتان را اجرا کند! 
و مطمئنا اگر اجرا کند هیچ ســودی عايدِ 
شما نخواهد شــد، و اگر نکند هیچ شری 
گريبانتان را نخواهد گرفت؛ فقط پایِ يک 

امتحان و آزمايش در میان است!!
هیچ زن يا دختری از مادر، حجاب دوست 
و حجابگــرا بدنیا نمى آيــد؛ در عرصه ی 
زندگــى هنر آن نیســت که هرچــه را به 
مزاجمــان خوش نیامد رهــا کنیم و آنچه 
را به مزاجمان خوش آمد، پیشــه ی خود 
سازيم و نفس و تمايلاتش را امام خويش 
گردانیم و ســپس بى اراده و ناتوان بودن و 
تنبل و ضعیف بودن در رعايتِ حجاب را 
به روشــنفکری و خردگرايى و انعطاف و 
تعادل تفســیر کنیم و حجاب را به ظلم و 

ستم و فشار تعبیر نمايیم.
به ياد داشته باشیم که غريزه جنسى، نیرومند 
و عمیق اســت. هر چه بیشتر اطاعت شود، 
سرکش  تر مى گردد، همچون آتش که هر 
چه به آن بیشــتر هیزم بدهند، شعله ورتر 
مى شــود، و شــهوت، خود را به صورت 
يک عطش روحى و خواستِ اشباع نشدنى 
در مى آورد؛ و وضعیــتِ جهانِ معاصر و 
کشــانده شــدنِ عده  ای به همجنس بازی 
وسکسهایِ متفاوت، نشانه آشکاری از اين 

حالت است.
يقینا رعايت نکردنِ پوشش اسلامى توسط 
زنان، نه تنها از بین رفتن حساسیت مردان 
را به دنبال ندارد و برایِ مردان عادی نمى 
شود، بلکه موجبِ طغیانِ غريزه ی جنسى 
آنــان نیز مى گردد و پــس از مدتى باعث 
دلزدگــى و بى معنايى آن خواهد شــد و 
ســپس تلاش مى کنند به دنبالِ روشــهایِ 
متنوع تر و متفاوت تری برای ارضایِ اين 

نیاز حیوانى باشند.
 Sex هــا و Family Sex هــا وLesbin هــا و Gay

Animal ها ساير Porn های ديگر، صدق مدعای 

فوق را اثبات مى کنند!!
فمنیست، خادم زنان يا خائن به خانواده!

نويســتدگان و کارگردانــانِ فیلمهايى که 
ســرآغاز حجاب گريزی و حجاب ستیزی 

همجنســگرا  فمینیســمهایِ  همان  بودند، 
هستند که اکنون، شــبانه با سگها همبستر 
میشــوند. تا حالا میدانســتید چرا زنان و 
دختران امروزی، سگهای خانگى و تربیت 
شــده را به همراه دارنــد و آنان را با خود 
حمل میکنند؟؟ بخاطر اينکه بیشتر اين زنها 
با آلتِ تناسلى سگها خود را ارضاء میکنند 
و ترجیح مى دهند نیاز جنســى خود را با 
حیوانات برطرف نماينــد تا با مردان؛ البته 
اين قضیه برای دخترانِ ايرانى که ســگان 
را در آغــوش میگیرند صدق نمیکند، زيرا 
دخترانِ ايرانى، بیشتر رفتارهايشان تقلیدی 
است و تابع اصطلاحى به نام مُد هستند و 
در اين مقطع، حمل کردنِ سگ را نشانه ی 
»باکلاس بودن« میدانند و اين رفتار را »مُد« 

مى خوانند!!
 sex« آری؛ ماجرایِ »سکس با حیوانات« يا
animal« پروژه ی جديد آنهاســت؛ ابتدا با 

منفور کردنِ حجاب، کارشان را آغاز کردند 
و اکنــون در حالِ ترويج »ســکس انیمال« 

هستند.
فمنیســمها کارشان به جايى رسید که علیهِ 
خدا و طبیعتِ انســان، اعتــراض کردند و 
میگفتند: چرا فقط زنان بايد باردار شوند، و 
چرا مردان در زندگى اصلا باردار نشوند؟!!
فمنیستها از ابتدا با دامن زدن به آموزه هاي 
دروغیني چــون بي نیازي زنان از مردان در 
برآوردن نیازهاي جنســي خــود و ترويج 
اســتقلال زنان از طريق اشــتغال و تقدم 
کار بــر خانه و خانواده، همــواره بر آتش 

همجنس گرايي دمیده اند.
فمنیسم که تحت عنوان »حقوق زنان« تعبیر 
مي شود، در واقع يک جنبش همجنس بازي 
زنانه اســت. اين جنبش، زنان را به طرف 
اين اعتقاد مي راند که اين جامعه اســت که 
غرايز زنانه را به آنها مي آموزد و اين غرايز، 
شیطاني هستند. اين جنبش به آنها مي آموزد 
که از مردان بترســند و با آنها رقابت کنند 
و رضايت را به جاي خانواده، در اشــتغال 

بجويند.
زناني که زندگي شان را وقفِ خانواده شان 
مي کنند، عالي ترين جنبه هایِ حیاتِ انساني 
هســتند. آنها موجوداتي مقدس هستند که 
عشق و زيبايي را در جهان مي پراکنند و به 
بــرآوردنِ نیازهایِ روزمره ی واقعىِ مردان 
و کودکان تمايل دارند. کوچک شمردن و 
تحقیر کردنِ اين زنــان، تهمتِ دروغین و 
شومي است که سزاوار خودِ شیطان است. 
با اين حــال، اين همان چیزي اســت که 
جنبش فمنیســتي به خاطر آن به راه افتاده 

است، اگر چه خودشان آن را انکار کنند.
بتى فريدمن مؤسس فمنیست و »میانه روي«، 
زنانِ خانه دار را با قربانیانِ اردوگاه هایِ کار 

مقايسه مي کند. »سیمون بولیوار« کمونیست، 
يکي ديگر از مؤسســانِ فمنیسم مي گفت، 
نبايد به زنان گفت که مادری و خانه داری 
را انتخاب کنند، چون آنها حتماً اين گزينه 
را انتخاب خواهند کرد. بر اساس نظر »الن 
نیلیس« فمنیســت، »فمنیســم، غايتِ يک 
انقــلاب در ارزش هاي فرهنگي و اخلاقي 
است... هدفِ همه ی اصلاحاتِ فمنیستي، 
از ســقطِ جنین قانوني گرفته تا برنامه هاي 
مراقبت از کودک، تحلیل بردنِ ارزش هایِ 

سنتىِ خانوادگى است.«
فمنیســت ها با کدام بخــش از ارزش هایِ 
خانواده ی ســنتى مخالف هستند؟ عشق؟ 
فداکاري؟ وفاداري؟ امنیــت؟ آماده کردنِ 
نسل جديد براي زندگي؟ تبادلِ احساسات 
میانِ زن و شوهر و برقراری روابطِ عاطفى 

میانِ همديگر؟!
تفاوتِ نابرابریِ حقوقى با نابرابریِ ارزشى!
اسلام نخســتین باور و انديشه ای نیست 
که به زنــان منزلت بخشــیده؛ اين منزلت 
را خداونــد از طريــق انبیایِ پیشــین از 
جمله: نوح، ابراهیم، موســى، عیســى و... 
برای انســانها خاطر نشان ســاخته بود و 
هیچگونــه تعجبى ندارد که اکنون از طريق 
برايمان  را  زنــان  ارزش  »محمّــد)ص(«، 

يادآوری نمايد.
در اســلام، حقوق زن و مــرد باهم برابر 
نیســت، همانگونه که تکالیــفِ آنها باهم 

نابرابر است!
مثــلا مردان وظیفه دارنــد نیازهایِ اولیه و 
ثانويه و ســاير مخارج خانواده را تأمین، و 
نفقه ی همســر و فرزندانشان را پرداخت 
نمايند؛ اما زنان چنین تکلیفى نداشته و مثلا 
تربیتِ فرزندان، تکلیفِ آنان است؛ يا مثلا 
در دين اسلام، مردان، نه استقلالِ اقتصادی، 
بلکه مسئولیتِ اقتصادی دارند؛ اما زنان، نه 
مسئولیتِ اقتصادی، بلکه استقلالِ اقتصادی 

دارند!
يعنى مردان حــق ندارند، درآمدشــان را 
آنگونه که خــود مى خواهند هزينه کنند و 
مى بايست پاســخگویِ خانواده باشند؛ اما 
زنانى که درآمدِ اقتصادی دارند، هرگونه که 
دلشان بخواهد مى توانند اموالشان را هزينه 
کنند و به هیچ وجه، پاســخگویِ شوهر و 

فرزندانشان نیستند.
بــا ايــن وجــود، ارزش زن و مــرد نزدِ 
خدایِ اســلام يکى است. خداوند »حقوق 
و تکالیفِ« زنــان و مردان را به تناســبِ 
»امکانات و ويژگیهایِ فیزيولوژی و روانى« 
آنها تعیین کرده اســت. همچنین در اسلام، 
»حقوق« و »تکالیــف« مکمل همديگرند؛ 
مثلا: حق دريافتِ ارثِ مضاعف از جانبِ 
مردان با تکلیفِ پرداخــتِ مهريه به زنان، 

رابطــه ای مکمل گونــه دارد؛ زنان نصفِ 
مردان از ارث ســهم مى برند، اما در مقابل 
از مــردان مهريه دريافــت میکنند! يا مثلا 
دوبرابــر بودنِ ديه ی مردان، بخاطر مکلّف 
بودنِ آنها در تامین مخارج خانواده! با کشته 
شدنِ يک مرد، هم يک انسان کشته میشود 
و هم يک نان درآور؛ پس مى بايســت هم 
خســارتِ انسان بودنش را پرداخت کرد و 
هم خســارتِ نان درآور بودنش را؛ اما اگر 
يک زن کشته شــود، فقط خسارتِ انسان 
بودنــش را بايــد پرداخت کــرد، زيرا در 

اسلام، زن مکلّف به نان درآوردن نیست!
خلاصه آنکه، »نابرابری حقوقى« زن و مرد، 
هیچگاه به معنای »نابرابریِ ارزشــى« آنان 
نیست؛ در مســئله ی حجاب نیز، نابرابریِ 
حدودِ حجابِ ظاهــر زن و مرد، هرگز به 

معنایِ نابرابریِ ارزشى آنان نمى باشد.
حجاب اجباری را نمى پسنديم!

انســانها با هر فکر و ظاهری که باشــند، 
يقینا برای ما قابل احترام اند؛ هیچ انســانى 
حق نــدارد يقه ی ديگــران را بابتِ طرز 
فکر و ظاهرشــان بگیرد و بخاطر چرايى و 
چگونگىِ طرز فکر و لباس پوشیدنشان آنها 

را بازخواست نمايد.
تکالیفِ اســلامى را فقط مســلمانان اجرا 
میکنند، ما بعنوان يک مسلمان در صورتِ 
ديــدنِ خواهرانِ مســلمانمان بــا ظاهری 
بدحجابانه، شــايد از بــابِ امر به معروف 
و نهى از منکر با روشــهایِ مستقیم و غیر 
مستقیم و مشــروع، به آنان تذکری بدهیم، 
امــا هیچوقــت کاری به کار يــک بانویِ 
غیرمســلمان نداريــم و هیچــگاه رعايتِ 

حجاب را بر او اجبار نخواهیم کرد.
پیامبر بــه ما آموخته آنچه را برایِ خودمان 

نمى پسنديم برای ديگران نیز نپسنديم.
اگر خواهر من به کشــوری اروپايى ســفر 
کند، من هیچگاه دوست ندارم در آن کشور، 
روسری را به زور از سر خواهرم بردارند؛ 
بر همین اســاس، هیچگاه نمى پسندم، اگر 
کشــورم شود،  واردِ  بانويى غیرمســلمان 
روســری را به زور رویِ سرش بگذارند و 

او را ملزم به رعايتِ حجاب نمايند.
سخن آخر!

به نظر شما »محجّب« بودن همچون »دُر«، 
نشــانه ی احترام گزاردن به زنان است، يا 
آنان را »مُدل« قــرار دادن برای تبلیغ لباس 

و پوشاک؟!
از خــدا بى خبران، تصوير زنان را بر روی 
صابون و شــامپو میزنند و کالاهای خود را 
بوسیله ی ســیمایِ زيبایِ بانوان تبلیغ مى 
کنند، ســپس به حجابِ اسلام مى تازند و 

آن را ظلم به زنان میخوانند!

زنــان را در هواپیماها بعنــوانِ مهماندار و 
در رســانه ها بعنوانِ مجری و در شرکتها 
به عنوانِ منشى، به شرطِ »خوش سیمايى« 
استخدام مى کنند، و سپس ادعا میکنند که 

اسلام به زنان، نگرش ابزاری دارد.
آيا حقوق زنان به اين معناست که آنان هر 

روز در آغوش مردانِ بیگانه بغلطتند؟!
يک مادر مســلمان چگونــه دلش مى آيد، 
فرمانِ خدايى را ناديده بگیرد که بهشت را 

زير پایِ مادران معرفى میکند؟
يکى از اصحاب نزدِ رســول)ص( رفت و 
عرض کرد: يا رسول الله)ص( چه کسى را 
بیشــتر از همه دوست بدارم؟ رسول)ص( 
پاســخ داد: مــادرت را! آن صحابه دوباره 
پرســید: پــس از مــادرم چه کســى را؟ 
رســول)ص( دوباره فرمود: مادرت را! آن 
صحابه بازهم پرســید: پــس از مادرم چه 
کسى را؟ رسول)ص( سه باره فرمود: بازهم 
مادرت را! بار آخر که صحابه پرسید: پس 
از مادرم چه کسى را؟ رسول)ص( جواب 

داد: اينبار پدرت را!
کدام مادر دلش مى آيد از آموزه هایِ برنامه 
ای رويگردان شــود که پیامبرش، فرزندانِ 
امت را وصیت میکند که مادرانشان را سه 
برابر پدرانشــان احترام بگذارند و دوست 

بدارند.
آن بانوانِ مســلمان، چگونه دلشان مى آيد 
نســبت به پیامبری بى اعتنا باشــند که در 
اواخر عمــرش، مردانِ امتش را، به رعايت 

حقوق همسرانشان توصیه میکند...
منبــع: در نوشــتار فــوق، از ديدگاههای 
»مرتضى مطهری« و »هنري مکوو«)يکى از 

منتقدانِ فمنیست( نیز استفاده شده است.

***
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هاجر محمودی
در طــول تاريخ، اقــوام وگروه هايى بودند 
که برای اعتلای نــام خداوند و پیروزی و 
سربلندی دين اسلام متحمل رنج هايى شدند 
و هر کدام از آنان بــه نوبه ی خود با توجه 
به توانايى هايشــان در اين راه گام نهادند که 
قوم کُرد نیز به شهادت تاريخ توانسته است 
يکى از آنان باشــد. به عنوان نمونه مى توان 
به جابــان )گاوان( کُرد اشــاره کرد که در 
جوار پیامبر اکرم)ص( به عنوان يک صحابه 
بزرگوار مى زيسته اند و يا صلاح الدين ايوبى 
که يکى از بزرگ ترين رهبران تاريخ بوده که 
بار ديگر قدس عزيز به دســت ايشان آزاد 
شده اســت، همچنین ابن تیمیه ی حرانى از 
کَردهای سوريه بود که سختى های زيادی در 
طول زندگى پرُبارش به دوش کشید؛ از ديگر 
مردان اين عرصه مى توان به »مُلا عبدالکريم 
مدرس« اشــاره کرد که خدمات ارزنده ای 
به دين اســلام و ملت کرد ارائه داده اند؛ در 
نوشته ی زير به بررسى زندگى نامه ی ايشان 

به صورت مختصر مى پردازيم.
زندگى نامه

 علامه عبدالکريم مدرس )متخلص به نامى( 
عبدالکريم ابن محمد ابن فاتح ابن ســلمان 
ابن مصطفى ابن محمد از عشیره ی قاضى در 
قريه ی تکیه )نزديک مرکز ناحیه ی خرمال( 
در ماه ربیع الاول )فصل بهار( به سال 1323 
هـ.ق ديده به جهان گشود. عبدالکريم چون 
به حد تمییز رســید تحصیل مقدمات علوم 
را آغاز کرد؛ نخست قرآن کريم و معدودی 
کتاب هــای دينــى و آموزشــى حوزه های 
آن دوره را فــرا گرفــت. در دوران کودکى 
پــدرش را از دســت داد و تحت نظر مادر 
وعموهايش بــه ادامه تحصیل پرداخت. در 
اول محرم 1331هـ.ق در سن هشت سالگى 
مطالعه کتاب تصريــف زنجانى را در علم 
صرف آغاز کرد و در مدارس دينى کردستان 
برای کسب علم و دانش، همواره در تکاپو 
و سیر و سفر بود. مصادف با جنگ جهانى 
اول )1914م( به شهر سلیمانیه رفت و شرح 
ســیوطى بر الفیه ابن مالک را در آن جا به 
اتمام رساند. در ايام خشک سالى و قحطى 
شــديد در منطقه ی ســلیمانیه به هورامان 

بازگشت و در مدرســه ی خانقا )دورو( که 
تحت نظر حضرت شیخ علاءالدين نقشبندی 
اداره مى شــد، اقامت نمود؛ به گفته ی استاد 
مدرس، ايشان همچون پدری مهربان وی را 
از لحاظ مادی و معنوی مساعدت نمود. از 
جمله کســانى که افق های جديدی را برای 
کســب علوم و تحقیق و پژوهش و نوشتن 
حواشــى و تعلیقات و تحقیقــات ببر وی 
گشود، علامه شهید شیخ عمر بن قره داغى 
بود. ملا عبدالکريم علاوه بر فراگیری علوم 
اســلامى و ادبى در محضر شیخ  عمر ابن 
قره داغى اخلاق و سلوک عالیه، عزت نفس، 
قناعــت و توکل بر خدا را از اســتادش به 
عنوان میراثى گران بها و ارزشمند از مکتب 
اخلاقى و عرفــان وی آموخت که تأثیرات 

فراوانى در شخصیت او داشت.
پس از اتمام دروس علمى در ســال 1343 
هـ.ق در ســن 20 سالگى به دريافت اجازه 
و افتــای علمى با حضــور علما و فضلای 
کردســتان نايــل آمــد. وی بــا تجربه در 
ادبیــات کردی، عربى و فارســى ده ها آثار 
ارزشــمند تألیف نمود که همگى آن  ها در 
رديف آثــار جاويد ادبیــات معاصر کُرد و 
کردستان قراردارد و میراث گران بهايى برای 
پژوهشگران و محققان خواهد بود از آن چه 
آثــار و نوشــته های وی را در میان تألیفات 
ادبای معاصر کُرد شاخص و ممتاز مى سازد 
مى توان به دقت نظر و حسن تألیف، انشای 
روان و ابتکار در موضوعات علمى جديد به 
زبان کُردی و عربى اســت. موضوع اساسى  
پژوهش های علمى او اســلام شناســى و 
کُردشناسى است و به ويژه در احیا و معرفى 
میراث مکتوب کُردی اهتمام زيادی به خرج 

داد.
آثار وتالیفات

بخشــى از آثار و نگاشــته های استاد، بنابر 
فهرستى که خود در کتاب )علماءنا( ارائه و 

گزارش نموده به شرح زير است:
 رساله ی شمشــیرکاری )فارسى(: رساله ای 
فارسى در رد کســانى که تقلید واجتهاد را 

انکار مى کنند.
 رساله ی ايمان و اسلام  )کُردی(: منظومه ای 

به زبان کُردی در اصول و عقايد.
 شريعتى ئیسلام )کردی(: اين اثر ارزشمند 
يک دوره ی کامل  فقه شــافعى را گزارش 

مى کند.
 جواهر الفتاوی )عربى(: مشــتمل در فتوای 
علمای کردستان است در سده های اخیر در 

3 جلد چاپ و منتشرشده است.
 بنه مالــه ی زانیاران )کردی(: اثری اســت 
پیرامون معرفى خاندان های علم و فضیلت 

کردستان.
 رســاله ی اساس السعادة )کردی(: در آداب 

اسلام و ارکان ايمان.

 شمامه ی بینى دار)کردی(: کتاب اخلاق در 
پند و اندرز.

 صرف الواضح )عربى(: در علم صرف.
 مفتاح الاداب )عربى(: علم نحو.

 نورالاسلام )عربى(: درباره ی آداب و امور 
اعتقادی.

 ته فســیری نامى: تفسیرقرآن در هفت جلد 
به زبان کُردی. 

 علماءنــا فى الخدمة العلم و الدين )عربى(: 
حاوی شرح احوال و آثار 605 نفر از مشاهیر 

کرد.
 بهار و گلــزار )کردی(: به نظــم و نثر در 
مباحث اخلاقى و فلســفى و ادبى همراه با 

تفسیر برخى آيات و احاديث.
اســتاد هیمن شاعر مشهور و پرآوازه ی کرد 
با کلام زيبا و دلنشــین قدردانى خود از اين 
عالم برجسته را بیان مى کند و جايگاه علمى 
او را به تصوير مى کشد و مى گويد:»هه موو 
کورديکى پــاک، چاک، ديندار، دلســوز و 
ئه دب دوســت ئه گه ر بــه دل و گیان خوی  
به منه ت بــار و قه رزداری ماموســتای هیژاو 
زانای کورد مــه لا عه بدوالکه ريم موده رس 
نه زانى ناهه قى ده کا. چونکه ماموه ستا و کوره 
کارامه و لیزانه کانى به هه موو هیز و توانای 
خويانه وه به هیچ باريک له خزمه تى  کوردی 
چاره ره شــى، دووره به شى هژار دريخیان نه 

کردووه...
جاريــک ده گه ل چه ند ماموه ســتای گه وره 
و ماقــول له بــاره گای حه زره تى غه وس له 
حوجره ته نــگ و چکوله که ی داله خزمه تى 
ماموه ســتا دانیشــتبووين، من نه و بیره م به 
میشــکدا ده هــات  ئه گر هه موو نووســینه 
به نرخه کانى  ئه م ماموه ستا کورته بالا، رهزا 
سووک، خويین شیرين و قسه خوشه بینى و 
له تايه کى ترازوی  باوی  و جسته ی لاوازی 
خوشى و له تايه کى ديکه بخه ی نايا سه ری 

وه میچى حوجره که ی نا که وی؟«
اســتاد عبدالکريم مدرس پس از ســال ها 
خدمات دينى و علمــى و فرهنگى و ادبى 
در ماه رجب سال 1426 هـ.ق در سن 103 
سالگى  دعوت حق را لبیک گفت و به جوار 

حق پیوست.
اشعار زير نیز که پیرامون اخلاق مى باشد از 
کتاب »به هار وگولزار« او انتخاب شده است.

نامه ردی سوو که، مه ردی گرانه
قورسى هه ر له سه ر شانى  مه ردانه

سه د خووی به رزت بى له ماوه ی ژينا
به خوو يه کى په ست مايه ت نوقسانه

تويش وه کو مه ردان به شیوه ی فه ردی 
لاده له ياسا و شیوه ی  نامه ردی 
هه تا ئه توانى با سودت زور بى 

چ سودی گشتى و چ سودی فه ردی
کار خو کردوو  ده رمانى نیه
خاکى نامه ردان سامانى نیه

له پاش هه زار سال په يمان و ئیمان
ئینسانى به د خوو ئامانى نیه

AاندیشهA

استاد عبدالکریم مدرس

Aزنان موفقA

ترجمه: نشمین ویسی
شــايد در اين عصر مملو از وسوسه هاي 
شیطاني و تبلیغات فريبنده علیه شخصیت 
و ارزش واقعي زن، و مي توان گفت گوي 
ســبقت نیز با مبلغان و پیروان آنهاســت، 
خواندن چکیده اي از سرگذشت شیرزنان 
صدر اســلام که به معناي واقعي، رسالت 
زنانگــي خود را انجــام داده و فراتر از آن 
نیز در صحنه اي اجتماع حضور ســازنده 
داشتند، خالي از لطف نباشد. در اين بخش 
در نظر داريم هــر روز زندگى يک بانوی 

موفق صحابى را معرفى کنیم.
 بانــوی صحابى که امــروز قصد داريم به 
معرفى شــخصیت و زندگیش بپردازيم، ام 

ايمن است.
 اسمش برکه بنت ثعلبه بن عمروبن حصن 
بن مالک بن ســلمه بــن عمروبن نعمان 
بود. زني حبشي که در جاهلیت کنیز مادر 
رســول اکرم، آمنه بنت وهب بود و بعد از 

آن کنیز پیامبر بود. 
در زندگــي ام ايمن نکته هايي وجود دارد 
که جاي بســي تأمل و تفکــر بوده و لازم 
به يادآوري هستند، ايشــان زني بودند که 
با ايمان و عقیده خود توانســتند از کنیزي 
ســاده و خدمتکاري به مقام مادري پیامبر 
ايشان  پیامبراکرم )ص( در مورد  برســند، 
مي فرمايند: »ام ايمن امي بعد امي« »بعد از 

مادرم، ام ايمن مادرم بود.«
خدمــت ام ايمن در خانه ي رســول اکرم 
)ص( به عنــوان کنیزي که در خانه آقايش 
خدمت مي کند، نبود، بلکه وي احساس مي 
کرد که از مقام و شــرف بزرگي برخوردار 
شده و بايستي تمام توانش را براي رعايت 
و پرورش وي بکار ببرد و بسیار با مهرباني 
و عطوفت با محمــد )ص( رفتار مي کرد. 
زماني که حضرت شش سال بیشتر از عمر 

مبارکش نمي گذشــت مادر خود »آمنه« را 
از دست داد، در اين هنگام تنها آغوش گرم 
»برکه« بود که توانست جاي خالي مادر را 
براي ايشــان پر کند. محمد نیز شــفقت و 
دلسوزي برکه را از ته دل احساس مي کرد 
و با او انس شديدي گرفته بود. پیامبر )ص( 
به پاس خدمت شايسته ام ايمن، او را مورد 
احترام قرار مي داد و در جمع  به ايشــان 
»مادر« مــي گفت. در میــان خدمتگزاران 
پیامبر تنها ام ايمن بود که به مقام و شــرف 
مادري ايشان نايل گشت. و پیامبر در بیشتر 
مجالس ايشان را در کنار خود مي نشاند و 
نگاه مبارکش را معطوف مادر دوم خود مي 
کرد و مي فرمود: »هذِهِ بقَیةُ أهْلِ بیَتي« »اين 
بازمانده ي خانواده ي من اســت.« حضرت 
بعد از آنکه با خديجه ازدواج کرد، ام ايمن 
را آزاد کرد تا ايشــان نیز بتوانند براي خود 
تشکیل خانواده دهد. پس از مدتي برکه با 
مردي از اهل يثــرب به نام »عبید بن زيد« 
ازدواج کرد و از او صاحب پســري به نام 
ايمن شــد. با مبعوث شدن پیامبر )ص( ام 
ايمن جزو اولین کســاني بود که پیام وحي 
الهي را لبیــک گفت، مجاهدانــه در کنار 
پیامبر ايستاد و در رساندن پیام الهي به مردم 
و همچنین شرکت در غزوه هاي مسلمین، 
نقش بسزايي ايفا کرد، در جنگ هاي احد 
و خیبر، خالصانــه در راه خدا تلاش کرد، 
مجروحان را مداوا و با مشک پر آب خود، 
مســلمین را ســیراب مي کرد و آنان را به 
پیکار علیه کفار تشويق و ترغیب مي کرد. 
همراه ديگر زنان صحابه در میدان نبرد حق 

علیه باطل گامهاي سازنده اي برداشتند.
 روايت است هنگامي که ام ايمن به تنهايي 
از مکه به طرف مدينــه هجرت نمود، در 
بیابانها و شنزارهاي طولاني با زبان روزه، از 
شدت گرما و تشنگي در حالت بیهوشي به 
سر مي برد که ناگاه از آسمان جامى سفید 
پر از آب آويزان شــد، برکه از آن نوشــید 
و نوشــید تا اينکه سیراب شــد و از قول 
ايشــان روايت کرده اند بعد از آن در طول 
زندگیش، تشنگي، به سراغش نیامده و در 
روزهاي گرم تابســتان مي توانست روزه 
بگیرد. پس ايشــان در همین دنیا از نعمت 
هاي آسماني و بهشتي برخوردار شده اند. 
بعد از فوت همســرش دوبــاره به خانه ي 
پیامبر بازگشــت و پیامبر ايشان را ناراحت 
و غمگین مي ديد ولــي برکه چیزي بروز 
نمي داد. به همین خاطر روزي پیامبر )ص( 

فرازی از زندگی زنان صحابی:

ام ایمن، مادر پیامبر
به میان اصحاب رفت و فرمود: »من ســره 
أن يتــزوج امراة من اهل الجنة فتلیتزوج ام 
ايمن... »کسي که مي خواهد با زني بهشتي 

ازدواج کند با ام ايمن ازدواج کند.«
پس زيد بن حارثه حاضر شد که با ام ايمن 
ازدواج کند. پیامبر )ص( خوشــحال شد و 
آن پیوند را مبــارک خواند. آن دو زندگي 
پــر از ايمان و صمیمــت را آغاز کردند و 
صاحب فرزندي به نام اسامه بن زيد شدند 
و بعدها وي محبوب پیامبر گشــت و او را 
فرمانده لشکر مسلمین قرار مي داد. زيد نیز 
در غزوه موتا به شــهادت رسید، ام ايمن با 
ايمان قوي خود توانســت اين مصیبت را 
تحمل کند چون همســر ايشان در راه خدا 
شهید شــده بودند، برکة فرزندانش ايمن و 
اســامه را بر پايه اسلام، تربیت مي نمود و 
مي خواســت که آنان نیز خدمتگزار دين 
اسلام باشند. برکة خود و خانواده ي خود 
را وقف اسلام کرده بود و از هیچ کوششي 
دريغ نمي کرد او در مدينه با اخلاق و منش 
خود توانســت زنان زيادي را جذب آيین 
اسلام نمايد و در خانواده هاي انصار تاثیر 
بســزايي نهاد. حضرت ابوبکر و حضرت 
عمــر)رض( بعد از فوت پیامبر )ص( طبق 
عــادت آن حضرت به ديــدن ام ايمن مي 
رفتند، روزي به خانه ايشــان رفتند، ديدند 
که ام ايمن مي گريــد، عرض کردند چرا 
گريه مي کني؟ آنچه نزد خداوند است براي 
پیامبرش بهتر اســت، ام ايمن عرض کرد: 
گريه مي کنم؛ زيرا وحي آســماني که هر 
روز و هر شب تازه به تازه، آيه ي جديدي 
به زمین مي آورد، اکنون قطع شــده است 
و آن دو بزرگوار نیز با شــنیدن سخن برکة 
همراه ايشان شروع به گريه کردند. اين امر، 
عمق فهمش از اسلام و شناخت او نسبت 
به مقام پیامبر را مي رســاند و اينکه معناي 
دريافت وحي چیســت و حمل رسالت به 
چه معناســت. ام ايمن تا خلافت حضرت 
عثمان در قید حیات بود و سپس با زندگي 
دنیا که سرشار از حوادث بود، وداع گفت 

و به جمع مقربین بارگاه الهي پیوست. 
»خداوند از ايشان راضي و خشنود باد.«

اما تو اي خواهر مسلمانم!
در هر خطه و سرزمیني که زندگي مي کني، 
ســعي کن زندگي ام ايمن را اسوه و چراغ 
راه خود قرار دهي و چه خوب است همه 
بدانیم اســلام بود که مقام يک فرد عادي و 
يــک زن را چنان بالا برد که هیچ کس غیر 
از او نتوانســت اين مقام را کسب کند، بي 
گمان اسلام براي ما راه نجات را مشخص 
کرده است و در غیر اسلام هیچ راه نجاتي 

وجود ندارد!
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ترجمه: نشمین ویسی
او »اســماء بنت عمیس«، کنیه اش ام عبدالله 
بود، نام وي بــه خاطر ايمان، جهاد، صبر و 
تلاش، علــم و مقاومتش میان تمام صحابه 
پرآوازه شــده بود، علاوه بر اين فرزندان و 
نوه هــاي اين بانوي گرامــي، همگي جزء 
اصحاب و تابعین بوده اند، همان کســاني  
که بعد از اســماء پرچمدار دعوت، فضل و 
دانش بودند و برخي از آنان دژ مستحکمي 
در مقابل حوادث گوناگــون دوران اولیه ي 
اســلام بودند. اسماء همسر صحابي شجاع، 
جعفربن ابي طالب و از اولین مهاجراني بود 
که با همسرش به حبشه هجرت کرد و طعم 
سخت غربت و اندوه را چشید و شوهرش 
نیز همان کســي بود که در مقابل نجاشــي 
پادشــاه حبشه سخنراني کرد و سخت او را 
منقلب ساخت. اســماء در سرزمین حبشه 
صاحب سه فرزند با نامهاي عبدالله، محمد 

و عون گرديد.
کیفیت زندگي مسلمانان مهاجر در حبشه در 
هاله اي از ابهام قرار دارد و هیچ منبع تاريخي 
به چگونگي آن اشــاره نکرده است، فقط به 
زمان بازگشت اين مسلمانان به مدينه اشاره 
شــده و آن همزمان با فتح خیبر بود. آنان به 
مدينه رسیدند و متوجه شدند که پیامبر)ص( 
همراه سپاه مسلمین براي فتح خیبر از آنجا 
خارج شده، شوق ديدار پیامبر)ص(، ماندن 
در مدينه را برآنان ســنگین نمود و تصمیم 
گرفتند به طرف خیبر بروند و اسماء با اسرار 
زياد به آنان پیوست. تصور کنید آن مؤمنان 
که به جرأت مي توان گفت آسماني بودند، 
با وجود پیمــودن صدها کیلومتر راه دريا و 
خشکي به طرف مدينه آمده بودند؛ اشتیاق 
زيارت پیامبر)ص( و پیکار در راه اســلام، 
خستگي را از تن آنان زدود و به طرف خیبر، 

رهسپار شدند. 
آمدن جعفر و اسماء و همراهانشان به خیبر، 
همزمان با پیروزي مسلمانان و تسلیم اهالي 
آنجا بــود و پیامبر)ص( با ديــدن آنان نزد 

جعفر رفت و پیشاني او را بوسید و فرمود: 
»به خدا ســوگند نمي دانــم به کدام يک از 
شادي ها مسرور باشم، به فتح خیبر يا آمدن 

جعفر!«
شادي و خوشحالي اسماء با ديدن پیامبر)ص( 
قابل وصف نیست، زبان ما قاصر از بیان آن 
است، اين خانواده ي مؤمن در مدينه ساکن 
شــدند و از سرچشــمه بیانات پیامبر)ص( 
ســیراب گشــتند، روزي اســماء خدمت 
پیامبر)ص( رسید و عرض کرد: در بین مردم 
شايع شده که ما جزء مهاجرين محسوب نمي 
شــويم. پیامبر)ص( در پاسخ به وي فرمود: 

»البته شما صاحب دو هجرت هستید.«
پیامبر)ص( با شــنیدن خبر قتل فرستاده  ي 
خــود »حارث بن عمیــر« در موته تصمیم 
گرفت ســپاهي را بــر انتقــام وي به آنجا 
رهســپار کند که اولین فرمانده اين ســپاه 
جعفر بود، جعفر با استقامت وافري، پیکار 
با دشمن را شــروع کرد و خالصانه جنگید 
تا آنکه به شــهادت رسید. اسماء اين بانوي 
مؤمن بر فقدان همســرش گريست ولي به 
امید ثواب الهي در اين مصیبت شکیبايي مي 
ورزيد و شــبها را بیدار مي ماند و به راز و 

نیاز با خدا مشغول مي شد. 
اين مــادر صالــح و صابر به تربیت ســه 
فرزندش پرداخت و آنان را بر ســیره ي پدر 
شهیدشــان پرورش مي داد و سرشت شان 
را بر ايمان به خدا اســتوار ســاخت. هنوز 
مدت طولاني از شــهادت جعفر نگذشــته 
بود که ابوبکر صديق از اسماء خواستگاري 
کرد؛ چرا که همسرش ام رومان وفات کرده 
بود. پیامبر عقد آنان را بست و آن را مبارک 
خواند. اســما از ابوبکر صاحب پسري شد 
که به میمنت اســم پیامبر)ص(، اسم وي را 
محمد نهادند. محمدبن ابوبکر در ســايه ي 
پدر و مادرش پــرورش يافت و آن دو مهر 
و محبت خود را نثار وي مي کردند، پس از 
مدتي حضرت ابوبکر بیمار شــد و جان به 
جان آفرين تســلیم کرد و اين بانوي گرامي 
دچار مصیبتي ديگر شــد و بر خود واجب 
مي دانست که در خانه اش از اولاد جعفر و 
ابوبکر نگهداري کند و به آنها محبت ورزد 
و براي اصلاح آنان نهايت تلاش و کوشش 
خــود را به کاربندد. صالــح بودن فرزندان، 

بزرگترين آرزوي اسماء بود. 
علــي بن ابي طالب، بــرادر جعفر به خاطر 
وفاداري بــه برادر محبوبــش جعفر و يار 
صديقش، از اسماء خواستگاري کرد، پس از 
رفت و آمدها و بررسي تمام جوانب، اسماء 
براي ازدواج با حضرت علي موافقت کرد. 
اين فرصتي بود که علي)رض( مي توانست 

به فرزندان برادرش کمک کند. پیوسته مقام 
اســماء در نظر حضرت علــي)رض( بلند 
مرتبه مي گشت تا آنجا که به هر کجا که مي 
رفت، مي گفت: »زناني که از هووي خويش 
بدگويي مي کنند، بیشمارند و تنها کسي که 
هرگز از کسي بدگويي نمي کند، اسماء بنت 

عمیس است.«
خداوند به اســماء و علي)رض( فرزنداني 
عطا فرمود؛ به نام هاي يحیي و عون، روزها 
مي گذشت و اسماء و حضرت علي)رض( 
ماجراهاي شگفت آور و رويدادهاي ناگوار 
را مشــاهده مي کردند. فرزنــدان جعفر با 
محمدبن ابوبکر مشــاجره مي کردند و هر 
يک از آنها بــر ديگري فخر مي فروخت و 
مي گفت: من از تو بزرگترم و پدرم بهتر از 
پدر تو بوده است. علي )رض( نمي دانست 
به آنها چه بگويد و چگونه میان آنان سازش 
برقرار کند به گونه اي که عواطف هر دو را 
با هم سازگار سازد، بنابراين چاره اي نديد 
جزء آنکه از مادرشان کمک بجويد و به او 
گفت: میانشان داوري کن! اسماء با تدبیر و 
انديشه ي والايش گفت: جواني را در عرب 
بهتر از جعفــر و پیرمردي را بهتر از ابوبکر 
نديدم، و اين چنین مشاجره میان آنان خاتمه 

يافت. 
مسلمانان پس از حضرت عثمان با حضرت 
علــي بیعــت کردنــد و وي را به خلافت 
برگزيدنــد، اســماء براي بار دوم همســر 
خلیفه گشت و مسئولیت همسري خلیفه ي 
مســلمانان را، آن هــم در برابر رخدادهاي 
بزرگ و خطیر پذيرفت و فرزندانش عبدالله 
بــن جعفر و محمد بن ابوبکر را براي ياري 
حق به سوي علي فرستاد، طولي نکشید که 
در سوگ پســرش محمدبن ابوبکر نشست 
و اين مصیبت براي او بسیار ناگوار آمد. اما 
اين بانوي با ايمان هرگز از آموزه هاي اسلام 
سرپیچي نکرد و آه و شــیون سرنداد بلکه 
همواره شــکیبايي مي کرد و به صبر و نماز 
روي مي آورد. اين بانوي گرانقدر در دوره ي 
حیات خود از همان اول مســلمان شدن تا 
زمان وفاتش به عنوان يک همســر صالح، 
مربي و دعوتگر راه اسلام، مجاهد شکیبا و 

مسلمان راستین محسوب مي شد.
اسماء پس از مرگ پسرش هنوز سال به انتها 
نرسیده بود که احساس کسالت و ضعف در 
او نمايان گشت و در نهايت زندگي را بدرود 

گفت و به جوار رحمت الهي پیوست. 
رفتار و کردار و سرگذشــت اسماء الگويي 
بر مدار تاريخ گشــت و او براي همه ي ما 
به بزرگترين نمونه حکمت و صبر در برابر 

سختي ها و مصائب بدل شد. 
خداوند در تمام لحظه ها و ثانیه ها، رحمت 
و مغفرت خود را ارزاني حال ايشان و تمام 

مسلمانان نمايد.
ترجمه و تلخیــص: من اعلام الصحابیات، محمد 

علي قطب.

فرازی از زندگی زنان صحابی:

 بانویي که صاحب دو هجرت بود
فرازی از زندگی زنان صحابی:

اولین شهید نبرد دریایي تاریخ اسلام

ترجمه: نشمین ویسی
خواهر عزيزم سلام؛ دوســت دارم اين بار 
نوشته ي خويش را با طرح سوالي آغاز کنم.

آيا مقاله ي  زندگى زنــان صحابى که چند 
روز اســت در صفحه ی زنان گذاشته مى 
شود، اثري بر وجود نازنینتان نهاده است و تا 
چه حد تحت تاثیر روش و شیوه ي زندگي 
بانوان صحابــه قرار گرفته ايد؟ آيا ويژگي و 
برجستگي هاي اين بانوان توانسته جرقه اي 
به سوي دگرگون شدن در شما ايجاد نمايد 
و آيا با خود عهد بســته ايد که حداقل يک 
ويژگي از اين اسوه هاي راستین را در وجود 
و يا در زندگي روزانه ي خود به صحنه عمل 

آوريد؟
بگذاريد صادقانه بــه امري اقرار کنم، بارها 
اتفاق افتاده اســت که در حیــن ترجمه و 
نگارش نوشــته هــا، ناخودآگاه اشــک از 
چشمانم جاري گشته و خود را در آن زمان 
تجسم کرده ام  و انگشت حسرت به دندان 
گزيــده ام  که خداوندا آنان نیز زن بودند و 
با تمام ويژگي هاي زنانه ي خويش توانستند 
چنان خدماتي را به دين مبین اسلام و رسول 
گرامي اش برسانند و از خود پرسیده ام که 
در مقايسه با آنان چه جايگاهي دارم و آرزو 
کرده ام که قطره اي از درياي اخلاق و جان 
فدايي آنان به کوير دلم مي رســید و آن را 
احیا مي کرد و مي توانســتم ســیرت آنان 
را مشــعلي بر فراز حرکتم در مسیر بندگى 

پروردگار قرار مي دادم. 
خواهر ايماني ام؛

در اين شماره به زندگي بانويي مي پردازيم 
که خانه اش مأمن و محل آرامش و استراحت 
پیامبر)ص( بود و بارها افتخار میزباني ايشان 
را نصیب خود کرده و از سرچشمه ي بیانات 
و کلام شیرين رسول گرامي، خود را بهره مند 
ساخته است. آري! اين بانو »ام حرام« دختر 
ملحان است، اســم ايشان را برخي رمیصاء 
و برخي ديگر غمصاء ذکــر کرده اند. وي 

خواهر »ام سلیم« و خاله ي »انس بن مالک« 
خادم پیامبر)ص( و از قبیله بني نجار است. 
»ام حرام« در اطراف مدينه و در محلي به نام 
قبا زندگي مي کرد جايي که نخل و زراعت 
و آب فراوان داشــت و اين بانو با طبیعت 
انــس گرفته بود و کم کم رشــد و پرورش 
يافت تا به سن جواني رسید، پس با »عبادة 
بن صامت« ازدواج کرد. عبــاده از جوانان 
برومنــد يثرب بــوده و علــم و فضیلت و 
اخلاقش شهره ي خاص و عام بود و سیادت 

و رهبري قبیله ي خود را برعهده داشت. 
»ام حرام« بانويي بود که در دوره ي آغازين 
اســلام به اين آيیــن مشــرف گرديد و با 
پیامبر)ص( بیعت نمود و بسیار خرسند بود 
که شــريک زندگي اش يکي از داعیان دين 
بوده و در کنار وي احساس آرامش و امنیت 

مي کرد. 
پیامبر)ص( هرگاه به قبا سفر مي کرد بدون 
شک به خانه ي »ام حرام« مي رفت و در آنجا 
به استراحت مي پرداخت. روزي پیامبر)ص(  
در آنجا به خــواب رفت، هنگامي که بیدار 
شــد لبخند بر لبان مبارکش نقش بسته بود، 
»ام حــرام« دلیل آن را پرســید، پیامبر)ص( 
فرمود: »در خوب ديدم گروهي از امتم هم 
چون پادشــاهان بر تخت نشسته، سوار بر 
کشــتي در دريا بودند«، »ام حرام« از ايشان 
خواســت دعا کند که وي نیز از زمره ي آن 
گروه قرار گیرد پیامبر)ص( فرمود تو همراه 

اولین گروه آنان هستي. 
ام المؤمنیــن، حضرت عايشــه )رض( مي 
فرمايد: پیامبر هــرگاه خواب مي ديد تعبیر 
آن هم چون ســپیده دم در واقعیت به وقوع 
مي پیوســت و اکثر روياهاي ايشان صادق 
بوده اند. از اين روايت مي توان چنان نتیجه 
گرفــت که ايــن رويا نیــز روزي به وقوع 
خواهد پیوســت. روزگار سپري مي شد و 
ايــن بانو در کنار عباده، زندگي پر از مودت 
و رحمت و آرامش داشــت و همراه وي به 
تبلیغ دين و جهاد در راه خدا مي پرداخت؛ 
زماني که اين زوج مؤمن، خبر وفات رسول 
اکرم را شنیدند، بسیار متاثر گشته و لحظاتي 
را به ياد آوردند که پیامبر)ص(  به ديدار آنان 
مي رفت و در کنارشــان غذا مي خوردند و 
با هم صحبت مي کردند و از کلام و بیانات 
شــیوايش بهره ها مي بردند و درس ها مي 
گرفتند. اما آن دو عزم را بر اين جزم کردند 
که در راه دعوت، بیش از گذشــته، حرکت 
و فعالیت داشــته باشند. اين بانوي گرانقدر 
منتظر به وقوع پیوستن بشارت پیامبر)ص( 
بود و همیشــه آرزو مي کرد هر چه زودتر 

به اين افتخار نايل آيد، تا اين که بالاخره در 
زمان خلیفه ي سوم حضرت عثمان به عفان 
غزوه ي قبرس به وقوع پیوســت و قرار شد 
جمعي از مسلمانان از راه دريا به آن سرزمین 
بروند. »ام حرام« روياي پیامبر)ص( را به ياد 
آورد و از همسرش عباده درخواست نمود 
که وي نیز همراه ســپاه اسلام در آن جنگ 
شــرکت کند، عباده نیز بــا توجه به اين که 
پیش بیني کرده بود خانواده اش در آن ديار 
دچار مشکل و مشقت شده، با راي همسرش 
مخالفــت نمــود؛ ولي اصرار و پافشــاري 
اين بانو راهي جز اجــازه دادن براي عباده 
نگذاشت. پس مسلمانان سوار بر کشتي شده 
و به طــرف آن ديار حرکت کردند. در طي 
مسیر »ام حرام« سخنان پیامبر)ص(  را زمزمه 
مي کرد و مــدام با خود مي گفت »صدقت 
يا رســول الله!« يعني روياي پیامبر به وقوع 
پیوســت و اين صحابه آن را با تمام وجود 
حس کرد و محبــت حضرت هم چنان در 
جان و دل وي بیشــتر مي شد. لشکر اسلام 
کم کم به جزيره ي قبرس نزديک مي شد و 
»ام حــرام« خود را براي مقاومت و خدمت 
رساني به مسلمانان آماده مي کرد، سپس آنان 
از کشــتي پیاده شده و براي پیکار با دشمن 
آماده مي شــدند، ام حرام سوار بر مرکب، 
آماده ي حرکت به طرف ســپاه دشمن بود، 
در اين هنگام حیوان رم کرده و بالا و پايین 
جهید، ســپس اين بانو به پايین پرت شد و 
ضربه اي شديد بر وي وارد گرديد و طولي 
نکشید که آخرين نفس ها را کشید و روح 
مبارکش به آرامگاه ابدي رهسپار گرديد. اين 
امر مايه ي تاثر اصحاب شد و غمي عمیق را 
در دل عباده نشاند، چرا که همدم و شريک 
زندگي خود را از دست داده، لکن با توکل بر 
خداوند و صبر پیشه کردن، خود را تسکین 
داد و به جهاد در خدا مشغول گرديد. پس از 
تمام شدن جنگ، مسلمانان از جمله عباده، 
جسد اين صحابه ي گرانقدر را در همان جا 

دفن کردند. 
عباده با دلي آکنده از اندوه و چشــماني پر 
از اشــک، براي همیشــه با همدم و شريک 
چندين ســاله اش وداع کرد و وي را در آن 
ديار تنها گذاشت. سوار بر کشتي شده و تا 
گم شدن جزيره در برابر ديدگان، هم چنان 
اشــک ريخت و چشم از آن برنداشت. اين 
چنین ام حرام به بشارت ديرينه ي رسولش 
نايــل گرديد و بار دعــوت الهي و جهاد را 
از مکــه و مدينه به آن ديــار حمل نمود و 

سرانجام به منزلگه ابدي خود شتافت. 
در پايان خالصانه ندا سر مي دهم، پرورگارا! 
ام حــرام و تمــام داعیان راه خــودت را با 
پیامبرانت محشــور بگردان! و در جامعه ي 
امروز ما که نیازمند واقعي است بر تعداد ام 

حرام ها بیفزاي! »آمین يا رب العالمین«
منبع: من اعلام الصحابیات، محمد قطب
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ترجمه: نشمین ویسی
پیامبر خــدا)ص( به أســماء دختر ابوبکر 
رضــي الله عنهما فرمود: »لقََــد أبدلک الله 
بنطاقکِِ هذا نطاقین في الجنة« )رواه الزبیر 

بن بکار(
»خداوند در عوض اين کمربند، در بهشت 
بــه تو دو کمربند عنايت فرمود.« اســم او 
اســماء، دختر ابوبکرصديــق و از بانوان 
صحابى مشــهور است. ايشــان بیست و 
هفت ســال قبــل از هجرت بــه دنیا آمد. 
اين بانــوي بزرگوار از چند جهت صاحب 
کرامت و شــرافت اســت، چــرا که تمام 
اعضاي خانواده اش صحابي بودند، پدرش 
ابوبکر، خواهرش عايشه، همسرش زبیر و 
فرزندش عبدالله بن زبیر. و از جانب رسول 
خدا به تحفه اي ارزشــمند دست يافت که 
همان لقب ايشان يعني »ذات النطاقین« بود. 
از آن روز به بعد، اســماء با ذات النطاقین 
مشــهور و شناخته شده اســت. اسماء در 
حالي که چهارده ســال داشت، هفدهمین 
نفر بود که به دين اســلام مشرف گرديد و 
جزء سابقین اولین به شمار مي آيد. ايشان 
بــا رضايت خاطر و بــا آگاهي خاص و با 
جان و دل، آيین مبارک اسلام را پذيرفت. 
اسماء با آراسته شدن به نور ايمان عمرش 
را سپري کرد و در منزل پدرش که پناهگاه 
و مأمن همیشــگي پیامبر خدا بود، پندها و 
درس هاي فراواني آموخــت، و مبادي و 
اصول اســلام را از سرچشمه ي پاک خود 
يعني، زبــان و کلام مبــارک آن حضرت 
دريافــت کرد و آيین اســلام بــا خون و 
گوشت و اســتخوانش عجین گرديد. مادر 
او و برادرش عبدالله »قتیله بنت عبدالعزي« 
از قبیله بني عامر بن لوي بود که از ابوبکر 
جدا شــد و بچه هايش را ترک گفت، بعد 
از او ابوبکــر)رض( با »ام رمــان« ازدواج 
کــرد و از او صاحب دو فرزند، عايشــه و 

عبدالرحمن شد که اين دو، خواهر و برادر 
ناتني اسما بودند. اسماء خواهرش عايشه را 
با تمام وجودش دوست مي داشت و با مهر 
مادرانه و عشق خواهرانه از او مراقبت مي 
کرد. مسئولیت سنگین امور منزل و دعوت 
و تبلیغ دين اسلام باعث شدند اسماء ديرتر 

از رسم معمول آن زمان ازدواج کند.
زماني که پیامبر)ص( همراه ابوبکر هجرت 
کردند و براي چند روزي به غار ثور رفتند، 
اســماء هر چند کم سن و ســال بود ولي 
با هوشــیاري و تیزهوشي خود اين راز را 
مخفي نگه داشــت و باعث موفقیت بنیان 
اصلــي هجرت و فراهم ســاختن زمینه ي 
مســاعد آن شــد. و درايت و فهم ايشان 
در برخــورد با فرعون، قريــش، ابوجهل، 
بیــش از پیش هويدا اســت. آن هنگام که 
صداي کوبنده و بي وقفه  اي ســکوت در 
منزل ابوبکر را برهم زد و فرياد خشــونت 
آمیز ابوجهل، قلب کوچک اســماء را کمي 
نگران کرد، ولي آرامش و استقامت خود را 
بازيافت و با صلابــت تمام در را باز کرد، 
چهره ي عبوس ابوجهل جلوي در، ايشــان 
را غافل گیر نساخت و حتي به چشمان پر 
از شــرارت او توجهي نکرد در حالیکه از 
اسماء ســوال کرد: دختر! پدرت کجاست؟ 
اســماء با آرامش و اطمینان پاســخ داد و 
گفــت: نمي دانم. در ايــن هنگام ابوجهل 
سیلي محکمي در گوش اسماء نواخت به 
طوريکه گوشواره از گوشش افتاد ولي اين 
بانوي شــجاع از جلوي در تکان نخورد و 
مانند ســد محکم در جاي خود ايســتاد و 
ابوجهل با حالت خواري و شکست رويش 
را برگردانــد و از آنجا رفــت. پس از آن 
ابوقحافه ـ پدر حضرت ابوبکر)رض( ـ که 
ســالخورده و نابینا و مشرک و بت پرست 
بود، در را کوبید، اســماء با او نیز با فهم و 

درايت تمام برخورد نمود.
ابوقحافه سخنان بیهوده بر زبان جاري کرد، 
و سعي کرد از محل پیامبر و پسرش ابوبکر، 
اطلاع يابد و با خشم و عصبانیت گفت: من 
اطمینان دارم که ابوبکر حتي يک درهم نیز 
براي شــما باقي نگذاشته و خود و خانواده 
اش را بدبخت کرده است، در اينجا هوش 
سرشــار اسماء دوباره نمايان مي شود فوراً 
به ام رومان و عايشــه اشاره کرد که چیزي 
نگويند و خطاب بــه ابوقحافه گفت: پدر 
بزرگ من! تو اشــتباه مي کنــي پدرم پول 
زيادي براي ما گذاشــته است، کیسه اي را 

که پر از ســنگ ريزه بود آورد و تکان داد، 
صداي سنگريزه ها شبیه صداي پول بود. با 
رفتار زيرکانه ي اسماء خشم ابوقحافه فرو 

نشست و آرام شد و از آنجا رفت. 
اســماء مدتي قبل از هجــرت، با »زبیر بن 
عوام بن خولید« پســر عموي پیامبر)ص( 
ازدواج کــرد و از او باردار شــد و در قبا 
وضع حمل نمود و اولین کودک مسلمان را 
بــه دنیا آورد، پیامبر او را عبدالله نام نهاد و 

ولادتش را مبارک خواند. 
اين بانوي عالیقدر در جنگ جمل شرکت 
نمود و در رکاب حضرت عايشــه، طلحه 
و زبیر حرکت کرد، ولي در دوره تشــديد 
اختلافات حضرت علــي و معاويه جانب 
ســکوت و بي طرفي را اتخاذ نمود. غم از 
دست دادن شــوهرش آن هم نه در میدان 
جنگ، بلکه بــا خیانت »ابــن جرموز« به 
شــدت ايشــان را رنجیده خاطر ساخت. 
همچنین زخمي شــدن پســرش در جنگ 
جمــل و خونريزي و بي هــوش بودنش، 
غمي ديگر بر صفحه ي قلبش نشــاند. ولي 
همه ي اينها باعث نشــدند اســماء رسالت 
خود را، که همان تلاش همبســتگي ايشان 
در راه تبلیغ آيین اســلام و دعوت به سوي 

آن بود، فراموش کند. 
اســماء در همه ي احــوال فرزندانش را بر 
پايبندي به اســلام و شريعت الهي در نیات 
و گفتار و انجام همه ي امور، سفارش کرد. 
يکي از زنان مؤمن و پارســا و خدا ترس 
بود و در تمامي کارها تســلیم قضا و قدر 
و خواســت خداوند بود. زماني که پسرش 
عبدالله شهید شــد حجاج بن يوسف پیکر 
او را به دار آويخت تا احساســات اسماء 
جريحه دار شــود و نزد او بــرود و او را 
التماس کند، ولي اين بانوي قوي و شجاع 
از ايــن کار خودداري نمــود. هر روز زير 
آن درخت که پیکــر عبدالله به دار آويخته 
شــده بود، مي رفت و براي او دعا و طلب 
مغفرت مي کرد. وقتي حجاج ديد در مقابل 
اقتدار و شــخصیت ايماني اسماء چاره اي 
جز تسلیم ندارد، پیکرعبدالله را پايین آورد 

و به آرزوي شوم و پلید خود نرسید. 
اســماء نیز چند روز بعد، دار فاني را وداع 

گفت و جان به جان آفرين تسلیم نمود. 
رحمــت و مغفــرت خدا بر اســماء ذات 
النطاقیــن باد که به حــق نمونه ي مادري 
اســت که مي توان به او اقتدا کرد و الگوي 
والا و پاکیزه اي است که براي همیشه زنده 

مي ماند.
منبع: من اعلام الصحابیات، محمد على قطب

Aزنان موفقA

فرازی از زندگی زنان صحابی:

ذات النطاقین

ترجمه: نشمین ویسی
خدايا در اين آيین و دين تو چه چیزي نهفته 
اســت که اين طور دلربايي مي کند. نیاکاني 
که تمام وجود و هستي و نیستي خود را در 
راه عشــق تو فدا کرده و خود را وقف راه تو 
نموده بودند. با خود فکر مي کنم چرا چنین 
افرادي در اين دوره کم شده اند، يا واقعاً کم 
شــده اند يا نمايان نیستند! با خود مي گويم 
چقدر دل آنان بزرگ بود و هر چه از عشــق 
الهي در آن مي ريختند، باز هم جا مي شد و 
وســیعتر هم مي شد! آيا آنان از جنس همین 
انسان هايي بودند که اکنون مي بینیم؟ يا اينکه 
واقعاً از هر لحاظ متفاوت بودند؟! چرا عشق 
تو آنچنان سمیه را مجذوب خود کرده بود که 
علاوه بر شکنجه پر درد جسم نحیف خود، 
مي توانست با افتخار تمام، جان کندن همسر 
و شــکنجه فرزند جگر گوشه اش را ببیند و 

نظاره کند. 
خواهران عزيزم!  امــروز مي خواهم از زنى 
برايتان بگويم که از جنس آسمان بود و زمین 
هم تــاب تحمل بزرگى و وســعت روحى 
او را نداشــت و دوباره به جايگاه آرام خود 
بازگشت، مي خواهم از مادري برايتان بگويم 
که با همه ي مادران متفاوت بود! و هســته ي 
اصلي اولین خانواده ي مسلمان صدر اسلام 
بود. او کســي نبود جز »ســمیه بنت خیاط« 
نخستین زن شهید اسلام! اين بانوي گرامي از 
همان دوران کودکي در خانه ي ابوحذيفه بن 
مغیره رئیس قبیله ي بني مخروم زندگي مي 
کرد و در آنجا مشغول کار کردن و به عبارت 
ديگر کنیز ابوحذيفه بود. ايشان دختري متین 
و در عیــن حال زيرک و باهــوش بود و به 
صــورت اجبار تن به زندگي زير ســلطه ي 
جاهلیت داده بود و از آيین و اعتقادات آنان 
پیروي مي کرد که به خاطر ترس و رعب، اين 
امــر را در دل خود پنهان کرده بود و جرأت 
فاش نمودن آن را نداشــت و مجبور بود با 
حس ناخوشــايند حقارت از بردگي، روزها 
را سپري نمايد. تا اينکه بالاخره دست تقدير 

ياســر و سمیه را در خانه ي ابوحذيفه به هم 
رساند. ياسر که از يمن گريخته بود و به آنجا 
پناه آورده بود و ســمیه نیز اسیر دام کنیزي و 

بردگي...
شرايط سخت و همسان آنان باعث شد بیشتر 
همديگر را درک کرده و بین دلهايشان الفت 
بوجود آيد. و در نهايت ياسر دلباختگي خود 
را نزد مالکش بیان کرد و او هم با وصلت آنان 
کاملًا موافق بود، چون فکر مي کرد اين کار 
باعث مي شــود آنان هم چنان زير سلطه اش 
بمانند و بهتر از قبل برايش کار کنند. ياسر و 
سمیه به وصال هم رسیدند و اتاقکي کوچک 
را در اختیارشان قرار دادند، روزها از فرط کار 
و سختي آن، خیلي کم کنار هم بودند و شب 
ها هم از خستگي زياد به خواب رفته، ولي با 
ايــن وجود آرامش روحي در کنار هم بودن، 

وجود آنان را تسلي مي داد.
بعد از مدتي سمیه باردار شد و ثمره ازدواجشان 
پسري به اسم »عمار« بود که بعدها پیامبر)ص(  
آن را »طیــف مطیب« خوانــد. عمار کم کم 
بزرگ شــد و در جواني به خداي يکتا ايمان 
آورد. پیامبر)ص( در مورد ايشان مي فرمايد: 

وجود عمار سرشار از ايمان است.
او نیز مانند پدر و مادر در دام بردگي اسیر شد 
و مجبور شد مانند آنان سخت کار و تلاش 
نمايد تا بتواند رضايت مالکش را جلب کند. 
سالها از پي هم مي گذشت تا اينکه سپیده دم 
اسلام دمیدن گرفت اين در حالي بود که عمار 
به بهار عمر خود رسیده و در عنفوان جواني و 
قدرت بود. عمار از گوشته و کنار و از طريق 
مردم، از نبوت پیامبــر )ص( و آيین جديد 
چیزهايي شنیده بود و به شدت تحت تأثیر آن 
قرار گرفــت و آرزوي زيارت پیامبر)ص( را 
داشت تا جايي که قبل از ديدن ايشان، ندايش 

را لبیک گفت و بدو ايمان آورد.
عمار با بازگو نمودن ايــن خبر براي پدر و 
مادرش، آنان نیز بعد از مدتي دعوت اسلام را 
قبول کرده و بدان ايمان آوردند و خانوادگي 
به زيــارت حضرت رفتنــد و بیش از پیش 

ايمانشان افزون گرديد.
بني مخزوم از اين ماجرا باخبر گشــتند و از 
آل ياسر خواستند تا بیزاري خود را نسبت به 
محمد و آيین جديد اعلام نمايند، ولي دريغ 
از اين کار! آنان را تهديد به شکنجه و عذاب 
و مــرگ کردند ولي کوچکترين واهمه اي به 
خود راه نداند و همچنان بر باور و عقیده خود 
استقامت داشتند. پس سخت ترين شکنجه ها 
و اذيت هــا را در حق آنان اعمال کردند که 
زبان قاصر از بیان آن اســت. هر ســه نفر به 
همديگر نگاه مــي کردند و به خاطر مودت 
و محبت نسبت به هم اشک در چشمانشان 

حلقه مي زد و هر يک بیشتر به خاطر ديگري 
عذاب مي کشید نه به خاطر خود!

در اين میان اســتقامت و پايداري ســمیه از 
آن دو بیشــتر بود و مرتب به آنان قوت قلب 
مي داد تا در برابر شــکنجه هاي طاقت فرسا 
مقاومت داشته باشند. اين بانوي گرامي ثابت 
کرد با اينکه زن اســت و جسم او ضعیف تر 
مي باشــد، از آن دو قوي مرد، نیرومندتر و 
باثبات تر اســت. سمیه و همسر و فرزندش 
به دســتور ابوجهل زير آفتاب ســوزان مکه 
روي ريگزار قرار داده مي شدند و زره آهني 
به تنشــان مي کردند تا اينکه بدنشان بیشتر 
گداخته و بريان گردد و با اين حال زير آوار 
شلاق و شــکنجه قرار مي گرفتند و عرق و 
خون از بدن پاره پاره شده ي آنان جاري مي 
گشت. ولي اين خانواده با ايمان همچنان نام 
خدا و پیامبر)ص( بر زبان شــان جاري بود. 
رســول خدا )ص( گاهي به آن طرف گذر 
مي کرد و شــکنجه و اذيت آنان را مي ديد 
و اشک در چشمان مبارکش حلقه مي زد و 
برايشــان دعا مي کرد و مي فرمود: »صبراً آلَ 
ياَسر ... صَبرْاً آلَ ياَسِر فإنَّ مَوْعِدَکُمُ الجَْنةَّ« و 
کلام پیامبر بیشتر از همه، قلب عطش زده ي 
سمیه را تسکین مي داد و صبر و استقامتش 

بیشتر مي شد. 
روزي ابوجهل و قبیلــه اش به گمان خود ـ 
با توجه به اينکه قدرت و توان جســمي آل 
ياســر کاملًا ضعیف و از بین رفته است ـ در 
بهترين موقعیت براي رسیدن به آرزوي کاذب 
خود قرار گرفته اند، به سراغ بانوي گرانقدر 
اسلام، سمیه رفتند و از او خواستند تا محمد 
و خداي محمد را ناســزا و دشنام گويد و از 
آنان بیــزاري جويد تا نجات يابد، اما عکس 

العمل سمیه چه بود؟!
با تمام تواني که در بدن داشــت به صورت 
ابوجهل تف کرد و او را شــتم و ناسزا گفت 
و از او و تمام مشرکان ابراز انزجار نمود! در 
اين هنــگام ابوجهل عقل و تعادل خود را از 
دست داد و بي شرمي تمام وجود پلیدش را 
فرا گرفت و نیزه اي را که در دســت داشت 
به شرمگاه ســمیه فرو کرد، طوري که تن و 
جسم مبارک ايشان را کاملًا دريد و پاره کرد. 
در اين هنگام ســمیه نفس آخر را داشت مي 
کشید و چشمان مهربان او مهربانانه به آسمان 
خیره شده بود. و بي شک کلام پیامبر)ص( را 
آهسته زمزمه مي کرد: شکیبا باشید اي خاندان 
ياسر براستي که وعده گاه شما بهشت است.

به اين ترتیب اين بانوي عزيز به عنوان اولین 
شهید راه اسلام نامش براي همیشه جاودانه 
ماند. خداونــد به حق عظمت و جلالش، از 
اين صحابه گرانقدر راضي و خشــنود گردد 
و ايشــان را در قــرب و نزديکي خود و در 
فردوس اعلي مستقر گرداند و درجات عالي 
به او عطا فرمايد و ما را نیز همراه ايشــان در 

زمره ي صالحان محشور گرداند. 
منبع: من أعلام الصحابیات، محمد على قطب

Aزنان موفقA
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 اسوه استقامت و ایثار
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ترجمه: نشمین ویسی
بهترين لحظات و زيباترين ثانیه ها  در اين 
گرمای تابستان تقديم به آفتاب پاک وجود 

مقدستان.
در اين قسمت به حضور شیر زنى ديگر از  
زنان والا مقام صدر اســلام مى رويم، باشد 
که زندگى ايشان مايه ی روشنايى نقاط غبار 
گرفتــه ی زندگى ما گردد، چرا که اســلام 
زندگــى اين بانوی ارجمند را نورانى کرد و 
ايمان، وجــود وی را به طور کلى دگرگون 

ساخت.
 او »تماضــر دختر عمرو بــن الحارث بن 
الشريد« از قبیله ی بنى سلیم و برخى گفته 
اند از نوادگان امروالقیس شاعر مشهور است 
وی ملقب به »خنســاء« حدود ســال 5۷5 
میلادی متولد شد و از مشهورترين شاعران 
زن در میان عرب بود. بشار گفته است: زنى 
تاکنون بدون نقص ادبى شــعر نگفته است 
مگر اين بانو. و روزی به بشار گفتند: اگر زن 
به مقام سرايندگى بنام، نمى رسد پس نظرت 
درباره خنساء چیســت؟ گفت: »تلک فوق 

الرجال « او بالاتر از شعرای مرد است.
او دوبار ازدواج کرد نخستین همسرش مردی 
بنام ) عبد العزی ( بود و از او صاحب پسری  

به نام عمرو معروف به ابو شجره شد.
همســر دومش )مرداس سلمى( نام داشت. 
از او صاحب چند فرزند شد که همگى در 
دلیری و شاعری اشتهار يافتند. زمانى که  دو 
برادرش معاويــه و صخر که از بزرگان بنى 
سلیم بودند، کشته شــدند خنساء برايشان 
بسیار گريست تا آنجا که نابینا شد و از اين 
دو همه ی  سرشــک خود را بر صخر فرو 
باريده اســت. زيرا صخر به صفات عالیه ی  
يک عرب بدوی، چون شــجاعت و کرم و 
وفا و علو همت آراسته بود و در ايام حیات 
بارها محبت و نیکى و دارايى خود را برای 
خواهرش  بذل کــرده بود، با توجه به طبع 
شاعری خنسا در همان حال که به گريه مى 

پرداخت يک ديوان شعر از نوحه های وی 
شــکل گرفت، ديوانى که محققین و اديبان 
آن را بزرگ ترين ديوان شــعری زن عرب 

مى دانند.
خنساء عمر دراز کرد و پس از چندی همراه 
قومش از بنى ســلیم خدمــت پیامبر)ص( 
رسیدند و به دين اسلام مشرف گرديد و در 
اين امر ثابت و استوار بود، ايمان باعث شد 
وی به سنبل  شجاعت و عزت برای مادران 
مسلمان بدل گشت. رسول خدا)ص( از او 
خواست شعری بخواند، پس به شعر سرودن 
شروع کرد و پیامبر)ص( با آفرين گفتن او را 

تشويق کرد تا اشعار بیشتری بسرايد.
فرازهای درخشــان زندگى اين بانو سرشار 
از دفــاع از ديــن و ياری حق اســت و در 
جنگ های بسیاری شرکت کرد، چون آتش 
جنگ میان مســلمانان و ايرانیان در قادسیه  
شعله ور شــد، او و  چهار فرزندش  لشکر 
اســلام را همراهى کردند و قبل از شــروع 
جنگ فرزنــدان خود را فرا خواند و آنان را 
به اســتقامت و پايداری در راه خدا ارشــاد 
نمود و جاودانگــى زندگى اخروی و فانى 
بودن دنیا را برای آنان ياداور شد، آنان پس 
از سفارشات مادر همچون شیرانى جنگاور 
صف های دشــمن را درنورديدند و آنقدر 

جنگیدند تا به مقام رفیع شهادت رسیدند.
ديگر خنساء  همان زن جاهلى نیست، اسلام 
به وی شــخصیت و مقام والا بخشید. آری! 
خنسايى که در رســای دو برادر ش، جهان 
را از داد و شــیون پر کرده بود، هنگامى که 
خبرکشته شدن  چهار جگر گوشه ی خود 
را شنید دستان خود را رو به آسمان دراز کرد  
و گفت : » سپاس خدايى که شرف شهادت 
آنان  را به من ارزانى داشت، پروردگارا مرا 
همراه آنان در بارگاه رحمت خويش قراربده« 
ايمانى که در قلب وی جای گرفته بود او را 
تسکین مى داد و باعث شد نه تنها نوحه و 
شیون سر ندهد بلکه به شهادت فرزندانش 
افتخار کند اين اســت ايمان !  چنان تاثیری  
در بعد شخصیتى خنســا گذاشت که هیچ 
چیزی چنان مجالى برای تحول و  دگرگونى 
نداشت. پس  از شهادت فرزندانش حضرت 
عمر رضى الله عنه سهم و دارايى آنان را به 
وی مــى داد تا آنکه در 664 م در ســن 89 

سالگى وفات يافت.
از خنســاء ديوانــى در مرثیــه برادرانــش 
بخصــوص )صخــر( به ســال 1888م در 
بیروت چاپ شده و ترجمه فرانسوی آن به 

سال 1889 به طبع رسیده است. 
 خداونــد از اين بانــوی گرانقدر راضى و 

خشنود باد.

Aزنان موفقA

AمصاحبهA

فرازی از زندگی زنان صحابی:

شاعر شهیدپرور

گردآورنده: رزا

لطفا خودتان را معرفی کنید؟
من راضیه ســعديان هســتم، متولد ســال 
13۷2، فرزند اول خانــواده ، يک برادر و 
يک خواهر دارم، متاهل هســتم. سال سوم 
دبیرستان رو دارم مى خونم. اهل بندرعباس 
هســتم و در حال حاضر هم در بندرعباس 

ساکن هستم.
حفــظ قرآن را کــی و در کجا به انجام 

رساندی؟
وقتیکه ســال سوم راهنمايى را تمام کردم؛ 
از تابستون همون سال رفتم به شعبه حفظ، 
شــهر اوز در اســتان فارس. اونجا کلاس 
حفظش شبانه روزی بود و خوابگاه داشت.

چه عاملی شــما را تا این حد به حفظ 
قرآن علاقه مند کرده بود؟

از بچگى آرزو داشتم که حافظ قرآن بشم و 
حتى زمانى که مدرســه داشتم ، تابستونشو 

به کلاس حفظ مى رفتم.
مشــوقان اصلی ات در حفظ چه کسانی 

بودند؟
خانواده ام و بیشتر از همه مادر و پدرم در 
حافظ شدن من نقش مهمى داشتند و خیلى 
بهم کمک کردند و از همین جا پیشــونى 
هردوشون رو مى بوسم و عمه ام که معلم 

من بود خیلى تشويقم مى کرد.
در مســیر حفظ قرآن کریم، کدام آیه رو 

بیشتر دوست داشتی؟
من آيه 29 سوره فتح رو خیلى دوست دارم 
، چون اولین آيه ای بود که دوســتام وقتى 
قرائت مى کردن و من مى شــنیدم به دلم 
مى نشســت و اون موقع من هنوز حفظش 
نکــرده بودم و بعد که به اين آيه رســیدم 
و حفظش کردم خیلى خوشــحال شدم که 

بالاخره من هم اين آيه رو حفظ کردم. 
فکر می کنی رمــز موفقیت تو در حفظ 

قرآن چه چیزی بوده است؟
توکل بر خدا، صبر، تلاش، کوشش 

علاوه بر حفظ قــرآن با چه علوم قرآنی 
دیگر آشنایی داری؟

قصص و سیرت پیامبر )ص(
الان بــه عنــوان یک حافظ قــرآن چه 

احساسی داری؟ 
خوشــحالم از اينکه حافظ شدم ومى دونم 
که مسئولیت من در برابر کارهام بیشتر شده 
و خیلى خوشــحالم بخاطر اينکه مى تونم 
توی ماه رمضون نماز تراويح رو من اقامه 

کنم.
الگوی شما در زندگی چه کسانی هستند؟
من خیلى دوســت دارم که همانند بانوی 
اســلام، مادر تمامى مؤمنان، همسر پیامبر 
عزيزمان، ام المؤمنین عايشه باشم و همین 
طور خیلى دوست دارم همانند دخت نبى 
اکرم )ص(، حضرت فاطمه)رض( باشــم. 
انشــاالله که روزی برسه قسمتى کوچک از 

وجود گهربار اين دو عزيز باشم.
به نظر شــما زندگی با قــرآن مجید چه 
تاثیری بر روی زندگی شــما گذاشــته 

است؟
من امتحان کردم روزيکــه قرآن مى خونم 
خداوند اون روز بیشــتر کمکــم مى کنه ، 
روحیه شادتری دارم ، اون روز احساس مى 
کنم خدا بیشتر به من نزديک شده و اون روز 

برکت بیشتری وارد زندگیم مى شه.
برای علاقه مندان به حفظ چه پیشنهادی 

داری؟
برای حفظ کردن قرآن نیازی به فکر کردن 
نداريم ، نیــازی نداريم که بگیم تو جوانى 
و مى توانى و از من گذشــته و برای حفظ 
قرآن هیچگاه دير نیســت . همون موقع که 
احســاس کردی به حفظ علاقــه داری به 
دنبالــش برو ! به ندای دلــت گوش کن ، 
همونطــور که خدا مى گه : از تو حرکت ، 
از من برکت . تو خودت شــروع کن خدا 

خودش کمکت مى کنه.
اولین سوره ای که حفظ کردید؟

اولین ســوره ای که من حفظ کردم در سن 
3 ســالگى بود و ســوره ناس بود . وقتى 
کوچیک بودم مــادرم با من حفظ قرآن رو 
کار مى کرد و همونطور که حفظ مى کردم 
صدامو هم ضبط کرده و هنوز اون کاســت 

رو دارم.
چند ساله حفظ رو شروع کرده اید؟

من از تیر ماه سال 86 حفظ قرآن رو شروع 
کــردم و تا خرداد ماه ســال 88 در کلاس 
حفظ بودم ، اما در تاريخ 8۷/12/6 آخرين 
صفحــه حفظم رو که صفحه آخر جزء 14 

بود رو تحويل دادم.
به نظر شما چه ساعاتی برای حفظ قرآن 
خوب است ؟ نوع مکان هم نقشی در بهتر 

حفظ کردن دارد؟
هر زمانیکه آدم احســاس راحتى و آرامش 
کند و بداند که روح و روان او از هر حالتى 
ســبک و آرام است ف نظر شخصى من از 
يک ساعت قبل از اذان صبح تا يک ساعت 
بعد از نماز صبــح، بهترين زمان برای بهتر 
يادگیری اســت. زيرا در طول شب مغز ما 
اســتراحت کــرده و داده هايى که ما بهش 
مــى ديــم رو بهتر دريافت مــى کنه و در 
مورد مــکان هم به نظر مــن مکانى که از 
قبــل انتخاب کرده ايم و به آن عادت کرده 
ايم بهتر است زيرا ممکن است مکانمان را 
که عوض کنیم حواسمان پرت شود، مانند 
کسى که عادت کرده همیشه يکجا بخوابد 
و زمانیکــه رختخواب و محل خواب خود 
را تغییر مى دهد، احساس ناراحتى مى کند.

هدف شما از حفظ قرآن چه بود؟
رســیدن به ســعادت و کمال و رسیدن به 
درجات برتر و اگر انشــاالله خداوند متعال 
اين توفیق را به من بدهد همنشینى با پیامبر 
اکرم )ص( در بالاترين درجات بهشــت. 

آمین.
خاطره ای از دوران حفظ تعریف کنید.

يادمه يک روز صبح موقعى که مى خواستم 
حفظم رو به استادم تحويل بدم، وقتى رفتم 
و براش خوندم هى استادم مى گفت يه آيه 
رو جا مى ندازی. اما من مصمم بودم و مى 
گفتم نه، من دارم درســت مى خونم. بعد 
که قرآنمو نگاه کــردم ديدم من اصلا يک 
آيه رو حفظ نکردم و بعد برگشتم و حفظ 

کردم و دوباره تحويل دادم.
خاطره ای از دوران بچگی دارید که در 

مورد قرائت یا حفظ قرآن باشد؟
بله ؛ اول بايد بگــم که من از بچگى يعنى 
زمانیکه اول دبســتانم رو تمــوم کردم در 
تابســتونش 30 جزء قرآن رو ختم کردم و 
علاقه زيادی به قرائت قرآن داشتم . يادمه 
يکبار 2 تا قرآن دســت گرفته بودم و يک 
ساعت گذاشته بودم کنار خودم، يک جزء 
از اين قرآن مى خوندم و به ساعت نگاه مى 
کردم که ببینم در عرض چند دقیقه خوندم 
و دوباره بــا اون قرآن مى خوندم و همون 

کارو تکرار مى کردم، يعنى مى خواستم در 
کمترين زمان با 2 تا قرآن، 2 تا ختم کنم و 
اين کارم اون موقع کار خیلى شــیرينى بود 

برای من!
آیا همسرتون هم در مسلط شدن شما در 

حفظتون نقش مهمی داشتند؟
بله؛ همســرم نقش خیلى بزرگى در مسلط 
شــدن من ايفا کرده و مى کنه؛ روی حفظ 
من خیلى حساسه و خیلى حساسیت نشون 
مى ده و حتى زمانیکه از محل کارش با من 
تماس مى گیره ازم مى پرســه، چقدر قرآن 
خوندی؟ جزء چندی؟ چند صفحه يا چند 
جزء خوندی؟ و منو خیلى تشويق مى کنه 
و حتى مى گه يکــى از معیارهايى که منو 
برای زندگى کردن با خودش انتخاب کرده 

همین حفظ قرآن من بوده.
شما چه تجربه ای از حفظ داریدکه برای 

علاقه مندان به حفظ مفید باشد؟
به نظــر من هر کى خودش مــى دونه که 
چطــور راحت تر مى تونــه حفظ کنه، اما 
روش حفظ چهل باری هم هســت که به 
نظر من خوبه و برای مسلط بودن در هنگام 
حفظ بهتــره. روش اين حفظ به اين گونه 
اســت که صفحه ای رو کــه حفظ کردی 
زمانیکه اون صفحه رو بدون غلط خوندی 
بعدش شروع مى کنى و 40 بار اون صفحه 
رو مى خونــى و بعد صفحه بعد رو حفظ 

مى کنى.
و روشــى هم برای تسلط هست که بعد از 
اتمام حفظ قرآن روزانه 5 جزء از قرآن رو 
طى 5 سال متوالى بطور مداوم بخونیم. ان 

شاالله که مسلط مى شويم.
چه توصیه ای به هم ســن و سال های 

خودتان داری؟
مى خوام بهشــون بگم که همه چیز تو اين 
دنیــا تموم و خلاصه نشــده، اون دنیا هم 
هســت. بیايم به خدا بیشتر نزديک بشیم و 
کلام مقدســش رو که بــرای ما نازل کرده 
قدرشــو بدونیــم، اونو تلاوتــش کنیم و 
درکش کنیم. ســعى کنیم با آيه های قرآن 
زندگیمونو نورانى و روشــن کنیم و سعى 
کنیم به خدا بیشــتر نزديک بشــیم و قدر 
و منزلــت خودمون رو هم بیشــتر بدونیم 
چونکــه خداوند ما رو خلیفه و جانشــین 

خودش روی زمین آفريده است.
حرف آخر...

و در آخر از همه کســانى کــه منو کمکم 
کردن و تشــويقم کردن برای حفظ کمال 
تشکر را دارم و همینطور از معلمین عزيزم 
سرکار خانم شراره سعديان و سرکار خانم 
فاطمه فتحى هم کمال تشــکر را دارم و از 
همین جا به خاطر محبت هاشون و کمک 

هاشون دستشون رو مى بوسم.

گفتگو بـــــــــــــــــا یک بانوی حافظ قرآن



13
91

ور 
هری

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

183

ان
ــ

نـ
ز

13
91

ور 
هری

و ش
اد 

رد
و م

یر 
- ت

جم 
ه پن

مار
- ش

وم 
ل د

سا

182

ان
ــ

نـ
ز

ترجمه: چنور فریور
اســتاد يوســف قرضــاوی در صفحه ی 
شخصى خود در شــبکه ی اجتماعى تويتر 
در ســوگ همسرش »إســعاد عبد الجواد« 
مطالبى را منتشــر نموده است که ترجمه ی 

آن در زير آورده شده است. 
 »ام محمد« روشــنى چشــمانم بــود، مرا 
خوشبخت نمود و من نیز او را شاد کردم، 
مرا آگاه مى کرد و من نیز او را آگاه نمودم؛ 
در او مجموعــه ای از اخلاق پســنديده  و 
فضايل اخلاقــى بود؛ خداونــد رحمتش 
کنــد و او را ببخشــد؛ او زنى هدفمند  در 
زندگیــش بود و امور خانــه را با حکمت 
مديريت مى کرد، اهل چشم و هم چشمى 
نبود و هیچ گاه نمى خواســت  در مســايل 
مالى شبیه کسى باشد، او به زندگیمان قانع 
بود و به همه ی مسايل زندگى راضى بود. 

او شريک خوشى ها و ناخوشى های زندگیم 
بــود، در طول چند ســال دوره ی بیماريم  
او همراه  و پرســتارم بود و برای شــاديم 
مى کوشید بدون اينکه  بر من منتى بگذارد 
و يا مرا آزار دهد؛ و بعد از اينکه وضعیت 
مالیمــان بهبود يافت هیچ گاه مانند ســاير 
زنان دوســتدار زيــور آلات  و جواهرات 
نبود، بلکه من  او را بیشــتر به آن تشويق 

مى نمودم. در آخــر اينکه  او 
بهترين همســر بــرای من  و 
فرزندانم  بــرای  مادر  بهترين 
بود، او از ســادات هاشمى و 
در خانــواده ای متدين رشــد 
کــرده بود و مکمــل من بود 
چرا که من مردی اهل مسايل 
فکری و نظری هســتم  و او 
علاقه مند به مســايل فنى بود. 
من با کارهــای فنى  و برقى 
هیچ آشنايى ندارم اما او مانند 
مهندس همه ی وسايل منزل را 
درســت مى کرد. او درآمدمان 
را به بهترين شــیوه مديريت 
مى کرد، بــه ياد مى آورم وقتى 
اولین حقوقم را بــه او دادم، 
او آن را به ســه بخش تقسیم 
اجاره  بــرای  قســمتى  کرد، 
برای  قســمتى  مسکن،  بهای 
خرج های روزمــره در ماه و 
بخشى را هم پس انداز کرد. 

اســتاد قرضاوی سخنانش را 
با سپاس و تشــکر از همه ی 
کســانى که در ايــن مصیبت 
فرستادند  تسلیت  پیام  برايش 
و از همــه درخواســت نمود 
کــه از خداوند برای همســر 
مرحومش طلب رحمت کنند. 

منبع: 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمین

مرثیه ی دکتر قرضاوی
در سوگ همسرش

AدلنوشتهAAدلنوشتهA

سعدا بایزیدی
از چشــمان گناه آلــود گرگهای هوس بــازی که در 
کوچه های اين شــهر به کمین نشسته اند. از زيبارويان 
خوشــبو و عطرآگینى که قلبشــان چون مردابى است 

گنديده. 
يا از شــرم چشمان مجنون سر به زير انداخته ی پاک و 

لیلى يانى پاکدامن. 
از دخترکهايــى کــه چــون عروســکند، هنگامى که 
روســريهای چهارقدشان را بر گیسوان طلايى رنگشان 
مى افشانند و بر سجاده مى روند و زير لب فقط  پچ پچ  

مى کنند  بى معنايى پر از مفهوم... 
کاش همه بفهمند از ترســى که دختری خردسال دارد، 
از وحشــتى که  قلب بزرگمردی را بــه خاطر زيبايى 

تارموی دخترش به لرزه مى اندازد. 
از غیرت مادری که طفلش را به آغوش کشیده. 

کاش همه بفهمند که حجاب را بايد از ته دل شناخت 
و باورش داشت. 

نه فقط هدی باشــد در فاصله ی زنگ شــروع تا پايان 
کلاس. 

نه فقط چادری باشــد برای مسجد و حريری نازک در 
خیابان. 

کاش حجاب را ولگردان نیز بدانند که چشمانشــان را 
درويش کنند. 

کاش دختران پا برهنه گام  بر مى داشتند به جای اينکه  
با آهنگ کفششان قلب گرگى را رعد بزنند. 

کاش مردان شهر ما کور بودند اما روشن دل. 
ای کاش دانــش آمــوزان و دخترکان مــا به جای هد 
مدرســه عظمت  وجودی خويش را بر پیشــانى خود 
مى ديدند و همه مى فهمیدند که حجاب نه زندانى است  

و نه زنجیر بلکه نمادی است از بزرگى و آزادی...

به مناسبت روز عفاف 
و حجاب: از کدام 

تصویر بگویم؟

Aدنيای کودکانAAدنيای کودکانA

مینو رضوی
ســلام دوست من، من کودکى هستم که از 
ايران برای تو نامه مى  نويسم، مى خواهم با 
تو صحبت کنم  و بگويم شما تنها نیستید، 
ما برای شما دعا مى کنیم، من يک روز رفتم  
و قلکم را خالى کردم و پول هايش را برای 
شــما فرســتادم تا بتوانید با پول هايم کمى 
غذا برای بچه های ديگر بخريد. من خیلى 
شما را دوست دارم و امیدوارم يک روز به 
فلسطین بیايم  و از کشور شما ديدن کنم. 

من مى دانم که شما خیلى سختى کشیده ايد، 
مــن مى دانم که شــما با ســنگ به جنگ 
اسرائیلى ها مى رويد، امیدورام همیشه زنده 
و پرتوان باشــید. ما بچه های ايرانى از شما 
درس های زيادی گرفته ايم. من همیشــه به 
ياد شــما هستم و مخصوصاً در ماه رمضان 
برای شــما دعا مى کنم تا هر چه ســريع تر 
پیروز شــويد. من دوست دارم دکتر بشوم 
و به فلســطین بیايم تا زخمى ها را با کمک 
دوســتانم معالجــه کنم تــا زود تر خوب 
بشوند. دوســتان خوب من اگر شما را در 
فلســطین نديدم امیــدوارم همديگر را در 

بهشت ملاقات کنیم. 
مینو رضوی، تربت جام
کلاس دوم

نامه ای به 
کودک 
فلسطینی

به نام الله 
 با عرض سلام و درود بر شما پیامبرخدا 

ای پیامبر مهربان و دلســوز مــا. ای پیامبر 
زحمتکش برای دين ما. ای پیامبر شــفاعت 
گر. من شــما را خیلى دوســت دارم. تو با 
بچه هــای کوچولو خیلى مهربان هســتى. 
دوست دارم من را به بهشت ببری. آرزوی 
من اين است که ان شاء الله به بهشت بیايم  و 
شما را زيارت کنم و دست هايتان را ببوسم. 
ان شــاء الله که راه شما  را ادامه مى دهم  و 
پیرو راه شما هستم. راه دينى که جنگ های 
زيادی بر آن شــده و خونهای زيادی ريخته 
شده و با زحمت زيادی به دست آمده است. 
و با تمام وجود در اين راه تلاش مى کنم تا 
اين دين اسلام پايدار بماند. و همه با ايمان 

و مسلمان باشند.. 
دوستدار شما: کوثر مولودپوری

---- 
من حضرت محمد را دوست دارم. او هیچ 
وقت دروغ نگفته اســت. گناه نکرده است. 
او تمیــز و مرتب بود. مهربــان بود. همه را 

دوست داشت. راستگو بود. 
او بــا بچه ها خیلى مهربان بود. يک بار يک 
نى نى وقت ســجده نماز آمد روی پشتش. 
پیامبــر او را دعوا نکرد. نمازش را هم  قطع 
نکرد. سرش را درسجده پايین نگه داشت تا 
آن نى نى از روی پشــتش کنار رفت. پیامبر 
نمــازش را تمام کرد. اگر مــن پیامبر را از 
نزديک مى ديدم به او مى گفتم: دوستت دارم. 

از طرف: سنا ستوده

---- 
پیامبر ما حضرت محمــد )ص( بچه ها را 
خیلى دوست داشت و با آن ها مهربان بود. 
روايت مى کننــد روزی کودکى دندان درد 
گرفت پدرش تصمیــم گرفت برای مداوا 
فرزندش را پیش پیامبــر )ص( ببرد وقتى 
خدمت آن حضرت رســیدند بعد از سلام 
نشستند و موضوع را با پیامبر )ص( مطرح 
کردند فرمــود که فرزنــدت را ببر و فردا 
آن را بیاور. آن ها نیــز   همان کار را کردند 
و فــردای آن روز دوباره خدمــت پیامبر 
رســیدند، پیامبر )ص( به کــودک گفت: 
فرزندم خرما نخور آن ها تعجب کردند که 
چرا ديروز اين حــرف را به آن ها نگفت. 
از پیامبر پرســیدند که چرا روز اول آمديم  
اين ســفارش را نکرديــد: حضرت فرمود 
که ديــروز خودم مشــغول خرما خوردن 
بودم. اگــر توصیه مى کردم چندان فايده ای 
نداشت. در واقع بزرگتر ها الگوی کوچک 
تر ها هستند  و از آن ها پیروی مى کنند. اين 

درس بزرگى به ما داده است. 
از طرف: نويد حمزه

---- 
پیامبر خوب من ســلام. من ايــن نامه را 
زمانى مى نويســم که شــما در قید حیات 
نیستید. اما برکت حضور مبارکت همه جا 
را فرا گرفته. بــه دل خودم مى گويم که او 
همیشــه زنده است. پس من اين چند کلام 
را که جوشیده از محبت صادق قلبم است 

برايتان مى نويسم. 

مجموعه اول از داستانهای 
ارسالی به مسابقه پیامبر مهربانی
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خیلى دلم مى خواســت من در عصری به 
دنیا مى آمدم که شــما زنــده بوديد. و من 
افتخار بودن در کنارتان را داشــتم. کودکم 
خیلى کودکم اما دلى دارم به وســعت تمام 
آسمان ها. دلى سرشار از عشق و محبت به 
وجود پاک  و زيبايت. وقتى تصوير چهرة 
زيبای شما را روی قطعه عکس ديوارخانه 
يمان را مى بینم  دلم پر از نور مى شود. البته 
همیشــه مادرم میگه اين فقط يک تصوير 
خیالى از چهرة شماست. چون عقیده دارد 
هیچ قلمى نمى تواند چهرة زيبايت را روی 

کاغذ نقاشى کند. 
ای رسول خدا پیام آور عشق و دوستى من 
آســمان و زمین را خیلى دوست دارم چرا 
که خداوند فرموده  ای محمد )ص( قســم 
بــه ذاتم اگر به خاطر تو نبود آن ها را خلق 

نمى کردم. 
دلم مى خواست تارمويى بودم بر سر کودکان 
مدينه که دست به سرشان کشیدی. ای کاش 
ذره خاکى بــودم از خاک مکه که قدم های 

نرم و آرامت را بر آن گذاشتى. 
حــال من تمام آرزو هايــم را جمع مى کنم 
برای روزی که به زيارت حرم مطهرت  در 
مدينه بیايم  و آن ها را در پای قبر مبارکت 
بکارم با آب ديده گانم آبش دهم تا درختى 
بزرگ و تنومند شود که ساية شاخ و برگ 
آن بر گونه هــای زيبايت بیفتــد. وای که 

چقدر آرزو دارم زود بزرگ شوم. 
مادرم همیشه مى گويد اگر خودش نیست 
ما بايد قدر يادگاری هايش را بدانیم )قرآن 

و سنت( 
از طرف: نارين امینى آذر )مهاباد(

---- 
حضــرت محمد )ص( در روز دو شــنبه 
دوازدهم ربیــع الاول ))عام الفیل(( مطابق 
با ســال 5۷0 میلادی دنیا را به قدوم خود 
منــور نمــود آن روز مبارک ترين روز بود 
که خورشــید در آن طلوع کــرد. وقتى که 
حضرت به دنیا آمد آمنه پیش عبد المطلب 
فرســتاد و به او مژده داد که: 1 نوزاد پسر 
اســت عبد المطلب نزد او رفت حضرت 
را نــگاه کرد و به آغــوش گرفت و او را 
به کعبه بــرد و خداوند را نیايش مى کرد و 
ثنــا مى گفت وبعد او را ))محمد(( نام نهاد 
اين اســم در میان عرب تازگى داشت و از 
شــنیدن آن تعجب مى کردند. عبد المطلب 
برای نــوه يتیمــش - کــه محبوب ترين 
فرزندانش بــود - در صدد بر آمد که طبق 
معمول  باديه عربستان دايه ای برايش بگیرد 
و اين ســعادت و برکــت نصیب ))حلیمه 
سعديه(( شد. زمانى که حضرت در ))بنى 
ســعد(( بود دو فرشــته پیش او آمدند و 
سینه اش را شکافتند توی قلبش تکه خون 
سیاهى را بیرون آوردند و به دور انداختند. 

سپس قلبش را شستشو دادند تا کاملا پا ک 
گرديد و دوباره به صورت اول برگرداندند. 
حضرت درســن شــش ســالگى بود که 
مــادرش در ))ابوا ء(( )محلى اســت بین 
مکه و مدينه( فوت کرد. پس از فوت مادر 
پیش عبدالمطلب بود. عبدالمطلب نســبت 
به وی بسیار مهربان و گشاده رو بود او را 
در سايه ديوار کعبه  روی عبايش مى نشاند  
و نــوازش مى داد وقتى به ســن هشــت 
ســالگى رســید پدربزرگش را نیزازدست 
داد. حضــرت در امان خــدای بزرگ دور 
از ناپاکى ها وعادات جاهلیت رشــد کرد و 
بزرگ شــد.. تا جايى که درمیان همه مردم 
به ))امین(( ملقب گرديد از اقوامش ديدن 
مى کرد. و درصدد رفع مشکلات مردم بود 
و بسیار مهمان نواز و برنیکى  و تقوی يار 
و مددکار بود. ازدسترنج خود مى خورد و 
به بخورونمیر خود قانع بود. وقتى در سن 
چهارده پانزده ســالگى بود  درگیری فجار 
بیــن  دو طايفه قريش و قیس روی داد که 
او شاهد قسمتى از جريان بود. حضرت در 
مقابل  دشــمن از عمو هايش  دفاع مى کرد  
و تیر هايى که به طرف آنان پرتاب مى شــد 
به طرف دشــمنان باز مى فرســتاد و با اين 
کار فنون جنگ  و همچنین اســب سواری 
و جوان مــردی را ياد گرفــت. زمانى که 
حضرت به سن بیست و پنج سالگى رسید 
با خديجه دختــر خويلد که از زنان بزرگ 
قريش و بر ترين آنان از حیث عقل و درايت 
و کــرم و رفتار و فراوانى مال و ثروت بود 
ازدواج کرد خديجه بیوه و شوهرش به نام 
ابوهاله  قبلا  فوت کرده بود و در حالى که 
حضرت بیست و پنج سال داشت خديجه 
به سن چهل سالگى رســیده بود. خديجه 
از حضرتقاضای ازدواج نمود حضرت هم  
تقاضای او را قبــول نمود حمزه )ع( او را 
بــرای حضرت خوا ســتگاری نمود و ابو 
طالب مراســم عقد را برگزار کرد و بدين 
صورت ازدواج وقــوع پذيرفت. زمانى که 
حضرت ســى و پنج ساله بود قريش برای 
بنــای کعبه  و ترمیــم آن اجتماع کردند و 
خواستند که آن را سقف بزنند. وقتى بنای 
کعبه بــه محل ))رکن(( )محلى که ))حجر 
الا سود(( در آنجا نصب شده است( رسید 
بر ســر نصب حجر درگیری پیدا شد و هر 
طايفه ای مى خواست که آن شرف و بزرگى 
را نصیب خود گرداند حجرالاســود را در 
محلش نصب کند تا کار به جنگ کشــید... 
و حتى در مسايل ســاده تر از اين در دوره 
جاهلیت به جنگ و نزاع مى پرداختند. سپس 
به اتفاق قرار بر اين گذاشتند که اولین کسى 
که وارد مسجد شود در بینشان حکمیت و 
قضا کند و اولین کســى که داخل مســجد 
شــد حضرت بود وقتى او را ديدند گفتند 
ما به حکمیت اين امین راضى هســتیم اين 

محمد است. حضرت با حسن تدبیر پارچه 
چهار گو شــى را خواست و خود شخصا 
ســنگ را بر داشت و توی پارچه گذاشت 
ســپس فرمود: هر يک از قبیله ها  گوشه ای 
از پارچه را بگیرند و همگى آن را بلند کنند 
ايشان چنین کردند و سنگ را به مکان مورد 
نظر رساندند حضرت نیزبا دست خود آن 
را نصــب کرد. حضــرت محمد )ص( در 
پیمــان حلف الفضول حضور داشــت آن 
پیمــان بزرگ ترين پیمانى اســت که تا آن 
زمان شنیده شده و شرافتمندانه ترين پیمان 
عرب بود. در خانه ی عبد الله پسر جدعان 
جمع شــدند عبدالله نیز از ايشان پذيرايى 
نمود وپیمان بستند و خدا را شاهد گرفتند 
که عموما يکى باشند و همراه مظلوم علیه 
ظالــم متحد گردند تا حقــش را بگیرند و 
به او باز گردانند. حضرت رسول )ص( به 
آن پیمان  افتخار مى کرد  و ســخت پايبند 
آن بود تا جايى که بعد از بعثت مى فرمود: 
))به راستى در خانه ی عبد الله پسر جدعان 
شــاهد پیمانى بودم که اگر در اسلام به آن 
دعوت شــوم آن را مى پذيرم  ســوگند ياد 
کردند که مال غصب شــده را به صاحبش 
بــاز گردانند و نگذارند که ســتمکاری بر 
ستمديده ای چیره شــود.(( چهل سال از 
عمر حضرت رسول گذشت و مژده صبح 
و طلوع ســعادت نمايان شد و وقت بعثت 
نزديک گرديد از ســنن الهى است که هر 
وقت تاريکى شــدت يابد و بدبختى ادامه 
پیدا کند مژده ســعادت  و رهايى مى رسد. 
اغلب اوقات در غار حرا خلوت مى کرد و 
چندين شب متوالى در آنجا مى ماند و برای 
آن مدت ذخیره بر مى داشت و طبق روش 
و برنامــه حنیف ابراهیم و فطرت ســالم 
بازگشــت به ســوی الله عبادت مى کرد و 
دعا مى خواند. در يکى از دفعات که به غار 
حرا مى رفت روز ))بعثت(( فرا رسید  روز 
موعود )روز بعثت و رســالت( در هفدهم 
ماه رمضان چهل  و يکمین ســال از میلاد 
با ســعادت خود حضرت مطابق با ششــم 
اغســطس ســال 610 میلادی بود جبرئیل 
در غار به حضورش آمــد و خطاب به او 
گفــت )بخوان( حضرت گفت: من قادر به 
خواندن نیستم. حضرت رسول مى فرمايد: 
آنگاه جبرئیل مرا در بر گرفت تا حدی که 
بر وجودم فشــار آمد ســپس مرا   رها کرد  
دوباره گفــت: ))بخوان(( گفتم من قادر به 
خواندن نیستم يعنى بى سوادم. باز مر مانند 
اول در بر گرفت و فشــار داد و رهايم کرد 
و گفــت: ))بخوان(( دوبــاره   همان جمله 
را تکــرار کردم او نیز مرا گرفت و فشــار 
داد و   رهايم نمــود و گفت: ))بخوان(( که 
پروردگارت بزرگوار ترين است اوست که 
بواسطه ی قلم آنچه را که انسان نمى دانست 

به او آموخت. 

گردآورنده: زانا عزيز زاده )مهاباد( 
---- 

زندگى پیامبر اســلام )ص( پـُـر از نکات 
آموزنده برای مسلمانان است. آن حضرت 
بــا همســايگانش بســیار مهربــان بود و 
حقوق آنان را بخوبــى رعايت مى کرد. در 
همسايگى پیامبر )ص( زنى يهودی زندگى 
مى کرد اين زن هر روز بر سر راه حضرت 
محمــد )ص( قرار مى گرفت و او را اذيت 
مى کرد. خار و خاشاک در مسیر راه او قرار 
مى داد. پیامبر اکرم )ص( بى تفاوت از کنار 
او مى گذشــت. اتفاقــاً روزی پیامبر )ص( 
از کوچــه عبور کــرد. و آن زن يهودی را 
نديد  و از همسايگانش پرسید که امروز آن 
زن را نديــدم. گفتند که زن يهودی مريض 
شده است و در خانه اش استراحت مى کند. 
پیامبر )ص( به عیــادت زن يهودی رفت. 
زن يهودی تا چشمش به پیامبر )ص( افتاد. 
کلمه شــهادتین را به زبانش جاری کرد و 
مســلمان شــد. در واقع پیامبر به ما درس 

گذشت و صبر و مقاومت را آموخت.  
از طرف: نیما حمزه )مهاباد( 

---- 
نامه ای به پیامبر عزيزم 

ســلام پیامبر عزيزم. من اسمم ايمان است. 
بابــا ومادرم مى گويند ايمان يعنى اينکه  به 
خدا  و پیامبر ايمان داشته باشى. من اسمم 
را خیلى دوســت دارم چــون تو را خیلى 

دوست دارم. 
وقتى شــنیدم تو درکودکى پدر و مادرت 
را از دســت دادی خیلى ناراحت شــدم. 
مى گوينــد  تو باهمــه مهربان بــوده ای. 
مى گويند تو با بچه ها خیلى مهربان بوده ای 

و حتى با آن ها بازی کرده ای. 
من تو را ازهمه بیشــتر دوست دارم. وقتى 
اسم تو را مى شنوم از پدرومادرم يادگرفته ام 
تا برتــو درود بفرســتم. مى خواهم از تو 
تشــکر کنم  چون شیطان از تو مى ترسد و 
من اصلًا شیطان را دوست ندارم. شیطان به 
ما مى گويد کارهای بد بکنید ولى  تو به ما 
مى گويى کارخوب بکنید. نماز بخوانید. به 
پدرومادرت احترام بگذار و درس بخوان. 

درپايان نامه ام مى گويم  پیامبر جان دوستت 
دارم. خیلى خیلى دوســتت دارم. به اندازه 
همه کوه ها و به اندازه چشم هايم  دوستت 

دارم. 
من چون کلاس اول هســتم حرف هايم را 
باتو زدم ومادرم آن را نوشــت اگر بزرگ 
شــدم يک نامه خیلى بزرگ و زياد برايت 

مى نويسم. 
ايمان قهرمانى )بوکان(

---- 
نامه ای به پیامبر بسیار عزيز اسلام )ص( 

ای پیامبرجان ســلام، مى دانم پیش ازاينکه 
به دنیا بیايى پدرت از دنیا رفت، در شــش 
سالگى مادرت را ازدست دادی، از دوازده 
ســالگى پدربزرگت مرد. عمويت ابوطالب 
تو را بزرگ کرد. زندگى خیلى ســخت و 
ناراحتى داشتى با اين حال به بهترين شکل 
بزرگ شدی. انسانى بسیار خوب ومهربان 
شــدی. درمقابــل رفتار بد بعضــى آدم ها 
با مهربانى و گذشــت رفتــار مى کردی. 
مشــکلات زندگى تو را بســیار محکم  و 

قوی کرد. 
درچهل ســالگى فرشــته ای به نام جبرئیل 
خبر پیامبر شــدنت را ازسوی خدا برايت 
آورد تو مأمور شــدی با همه خوب باشى، 
همه را دوست داشــته باشى وقتى کودکى 
کبوتــرش مرد چندين ســاعت درکنارش 
نشســتى و درجواب بعضــى ازيارانت که 
پرسیدند  ای پیامبرخدا چرا نزد اين کودک 
نشسته ای، فرمودی من مأمورم غم  وغصه 
را از دل آدم ها دورکنم و دل اين کودک را 
شــاد کنم. اگر زنده بودی پیشت مى آمدم 
و حالا کتاب آســمانى قرآن که از ســوی 
خــدا برايمــان آورده ای و چیزهايى را که 
فرمــوده ای، مى خوانم و آن ها را درزندگى 

انجام مى دهم. 
دوستت دارم، خیلى دوستت دارم. 

ابتدايى  فاروق دانــش آمــوز کلاس اول 
)بوکان( 

---- 
رسالة إلى نبینّا محمد )ص( 

السلام علیک أيهّا النبىّ الحبیب 
. أنا آحبکّ لِنکّ شارکتَ فى إرشاد الناس 

لکى يذهبوُا إلى باب الرحمة 
أنا لا أحبکّ فقط لِنکّ أرشدتَ الناسَ، بل 

آحبکَّ أيضا لنکّ نبى منِ أنبیاء الله. 
کمــا قال الله تعالى فى کتابــه الکريم: و ما 

أرسلناک إلا رحمة للعالمین. 
أحدُ أمنیاتى هى آن أری وجهکَ الکريم و 

أعیشَ معک فى الجنةّ. 
. کلّ المسلمینَ يجُبوّنک و لکن أنا منِ أکثر 

الذين يحبوّنک و يحترمونک 
. أنتَ من أعظمِ النبیاء 

أنا فعلا أريدُ أن أراک شخصیا و أن لا أکتبَ 
لک رســالة و لکن للأسفِ الشديد أنتَ لم 

تعُد بینى و بین المسلمین. 
شکرا لنک فعلتَ الکثیر لجل المسلمینَ. 

شکرا لکلّ ما فعلتَ. 
إلى اللقاء أيهّا السیدُ المین. 

از طرف مريم روشنى مقدم )تهران(

بیتا کیانی
به نام خدای آسمان ها و زمین

درود بر پیامبر خدايمــان حضرت محمّد 
صلى الله علیه وسلم

ای پیامبرخدا ازشــماخیلى ممنون هســتم 
که اســلام را آوردی و پايدار نگه داشــتى 
و باعث شــدی که مسلمانان به اشتباهشان 
پى ببرند مانند اين که ازبت پرســتى دست 

برداشتند و خدای يکتا را پرستش کنند.
و ما هم ازکمک کردن شــما به انسان هايى 
که فقیر هستند درس گرفتیم و به آنها کمک 
کنیم مخصوصا بچه های بى سرپرست و فقیر 
و اين يک درس اخلاقى در راه دين اســلام 
و شما ما مســلمانان را به راه راست هدايت 
کرديد و از راه غلــط پرهیز کرديد يعنى به 
بهشت هدايت کرديد چون برخى از ما انسان 
هاوقتى به کار غلط خودمان پى مى بريم که 
داستان های شما و زندگى مردمانى که قبل از 
ما بوده اند را بخوانیم هم به کارغلط  و هم به 

کارخوب پى مى بريم.
شما به ما راه غلط راکه راهش جهنم است 
را به ما آموختیــد و حتى راه خوب را که 
درش به بهشت باز مى شود نشان داديد و 
از تمام درس های شــما ما انسان ها برای 

هريک ازآن ها پندی آموزنده گرفتیم.
ای پیامبراکرم شــما کسى بوديدکه راست 

ودروغ رابه ماآموختید.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

نامه ای به 
پیامبرمهربان و 

دلسوزمان
 حضرت محمد
)صلی الله علیه وسلم(
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